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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ الل

مبارک و پرمحتوا، این مسیر مستقیم و نورانی، این سعادتمندی  بزرگ و این خیر  بی همانند  ی  هاد، این واژهج        

ی تراز، پیش از آنکه میدان رویارویی  مبارزان  مسلممان با سلربازان ر ر و غاتوب با،لد، میدان تقاب  و مبارزهو هم 

ز ،لدن به  عقیده و باور صلحی  با عقیده و باور باغ  و ااسلد اسلرا راه و مسلیری اسلر ره رهروانش پیش از مشهن

ز قردنلد و بله سلللا   عقیلده ب ایملان و بلاور، مشه، پلاک و ی سلللایهلای جنکی  رلارآملد و ربلللنلده، بلایسلللتی بله وو،

  ،لوندگ مکر جز این اسلر ره رسلانی بوده
،
ی ا مه صلحی ، مسلم

،
 در صل  سلربازان رسلود خدا ّصلم

ً
اند ره ظاهرا

م  یولور دا،لته و به جن  و مبارزه عمیه رااران پرداخته
،
ی ا مه عمیه وسلم

،
اند، اما پس از مرقبلان رسلود خدا ّصلم

م  ارموده اسلر» هسلهمبلان تنها آتش دوزت اسلرها تنها به این د ی  ره از عقیده
،
ای پاک، برخوردار  عمیه وسلم

تی خا ص و دور از آ ودقی در پبر  تاش و رو،بان ورار ندا،ته اسرگ  نبوده و نی،

د، روبله  -آری! اقرچله یولللور در میلدان یقیقی  جهلاد        روی سلللربلازان ،لللیرلان ورار  آنشلا رله مشلاهلدان  مویل،

ا بدون بهرهاولیمتی بسلیار بزرگ و بی -،لوند  ی ،لهادب میقیرند و جان بر ر ، آمادهمی مندی از  مثاد اسلر ام،

دهد!  رسلاند و پناه بر خدا رنشش را بر باد میای به ،لصص  یارلر در میدان نمیای صلحی  و سلا م، اایدهعقیده

هلا، نکلاب و از این رو مشلاهلد بلایسلللتی همکلاد بلا یلادقیری انون جنل  و مبلارزه و همزملان بلا تمرین و تکرار آموزه

روزترین  دروس اعتقادی را نیز به خوبی بیاموزد و اغمینان دا،لته با،لد ره بدون برخورداری از سلا  عقیده، به

 ای نصواهد رساند!سایهای جنکی نیز به او اایده

یان نِامی  باتشربه و رارآزموده       ای یاد بکیرد ره از سللویی، همانرور ره مشاهد بایسللتی انون جنکی را از مرب،

را نیز بایسلتی از  و باور صلحی    مسلیر جن  و مبارزه را بارها غی ررده و با تمامی ابعاد آن آ،لنا هسلتند، عقیده

مان مشاهدی بیاموزد ره میان عمم و عم ، جمع ررده و همکاد با صلعود از پمه های دانش ،لرعی، میادین و عا  

م  علامل  ه یلا هدانبلللمنلد   جبهله هلاد و مبلارزه را نیز یکی پس از دیکری غی ررده و اینکونله بله مقلاد هعلا   هلای ج 

 اندگمشاهده رسیده

هاد،         بدون تردید، یکی از رسللانی ره در هر دو مسللیر  دانش و مبارزه، قاد بردا،للته و در هر دو میدان عمم و ج 

عاد در هر دو مسلیر نیز به مواقیر   رده و به جن  د،لمنان دین و ورآن راته و به اخن خداوند مت، ا  بد دسلر به سل 



 

 

 

صبه و مشاهد   م  عام ه را یااته، دانبللمند  ند هی دسللر پیدا ررده و ،للایسللتکی توصللی  به وصلل   هعا   واب  توج،

ه گ  نستوه، ماموستا رریکار اسر ّنحسبه رذا وا مه یسیبد

ممش روان و نو،للته      
ن
هایش د پذیر اسللر، اقرچه در اقرچه همواره سللصنان ماموسللتا ،للیرین و د نبللین، و و

ا قویی در میان تمامی  ی نِر اسلر و در زمینهبسلیاری از عمود ،لرعی، صلای    سلیاسلر و تاری ، صلای  ا ر، ام،

ص و نصبکی  او را نبلان می لّ، ِ  تص ر یقیقی  او را این دانبلها آنهه او لّی، دهد، آنهه بیش از هر چیز دیکری ،لص

خیزد و سلصنان و بیان تشاربش در سلازد، آنهه بیبلتر از سلایر مرا   و مورلوعاب از وعر  د ش بر مینمایان می

هاد و آموزهنبلیند و ،لنونده و خواننده را به وجد میآن، اراتر از سلایر مبای،، بر دد می هادیه  آورد، هج  های ج 

 اسرگ 

هاد در یمقهی  توان ق ر» بایسلللتی در یوزهپس با اغمینلان می       درس  ماموسلللتا نبلللسلللر، در مکت   ی  ج 

 ای برای خود بردا،ر!جهادی او زانو زد و از انبوه  دانبها و تشارب او در این یوزه، تو،ه

تواند در نی  به این  ا ر  یارللر، تا،للی اسللر ارز،للمند و واه ره در همین مسللیر مبارک، انشاد قراته و می      

لّود، بسلیار م ید و ا رقذار با،لدگ این ا ر ره تحر عنوان هبنیادهای عقیدتی مشاهد اب سلبی  ا مهه آماده و  مق

ه   ی  انتبلار یااته، قردآوری و ترجمه سلمسلمه مبای، صلوتی  ارز،لمندی اسلر ره ماموسلتا رریکار ّاُ ا مهد  سلرن

تی میڕوونیتحر عنوان هدید ای، ،للر  و بیان مبانی  اعتقادی و اقهی  پراهمی، پردازد ه ارائه داده و در آن به معر،

 رار،ان بکیردگره بایستی مشاهد در راه خدا از آنها آقاهی دا،ته با،د و در میدان عمم و عم  به

مه، بیسلر واعده       لّود  -اعتقادی  ی  این ا ر، مبلتم  بر ی  مقد، اقهی و دو پیوسلر اسلرگ تبیین هدو و مق

هاد، هشرب و اولللیمر آن و گگگ از   هاد، یکم ج  ر تقاب ، مرای  قوناقون تمکین، انواد ج  خمقر، تورلللی  سلللن،

 مهمترین مسائمی اسر ره در خی  وواعد  مذرور در این ا ر به آنها پرداخته ،ده اسرگ

ویژه از نِر  تربیلر و پرورش همشلاهلد اب سلللبیل  ا ملهه بلهی  توانلد در زمینلهدویق این ا ر ارز،لللمنلد میی مرلا عله

ی  اعتقادی، نقبلی بسلیار اسلاسلی دا،لته با،لد و او را از این نِر در مسلیری صلحی  و صلواب، ورار دهد و آماده 

 تمامی مواجهاب و مبارزاب قرداندگ

علاد می       غمبیم اسلللتلاد ارجمنلد و ملاموسلللتلای مشلاهلدملان را ی   رنلد و او را از زنلدان  در پلایلان از خلداونلد مت،

غاتوتان  صللمیبی برهاند، تاش و زیمر مترجم بزرقوار را مورد وبود ورار دهد و به ایبللان اجر و پاداش عنایر  

یاری دهد و در نهایر، پیروزی و سللراارازی را به تمامی   -در هر قو،لله از زمین ره با،للند   -ارماید، مشاهدان را  

 مسممانان، ارزانی ارمایدا آمین!



 

  کلام مترجم

 الحمدلله الذی لا معبود بحق الا هو والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین  
 اما بعد:  

  " ار ێک کر "  فاتحمشهور به     فرج الدین ای صوتی از جانب ماموستا نجم فارسی سلسله  رو ترجمه    رساله پیش  

 باشد. می

نشر شده  اصول و مبانی مهم عقیدتی و فقهی    "وونی ڕ دید    "ایشان در این سلسله صوتی که تحت عنوان  

 نماید. ن  بر  هر مجاهدی لازم است را تبیین می آ  که دانستن  

 :دانم تی را لازم می آدر اینجا تذکر نکات 

باشد  های ماموستا کریکار می گفته   ترجمه    ،های مندرج در این رساله اعم از متن و پاورقیتمامی نوشته   –  1

 باشد. که داخل این  علامت  ] [ می غیر از مواردی 

 است.   شدهالشاملة ذکر  بر اساس مکتبةاین مباحث   منابع و مصادر  – 2

و یا معنایی    «راه  روشن کردن  »  باشد که به معنای می   " وونیڕ دید    "  صوتی اصطلاح  کوردی   عنوان سلسله    –  3

 "اللهسبیلبنیادهای عقیدتی مجاهد  فی "  باشد اما  ترجیحا  اسم رساله را  عنوان  نزدیک به این عبارت می 

 گذاشتم. 

عبدالعزیز  شیخ عبدالقادربن   نوشته    " ةد  الع  عداد إ ي  فة  مدالع  "از کتاب    ماموستا کریکار اصل این قواعد را    - 4

بر   را  نکاتی  و  توضیحات  و  استآگرفته  نموده  اضافه  عنوان    ،ن  تحت  نیز  کتاب مذکور  و  "که  ربّانی  جهاد 

   ترجمه شده است. به زبان فارسی   "ملزومات بنیادی

تهیه و نشر این  رساله سهمی    ، نانی که در نگارشآاز خداوند تبارک و تعالی خواستارم این عمل را از تمامی  

 اند  قبول فرماید. داشته

 مترجم  
اکرم توسلی



 

  مقدمه
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا  

 مضل له، ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
َ  سمح قُواْ ٱللََّّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ هَا ٱل يُّ

َ
سۡلمُِونَ حَقَّ  يََٰٓأ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ   1سجى تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ  سمح َّذِي خَلقََكُم م  رَبَّكُمُ ٱل قُواْ  اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
ۚٗ  مِنۡهُمَا  يََٰٓأ رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ

َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ
َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل قُواْ ٱللََّّ  2سجى وَٱتَّ

قَوۡلاٗ سَدِيدٗاسمح َ وَقُولوُاْ  قُواْ ٱللََّّ ٱتَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ
َ
َ   يََٰٓأ عۡمََٰلكَُمۡ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

َ
أ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ 

  3سجى فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ  
ه تعالی، وخیر الهدی  أما  

َّ
ه علیه وسلم-هدی محمد  بعد: فإن أصدق الحدیث کتاب الل

َّ
وشر الأمور   -صلی الل

 .بدعة ضلالة وکل ضلالة في الناربدعة، وکل محدثاتها وکل محدثة 
نتَ خَيۡرُ ٱلۡفََٰتحِِينَسجى سمحرَبَّنَا  

َ
ِ وَأ  .آمين  . 4ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَينَۡ قَوۡمِنَا بٱِلحۡقَ 

گونه که شایسته  ها آن سبب شده که انسان   ،بر مردم  - السلامعلیهم -  راه و منهج پیامبران ماندن  ناشناخته 

ٓۦسجىومََا سمح  را نشناسند  الله متعال است   ِ َ حَقَّ قدَۡرهِ ْ ٱللََّّ   این)   اندنشناخته  را   خدا   است  شایسته  كه  گونه  آن  آنان  » قَدَرُوا

ها در  ه انسان و باعث شدشرک شده    ایجاد  و همین عدم شناخت سبب    «  (.خوانندشرک می  به  را  تو   كه   است

 . ان شریک قرار دهندمنّ  اللهعبودیت و حاکمیت دین برای  ، ربوبیت

  ، اند ن را ابلاغ و بیان کرده آالسلام گونه که پیامبران علیهم ن آ  مسیر و منهج صحیح غریب گشتن  همچنین

به گونه ایجاد  باعث   فکری و عقیدتی در میان مسلمانان شده  تحولات    فهم    ای که شیوه  صحیح  انحرافات 

 
  منهیات از دوری  و  واجبات  انجام  با و)  بترسید  خدا  از  ترسید  خدا  از  باید  که  چنان  آن  ایدآورده  ایمان که  کسانی ای  ]»(102آل عمران:  ( .1

 «[.باشید مسلمانآنکه  مگر نمیرید( رسد در ناگاه به مرگتان چون تا نباشید غافل کنید سعی) شما و( گیرید دامان به را تقوا گوهر
 او  نوع از را  همسرش( سپس)  و  بیافرید  یک انسان از  را  شما که پروردگاری.  بپرهیزید  پروردگارتان(  خشم) از!  مردمان  ای]»( 1النساا::  ( .2

  سااوگندبه او   را  همدیگر  که  خدایی بپرهیزید(  خشاام) ازو  ساااخت  منتشاار( زمین روی بر)  فراوانی  زنان و مردان نفر  دو  آن از و، آفرید
  مراقب  خداوند  بیگمان که زیرا(، گیرید  نادیده را  رحم یصااله  و) دارید  گساایهته را  خویشاااوندی  پیونداینکه   از  بپرهیزید و؛  دهیدمی

 «[(.ماندنمی پنهان او یدیده از شما رفتار  و کردار و) است شما
 ساهن و( دارید امان در او عذاب از  هابدی از  دوری  و  خوبیها  انجام با  را  خویشاتن  و)  بترساید  خدا از!  مؤمنان ای  ]»(72-71الأحزاب:  ( .3

 از  که هر اصالاا .  بهشاایدمی  را  گناهانتان و  کندمی  بایساته را  اعمالتان( و  دهدمی  خیرتان توفیق)  خدا  نتیجه  در .بگویید  درسات و حق
 ، کند فرمانبرداری پیامبرش و خدا

ا
 «[ .یابدمی دست بزرگی کامیابی و پیروزی به قطعا

قّین    میان داوری در  تو  سنّت که  حقی) کن داوری  حق  به  ما  قوم و  ما  میان!  پروردگارا] (89الأعراف:  ( .4 حین  مح  لین   و مصل  ،  مفسدین   مبْط 
 [(.توانائی چیز هر بر و آگاه چیزهمه بر که چرا) داورانیترین به تو و( است جاری آن بر
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در چنین شرایطی فرد مسلمان    .زیر سوال رفته است مبهم گشته و  سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی جامعه  

،  داند که حل تمامی این مشکلات )فکریزیرا نمی   ؛تواند کاری از پیش ببردهرچقدر هم دلسوز باشد نمی

در پیروی از وحی الهی است و همچنین عدم آگاهی نسبت به راه و روش  تنها  منهجی و اجتماعی(  ،  عقیدتی

سبب می  انسان صحیح  در    شود که  گاهی  کند درنتیجه  تفکیک  جاهلیت  از مسیر  را  منهج صحیح  نتواند 

و    کند که این اجتهاد استو در خیال خود فکر می   کندبرخورد با مشکلات از رویکرد جاهلیت استفاده می 

و    ایمان جزو    تعامل و برخورد را از  ایناو  ه  درحالی ک  ،دوشمی دچار کفر    گاهی  ناکرده و خدای   کاری نیکوست

بنابراین به  پنداردمی   صحیح   منهج   ه  قاعد  ۲۰از چنین اشتباهاتی تصمیم گرفتم که  ماندن  خاطر مصون ؛ 

منهج صحیح    در مورد   -دنیا و زندگی هستند   ثابت در  قوانین و قواعدو از    ،که حقائقی عقیدتی-   را   اساسی 

 که برگرفته از وحی پاک الهی است.   بیان کنم 

که نباید مسلمانان از آن غافل و نسبت به آن   هستند  بدیهی و ثوابتی دینی حقیقت این قواعد واجباتی در

به  آ بلکه    .باشند  جاهل التزام  و  پایبندی  و  این قواعد  به  و اعتقاد  از اصلی ن آگاهی  ترین واجبات دینی  ها 

در مورد جهاد  جماعت را  وسنت جا بعضی از قواعد اصلی و اساسی عقیده  اهل در این   اللهبه یاری  هستند.  

 کنم.منتشر می ٬٬ینووذ دید ٬٬ تحت عنوان   و آن را کنم بیان می 

علوم    ه  همانند طلب کنم که  توصیه می را به صورت درسی یاد بگیرند    خواهند این قواعد کسانی که میبه  

آن را همانند متنی از متون شرعی حفظ کنند   ،با دقت و ریزنگری بهوانند  یاین قواعد را نزد استاد  ، شرعی

از الله متعال خواهانم که ما را یاری و هدایت کند و با معیت خودش ما را ارشاد نماید.    . و سپس امتحان دهند

 مین. آ

ماندن  سبب محفوظ   طور که پایبندی بر قرآن و سنتهمان   :گویم با حول و قوت الله که پروردگار ماست می 

انحرافات  از  دین  و  ،سرکشان   این  دین    است   جاهلان مبتدعان  این  پیرو  و  منتسب  را  خود  که  کسانی  از 

التزام به  و  دشمنان خارجی و یاغیان داخلی است    شک جهاد نیز سبب حفظ این دین از تجاوزبی   ،دانندمی

  ۲۵در آیه     همانگونه که    کنندکه از عقیده و کیان مسلمانان دفاع می   هستنددو قدرتی    و جهاد،  قرآن و سنت 

شده  اشاره  بدان  حدید  می  خداوند  که  سوره   نزَْلْْاَ مَعَهُمُ ﴿  :فرماید متعال 
َ
لنَاَ بِالَْْيِّنَاتِ وَ أ لنْاَ رسُُ رسَْ

َ
لقََدْ أ

سٌ شَدِيدٌ وَ مَناَفِعُ للِنَّاسِ 
ْ
نزَْلْْاَ الْحدَِيدَ فِیهِ بأَ

َ
ُ مَنْ الکِْتاَبَ وَ المِْيَزانَ لَِِقُومَ الَّْاسُ باِلقِْسْطِ وَ أ  وَ لِِعَْلَمَ اللََّّ

لهَُ باِلغَْیبِْ  ُ وَ رسُُ َ قوَيٌِّ عَزِيزٌ يَنصُُْهُ ما پیامبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن )به میان »   ﴾ إنَِّ اللََّّ
ایم تا مردمان  ی )آسمانی و قوانین( و موازین )شناسایی حق و عدالت( نازل نموده هاایم، و با آنان كتابمردم( روانه كرده 
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ایم كه دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان )برابر آن در میان خود( دادگرانه رفتار كنند و آهن را پدیدار كرده 
است. هدف )از ارسال انبیاء و نزول كتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن( این است كه خداوند بداند  

بگونه  را  فرستادگانش  و  را  او  می چه كسانی  یاری  مردمان(  دیدگان  )از  پنهان  و  نهان  و چیره  ی  نیرومند  كنند. خداوند 
الله متعال عظیم و عزیز است و بدون شک قادر بر این است که از شریعت و پیامبرانش دفاع کند و    1«.است 

هن و  آ موازین و    ،ارسال پیامبران   - مسئله  تواند با قدرتش اعمال و اجرا کند اما این هرچه را اراده کند می 

 برای اقامه حجت بر مردم است.  - ابتلای مردم با یکدیگر

که هدایتگر    نی آقر و میزان و آهن،    قرآن مگر با    هواهد شدناقامه  دین  »:  گویدتیمیه می الاسلام ابن شیخ

   2... «  شودمی  حمایت یاری و   با آن دین است و آهنی که 

ذکر  را    رویکردها و مواقفی  ،عقیدتی  کلیدی  هایشاخص   بنده نیز در اینجا به پشتیبانی الله متعال برخی

مورد    5به ویژه    ، هاشاخص کند. برخی از این  این شریعت بیان می  اهمیت و تاثیر جهاد را در اقامه  کنم که  می

دَر مرتبط    است و مستقیما به قضیه    اول در حقیقت بهشی از نگرش و باور عقائدی مسلمانان 
َ
عقیدتی قضا و ق

ذات  تا    تعامل کند ها  ن آاست که بر هر مسلمانی واجب است که این موارد را بیاموزد و فهم کند و با اخلاص به  

 از جهاد را به خوبی فهم کند.   رمان و هدف  آدرک کند و    را  صراع و رویارویی میان کافران با مسلمانان   ماهیت  و  

طور که  همان   مسلمانان نامید  3" قتالی  عقیده  " یعنی    "جهادی   عقیده  "را    هاتوان این شاخص بنابراین می 

با همین    موزش و توجیه معنوی نیروهای نظامیآنهادهایی برای    ،در ارتش و نیروهای نظامی هر کشوری

وجود دارد. هر نیروی نظامی و ارتشی هرچند هم که کافر    عنوان یا عناوین مترادف و نزدیک به این عنوان  

معنوی   اساسی  رکن  یک  اما  به  باشند  که  عقیده  آدارند  می   ن  به  جنگ  عربی  زبان  در  ن  آ گویند 

 
نموده اساات و بنده به خاطر اجتناب از   و تفساایر  یات را به زبان کوردی برای مهاطبان ترجمهآماموسااتا کریکار در این  مباحث    :.]نکته 1

الله  دکتر مصطفی خرمدل رحمه  "تفسیر نور"یات را از  آاغلب  ترجمه    ،یات را دوباره از زبان کوردی به فارسی ترجمه نکنمآخطا و اینکه  
 [ام)مترجم(نقل نموده

های مساالمانان این شااریعت را که همان قرآن و ساانت اساات یاری »ساالاح و شاامشاایر  :گوید]همچنین می  (36/ 35الفتاوی)مجموع. 2
هر کس را که از   -یعنی شاامشاایر-وساالم به ما امر کرد که با این  علیهاللهالله صاالیگوید: "رسااولعبدالله میبندهند چنانکه جابرمی
قرآن-این بزنیم"«همچنین میخااارج می  -یعنی  یاااریشاااود  آهن   هاادایتگر و  بااا کتاااب   اقااامااه میگویااد: »دین،    .«شاااود کننااده 

 هایش[( و در دیگر مواضع از کتاب396/ 28الفتاوی)مجموع
را    در معنای عام، دکترین:  دکترین رزمی  :که مهتصارا عبارت اسات از مشاهور اسات  "دکترین رزمی"در زبان فارسای به  این اصاطلاح .] 3

  دانناد کاه مبتنی بر اصاااول معینی بااشااادهاای فکری میای از نظاامنظریاه و تعاالیم علمی، فلسااافی، سااایااسااای، ماذهبی و مجموعاه
 )مترجم([
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زمینهآکه    "العقیدةالقتالیة" را  جبهه  ن  علیه  کردن  برپا  جنگ  برای  دیدگاهی  و  عقیدتی  و    ای  مقابل 

رع و نهادینه کردن  ز طور که معلوم است  جنگ نیز همان   هدف این نهادها و هدف از این عقیده    دشمنانشان.

مغز در  رزمی  دیدگاه  و  سپاه   ، عقیده  حتی  است.  نظامی  نیروهای  احساس  و  بی های  قلب  و    ، دینملحد 

شیوه و کیفیت این    ، مغرورانه خودشان   های شیطانی و خیالات  ها و تشکیلات سکولارها از وسوسه سازمان 

برنامه   عقیده و دیدگاه رزمی را در القا  به نیروهای خود    جلوه داده و  قالب حقریزی کرده و در  ظاهر حق 

جنگ می فکر  و  دیدگاه  همان  تماما  حقیقت  در  که  همان   بانه  طلکنند  است  تعالی  شیطان  الله  که  طور 

مۡ  : فرمایدمی َٰفرِيِنَ تؤَُزُّهُ يََٰطِينَ علَىَ ٱلكَۡ لنَۡا ٱلشَّ رسَۡ
َ
نَّآ أ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
اسجىسمحأ ز ٗ

َ
  كافران   سوی به را شیاطین  ما كه  دانی نمی  » أ

بینی که نیروهای کفر محارب  بنابراین می   . «  بیاغالانند  و   برانگیزند  سخت (  گناهان   انجام  در )  را   آنان   تا   ایمفرستاده 

ای برای دفاع  اند تا عامل و انگیزهجنگ کرده   عقاید و رویکردهای )باطل( را تبدیل به عقیده   ، هاتمام دیدگاه 

دانند  نژاد خود را برتر از نژاد دیگران می مقابلشان باشد. به عنوان مثال    طرف و جبهه    علیه  و هجوم و جنگ

چون    ،دانند حق و مشروع می  ، یا اینکه مانند صلیبیان جنگ خود را   ،هانازی   ( ی نژادی)عقیده برتر   مانند 

طور که در  و  قوانین تمدنی )به اصطلاح( پیشرفته خودشان را رواج دهند همان   دیدگاه   ، خواهند که فکر می

این عقاید از کشور و    خواهند به وسیله  که می یا این   دارند. یی دموکراسی چنین ادعا   نشر و تحمیل این دوران 

ای باشد برای  ها و عقاید مشابه به طوری که انگیزهملت خودشان در برابر مهاجمان دفاع کنند و دیگر دیدگاه 

و تمام    بتوانند بجنگند و دفاع کنند.   هایشان تا در هنگام جنگ و رویارویی بسیج کردن و ورود مردم به ارتش

برسد که او برحق است و طرف مقابلش ناحق    ها به یک هدف است که سرباز جنگاور به این قناعت و باوراین 

مگر ما بر حق  "علیه وسلم عرض کرد که اللهعنه در روز حدیبیه به پیامبر صلیاللهخطاب رضی بن است. عمر 

یعنی بله به تاکید برحق    « بلی»:فرمودوسلم نیز می علیهاللهو پیامبر صلی   " نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند

ْ إنِۡ   :فرماید اش می فرعون و دارودسته  خداوند تعالی درباره  ،طورهستیم. سران کفر نیز همین  هََٰذََٰنِ سمحقاَلوُآ
سجى مَِا وَيذَۡهَبَا بطَِريِقَتكُِمُ ٱلمُۡثۡلىََٰ رۡضِكُم بسِِحۡرهِ

َ
ِنۡ أ اكُم م  ن يُخۡرجَِ

َ
  از   بعد  جادوگران») لسَََٰحِرََٰنِ يرُيِدَانِ أ

  بیرون   سرزمینتان  از  خود  جادوی  با   را   شما  خواهندمی  آنان.  جادوگرند  قطعا    نفر  دو  این :  گفتند(  یكدیگر  به  رایزنی

 .« بردارند میان  از را  شما برتر و  بهتر  آیین و، كنند

تلاش و سعی    بنابراین اهل ایمان و اهل کفر و هر ملت و سرزمینی که دارای سپاه و نیروی نظامی است

نچه ما مسلمانان در مورد  آ جنگی و قتالی را در درون سربازانشان زرع و نهادینه کنند. اما    دارند که این عقیده  

   :ن اعتقاد داریم مهتصرا به این شرح استآجهاد به  
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که به وسیله  پیامبران   ن اوو از فرامی نیم  ک  و را پرستشفریده و امر کرده که اآ را    تمام مهلوقات  الله متعال 

  مطابق با   توجه به پذیرش و عدم پذیرش این فرامین  نیز بامردم )جن و انس(    .پیروی کنیم   بیان شده  برایمان 

   ، به منظور ابتلای ایمان و موقف  سپس الله تعالی  اندکافر و مؤمن تقسیم شده   ه  به دو دست   قضا و قدر الله

 بدان اشاره    ۲۰که در آیه     همان گونه  .کندیکی از این دو گروه را بر دیگری مسلط می 
ا
سوره  فرقان صراحتا

تصَْبُِِونَ وَكََنَ رَبُّكَ بصَِيًرا﴾  :دفرمای و می   شده
َ
عَلنْاَ بَعْضَكُمْ لَِْعْضٍ فتِنَْةً أ   ی وسیله   را   شما   از   برخی   ما   » ﴿وجََ

(.  آزمائیم می   برعكس   و ،  مشركان   و   كافران   با   را   پیامبران ،  بیماران   با   را   تندرستان ،  فقراء   با   را   اغنیاء   و )   ایم كرده   دیگر   برخی   امتحان 
  كه   چرا ،  شكیبایی كنید ؟  نمائید   دریافت   را   او   بزرگ   پاداش   و   د آیی   بدر   الهی   امتحان   ی عهده   از   تا ؟ ) ورزید شكیبایی می   آیا 

 « (. دهد می   پاداش   اعمالشان   برابر   در   را   همگان   و   بیند می   را   چیز همه   و )   است   بینا   تو   خدای (.  است   پیروزی   اصلی   شكیبایی ركن 

دری خود بر آن 
َ
ها  یکی از امتحانات الله برای سنجش  ایمان مؤمنان آن است که گاهی کفار را با فرمان ق

تا کفار برای ریشه مسلط می با  گاهی نیز مؤمنان را  کن کردن و مرتد کردن مسلمانان تلاش کنند  و  سازد 

کند تا دعوت الهی را به کافران برسانند و در صورت عدم قبول  پیروز می مسلط و  بر کافران  فرمان شرعی خود  

  سیادت  قدرت و    ها تسلیم به احکام شریعت شوند ون آکه  تا این   دستور به جنگ با کفار داده شده ،  این دعوت 

به عنوان    و غیر اللهمنهج و شریعت الله باشد    ،هاو تمام مناهج و دیدگاه   باشد  الله ازآن  شریعت    ن سرزمین آ

الله عبادت شود و نباید در هیچ چیزی    فقط و باید موحدانه    نشود؛ عبادت    یر او  معبود قرار داده نشود و غ

  » : فرمایدعلیه میصحیح متفق  حدیث در  وسلمعلیه اللهصلی پیامبر  برای الله متعال شریکی قرار داده شود. 

دًا   وَأَنَّ   ، الل   إلَِّ   إلَِهَ   لَ   أَنْ   يَشْهَدُوا   حَتَّى   النَّاسَ   أُقَاتلَِ   أَنْ أُمْرِتُ   که با  است  ه من دستور داده شده  »ب« الل   رَسُولُ   مَُُمَّ

   «.شهادت دهند اللهرسول الله و محمد الااله به لا : که بگویند تا این ، مردم بجنگم 

دیگر می  همچنین حدیثی  اعَةِ   يَدَيِ   بَيَْ   بُعِثْتُ » :  فرمایددر  يْفِ،   السَّ يكَ   لَ   وَحْدَهُ   الُل  يُعْبَدَ   حَتَّى   باِلسَّ   لَهُ،   شََِ

تَ   رِزْقِي   وَجُعِلَ  ي،   ظلِ    تََْ غَارُ عَلََ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ   رُمُِْ لَّةُ وَالصَّ زدیک به  ن»1« وَجُعِلَ الذ 

و    داده شدهام قرار  زه ی ن  ه  یسا  ریام ز ی و روز   ام برای محقق ساختن توحید قیامت با شمشیر برانگیهته شده 

ت. و هرکسی خود را شبیه قومی  اس ی قرار داده شده  ذلت و خوارکند    ی چی که از فرمان من سرپکس  هر  برای  

 « نان است.آ  کند او از زمره  

 
لباانی در آ( و  73/ 2)"والمتفقاهالفقیاه"بغادادی در  و خطیاب  "تااریخ دمشاااق"عسااااکر در  عمر روایات نموده و ابنن را از ابنآاماام احماد   .1

 .(2831شصحیح الجامع )
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در   الله نۀ موحدا  یکتاپرستی و پرستش تحقق   ست که سبب  ا  یی ها و راهکارهادر نتیجه جهاد یکی از شیوه 

ر اساس  همین جهاد را سبب آزمایش بندگانش در دنیا قرار داده تا در آخرت ب  الله تعالیشود و  جامعه می 

قاعده و اساس در سوره  محمد  یک  به صورت    را  و آن   و یا مجازات کند   پاداش دهد ها  آن   شان بهدید و موقف 

ِ   : فرمایدبیان کرده است و می   ۴آیه    ُ لَانْتصَََُ مِنهُْمْ وَ لكِٰنْ لِِبَْ كَ ﴿ذٰل   » بَعْضَكُمْ ببِعَْضٍ﴾ لوَُ  وَ لوَْ يشََاءُ اللََّّ
  زمین   به   و   غرق   و   سیل  و   زلزله   و   طوفان   همچون   دیگری   طریقهای  از )  خودش   خواست می   خدا   اگر   و ،  است   این   برنامه

  با   را  شما  از   بعضی   است   خواسته   خدا  امّا.  گرفت می   انتقام  آنان   از(  شما  جنگ   بدون ،  مصائب   و   بلایا  سایر  و،  بردن   فرو
 (.«نماید  امتحان كافران  با  جهاد با  را راستین  مؤمنان  و) بیازماید  دیگر  بعضی 

عِيرِ :  فرمایدمی  8و    7  ۀیآ شوری    ۀدر سور و   وَ لوَْ  ﴿تُنذِْرَ يوَْمَ الْْمَْعِ لَا رَيبَْ فِیهِ فرَِيقٌ فِِ الْْنََّةِ وَ فرَِيقٌ فِِ السَّ
المُِونَ مَا لهَُمْ مِنْ  َتِهِ وَ الظَّ ةً وَاحِدَةً وَ لكِٰنْ يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فِِ رحَْْ مَّ

ُ
ُ لَْعََلهَُمْ أ و    » ﴾وَلٍِِّ وَ لَا نصَِيٍر شَاءَ اللََّّ

  دو   مردمان ،  روز  آن   در. ) دهی   بیم  نیست   آن   وقوع   در   تردیدی  شک و  كه (  قیامت )  آیی گردهم  روز  از(  را  مردمان   یهمه )
یک    را  مردمان   یهمه ،  خواست می   خدا  اگر  .دوزخ   آتش  در  ایدسته   و  برندمی   بسر  بهشت   در  گروهی (  نیستند  بیش  گروه
  انسانها   به)   خدا  امّا(  نمود می   رهبری   یک راه   به   و   دادمی   تفكّر  طرز یک نوع   ایشان   جملگی   به و) كرد می   نآیییک    و  دین

( او... روند دوزخ  به یا بهشت  به، انتخاب این اثر بر و ، برگزینند را شیطان  راه یا یزدان  راه  آن  پرتو در تا، است  داده آزادی
  و ( كافرانند   كه گرداندمی  خود عذاب وارد  بخواهد را كه  هر  و، مؤمنانند كه) كندمی  خود رحمت   غرق بخواهد را  كه هر

 «.یاوری نه و دارند دوستی   نه( قیامت  در )  كافران 
در و حکمت خویش انسان  اما باید به این نکته اشاره کرد که

َ
ها را به دو دسته تقسیم الله متعال مطابق با ق

  هر کدام از این دو دسته )اهل ایمان و اهل کفر( بنده و مهلوق الله هستند، خواه یا ناخواه تحت  و    کرده
و الله حکیم و عادل است و علیم و قدیر است و ما نیز به الله و صفات نیکویش    فرمانروایی و قدرت او هستند

دَر   ایمان و یقین داریم و ما تسلیم  
َ
و   ن امور پایبند هستیم آدستورات شرعی الله هستیم و بر رعایت و انجام   ق

و فقط    گیردنمی  قرار  بازخواست  مورد، کندمی کارهایی که  برابر  در خداوندبرای الله است و حمد و ستایش  

  1می دهد.  قرار پرسش و  بازخواست مورد را  دیگران او عبادت می شود و اوست که 

 
لُونَ لاَ سمحساوره انبیا:   23  یه  آ]اشااره به .   1 ـــَُ سۡـ ُ مۡ ي عُ وهَُ َُ ا يَفۡ عُ ََّمَّ ـــَُ سۡـ ُ  قرار  بازخواسات  مورد ،  کندمی کارهایی که  برابر  در  خداوند »سجىي

رده  حق کساای  و،  شااود نمی بازپرساای و)  گیرد نمی   و  افعال  در  و)  گیرندمی قرار  پرسااش و بازخواساات  مورد   دیگران ولی(  ندارد  گیریخ 
 [«(.است بسیار سؤال و ایراد  جای اقوالشان
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متن این قواعد را مانند متن یک    . باید اینشرح و توضیح دهیم   و بهش   قاعده در چند  این مطلب را  باید  

  علم شرعی حفظ کرده و به خاطر بسپاریم. 



 

 ی جهاد گانهقواعد بیست
 گاه از دید

 و جماعت سنتاهل
 مجاهد( تی)بنیادهای عقید 

 

 



 :  قاعده اول
 هدف از خلقت انسان          

 الل عبادت کردن             
 است                               
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 اول   قاعده

 است  الله کردن هدف از خلقت انسان عبادت: اول ه  قاعد 
نسَْ إلِاَّ لِِعَْبُدُونِ ﴿:  فرمایدمی   ۶۵اریات آیه   ذخداوند در سوره    نَّ وَ الِْْ   انسانها   و ها  پری   من »﴾وَ مَا خَلَقْتُ الِْْ

 «امنیافریده  خود پرستش  برای  جز را
ها  توسط پیامبران برای انسان   الله متعال پایبندی و التزام به قوانین و شریعتی که    از  عبارت است   " عبادت"

بنابراین وظیفه     . رحمان پیام و رسالتش را به تمام اقوام رسانیده است  الله   .و بیان فرموده است   هفرستاد

ولًا ﴿: فرمایدمی   تعالیالله    ،به آن پیام و رسالت استکردن  ها پذیرفتن و عمل انسان  ةٍ رسَُ مَّ
ُ
وَ لقََدْ بَعَثنْاَ فِِ کُُِّ أ

1 اغُوتَ  َ وَ اجْتَنبِوُا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
 پیامبران   یهمه   دعوت   محتوای   و )  ایمفرستاده   را   پیامبری   ملّتی   هر  میان   به   ما  »  ﴾أ

 «.كنید دوری ( غیره و ، ستمگران ،  بتان ، شیطان )  طاغوت   از و بپرستید  را  خدا كه (  است  بوده این
یا قانونگذاری و تنفیذ قوانین    ،که شامل حکومت جاهلی   تجاهلی حکم  بت و    ،یعنی شیطان   "طاغوت"

 شود. و یا ارجاع داوری و قضاوت به قوانین جاهلیت می ، جاهلیت

2:فرمایدهمچنین می ةٍ إلِاَّ خَلَا فِیهَا نذَِيرٌ ﴿ مَّ
ُ
  بیم   كه   است   نبوده   هم (  های پیشینملّت   از )  ملّتی   هیچ   »﴾إنِْ مِنْ أ

 « .باشد نشده  فرستاده میانشان  به ایدهنده 
پیامبران است و    فرستادن و برانگیهتندوری از طاغوت(    الله و   موحدانه    )عبادت  این دعوت یکی از لوازم  

که روز قیامت  شود به خاطر این ها می حضور پیامبران در میان اقوامشان سبب اتمام حجت با تمامی انسان 

ةٌ ﴿:  باقی نماندکس    چ ای برای هی هیچ عذر و بهانه  ِ حُجَّ ينَ وَ مُنذِْرِينَ لِِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلیَ اللََّّ ِ رسُُلاً مُبشَِِّّ
3   بعد  و ،  باشند  دهندهبیم(  عقاب  به  را  كافران )   و،  رسان مژده (  ثواب  به  را  مؤمنان )  تا  فرستادیم  را  پیامبران   ما»   ﴾بَعْدَ الرُّسُلِ 

،  فرستادی می   ما  سوی  به   پیامبری   اگر  كه  نگویند  و)  نماند   باقی   مردمان   برای  خدا   بر  دلیلی   و  حجّت   پیامبران   آمدن   از
  و   قدرت   روی   از   كارهایش  و)  است   حكیم   یچیره  خدا( و  گرفتیممی   پیش  در   عبادت  و   طاعت   راه   و   آوردیممی   ایمان 

 «(.پذیرد می  انجام حكمت 
خداوند در میان هر ملتی پیامبری را برگزیده تا رسالتش را به آن مردم برساند و از میان هر ملتی کسانی  

عنوان امانتی    آن را به بعد از فوت پیامبران  و  و به آن پایبند شدند  دین را پذیرفته    بودند که با اخلاص و تقوا 

وَ ﴿ :فرمایدمی  الله متعال در این باره    .تا حجت بر آنان نیز تمام شود  دادندهای بعد انتقال مینسل به    دینی
 

 ﴾36، النحل﴿ .1
 ﴾24، ﴿فاطر .2
 ﴾165، ﴿النسا: .3
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

هْ كَ  مُهْلِ كَ مَا کََنَ رَبُّ 
َ
ولًا يَتلْوُ عَلیَهِْمْ آياَتنِاَ وَ مَا کُنَّا مُهْلِکِِ القُْرىَ إلِاَّ وَ أ هَا رسَُ مِّ

ُ
لُهَا  القُْرىَ حَتََّّ يَبعَْثَ فِِ أ

1   تا   برانگیزد   را  پیامبری   آنجا  مركز  و  كانون   در اینكه    مگر  سازد نمی   ویران   را  دیاری  و  شهر  هرگز  تو  پروردگار»﴾ظَالمُِونَ 
  ستمكار   آنجا  ساكنان اینكه   مگر  گردانیمنمی   نابود  و  نكرده  نابود   را   دیاری   و   شهر  ما  و ،  خواند   فرو   آن   اهالی   بر را  ما  آیات

 «.باشند
اهِدُ   فَلْيُبَل غِ   » : فرمایدمی   وسلم علیهاللهصلی پیامبر بزرگوارمان   سهنان مرا    ، کسانی که حاضرند»2« الْغَائبَِ   الشَّ

غُوا » :  فرمایدو همچنین می  « به دیگران )غائبان( برسانند »از من به دیگران برسانید هر چند  3«آيَةً   وَلَوْ   عَن ي   بَل 

 . «علما وارث پیامبرانند »4« الْْنَْبيَِاءِ   وَرَثَةُ   الْعُلَمََءَ   وَإنَِّ »:  ؛ و برای همین امر است که فرمودهیک آیه هم باشد«

تيِ   مِنْ   طَائِفَة  لَ تَزَالُ  »:  فرمایددر صحیح مسلم آمده که می   مچنینه امتم  ستهد»5« الل   بأَِمْرِ   قَائِمَةً   أُمَّ از  ای 

به    و امر  ؛ درنتیجه دعوت «کنندمانند و به فرمان الله پایبندند و دینش را تنفیذ می بر این دین می   همواره

که الله  چون   گویند مینیز  دینی    شرعی و   ای شرعی است و این دعوت را دستوریعبادت و یکتاپرستی وظیفه

یعنی امربه معروف و  -و انجام این وظیفه  اند.این دعوت را به عنوان یک قانون و دستور قرار داده  و رسولش 

 شود که فرامین و دستورات الهی همیشه در میان مردم جریان داشته باشد. سبب می   -نهی از منکر 

ها  که پروردگار انسان ها این دعوت را بپذیرند و بدان پایبند باشند چون شرط نیست که همه  انسان   به علاوه

ای آن را قبول  عده  ،ابلاغ رسالت بعد ازحکمتش( آنان را دو دسته قرار داده که   را خلق کرده و )بنابر عدل و

د. ن پرست او را نمی  زنند و  سربازمی   اللهاز شناخت ای هم کند و عده او را عبادت می کرده و الله را شناخته و 

 
 ﴾59، ﴿القصص .1
 .(041)الباری . فتح(6667و1654)[دار ابن کثیر](مصطفی دیب البغا .تعلیق د )صحیح البهاري .2
 (3274صحیح البهاري) .3
مساااناد اماام  (؛6822) رماذیتسااانن   ؛  (۲۲۳[)دار إحیاا: الکتاب العربیاةمااجاه]ابن(؛سااانن۳۴۶۱[)المکتباة العصاااریاةابوداود]سااانن    .4

 .صحیح دانسته است (70:ش)الترهیبوالترغیبدر صحیح و آلبانی آن را  (289/ش1ج)حبانصحیح ابن ؛ (196/ش5ج)احمد
 (۱۰۳۷[)دار إحیا: التراث العربيمسلم]صحیح .5



 : دومقاعده  

 وجود و تداوم نزاع و اختلاف 

 بین

 حق و باطل 
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و تداوم نزاع و اختلاف در میان حق و باطل )اهل ایمان   حتمیت:  دوم ه  قاعد 
 و اهل کفر( 

ةً وَاحِدَةً وَ لَا يزََالوُنَ مُُتْلَِفِینَ كَ وَ لوَْ شَاءَ رَبُّ ﴿  :فرمایددر سوره  هود میخداوند متعال   مَّ
ُ
إلِاَّ   لَْعََلَ الَّْاسَ أ

1 مَ رَبُّ  لِ كَ مَنْ رحَِ  از  ایشان   گردانی   روی  بر  متأسّف  و   خود  قوم  آوردن   ایمان   بر  آزمند  كه  پیامبری   ای)»  ﴾ خَلَقَهُمْ كَ  وَ لِذٰ
  یک برنامه بر و یک مسیر در   فرشتگان   همچون ) را مردمان  خواست می  پروردگارت  اگر( كه   بدان ! هستی   آسمانی  دعوت 

  حق  راه   انتخاب   در  و  معنویات  در  و   مادیات  در   آنان   و،  نمودمی   اییگانه   نآیی  پیرو  و )  كرد می   واحدی  ملّت (  و   دادمی   قرار
  با   و   مختار   را  مردمان   خدا )  ولی (  آمدمی   در   دیگری   یگونه   به   جهان   وقت   آن .  داشتندنمی   اختلافی   و   اختیار   باطل  راه   یا

  به  بنا  مردمان )  .  ماند  خواهند  متفاوت (  آن   عقائد  اصول   و  دین  گزینش  در  حتّی ،  چیز  همه  در)   همیشه  آنان (  و  آفریده  اراده
  خدا   كه  كسانی   مگر (  مانندمی   متفاوت   است   فرستاده   آنان   برای   خدا   كه   دینی   در   حتّی   چیزهمه   در ،  استعداد  اختلاف
  ظنّی  معنی  فهم   در هرچند، بوده  متّفق خدا  كتاب یالدلاله قطعی  احكام بر  او لطف پرتو در   و)  باشد كرده  رحم بدیشان 
(  رحمت   و  اراده  تحقّق  و  اختلاف)  همین  برای  خداوند  و(  باشند  داشته  اختلاف،  است   اجتهاد  به  منوط آنكه    یالدلاله 
 « ، است  آفریده را ایشان 

تْ عَلیَهِْمْ کََِمَةُ رَبِّ  إنَِّ ﴿:  فرمایددر سوره  یونس می  همچنین ينَ حَقَّ ِ لوَْ جَاءَتْهُمْ کُُُّ آيةٍَ  وَ   لَا يؤُْمِنوُنَ كَ الذَّ
لِِمَ 

َ
ا آمَنوُا کَشَفْناَ عَنهُْمْ عَذَابَ  حَتََّّ يرََوُا العَْذَابَ الْْ فلَوَْ لاَ کََنتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ

نْیاَ وَ مَتَّعْناَهُمْ إلََِ حِیٍن وَ لوَْ شَاءَ رَبُّ  نتَْ تكُْرهُِ الَّْاسَ كَ الِْْزيِْ فِِ الْحیَاَةِ الدُّ
َ
 فأَ

َ
یعاً أ رضِْ کَُُّهُمْ جََِ

َ
 لََمَنَ مَنْ فِِ الْْ

2   به   جهالت   از   و   اندرسیده  طغیان   اوج   به   و   هستند   دل سیاه   و   خودخواه )  كه   كسانی   گمان بی »﴾حَتََّّ يكَُونوُا مُؤْمِنِینَ 
  كه   است   این  بدیشان   نسبت   پروردگارت   حكم (  ندارند  نفاق  و   كفر   از   خود   رستگاری   در   سعی   و   اندافتاده   ضلالت   گرداب

 معجزات  و  آیات  تمام  و) روشن دلائل  یهمه   كه  هرچند  (. ببینند  خود  چشم  با  را  عذاب  كه  وقتی   مگر)  آورندنمی   ایمان 
  آوردن   ایمان   هنگام  این   در  كه) كنند مشاهده  دردناک را عذاب  كه  زمانی  تا(  آورندنمی  ایمان ، )بیاید  آنان   سراغ   به ( الهی 

 پیامبران   برابر  در  جمعی دسته   طور  به  اندكردهمی   زندگی   گذشته  در  شهرها  در  كه)   ملّتی   و  قوم  هیچ(.  بخشدنمی   سودی
  خواركننده   عذاب،  آوردند  ایمان   چون   كه  یونس  قوم  مگر،  باشد  سودمند  برایشان   ایمانشان   تا  اندنیاورده   ایمان (  موقع  به  الهی 

 اگر .  كردیم  برخوردار (  زندگی   از،  بمانند  ایمخواسته   كه )   زمانی   مدّت  تا  را   ایشان   و  داشتیم   دور   به  آنان   از   دنیا  در  را
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 دوم   قاعده

  ایمان   امّا)  آوردندمی   ایمان (  اجبار  و  اضطرار  صورت   به )   جملگی   زمین  یكره  مردمان   تمام،  خواست می   پروردگارت 
  این ؟ )بیاورند  ایمان   كه   سازی   مجبور   را  مردمان   خواهی می !(  پیامبر  ای)  تو  آیا(.  خورد نمی   درد   به  اجباری   و  اضطراری

 (.« است  ساخته  تو  دست  از  نه  و  است  سودمند  و صحیح نه   كار
ها ایمان بیاورند اما این امری غیرممکن است  انسان  ه  دوست داشت که هم وسلمعلیهاللهصلی  پیامبر ؛بله

 
َ
مؤمن   ه  شدن مردم به دو دست تقسیم  . که خداوند مقرر کرده همهوانی ندارد ایری و آزادی دَ چون با اختیار ق

   ،و کافر 
َ
  همان)  حق:  بگو  »﴿وَ قلُِ الْحقَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فلَیُْؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فلَیْكَْفُرْ﴾1:  است  اللهر  دَ ق

(  است   مؤمنان   یهمه   و  من  یبرنامه   و  امآورده   خود   با  را  آن   من  و)  است (  آمده)  پروردگارتان   سوی  از (  كه   است   چیزی
 «.شود كافر( بدان )  خواهدمی  هركس  و  بیاورد  ایمان ( بدان )  خواهدمی  كه هركس  پس

فیکون  کرد با کن یابد وگرنه خداوند اگر اراده می و تا قیامت تداوم می   و این قضا و قدر الهی حتمی است 

می مسلمان  را  مردم  می   کردتمام  خداوند  نْ يَقُولَ لََُ کُنْ :  فرمایدچراکه 
َ
راَدَ شَيئْاً أ

َ
ُ إِذَا أ مْرهُ

َ
﴿إِنَّمَا أ

2  « .شودمی   هم  آن   و!  بشو:  بگوید  بدان   خطاب  كه   است   این  تنها  او  كار،  بشود  كه  بخواهد  را  چیزی  خدا  گاه  هر»﴾فَیَکُونُ 

ِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُْمْ کََفرٌِ وَ مِنكُْمْ ﴿:  اند بنابراین طبق اراده  خداوند مردم به دو دسته تقسیم شده  هُوَ الذَّ
3 ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ  (.  است  داده  اختیار  و  آزادی  شما  به  و)  است   آفریده  را   شما  كه  است  كسی  او    »﴾مُؤْمِنٌ وَ اللََّّ

 «  .یدكنمی كه را  هرچه بیندمی خدا . گردیدمی مؤمن  شما از   گروهی و كافر  شما از  گروهی

دچار شرک و کفر    و این دو دستگی بعد از آن بود که بعضی از آنان مردم در ابتدا همگی مسلمان بودند  

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلََفُوا وَ لوَْ لاَ کََِمَةٌ سَبقََتْ مِنْ رَبِّ ﴿:  فرمایدمی متعال  الله    . شدند مَّ
ُ
لقَُضَِِ كَ وَ مَا کََنَ الَّْاسُ إِلاَّ أ

4   استعداد  ایشان   انسانی   سرشت   و )  نبودند   بیش  واحدی  ملّت (  آفرینش  آغاز   در )  مردمان   »﴾بيَنْهَُمْ فِیمَا فِیهِ يََتْلَِفُونَ 
  و   بدارند  خیر  راه  به  آسمانی   وحی   برابر   در  را  آنان   تا  برانگیخت   میانشان   از  پیامبرانی   خداوند.  داشت   خود   در   شرّ   و  خیر

  و   كردند  پیروی  آسمانی   كلام  از  ایدسته   یعنی . )كردند  پیدا  اختلاف  هم با  و  شدند   گروه  دو  مردمان (  بعدها. كنند  ارشاد
  انسانی   یجامعه   پیكر  میكرب    و   رفتند  شرّ   راه   به   و   دادند  فرا   گوش   شیطانی   یوسوسه   به   گروهی   و ،  گرفتند  پیش   در  خیر   راه

  رستاخیز  روز  تا  مبطلان   شدید  مجازات  و  كافران   بزرگ   عذاب  كه)  بود  نرفته  این  بر  پیش  از   پروردگارت   سخن  اگر(.  شدند
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

قّ   داشتن  برجای  و ،  باطل   از  حق  تمییز  با )  دارند  اختلاف  آن   در   كه  چیزی  یدرباره (،  شود  انداخته  تأخیر  به   نابودكردن   و  مح 
ل   و   تكامل  رمز   كه   اختیار،  آنی   نابودی   ترس   از  كه   چرا،  یافت می   خاتمه  نفاق  و   كفر  یمسأله   و )  شدمی   داوری (  مبط 

  انسانی   سرشت   مخالف  آنی   مجازات  چون   امّا.  شدمی   حاكم  جامعه   بر   مطلق   جبر   و  خاست برمی   میان   از  است   پیشرفت 
 «(.نكرد  چنین خدا، است 

آیه چنین روایت کرده است کهگوید که ابن کثیر می ابن  کان بین نوح وآدم  » :  عباس در مورد تفسیر این 

بین آدم و نوح  »1«فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین ،  فاختلفوا،  کلهم علی شریعة من الحق،  عشرة قرون

خداوند    پس  ، بودند و بعد از آن دچار اختلاف شدند  حق   و بر دین    بود که مردم همگی مسلمان فاصله  قرن    ۱۰

 . « بترسانند  و دهند  بشارت( دوزخ و  بهشت  به  را مردمان )  تا برانگیهت )پی در پی( پیامبرانش را 

  با دلیل و برهان  همراه  خداوند پیامبرانش را  پرستی و شرک شدند  بعد از این اختلاف، که مردم دچار بت 

به توحید دعوت کنند و بر مردم اتمام حجت  با دلیل و برهان  مردم فرستاد تا دوباره مردم را    سویبه معجزه  

خداوند متعال    . اش به اختیار خودش نبوده استدینینداشته باشد که گمراهی و بی را    بهانهاین  شود و کسی  

2:  فرمایددر این باره می  َ لسََمِیعٌ عَلِیمٌ كَ  مَنْ هَلَ كَ ﴿لِِهَْلِ  به    و  »﴾ عَنْ بيَِّنةٍَ وَ يََيََْ مَنْ حَََّ عَنْ بيَِّنةٍَ وَ إنَِّ اللََّّ
  بیگمان .  باشد  آشكار   دلیل   و   آگاهی   با   پذیرندمی   را   حق  راه   كه   آنان   و   بوده   حجّت   اتمام  با  شوند می   گمراه   كه   آنان این وسیله  

 «.است  توانا چیزی هر  بر خدا
شدن و بیان حق این گمراهی  روشن   پس هر کسی که هلاک شد و با گمراهی از دنیا رفت بداند که بعد از 

به دلایل شرعی  تکیه  و مسلمانانه زندگی کند پس بر راه شرع و با    متدین خواهد  را برگزیده و هرکس هم می 

 .  ن استقامت ورزدآو بر  زندگی کند 

از این بنابراین   الله برای    شد آمدن فرستادهای آشکار می که کفر و شرک در جامعه بعد  از جانب  و پیامبر 

ةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ﴿:  فرمایدباره می در این   الله تعالی شد  بشارت و هشدار به مردم یک ضرورت می  مَّ
ُ
کََنَ الَّْاسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ الکِْتاَبَ باِلْحقَِّ لَِِحْكُمَ بیَْنَ الَّْاسِ فِیمَ 
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ ُ الَّْبِیِّیَن مُبشَِِّّ ا اخْتلََفُوا فِیهِ وَ مَا اللََّّ

وتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ 
ُ
ينَ أ ِ ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلََفُوا فِیهِ اخْتلَفََ فِیهِ إلِاَّ الذَّ ِ ُ الذَّ تْهُمُ الَْْيِّناَتُ بَغْیاً بيَنْهَُمْ فَهَدَى اللََّّ

3 اطٍ مُسْتَقِیمٍ  ُ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إِلََ صَِِ   صورت   و  اندیشه  نظر  از   آغاز  در  فطرت   برابر)  مردمان   » ﴾مِنَ الْحقَِّ بإِِذْنِهِ وَ اللََّّ
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رف  یدوره  كمكم . )بودند یک دسته(  و گونه یك اجتماعی    به  بنا و آمدند پدید طبقات و  جوامع و رسید پایان  به فطری  ص 
(  رسید  فرا  بشریت   بیداری  و  بلوغ   یمرحله   و  آمد  وجود  تضادهایی به  و  اختلافات،  اجتماعی   شرائط  و   عقلی   استعدادهای

  مشتمل   كه (  آسمانی )  كتابو    بترسانند  و   دهند  بشارت (  دوزخ   و  بهشت   به   را  مردمان )  تا  برانگیخت   را  پیامبران   خداوند  پس
  اختلاف   بدانچه   راجع  مردمان   میان   در   تا  كرد   نازل   آنان   بر ،  كرد می   دعوت (  عدالت   و)   حقیقت   سوی   به   و   بود   حق   بر

  تنها (  آسمانی ) كتاب( حقّانیت   و  مطالب ) در(  گاه  آن .  رسید فرا نبوّت   یمرحله به این وسیله   و) كند داوری ورزیدندمی 
  و   ستمگری   روی   از،  روشن  دلائل   دریافت   دنبال   به   و ،  بود   شده  داده  قرار  دسترسشان   در  كه   ورزیدند  اختلاف  كسانی 

 اختلاف  یمرحله  و)   نمودند  اختلاف(  كتاب  اجرای  و   ابلاغ  و  فهم  و  پذیرش   در،  هواپرستی   و  خودخواهی   و)  توزیكینه 
  كسانی   خداوند   پس(.  شد   فراهم   طاغوت   یسلطه   و   بروز  یزمینه  و  رسید  فرا  ایحرفه   سازان دین   و   دینداران   ظهور   و   دین  در 
  و   نفسانی   هایانگیزه   از  رستن  یزمینه پاک و  ایمان   و  فكری   رشد  یمایه   كه)   خویش  یاجازه   با،  بودند  آورده   ایمان   كه  را

  هر   خداوند  و،  شد  رهنمون ،  بودند  ورزیده  اختلاف  آن   در  و  بود   حق  كه  آنچه  به(  است   آسمانی   كتاب  به  تمسّک كامل
،  دریابند  اختلافها  و  انحرافها  میان   از   را  حق  تا)  نمایدمی   رهنمود(  است   حق  راه  همان   كه)   راست   راه  به  بخواهد  كه   را  كسی 

 «(.رسد  فرا  شریعت   و كتاب حاكمیت  و راستین دین  به برگشت  یمرحله  و
  ؛ برای مردم فرستاد های آشکار و معجزه با وجود این که خداوند این پیامبران را با دلائلی روشن و نشانه اما 

:  شان درگرفتطبق قضا و قدر الهی باز هم مردم دچار اختلاف شدند و دو دستگی رخ داد و جنگ و نبرد بین 

اتٍ وَ آتيَنْاَ عِيسََ كَ تلِْ ﴿ ُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََ لنْاَ بَعْضَهُمْ عَلیَ بَعْضٍ مِنهُْمْ مَنْ کَََّمَ اللََّّ لُ فَضَّ ابْنَ مَرْيمََ الرُّسُ
ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَ  ِ ُ مَا اقْتتَلََ الذَّ يَّدْناَهُ بِرُوحِ القُْدُسِ وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ

َ
عْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الَْْيِّناَتُ وَ لكِٰنِ الَْْيِّناَتِ وَ أ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ اخْتلََفُو ُ مَا اقْتتَلَوُا وَ لكِٰنَّ اللََّّ   پیامبران   این »﴾ا فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنهُْمْ مَنْ کَفَرَ وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ

،  گفت  سخن   آنان  از  برخی   با  خداوند.  دادیم  برتری  دیگر  بعضی  بر  را   ایشان  از  بعضی(  گذشت  آنان  از  برخی  نام  كه)

  و   تقویت(  جبرئیل  یعنی)  القدس روح  با  را  او  و   دادیم  معجزاتی  مریم   پس   عیسی  به  و،  داد  برتر  درجاتی   را  بعضی  و

  به  كه  روشنی  هاینشانه  دنبال  به،  آمدندمی  پیامبران   این   از  بعد  كه  كسانی  خواستمی  خداوند  اگر.  نمودیم  تأیید

 ی همه،  دینی  و  هدایت  چنین  مقتضای  به  نمودندمی  دریافت  كه  را  حقی  دین   و  راستین  هدایت  و)   رسیدمی  آنان(  دست)

  یكدیگر   با (  و  ورزیدندنمی  اختلافی-  رسالت و...(،حیات   ، السلام)بر تولدبر عیسی علیه  و-   آوردندمی  ایمان  ایشان

  خدا  اگرو    شدند  كافر  برخی  و  آوردند  ایمان  بعضی  و  ورزیدند  اختلاف(  خدا   خواست  به  بنا)  ولیكن .  جنگیدندنمی
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  خود   كه  حكمتی  روی  از)  خواهد می  را   آنچه  خداوند  ولی ،  خاستندبرنمی  ستیز  به  و  جنگیدند نمی  هم  با   خواستمی

 1.  «دهدمی انجام( داندمی

با دلایل و  همراه  بعد از آمدن پیامبران    که،این اختلاف و نبردبرادران محترمم به این نکته توجه کنید که  

 .  خطرناک است  چقدربراهین و معجزات پیش آمد 

ان  آن  مهالفان   .ها به مهالفت برخاستنداقوامشان با آن   غاز دعوت آدر    ،هر پیامبری که خداوند مبعوث کرده

های  کسانی که به ارزش   ،شان ی بزرگان جاهلسران و    ، خوشگذرانان   ، ثروتمندان بلکه    ،فقط حاکمان نبودند

نیز در    و همچنین شرابهواران و فاجران و زناکاران   ، را خوهای حرام کسبه و بازاری ،  جاهلیت تعصب داشتند

این مردم را آگاه    شد، می القا  ای که به آنان  وحی   وسیله  به  پیامبران   که   این درحالی بود   . بودند  صف مهالفان 

به خداشناسیمی را  آنان  و  به حکم خداوند،  خداپرستی   ،کردند  بودن  راضی  و  الله  به شریعت  و    پایبندی 

وردن  آاز ایمان   شناختندمیرا  که پیامبرانشان  ا این مردم با وجود اینامخواندند،  فرا می حاکمیت شریعتش 

 کردند.رفتند و با پیامبران مهالفت و دشمنی می می  مقابل ه  هبه جب   کردند وخودداری می 

جُلُ،   مَعَهُ   النَّبيِ    يَمُر    فَجَعَلَ   الْْمَُمُ   عَلََّ   عُرِضَتْ »: فرماید می  علیهدر حدیث متفق  وسلمعلیه اللهصلیپیامبر     الرَّ

جُلََنِ،   مَعَهُ   وَالنَّبيِ   هْطُ،   مَعَهُ   وَالنَّبيِ    الرَّ کرد ها بر من عرضه شد پیامبری عبور می امت »2«أَحَد    مَعَهُ   لَيْسَ   وَالنَّبيِ    الرَّ

پیامبری دیگر دو نفر به همراه داشت و    یک نفر به او ایمان آورده بود( و فقط    )   در حالی که یک نفر با او بود 

 « پیامبری دیگر چندنفر همراهش بودند و پیامبری هم بود که هیچ کس با او نبود. 

عیب و نقص از جانب پیامبران معصوم و مبتنی بر  کند که با وجود دعوت بی این حدیث برایمان روشن می 

پذیرفتند و این سنتی الهی  گفتند و آن را نمی بازهم کسانی بودند که دعوت آنان را لبیک نمی،  وحی الهی

لنْاَ إلََِ :  فرمایدخداوند در مورد قوم ثمود می   ،برای نمونه  یابدادامه می  است که تا روز قیامت  رسَْ
َ
﴿وَ لقََدْ أ

3 َ فإَِذَا هُمْ فرَِيقَانِ يََتْصَِمُونَ  نِ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
خَاهُمْ صَالِحاً أ

َ
  روانه  را   صالح   برادرشان   ثمود   قوم   سوی   به   ما  »﴾ثَمُودَ أ

 
دانید برخی  طور که میوالسالام. و همانالصالاةبرای اساتغراق اسات یعنی تمام پیامبران و انبیا علیهم "الرسال"در    "ال")﴾253، ﴿البقرة .1

و    دارای اراده  اساتوارپیامبران بر برخی دیگر فضایلت و برتری دارند و در ساه ساطح و مقام هساتند ساطح اول رساولان اولوالعزم یعنی 
ل یا رساولان هساتند که   ،والسالامالصالاةعیسای و محمد علیهم  ،موسای  ، ابراهیم ،که عبارتند از سایدنا نوح بلندهمت سا  در درجه دوم ر 

اند و پیرو و مبلغ شااریعت و پیام مهصااوص به خود را داشااتند و درجه سااوم انبیا یعنی کسااانی که شااریعت و پیام مهصااوص نداشااته
 والسلام.(الصلاةعلیهم اندشریعت رسولان قبل از خود بوده

 .(۲۲مسلم)(؛صحیح۵۴۲۰البهاری)صحیح.2
مْ ")   ﴾45،  النمل﴿ .3 خَاه 

َ
که مانند بعضاای که نه این  ،ن قوم و عشاایرتآبه معنای یکی از افراد    "العشاایرةاخ  "اخ القوم"برادرشااان یعنی  "أ

 طور برداشت شود که کافران برادران ما هستند.(اند اینوارونه برداشت کرده



 

 

25 

 دوم   قاعده

  به   و  شدند  تقسیم  گروه  دو  به  آنان   امّا.  بپرستید  را  خدا كه(  بگوید  بدیشان   و  كند دعوت   یكتاپرستی   به  را  ایشان   تا) كردیم
 و به همین صورت دیگر پیامبران را نیز ذکر کرده   «(.گشتند  كافر  ایدسته   و  مؤمن  ایدسته . )پرداختند  كشمكش

ای  ایمان و عده   ه  همراه پیامبرانشان در جبه  ایعده  :اندبه دو جبهه تقسیم شده   نیزاقوام دیگر پیامبران  است.

جبه محمد  کفر؛  ه  در  امت  در  بهاری    .وسلمعلیه اللهصلی حتی  صحیح  جابردر  پیامبر   از  که  شده    روایت 

صلَ »:  فرمایدمی   وسلمعلیهاللهصلی ق  سلم  و عليه الل مُمد  محمد »1« النَّاسِ   بَيَْ فرَّ که  بدانید    و 

 . «مردم را دو دسته کرد.   وسلم علیهاللهصلی

دَر    الله متعال   طور که معتقدیم پس همان 
َ
مؤمن و کافر تقسیم    ه  ها را به دو دست خویش انسان   تکوینی با ق

که الله به    "اختیار  "  نعمت    بر اساسها  انسان به این مسئله نیز باور داریم که    حتمی است  ی کرده و این امر

اختیار و موقفشان در روز قیامت پاداش   بر اساس  کنند و در نهایت آنان داده یکی از این دو راه را انتهاب می 

2:  فرمایدمی خداوند متعال    بینندو جزا می    كارهایی كه   برابر  در  جز  و»﴾وَ مَا تُُزَْوْنَ إلِاَّ مَا کُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ ﴿

 .«. یدشونمی داده كیفر ایدكردهمی

َ لَا يَظْلِمُ ﴿: فرمایدمیهمان گونه که    ،کند معتقدیم که خداوند به هیچ کس ظلم نمی   ما  همچنین إنَِّ اللََّّ
3 نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

َ
  با ) كه  هستند  مردم این بلكه، كندنمی  ستم   مردم به   هیچ خداوند »﴾الَّْاسَ شَيئْاً وَ لكِٰنَّ الَّْاسَ أ

 «.نمایندمی  ستم خویشتن به (  ترک ایمان  و  كفر اختیار
مْتُ   إنِّ    ! يَا عِبَادِي » :  فرمایدمی نیز  در فرموده  قدسی   مًا؛   بَيْنَكُمْ   وَجَعَلْتُهُ   نَفْسِ   عَلََ   الظ لْمَ   حَرَّ ای  »4« تَظَالَوَُا   فَلََ   مَُُرَّ

 « .بندگانم من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را بین شما حرام گردانیدم پس به یکدیگر ظلم نکنید

  

 
ی»مده که آو در روایتی دیگر   ]( 6852صاااحیح البهاری) .1

 
ل دٌ صاااَ حَم  مَ الله  م 

 
ل یْه  وَساااَ

َ
رْقٌ عَل

َ
«بَیْنَ ف اس  وسللللم علیهاللهیعنی محمد صللللی»الن 

متمایز  مشارکین او مسالمانان از کفار و  جداکننده )حق از باطل، نور از تاریکی، ایمان از اسالام و( مسالمانان از کافران اسات و به ذریعه  
 [«.شوندو جدا می

 ﴾39، ﴿الصافات .2
 ﴾44، ﴿یونس .3
 (2577مسلم)صحیح .4
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 :  سومقاعده   

 جدایی اهل کفر  تمایز و   با

دشمنی  کینه و  و اهل ایمان

  میانشان ایجاد شد 
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میانشان ایجاد    دشمنی  کینه و  ،با جدایی اهل کفر و اهل ایمان :  سوم  قاعده 
 شد  

َ فإَِذَا هُمْ فرَِيقَانِ :  فرمایدخداوند در مورد قوم ثمود می  نِ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
خَاهُمْ صَالِحاً أ

َ
لنْاَ إِلََ ثَمُودَ أ رسَْ

َ
﴿وَ لقََدْ أ

1  بدیشان  و  كند  دعوت   یكتاپرستی   به  را  ایشان   تا)  كردیم  روانه   را  صالح   برادرشان   ثمود  قوم  سوی   به  ما  »﴾يََتَْصِمُونَ 
  كافر   ایدسته   و   مؤمن  ایدسته . )پرداختند  كشمكش  به   و   شدند   تقسیم  گروه  دو   به   آنان   امّا.  بپرستید  را   خدا فقط    كه (  بگوید
  هم   مقابل   یدسته   دو  كه   اینان »﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِِ رَبِّهِمْ﴾2:  فرمایدهمچنین خداوند می  «(.گشتند

  خدا ( صفات  و ذات )  یدرباره (  است  رفته  ایشان  از ذكری   متعدّد آیات  در   و)  باشندمی ( كافران  و  مؤمنان  نام به ، مردمان )
  بیگمان   »﴿إنَِّ الکََْفِرِينَ کََنوُا لكَُمْ عَدُوّاً مُبِيناً﴾3:  فرمایدو می   « .  اندنشسته  كشمكش  به   و  اندپرداخته   جدال   به 

 «.شمایند آشكار  دشمنان   كافران 
  ۀ دو جبهه قرار داده و در سور   امتحان این   ۀیلپایان خود این دشمنی را وسبا حکمت بی  علیم حکیم و    الله

ِ :  فرمایدمحمد می  ُ لَانْتصَََُ مِنهُْمْ وَ لكِٰنْ لِِبَْ كَ ﴿ذٰل   خواست می   خدا   اگر  و   »   بَعْضَكُمْ ببِعَْضٍ﴾ لوَُ وَ لوَْ يشََاءُ اللََّّ
  بدون ،  مصائب   و  بلایا  سایر  و،  بردن   فرو  زمین  به   و  غرق  و   سیل   و   زلزله   و   طوفان   همچون   دیگری   طریقهای  از )  خودش 

  بعضی   با  را  شما   از  بعضی   است   خواسته   خدا   امّا  (.كرد نان مسلط می آ)و تو را بر    گرفت می   انتقام  آنان   از (  شما  جنگ
 « (. نماید  امتحان  كافران   با جهاد  با  را  راستین  مؤمنان  و)  بیازماید دیگر
؛ در حدیث قدسی  آمده است  آیات زیادی ، الهی یو مصیبت به عنوان یک سنت و قانون ابتلا   مورد بلا   در

مََ » :  فرمایدنیز خداوند خطاب به پیامبرش می  به این هدف تو را مبعوث گرداندم  »4« بكَِ   وَأَبْتَلَِ   لِْبَْتَلِيَكَ   بَعَثْتُكَ   إنَِّ

 . «تو دیگران را نیز مورد ابتلا قرار دهم  ۀ تا تو را امتحان کنم و به وسیل

آن دستوراتی که به تو  تعاملت با  معنایش این است که تو را با  »  : گویدامام نووی در شرح این حدیث می 

های  صحیح و صبر بر مشکلات و سهتی  ه  و دیگر امور به شیوالله  دادم مانند ابلاغ رسالت و جهاد فی سبیل 

ابتلا قرار می  با تو و رسالتت مورد ابتلا قرار می دهم و همچنین دیگران را  این امور مورد    دردهم  در تعامل 

کند و بعضی  از تو فرمانبرداری می   برای الله   آورد و با اخلاصنتیجه بعضی از آنان به تو و رسالتت ایمان می 

 
 ﴾45، النمل﴿ .1
 ﴾19، ﴿الحج .2
 ﴾101، ﴿النسا: .3
 است( حمار روایت کردهبن)امام مسلم از عیاض(2865مسلم)صحیح .4
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  کندگشت و گذار می  خیزد و بعضی دیگر میان این دو دستهدیگر به دشمنی و مهالفت با تو و رسالتت برمی 

خداوند  ابتلای دیگران قرار بگیرند چونکه    ۀگیرد و هدف این است که پیامبر و واقعش مایو منافقانه موضع می 

چونکه  ،  اشسازد نه طبق علم و آگاهی شان را طبق موقف و رفتارشان مشهص می مجازات   پاداش یامتعال  

ها خودشان به اختیار  تا آن   دهدمهلت می داند اما  و موقف و رفتارشان را می   شناسدآنان را می   ۀ خداوند هم

خودشان    ۀ خود موقف و طرز رفتار خودشان را انتهاب کنند و آن را عملی کنند تا مسئولیت کارهایشان به عهد

بر چونکه خداوند  ن  بیفتد؛  و  خطور می هست  درونشان  و  به دل  هرآنچه  و  و کند  یست  اعمال  و  گفتار  بر    و 

طور  کند همان دهد و بر آنان اقامه حجت میاما آنان را با یکدیگر مورد آزمایش قرار می  آگاه استرفتارشان  

ُۡ  لوَُنَّكُمۡ وَلنََبۡ سمح: فرمایدکه خداوند می  ۡ ٱلَمَ حَتَّىَٰ نَ َٰبرِِينَ ٱ وَ  مُجََٰهِدِينَ مِنكُمۡ ل نی»شما را مورد ابتلا قرار  یع  سجىلصَّ

  ، که عاملان شکار کنیم  آو    بدان معنی که تا ببینیم     مشهص سازیم«  دهیم تا مجاهدان و صابران شما رامی
شان  گیری موقف به چه صورت با تلاش و موضع  کنندمتصف می کسانی که خود را به این اوصاف    فاعلان و 

 1. «کنندرا مشهص می 

برای سیدنا آدم  که خداوند  بنابراین در ابتدا باید به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که در همان اوایل  

در   نیز در طرف مقابل  ابلیس  و  با  وحی فرستاد  الهی    آن مهالفت  فرمان  و  و    و  ابلیس   ،ایستادوحی  نسل 

دیگری    ه  و پیروانش جبه  السلامفرزندان آدم یک جبهه و آدم علیه  و پیروانش از   شوندکه پیرو او می   فرزندانش

  نباید  تو  درگرفت و نیز دشمنی بین این دو جبهه ، کفر و ایمان   ه  بنابراین با وقوع این جدایی بین جبه  . شدند

که کافران با  کنی  چنین تصور   [و ..  بس و یا در حالت جنگتش آ  ، چه در حالت صلح] در هیچ دوره و حالتی 

 . نان دشمنی نکنیآبا    یا چنین امکانی هست که تو  و  کننددشمنی نمی  و ند دشمنی ندار  ان مسلمان

  

 
معناه لأمتحنك بما یظهر منك من قیامك بما أمرتك به من تبلیغ الرساالة وغیر ذلك من الجهاد  ] »(198/  17شارح النووي علی مسالم) .1

في اللاه حق جهااده والصااابر في اللاه تعاالی وغیر ذلاك وأبتلي باك من أرسااالتاك إلیهم فمنهم من یظهر إیمااناه ویهلص في طااعااتاه ومن  
لیصااایر ذلك واقعا بارزا فان الله تعالی إنما یعاقب العباد علی ما وقع منهم  یتهلف ویتأبد بالعداوة والکفر ومن ینافق والمراد أن یمتحنه  

مۡ  »لاعلی ما یعلمه قبل وقوعه وإلا فهو سااابحانه عالم بجمیع الأشااایا: قبل وقوعها وهذا نحو قوله  
 
نک ینَ م  د  ه 

جَٰ مَ ٱلۡم 
َ
یٰ نَعۡل مۡ حَت 

 
ک وَن 

 
نَبۡل

َ
وَل

ینَ  ر  ب 
 [أي نعلمهم فاعلین ذلك متصفین به قوله تعالی« «وَٱلص ٰ
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دَرش :  چهارم  ه  قاعد  

َ
گاهی کفار را بر مسلمانان   خداوند خبیر با حکمت و ق

سازدمسلط می  
دَری است و فرمانی شرعی نیست این مسئله 

َ
کند که مسلمانان را  به کافران امر نمی خداوند متعال  زیرا    ، ای ق

چنین است که کافران دارای قدرت و شوکت    این   قضا و قدرش دینی و فساد انجام دهند. اما  بکشند و کفر و بی 

گاه به پیامبرانش دستور نداده که با مسلمانان دشمنی  هیچ خداوند  چونکه    شوند و بر مسلمانان حاکم گردند 

  . فرمان پیامبرانش را تنفیذ کنند   پیامش را از پیامبران    را بشناسند و بپرستند و الله  د بلکه به آنان امر کرده  ن کن 

دری خداوند است اما تسلط مسلمانان بر کافران و تصاحب  تسلط کفار بر مسلمانان اراده  بنابراین 
َ
ی کَونی و ق

با تنفیذ این امر است    زیرا   ؛ امر فرموده   آن، ت و خداوند به  فرمانی شرعی از جانب پروردگار اس   ، حکم و حکومت 

دری جمع می   گردد و این امر  ادا می   1استهلاف   واجب  که  
َ
  هر دو موضوع شود و درحقیقت  شرعی نیز با امر ق

دری و کونی بودن مشترکند 
َ
حکمت از این اوامر امتحان و    و   )تسلط کافران بر مسلمانان و برعکس( در امر ق

 استهلاف است تحقق یابد.   ۀ این امتحان هدف اصلی که فریض   ۀ تا به وسیل   ها است انسان کردن  آزمایش 

ِ :فرمایدی قرار داده است و می انخداوند برای هر پیامبری در همان ابتدای دعوت دشمن  جَعَلنْاَ كَ ﴿وَ کَذٰل
  رو روبه  گروه  این  یسرسختانه   عداوت   و   موضعگیری  با!  پیامبر  ای   تو  كه) گونه   این  »لِکُُِّ نبٍَِِّ عَدُوّاً مِنَ المُْجْرِمِیَن﴾2

  ایم ساخته   دشمن  را  بزهكاران   از  گروهی   پیامبری   هر  برای(  و،  اندداشته   قرار  شرایطی   چنین  در  پیامبران   یهمه ،  ایشده
3:فرماید؛و می« ﴾كَ کَذٰلِ  وَ ﴿ نسِْ وَ الِْْنِّ ً شَیاَطِیَن الِْْ   صدد  در  كه   اینان   كه )  گونه  همان   » جَعَلنْاَ لِکُُِّ نبٍَِِّ عَدُوّا

  پیامبری   هر  برابر  در   را  سركش  جنّیان   و   متمرّد   انسانهای   از   دشمنانی (  ورزند می   ستیزه   و  دشمنی   تو   با   هستی   ایشان   هدایت 

 
ساوره نور که الله تعالی   55یه آبرپایی جانشاینی حکومت مؤمنان و تمکین و بساط دین حق بر زمین برگرفته از   ،]منظور از  اساتهلاف. 1

َّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ )  :فرمایدمی ُ ٱل َٰلحََِٰتِ   وعََدَ ٱللََّّ رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ   ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ٱلصَّ
َ
ِننََّ لهَُمۡ  فيِ ٱلأۡ َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك  ٱل

ىَٰ  َّذِي ٱرۡتضَــَ مۡن ٗـ  دِينَهُمُ ٱل
َ
دِ خَوۡفهِِمۡ أ ُۡـ ََ ِن   هُم م  لنََّ ِ ُِنُونَ لهَُمۡ وَليَُبَـد  بُـدُونَِىِ لاَ يُۡــۡ ُۡ ۚٗ يَ يۡــــــُٗ   ا ََ هُمُ بيِ شــَ وَْ َٰٓـِِ

ُ
ََ فَُ ِ َٰل دَ َ  ُۡـ ََ ۚٗ وَمَن كَفَرَ  ا

قُونَ     را  آنان که  دهدمی وعده،  اندداده  انجام شاایساته  کارهای  و  اندآورده  ایمان که شاما از  کساانی به  داوندخ (»ٱلفََٰۡسـِ
ا
 جایگزین  قطعا

  آباادان خود   داد   و عادل پرتو در، ظاالماان  ظلم  از پس را آن تاا) کرد  خواهاد زمین در( ایشاااان  حکومات  و  فرماانادهی  وارث  و،  پیشاااینیاان)
ت مؤمن و دادگر)  پیشااینیان که  گونه  همان(  گردانند

ّ
  و ادوار در) خود  از قبل(  سااتمگر  یاغیان  و  طاغیان)  جایگزین  را(  های گذشااتهمل

  آنان  برای که را  ایشاان(  نام  اسالام) نآیی  همچنین(. اسات  بهشایدهبه آنان    را قدرت و  حکومت و) اسات  کرده( تاریخ دراز و  دور اعصاار
 ،  پسااندد می

ا
  چنان  آن، )سااازد می مبدّل  آرامش  و  امنیت  به را  آنان هراس و  خوف  نیز  و، ساااخت  خواهد  برقرار  و  پابرجا( زمین در)  حتما

  کافر که  کساانی(  راساتین یوعده) این از بعد.  گردانندنمی  انبازم  را چیزی و پرساتندمی  مرا( تنها،  دیگران از دلهره و دغدغه بدون که
 «[(. باشندمی حقیقی مرتدّان و متمرّدان و) بشمارند( اسلام و ایمان یدائره از) شوندگان بیرون کاملاا  آنان، شوند

 ﴾31، ﴿الفرقان .2
 ﴾112، الأنعام﴿ .3
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1:فرمایدهمچنین می   ؛«.ایمكرده   عَلَم  ِ کَابِرَ مُُرِْمِیهَا لَِِمْکُرُوا فِیهَا﴾كَ ﴿وَ کَذٰل
َ
  گونه  همان »جَعَلنْاَ فِِ کُُِّ قَرْيةٍَ أ

  بزرگ   ایاندازه   تا  كه )   شهری   هر  در (  هم  همیشه .  دادندمی   تشكیل  پیشگان گناه   و   فاسقان   را   آنجا  سردمداران   مكّه   در   كه )
"جعل" در این    ۀکلم؛«پردازند  نیرنگ  به  آنجا  در  تا  سازیممی   فراهم  بزهكاران   از  را  آنجا  سردمداران (  باشد  پرجمعیت   و

 .خداوند دارد  و تکوینی امر قدری   سه آیه اشاره به

مسلمان  که امکان دارد که  و تصور این   2طرز برخورد و تعامل کفار با مسلمانان تغییرناپذیر است نتیجه    در

مگر در همان آغاز زندگی  .  دشمنی نشود تصوری اشتباه و منحرف است  مسلمان و با    د نداشته باش  دشمن 

دم که موحد  آدم و حوا و فرزندان  آن زمان ابلیس که سردمدار جبهه کفر بود با  آ که در  -بشریت بر روی زمین 

علت کشته شدن هابیل توسط قابیل چه بود؟ در حالی که در زمان آنان غیر    -کردو مؤمن بودند دشمنی می 

از آن خانواده کسی دیگر بر روی زمین زندگی نکرده و نه حکومت و نه اقتصادی بوده و نه مرزی مشهص  

 ؟ های دیگر وجود نداشته استباقی شرک ...  دوستی و شده و تعصب وطن 

دَر و حکمت پروردگار چنین بوده   
َ
دو  از همان ابتدای پدیدآمدن نزاع  که  پس لازم است که بدانیم اراده و ق

امری غیر قابل  عدوات و دشمنی    ایمان رخ داده و این   ۀ جبهکفر و    ۀجبهبین    دشمنی حق و باطل،    ۀجبه

  ن ی اط ی از ش  ی دشمنان  ان امبر ی پتمام    ی براطور که در آیات مذکور گذشت خداوند  همان   ،تبدیل و ثابت است 

ً مِنَ المُْجْرِمِیَن﴾ :فرمایدده و می انس و جن قرار دا نسِْ﴾،﴿وَ کَذٰلكَِ جَعَلنْاَ لکُُِِّ نبٍَِِّ عَدُوّا    ﴿شَیاَطِیَن الِْْ
کَابِرَ مُُرِْمِیهَا﴾

َ
بنابراین برای اتباع و پیروان    . دشمن سرسهت و متعصب برایشان قرار داده است   یعنی   ﴿أ

نیز   با دشمنان سرسهت و درنده روبرو خواهند شد و این  این امر به  پیامبران  همین گونه است و آنان نیز 

همیشه این رویارویی طبق    اش تغییری موجود باشد وگرنهدر کیفیت و چگونگی   مگر اینکه  قانونی ثابت است 

این  خداوند متعال  یکسانی بوده است و    ۀ شیودارای  و در تعامل با هر پیامبری    زمان و مکان و مناطق متفاوت 

3  :فرماید وسلم ابلاغ نموده می علیهاللهمسئله را به پیامبر صلی   َ   ﴾كَ إلِاَّ مَا قدَْ قِیلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَبلِْ كَ ﴿مَا يُقَالُ ل

  گفته   تو   از   پیش   پیامبران   به   قبلاا   چیزهایی كه   همان   مگر ،  شود نمی   گفته   تو   به   چیزی (  جاهلان   و   منافقان   و   كافران )   طرف   از   » 

 
 ﴾123، ﴿الأنعام .1
عدم التجریح  »:گویدمی که -امام بنا   ها اشاااتباهی مح  و فجیع اسااات که از گفته  .) بنابراین این برداشااات و تصاااور از برخی اخوانی 2

سللراو و  ها وگروهاند که نسللی  به برداشلل  کرد  -«سللوان نیریم و تحریر و تیرین نکنیم ها را زیرها و شللیاللی طرف«»الهیئات و الشللیاللیات
نی را تکذیب آیات قر آاین برداشات از شاریعت الله بسایار دور اسات و   ،داشلته باشلیم  لحن خشلننیاید گفتار تند و تیز و   ،های کافرشلیالی 

 (کند.می
 ﴾43،  ﴿فصلت .3



 

 

34 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
  یكتاپرستی  سوی   به  تو  دعوت  نه  خلاصه . است  شده  داده  نازیبایی بدیشان  سخنان  ناروایی و  نسبتهای  چنین  و . ) است  شده  

ِ : فرماید و می  « (. ایمان بی   و   دین بی   مردمان   تكذیب   و   تهمت   نه   و ،  است   ای تازه   مطلب  ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ كَ ﴿کَذٰل ِ قاَلَ الذَّ
1   را  ایشان   سخنان   همین   بودند   نیز   آنان   از   پیش   كه   كسانی »   ﴾مِثلَْ قوَْلهِِمْ تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْ قدَْ بيََّنَّا الَْياَتِ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 

 و   آشكار   جویان حقیقت  برای   را   ها آیه   ما   (. است  همسان  آنان   ی اندیشه   و   افكار  و )   است   همانند   هم   با   هایشان دل .  گفتند می 
ِ : فرماید و می  «. ایمكرده  بیان  وْ مَُنْوُنٌ كَ ﴿کَذٰل

َ
ولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أ ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنْ رسَُ ِ تََ الذَّ

َ
 توَاَصَواْ بهِِ بلَْ  مَا أ

َ
أ

2   نرفته  ایشان   از   پیش   مردمان   سوی   به   پیامبری   هیچ (  دارند می   تكذیب   را   شما   اینان   كه )   گونه   همین »   ﴾هُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ 
  بلكه ،  نه ؟!  اند كرده   سفارش (  سخنی   چنین   گفتن   به )   را   همدیگر   مگر   . است   دیوانه   یا   جادوگر   او :  اندگفته اینكه    مگر ،  است 

 «(. است   طغیانگریشان   خبیث   واحد   ی روحیه   همان   ایشان   عمل   وحدت   عامل   و )   طغیانگریند   مردمان   آنان 

 تعامل دشمنان اسلام با مسلمانان  ۀنحو
خصوص در کیفیت  به    ، برخورد کفار با اهل ایمان در گذشته و هر زمانی دارای یک شیوه و اسلوب  ۀ نحو

با مسلمانان  بوده است  برخورد  به نسل یکسان  تنها  نسل  امکانات  نوع  در    و  و  زمان   وسایل    موجود در هر 

سنگ  بوده و در گذشته با تهته  گذشته با اکنون متفاوت  اقتصادیتحریم  روش  برای مثال    ؛اندمتفاوت بوده 

های پیشرفته مسلمانان را  ها و روش دادند و امروزه با دستگاه عنه را شکنجه می اللهرضی  بزرگی بلال حبشی

 کنند.هایشان شکنجه می در زندان 

 :  کردند(طور که پیامبران را تکذیب میهمانتکذیب مسلمانان) -1

3 لٌ مِنْ قَبلِْ  وَ ﴿ بتَْ رسُُ   آزار   و  اذیت   مورد   و )  اندشده   تكذیب   تو   از  پیش  فراوانی   پیامبران   »  فصََبَُِوا﴾كَ لقََدْ کُذِّ
  .«اندشكیبایی كرده (  آزارها و اذیت  و)  تكذیبها برابر در   و( اندگرفته  قرار

 :  مسخره کردن  -2

4 ينَ آمَنوُا يضَْحَکُونَ  ِ جْرَمُوا کََنوُا مِنَ الذَّ
َ
ينَ أ ِ   خندیدند می   مؤمنان   به(  دنیا  در)  پیوسته  گناهكاران   »﴾﴿إنَِّ الذَّ

 «. كردندمی  ریشخند  را ایشان  و

 
 ﴾118، ﴿البقرة .1
 ﴾35-52، ﴿الذاریات .2
 ﴾34، الأنعام﴿ .3
 ﴾29، ﴿المطففین .4
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شان به استهزا  رفتار و شهصیت   ۀبینیم که مسلمانان را به خاطر گفتار و سیمای اسلامی و نحوامروزه می

 کنند.یشان جوک درست می ه گیرند و دربار می

1:  فرمایدمی خداوند متعال   ولٍ إلِاَّ کََنوُا بهِِ يسَْتهَْزءُِونَ ﴿ تِیهِمْ مِنْ رسَُ
ْ
ةً عَلیَ العِْباَدِ مَا يأَ   واسفا   فسوسا »﴾ياَ حَسَْْ

 « .گیرندمی  استهزاء  باد  به   و كنندمی  مسخره را  اواینكه  مگر آیدنمی  ایشان  سوی   به پیامبری  هیچ! را بندگان 

 : 2عقلی و دیوانگیاتهام به بی -3

کفار  و    شوند،می و ...  ماندگی  در هر زمانی مسلمانان از جانب کفار متهم به نادانی و جنون و عقب 

 کنند. متهم میبه دیوانگی و نادانی  ،دادنشان در پناه دین مسلمانان را به خاطر زهد دنیایی و قربانی 
3 کْرُ إِنَّ  لَ عَلیَهِْ الذِّ ي نزُِّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
 بری می   گمان )  كه  كسی   ای:  گویندمی (  تمسخركنان )  و  »﴾لمََجْنوُنٌ كَ ﴿وَ قاَلوُا ياَ أ

 . « !ایدیوانه   حتماا  تو ، است  گشته نازل  تو  بر  قرآن ( آسمان  از

ها  دانستند که آنچه را بر آن درحالی که می کردند؛  وسلم را متهم به جنون می علیهاللهکفار، پیامبر صلی 

 بر او نازل فرموده است. آن را  خواند قرآن است و خداوند می

 :  قدرت و سلطه هستند که مسلمانان بدنبال اتهام به این  -4

متهم می را  دادهمسلمانان  قرار  ابزار  را  دین  که  و می کنند  برسند  قدرت  به  تا  اسلام  اند  اینان  که  گویند 

هستند مردم  سیاسی  بر  حکمرانی  و  حکومت  به  رسیدن  هدفشان  و    ،گذاریقانون   ،و  مردم  کشتار  و  قتل 

 خواهند بر مردم تحمیل کنند. آنچه را که خودشان می   است تااستغلال اقتصاد  

رضِْ﴾4:  فرمایدخداوند می 
َ
ياَءُ فِِ الْْ دْناَ عَلیَهِْ آباَءَناَ وَ تكَُونَ لکَُمَا الکِْبِِْ ا وجََ جِئتْنَاَ لَِِلفِْتنَاَ عَمَّ

َ
  ﴿قاَلوُا أ

 نیاكان   و  پدران   كه   گردانی   چیزهایی منصرف (  و  تقالید  و  عقائد)  از  را  ما  تا  ایآمده  ما  پیش  به   آیا!(  موسی   ای: )گفتند»
 « ؟باشد نفر   دو  شما برای زمین  در( ریاست  و )  بزرگی  خواهیدمی  و، ایمیافته  و  دیده آن  بر  را  خود

  

 
 ﴾30، یس﴿ .1
رَد و ساااده،این مساالمانان نادان  :گویند.)مثلا می 2 شاات میکم خ  دهند و زرق و برق و لوح و دیوانه هسااتند که به خاطر دین خود را به ک 

 (اند.دنیا را رها کرده لذت  
 ﴾6، ﴿الحجر .3
 ﴾78، ﴿یونس .4
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 :  و تحریف دین مردم فساد  ،ایجاد اختلاف بین مردم ،گری و آشوباتهام به فتنه -5

نْ يُظْهِرَ 
َ
وْ أ

َ
لَ دِينَكُمْ أ نْ يُبَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
قْتلُْ مُوسََ وَ لَِْدْعُ رَبَّهُ إِنِِّّ أ

َ
وْنُ ذَرُونِِ أ رضِْ ﴿وَ قاَلَ فِرعَْ

َ
فِِ الْْ

  نجات  برای)  را  پروردگارش  او  و  بكشم  را  موسی   من  بگذارید:  گفت (  خود  مشاوران   و   اطرافیان   به)  فرعون   »الفَْسَادَ﴾1
  دهد   گسترش  را  فساد زمین  در اینكه   یا،  دهد تغییر را  شما ن آیی كه   ترسممی  این  از  من. خواند  فریاد   به ( من دست  از  خود 

حق    کدام طرف است که برنامه    ، کند سیدنا موسی یا فرعون اما در واقع کیست که فساد می   « .سازد  پراكنده  و

شناساند؟ این داعیان اسلامی هستند یا کسانی  کند کیست که الله را شناخته و می دارد و به مردم خدمت می 

 ؟ هستند که در سلطه و حکومتند که ادعا دارند از هر کسی مسلمانترند

 مسلمانان به خاطر ضعف و فقر و تنگدستی  تحقیر -6

2:  فرمایدمی خداوند متعال    َ  نؤُْمِنُ ل
َ
َلوُنَ كَ وَ اتَّبعََ كَ ﴿قاَلوُا أ رذْ

َ
  ایمان   شما   به(  نجباء  و  اشراف )  ما  آیا:  گفتند  »﴾الْْ

كه،  بیاوریم حالی  در  وپست .  افرادارزش بی   ترین  )اندكرده   پیروی  تو  از  ترین    و   ثروتمند  افراد  داری  انتظار   چگونه؟! 
 «؟!(. شوند  همنشین و  همراه، گمنام و  پا و سربی  مشتی  با،  والامقام
کدام  گفتند بیایید مقایسه کنیم ببینیم که  می ،  مردم از پیامبران و مؤمنان کردن  دور   فریب مردم و  برای  کفار

اطرافیان در  یک   و  بالاترند  بیش   سطح  ينَ :  تر است همانطور که خداوند فرموده استچه کسی  ِ ﴿قاَلَ الذَّ
حْسَنُ ندَِياًّ﴾3

َ
يُّ الفَْرِيقَیْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ كدام  :  ندیگو  ی م ،  آورده اند  مان یكافران به آنان كه ا»  کَفَرُوا للََِّّ

 « است؟ كوتری[ نی اسیو س ی لس اُنسش ]از لحاظ اجتماعج[ بهتر و م ی]از جهت ماد گاهش یجا، از ما دو گروه  کی

او  تنها   خدا را بشناسید و   - 1  :گویندمهم سهن می  موضوع اساسی و  درحالی که پیامبران و پیروانش از دو

در    آن و اجرای  التزام به شریعت و تحکیم    - 2  ؛گونه عبادتش کنید که فرمان داده استآن و  را عبادت کنید  

 . جامعه

 و تشویه اذهان عمومی  و انتشار بدبینی به شوم بودن  انان اتهام مسلم -7

این مثلا می از زمانی که  آمده مسلمانان و ریش   گویند که  و  دارها  نمانده و قتل  برکت در سرزمین ما  اند 

و تا زمان کنونی  پیامبران    از زمان سیدنا آدم تا خاتم   درحالی که در طول تاریخ اسلام   ،کشتار زیاد شده است

میلیون  100؛  اندنکرده کشتار    اروپا  یک سال جنگ جهانی اول یا دوم  ۀپیامبران و پیروانشان به انداز   ،ما

 
 ﴾26، ﴿غافر .1
 ﴾111، ﴿الشعرا: .2
 ﴾73، ﴿مریم .3
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هزار و  سلم  وعلیهاللهدوران پیامبر صلی   تمام  اسلوب کشتار در این دو جنگ کشته شدند. در  38انسان با  

بودن یک  حال شوم ،  اندی کافر کشته شدند در مقابل پانصد و اندی مسلمان یا ششصد و اندی مسلمان 

 انسان مسلمان در چیست؟ 

ای  اند و این مواضعی که دارند موجب تفرقه و آشوب است و هر خانه گویند این دینی را که آورده سپس می 

و قطع منابع دارایی مسلمان  ای برای تحریم اقتصادی  را دربرگرفته است و حاکمان نیز این مسئله را بهانه 

یارانه و حقوق داشته باشند و هر کس    ، تجارت ،ها نباید حساب بانکیکنند که این دهند و اعلام می قرار می 

کنند یف و فقیر می عاین چنین مسلمانان را تض   .سال زندانی شود  7تا    5ها را یاری کرد باید به تهمت ترور  آن 

هیچ کس دیگری را    ، شود که از ترسکنند و وضع چنان می و بدین صورت در جامعه ترس و رعب ایجاد می 

اگر یاری نمی  باشد    بلطرف مقا  دهد مهصوصا  اگر شهص دینداری  به    که  یاری دهد  را  او  به هر صورتی 

ند و انتشار این بدبینی نسبت به مسلمانان در میان عموم باعث سردرگمی مردم  شو ترور متهم می   مشارکت در 

را این چنین بیان کرده میخداوند متعال  که  ،شودمی ناَ بِكُمْ لئَِِْ لمَْ :  فرمایداین مسئله  ْ ﴿قاَلوُا إِنَّا تَطَيرَّ
لِِمٌ﴾1

َ
نَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أ َنَّكُمْ وَ لََِمَسَّ   و   است   شوم  شما  وجود. )ایمگرفته   بد   فال  به   را   شما   ما:  گفتند  »تنَتْهَُوا لنَََجَُْ

  سنگسار   را   شما   قطعاا ،  برندارید  دست   اگر(  سخنان   این  از   كه   خوریم می   سوگند .  است   ما  دیار   و  شهر   بدبختی   یمایه
 «. دید  خواهید ما از دردناكی  یشكنجه  و  كرد  خواهیم

بردار این افکار و عقاید و مواضع  گویند اگر دست مجازات آن زمان بود و در دوران ما می کردن این سنگسار 

 سال زندان محکوم خواهید شد.  10خود نباشید و حامی ترور باشید حداقل به 

 کنند. کردند و در زمان ما تیرباران میباران میآن زمان مؤمنان را سنگ 

 بدون دلیل و آگاهی غیرمنطقی و  ه،جاهلان  ۀمجادله و مناقش  -8

که خودشان را آگاه  که عموم مردم به سهنان و دلایل داعیان و مسلمانان توجه نکنند و یا برای این برای این 

اندازند  راه می   به طولانی    ۀ مانده نشان دهند مناقشه و مجادلبهره و عقب داران را بی و دین   ، و زیرک  با فرهنگ و  

خداوند  شوند. بیزار میمنزجر و دادن و گوش  تکه مردم از متابع تا این  کنندو زمان زیادی را در آن صرف می

نذِْروُا هُزُواً﴾2:  فرمایدمیمتعال  
ُ
َذُوا آياَتِِ وَ مَا أ ينَ کَفَرُوا باِلَْْاطِلِ لِِدُْحِضُوا بهِِ الْحقََّ وَ اتََّّ ِ  ﴿يُُاَدِلُ الذَّ

 
 ﴾18، ﴿یس .1
 ﴾56، ﴿الکهف .2
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  آیات   آنان .  ببرند  میان   از(  را  آن   و  كنند  در  به  میدان   از )  را  حق  جدال  با  تا  پردازندمی   جدال  به  بیهوده  كافران   همواره » 

 « .گیرندمی  استهزاء( باد به، است  اخروی و دنیوی  مكافات كه ) اندشده   داده بیم آن  از كه  را  چیزی و مرا( قرآنی )
گرفتن در مقابل آن  با جبهه   ،1ای با تفاسیر معتبر آنان را قانع کنیم اگر بهواهیم با استدلال به آیه   سپس

 .کنندگویند این برداشت خودتان است و در مورد احادیث با شروح معتبر نیز همان موضع را اتهاذ می می

چون آنان در محدوده و    ؛ خواهند تسلیم دلیل شوند و خودشان هم دلیل و مستندی ندارندها نمی اما آن 

اند و از نظر مالی تامین و  مقام و حقوق مالی شده   ، زندگی مرفه  گشتند و دارای   بارز برخاسته و  ل  فضای باط 

این امکانات و رفاه    ۀخواهی از هم دلیل صحیح به او می   ۀ اند؛ و تو با دعوتش و ارائهگشت دارای امکانات و رفاه  

مواجه  حاکمان  و  طاغوت  با  و  بردارد  بهواندشود    دست  برابرشان  در  را  آیات  این  آنان  و  این  بنابر  را  .  حق 

آیات و دیگر مستندات ما را به باد استهزا و توهین بگیرند به    ،که ماجز این یابند  پذیرند و راهی را نمی نمی 

 ... ابایی ندارند.  افترا و فریب  ، که مانع راه دعوت شوند و در این راه از هیچ دروغامید این 

و کذب میآنان   تحریف می مرتکب صدها دروغ  را  و مسلمانان  و دلایل داعیان  و سهنان  کردند و  شدند 

مثلا بعضی از    ،کاستند که جزو آن بودافزدوند که گفته نشده بود و از آن چیزهایی می بدان می   یچیزهای

ِ ل لِۡ  ع  فوََيۡ ﴿:  گویدقرآن می   گفتند ببینید کهسکولارها به مردم می    بر نمازگزاران"  "وای )عذاب ویل (   ﴾ينَ مُصَل 

این  ادامهبدون  بگوین که  به مردم  را  َّذِينَ هُمۡ عَن صَلاَتهِِمۡ سَاهُونَسجى ٤سمحفوََيۡع  ل لِمُۡصَل يِنَ د.  اش   واویلا   »ٱل

  « .سپارندمی فراموشی  دست به را  خود نماز كه كسانی همان  !نمازگزاران رب)عذاب ویل ( 

 تحریک عوام مردم بر ضد مسلمانان و درگیرکردنشان با مسلمانان -9

ينَ کَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لئَِِِ اتَّبعَْتُمْ شُعَیبْاً إِنَّكُمْ إِذاً لَْاَسُِِونَ﴾2 ِ  الذَّ
ُ
  او  قوم   كافر سران   و اشراف  »  ﴿وَ قاَلَ المَْلََ

  و   آباء   كه   نی آیی  به   گرویدن   سبب   به   هم)   شما   صورت   این   در   كنید  پیروی  شعیب   از   اگر:  گفتند(  خود   پیروان   به   خطاب)
 «.گردیدمی  زیانكار (  و  دهیدمی  دست  از  را  خود ثروت   و شرف ، اندنبوده  آن  بر اجدادتان 

 
در حالی که ما این تفساایر را از امام   بوداشییخ دودتان ا.ییخ   تفسیی و   گویند اینها مینآن اساات. آقر  یه  آگوییم فلان مساائله  . ) می 1

یا حدیثی اسات   اند و ن را روایت کردهآایم وفلان مسائله حدیثی اسات که امام بهاری و مسالم روایت وردهآکثیر و قرطبی و طبری  ابن
بیان کردیم و در این امت شارحانی مشهورتر و بزرگتر از این حجر و نووی  ن را از ابنآو شرح    ، اندن را صحیح دانستهآ  دیگر محدثین که

بفرمایید    -ها را قبول نداریداگر این -اند؛اما شااما  مدهآاند بعد از این ائمه  امامان وجود ندارد و کسااانی هم که احادیث را شاارح نموده
اما این   ن را شاارح بده.آبه طریقی دیگر   ،ای دیگر به اثبات کنچیزی خلاف سااهنان ایشااان را ثابت کنید و سااند احادیث را به شاایوه

عاجزند و    از ارائه مساتنداتبینی که در واقع  اما می  -کنندمی  که به منظور تلبیس حق با باطل وجاهلانه مجادله و مناقشاه  -گونه افراد 
 شوند.(خواهند تسلیم  به دلیل شرعی کنند و در حقیقت نمیمجادله می بدون پشتوانه  منطقی

  ﴾90، ﴿الأعراف .2
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آمدههمان  آیه  در  که  که  ، طور  فرموده  و    ، شعیب  قوم    اشراف    انجمن    : خداوند  سفیدان  ریش  از  کسانی 

مال و شهرت که به خاطر از دست ندادن این امتیازات بر کفر خویش اصرار داشتند به   ، نفوذ  ،قدرت صاحب  

پیروی کنید مردم می  از شعیب  اگر  یا این حزب    گفتند  این مسلمانان  یا  این اسلام  یا  پیغمبر  این  از  اگر  یا 

 حتما ضرر خواهید کرد.  ،اسلامی یا این گروه اسلامگرا 

یا فلان حزب یا گروه    گویند اگر از این افکار و عقایددر ضمن یک تهدید غیرمستقیم به مردم می نیز  امروزه  

 اسلامی پیروی یا حمایت کنید قطعا ضرر خواهید کرد. 

تحمیل  اکثریت  و حکم خود را بر    خواهند که فکرکه اقلیت هستند و میمسلمانان به اینبه  اتهام   -10

 کنند 

را  ااقلیت گویند مسلمانان  می ببه عنوان  ند و دین  و  کار می ه  ابزاری سیاسی  افکار  بدین طریق  تا  گیرند 

 مردم تحمیل کنند.  عموم اکثریت و سیاست خود را بر 

ينَ :  گویداش می در مورد فرعون و دارودستهخداوند متعال   وْنُ فِِ المَْدَائنِِ حَاشِِِ لَ فِرعَْ رسَْ
َ
( إنَِّ 53) ﴿فأَ

مَةٌ قلَِیلوُنَ    به(  مأمورانی )  فرعون   پس   »( وَ إِنَّا لَْمَِیعٌ حَاذِرُونَ﴾ 551) ( وَ إِنَّهُمْ لَْاَ لغََائظُِونَ 54) هٰؤُلاءَِ لشَِِّذِْ
  اهالی   به:  گفت   و  داد   دستور  مأموران   به   فرعون )  54  (. بگیرند  را  ایشان   جلو  و)  كنند  جمع (  نیرو)  تا  فرستاد  شهرها
  با  ما و ) هستند ناچیزی  اندک و گروه ( دارند  را دیگری   جای در تقویت  و تجمّع و فرار قصد  كه)  اینها :( بگویید شهرها

  جای   البتّه )  56  .آورندمی   خشم  سر  بر را   ما  آنان   55(.  رسانیممی   آزار   و   شكنجه   به   و   گرفتار   را  ایشان   تاخت   نخستین
 «(. دوراندیش  و  بیدار و ) محتاط  هستیم گروهی  ما( لیكن   و، نیست  نگرانی   گونه هیچ

السلام ایمان آورده بودند تعدادشان اندک نبود و شش هزار نفر  اسرائیل که به موسی علیهبنی  ، درحالی که

کثیف و بی    ، ای پارهبه معنای تکه پارچه   نامید و "شرذمه"و حقیر می ارزش  بی   ،اما فرعون آنان را اندک   . بودند

؛ و  ترسدمی اما از آنان    انگاردمی ارزش  که آنان را در حالی که شش هزار نفرند بی با وجود این   ،است   ارزش

پس چرا این همه ارتش برایشان به حالت  هستند،   ارزشآید که اگر آنان کم و اندک و بی این سوال پیش می 

 آماده باش درآمده است. 

می  این فرعون  حقیرند  گفت  آشوبگرند  استفزازکارندها  اجاز   ،و  بدون  ترک    ۀچطور  را  سرزمین  این  من 

د و  ی باش باشداد که باید همه آماده من برگردانده شوند و به افراد خود دستور می   ه  سلطباید زیر    .اندکرده

 
 ﴾56-25، ﴿الشعرا: .1
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  تار موی   رسیده کهجایی  به    کار  کهکنونی  دوران  همانند    .تمام حرکات و سکنات این عده را زیرنظر بگیرید 

 `تراشد.زند یا به چه علتی ریشش را نمی کی ریشش را می یدگیرند تا ببین ریش جوان مسلمان را زیرنظر می

 یشان خودپسندی و اغترار به خود و برنامه -11

توطئهدیگر  یکی   از  از  که  برتر  ا تا    گذشتههایشان  را  خود  که  است  این  دارند  مسلمانان  مقابل  در  کنون 

خداوند    .اند به مردم معرفی کرده   ، اسلام  دانند و برنامه و قانون خودشان را در جامعه بهتر و برتر از دین می

هْدِيكُمْ إلِاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ﴾1:  فرمایدمیمتعال  
َ
رىَ وَ مَا أ

َ
رِيكُمْ إلِاَّ مَا أ

ُ
وْنُ مَا أ  من :  گفت   فرعون   »﴿قاَلَ فِرعَْ

  به  منتهی   و  هدایت   راه   به  جز  من  و،  كنمنمی   پیشنهاد شما به  و  بینمنمی   صلاح   امكرده   پیشنهاد  و  امدیده  صلاح   آنچه  جز
 «. كنم نمی  رهنمود   را  شما، سعادت

اند و در دوران ما  ستمکارانی که در طول تاریخ حاکم بوده  ۀهمدیکتاتورهاست    ۀسبحان الله این شعار هم

 : برای مثال است. طور نیز همین 

به علمایش می  )که منظورش  ملک عبدالله سعودی  و خوارج است  گفت که هر کس فکر منحرف دارد 

سواد بود که  آنقدر بی درحالی که    .شان کنم و توجیه  ردهتا من با آنان مناقشه ک  جهادیون بود( نزد من بیاورید

بودندوقتی   نوشته  بزرگ  کاغذی  بر  برایش  را  خط  به  توانست  نمی   ،شش  را  عبارت  بهواند    ی درست آن  و 

وکَه" 񂚜"علی
ُّ
سَل حَسَن  "علي  را   " ه  لوک  س  سن   بود که علمای دربارش    .خواند 2ح  ادعا درحالی  توانایی  نیز  این 

 مجادله و رد دلایل جهادیون را نداشتند. 

اما   . زدند شما دیندارترم و مردم برایش دست می  ۀ هم گفت که من نقشبندی هستم از مسعودبارزانی هم می 

به صدا درنیاوردیم   ما دیندار  را هم  و زنگوله پاپ  را تصویب و تحکیم    ، هستیم  و قانون مهالف دین  دینداریم 

 اوست.   ۀ گذاری باشد که این گفت گذاریم اسلام منبع قانون ایم نمی ایم که تا مانده مسلمانیم و نگفته   ، ایم نکرده 

مَا وَ يذَْهَباَ :  فرمودهخداوند متعال    رضِْكُمْ بسِِحْرهِِ
َ
اکُمْ مِنْ أ نْ يَُْرجَِ

َ
﴿قاَلوُا إنِْ هٰذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أ

  با   را   شما  خواهند می  آنان.  جادوگرند   قطعا    نفر  دو  این :  گفتند (  یكدیگر  به  رایزنی  از  بعد)»بِطَرِيقَتِكُمُ المُْثلََْ﴾3

 .«كنند بیرون سرزمینتان از خود جادوی

 
 ﴾29، ﴿غافر .1
ه    عبارت در اشاتباهی فاحش) .2 لوک  سان سا  را به   "شاود()به ایشاان هدیه داده می...اخلاق و رفتار نیکو   " که به معنای "به خاطر..."علی ح 

وکه"است جایزه ۀکنندافت سم شهص دریکه اخیال این
ُّ
 (.خواند "علي حَسَن سَل

 ﴾63، ﴿طه .3
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این دو ساحر    :ندگفت می  سیدنا موسی و هارون در مورد    اش نگاه کنید کهدستهوکاری فرعون و دار فریب   به

 . کنند نابود زیبا و برتر شما را  منهج برنامه و  ،پیشرفتهند این تمدن هخوا می

وا بِمَا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ وَ حَاقَ  فلََمَّا﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  همچنین   لهُُمْ باِلَْْيِّناَتِ فَرحُِ جَاءَتْهُمْ رسُُ
1   دانش   به ،  آوردندمی   ایشان   برای   آشكاری   دلائل  و  روشنآیات    پیامبرانشان   كه   هنگامی   » ﴾بهِِمْ مَا کََنوُا بهِِ يسَْتهَْزءُِونَ 

  و   علوم   و   نمودندمی   اكتفاء  بدان )  و  شدندمی   شادان   و  خوشحال   داشتند (  دنیا  مظاهر  یدرباره )  خودشان   كه   معلوماتی   و
  و   شدندمی   داده  بیم  آن   از   انبیاء  توسّط   كه  عذابی (  سرانجام  و،  گرفتندمی   تمسخر  و  بازیچه  به  را  آسمانی   وحی   معارف 

 «. گرفت می  بر  در   را آنان ، دانستندمی  اشمسخره ایشان 

گفتند که نیازی  خودشان راضی بودند و می  ۀبه راه و روش و برنام  نان دین پیامبران را قبول نداشتند و آپس  

 داریم. به دین شما ن

ک  این اسلامگرایان میردستان)عراق( هم میوطاغوتان  و دست   خواهند دسترنج وگفتند  وردهای  اتلاش 

 خواهند انقلاب را محو کنند و کوردستان را بفروشند. برند و اینان می برا از بین  تیه کوردایشورش و خیزش 

 ها و طاغوتان کورد بودند که کوردستان را فروختند نه مسلمانان.این علمانی ، اما در واقع

جنگ  در حالت  پیدا می   اما  نیاز  انسانی  نیروی  به  دین  موضعشان عوض می   کردند که  به  و محتاج  شد 

آنان درخواست می شدند  مسلمانان می  و    کردند از  به جنگ تشویق کنید  را  بلندگوها بدمید و مردم  که در 

 . ها شهیدند بگویید پیشمرگه 

)مثل    ند کن با آن درآمد کسب می   و اند  به جای لات و عزی قرار داده   بتی   آنان شعار آزادی ملت کورد را مانند 

کردند  ها را استغلال می پیشمرگه   و ند و هم برای تجارت(؛  ا هم برای عبادت ،  های کعبه بت :  گفت ابوسفیان که می 

 . که خونشان را بدوشند و پشت آنان پول و درآمد داشته باشند هم برای حفاظت از طاغوتان و هم برای این 

 :  فریب افکار عمومی جامعه -12

نْ نكَْفُ :  فرماید  خداوند می
َ
مُرُونَناَ أ

ْ
ينَ اسْتکَْبَُِوا بلَْ مَکْرُ اللَّیلِْ وَ الَّْهَارِ إِذْ تأَ ِ ينَ اسْتُضْعِفُوا للََِّّ ِ رَ ﴿وَ قاَلَ الذَّ

عْنَ 
َ
غْلَالَ فِِ أ

َ
وُا العَْذَابَ وَ جَعَلنْاَ الْْ

َ
ا رأَ وا الَّْدَامَةَ لمََّ سَُِّ

َ
ندَْاداً وَ أ

َ
ِ وَ نََعَْلَ لََُ أ ينَ کَفَرُوا هَلْ اباِللََّّ ِ قِ الذَّ

2   شب   در   شما  یمكّارانه  تبلیغات  و  هاتوطئه   بلكه:  گویندمی   مستكبران   به   مستضعفان   »﴾يُُزَْوْنَ إلِاَّ مَا کََنوُا يَعْمَلوُنَ 
  نشناسیم یگانگی  به  را  خدا كه   دادیدمی  دستور ما به  شما  كه  هنگامی  آن  در، بازمانیم  هدایت  از ما كه   شد سبب  روز  و

 
 ﴾83، غافر﴿ .1
 ﴾33، أسب﴿ .2
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(  شودمی   حبس  هاسینه  در  نفَسهایشان ،  وحشت   شدّت  از  گروه   دو  هر  سرانجام. )دهیم  قرار  او  همتاهایی برای  و  انبازها  و 

)از هر    كافران  گردن  به  را زنجیرها و  غل ما و كنندمی  مشاهده را  عذاب كه گاه بدان ، دارندمی  پنهان  را خود  پشیمانی  و
مستضعف(   و  مستكبر  طرف  جز  آنان   به   آیا(.  سازیم می   دوزخ   یروانه   را   ایشان   و )  اندازیممی دو  (  جزای)  جزایی 

 « ؟شودمی  داده  اندكردهمی  كارهایی كه
چراکه با دستور    1؛مستضعف و مستکبر در جهنم هستند  ، یعنی جاست که هر دو دستهقابل توجه این   ۀنکت 

و امروزه نیز حال سربازان طواغیت    اند شده گناه و معصیت    ، کفر  مرتکب مستضعفین  ،  مستکبرین   فرمان و  

های این  و سرباز یا شهص کادری که در دستگاه   شود پیشمرگهایم که گفته میبارها شنیده  . چنین است

دارند   گناهی  چه  هستند  کار  به  مشغول  درآمد  وقتی  که  طواغیت  کسب  خاطر  به  و  فقیرند  مالی  نظر  از 

2:  فرمایدخداوند می  در حالی که  . مجبورند هُمَا کََنوُا خَاطِئیِنَ  وْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنوُدَ مسلماا فرعون و  »﴾﴿إنَِّ فرِعَْ
 « آن دو خطاكار بودند ان یهامان و سپاه

که  گناه بودند پس چرا سیدنا موسی برایشان عذر قائل نشد  اگر سربازان فرعون و هامان مجبور بودند و بی  

بگوید بی ”:  مثلا  فرعون  این سربازان  چگونه می   ؛”گناهند چکار کند مجبورند)خدایا( سربازان  توان گفت 

  است   کفرمسیری که صراحتا در و  داری سرمایه نظام حاضرند برای طواغیت و شکارا  آگناهند درحالی که بی 

که یک روح دارد حاضر شود که جانش را در راه طاغوت و مستکبری    چرا باید کسی  دهند.خود را به کشتن 

به خاطر این حقوق    مردم پرداخت کند در حالی که    ی درست به  را  ش  احاضر نیست حقوق ماهانه   فدا کند که 

 برد. را به جنگ و کشتار می  آنان این حقوق استهدام کرده و  بر  را بنا  این افرادو او نیز   ندکن از او دفاع می

 ایجاد فشار اقتصادی به مسلمانان  -13

  ، است   "   مسلمانان کردن  گرسنه  "اند و دارند  داشتهروا  علیه مسلمانان    ،که دشمنان   ی هاییکی دیگر از توطئه

نیرو و وقت دعوت و    د ون نمیر کسب کن و د درآمدی بهور ن بتوانبه سهتی    روزیشبانه با تلاش    به طوری که

گذارند که خود  دهند نه آنان را آزاد میتبلیغ دین نداشته باشند؛ نه خودشان حق و حقوق مسلمانان را می

تا تنها به   ،کننداعم از آب و برق و گاز و ... را برایشان سهت می  ،چیزهمه  آوردن بدست   ،تجارت آزاد کنند

ساعت از روز را فقط    16به طوری که کسانی هستند که    ، زندگی باشند  ۀفکر تکاپو برای رفع نیازهای اولی 

 
بلکه تویی که  ،]اگر بر این کفر بمیرد[ به جهنم خواهد افتاد   -وزیر پیشمرگه-ن شهص سکولار  حاکمآ.)پس چنین گمان نکنی که فقط   1

ای نیز  ]اگر از این کفر توبه نکنی[ با او به جهنم خواهی افتاد و در جهنم اسات که این مناقشاه  سارباز فرمانبردار حاکم طاغوت شاده
 گیرد.( انجام می

 ﴾8، القصص﴿ .2
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ی  نیازها   ۀ هموصل برق و    ، کرایه خانه  ، یک گالن نفت  ، برای کسب درآمد گذاشته و به دنبال یک کپسول گاز

بضاعت  هم فقیر و بی   که اغلب اعضای خانواده مشغول کسب درآمدند اما بازبا وجود این   ، ودوَ دَ می   دیگر

بیستم ماه محتاج  هستند و حتی حقوق  از  که  دهند  نمی حقوق مالی  به مردم  آنقدر  زیرا    هستندبگیران 

اند که وقت کسب درآمد از راه  از آن طرف هم ساعات کاریشان را طوری تنظیم کرده  . نیازشان را رفع کند

کنند که باعث ایجاد فضای کسب  ابداع و تولید داخلی حمایت نمی   ، اختراع  دیگری نداشته باشند و از هیچ 

ينَ يَقُولوُنَ لَا تُنفِْقُوا عَلیَ مَنْ عِندَْ :  فرمایدون می قمناف  ۀ خداوند در سور   و کار برای مردم باشد؛ ِ ﴿هُمُ الذَّ
1 رضِْ وَ لكِٰنَّ المُْناَفقِِیَن لَا يَفْقَهُونَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ ِ خَزَائنُِ السَّ وا وَ لِلََّّ ِ حَتََّّ يَنفَْضُّ ولِ اللََّّ   كسانیند   آنان   »﴾رسَُ

  و   نكنید   بخششی   و   بذل ،  هستند  خدا   یفرستاده   نزد (  و  اندكرده   مهاجرت   مدینه   به   مكّه  از )  كه   آنانی   به :  گویندمی   كه 
  كس  هر  به  و)  است   خدا  آن   از  زمین  و  هاآسمان   هایگنجینه (  كه  این  از   غافل. )بروند  و   شوند  پراكنده  تا  ندهید  چیزی

 «.  فهمندنمی  منافقان  ولیكن(  كندمی ها به او عطا آن  از بخواهد  كه
از  دانستند که ایشان پیامبر خدا هستند و کسانی  می نیز به خوبی  وسلم  علیهالله منافقان زمان پیامبر صلی

از نظر مالی فقیرند  اصحاب   از دادن صدقه به اصحاب فقیر  بنابراینکه در اطرافش هستند  نهی    ،مردم را 

   و از ایشان دور شوند  کردند تا آنان از فقر یا گرسنگی اطراف پیامبر را خالی کنندمی
ا
به کسب و کار    و تماما

 مشغول شوند. 

 مردم کردن فشار و ایجاد فضایی برای مرتد -14

فشار همه جانبه بر مسلمانان برای بازگشت و رجوع از ایمان    ، های بسیار خطرناک کفاریکی دیگر از ترفند 

 گونه بوده است. ادوار این  ۀکه در هم باشد می ، خود  ۀو عقید

  و قرار دادن  فشار    تحت  گذاری کرده است و تعریفش عبارت است از  "فتنه" نام عنوان  این توطئه را قرآن با  

تا  سهت  بر کسی   مرتد شودکه  این گرفتن 
ا
و اصطلاحا برگردد  ﴿لاَ :  فرمایدمیخداوند متعال  ،  از دینش 

2   اگر   تا   جنگید  خواهند  شما   با  پیوسته (  مشركان )» ﴾اسْتَطَاعُوا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّوکُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ 
 .«  برگردانند نتان آیی از  را  شما بتوانند

شهص مسلمان نهایت تلاششان را  کردن  در این آیه قید "اگر بتوانند" نشان از آن است که کفار تا حد مرتد 

به  روند  به دنبال سلب حاکمیت دین می   کنند در دین تغییر ایجاد کنند و کنند و اگر نتوانستند سعی می می

 
 ﴾7﴿المنافقون .1
 ﴾217، ﴿البقرة .2
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دهند و آتش فتنه و جنگ را بین آنان ایجاد  طوری که احزاب و جماعات اسلامی را در مقابل هم قرار می

نظاره می از دور  و  با یکدیگر می کنند  احزاب  و لذت می گر جنگ  این است که  شوند  آنان  برای  برند؛ مهم 

 1  . در مورد حاکمیت سهن نگویند ها  گروه کدام از این هیچ

شان است و اگر نتوانستند سعی در انحراف آن دارند به  مردم از دین و عقبگرد  شدن  این فشار برای پشیمان 

  موسسات خیریه  ، وقف  ، مساجد امور  کنترل  پس  . دین و مسلمانان دارند   گرفتن کنترل تحت طوری که سعی در 

منصوب  کنند و کلید مساجد را به دست امام جماعت  واگذار می   ( اوقاف و امور دینی اوقاف )   ۀ دینی را به ادار و امور  

و اعیاد    ه جمع   ۀ ساده نوع و موضوع خطب   ۀ تعلیمات و نام یک  کردن  دهند و با صادر می شده از جانب خودشان  

می  تعیین  را  متعال  کنند؛  مساجد  پیامبر خداوند  به  ﴿ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ :  فرماید می   وسلم علیه الله صلی   خطاب 
2   برخی   كه   امید  بدین )   كنند   سازش   و   نرمش   هم   آنان  تا ،  دهی   نشان   سازش   و   نرمش   كه   دارند می   دوست   ایشان   » ﴾فَیدُْهِنوُنَ 

 « (. شوی   همآهنگ   و   همگام   ایشان   با   مسائل   از   بعضی   در   و ،  ترک كنی   آنان   خاطر   به   را   خدا   فرمانهای   از 
 اند. کاری و تنازل راضی ها هم به سازش کنی آن   ت مساوم وسلم اگر در امر دین  علیه الله یعنی ای محمد صلی   

کاری نداشته باشند و از آنان نهواهند که مسلمان باشند و به  شان  و حاکمیت   حال اگر مسلمانان به آنان 

کنند حکم  طریق   اسلام  سازش می به  و    ه  ماهانپرداخت  و  کنند  اولی  امام جماعات  تمام  به  میلیونی  چند 

  چیزی نیست. برای آنان که میلیاردها دلار در اختیار دارند    ؛  یارانه و ...   ، مزایا  افزایش حقوق و و  گراها  اسلام 

برایشان دست  ،  طاغوتان   شان از جانب مردم با وجود عدم پرداخت حق و حقوق بعضی از  وضع چنان شده که  

شدن در دفاع از آنان را شهادت  نامند و کشتهخوانند و دفاع از آنان را جهاد میامر می زنند و آنان را ولی می

3فرماید: می  خداوند ، دانندمی نْ يَفْتِنوُ
َ
مْ أ ُ إلَِِْ كَ ﴿وَ احْذَرهُْ نزَْلَ اللََّّ

َ
  باش  برحذر  آنان  از  و » ﴾كَ عَنْ بَعْضِ مَا أ

  هوس   و  هوی  پایمال  را  احكامی   و )  نكنند  منحرف   و  دور  به  است   كرده  نازل   تو  بر  خدا  چیزهایی كه  برخی   از  را  تو   كه
 « (.نسازند  خود باطل 

 
گویند بروید با اهل  کنند و )به زبان حال و مقال( میکنند و تشااویق و ترغیب میمیز ایجاد میآهایشااان فضااایی تفرقه.)مثلا با دساایسااه 1

فلان شاااهص مَدخَلی برو علیه حزب اتحاد اسااالامی کوردساااتان    ،فایده مشاااغول باشااایدتصاااوف و صاااوفیان به جدل و مناظره بی
( برو علیه فلان جماعت ساهنرانی کن و  ی کوردساتانییسالامئ  ڵیۆمهک)حزب جماعت اسالامی    ،( ساهن بگویسالامیئی ییەکگرتوو)

ها ساهنرانی کنید یکدیگر را بهورید و فرساایش دهید ما کاری به شاما نداریم از داخل برجی  همه احزاب ئیسالامی بروید علیه جهادی
 مهم این است که درمورد حاکمیت چیزی نگویید و حکم در دست ماست.( ،نشینمبه تماشای جنگ و جدال شما می

 ﴾9، ﴿القلم .2
 ﴾49، المائدة﴿ .3

https://search.bertina.ir/api/click?dest=aHR0cHM6Ly9ja2Iud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEQiU4QyVEQiU5NSVEQSVBOSVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4OCVEQiU4Q18lRDglQTYlREIlOEMlRDglQjMlRDklODQlRDglQTclRDklODUlREIlOEMlREIlOENfJURBJUE5JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2&t=organic&q=%DB%8C%DA%A9%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C+%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&pos=1&pg=1&sid=1776350624480-xj4ndq987&cid=1776350625569-tos2eob
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خاطر است که کفار در ظاهر به تنازل از موقفی  بدین  در آیه توجه کنید به معنای "بهشی از"    "بع "   ۀ به کلم

های آنان  خواهند اما درحقیقت این یک مرحله از درخواست تر نمی شوند و بیش از مواقف شرع راضی می 

نمی  راضی  هم  مسلمانان  تمام  مرتدشدن  به  حتی  کفار  که  است  آن  واقعیت  چونکه  و  است  از  شوند  پس 

گونه  کنند و وقتی یهود و نصاری این را در دین و منهج خود وارد می  مسلمان؛ او   آثار دین در قلب کردن نابود 

 اند؟ مرتدان چگونه  ملحدان و باشند مشرکان و 

مطلوب    ۀشوند تا به نتیجتدریجی وارد عمل می   ، به صورتشود که کفار با توجه به این آیات روشن می 

 دست یابند.  ،که ارتداد مسلمانان از دین است ، خود

1:  فرمایدمیخداوند متعال    هانصرانی   و  یهودیان   »الِْهَُودُ وَ لاَ الَّْصَارىَ حَتََّّ تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ﴾كَ ﴿وَ لنَْ ترَضََْ عَنْ 
 « .كنی  پیروی ایشان ( نادرست   خواستهای و شده  تحریف)  نآیی ازاینكه  مگر، شد  نخواهند  خوشنود تو از  هرگز

تان نشوید و پیرو   بردار دیندست  کهتا ابد از شما راضی نیستند تا این  بیدی است یعنیأو "لن" ادات نفی ت 

  آیه نفرموده که "حتی تتبع دینهم" بلکه فرموده "حتی تتبع ملتهم"  در این د،  آنان نشوی   سیاستو    موقف   ، دید

 . شان بزرگان و منهجرجال و رو یعنی دنباله 

داری آنان را قبول نداشته باشی  اگر اکنون در اروپا به دین مسیحیت وارد شوی اما دمکراسی و نظام سرمایه

و مانند آنان اسلام و مسلمانان را مورد حمله قرار ندهی و مسلمانان را تروریست معرفی نکنی؛ تو را قبول  

نیست؛    -دین   یعنی تبدیل - ها  شدن به دین آن ارتداد از اسلام و داخل  فقط   ،هبنابراین مسئل  . نهواهند داشت

 " مِلَّتَهُم  حَتََّّ تتََّبِعَ   فرموده است " خداوند متعال برای همین است که  

 و کشتن و ...  تبعیدتهدید به زندان و  -15

  ، سعی در انحراف  ، عمال فشاراز ا    ، که ذکر کردیم   یهایها و حیلهکه ببینند انواع توطئهزمانی   ، بعد  ه  در مرحل

اقتصادی تحریم  این   منزوی کردن   ،های  از مواردی که گذشتاجتماعی و غیر  و    بر اسلام و مسلمانان   ، ها 

 کنند. بدون هیچ شرم و ترسی آنان را به زندان و کشتن تهدید می   ،تاثیر ندارد دعوت اسلامی 

ينَ :  فرمایدنسبت به پیام پیامبران و خود پیامبران می  کافران   ۀانتوز کینهموقف    ۀ خداوند دربار  ِ ﴿وَ قاَلَ الذَّ
وْ لََِعُودُنَّ فِِ مِلَّتِنَا﴾2

َ
ناَ أ رضِْ

َ
نَّكُمْ مِنْ أ لِهِمْ لَُْخْرجَِ  هنگامی ،  ضلال  و   زندقه سردستگان   و )  كافران »کَفَرُوا لرِسُُ

  شما اینكه    یا  گردیدمی   باز  ما  نآیی  به  یا:  گفتند  خود  پیامبران   به(  و  شدند  متوسّل  زور  به،  برنیامدند  انبیاء  با  دلیل  راه  از  كه
 

 ﴾120، ﴿البقرة .1
 ﴾13، إبراهیم﴿ .2
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(  بودند  بشری   راهنمایان   و   آسمانی   رسالات  حاملان   كه )   آنان   به   پروردگارشان   پس .  كنیممی   بیرون   خود   سرزمین  از   را 

 « . كنیممی  نابود( دارند می  روا  كه   ستمی   و ظلم   خاطر به)  را(  ایشان  چون  یكفرپیشه)   ستمكاران  حتماا  كه فرستاد پیام
منع رسیدن  تاکید    و  تر به انبیا وجود تعدادی نون و لام تاکید برای ابلاغ تهدید بیش   ، قابل توجه در آیه  ه  نکت 

است  مردم  به  کلم  دعوت  آی  ۀ و  در  آنان   ه  "أرضنا"  دارالکفر  از  غیر  سرزمینی  وجود  از  نشان  که    فوق  دارد 

غیر از دین    افراد و دین و سیستم و آداب و رسومی"ملتنا" نشان از وجود    ۀو همچنین کلمدارالاسلام است  

 مسلمانان و اسلام و توحید است. همان که  دارد کفری آنان 

 مسلمانان  کشی و نسل کردنکنریشه ه منظوربکردن کشتن و شکنجه -16

کند که در مقابل اهل ایمان  و احساس می  رسد که صبر و طاقت کفر لبریز شدهاین مرحله زمانی فرا می 

عمل غیر انسانی    یچ از ه  و   کندمی بی قیدو بند    ار در چنین اوضاعی دشمن شروع به کشت   شکست خورده و 

 . کندابایی نمی 

رحمه  جامعه  الله میسیدقطب  اگر  انگشتان گوید  به  کنیم   دست  را  تشبیه  کفر    ،انسان  و  جاهلیت  برای 

التزام یک  و  چون می نفر    پایبندی  نیست  مهم  ایمان  ) به  انگشتان  اعظم  قسمت  در  9داند که  هنوز  عدد( 

ها نیز  آن به همان میزان شدت عصبانیت و نگرانی   ،برسد   2اگر تعدادشان به  اما . فکر او هستندخدمت و هم 

کند و  و احساس خطر می   آوردآنان را تهدید به حساب می   رسید   3به    تعدادشان زمانی که    . شودتر می بیش

صبر و تحمل    5  به  شان و با رسیدن تعدادکند  آغاز میعلیه آنان  را    مهجو دشمنی و    رسید  4چون تعدادشان به  

به اهل ایمان اضافه  دیگر  و اگر یک انگشت  رسد زیرا دیگر ترازو به مستوای خود رسیدهاهل کفر به پایان می 

 زنند. می  وحشیانه ارشود درنتیجه دست به کشت تر از اهل ایمان می کم  ر شود قدرت اهل کف

وا آلهَِتَكُمْ إنِْ کُنتُْمْ فاَعِلِینَ  قاَلوُا ﴿:  فرمایدمی   68انبیا: آیه    ۀخداوند در سور  قوُهُ وَ انصُُُْ   به   برخی )»﴾حَرِّ
  بسوزانید   سخت   را  ابراهیم(  باشید  گرفته  را  خود  خدایان   انتقام  كه)  كنید  كاری  خواهیدمی   اگر:  گفتند(  و  كردند  رو  برخی 

 «.دهید  یاری  و مدد  را خویش  خدایان  و
  عمل قوه" را مشدد بیان کرده و تشدید در فعل تشدید در  این است که فعل "حرّ   ، در آیهمهم موجود    ۀنکت 

را   او  یعنی  شود  دی سوزانب  آنچنان است  خاکستر  و  پودر   "  ۀکلم  مانند  که 
 
سور   " قتغل غَلَّقَتِ ﴿یوسف    ۀدر 

بوَْابَ 
َ
 آنچنان که از بازنشدنش مطمئن شد.  محکم بست  در را خیلی یعنی   ﴾الْْ
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ينَ کَفَرُوا لِِثُبِْتوُكَ وَ إِذْ يَمْکُرُ بِ ﴿:  فرمایدمی   30  یه  آانفال  ۀدر سور   الله متعال همچنین  ِ وْ يَقْتلُوُكَ الذَّ
َ
كَ أ

و وْ يَُْرجُِ
َ
  بیفكنند زندان   به  را تو  كه  كشیدندمی   نقشه  تو  یدرباره  كافران   كه  را   هنگامی ( بیاور   خاطر  به!  پیامبر  ای)»  ﴾كَ أ

 « . كنند  بیرون ( مكّه  شهر   ازاینكه ) یا  و بكشند  یا
اهل ایمان را از عقیده و  اگر بتوانند  که  کنندشان را مینهایت تلاش  گونه بوده که کفار این  عملکردهمواره 

برگردانند  ایمان   می ؛  خود  وَ لَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّوکُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ ﴿:  فرمایدخداوند 
 . « برگردانند نتان آیی از را  شما بتوانند اگر تا جنگید خواهند  شما  با پیوسته( مشركان )»اسْتطََاعُوا﴾1

خواهند که  شان را کامل کنار بگذارند اگر موفق نشدند از آنان میخواهند مسلمانان دین آنان در ابتدا می 

گویند اسلام سیاسی را قبول نداریم و در مساجد به عبادت  و می   به حکومت و سیاست کاری نداشته باشند

 .دهیم بودجه اختصاص می خود مشغول شوید و از وزارت اوقاف و اموردینی برایتان 

وزارت اوقاف تنها وزارتی است که نه تنها بودجه    " ردستان عراق وک   ( ریم هه) اقلیم    " درحالی که در جایی مثل  

 دهد. کند بلکه آنقدر دریافتی و اموال دارد که به حکومت اموال می دریافت نمی 

عزیزم   برادر  کرد  پس  خواهی  هر  مشاهده  در  کفار  ایستاده که  مکانی  هر  و  دوران  که  دین  مقابل    اند در 

تاریخ و مرور دوران مسلمانان و تقابل آنان با کفار    ۀو با مطالع یکسان است  چنیناین  مسلمانان  شان باتعامل

 تمامی این موارد را به وضوح خواهی دید. 

نی جهان و  ی کو ت تمامی مواردی را که از تعامل کفار با اهل ایمان با ذکر آیاتی از قرآن بیان داشتیم جزو سنت  

2: فرماید اریات می ذ  ه  در سور  الله متعال ست و ه بوده و غیرقابل تغییر   توَاَصَواْ بهِِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ 
َ
  مگر  »  ﴾﴿أ

  همان   ایشان   عمل   وحدت   عامل   و )   طغیانگریند   مردمان   آنان   بلكه ،  نه ؟!  اند كرده   سفارش (  سخنی   چنین   گفتن   به )   را   همدیگر 
امر   . « (. است   طغیانگریشان   خبیث   واحد   ی روحیه  انکار است این  این هجمه   ی غیرقابل  تمام    ، تبعی    ، فشار   ، که 

عقیده و  به  دینداری و پایبندی    دهند به خاطر گری که در حق انسان مسلمان انجام می قتل و وحشی   ، شکنجه 

اوست  اسلامی  این   فکر  هدف  دست به  یا  ّ که  شود  دینش  و    از بردار  کند   دینش عقیده  متعال  ؛  تنازل  خداوند 

ِ العَْزِيزِ الْحمَِیدِ﴾3:  فرماید می  نْ يؤُْمِنوُا باِللََّّ
َ
  بر   جرمی   و   عیبی   و   ایرادی   هیچ   گران شكنجه   » ﴿وَ مَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إلِاَّ أ

 « !!  داشتند   ایمان ،  ستایشی   هر گونه   ی شایسته   و ،  چیره   و   قادر   خداوند   به   ایشان اینكه    جز   دیدند نمی   مؤمنان 

 
 ﴾217، ﴿البقرة .1
 ﴾53، ﴿الذاریات .2
 ﴾8، ﴿البروج .3
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شدن مؤمنان بر این صفت پروردگار  است و سوختن و کشته ستایشی  هر گونه  یشایسته  و   خداوند ستوده

شود چونکه هدف  بردارش میکند و دست کسی است که از دینش تنازل می  واقعی  ضررمندتاثیری ندارد اما  

﴿ودَُّوا لوَْ تكَْفُرُونَ :  فرمایدمی خداوند متعال آنان این است که ما نیز بر کفر و راه و روش  کفری آنان باشیم 
  كافر   شما   كه   دارند می   دوست   آنان (  و   یابند  هدایت   منافقانی   چنین  خواهیدمی   شما )   »کَمَا کَفَرُوا فَتکَُونوُنَ سَوَاءً﴾1

 « . شوید مساوی( ایشان  با كفر   در و اندشده كافر خود  كه   گونه همان  شوید
باشد فشار و    صرّ دیندار و اصولگرا و پایبند باید بداند که وقتی او بر عقیده و فکر خود ثابت و م    مسلمان 

 یابد و امتحان و آزمایش او به مقدار ایمان اوست.  گیری جاهلیت بر او افزایش می سهت 

ای رسول خدا  :  که گفتم   است  ،روایت شده آمدهسعد از پدرش  بن از مصعب   ،در سنن ترمذی در حدیثی که  

از دیگران دچار مصیبت و سهتی می    ثُمَّ   الْنَْبيَِاءُ » :  وسلم فرمودعلیهاللهشود؟ پیامبر صلی چه کسی بیشتر 

جُلُ   فَيُبْتَلََ   فَالْمَْثَلُ،   الْمَْثَلُ  ة    دِينهِِ   فِ   كَانَ   وَإنِْ   بَلََؤُهُ،   اشْتَدَّ   صُلْبًا   دِينهُُ   كَانَ   فَإنِْ   دِينهِِ،   حَسَبِ   عَلََ   الرَّ   حَسَبِ   عَلََ   ابْتُلَِ   رِقَّ

شهص بر  ،  و سپس دینداران بعد از ایشان   ،بعد از پیامبران   گزیده و برتر سپس دینداران بر   ،»پیامبران 2« دِينهِِ 

ملتزم باشد بلا و مصیبتش شدیدتر است    جدیت پایبند و  اب  اگر  و  گیردمورد ابتلا قرار می اش  اساس دینداری 

 « مورد ابتلا قرار خواهد گرفت.  التزامش  ۀو اگر در دینش کوتاهی باشد به انداز 

  تر باشد به دینش ملتزم   داند که هرچه می   ،کنداین را در تعامل دشمنانش با خود درک می   هر مسلمانی 

اگر شهص    .تر خواهد شد جاهلیت بر او بیش   گیریو ایمانش والاتر باشد فشار و سهت   صادقانه دینداری کند 

 بیش ازمنکر کند  معروف و نهی مسلمان امربه 
ا
چه  جاهلیت قرار خواهد گرفت    تر تحت فشار و دشمنی  مطمئنا

تمام جاهلیت علیه او متحد خواهند شد و با    ،این صورت به طور حتم  که اعلام جهاد کند که در برسد به این 

نابودی و ریشه تمام قدرت  را در  را محو    ،او و همفکرانش یاری خواهند دادکردن  کن شان یکدیگر  تا جهاد 

برعکس  .کنند التزامش ضعیف  صدق  ،دینداری   ،ایمان ، هرچه  و  و  باشد کم   تفاوتو بی   ترو  تر تحت فشار 

نمازهایش را ادا کند  که فقط  کنند هرچند  هرگز رهایش نمی  نهایت   در  خواهد گرفت اما جاهلیت قرار   ۀ هجم

وجود مسلمان هر چند که خیلی پایبند هم نباشد  زیرا    ؛که هدف آنان محو کامل دین و آثار دین استچون 

این شهص   فرزندان مبادا   که توجیهشان این است و  ترسند و آنان از این می به معنای بقای دین اسلام است

شهص  این    مانند  اطرافیان   شایدبر اطرافیانشان تاثیر بگذارند و    شوند وه و تربیت  بر همان دین پرورد  مسلمان 
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تنفیذ و یا حتی به زبان آوردن  جرأت    شان و ترس  به خاطر ضعف آنان  تر باشند؛ اما  نباشند و ملتزمتفاوت  بی 

بنابراین    . را ندارند  ،شصفت اسلام بودن خاطر  با تمام دین اسلام به  همه جانبه  که دشمنی    ، مستقیم هدفشان 

و با فریب و حیله ابتدا    ند دهرا زیر فشار قرار می  دینداران و فعالان مذهبی ،  و برچسب زدن   ناروا  با تهمت 

گویند ما اسلام سیاسی را  و گاهی می ما با اسلام دشمنی نداریم اما اسلام سیاسی را قبول نداریم  گویند می

داریم  مدعاس   قبول  این  از  حاکی  پارلمان  در  اسلامی  احزاب  نمایندگان  وجود  هم   ت  و  اگر  و  ای  بهانه   و 

ا را قبول  هو تروریست   ما این تندروها گویند  مکارانه با اسلام و مسلمانان پیدا نکنند می   ه  دستاویزی برای مبارز 

 و منظور و هدف ما این تندروها هستند نه اسلام. ها باید کشته شوند نداریم و این 

1:  فرمایدمیخداوند متعال   ( مشركان )»وَ لاَ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّوکُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا﴾﴿
 . « برگردانند  نتان آیی از را  شما بتوانند  اگر تا جنگید خواهند شما با  پیوسته

دهند تا آنان را مجبور به ترک دینشان کنند اگر بتوانند  فشار و تهدید و جنگ علیه مسلمانان را ادامه می   پس 

موفق شدند سپس آنان را ناچار به پیروی و تقلید از منهج و آداب و رسوم و فرهنگ خودشان  هنگامی که  و  

2:  کنندمی   خوشنود   تو   از  هرگز  هانصرانی   و  یهودیان   » الِْهَُودُ وَ لاَ الَّْصَارىَ حَتََّّ تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ﴾كَ ﴿وَ لنَْ ترَضََْ عَنْ 
 «.كنی  پیروی ایشان ( نادرست  خواستهای  و  شده  تحریف)  نآیی از اینكه  مگر ، شد  نخواهند

یک   این  که  باشید  داشته  توجه  مبارزه   رویاروییپس  آدم  جاری  ای  و  سیدنا  خلقت  زمان  از  که  است 

ان  ی ابلیس بود و در دوران ما نیز ابلیس  ،السلام در آن زمان در مقابل آدم علیهاست.  السلام موجود بوده علیه

  کاران  شمارند و همچنین منافقان و فریب بی ابلیسیان    ه  جبه  افراد   اند و صفتان در مقابل ما ایستاده و شیطان 

ایمانی خود را مستحکم نگه داریم و بر راه پیامبران استقامت    ه  بنابراین ما باید جبه  .شان بسیارند مستهدم 

صبر بر این راه کاملا  مان و ابلاغ این پیام الهی به دیگران و  تر به دین ورزیم و برای فراگیری و فهم و التزام بیش 

نسَْانَ  إنَِّ ( 1العَْصُِْ ) وَ ﴿:  فرمایداز ما خواسته است و میخداوند متعال  و این اموری است که    آماده باشیم  الِْْ
23لفَِِ خُسٍْْ ) بِِْ ﴾ إلِاَّ (  الِحاَتِ وَ توََاصَواْ باِلْحقَِّ وَ توََاصَواْ باِلصَّ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ ِ   كه )  زمان   به  سوگند   » الذَّ

 كسانی   مگر  .زیانمندند  همه  انسانها(!  است   جهان   دو سعادت به  نیل  برای  او  تلاش   فرصت   و،  انسان   زندگی   یسرمایه
  سفارش (  عمل  و   قول   و  عقیده  در)   حق  تمسّک به   به   را  همدیگر   و ،  كنندمی   بایسته   و  شایسته  كارهای  و،  آورندمی   ایمان   كه
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  موجب   كه)  نمایندمی   توصیه (  رنجهائی   و  دردها   و   دشواریها  و  سختیها   تحمّل   در )شكیبایی    به   را  یكدیگر   و ،  كنندمی  

 « (. گرددمی  خدا رضای
 دعوت دهیم آن  و دیگران را نیز به    م و بدان ملتزم باشی   استقامت ورزیم   عقیده و منهجما بر این    هرگاهو  

تری  جاست که نیاز به صبر و بردباری بیش بدون شک فشار و سهتی شدیدتری بر ما وارد خواهد شد و از این 

َِىَّ ﴿:  لقمان در مقام نصیحت لقمان به پسرش فرموده است  ۀدر سور خداوند متعال  و    داریم  َٰبُ ِِۖ لاَ يَ كُِۡ بٱِللََّّ ۡۡ ُ ت
ُۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيم   ِ  ۡ ُْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنْ  إنَِّ ٱل مُرْ باِلمَْ

ْ
لاةََ وَ أ قمِِ الصَّ

َ
َِىَّ أ َُ صَابَ كَ ياَ 

َ
إنَِّ ََ رِ وَ اصْبرِْ علَىَ مَا أ

 ِ مُورِ ََ ذَٰل
ُ
 ای ...   .است  بزرگی  شرک ستم  واقعا  ،  مكن   خدا   انباز(  را   كسی  و  چیزی! )عزیزم  پس  » ﴾1مِنْ عَزمِْ الأْ

  به   كه  مصائبی   برابر  در  و،  كن نهی  بد  كار از  و  بده نیک دستور  كار   به   و، بخوان   شایدباید و    كه   چنان   را  نماز !  عزیزم  پسر
 «.ورزید ثبات و كرد  جزم  را  عزم  آن  بر باید  كه است ( مهمّی  و  اساسی ) كارهای از  اینها. باش شكیبا رسدمی  تو

از    حتما  ازمنکر قیام کردی حتما با موانع و مشکلاتی مواجه خواهی شد و معروف و نهیبهامر   پس هرگاه به

  آن امور  ما را به صبر در برابر   الله تعالی  بنابراین  .سهتی بسیاری خواهی شد فشار و    متحمل جانب جاهلیت  

 امر نموده است. 

 خداوند به ما و شما صبر عطا کند. 

اصْبِِْ وَ مَا  وَ ﴿:  فرماید مان نیز با توفیق و اراده اوست و می خداوند ما را به صبر امر فرموده و صبرگرفتن 
2 ﴾كَ صَبُِْ  ِ   آسمانی   رسالت   تبلیغ  راه  در  كه   جانسوزی   هایصحنه  و  مصائب   برابر   در   نیز  تو!  پیامبر  ای )  و  » إلِاَّ باِللََّّ

 میسّر   یزدان   توفیق(  و   یاری   به   و   رحمان   لطف)   پرتو   در  جز(  دیگری   هركس  و )  شكیبایی تو  و  شكیبایی كن(  دید  خواهی 
 «. نیست 

است. از خداوند مسألت دارم که    متعال از جانب خداوند    ،هدایت  نعمت  مانند  نیز،  بدان که صبر و بردباری  

کنند دینش را فهم می   کنند و صبر پیشه می   ، آن   کسانی قرار دهد که در راه این پیام و ابلاغ    ۀما و شما را در زمر 

را به تمکین برساند و جاهلیت را به زیر بکشاند    و شریعتش  دین    ، الله متعال   کهتا این شوند  و بدان پایبند می 

 و نابود کند. 

  

 
 ﴾17، لقمان﴿ .1
 ﴾127، النحل﴿ .2



 :  پنجمقاعده 

 مراحل مسیر تمکین

 

 

  



 

 

52 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

 مراحل مسیر تمکین :  پنجم  هٔ قاعد

دارد و گاهی نیز با فرمان و  خداوند عزوجل با فرمان شرعی خود کافران را توسط مسلمانان از میان برمی 

نظر از هر فکر و جماعتی که باشیم باید  صرف   . ما نیزگرداندونی خود کافران را بر مسلمانان پیروز می قدر کَ 

دَری را بپذیریم 
َ
﴿وَ : فرمایدحج می   ۀ خداوند در سور   . زیرا جزئی از ایمان و رکن قضا و قدر است  ؛این سنت ق

مَتْ صَوَامِعُ وَ بیَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْکَرُ فِیهَ  ِ الَّْاسَ بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ ِ کَثِيراً وَ لوَْ لَا دَفْعُ اللََّّ ا اسْمُ اللََّّ
1 َ لقََويٌِّ عَ  ُ إنَِّ اللََّّ ُ مَنْ يَنصُُْهُ نَّ اللََّّ   با  و )  نكند   دفع  بعضی   یوسیله   به   را   مردم  از   بعضی   خداوند  اگر»زِيزٌ﴾لَِنَصَُُْ

(  وقت   آن   و ،  كندمی   خفه   گلو   در  را   حق   صدای  و   گرددمی   جاگیرهمه   باطل ،  ننماید  جلوگیری   مفسدان   از   مصلحان   دست 
ها  آن   در   كه (  مسلمانان )  مسجدهای  و (،  یهودیان )  كنشتهای  و (  مسیحیان )  كلیساهای  و (  دنیا  تاركان   و   راهبان )   دیرهای

(  كندنمی  فراموش   را  خود  پرستش  مراكز  و  مصلح  بندگان  خداوند  امّا. )گرددمی  ویران  و  تخریب ، شودمی  یاد  بسیار  خدا
  است  چیره و نیرومند  خداوند. دهند  یاری  را  او( معابد  و نآیی از  دفاع با )  كه  را  كسانی  دهدمی  یاری  خدا  مسلّم طور  به  و
  هایش وعده  تحقّق  از  و   كند  درمانده  را  او  تواندنمی   چیزی  و،  گرداندمی   پیروز  را   خود   یاران   دارد   كه  نامحدودی  قدرت   با   و)

 « (نماید  جلوگیری 
یَع" عبادتگاه یهودیان   . است"صوامع" عبادتگاه مسیحیان و "ب 

 : کنیم جا به آن اشاره می کفر و حکم آنان نیازمند طی  مراحلی است که در این قلع و قمع 

   دعوت و ابلاغ پیام خداوند :  اول

که موجب اقامه حجت    پیامبران  ۀبرای مردم به شیواین پیام  گری و بیان  روشن   دعوت و ابلاغ پیام خداوند و

سْلَمْتُمْ فإَنِْ :  فرمایدعمران می آل   ۀ ؛ خداوند در سور شود  بر مردم می 
َ
 أ

َ
یِّیَن أ مِّ

ُ
وتوُا الکِْتاَبَ وَ الْْ

ُ
ينَ أ ِ ﴿قلُْ للََِّّ

2 َّواْ فإَِنَّمَا عَلیَْ  سْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَواْ وَ إنِْ توََل
َ
ُ بصَِيٌر باِلعِْباَدِ﴾كَ أ  یهودیان   یعنی )  كتاب  اهل   به   بگو و    »الَْْلَاغُ وَ اللََّّ
  و)  اندیافته   هدایت   بیگمان ، شوند  تسلیم  اگر؟  ایدشده تسلیم  شما  آیا(:  عرب   مشركان   یعنی )  بیسوادان  به  و(  مسیحیان   و

  به   بینا  خدا   و،  بس   و  است (  رسالت )  ابلاغ  تو  بر(  زیرا؛  مباش  نگران )  كنند  سرپیچی   اگر  و(  اندشناخته   باز  چاه  از  را   راه
   «.است  بندگان ( عقائد  و اعمال )
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می  روایت  مسلم  و  بهاری  امام  که  حدیثی  کهدر  آمده  صلی   کنند  معاذبن وسلم  علیهاللهپیامبر   1جبل به 

  لَ   أَنْ  شَهادَةِ  إلِ  فَادعهُمْ  الكتابِ،  أَهلِ  مِنْ  قومًا  تَأتِ إنَِّكَ  » :  هنگامی که او را به یمن فرستاد فرمودعنه  اللهرضی

کتاب هستند باید اولین موضوعی که آنان را بدان دعوت  خواهی رفت که اهل تو به سوی مردمی»2« الُل    إلَِّ   إلِهَ 

 . « باشد(  توحید)  الااللهشهادت لااله  کنیمی

ایمان یعنی    جبهۀکفر و    جبهۀ   : انددو جبهه   السلاموالصلاة گفتیم که مردم نسبت به پیام پیامبرمان علیه

ق  سلم  و عليه الل مُمد صلَ » :  فرموده  وسلمعلیهاللهصلیپیامبر    و ،  کافران و مسلمانان  و بدانید  »3النَّاسِ«   بَيَْ فرَّ

متمایز و جدا  مشرکین  او مسلمانان از کفار و    و به ذریعه  مردم را دو دسته کرد      وسلم علیهاللهصلی   که محمد 

عادتا جایز است که علما قسمتی از یک حدیث    وحدیث مفصل و طولانی است  قسمتی از یک    که.«شوندمی

 آورند. ی خویش می افتو را به عنوان شاهد بر سهن و یا 

   به مردم رسیده است   - از جمله مناطق کوردستان  – این ابلاغ و دعوت در مناطقی که قبلا دارالاسلام بوده

این  می و  کسی  نمی   :گویدکه  و  جاهلند  هنوز  بیچاره  مردم  چیستآن  دین  نارواست  ،دانند  اگر    .سهنی 

باشد این منظور ما نیست و برای فراگیری این    منظورش دانستن احکام و تفصیلات عقیده و ایمان و اسلام

هر فردی در این جوامع مسئول است  ، تفصیلات لازم به تحصیل علوم شرعی است اما در غیر این تفصیلات

مسلمانان و این اسلام چیست و   ،امامان  ،هااین جماعت   ،مسجد ،بپرسد که این همه اذان   که تحقیق کند و

 چگونه است. 

 شود. جدیدی می   ۀبعد از ابلاغ دین و دعوت مردم به سوی آن ارتباط و تعامل مسلمانان با کافران وارد مرحل 

 و مرده  از کافران زنده بیزاری برائت و اعلام : دوم

 : گرددحاصل می با موارد زیر   ،برائت از کفار زنده 

 ها ن آو اعلان دشمنی با اعلام بیزاری و انزجار از خودشان و کفرشان   -1

 شان  سلوک و آداب و رسوم  ، دیدگاه  ، منهج ،برنامه ، عدم تقلید و پیروی از هواوهوس -2

 
 یَا »:فرمایدوسلم به او میعلیهالله. )یکی از فقهیان صحابه و  در حدیثی پیامبر صلی1

 
عَاذ ي م  هِ إِنِّ كَ فِي اللَّ حِیُّ

ُ
 («أ

 (19(؛صحیح مسلم)3769البهاری)صحیح .2
ی»مده که آو در روایتی دیگر   ]( 6852صاااحیح البهاری) .3

 
ل دٌ صاااَ حَم  مَ الله  م 

 
ل یْه  وَساااَ

َ
رْقٌ عَل

َ
«بَیْنَ ف اس  وسللللم علیهاللهیعنی محمد صللللی»الن 

متمایز  مشارکین او مسالمانان از کفار و  جداکننده )حق از باطل، نور از تاریکی، ایمان از اسالام و( مسالمانان از کافران اسات و به ذریعه  
 [«.شوندو جدا می
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

 از آنان )مفاصله(  گیریکنارهعدم مهالطه با آنان و  -3

 تفصیلات این موارد در ادامه خواهد آمد. 

با    اما  و از کفار مرده  آنان حاصل میبرائت  ﴿مَا کََنَ :  فرمایدمی خداوند متعال  شود؛  عدم استغفار برای 
 َ ولِِ قُرْبََ مِنْ بَعْدِ مَا تَبیَنَّ

ُ
کِیَن وَ لوَْ کََنوُا أ نْ يسَْتغَْفِرُوا للِمُْشِِّْ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ صْحَابُ  للِنَّبِِِّ وَ الذَّ

َ
نَّهُمْ أ

َ
لهَُمْ أ

1   برای   كه   هنگامی ،  باشند  خویشاوند  كه   هرچند،  كنند  آمرزش   طلب   مشركان   برای   كه   نسزد   را  مؤمنان   و  پیامبر»﴾الْْحَِیمِ 
 « .دوزخند  اهل مشركان ( و، اندرفته   دنیا  شرک از  و كفر   با)  كه   شود  روشن آنان 

  بردن آنان از مسلمان از ارث جلوگیری  عدم دفن آنان در قبرستان مسلمانان و    همچنین برائت از کفار شامل

آنان است بلکه میراث مسلمان  بردن  ارث   و بیت از  به  که در شود؛ همچنان المال مسلمانان واگذار می شان 

پیامبر صلی  آمده است که  فرموده استعلیهاللهحدیث صحیحی    الْكَافرُِ   وَل   الْكَافرَِ،   الَسُْْلِمُ   يَرِثُ   ل » :  وسلم 

 . «بردبرد و کافر از مسلمان ارث نمی مسلمان از کافر ارث نمی»2« الَسُْْلِمَ 

ينَ مَعَهُ :  فرمایدمی   ، 4  یه  آ  الممتحنه  ۀ در سور خداوند متعال   ِ سْوَةٌ حَسَنةٌَ فِِ إبِرَْاهِیمَ وَ الذَّ
ُ
﴿قدَْ کََنتَْ لكَُمْ أ

ِ کَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بيَنْنََ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا وَ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنكُْمْ وَ مِمَّ
بدَاً حَ 

َ
دَهُ﴾الَْْغْضَاءُ أ ِ وحَْ   برای   خوبی   الگوی،  بودند   گرویدهبه او    كه  كسانی   و  ابراهیم(  كردار   و  رفتار) » تََّّ تؤُْمِنوُا باِللََّّ

  را   شما  و ،  گریزانیم  و بیزار ،  پرستیدمی   خدا  از   بغیر  چیزهایی كه   از   و   شما از  ما:  گفتند  خود  قوم به كه  بدانگاه ،  است   شما
  كه   زمانی   تا ،  است   آمده  پدیدار  شما   و  ما  میان   همیشگی   توزیكینه   و   دشمنانگی   و ،  اعتنائیمبی   شما   حق  در   و  نداریم   قبول 

  خوبی   سرمشق،  بدو  گروندگان   و   ابراهیم  رفتار  و  كردار. )پرستیدمی   یگانگی   به  را  او  و   آوریدمی   ایمان   یگانه  خدای   به
 « .(است  شما برای

هر یک از ما نفس خویش را محاسبه کند و به دین و دینداری و پرهیزکاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد و  

 مده عملی کرده است؟ آیه آیا کدام یک از این امور را که در این  آ ببیند که 

ینْاَ إلَِِْ :  فرمایدمی  ، 123  یه  آ  نحل   ۀو در سور  وحَْ
َ
کیِنَ كَ ﴿ثُمَّ أ نِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِرَْاهِیمَ حَنِیفاً وَ مَا کََنَ مِنَ المُْشِِّْ

َ
 ﴾أ

  و )  حقگرا   كه  كن  پیروی  ابراهیم  نآیی  از  كه  كردیم  وحی   تو  به  و(  برگزیدیم  پیامبری   به  را تو ،  ابراهیم  از   بعد  قرنها) سپس»
یافت و  السلام که همیشه خود را در طرف حق می ابراهیم علیه  « .  نبود  مشركان   یزمره   از   و  بود (  انحراف  از   دور 

 
 ﴾113، ﴿التوبة .1
 (6383البهاری)صحیح .2
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 پنجم   قاعده

ها و طواغیت  ن زمان موحدی دیگر نبود که با تبرش در مقابل تمام بت آغاز دعوتش تنها بود و غیر از او در  آدر  

 دانیم.پرستی ایستاد که سرگذشتش را می و اهل بت 

و نه قوم    نه عشیرت و طائفه  ، "گرایش به حق" است؛ نه خویشاوندی  ( الی الحق)مائلا    " به معنایا"حنیف

به قومشان اعلام کردند که شما    پردهبی   نشد بلکه آشکار و   گرایی مانع اعلام برائت سیدنا ابراهیم و یارانش 

 پرستیدند نیز اعلام انزجار کردند. کافر هستید و ما از شما پیروی نهواهیم کرد و از آنچه می 

إِنَّا برَُآءُ ﴿:  قابل توجه در این آیه این است  ه  »نکت :  گویدمی   ، اسلام ه  از علمای برجست   ،عتیقبن حمد   شیخ
ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله﴾ برائت  زیرا    است؛  برائت از مشرکان را بر برائت از شرکشان مقدم کردهکه    مِنكُْمْ وَمِمَّ

شاید کسانی باشند    1. تر استمهم   ( شان ولوژی و منهج ئ ایدمعبودانشان ) از خود کفار و مشرکان از برائت از  

این واجب را ادا نکرده    کافران تبری نکند این اعلام برائتی ناقص است و   ها برائت کنند اما از خود  که از بت 

رساند که معبودانشان را به طریق اولی قبول  این را می  اما وقتی که از خود مشرکان اعلام برائت نمود پس

دْعُو رَبِِّّ عَسََ ﴿برائت نموده است و این همانند آیه  هااز آن  ندارد و 
َ
لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله وأَ عْتََِ

َ
وأَ

کُونَ بِدُعََءِ رَبِِّّ شَقِیاًّ
َ
لا أ

َ
  و   گیری كناره   پرستیدمی   خداجز    آنچه  از  و !(  پرست بت   قوم   ای  و !  پدر  ای )  شما   از  و»2﴾أ

(  و   شود  پذیرفته  من  عبادت   و   طاعت )   پروردگارم   پرستش  در  است   امید.  پرستممی   را  پروردگارم  تنها  و ،  كنممی   دوری 
از معبودانشان    دوری و کناره گیریاز خودشان را مقدم بر  فاصله گرفتن  و    گیریکناره «    .نگردم  نومید  و  بدبخت 

لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله﴾:  فرمایدکه می  کرد ا اعْتَََ  خدا جز    چیزهایی كه  از  و  آنان   از  كه  هنگامی   »3﴿فلََمَّ

لُِْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلِا الَله﴾  :همچنین این آیه  « ...كرد   گیری كناره ،  پرستیدندمی  و ]پس از مشورت  » 4.﴿وَإذِِ اعْتَََ

 « ... کناره گرفته اید، اکنون که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستند [:و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند 

کسانی هستند که دچار  .  س  برای اعلام دشمنی به دشمناو اللها   ایمهم خوب توجه کن چوو درواز    ۀبه این نکت 

  اس ؛  این چه مسلماو بودنی اس  که را  پیامیراو را رها کرد کنندشوند اما با اهل کفر دشمنی و عداوت نمی شرک نمی 

 
 پرستمرقد  ،پس برای مسلمان بودن و برائت از کفر همین کافی نیست که مثلا بگویی من از افراد و حامیان فلان حزب علمانی نیستم)  .1

  ... یا  وجود چند اله یا  دنباله رو دیدگاه علمی یا فلسافی عدم وجود خالق،پناه بردن و ندایم برای غیر الله نیسات    ،و قبرپرسات نیساتم
 (.بلکه باید از کفر و اهل کفر اعلام برائت کنند ،نیستم

 (48 ،مریم). 2
 (49 ،مریم). 3
 (16 ،الکهف. )4
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دَهُ﴾:  فرماید سپس می  بدًَا حَتََّّ تؤُْمِنوُا باِلِله وحَْ

َ
 و  »  1﴿کَفَرْناَ بِكُمْ وَبدََا بيَنْنَاَ وَبَينْكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالَْْغْضَاءُ أ

  تا،  است   آمده  پدیدار  شما   و  ما  میان   همیشگی   توزیكینه   و  دشمنانگی   و،  اعتنائیمبی   شما  حق   در  و   نداریم   قبول   را   شما
" و به این  پدیدار شد":  یعنی  "بَدا"  ۀکلم  «.پرستیدمی   یگانگی   به   را   او  و   آوریدمی   ایمان   یگانه   خدای   به  كه   زمانی 

تر است  اولی از دومی مهم   زیرا ( را قبل از کینه )قلبی( ذکر کرده و عملی مسئله توجه کن که دشمنی)آشکار 

علنی و عملی  که کینه و نفرت از مشرکان را در دل دارند اما حاضر نیستند که با آنان    هستند   که کسانی را  چ

باید کینه و دشمنی را با هم آشکار و اعلام    چون   ندنکرده ا را ادا  واجب  این که در این صورت ، دشمنی کنند

 2. باشند و مشهص  مشهود  کاملا  در رفتار مسلمان این دو باید کند و  

آشکار و ظاهرشدن    بلکههمین کافی نیست    این را بدان که هرچند محل کینه و نفرت قلب است اماپس  

  ؟ دارد  ایفایده آثارش باید در عمل و رفتار ظاهری بروز کند و اگر آثارش در رفتار و عمل شهص بروز نکند چه  

میز آ)رابطه محبت   که در آغاز با قطع روابط دوستانه ،  و این امر میسر نیست مگر با دشمنی عملی و ظاهری 

جاست که کینه )قلبی( و دشمنی )عملی و ظاهری( آشکار  شود و در این ظاهر می   نان آبا   و دشمنی   ،و ولا:( 

موالاتش را با آنان قطع نکرده است این بر عدم وجود    اما اگر کسی روابط دوستانه و  .یابد شود و تحقق می می

  باعث رفع بسیاری از شک و شبهات است«.   زیرا این مسائل تأمل کن    کینه و نفرت )قلبی( دلالت دارد؛ در

 3  پایان کلام شیخ حمد.

 
 (4 ،الممتحنة. )1
اعلام بیزاری و  ضار نیسات از احزاب سایاسای ساکولار حاکم"من از ساکولاریزم بیزارم" اما حا:  گویدبه صاورت عام می مثل کسای که) .2

")دو حزب   کێتییهپارتی و " گوید که از سااکولاریزم  کنم" اما نمیبرائت می  سااکولاریزم گوید "من ازردسااتان میودر ک)مثلاا   .برائت کند
 (.کنمحاکم( می ولارسک

إنَِّا برَُآءُ مِنكُْمْ وَمِمَّا تعَْبدُُونَ مِنْ )و ههنا نکتة بدیعة فی قوله (]34-33عتیق ص)بنعلیحمدبنالشایخوفتاویرساائلمنالطریقکتاب هدایة .3
م البرا:ة من المشااارکین العاابادین غیرَاللاه علی البرا:ة من الأوثاان المعبودة من دون (دُونِ اللهِ  ل أهمُّ من  و هی أن اللاه تعاالی قاد  اللاه؛ لأن  الأو 

أ ممن عبادهاا ،  الثاانی  أ من الأوثاان و لا یتبر  ه إن تبر  ا باالواجاب علیاه ،  فاانا  أ من المشااارکین ، فلا یکون آتیاا ا إذا تبر  فاانّ هاذا یساااتلزم البرا:ة من  ، و أما 

قِیاًّ( . معبوداتهم  کُونَ بدُِعََءِ رَبِِّّ شىىَ
َ
لا أ

َ
دعُْو رَبِِّّ عَسَىىَ أ

َ
عْتََِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله وأَ

َ
اعتزال معبوداتهم اعتزالهم علی   م [ فقدّ 48:  ]مریم   )وأَ

لهَُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِ(: کاذا قولاه و  ا اعْتَََ لِْمُُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ إلِا الَله(:  [و قولاه 49:  ]مریم   )فلَمََّ ،  فعلیاك بهاذه النکتاة   . [ 16: ]الکهف   )وَإذِِ اعْتَََ
ا إلی عداوة أعدا: الله  ها تفتح لك بابا  ،  فکم من إنسااان لا یقع منه الشاار  ،  فان 

ٰ
ه لا یعادي أهله ول ا بذلك إذا تر  دین جمیع  ،  کن  فلا یکون مساالما

دَهُ(:  ثم  قال . المرسالین  بدًَا حَتََّّ تؤُْمِنوُا باِلِله وحَْ
َ
ضَاءُ أ ،  ظهر و بان :  )بدأ( أي : فقوله [  4:  ]الممتحنة   )کَفَرْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَنْنَاَ وَبيَنْكَُمُ العَْدَاوَةُ واَلْْغَْ

 تاأما  و 
ْ

فلا یکون آتیاا باالواجاب علیاه حتی  ،  فااننساااان قاد یبغ  الکفاار ولا یعاادیهم . لأن الأولی أهم من الثاانیاة ،  ؛ م العاداوة علی البغضاااا: ی قاد ت ل
ا   ولا بد ،  تحصال منه العداوة والبغضاا:  قة بالقلب   من أن تکون العداوة والبغضاا: بادیتین ظاهرتین   أیضاا

ِّ
ه و إن کانت البغضاا: متعل نتین و اعلم أن  ، بیِّ

ن علامتهاا  ی تَظهر آثاارهاا و و تتبی  ی تقترن باالعاداوة و المقااطعاة ،  فاانهاا لا تنفع حت  فحینئاذ تکون العاداوة و البغضاااا: ،  و لاتکون کاذلاك حت 
ا إذا وجدت الموالاة و المواصلة ، ظاهرتین   علی عدم البغضا: ،  و أم 

ُّ
ل هذا الموضع   . فان  ذلك یدل ل علی عدم البغضا: ،  فعلیك بتأمُّ  . فأن ذلك یدُّ

ل هذا الموضع  ه یجلو عنك شبهات ،  فعلیك بتأمُّ  [.کثیرة  فان 
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کنیم و به واقع مسلمانان امروزی که حد و مرز حق و باطل بر آنان مشتبه شده  وقتی در این نکات تأمل می 

می   ،نگریم می مسلمان مشاهده  و  اسلامگرایی  گزاف  و  لاف  که  هستند  کسانی  که  می کنیم  د  ن دهبودن 

داند درحالی که حامل برنامه  خودش را مسلمان می   ، که مشغول نشر دیدگاه و فکری کفرآمیز استدرحالی 

فکر ملی   و  و  دمکراسی  و  استسوسیالیستی  بی   . گرایی  کهافراد  مسلمان    شرمی  را  پایبند    خود  و  م  ملتز 

از اعضای این احزاب   اند بلکه خود نیزدرحالی که نه تنها از این افکار و پیروانش اعلام برائت نکرده   ،دانندمی

عجیب این است که بعضی داعیان    . اندخود و جامعه قرار داده این تفکر کفری را منهج    که درحالی  اند  شده 

وقتی که علما و داعیان صادق از روی بیان حق و ناصحانه    و   آورند و امامان مساجد آنان را مسلمان به شمار می 

که با علم و آگاهی و    نیز   ای از آنان عده   اند وآن اند و به کفر نزدیک شدهکه اینان به کفر ولا: داده "گویند  می

؛ آنان را به تکفیری بودن و  1" اند کافرند های سکولار شده اعضا و سرباز و کادر این احزاب وحکومت ،  اختیار

  ، شوندکاری می هم دچار فریب   ، این علما و داعیان صادقبه    زنی   کنند و با این اتهام تکفیر تمام مردم متهم می

می  تایید  را  باطلی  می   ،کنندهم  پایمال  را  حقی  کلامهم  نقل  در  خیانت  با  هم  و  تدلیس    مرتکب  ،کنند 

وْلِِاَءَ وَ :  فرمایدمی خداوند متعال  شوند. می
َ
َذُوهُمْ أ نزِْلَ إلَِِهِْ مَا اتََّّ

ُ
ِ وَ الَّْبِِِّ وَ مَا أ ﴿وَ لوَْ کََنوُا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

ً مِنهُْمْ فاَسِقُونَ    ایمان ،  است   شده   نازل (  قرآن   از )  او   بر  آنچه   و (  اسلام)  پیامبر  و   خدا   به  آنان   اگر  »   ﴾لكِٰنَّ کَثِيرا
  از  و  فاسق   آنان   از   بسیاری  ولی .  گرفتندنمی   دوستی سرپرست و      به   را   كافران (  هرگز   راستین  ایمان   سبب   به ، ) آوردندمی 
 کند. اسلام خارج می   فسق اکبر که انسان را از دایره    -2فسق اصغر  -1:. فسق نیز دو نوع است«.خارجند  دین

  ه  در مرحل  . به روشنی و آشکار ابلاغ کنند  را    پس یکی از مراحل تمکین مسلمانان این است که ابتدا دین

و   شوند  جدا  جاهلیت  اهل  از  باید  با  بفاصله  نان  آاز  دوم  نه  ما  که  کنند  برائت  اعلام  جاهلیت  از  و  گیرند 

هستیم  این اعلام  و    سکولارها و پیروان و حامیان این فکر  نه از   و  ،نه از اعضای این احزاب   سکولاریزم هستیم و

  در مورد اسلام   و تلبیس  کند و مانع تشویه اذهان عمومیبرائت است که مسلمانان را از اهل کفر جدا می 

 شود.  َ می

 
ای از آنان نیز که با اند وآن عدهاند و به کفر نزدیک شاادهبه کفر ولا: داده)احزاب حاکم(   اینان"  :گوییم)مثلا وقتی ما در کوردسااتان می.1

برخی فریااد    "اناد کاافرنادساااکولار شااادهدو یاا چهاار حزب طااغوتی و دیگر احزاب   علم و آگااهی و اختیاار، اعضاااا و ساااربااز و کاادر این
کنند  کنند هم حق را کتمان میچنین کسانی هم تلبیس می  ،دانیمتمام مردم کورد را کافر می  کنند که ماوردند و ما را متهم میآبرمی

 (کند.ن را ناقص یا با زیاده و برداشت شهصی خود نقل میآکند و دهد و هم در نقل سهنان ما تدلیس میهم باطلی را نصرت می
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   1و هجرت  اعتزال :مسو 

و  کناره  و  دوری کردن   ، فاصله گرفتنبه معنای    2اعتزال  اعتزالی فعال و محسوس  این  باید  و  گیری است 

احساس متفاوت بودن در شهص بوجود آید که او چیزی است و طرف مقابل چیزی    یعنی دارای گرایش باشد

احساس به شهص دست دهد    فکرش را یک امت و جبهه احساس کند و اینکه خود و افراد هم این   دیگر و

و حرکت و جنبشی فعال را بر اساس وحی    ای بهتر وارد شده ای به مرحلهاز مرحله  که در حال ترقی است و 

اما اگر امنیت و امان مهیا گشت و مکان امنی برای اهل ایمان    . غاز کرده است آالهی شروع  در درون خود  

باید هجرت نمود اما هجرت اول که  بلکه  کافی نیست    )دوری کردن( و مفاصله  گیریکناره فراهم شد دیگر  

3:  فرمودهخداوند متعال  زَ فاَهْجُرْ﴾ وَ ﴿ ؛ منظور دوری و اعتزال از  «.كن  دوری   پلید  و   كثیف  چیزهای  از   و»  الرُّجْ

 فحَُكْمَ الْْاَهِلِیَّةِ يَبغُْونَ﴾:  فرمایدجاهلیت است؛ گاهی جاهلیت در حکم است مانند این آیه که می 
َ
 4﴿أ

  ناشی )   جاهلیت   حكم  جویای(  و   كنندمی   سرپیچی   است   كرده  نازل   خدا   آنچه  طبق  بر  تو  حكم  پذیرش   از  فاسقان   آن )  آیا»
ِ غَيْرَ الْحقَِّ  مانند این آیه یا در دید پیشینیان و قانون گذشتگان است «؟ هستند(  هوس  و هوی از ﴿يَظُنُّونَ باِللََّّ

در  «.  داشتند  جاهلیت   زمان   پندارهای  چون   نادرستی   پندارهای  خدا  یدرباره   و  »ظَنَّ الْْاَهِلِیَّةِ﴾5 جاهلیت  یا  ؛ 

ينَ کَفَرُوا فِِ قلُوُبهِِمُ :  فرمایداحساسات و گرایش است مانند آنچه در این آیه آمده است که می  ِ ﴿إِذْ جَعَلَ الذَّ
یَّةَ الْْاَهِلِیَّةِ﴾6 در  «دادند  جای  هایشان دل   در   را  جاهلیت   نخوت   و  تعصّب   كافران   كه  آنگاه»الْحمَِیَّةَ حَِْ یا  ؛ 

نَ :  فرمودهخداوند متعال  آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی است که    ، وصفت  سیما   ، رفتارظاهری ﴿لَا تبَََِّجْ
ولََ﴾7

ُ
جَ الْْاَهِلِیَّةِ الْْ و بدون پوشش در    ش یو آرا  نت ی با ز  یی خودنما  ی]كه برا  نیش یپ  ت یزنان دوران جاهل  »مانندتبََُِّ

 «. دیشدند[ ظاهر نشو ی همه جا ظاهر م 

 
"الهجرتین" به معنای دو هجرت اسات   الساعادتین"وباب الهجرتیندر بحث هجرت تالیف نموده به نام"طریق سنفیقیم کتابی  امام ابن) .1

 .(وسلم استعلیهاللهالله صلیکه منظور هجرت به سوی الله و به سوی رسول
منظور کنااره گیری و دوری کردن و جادا معناا و    اسااات کاه باه  نی آو اصاااطلاح قر مفهوم کلماه در زباان عربی  .]در اینجاا منظور از  اعتزال   2

کلمه در   ( اسات و منظور کاربرد این کلمه در زبان فارسای نیسات چرا که ایننانآداب و رساوم  آای و افکار و  عبادات و از عده )  شادن
 [تنهایی است. خلوت گزینی و ه معنای گوشه نشینی و انزوا از اجتماع وزبان فارسی تغییر کاربرد دارد و ب

 (۵: )مدثر .3
 (0۵: ئدهما)  . 4
 ﴾154، عمران﴿آل .5
 ﴾26، ﴿الفتح .6
 ﴾33، ﴿الأحزاب .7



 

 

59 

 پنجم   قاعده

زَ فاَهْجُرْ﴾ وَ ﴿پس   دور شدن از گناهانی است که با وحی الهی    «. كن  دوری   پلید  و  كثیف   چیزهای از   و»  الرُّجْ

 به کار برده است.  اسلام ۀدور شدن از جاهلیتی است که خداوند در مقابل کلم و تحدید شده است 

ابلاغ  و  انتشار  از  از بت   پیام   بعد  برائت  از اعلام  و بعد  به عموم مردم  آن الهی  پیروان  و  و  ها و طواغیت  ها 

  و دوری   کافران و کفرهایشان   خود  گیری و اعتزال از  کناره   ۀ نوبت به مرحل،  هایشان مواضع و جنبش   ،دیدگاه

رسد و بعد از این مرحله نوبت به  و جنبش و افکارشان می  ، سیاست و حکم  ، آداب و رسوم  ،نگرش و   دیدگاه  از

در سرگذشت اصحاب  خداوند متعال  و سلطه و سرزمین کفر است که    رانیحکم  قلمرو  کردن  هجرت و ترک 

لُِْمُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ إلِا الَله﴾1: فرمایدالکهف می    و  بریدمی  قوم  این از چون :( گفتند برخی  به  برخی )»﴿وَإِذِ اعْتَََ
  جدا   دروغینشان   معبودهای  و  خویش  قوم   از  را  خود   حساب  و)  كنیدمی   گیری كناره   پرستندمی   خدا جز    چیزهایی كه  از

﴾:  فرمایدو می   ...«(سازیدمی  دْعُو رَبِِّّ
َ
لكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله وأَ عْتََِ

َ
  قوم   ای   و!  پدر  ای )  شما  از   و   »2﴿وأَ

 3.«پرستممی  را  پروردگارم  تنها  و ، كنممی  دوری  و گیری كناره  پرستیدمی  خدا جز  آنچه  از و !( پرست بت 

  مُسْلِمٍ   كُل    مِنْ   بَرِيء    أَنَا » :  فرمایدوسلم که در سنن ابوداود روایت شده می علیهاللهدر حدیثی از پیامبر صلی 

كِيَ   أَظْهُرِ   بَيَْ   يُقِيمُ   . اند بیزارم«»من از مسلمانانی که در بین مشرکان سکنی گزیده 4« الَشُِْْْ

  ، واجب است که هجرت کنی داشته باشی    هجرت  شد و تو نیز توانایی  فراهم   دارالأمان یک    در زمانی که

یا    ،باشد   مبهم برایت  راه  و    منهجکه    صورت به این    اشی نب مستضعف فکری  توانایی هجرت به این معنا که  

از این نظر    ، به این معنا که شرایط بدنی و مادی تو را بند کرده باشد  نباشی   مستضعف مادی و جسمی  یا 

کهنمستضعف   راهنما  راه    و  مسیر   باشی  کسی  و  باشد  مجهول  و  نامشهص  برایت  و    ،هجرت  همکار 

  آید؛ موارد عذر به حساب می   این  ،به سوی دارالاسلام هجرت کنی  جسمتنباشد تا بتوانی با    اتدهندهیاری 

و قطع    گیریکناره  ،دوری  ،جداییوسلم بر  علیهاللهپیامبر صلی اما هرچند که امکان هجرت فراهم نباشد  

»من از مسلمانانی که در بین  فرماید  می تاکید دارد و  روابط دوستانه و موالات با ایدئولوژی کفر و با کافران  

 . اند بیزارم«مشرکان سکنی گزیده 

 
 (16 ،الکهف. )1
 (48 ،مریم. )2
رسد و  خدای خالقم و خدای که به فریادم می،  در این آیه فرموده "أدعو ربی" و نفرموده "أدعو الله" چون "ربی" یعنی خدای پروردگارم) .3

  (.کند و بر من واجب است که او را اطاعت کنمام را تدبیر میو رزق و رزی کسی که امور و کار و زندگی
 .آلبانی آن را صحیح دانسته است، (2645داود)سنن ابی .4
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  مهم افراد  و    داعیکه خود را    هستند   های دینی و عالمان دینی و ائمه مساجد بعضی از شهصیت اما امروزه  

را  گیری و اعتزال که واجبی عقیدتی و دینی است  نه تنها این کناره   درحالی که   دن ر آودین به حساب می این  

از اعضای مهم  حکومت و    ۀ ای یا از مقامات بلندپایعضو شورای مرکزی یا مدیر منطقه  بلکه   اند تنفیذ نکرده 

تحت سرپرستی و کنترل    که همان هم -  و فقط به خدمت در وزارت اوقاف و امور دینی  هستندسکولار  احزاب  

 1. اند نکرده اکتفا  - هاستهمان احزاب و حکومت 

 جهاد  : چهارم

  ، الاالله با هر دو جانب نفی و اثباتش؛ که شامل نفی تمام طواغیت اله لا  اعلان   پیام الهی  نشر و ابلاغبعد از  

که آنان را  هایشان  بت طواغیت و  الله است و بعد از اعلام برائت از کفر و کفار و از  دون انداد و ارباب من   ،الهه

اعلام برائت از طواغیتی که تبدیل به فکر و    همچنین  خواهند و خوانند و از آنان پناه و امان می به فریاد می 

و   هستی   هایشان در تعریف  بینی و ایدئولوژی جهان   ،نظریه  ،اعلام برائت از برنامهنیز اند و شده  منهج و قانون 

و مفاصله   گیریبعد از این تبری جستن و بعد از  کناره ، است   که بنیاد فکری و پروگرام احزاب  و انسان  حیات 

و سپس در اینجاست    2اگر مأوی )دارالاسلام( و امکان هجرت وجود داشت لازم است که هجرت صورت گیرد 

 رسیم.  می  جهاد در راه الله یعنی ، چهارم تمکین  ۀه مرحلکه ب

کسی   علیهجهاد   الهی    است   هر  پیام  نکه  قبول  و  می را  آن  کند  نمی به  متعال    ،دهداهمیت  خداوند 

3: فرمایدمی دْتُمُوهُمْ  کِیَن حَیثُْ وجََ  . «بكشید بیابید  هركجا را مشركان »﴾﴿فاَقْتلُوُا المُْشِِّْ

 
دین    های برجسااته  های برتر و شااهصاایتعالمان و داعیان دینی که به اصااطلاح جزو چهره  ماموسااتاها و  بینیم که برخیاما اکنون می).1

 حزب پارت دمکرات   ای  و یا از اعضا و مدیران ناحیه  ( شدهکێتییههیات حزب سکولار اتحاد میهنی )  مرکزی  اسلام است اما از اعضای
هاسات و در این احزاب ساکولار مشاغول به خدمت و  یساتو یا از اعضاای حزب پ.ک.ک اسات از اعضاای بلندپایه مارکسا شاده  ()پارتی

کار اسات و مسائله این نیسات که بگوییم در اداره و ساازمان اوقاف مشاغول به کار اسات هرچند که این اوقاف هم تحت حکومت این 
که در  چرا  ،)مرکزی(یافته دولتیسااازمان  نه حکومتی اساات  نظامی(حکومتی میلیشااایی )شاابه  ،حکومت و این احزاب سااکولار اساات

دولت است و ربطی به حزب حاکم  به عنوان مثال کسی که در دولتی مانند مالزی وزیر است این شهص وزیر    ،و دولت مرکزیحکومت  
ن وزارت اسات مانند کارمندی که در وزرات زراعت و کشااورزی آبر عهده دارد و کارمندی در    مساتقل و مشاهص نجا وظایفیآندارد و در 

و مقامی باشاد موظف اسات که دساتورات و تعلیماتی که مهالف با شاریعت الله اسات را  صاادر یا  ساازماناما در هر    مشاغول به کار اسات
 (تنفیذ نکند.

اگر به علت عدم وجود مأوی و یا شارایط، امکان هجرت جسامی وجود نداشات اما این امکان وجود دارد  طور که قبلا گفته شادهمان).   2
این   ،و نباید به بهانه عدم شاارایط هجرت جاهلیت و از انواع گناهان هجرت کند.های  قوانین و ارزشاز برنامه و     که شااهص مساالمان

 (واجب مقدور را اهمال کند.
 ﴾5، التوبة﴿ .3
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مََ بَعَثْتُكَ لِْبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلَِ بكَِ » :  فرمایدوسلم میعلیهالله اوند در حدیثی قدسی خطاب به پیامبرش صلی خد    إنَِّ

  بمَِنْ   وَقَاتلِْ   مِثْلَهُ،   خََْسَةً   نَبْعَثْ   جَيْشًا   وَابْعَثْ   عَلَيْكَ،   فَسَنُنْفِقْ   وَأَنْفِقْ   نُغْزِكَ،   وَاغْزُهُمْ   اسْتَخْرَجُوكَ،   كَمََ   اسْتَخْرِجْهُمْ ...  

تو مورد    ۀام که مورد ابتلا و آزمایش قرارت دهم و دیگران را به وسیلمن تو را مبعوث کرده »1« عَصَاكَ   مَنْ   أَطَاعَكَ 

گونه که با  و تبعید کن و همان   طور که تو را از سرزمینت اخراج کردند آنان را اخراجابتلا: قرار دهم ... همان 

(به تو  ثروت و داراییو مال و اموال انفاق کن و ما ) تو جنگیدند با آنان بجنگ و قتال کن و ما نیز با تو هستیم  

تو(    ،کنیم می عطا   تایید و حمایت  نیز )در  تو علیه  5سپاهی به سویشان روانه کن ما  شان  سپاه مثل سپاه 

 « کنند بجنگ.علیه کسانی که از تو نافرمانی و سرپیچی می  پیروانت فرستیم و با می

:  خاطر است که پیامبر فرموده است این حدیثی صریح و واضح است و شکی در سندش نیست و به همین 

دًا   وَأَنَّ   الُل  إلَِّ   إلَِهَ   لَ   أَنْ   يَشْهَدُوا   حَتَّى   النَّاسَ   أُقَاتلَِ   أَنْ   أُمِرْتُ »  لََةَ   وَيُقِيمُوا   الِل،   رَسُولُ   مَُُمَّ كَاةَ،   وَيُؤْتُوا   الصَّ   فَعَلُوا   فَإذَِا   الزَّ

مْ   دِمَاءَهُمْ   مِن ي   عَصَمُوا   ذَلِكَ  سْلََمِ،   بحَِق    إلَِّ   وَأَمْوَالََُ   به من امر شده که با مردم بجنگم تا»2«الِل  عَلََ   وَحِسَابُُُمْ   الِْْ

کارها را انجام دادند  شهادت دهند و نماز بگزارند و زکات بدهند و هرگاه این   لا إله إلا الله ومحمدرسول اللهبه  

خون و مالشان بر من حرام است مگر به خاطر حقی که اسلام بر آنان فرض کرده است و حسابشان با الله  

 . «است 

از  خداوند متعال  ؛  وسلم برای تمام بشریت مبعوث شده استعلیهاللهاین بدان خاطر است که پیامبر صلی 

علیه آدم  سیدنا  علیهزمان  موسی  سیدنا  زمان  تا  بوسیلالسلام  و  خویش  قدرت  با  حجت    ۀالسلام  اقامه 

را  کافران  نابودی  بودعهده   پیامبرانش  نجات    دار  و  فرعون  نابودی  از  بعد  و  موسی  سیدنا  زمان  در  اما 

ُ :  فرمایدجهاد را بر مؤمنان واجب کرد و می   ،اسرائیلبنی سَةَ الَّتِِ کَتبََ اللََّّ رضَْ المُْقَدَّ
َ
﴿ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا الْْ

ينَ  دْباَرِکُمْ فَتنَقَْلِبوُا خَاسِِِ
َ
وا عَلیَ أ بَّارِينَ وَ إِنَّا لنَْ ندَْخُلهََا حَتََّّ قاَلوُا ياَ مُوسََ إنَِّ فِیهَا قَوْماً جَ  لكَُمْ وَ لَا ترَْتدَُّ

وا مِنهَْا فإَِنَّا دَاخِلوُنَ  وا مِنهَْا فإَنِْ يََْرجُُ ُ عَلیَهِْمَا ادْخُلوُا 22) يََْرجُُ نْعَمَ اللََّّ
َ
ينَ يَََافوُنَ أ ِ لَانِ مِنَ الذَّ ( قاَلَ رجَُ

وُا إنِْ کُنتُْمْ مُؤْمِنِینَ  ِ فَتوََکََّّ ( قاَلوُا ياَ مُوسََ إِنَّا لنَْ 23) عَلیَهِْمُ الَْْابَ فإَذَِا دَخَلتُْمُوهُ فإَِنَّكُمْ غََلُِْونَ وَ عَلیَ اللََّّ
3 نتَْ وَ رَبُّ 

َ
بدَاً مَا دَامُوا فِیهَا فاَذْهَبْ أ

َ
 مقدّسی   سرزمین  به!  من  قوم  ای  »﴾فَقَاتلَِا إِنَّا هَاهُناَ قاَعِدُونَ كَ ندَْخُلهََا أ

 
 (2865»صحیح مسلم« ) .1
  (22)»صحیح مسلم«( 25)»صحیح البهاري« .2
 ﴾24-21، ﴿المائدة .3
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  برد می   بسر  آنجا  در  كه   سرسختی   دشمن    برابر  در)  و،  است   كرده مقدّر  شما  برای  را  بدانجا دخول   خداوند  كه  شوید وارد  

  ای:  گفتند(.  ندهید  دست   از   را   خدا   خوشنودی  و   یاری  و )  برنگردید  زیانكارانه   تا،  مكنید  پشت (  و  نگذارید   فرار   به   پای
.  نروند  بیرون   آنجا  از  آنان   كه  مادام  شویمنمی   وارد   بدانجا  هرگز  ما  و  كنندمی   زندگی   قلدری  و  زورمند  قوم  آنجا  در !  موسی 

  خداوند   كه   خداترس   مردان   از (  سردار )  نفر   دو   .رفت   خواهیم  بدانجا  ما ،  رفتند  بیرون   سرزمین  آن   از   آنان   كه   صورتی   در 
  یورش   ناگهانی   و  نترسید  مردمان   این  درشت   یقیافه   از)   شما :  گفتند،  بود  داده (  شهامت   و  ایمان   و   عقل )  نعمت   بدیشان 

  اگر.  شد  خواهید  پیروز  شما( دارند كه ضعیفی   دل  سبب  به)   شوید  دروازه   وارد   اگر.  شوید  وارد   آنان   بر دروازه  از(  و  برید
  آنجا   در  آنان   كه  مادام  نهیمنمی   پای  مقدّس  سرزمین  بدان   هرگز  ما!  موسی   ای:  گفتند.  كنید   توكّل   خدا  بر ،  هستید  مؤمن

  اینجا  در  ما؛  بجنگید(  هیكل   قوی  زورمندان   آن   با)  و  بروید  پروردگارت   و  تو(  و  بردار  ما  سر   از  دست )   پس.  برند  بسر
 «!(.هستیم  شما  پیروزی منتظر و ) ایمنشسته

اسلام سیاسی و اسلام فکری    اهل   ، اسلامگرا  ،متدین   ،عالم   ، با نگاهی به حال کسانی که خود را مسلمان 

اسرائیل از رویارویی با دشمنان دین  شود که آنان همانند بنیدانند به وضوح روشن میو پرچمدار اسلام می 

با رفتار و کردارشان  إبا می  و  پیامبر صلیبا زبان حال  کنند  و   گویند "وسلم میعلیهاللهبه  أنت  ربک    اذهب 

نّا هاهنا قاعدونَ أمریکان و الروس  فقاتلا   مریکا و روس و ... بجنگید ما در اینجا  آ)تو  و پروردگارت بروید علیه    "إ 

 . ایم و منتظریم( نشسته 

ن دو نفر که خداترس و صادق بودند و به الله توکل حقیقی  آمده معلوم است که  آیه  آطور که در  و همان 

شان رسوخ  الله تعالی اطمینان داشتند و یقین در فکر و زیرکی و هوش    داشتند و از  قلب و درونشان به وعده  

تعالی    ملک الله این جهان  ملکوت به این معنا که  -کردندکرده بود و صادقانه با ملکوت الله تعامل و رفتار می

این دو نفر که خداوند    -ن ملکوتی که شیعه و صوفی منظور دارند آن تحت اراده اوست نه  آ  است و او اداره  

را   خود  عظیم  ایمان - نعمت  بودآبه    - یعنی  داشته  ارزانی  وآفریادبرمی   نان  و  بنی   وردند  تشویق  را  اسرائیل 

شجاع باشید و رهسپار شوید و  حداقل خودتان را به    کردند که به خودتان جرأت و روحیه دهید وتحری  می 

ردگار هستی و مدیر و مدبر    ،ن شهر نزدیک شویدآن شهر برسانید و حداقل به  آ  دروازه   چراکه این خداوند ک 

ن است که  آوحی است و خداوند تورات و انجیل و قر   صاحب و نازل کننده  و  صادق الوعد  تمام وجود است و  

شهر برسانید همین که داخل   فرماید تکان بهورید و راه بیفتید و خود را به دروازه  دهد و می به شما وعده می 

پیروز می  را  اگر صادق و مسلمان هستیدشدید شما  توکل کنید  الله  بنی  ،گردانم. پس به  اسرائیل )که  اما 

بدَاً ندَْخُلهََا  لنَْ ﴿قاَلوُا ياَ مُوسََ إنَِّا  :مصداقشان در امت ما و  دوران ما بسیارند( گفتند
َ
ما تا    فِیهَا﴾ مَا دَامُوا  أ
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  ادات نفی تابیدی است که     "لنَْ  "  بعد از    رویم. ن شهر نمیآن شهر هستند به  آزنده هستیم و این قوم جبار در  

بدَاً   "و قید  
َ
ن شهر  آها در  ن آتا وقتی که    "فِیهَا مَا دَامُوا "  اند کهوردهآباز هم قیدی دیگر را    ،یعنی هرگز تا ابد   "   أ

 باشند. 

السلام به آن فرمان داد که از آن وقت به  در شریعت موسی علیهاین سرآغاز دستور جهاد بود که خداوند  

  به خاطر  تنازع و    1قانون تدافع مبارزه و درگیری و    ،نبرد ،رویارویی   ، جهاد بر مردم واجب شد و این تقابل ، بعد

 بوجود آمد.   ابق

2:  فرمایدمیخداوند متعال   ولََ ﴿
ُ
هْلکَْناَ القُْرُونَ الْْ

َ
 موسی  بر  ما»  ﴾وَ لقََدْ آتيَنْاَ مُوسََ الکِْتاَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أ

 « .كردیم  نابود( زورشان  و  ظلم و  كفر اثر بر )  را پیشین روزگاران  اقوامآنكه  از بعد  كردیم  نازل (  تورات ) آسمانی  كتاب
بلکه    »بعد از نزول تورات هیچ امتی به عموم عذاب داده نشدند   : گویدکثیر در تفسیر این آیه می امام ابن 

مانند این فرموده    بجنگند   کرد که با مشرکانشان و کافران و دشمنان خداوندامر می   منانشان ؤبه م خداوند  

صَوۡاْ رسَُولَ    ٩جَاءَٓ فرِعَۡوۡنُ وَمَن قَبۡلهَُۥ وَٱلمُۡؤۡتفَِكََٰتُ بٱِلخۡاَطِئةَِ  وَ ﴿:  تاکیدی است بر این امرکه  الله تعالی   َُ فَ
خۡذَةٗ 

َ
خَذَهُمۡ أ

َ
اَيَِةً   رَب هِِمۡ فَُ  روشده  و   زیر  آبادیهای  و   شهرها  اهالی   همچنین  و،  بودند  او  از   پیش  كه  كسانی  و  رعون ف   »﴾رَّ

  به  را  ایشان   خداوند  و ،  برخاستند مخالفت   به  پروردگارشان   یفرستاده   با  آنان . شدند  بزرگ   گناهان   مرتكب (  لوط   قوم ی  )
 3  « «(.ساخت   گرفتار شدیدی عذاب  به و)  گرفت  فرو سختی 

یلِ وَ القُْرْآنِ﴾4:  فرمایدهمچنین خداوند می  نَِْ   كه   است   ایوعده  این  »﴿وعَْداً عَلیَهِْ حَقّاً فِِ الَِّوْراَةِ وَ الِْْ
  راستین   یوعده   و(  است   كرده  ثبت   معتبری   سند عنوان  به)  قرآن  و  انجیل   و  تورات (  آسمانی   هایكتاب)  در را  آن   خداوند

از جانب  » :  گویدامام قرطبی در تفسیر این آیه می .« است   داده  را  آن  در این    که  الله متعال این خبری است 

 5« السلام بوده استها ثبت شده که مبدأ جهاد و نبرد با دشمنان خداوند از زمان موسی علیهکتاب

 
 »  :فرماید( اسااات که می40حج    ،251)ساااوره بقره یه  آقانون مذکور  در منظور ] .1

َ
وۡل

َ
هُم بِبَعۡ   دَفعُۡ وَل َََ اسَ بَعۡضَ

َّ
هِ ٱلن

َّ
  خداوند  گر«»ٱلل

 صادای   و گردد می  جاگیرهمه  باطل،  ننماید  جلوگیری  مفسادان از  مصالحان  دسات با و)  نکند دفع بعضای یوسایله به  را مردم از بعضای
 ( «(کندمی خفه گلو در را حق

 ﴾43، ﴿القصص .2
یعني أناه بعاد إنزال التوراة لم یعاذب أماة بعااماة بال أمر المؤمنین أن یقااتلوا أعادا: اللاه من »  ](215/  6ط العلمیاة« ) -»تفسااایر ابن کثیر    .3

 [«[10 -9المشرکین، کما قال تعالی: ]الحاقة: 
 ﴾111، ﴿التوبة .4
إخباار من اللاه تعاالی أن هاذا کاان في هاذه الکتاب، وأن الجهااد ومقااوماة »...  ](268/  8تفسااایر القرطبي ل الجاامع لأحکاام القرآن« )  .5

 [الأعدا: أصله من عهد موسی علیه السلام«
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طور که ذکر شد  همان   بلکه   شروع شود  انه سلحجهاد م با    حتما  جهاد دارای مراحلی است و شرط نیست که

دینی که با وحی    اول بیان و ابلاغ دین است اما  ۀای است از مراحل تمکین؛ و گفتیم که مرحلجهاد مرحله 

دو آیه از قرآن را با فکر و عقل و اجتهادات بشری برای مردم بیان کنید و نه اینکه  بیان شده باشد نه اینکه  

و ادعا کنی که    بگیریپیش  در  و راه و رسم کفری را    اهمال کنیوسلم را  علیهاللهروش و سنت پیامبر صلی وراه

با این روش هم امکان دارد دین خدا را بیان و پیروز گردانیم درحالی که طبق آنچه در وحی و سنت پیامبر  

 است.  میسر جهاد  تنها با اقامه   ،پیام الهی  پیروزی و تمکین    آمده

كيَِ   جَاهِدُوا » :  فرمایدمیوسلم  علیهاللهر صلیپیامب  با جان و مال و  »1« وَأَلْسِنَتكُِمْ   وَأَنْفُسِكُمْ،   بأَِمْوَالِكُمْ،   الَشُِْْْ

 . «زبانتان با مشرکان جهاد کنید

 2:  جهاد دو نوع است

خلیفه و دارالاسلام هستند و مسلمانان بر کفار    ، )جهاد هجومی( مسلمانان دارای سلطه:  جهاد طلب- 1

 آورند. برند و فتوحاتی را به ارمغان میآنان هجوم می و قلمرو  در خاک

دفع- 2 می :  جهاد  حمله  مسلمانان  سرزمین  به  مکفار  و  میکنند  دفاع  خود  از  چه  سلمانان  حال  کنند 

 . نباشند  و خلافت باشند یا  مسلمانان دارای دارالاسلام

 :  حکم شرعی جهاد

 فرض عین   -2فرض کفایی  -1: جهاد از نظر واجب بودن آن دو نوع است

 .گرددجهاد در حالت فرض عین یعنی بر تک تک مسلمانان واجب می 

جهاد و قتال بعضی از مسلمانان برای دفع  ، زمانی است که  طور که از اسم آن پیداستهمان ی فرض کفای

بقیه امت خارج    ه  از عهدجهاد  صورت فرضیت  در این   کند.می   کفایت  و حفاظت از مقدسات مسلمانان   دشمن

 . شودمی

درصورتی که کفایت حاصل نشود بر تمام مسلمانان جهاد فرض است و اگر این فرض ادا نشود تمام    اما

 خواهد آمد. حکم شرعی جهاد در مباحث آتی  تفصیلات   . شوندمسلمانان گناهکار می 

 
 .و آلبانی آن را صحیح دانسته است (2504»سنن أبي داود« ) .1
 .تفصیلات این تقسیم بندی در مبحث آینده خواهد آمد .2
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از جهاد مسئل آمدن صحبت  با درمیان  و    ه  همیشه  افراد موجود در صف    اصنافجدایی صف مسلمانان 

  ترسو   مسلمان   ، شجاعمسلمان  ،  منافق افراد    ،مسلمان صادق و مهلص:  شود مانندمسلمانان نیز مطرح می 

 :  فرمایددر این باره می 179-166عمران آیات آل  ۀ ... و خداوند در سور و   خودباخته و

ِ وَ لِِعَْلَمَ المُْؤْمِنِینَ ﴿ صَابكَُمْ يوَْمَ الَِْقََ الْْمَْعَانِ فبَِإِذْنِ اللََّّ
َ
ينَ ناَفَقُوا وَ قِیلَ لهَُمْ 166) وَ مَا أ ِ ( وَ لِِعَْلَمَ الذَّ

وِ ادْفَعُوا قاَلوُا لوَْ نَعْلمَُ قتِاَلًا لَاتَّبعَْناَکُمْ هُمْ للِكُْفْرِ يوَْ 
َ
ِ أ يمَانِ تَعَالوَاْ قاَتلِوُا فِِ سَبِیلِ اللََّّ قرْبَُ مِنهُْمْ للِِْْ

َ
مَئذٍِ أ

فوَْاهِهِمْ مَا ليَسَْ 
َ
عْلَمُ بمَِا يكَْتمُُونَ  يَقُولوُنَ بأِ

َ
ُ أ طَاعُوناَ 167) فِِ قلُوُبهِِمْ وَ اللََّّ

َ
وَانهِِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أ ينَ قاَلوُا لِْخِْ ِ ( الذَّ

 
َ
ِ 168) نْفُسِكُمُ المَْوتَْ إنِْ کُنتُْمْ صَادِقِینَ مَا قتُِلوُا قلُْ فَادْرءَُوا عَنْ أ ينَ قتُِلوُا فِِ سَبِیلِ اللََّّ ِ ( وَ لَا تََسَْبَََّ الذَّ

حْیاَءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ينَ لمَْ يلَحَْقُوا 169) أ ِ ونَ باِلذَّ ُ مِنْ فضَْلِهِ وَ يسَْتبَشُِِّْ یَن بِمَا آتاَهُمُ اللََّّ ( فَرحِِ

لاَّ خَوفٌْ عَلیَهِْمْ وَ لاَ هُمْ يََزَْنوُنَ 
َ
َ لاَ يضُِیعُ 170) بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ أ نَّ اللََّّ

َ
ِ وَ فَضْلٍ وَ أ ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ ( يسَْتبَشُِِّْ

جْرَ المُْؤْمِنِینَ 
َ
ولِ مِنْ بَعْدِ مَا 171) أ ِ وَ الرَّسُ ينَ اسْتَجَابوُا لِلََّّ ِ حْسَنوُا مِنهُْمْ وَ اتَّقَواْ ( الذَّ

َ
ينَ أ ِ صَابَهُمُ القَْرْحُ للََِّّ

َ
أ

جْرٌ عَظِیمٌ 
َ
مْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَ قَالوُا حَسْبنَُ 172) أ ينَ قاَلَ لهَُمُ الَّْاسُ إنَِّ الَّْاسَ قَدْ جَََعُوا لكَُمْ فاَخْشَوهُْ ِ ا ( الذَّ

ُ وَ نعِْمَ الوَْکِیلُ  ُ ذُو فَضْلٍ ( 173) اللََّّ ِ وَ اللََّّ وَانَ اللََّّ ِ وَ فَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبعَُوا رضِْ  فاَنْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ
مْ وَ خَافوُنِ إنِْ کُنتُْمْ مُؤْمِنِینَ ( 174) عَظِیمٍ  وْلِِاَءَهُ فلََا تَََّافوُهُ

َ
یطَْانُ يََُوِّفُ أ كَ يََزُْنْ ( وَ لَا 175) إنَِّمَا ذٰلِكُمُ الشَّ

لاَّ يَُعَْلَ لهَُمْ حَظّاً فِِ 
َ
ُ أ َ شَيئْاً يرُِيدُ اللََّّ وا اللََّّ ونَ فِِ الكُْفْرِ إنَِّهُمْ لنَْ يضَُُُّ ينَ يسَُارعُِ ِ رَةِ وَ لهَُمْ عَذَابٌ الذَّ  الَْخِ

لِِمٌ 176) عَظِیمٌ 
َ
َ شَيئْاً وَ لهَُمْ عَذَابٌ أ وا اللََّّ يمَانِ لنَْ يضَُُُّ ينَ اشْتَََواُ الكُْفْرَ باِلِْْ ِ ( وَ لَا يََسَْبَََّ 177) ( إنَِّ الذَّ

ادُوا إِثمْاً وَ لهَُمْ عَذَ  نْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِِ لهَُمْ ليَِزدَْ
َ
نَّمَا نُمْلِِ لهَُمْ خَيْرٌ لِْ

َ
ينَ کَفَرُوا أ ِ ُ 178) ابٌ مُهِینٌ الذَّ ( مَا کََنَ اللََّّ

 
َ
یِّبِ﴾لَِِذَرَ المُْؤْمِنِیَن عَلیَ مَا أ   دسته   دو   كه  روزی   در،(  احد  جنگ  در)   آنچه   و  »  نْتُمْ عَلیَهِْ حَتََّّ يمَِيَز الْْبَِیثَ مِنَ الطَّ

  این  برای  و ، بود(  پروردگار قدر   و قضا  و  اراده  برابر و ) خدا فرمان   به، رسید  شما به  كردند  نبرد  هم  با ( كافران   و  مؤمنان  ی)
  1  .گرداند  ظاهر   را   منافقان (  نفاق)   كه   بود   این   برای  نیز  و  [616].  بنمایاند(  مردم  به )  را  مؤمنان (  ایمان )  خداوند   كه   بود 

 
بعد از تمکین یا در -ن کساانی که دسات از یاری مسالمانان و مجاهدان کشایدند را بشاناسایم تا آیه برای ما نیز هسات و ما نیز باید آ)این  .1

منصب و مسئولیت منع کنیم. افرادی سهنور و لاف زنی که فقط ادعاهای توخالی داشتند که  ،نان را از دستیابی به مقامآ -هر شرایط
مسالمانان را تحت ساتار و عنوان اسالام و جهاد و پیروز گرداندن اسالام فریب دادند  و بعدا دسات از یاری مسالمانان کشایده و به خاطر  

حت )مالی که می مد وحقوق  آدر  کنی( موجب پراکندگی و تفرقه بین ن را کسااب و خرج میآدانی حرام اساات اما با این وجود مالی ساا 
والمراد بالعلم هنا: التمییز والإظهار، »:گویدیه میآالردیر در تفسیر این  امام شوکانی در فتحمجاهدین شدند و در نهایت دینشان را نیز فروختند.  

  و  منافقاز مساالمان    بازشااناختن    این برای تمایز و شااناخت اما  ها را مینآقبل از این حادثه   الله تعالی«»لأو علمه تعالی ثاب  قیل ذلك
در جهاد اسات که اظهار و شاناسااندن منافقان    و ،قاز مناف  نمسالما بازشاناختن  و تمییز   «ها به مسالمانان اساتنآبرای شاناسااندن  
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
  اگر :  گفتند،  برزمید(  خود  از )  دفاع   برای (  كمدست )   یا   بجنگید  خدا   راه   در   بیائید:  شد  به ایشان گفته   چون   كه   منافقانی  

 1]در تفسیری دیگر[ اگر توانایی جنگیدن داشتیم  و در جنگ مهارت داشتیم( )  ، شد  خواهد  واقع   جنگی   كه  دانستیممی 
  بودند   نزدیكتر  كفر  به(  گفتندمی   چنین  كه )   روز  آن   در  آنان !(  گذاشتیمنمی   تنها  را  شما  و)   كردیممی   پیروی  شما  از  بیگمان 

  هر   از)  خداوند  و(  خواندنمی   هم  با  كردارشان   و   گفتار  و)  نیست   دلشان   در   كه  گویندمی   چیزی  دهان   با  ایشان .  ایمان   به  تا
 گیری كناره   جنگ  از)  و  نشستند  كه  هستند  كسانی   آنان    [716]2  .دارندمی   پنهانش  كه   است   چیزی  بدان   داناتر(  دیگری   كس  

:  بگو  3.شدندنمی   كشته(  شنیدندمی   را  ما  حرف   و )  كردندمی   اطاعت   ما  از   اگر :  گفتند  خود   برادران   به (  نسبت   و   كردند 
   [ 168]  (. گریخت   قدر  و   قضا  دست   از  حذر  و  پرهیز  با  توان می   كه)  گوییدمی   راست   اگر  دارید  دور   به  خود  از   را  مرگ   پس

  شود می   داده  روزی   پروردگارشان   نزد   بدیشان   و  اندزنده   آنان   بلكه ،  مشمار  مرده ،  شوندمی   كشته   خدا  راه   در   كه  را  كسانی   و

 
 (بدین منظور که با این دو دسته مانند هم تعامل نشود. شود واقع می

سااختند هر کسای شامشایری به همراه داشات و  برای خودش  در حالی بود که مردم در مدینه شامشایر میگفته منافقان در مدینه   )این  .1
تو توانایی خریدن یک کلاشاینکف  مانند این دوران نبود که دشامنان موشاک و توپ و تانک داشاته باشاند اما ،تیر وکمان و نیزه داشات

 (را نداشته باشی
ای دیگر خداوند  یهآنان  منافق بودند و در آشادند اما  ها نیز مانند دیگر مسالمانان و به عنوان واجبی دینی برای جهاد خارج مینآ)باید  .2

برای   فرماید که این افراد در ظاهر با شاما هساتند و همزمان در خفا با کافران هساتند و دوسات دارند که کفار بر شاما پیروز شاوندمی
ورند که آکنند بهانه میتان را خالی میکشاند و پشاتدسات از یاری و پشاتیبانی شاما می ،همین اسات که در این روز ساهت و دشاوار

های موجود را به راحتی به کار بگیرد و اصاالا توانساات ساالاحنشااین که هر کساای میدر دوران و مناطق عرب  "جنگیدن بلد نیسااتیم"
و پیوساااته با یکدیگر در جنگ و قتال بودند و همگی در    وردندآیکدیگر هجوم می کشاااتن بر  قبل از اسااالام  برای غارت و  قبائل عرب

معاصار تامل   شارایط و فضاایی جنگی متولد شاده و رشاد کردند و بالغ شادند. همچنین به موقف و وضاعیت مسالمانان ترساو و خودباخته  
)اتحاد میهنی( به ما تحمیل "کیتییه"غاز جنگی که توسااط  آ)حرکت اساالامی کوردسااتان( در  "ی ئیساالامیوهوتنهوبز "کنید. جنبش 
حالت "گفت ها و ساربازان و برادران تنظیماتی ما میشاهصای از حرکت نهضات )اخوانی( به پیشامرگه   ،باش بودیممادهآشاد در حالت 

این درحالی بود مشاهص و معلوم   خوب اگر جهاد اسات بر تو نیز فرض اسات. و  "روید؟باش )نفیر( اعلام شاده چرا به جهاد نمیمادهآ
که بود مقابلشان هم مشهص    و جبهه    ردندکو مدیریت می  بودند را مسلمانان تشکیل داده  -ی ئیسلامیوهوتنهوبز -  این حرکت که    بود 

شاان هم مشاهص بود که پرچمی  و ملحد بودند و پرچم  درصاداعضاایش مارکسایسات75اهل کفر بودند که حزب اتحاد میهنی بود و 
مده هر آیه  آبینی این اوصااف که در  طور که میساکولاری کفر و الحاد بود و خون بسایاری از مسالمانان را ریهته بودند. بنابراین همان

ایم.  گفتند تو و پروردگارت بروید و بجنگید و ما اینجا نشستهاسرائیل است که میو این همان صفت بنی  شاود بار در هر دوران تکرار می
روزی که دسات از  چنان   درشارایط و  ،گونه افراد در این شارایط به کفر نزدیکترند تا به ایمانمانند موقف این برادر از حرکت نهضات. این

شادند باعث شادند که فشاار و تنش روانی را بر مسالمانان به کافران نزدیک می شاان را خالی کردندیاری مسالمانان کشایدند و پشات
 (.مسلمانان را تضعیف کنند و جنگ را ببازند کس را مضاعف کردند تا روحیه  درمانده و بی

هاایماان باه مثلا برای یکی از پیشااامرگاه  .را باه ماا گفتناد هاادقیقاا همین  -ی ئیسااالامیوهوتناهوبز   در دوران جهااد حرکات-. )بهادا قسااام   3
دخترتان  :"گفتن خانواده میآبه    حزب اتحاد اسلامی کوردستان()  "یەکگرتوو "خواستگاری دختری مسلمان رفتیم. یک نفر از حزب  

گردد" خداوند با یتیم برمی  گی و با دو بچه  شااود و فرداروز دخترتان به بیوهدهید و فردا در یک درگیری کشااته میرا به این شااهص می
توانید مرگ را از خودتان دور  گویید اگر میطور اساات که شااما میفرماید اگر اینبندد و میدهان چنین کسااانی  را می  ،دلیلی قاطع

 (توانید؟یا میآکنید 

https://search.bertina.ir/api/click?dest=aHR0cHM6Ly9ja2Iud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEQiU4QyVEQiU5NSVEQSVBOSVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSU4OCVEQiU4Q18lRDglQTYlREIlOEMlRDglQjMlRDklODQlRDglQTclRDklODUlREIlOEMlREIlOENfJURBJUE5JUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg2&t=organic&q=%DB%8C%DA%A9%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C+%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&pos=1&pg=1&sid=1776350624480-xj4ndq987&cid=1776350625569-tos2eob
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  كرم  و  فضل  به  خداوند  آنچه  از   شادمانند  آنان    [691]1  (. بس  و   داندمی   خدا   را  خوراک ایشان   نوع  و  زندگی  چگونگی   و)
  به و    خوشحالند  سودگی روحی و درونی و جسمی هستند(آ )چون در بالاترین سطح رفاه و  و ،  است   داده  بدیشان   خود

(  و  اندنشده   نائل   شهادت  فوز  به   و  رزمندمی   خدا  راه  در   هنوز  و )  نان هستندآو در صف    اندمانده  آنان   از  بعد  كه   كسانی 
  و  است   ایشان   همكیشان   انتظار   در   شهادت  یا  پیروزی  كه   است   بابت   این  از   آنان   سرور  و   شادی . )اندنپیوسته   بدیشان 
اینكه  دانندمی   و ،  بینندمی   جهان   آن   در   را   آنان   یبرجسته  مقامات   اندوهگین   آنان   و  نیست   ایشان   بر  هراسی   و   ترس ( 

  دارایی و   و   اندكرده   فانی   سرای   در   كه   كاری   بر   نه   و ،  است   باقی   سرای   در   آنان   راه   سر   بر  مكروهی   نه   چه . )شد  نخواهند 
  و  فضل   و  است   دادهبه آنان    خدا  كه   نعمتی   خاطر  به   خوشحالند  و  شاد    [170](.  پشیمانند،  اندترک گفته   كه   را  عزیزانی 

  ضائع   را  مؤمنان   پاداش   و   اجر  خداوند (  بینندمی اینكه )  از   مسرورند  و   خوشوقت   و ،  است   دیده  روا   بدیشان   او   كه   كرمی 
كه   بعد از این )  برداشتند  جراحتهایی كه   و   خوردند  زخمهایی كه (  همه  آن )  از   پس   كه  كسانی   [171]  .دهدنمی   هدر   و   نكرده 
افزایش و    ،خلل در صف و گسترش میدان درگیری   شدن وكشته   ،زخم جسم  و با وجود  ن مصیبت بزرگ شدند  آدچار  

پراكنی منافقان و  و با وجود تبلیغات روانی وشایعه   ،مضاعف شدن فشار جاهلیت و در محاصره بودن و فقر و گرسنگی 
در این شرایط شكست درونی ونظامی به میدان  ) كه  آنان   از   كسانی  برای    كردند  اجابت   را  پیامبر  و   خدا   فرمان ،  (هودیان ی
  پاداش   و  اجر،  نمودند  پرهیز(  و   ترسیدند  رسول   و  خدا  نافرمانی  زپرچم اسلام را حمل كردند و ا)  و  كردند  نیكی (  مدندآ

  دست   به  دست   شما  بر   تاختن  برای  قریش )  مردمان :  به ایشان گفتند  )منافقان(   مردمان كسانی كه    [172]  . است   بزرگی   بس 
  هراسشان   به   بیمی   و  تهدید  چنین)  ولی ؛    2بترسید  ایشان   از   پس،  اندآمده   فراهم  یكدیگر  گرد   شما   ضدّ   بر (  و  اندداده   هم

   [173].  است   سرپرست   و  ترین حامی به   او  و   بس   را  ما   خدا:  گفتند  و   افزود   ایشان   ایمان   بر (  برعكس  بلكه ؛  نینداخت 
 مؤمنانی   چنین  با  رویاروئی   از  و  برداشت   هراس  و  خوف   را  دشمنانشان   ولیكن،  رفتند  بیرون   جهاد  برای)   آنان   سپس

  بردن   و  استقامت   و  عافیت   و  شهامت محكم شدن و افزایش ایمان   )  بزرگ   نعمت   با(  مسلمانان   و،  ورزیدند  خودداری
  و   كرد   مسلمانان   نصیب ،  دشمنان  دل  به  انداختن  وحشت   و  رعب   با  كه) خداوند  سترگ   مرحمت   و  فضل  و(  جهاد  ثواب
  و ،  نرسید  بدیشان   آسیبی   گونه  هیچآنكه    حال  و،  برگشتند(  مدینه   به،  كرد   رستگار  كافران   آزار  و  كشتار  دست   از  را  ایشان 

  دارای   خداوند  و (  كردند  پیدا   را   او   بزرگواری   شایستگی   و   بودند   پروردگار   خرسندی   پی   در   و )  خواستند   را   خدا   رضایت 
(  اساسبی   سخنان   و  شایعات   پخش   با)   خود   دوستان   از  را   شما  كه   است   اهریمن   تنها   این  [174]  .است   سترگی   كرم   و   فضل 

 
منافقان به بهترین و زیباترین و شاایواترین    ای و سااهنروانی و رسااانه  ،ثار جنگ تبلیغاتیآاز بین بردن   خداوند متعال برای  ،یهآ)در این  .1

 برد.(نام می -نزد خودش -ها را زندهنآگوید و بیان از رضایت خودش از شهیدان سهن می
اند  یه در دوران ما نیز به وقوع پیوساته و بارها به ما چنین گفتهآها و اوضااع نیز مانند دیگر اوصااف و شارایط مذکور در  . )این وصاف و گفته 2

 ترس که عیب نیست.( "ترس عیب نیست"که بترسید 
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 مؤمنان   اگر  بترسید  من  از  و  مترسید  آنان   از(  و  باشید  دلیر بیباک و،  دارید  ایمان   خدا  به شما كه  آنجا  از)  پس،  ترساندمی  

  به   بد از  و افزایندمی  كفرشان   بر همیشه  و) گیرندمی  پیشی  همدیگر  بر  كفر( راه)  در   كه كسانی    [175] .هستید( راستین)
  حال   به   را   ایشان )  خواهدمی   خداوند.  رسانندنمی   خدا  به   زیانی   هیچ   آنان   كه  چرا  1؛نسازند  غمگین  را   تو (  گرایندمی   بدتر
  عذاب را  ایشان ( ثواب از محرومیت  از  علاوه )  و ، نگذارد  برجای  آنان  برای ( ثواب از ) ایبهره  آخرت  در (  و واگذارد   خود

  خدا   به  زیانی   هیچ،  خرندمی   را  كفر(  كالای )   و  دهندمی   را  ایمان (  بهای )   كه  كسانی   گمان بی   [176]  . است   بزرگی 
(  اندكرده   خریداری  را  كفر  و  داده   را  ایمان   كه  دینانی بی   و)  كافران   [177]  .است   دردناكی   عذاب  را  ایشان   و،  رسانندنمی 

  صلاح   به(  افزائیممی   عمرشان   بر  و  داریممی   مهیا  برایشان   دنیوی   رفاه  وسائل   و)  دهیممی   مهلت   بدیشان   اگر   كه  نبرند  گمان 
(  بیگمان .  آیند  دچار   شدیدی  عذاب  به   آخرت   در )  و   بیفزایند  خود   گناهان   بر   تا   دهیممی   فرصت   بدیشان   ما   بلكه ،  است   آنان 

  صورتی   همان   به   را  مؤمنان   كه   است   نبوده   این   بر  خدا(  سنّت !  مؤمنان   ای)    [178]  .است   ایخواركننده   عذاب  آنان   برای
و از مسلمان ترسو و خودباخته    نامسلمان   از دیندار    مسلمان   و   است   شده   یكدیگر   یآمیزه   منافق   با  مؤمن   و)  هستید  شما  كه 

  فرازها  و  دشواریها  و  محک سختیها  با)   خداوند   بلكه.  واگذارد   خود  حال   به(  است   نگشته  جداو از مسلمانان فاسد و فاجر  
  است   نبوده   این   بر(  سنّت   همچنینو )  سازد می   پاک جدا(  مؤمن)  از   ناپاک را(  منافق ،  جهاد  جمله   از،  زندگی  نشیبهای  و

. بشناسید  غیب   علم  طریق  از  را  منافقان   و  مؤمنان   تا)  سازد   مطّلع  غیب   بر  را  شما(  جمله  از  و،  خود  آفریدگان   از  را  كسی )  كه
  از   قسمتی   بر   و )  گزیندبرمی   بخواهد  را   كه  هر ،  خود  پیامبران   میان   از   خداوند  ولی (.  است   الهی   سنّت   برخلاف   این  زیرا 

  ایمان   پیامبرانش  و  خدا  به  پس(  باشد  ضروری  و  لازم  او  رهبری   مقام  برای  كه  اندازه   بدان   البتّه،  سازد می   مطّلع  غیب 
 «.داشت  خواهید بزرگی  پاداش ، شوید پرهیزكار و بیاورید  ایمان  اگر و ، بیاورید

به همین خاطر است که پروردگار آن    ، این واقعی که در آیات ذکر شده است در هر دورانی دوباره رخ خواهد داد 

گونه  مسلمانان همان   گروه  هر یک در نوع خود ثابتند    های موجود در آیه که مؤلفه را چ   ؛ قرآن قرار داده است   ۀ را آی 

کافر    : کفار نیز دو نوعند ،  و سابق بالهیرات   ، مقتصد ،  ظالم لنفسه   : اند سه دسته   که مانند  که در آیه ذکر شده می 

ثابت  طور  و کافر غیرحربی)مسالم(؛ تعامل و موقف هر کدام از این دو دسته با یکدیگر همیشه همان   ، حربی 

کُمْ عَنْ ﴿لَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّو: فرموده خداوند متعال طور که همان  . است آمده ماند که در آیه می 
 . «   برگردانند   نتان آیی   از   را   شما   بتوانند   اگر   تا   جنگید   خواهند   شما   با   پیوسته (  مشركان ) » دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا﴾2

 
شاویم و با های شاما همراه میزدند که ما نیز با برنامهرفتند و فریاد میشاتاب به ساوی اهل کفر می  اگونه افراد نیز در دوران ما ب)که این .1

 .(ها هستیمشما  دشمن این تروریست
 ﴾217، ﴿البقرة .2
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ابن   تاتارها در سال    گوید تیمیه میامام  بغداد حمله کردند  656هنگامی که  را    به  به شام  و قصد حمله 

و به چندین صنف تقسیم شدند و    پاشید   اجتماع مردم از هم   داشتند مردم بسیار وحشت زده شده بودند و 

در چند موضع از این موقف  تیمیه بود  که شاگرد امام ابن   قیم امام ابن   1دهدهر کدام از این اصناف را شرح می 

ها را  تیمیه در آن واقعه به شدت به مردم و سربازان و حاکمان مشغول بود روحیهکه امام ابن   گویدمی   سهن

 بهشید. به آنان امید پیروزی می   نمود وشان می کرد و به صبر و استقامت تشویق تقویت می 

  آیات آمده را به عنوان یک قانون ثابت بپذیرد. به عنوان مثال   این   پس بر مسلمان لازم است که هرآنچه در 

قیم و دیگر علما را در آن واقعه  تیمیه و ابن آمریکا به عراق مقایسه کن و موقف امام ابن   ه  با حملرا  هجوم مغول  

دهند  عربستان سعودی که در هر جمعه بر منبرهای مساجد خطبه می  ه  علما و ائمنفر از    75000با موقف  

علما آن  خلاف  بر  چگونه  که  کن  اهلی  مقایسه  و  بی   حق صادق  مردم  کردندبه  پشت  در    پناه  سپس 

عرب سنی تامل کن که چگونه در  علمای  علمای عرب مهصوصا  موقف  انان و  لم مس  خودباختگی بعضی از

مسلمانان کورد نگاه کن که چقدر نسبت به    ۀلانهای اشغالگران مشارکت داشتند سپس به موقف ذلی پروژه 

دانستند و  مقاومت در مقابل اشغالگران را جهاد نمی   و   کردند درازی و توهین می مجاهدان و اهل جهاد زبان 

درحالی    ، دانستندآزادسازی عراق می  ۀاشغالگران را پروژ  ۀحمل،  گرایان و مزدوران آمریکاآنان نیز مانند قوم 

جنگ و    ،شود و این دشمنیو واضح بود. در هر دوران و زمانی این وقایع تکرار می   ی صریحااشغالگری   که

ن   ،دارای ایمان مستحکم   اندک اما   کفار محارب وجود دارند و در مقابلشان مجاهدانی   با   نبرد تَدَیِّ شجاع و   ،م 

نیز   منافقان  و  داشتند  قرار  هستند  که  آگاه  دورانی  هر  دربار و  در  پیامبر    آنان   خطر    ۀ خداوند  به 

مْ﴾2:  فرموده  وسلم علیهاللهصلی ؛در این  «  باش   برحذر  ایشان   از   واند؛  ی دشمن واقع  نانیا»﴿هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْ

مکان و معلومات مجاهدان    ، به همراه دارند  و سیم کارت و تجهیزات جاسوسی  موبایل  وجود دارند، زمان نیز  

پس بر مسلمانان لازم    .کنندهای استهباراتی دشمن جاسوسی می دهند و برای دستگاه را به دشمن لو می 

   بردار شویم است که بسیار برحذر باشند اما حذر و هشیاربودن به این معنا نیست که از ابلاغ پیام الهی دست 

حفظ کنند و  از این افراد  مسلمانان باید جبهه و صف خود را   . احکام کفر و ایمان و جهاد باید بیان شود بلکه

مسلمانان است و لازم    ه  ترسو و خودباخته باعث ضعف و شکست جبه  ،افراد منافق  نفوذ و وجود که    بدانند

 
 (467-424/ 28)«رسالة ابن تیمیة عند مداهمة التتار أرض المسلمین»مجموع الفتاوی« » .1
 ﴾4، ﴿المنافقون .2

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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باید  آن جماعت از مسلمانان فعال که اهل عقیده و توحید و جهادند  و    است که از چنین افرادی برحذر بود

 دور کنند. از خود  اند  آویزان کرده، جهاد   به فعالیت و جنبش وخود را گونه افراد که این 

دربار  خودباخته   ۀ خداوند  و  منافقان  از  دسته  مسلمانان    1ها آن  صف  در  که  ترسوهایی  زمان  و  پیامبر  در 

وضَْعُوا خِلالَكَُمْ يَبغُْونكَُمُ :  فرماید می وسلم بودند  علیه الله صلی 
َ
وا فِیكُمْ مَا زاَدُوکُمْ إلِاَّ خَباَلًا وَ لَْ ﴿لوَْ خَرجَُ

المِِیَن﴾2 ُ عَلِیمٌ باِلظَّ اعُونَ لهَُمْ وَ اللََّّ   جز   چیزی ،  آمدند می   بیرون (  جهاد   برای )   شما   همراه   3آنان   اگر »  الفِْتنْةََ وَ فِیكُمْ سَمَّ
  دین   از   برگرداندنتان   و   زدن گول   و   آشفتن   مشغول   و   كردند می   حركت   شما   میان   در   سرعت   به   و ،  4افزودند نمی   شما   بر   فساد   و   شرّ 
  خداوند (.  بپذیرند   را   ایشان   برانگیز فتنه   و   آمیز تفرقه   دعوت   و )   بشنوند   را   ایشان   سخن   كه   هستند   كسانی   هم   میانتان   در .  شدند می 

 « (.  است   باخبر   نهانشان   و   آشكار   رفتار   از   و   آگاه   ایشان   فاجر   و   فاسق   از   و )   شناسد می   خوب   را   ستمگران 
کنارتان هستند همچنین  جلسه و گوشه   ،دسته»فی« برای انغماس است یعنی در هر      "فیکم سماعون"

مبالغه آمده یعنی این عده از شما کارشان این شده که به سهنان و کلام آن منافقان   ه  "سماعون" که به صیغ

  تبلیغات پذیرند و بنابراین تبدیل به بلندگو و ایستگاه نشر  دهند و از آنان تأثیر می کنند و گوش فرا میتوجه می 

 شوند. دشمن می  و شایعات 

جنگی این  بداند  و  باشد  آگاه  باید  و  مسلمان  او است   شایعهجنگ    و    یتبلیغات  ،ایرسانه   روانی  نباید    . 

 . روحیه شودو تهریب در صف مسلمانان با پهش سهنان دشمن باعث تضعیف ناآگاهانه 

افراد "مهذل" را با خود  »بر امیر مسلمانان لازم است که    : گویدقدامه مقدسی در بحث جهاد می ابن امام  

و مردم  کند  دارد و دلسرد میو مهذل کسی است که مردم را از نبرد بازمی ،  5به میدان قتال و نبرد همراه نکند

گرما و سرما شدید است  سهتی و مشقت بسیاری  :  گویددارد و مثلا میقتال و جهاد بازمی   رای را از خروج ب

در راه است هیچ تضمینی بر پیروزی این سپاه نیست و امثال این سهنان؛ و نباید با خودش افراد "مرجف"  

سپاه مسلمانان هلاک شد و هیچ یاور و پشتیبانی  : گویدشود که می را همراه کند. مرجف به کسی گفته می

 
 .(افراد خودباخته را که در قرآن آمده شرح داده استنوع و صنف از  8ماموستا کریکار در پادکستی صوتی ) .1
 ﴾47، ﴿التوبة .2
هایی که بر ایمان و عبادت سرراست و مستقیم نبودند و عزم و اراده  گفتند جنگیدن بلد نیستیم و دیگر خودباختهن منافقانی که میآ )  . 3

 (نصرت دین را در دل نداشتند
کردند و نه مشوق و قوت قلب دهنده برای دیگر مجاهدان بودند  ریزی میای را برنامهکردند نه تاکتیک و نقشهمینبرد و قتال  )چون نه .   4

کردند موجب تضاعیف  کردند و دیگران را دلسارد و ناامید میگلایه و غرولند می گرفتند وعیب می رخنه و  کردند وبلکه برعکس فرار می
 (و ... ترندها خیلی نیرو و سلاح دارند و از ما قوین"آگفتندوردی از دشمن سهن میآشدند و جاهلانه و من در روحیه دیگران می

محل  از های تدارکات و پشاتیبانی و خط مقدم مساتقر کند و را حداقل در مکان و جایی پشات جبهه و در قسامت چنین کساانی  باید) .5
 (.کمائن و جبهه های درگیری دور کند
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و  آنان خیلی زیاد است و مقاومت نیرو و پشتیبانی  ، تعداد افراد دشمن،  آورند در مقابل کفار دوام نمی، ندارند 

 1  آورد و مانند این سهنان.«کسی مقابلشان دوام نمی 

خواهم که یاری دهنده ما و شما باشد و از الله عظیم مسئلت داریم که ما را جزو کسانی  از خداوند متعال می

ن دعوت  آکنند و به سوی  ن را به وضوح برای مردم بیان می آکنند  قرار دهد که پیامش را حمل و ابلاغ می 

از احزاب طاغوتی و از هر    ، از سکولاریسم و سکولارها  ، کنند و از کفر و کافران سپس صبر پیشه می  ، دهند  می

که ما را   پروردگارمان مسئلت داریم از    ،کنندها اعلام برائت می ن آمیز  آدید و ایدئولوژی و جنبش و منهج کفر 

گیری و پالایش  ن هجرتی که خود امر فرموده توفیق دهد یعنی هجرت دوری و کنارهآمدد برساند و ما را به   

از جاهلیت و اجتن  از گناهخود  و پرهیز  به عبدی  و    ،اب  و  تربیت کنیم  را  توفیق دهد که بتوانیم خود  را  ما 

پرهیزگار و صالح تبدیل شویم و از ذات مبارکش خواهانیم که مأوای برایمان فراهم کند و هجرت را برایمان  

 سان گرداند تا بتوانیم از نو جهاد برپا کنیم.والله المستعان آ

های  حتما و بدون شک  پروردگارمان نیز  با ما صادق خواهد بود و وعده    ،صادق باشیم   اگر ما با پروردگارمان 

 خود  را  تحقق خواهد بهشید.

  

 
فصال: ولا یساتصاحب الأمیر معه مهذلا، وهو الذي یثبط الناس عن الغزو، ویزهدهم في »  ]ت الترکي(  15/ 13»المغني« لابن قدامة ) .1

الهروج إلیه والقتال والجهاد، مثل أن یقول: الحر أو البرد شااادید، والمشاااقة شااادیدة، ولا تؤمن هزیمة هذا الجیش. وأشاااباه هذا، ولا 
لهم بالکفار، والکفار لهم قوة، ومدد، وصااابر، ولا یثبت لهم  مرجفا، وهو الذي یقول: هلکت ساااریة المسااالمین، ومالهم مدد، ولا طاقة

 [أحد. ونحو هذا«
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 جهاد دفع و جهاد طلب : جهاد دو نوع است:  قاعده ششم 

 جهاد دفع- 2جهاد طلب؛- 1: شودجهاد به دو نوع تقسیم می

پیراتقسیم  توضیحات  و  دسته  دو  این  به  جهاد  می   مون بندی  را  "انختیاراتآن  کتاب  در    1الفقیهة"توان 

   مطالعه نمود. 

)اعلان جنگ توسط مسلمانان    هجوم به دشمن در سرزمین خودش برای نبرد و مواجهه با او:  جهاد طلب

 . بوده است( 

 در سرزمین مسلمانان با دشمنی که آغازگر جنگ بوده است.  جنگ و دفاع :  جهاد دفع

 :  دلیل جهاد طلب

وهُمْ وَ اقْعُدُوا :  فرمایدتوبه می   ۀ خداوند در سور   دْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُُُ کِیَن حَیثُْ وجََ ﴿فاَقْتلُوُا المُْشِِّْ
2 َ غَفُورٌ  کََةَ فَخَلُّوا سَبِیلهَُمْ إنَِّ اللََّّ لَاةَ وَ آتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ

َ
دٍ فإَنِْ تاَبوُا وَ أ یمٌ  لهَُمْ کَُُّ مَرصَْ   هركجا را مشركان »﴾رحَِ

  از )  و كردند   توبه  اگر. بنشینید آنان ( انداختن دام  به )  برای كمینگاهها  یهمه  در   و  كنید محاصره و  بگیرید  و بكشید بیابید
  را   ایشان   و  شمایند  یزمره   از  دیگر، )دادند  زكات  و  خواندند  نماز (  آن   دادن   نشان   برای  و  گرویدند  اسلام  به   و  برگشتند  كفر
  رحمت   و،(  گناهان   از  كنندگان توبه   برای)  فراوان   مغفرت   دارای   خداوند  بیگمان .  گذارید  باز   آنان   بر  را  راه(  و   سازید  رها

 «. است ( بندگان  یهمه  برای ) گسترده
ولَُُ :  فرماید همچنین می  ُ وَ رسَُ مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ رِ وَ لَا يََُرِّ ِ وَ لَا باِلَِْوْمِ الَْخِ ينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ  وَ لاَ ﴿قاَتلِوُا الذَّ

3 زْيةََ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صَاغِرُونَ  وتوُا الکِْتاَبَ حَتََّّ يُعْطُوا الِْْ
ُ
ينَ أ ِ   اهل  از   كسانی   با  »﴾يدَِينوُنَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الذَّ

 اش فرستاده   و(  قرآن   در)   خدا   كه   را   چیزی  نه   و ،  دارند  ایمان (  باید   و   شاید   كه   چنان )  جزا  روز   به   نه   و ،  خدا  به   نه   كه   كتاب
  را   اسلام )  كه   زمانی   تا   كنید  كارزار   و   پیكار،  پذیرندمی   را   حق   نآیی  نه   و ،  دانندمی   حرام  اندكرده   تحریم(  خود   سنّت   در)

  اقلیتهای   از  و   است   سرانه  مالیات  یک نوع   كه )   پردازندمی   را   جزیه ،  توانائی   یاندازه   به  خاضعانه (  كه  این  یا   و ،  نهندمی   گردن 
 «(.شود می  گرفته آنان  مال و جان  امنیت  تأمین و ، جهاد  در  شركت  از  بودن معاف  خاطر  به مذهبی 

 
 (جاداللهبنمحمدبنسامي)تیمیةلدىتلامیذه«ابنانسلامالفقهیةلشیخ»الاختیارات.1
 ﴾5، ﴿التوبة .2
 ﴾29، ﴿التوبة .3
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رصد  دن به احکام دین و  به تسلیم ش   مشرکان   اجبار  به جنگ و محاصره و معلوم و مشهص است که فرمان  

یات محکم هستند و احکام این  آتمام این دستورات از      ، یاتآو دیگر احکام موجود در این    نشان رداشت و زیرنظ

یات پیروی کردند و اصحاب  آ رکشان از این یات مباحپایان  وسلم تا علیهاللهالله صلیرسول یات نسخ نشده و آ

و چنین بود که الله متعال اراده کرد که    ن التزام داشتند.آبه  بوده و  این احکام    و  پیر   نیز   تابعین  تابع  و    و تابعین 

   سرزمین حاکم و مسلط کرد. بر غرب و شرق ن دوران  آدر مسلمانان را 

دًا   وَأَنَّ   الُل  إلَِّ   إلَِهَ   لَ   أَنْ   يَشْهَدُوا   حَتَّى   النَّاسَ   أُقَاتلَِ   أَنْ   أُمِرْتُ » :  فرموده است وسلم علیهاللهصلیپیامبر    رَسُولُ   مَُُمَّ

لََةَ   وَيُقِيمُوا   ، الل  كَاةَ،   وَيُؤْتُوا   الصَّ مْ   دِمَاءَهُمْ   مِن ي   عَصَمُوا   ذَلِكَ   فَعَلُوا   فَإذَِا   الزَّ سْلََمِ،   بحَِق    إلَِّ   وَأَمْوَالََُ   عَلََ   وَحِسَابُُُمْ   الِْْ

شهادت دهند و نماز بگزارند و    الله ومحمدرسول اللهإلالا إله به    »به من امر شده که با مردم بجنگم تا1«الل 

کارها را انجام دادند خون و مالشان بر من حرام است مگر به خاطر حقی که اسلام  زکات بدهند و هرگاه این 

 بر آنان فرض کرده است و حسابشان با الله است«. 

رَ أمير علَ جيش أو سرية » :  گویدروایت شده که می   عنهاللهاز بریده رضی   همچنین در صحیح مسلم  ،  إذَِا أَمَّ

تهِِ   أوصاه  .  باِللَِّ  كَفَرَ   مَنْ   قَاتلُِوا .  اللَِّ  سَبيِلِ   وف .  الل   باسم   اغزوا )   قال   ثم .  خيرا   الَسُْْلِمِيَ   مِنَ   مَعَهُ   وَمَنْ   اللَِّ  بتَِقْوَى   خَاصَّ

كَ   لَقِيتَ   وَإذَِا .  وَلِيدًا   تَقْتُلُوا   وَلَ   تََثُْلُوا  وَلَ   تَغْدِرُوا   وَلَ   تَغُل وا   وَلَ   اغْزُوا  كِيَ   مِنَ   عَدُوَّ   أَوْ )   خِصَالٍ   ثَلََثِ   إلَِ   فَادْعُهُمْ   الَشُِْْْ

داد او را به اخلاص و  لشکری قرار می   ۀوسلم کسی را امیر و فرماند علیهاللهوقتی که پیامبرصلی»2...« ( خِلََلٍ 

به نام الله و در راه الله  »: فرمودمی   کرد و ی که همراهش بودند توصیه میبرای مسلمانانخیرخواهی و  تقوی  

 نکنید)از غنیمت دزدی نکنید(   غلول   جهاد کن و با هر کسی که به خداوند کفر ورزیده قتال کن؛ جهاد کنید و

ثله نکنید و کودکان را نکشید؛ اگر به دشمنت از مشرکین رسیدی از او بهواه که یکی از    و خیانت نکنید و م 

  ، شدن یا مسلمان  :کند که حدیث سه مورد را این چنین بیان می  ه  و در ادام « این سه مورد را انتهاب کند ....

که تا این ) یا جنگ    ، ( کنندرا قبول می   اسلامی و حکم    سیستم مانند و  بر دین خود باقی می )   یا جزیه دادن 

 . است ( نشینی شود و یا عقب شروط طرف مقابل تسلیم می شود و به شرط و  ها پیروز می رف یکی از ط 

شان دلالت دارد که همان جهاد طلب  تمام این آیات و احادیث بر هجوم لشکر مسلمانان بر کفار در سرزمین

 است. 

 
 (22)»صحیح مسلم«( 25)»صحیح البهاري« .1
 (1731»صحیح مسلم« ) .2
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 :  دلیل جهاد دفع

دْباَرَ﴾1:فرمایدمی خداوند متعال  
َ
ُّوهُمُ الْْ فاً فلََا توَُل ينَ کَفَرُوا زحَْ ِ ينَ آمَنوُا إِذَا لقَِیتُمُ الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
 ای »﴿ياَ أ

  «(.ننمائید فرار  و ) نكنید پشت ، به آنان شدید  روروبه ( نبرد  میدان  در) كافران   انبوه  با كه  هنگامی ! مؤمنان 
2:فرمایدو می َ لَا يَُِبُّ المُْعْتدَِينَ  ينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللََّّ ِ ِ الذَّ   راه  در   و و»﴾﴿وَ قاَتلِوُا فِِ سَبِیلِ اللََّّ

  و ،  جنگندنمی   كه  زنانی   و  خبران بی   و  بیگناهان . )نكنید  تعدّی  و  تجاوزو    جنگندمی   شما  با  كه  كسانی   با  بجنگید  خدا
  را  تجاوزگران   خداوند زیرا(.  نسازید  ویران   را  كشتزارها  و  هاخانه   و  نكشید  را  خواهان امان   و  بیماران   و  پیرمردان   و  كودكان 
 .«. دارد نمی   دوست 

  تجاوزكاریهای   و)»﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلیَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَلیَهِْ بِمِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلیَكُْمْ﴾3:فرمایدمی   همچنین
  و  تعدّی ، آن  همانند  او بر ، گرفت  پیش  در   را  شما بر   تجاوز و  تعدّی  راه   كه  هر ( كلّی   طور  به . دارد  مثل  به پاداش ، نادرست 

  قصاص   اخذ  برای   مبارزه   و   خویشتن  از   دفاع   آن   برابر   در   لیكن ،  است   ممنوع   تجاوز   و   تعدّی  آغازكردن   چه )  كنید   تجاوز
 «.است  پرهیزكاران  با  خدا  كه بدانید و بپرهیزید خدا  خشم از و (، است  آزاد

اند و آنان  از جانب کسانی است که به مسلمانان اعلان جنگ کرده   تجاوز بر این دارد که    این آیات دلالت

 دشمنان را متوقف کنند.  مسلمانان در مقابلشان بایستند و دفاع کنند و تجاوز اند که باید آغازگر جنگ بوده 

ابن  دفع رحمه  تیمیهامام  جهاد  مورد  در  عن  »:  گوید می   الله  الصائل  دفع  أنواع  أشد  فهو  الدفع  قتال  وأما 

فلا  ،  الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لا شيء أوجب بعد لإیمان من دفعهفالعدو  الحرمة والدین فواجب إجماعًا.

دشمن    انواع دفع و راندن  ترین  ترین و مهم دفاع از شدید   جنگ  »4« بل یدفع بحسب الإمکان،  یشترط له شرط

این تجاوز ضروری است و به اجماع علما    کردن دفعو  کردن  است بنابراین متوقف متجاوز به مقدسات و دین  

دشمنی که دین و دنیای    تر از دفع و راندن بعد از ایمان به الله چیزی واجب   این جنگ واجب است چون که

و هیچ شرطی ندارد بلکه باید بر حسب توان    ندارد. ؛ وجودبردد تجاوز قرار داده و از بین می مور   مسلمانان را 

 . «دفاع شود 

 
 ﴾15، ﴿الأنفال .1
 ﴾190، ﴿البقرة .2
 ﴾194، ﴿البقرة .3
 (309ز صا)«یةهاختیارات الفق » ؛(538/ 5»الفتاوی الکبری لابن تیمیة« ) .4
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 رد شبهه و ادعای نافیان جهاد طلب 

هرکسی که منکر جهاد طلب در اسلام شود مانند آنانی که جهاد را فقط در  یابیم  و از آنچه گذشت درمی 

سرپیچی از    ، یأاین ر .  کرده استمذکور را رد    کنند درحقیقت آیات و احادیث صریححصر می جهاد دفاعی  

کسی که نظرش این باشد که تمام    . استدیگران  کردن  منحرف نیز  و    خود   گمراه کردن    ،وحی  صریح    نص  

شدن و  گمراه این نظر ناشی از      ،سلف این امت همگی جهاد دفاعی بوده  طولانی انجام شده توسط  جهاد

این   . عدم فهم نصوص است  یاکاری  فریب  یا  از نصوص شرعچنین شهصی  یا    ،که  نموده  برداشت اشتباه 

بزدلانه معنا  آن را  و    حقیقت را نادیده گرفته،روانی جاهلیت و فضای اطرافشتبلیغاتی و  تحت فشار    کهاین 

است  خو   کرده  از  ناشی  اوست و  متعال    .دباختگی  ﴿وَ مَا يَُحَْدُ بآِياَتنِاَ إِلاَّ :  فرمایدمیخداوند 
1  « .كنندیما را جز كافران انكار نم اتیآ»﴾الکََْفِرُونَ 

 کنند.  شکارآباطل بودنش را بیان و رد داده و را  باطل  بر مسلمانان لازم است که این گمان     

إنِْ جَنَحُوا  وَ ﴿:  فرمایداست که خداوند می   ه آیاین  استدلال به    ،یکی از دلایل این گمراهان و منحرفان 
2 مِیعُ العَْلِیمُ  ِ إنَِّهُ هُوَ السَّ ْ عَلیَ اللََّّ لمِْ فاَجْنحَْ لهََا وَ توََکََّّ   بگرای   بدان   نیز  تو،  دادند   نشان   گرایش  صلح  به  آنان   اگر  »﴾للِسَّ

  نمای   توكّل   خدای   بر  و (  بپذیر   را   عادلانه  و  عاقلانه   و   منطقی   شرائط  و   مكن   دودلی   و  تردید  صلح   پیشنهاد  پذیرش   در   و)
گاه ( و  گفتار) شنوای  او  كه  «. است ( همگان  رفتار از ) آ

ماند. یا به  ضرورتی برای جهاد نمی   ، اندگویند مادامی که کفار در مقابل مسلمانان اعلان حرب نکرده می

متفق حدیث  میاین  استدلال  میعلیه  که  آرزو  »   3« العَدُو    لِقَاءَ   تَتَمَنَّوْا   لَ » :  فرمایدکنند  را  دشمن  با  مواجهه 

 . نکنید«

  ، اسرائیل به بهشی از آیات ایمان بیاورد و به بهشی دیگر ایمان نیاورداین چنین شهصی مانند بنی   اگر 

کند و به دیگر  است. به آیه یا حدیثی برای تایید نظر خود استدلال می  افتادن   در گمراهی و کفر   ،این خود

در یک    موجود   ۀ کند که تمامی ادلانصاف حکم می   عقل و    ، شریعت   که   در حالی   کند. نصوص توجهی نمی 

 سنت امری واضح و از بدیهیات است. قرار گیرد و این موضوع در منهج اهل  مورد تحقیق  مسئله

 :  توان در چند وجه به این شبهه پاسخ دادمی

 
 ﴾47، ﴿العنکبوت .1
 ﴾61، الأنفال﴿ .2
 (1742(»صحیح مسلم« )2804»صحیح البهاري« ) .3
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  گونه از این نصوص آن شان  که بهترین  این امت هستند فهم اش  وسلم و یاران گرامی علیهاللهپیامبر صلی -1

بردار این  اند و دست . یعنی جهاد طلب و تعقیب کافران را انجام داده اندهگمراهان برداشت کرد  که این نبوده  

وسلم با تمام عرب جنگید  علیهاللهاست که پیامبر صلی  ثابت شدهاند. این امری مشهص و  نوع جهاد نبوده 

عنه اللهارقم رضی . طبق روایات که از طریق زیدبنتبوک روی داد   ۀسپس به سوی روم سپاهی روانه کرد و غزو

و    شده  است  روایت  علیه  مبارک وسلم  علیهاللهصلییامبر متفق  حیات  تدارک    19شان  درمجموع  را  غزوه 

 حضور داشتند و جنگیده   8در    1دیدند 
ا
 جنگ نموده است.   ه  سریه را نیز روان  36اند و  غزوه خود ایشان شهصا

گویند که تعداد  می   نووی در شرح صحیح مسلم   امام   و  2حجر عسقلانی در شرح صحیح بهاری ام ابن ام

  سریه بوده است و بعد از وفات ایشان نیز صحابه جنگ   36تر از  بیش وسلم  علیهاللههای پیامبر صلی سریه 

  )مغرب و الجزائر نیز به جنگ "قبط" )مصر( و "بربر"  تابعین  و تابع  فارس و روم را انجام دادند و تابعین    علیه

) اعلان  یعنی    به کسانی که جهاد طلب  پس   .رفتندها  و غیر این   النهر( )خراسان قدیم و ماورا: و "ترک"امروزی(  

 :  گوییم کنند میمی  را الغا  در سرزمین و دیار خودشان(  هان آبر هجوم  علیه کفار و   جنگ

  
ا
 :  اولا

 اند؟این فهمی که شما از نصوص دارید را داشته ، وسلم و اصحابعلیهاللهآیا پیامبر صلی  ▫

 "  اند ی نداشته برداشت  از این نصوص چنین فهم و  ، "نه:  اگر در جواب بگوید ▪

 ای؟ه از آنان فهم کرد  ترو صحیح  تر پس این ادعا را داری تو بیش : گوییم می پس  ▫

 ،  اگر در جواب بگوید بله ▪

این نمی اوج گمراهی    پس  و درچارچوب دین  از دین است  پیامبر  گنجد چون و خروج  زمان  که دین در 

تْمَمْتُ :  فرمایدمی خداوند متعال    . وسلم کامل گشته استعلیهاللهصلی
َ
کْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَ أ

َ
﴿الِْوَْمَ أ

لَامَ دِيناً﴾3  بخشیدن   عزّت   با)   و  كردم  كامل   برایتان   را   شما  دین(  احكام)  مروزا»عَلیَكُْمْ نعِْمَتِِ وَ رضَِیتُ لكَُمُ الْْسِْ
  شما   برای  خداپسند  نآیی   عنوان   به   را  اسلام  و  نمودم  تكمیل  شما   بر  را  خود  نعمت (  گامهایتان   داشتن  استوار   و  شما   به

 «.برگزیدم

 
 (...و1813و1254( »صحیح مسلم« )4201و4142و3733»صحیح البهاري« ) .1
 (195/ 12»شرح النووي علی مسلم« ) (279 / 7»فتح الباري لابن حجر« ) .2
 ﴾3، ةمائد﴿ال .3
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هر کس عملی )بدعت(  »1«رَد    فَهُوَ   أَمْرُنَا،   عَلَيْهِ   لَيْسَ  عَمَلًَ   عَمِلَ   مَنْ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهو پیامبر صلی 

 . «آن عمل مردود است ،  در دین پدید بیاورد که بدان امر نشده 

وسلم علیهاللهاز ارشاد و هدایت پیامبر صلی  ،ط و اشتباه از نصوص قَ پس چنین گمراهانی با این فهم سَ 

وَ ﴿:  فرموده استخداوند متعال    ند.او راه و روشی غیر از راه پیامبر و مسلمانان را انتهاب کرده   ه منحرف شد
ِ مَا تَ  َ لََُ الهُْدَى وَ يتََّبِعْ غَيْرَ سَبِیلِ المُْؤْمِنِیَن نوَُلَِّ ولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَّ وَلََّ وَ نصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَنْ يشَُاققِِ الرَّسُ

2  ً   و،  است   شده   روشن(  او  برای   ضلالت   راه  از )  هدایت (  راه آنكه )  از   بعد،  كند  دشمنانگی   پیامبر  با   كه   كسی   »﴾مَصِيرا
  رهنمود   است   داشته  دوستش (  و  شودمی   منتهی   دوزخ   به)   كه  جهتی   همان   به  را  او،  گیرد   پیش  در  مؤمنان   راه  جز(  راهی )

  با   و   گردانیممی   داخل   دوزخش   به   و (  است   گرفته   دوستی   به  را   ایشان   كه   نمائیم می   همدم  كافرانی   همان   با  و)  گردانیممی 
 «  !است  جایگاهی  بد  چه دوزخ  و ، سوزانیممی  آن 

مانند من این  ها  ن آ که  یا این اند.طور نصوص را فهم کردم که آنان فهم کرده من همان ،  نه: اما اگر بگوید  ▪

 اند. نصوص را فهم کرده 

رساند  این را می   ادعااین    ، فهم و رفتار آنان برخلاف این فهم شماست بنابراین  ، اما سیره:  گوییم ما هم می   ▫

و  ،  اندو برخلاف آن عمل کرده اند  از آن پیروی نکردهاما اند  که آنان نیز این فهم شما را به عنوان حق دانسته 

 گوید.  و زندیق نمی  این سهن را کسی جز فردی ملحد

وسلم علیهاللهپیامبر صلی  سیره  که با رفتار و  که باید اعتراف کند که فهم او گمراهی و ناحق است چون یا این 

 خوانی ندارد. هم  و اصحاب وسلف این امت 

 
ا
 در بهشی جداگانه از کتاب خواهد آمد. :الله شا ان ،  انفال  61 ۀاستدلالشان به آی ردو اما : دوما

نیز مردود است چراکه این حدیث خود نیز    "العَدُو    لِقَاءَ   تَتَمَنَّوْا   لَ علیه "اما استدلالشان به حدیث متفق-3

اشتباه مهالفین می  و  برداشت غلط  بر  نموده کهباشد.ردی  روایت  را چنین  این حدیث  بهاری  أن »:  امام 

الله صلی أیامه علیهاللهرسول  فیها   3وسلم في بعض  الناس  ،  انتظر حتی مالت الشمس ،  التي لقي  ثم قام في 
َا » :  خطیبا قال وا   لَقِيتُمُوهُمْ   فَإذَِا   الْعَافيَِةَ   الَل  وَسَلُوا   الْعَدُو    لِقَاءَ   تَتَمَنَّوْا   لَ   النَّاسُ   أَيُّ  نَّةَ   أَنَّ  وَاعْلَمُوا   فَاصْبُِِ تَ   الَْْ   ظلََِلِ   تََْ

 
 (1718« )مسلم»صحیح  .1
 ﴾115، ﴿النسا: .2
 (.اندگونه که شارحین حدیث و علما اشاره نمودههمان وده است."فی بع  غزواته" ب ،أیامه"  "فی بع  از صحابهمراد عادتا ) .3
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يُوفِ  هُمَّ :  قَالَ   ثُمَّ .  الس  حَابِ   وَمُُْرِيَ   الْكِتَابِ   مُنْزِلَ   اللَّ نَا   اهْزِمْهُمْ   الْْحَْزَابِ   وَهَازِمَ   السَّ پیامبر »1« عَلَيْهِمْ   وَانْصُُْ

غروب به جنگ مشغول بودند سپس برخاست و برای مردم  ك   تا نزدی ،  هاوسلم در یکی از غزوهعلیهاللهصلی

را آرزو نکنید بلکه از خداوند سلامتی و عافیت طلب  دشمن  »ای مردم مواجهه با  :  ای ارائه نمود و فرمودخطبه

:  سپس دعا نمود و فرمودشمشیرهاست«    ۀ بهشت در سایکنید اما اگر روبرو شدید صبر پیشه کنید و بدانید که  

بشکن  این کافران را درهم ،  احزاب کفر  ۀدهندشکست رها و  بای محرک ا  ای خدایی که قرآن را نازل کردی و

 . « و ما را بر آنان پیروز گردان«

 جهاد بیان شده دلیلی برای رد جهاد باشد؟   ۀمعرک ۀچگونه امکان دارد که این حدیث که در بحبوح

و هجوم بر    نه تنها این حدیث دلیلی برای رد جهاد نیست بلکه مهر تأیید و تشویقی برای رویارویی با دشمن

شمشیرهاست" و معلوم است که انسان وقتی    ۀکه در حدیث آمده که "بهشت در سایبه دلیل این   ستهان آ

اند و  گیرد که با دشمن روبرو گشته و شمشیرها برای کشتن یکدیگر کشیده شده شمشیر قرار می   ه  زیر سای

بلند کرده بر یکدیگر  را  انداخته  اندشمشیرها  بر دیگری سایه  گونه که  همان   است.   و شمشیرهای هر یک 

آرزوی مواجهه با دشمن در حدیث مذکور مطلق    نهی از   . حدیث را شرح نموده استالله  حجر رحمه ابن امام 

و اعتماد    خط و نشان کشیدن   ، است مانند تکبر و خودنمایی و ریا  مهصوص   حالاتی منظور از آن  بلکه    ، نیست

   یا احساسی مح .  در فضایی انفعالی و حساس تظاهر به شجاعت  ،کاذببه نفس 

  موارد  وسلم از آروزی مواجهه با دشمن این است که  علیهاللهعلت نهی پیامبر صلی »  :گویدحجر می امام ابن 

و اعتماد بر نیرو و قدرت خود  اعتماد به نفس )کاذب( و اتکا به قدرت و  بینی وتکبر دیگری از قبیل خودبزرگ 

در  (  باشماده آ) و هشیاری  کاری  محکم   ،دوراندیشی  ،که با احتیاط،  به دنبال داردرا    کم گرفتن دشمنو دست 

می   تضاد حمل  حالتی  بر  نهی  این  شده  گفته  و  ضرر  شوداست  وجود  در  اجتناب(   که  قابل  و  یا    )بالغ 

با    توجه( )و دستاورد قابل   منفعت  یافتن به دست  در این رویارویی شک داشته باشد اما بدون شک مواجهه 

 2.« دشمن فضیلت و فرمانبرداری است

 
 (2804»صحیح البهاري« ) .1
»إنماا نهی عن تمني لقاا: العادو لماا فیاه من صاااورة انعجااب والاتکاال علی النفوس والوثوق باالقوة    ](156/ 6»فتح البااري لابن حجر« )  .2

وقلة الاهتمام بالعدو وکل ذلك یباین الاحتیاط والأخذ بالحزم وقیل یحمل النهي علی ما إذا وقع الشاك في المصالحة أو حصاول الضارر 
 [بقوله وسلوا الله العافیة«وإلا فالقتال فضیلة وطاعة ویؤید الأول تعقیب النهي 
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حجر را ذکر نموده که منظور از نهی  مشابه همان سهن ابن مسلم  صحیحشرح در  الله نیز  امام نووی رحمه 

مورد ستایش  ر  به منظوبینی و غرور و  وارد در حدیث این است که این آرزوی مواجهه با دشمن از روی خودبزرگ 

 . قرار گرفتن نباشد وگرنه خود رویارویی با دشمن در هر زمانی پاداش و اجر و فرمانبرداری است 

این  بر  دیگر  دلیلی  مواجههمچنین  تمنای  از  نهی  انس   ۀ که  آرزوی  نیست  مطلق  طور  به  نضر  بن دشمن 

صلی اللهرضی پیامبر  حضور  در  که  است  کردعلیهاللهعنه  آرزو  را  دشمن  با  شدن  روبرو  پیامبر  ،  وسلم 

اند که  مالک روایت کرده بن وسلم نیز او را از این تمنایش نهی نکرد. امام بهاری و مسلم از انس علیهاللهصلی

،  غبت عن أول قتال قاتلت المشرکین،  یا رسول الله:  فقال،  النضر عن قتال بدرعمي أنس بن  »غاب  :  گوید می

اللهم إني  :  قال،  وانکشف المسلمون،  یوم أحد  لئن الله أشهدني قتال المشرکین لیرین الله ما أصنع. فلما کان

یعني المشرکین. ثم تقدم فاستقبله سعد  ،  وأبرأ إلیك مما صنع هؤلاء،  أصحابهیعني  ،  أعتذر إلیك مما صنع هؤلاء

فما استطعت یا  :  قال سعد،  إني أجد ریحها من دون أحد،  النضریا سعد بن معاذ الجنة ورب  :  فقال،  بن معاذ

ووجدناه  ،  ضربة بالسیف أو طعنة برمح أو رمیة بسهم:  فوجدنا به بضعا وثمانین:  قال أنس ،  رسول الله ما صنع

أن هذه الآیة نزلت  :  أو نظن،  کنا نری:  فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس ،  قد قتل وقد مثل به المشرکون 

  ۀ غزو نضر از  بن عمویم انس »1}من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه{. إلی آخر الآیة«:  فیه وفي أشباهه

اگر خداوند در  ،  در اولین جنگ با مشرکین غایب بودم  :وسلم گفتعلیهاللهمانده بود به پیامبر صلی  بدر باز

احد    ۀ بیند که چکار خواهم کرد؛ و وقتی که غزوخداوند مینبردی دیگر با مشرکان به من شرف حضور بدهد  

فرار کردند انس  و  و  بن روی داد و مسلمانان شکست خوردند  از آنچه این  گفت:  نضر دعا کرد  خداوندا من 

می   مسلمانان  می دهانجام  عذرخواهی  درگاهت  به  شده ند  مرتکب  مشرکین  آن  آنچه  از  و  برائت  کنم  اند 

سعد   .جویم می و  شتافت  مقدم  خط  به  انس بن سپس  و  کرد  پیشوازی  او  از  گفتبن معاذ  سعد  به  به  :  نضر 

 پروردگار انس قسم که بهشت در آن 
 
 حد است و من بوی  سوی ا

 
؛ کنم حد استشمام می بهشت را از آن سوی ا

  ۀ وقتی جناز :  گویدمالک می بن آمد؛ انس ای پیامبرخدا آنچه را او انجام داد از دست من برنمی :  گویدسعد می 

و مشرکان    برداشته بودتیر    برخورد  نیزه و  فرورفتنعمویم را یافتیم هشتاد و اندی زخم از ضرب شمشیر و  

ثله  که خواهرش او را از روی انگشتش  اش را نشناخت تا این و کسی جنازه  کرده بودندتکه( )تکه جسدش را م 

ال  ﴿  ۀکردیم که آیطور گمان میگوید ما این مالک میبن تشهیص داد؛ انس  ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِ َٰهَدُواْ م   صَدَقوُاْ مَا عَ
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َ عَليَۡهِ  ٱ    ...تا انتهای آیه« .اندبسته   او  با  كه   پیمانی   در  اندبوده   راست   خدا  با  كه   هستند  مردانی   مؤمنان  میان   رد   »﴾...  للََّّ

 « نضر و افراد مشابه او نازل شده است. بن انس   ۀدربار 

مواجهه با دشمن را نمود که جنگ احد رخ نداده    ۀ این حدیث این صحابه در زمانی تمنای صادقان  بر   بنا

و ...    بینی و غرور و حب ستایش مذموم است که احتمال خودبزرگ بود بنابراین آرزوی مواجهه با دشمن وقتی  

 . در آن باشد

قرار می بنابراین می  رد جهاد  بر  را دلیلی  این حدیث  و گمراهی  بینیم کسانی که  دهند دچار سرگردانی 

﴿وَ قاَتلِوُهُمْ حَتََّّ لاَ :  فرمایداند چونکه خداوند جهاد را سبب اصلی پیروزی دینش قرار داده است و می شده 
1﴾ِ ينُ کَُُّهُ لِلََّّ   آن   با  كه  باشند   نداشته   نیروئی   و )  نماند  باقی   ایفتنه   تا  كنید  پیكار   آنان   با  »تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ

  نآیی  دستور  به  آزادانه  و  نترسند  خدا  از  جز  مؤمنان   و)  گردد   خدا   آن   از  خالصانه   دین  و(  برگردانند   دینتان   از   را  شما  بتوانند
س  كنند  زیست   خویش ازو  سروری  و  شرآیادت  می .  «(.باشد یعت  ن  ولََُ ﴿فرماید:همچنین  لَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ هُوَ الذَّ

2 ينِ کَُِّهِ  ُ عَلیَ الدِّ   راستین دین  و  هدایت  با همراه را(  محمّد)  خود  پیامبر  كه   است   خدا»  ﴾باِلهُْدَى وَ دِينِ الْحقَِّ لِِظُْهِرهَ
(  رساند   ظهورش   یمنصّه  به   و )  گرداند   پیروز   نهاآیی  یهمه  بر   را (  شامل   و   كامل )   نآیی  این   تا   است   كرده   روانه(  مردم  میان   به )

ُ وَ : فرماید. و می«.نپسندند  مشركان   كه  هرچند نْ يتُِمَّ نوُرهَ
َ
ُ إلِاَّ أ بََ اللََّّ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَ يأَ

َ
ِ بأِ نْ يُطْفِئوُا نوُرَ اللََّّ

َ
﴿يرُِيدُونَ أ

3 َ الکََْفِرُونَ    از   و)  گردانند  خاموش   خود   دهان (  ناروای  سخنان   و  باطل   گمانهای )  با   را   خدا  نور   خواهندمی   آنان »﴾لوَْ کَرهِ
  پیوسته   و)  رساند  كمال   به  را   خود   نور   كه   خواهدنمی   این  جز  خداوند   ولی (  كنند   جلوگیری   است   اسلام  كه   نور   این  گسترش 

ينَ لاَ :فرماید. و می «  . باشند  نداشته   دوست   كافران   كه  هرچند(  گرداند  ترگسترده   را   آن ،  نآیی  این   پیروزی  با ِ ﴿قاَتلِوُا الذَّ
ولَُُ وَ لَا يدَِينوُنَ دِينَ  ُ وَ رسَُ مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ رِ وَ لَا يََُرِّ ِ وَ لَا بِالِْوَْمِ الَْخِ وتوُا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

ُ
ينَ أ ِ  الْحقَِّ مِنَ الذَّ

4 زْيةََ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صَاغِرُونَ    چنان )  جزا   روز  به   نه  و ،  خدا  به   نه  كه   كتاب  اهل   از   كسانی   با  »﴾الکِْتاَبَ حَتََّّ يُعْطُوا الِْْ
، دانندمی   حرام  اندكرده  تحریم(  خود  سنّت   در)  اشفرستاده  و(  قرآن   در)   خدا  كه  را  چیزی  نه  و،  دارند  ایمان (  باید  و  شاید  كه

  یاندازه   به  خاضعانه(  كه  این  یا  و،  نهندمی   گردن   را  اسلام)  كه  زمانی   تا  كنید  كارزار  و  پیكار،  پذیرندمی   را  حق  نآیی  نه   و
 « .پردازندمی  را  جزیه، توانائی 

 
 ﴾39، نفال﴾﴿الأ193، بقرة﴿ال .1
 ﴾9، صف﴾﴿ال28، فتح﴾﴿ال33، ﴿التوبة .2
 ﴾32، ﴿التوبة .3
 ﴾29، ﴿التوبة .4
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این  کردن  مقصود از جهاد »  :گویدقیم میشود؛ امام ابن دین با جهاد حاصل می  سیادت و زعامتبنابراین 

و    امور به حکم الله بازگردد  ۀهم  و   و والاتر باشد  رفیع الله    ۀ شعار و کلم  ن  دین خدا باشد و آاست که حکم از 

  و وضع   ، و خوار کردنشان   کفر و اهل کفرکردن  ذلیل  ، انحصار حکم برای دین اللهشرع و    سیادت  یکی از نمود

و    این موارد مطابق دین الله استاست،    و به بردگی گرفتنشان کردن  اسیر   جزیه بر تک تک آنان وتحمیل   و  

شان  قدرت   و   عزت  غم ر علی پوشی از کفار  چشم اگذاری و  و   ، تناق  دارد  شرع و والایی کلمه الله   سیادت آنچه با  

 .1« والله اعلم  شوند. برتری حکم و  دارای شوکت و  کفار  به طوری که   است شان َ دین  دلهواه  و اقامه  

ین  ﴿ ۀ تناق  ... با آیعدم   ي الدِّ کْرَاهَ ف   إ 
َ
 ﴾ لا

امور    ۀهم  الله برتر و والاتر باشد و   ۀ شعار و کلم  باشد و  الله ن  دین  آحکم از   باید   کهاین   آیات و  آنچه گفته شد از 

بازگردد الله  حکم  آیو    به  با  گردد  تحمیل  و  وضع  کفار  بر  دُ مِنَ   ۀجزیه  َ الرُّشْ ينِ قدَْ تَبیَنَّ ﴿لَا إکِْرَاهَ فِِ الدِّ
2﴾ ،  «است   شده  مشخّص   ضلال   و   گمراهی   از   كمال   و  هدایت   كه  چرا،  نیست   دین(  قبول )  در  اكراهی   و  جبارا»الغََِّْ

آیه لای  ؛ چون تناق  ندارد ،  باشد  هرچیزی از جنس اکراه و اجبار   نفی    یعنی  جنس است نفی  که "لا" در 

و هدایت و پی    راه دین  به تاکید  نباید مردم برای ایمان آوردن مورد اکراه و اجبار قرار گیرند و  بدین معنا که

نباشد که در  و مهتار آزاد   کاملا کسی یعنی اگر    گردداز راه گمراهی جدا می ،  بردن به حق در آزادی و حریت

 داری و هدایت را پیدا کند. تواند راه دین نمی  مشاهده کند  را وو آن دحق و باطل تحقیق کند 

داری و تحمیل دین بر آنان نیست و جهاد و جنگ  مردم به دین  معنی اجبار به  بنابراین این آیه به هیچ وجه 

از کسانی    یبسیار   .است   و بدیهی  است و این امری واضح واجب گشته    حاکمیت دین    و شرع    سیادت برای  

مسئله را به کار    عمدا این   ذکر آن گذشت ادعای تناق  دارند   و جهاد و آیات اظهار دین که    بین این آیه   که

 اند. خودشان باعث سرگردانی خویش شده گیرند و یا اینکهمی

دین  در تصاحب    ن  شرع وآسرزمین از   سیادت حکم و قانون والایی   ، زعامت   برای این است که  جهاد اسلامی 

این امامان    و در زمان   جوامع صحابه و تابعین و تابع  تابعین  در   غیر اسلام  از اهل ادیان   اما آحاد ملت    باشد

فرزندانشان  و  صحابه  بزرگ  فرماندهان  و  اسلامی  بزرگوار  قلمرو  خودشان   بر  در  بودند   دین  مانند    مانده 

 
فانّ  ...، ویکون الدین کله لله،  »والمقصاود إنما هو أن تکون کلمة الله هي العلیا  ](72-  26/ 1ط عطا:ات العلم« )  -»أحکام أهل الذمة   .1

ه لله
ِّ
غارَه:  من کون الدین کل ه وصاَ  الکفر وأهل 

َ
 ولا یناق  ،  والرق  علی رقابهم. فهذا من دین الله،  وضارْبَ الجزیة علی رووس أهله، إذلال

ون هم وإقامة دینهم کما یحبُّ  [والله أعلم«، بحیث تکون لهم الشوکة والکلمة، هذا إلا تر   الکفار علی عزِّ
 ﴾256، ﴿البقرة .2



 

 

84 

 الل مجاهد في سبيل تی بنيادهای عقيد 
 

اند و عبادتگاههایشان نیز  که تا به امروز هم مانده .ها و .. و سیخ   مجوسیان   ،یهودیان   ،مسیحیان   ، هابودایی 

 و این خود دلیلی محکم بر این مدعاست.  پابرجاست.

و    سیستم حکومتی  اما    فراهم است  و شهصی  فردیۀ  عقید  آزادی   ، و در سرزمین اسلامی  در نگاه اسلام

نباید  حکومت  واقع    باشد   غیراسلامیداری  اسلامی  احکام  تنفیذ  و  مسلمانان  بودن  حاکم  با  نیز  این  که 

  دین اسلام مهتارند   یا نپذیرفتنو   در پذیرفتن  حکومت اسلامی  سایۀ  در  بلاد اسلامی   اما ساکنان   .گرددمی

نه  اگر  و  نیکوست  که  شدند  مسلمان  نمی   اگر  مجبور  اسلام  پذیرفتن  به  وجه  هیچ  خویش    بر   شودبه  کفر 

و  می امنیتمانند  در  شرع  سیادت  سایۀ  می   در  آیۀ  زیرا    کنندزندگی  ينِ﴾موضوع  آی  ﴿لَا إِکْرَاهَ فِِ الدِّ   ۀ با 

ينِ کَُِّهِ﴾ شدن و موضوع  عدم اجبار بر مسلمان اول    ۀموضوع آی  متمایز و جداست.  وعدو موض  ﴿لِِظُْهِرهَُ عَلیَ الدِّ

حکومت و سیادت شرع و اجبار بر پذیرش احکام شریعت اسلامی    ، دوم اجبار بر پذیرش سیستم اسلامی  ۀآی

شوند و  ؛ اما کسانی که مسلمان نمی بلاد باید اسلام باشدمسلط بر  که قانون و دستور  و اجبار به پذیرش این 

به همین علت است که  ، هیچ کس حق ندارد که آنان را زیر فشار و اکراه قرار دهد   مانندبر دین خودشان می 

نباید    و در هیچ صورتی به کار برده است بدین معنا که به هیچ وجه "لا"ی نفی جنس را در آیهخداوند متعال 

؛ برای مثال نباید حاکمان اسلامی مانع کسب و کار و  قرار گیرند  و منع حقوق اجتماعی  فشار  ستم و  تحت 

این یا  بشوند  درآمدشان  و  کارمند  رزق  و  کارگر  عنوان  به  را  آنان  نبه  که  استهدامشان  کار  برای  یا  و  گیرند 

 دهند. های ما انجام می سفارش و تصدیق کنند مانند آنچه که طاغوتان امروزی در سرزمین درخواست 

این درک متقابل میان افراد غیر مسلمان و حکومت اسلامی است در احکام شرع این قانونی ثابت است  

پرستان  اما نه آنان و نه بت آنان که در حکم اهل کتاب هستند باید جزیه بدهند    اهل ادیان و   که اهل کتاب و 

وجود دارد که نیاز به تحقیق  اختلاف  پرستی  هرچند در مورد آزادی بت   شوند. مجبور به پذیرفتن اسلام نمی 

 . مراجعه کرد ن باید به تفاسیر معتبر آرای تفصیلات  که ب  تری داردبیش

قانون بین المللی که  این  فرض و واجب است و    ، که ایمان به جهاد طلب یا جهاد هجومیدیگر این   ۀنکت 

اند و برای  ها تحمیل کردهابرقدرت  قانونی است که  ،هیچ کشوری حق تعرض به خاک دیگر کشورها را ندارد

می فریب  و  است  دیگر کاری  کشورهای  و  نیستند  پایبند  آن  به  هم  خودشان  که  قرار  اشغال    مورد   را   بینیم 

 . دان داده
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﴿فلََا تََّْشَوُا الَّْاسَ وَ :  فرمایدمی خداوند متعال  همچنین شریعت اسلامی هم این قانون را قبول ندارد و  
2: فرمایدو می   «از مردم نترسید و از من بترسید،  پس»اخْشَوْنِ﴾1 ُ مَنْ يَنصُُْهُُ ﴿ نَّ اللََّّ   خدا  مسلّم  طور   به   و  »﴾لَِنَصَُُْ

 «.دهند  یاری را  او  كه را  كسانی   دهدمی  یاری
ها به میزان قدرت و توانایی بستگی دارد و مادامی که ادای این واجبات  اما این احکام و تنفیذ و اجرای آن 

  واجب است   قدرت پس حصول و تلاش برای دستیابی به این  مربوطه ممکن نیست  بدون قدرت و توانایی  

خداوند    . یعنی بر مسلمانان واجب است که این قدرت و توانایی را برای ادای واجب جهاد به دست بیاورند

ِ  وَ ﴿: امر فرموده است ۀبه صیغمتعال  بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ ةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْْیَلِْ ترُهِْ وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
أ

ُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُ  رِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ کُمْ وَ آخَ ِ يوُفََّ إلَِِْ نفِْقُوا مِنْ شَْ وَ عَدُوَّ وَ  كُمْ ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
نْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾3

َ
(  جمله   از)  و   (  معنوینیروی    و   )سلاح و تیراندازی نیرو  توانیدمی   كه   آنجا  تا  آنان (  با  یمبارزه )  برای»أ

  كسان   و،  بترسانید  را   خویش   دشمن   و   خدا   دشمن  (  جنگی   برگ   و   ساز  و   آمادگی )  بدان   تا ،  سازید  آماده  ورزیده   اسبهای
  جمله   از)  خدا  راه  در  را  آنچه  هر.  شناسدمی   را  آنان   خدا  و  شناسیدنمی   را  ایشان   كه  اندازید  هراس  به  نیز  را  آنان   جز  دیگری 

  و   شودمی   داده  شما  به   كمال   و  تمام  به  آن   پاداش،  كنید  صرف (  اسلامی   نظامی   و  دفاعی   بنیه  تقویت   و  جنگی   تجهیزات
 « .بینیدنمی  ستمی   گونه هیچ
وا  وَ  ٬٬ عِدُّ

َ
شرعی و    - های ایمانییعنی مردانی قدرتمند و آموزش دیده و ورزیده و جنگاورانی که دوره   ٬٬  أ

 . گذرانده باشند  های نظامی را ها و دیگر آموزش انواع سلاح و تاکتیک بکارگیری  های ها و آموزش دوره

آن زمان اسب   ٬٬  رِباَطِ الْْیَلِْ  ٬٬ آماده در  انواع و اشکال را به کار می   موزش دیدهآو    های  امروزه  و    گرفتند 

 پیشرفته جای آن را گرفته است.   افزارهایجنگ یا سلاح و ها  ماشین

شوند اگر  و از بازاری عبور کنی افراد شرور با تو درگیر نمی   یک کلت داشته باشی   به عنوان مثال اگر تو

جی به همراه  آرپی   کلاشینکفی همراه داشته باشی دو نفر مسلح به کلت جرات درگیری با تو را ندارند اگر تو 

نفر باشید    5جرات نزاع با تو را ندارند اگر شما  ای حتی اگر در یک خانه و سنگر هم باشند داشته باشی عده 

اگر   ترسد حال  بازهم می  با شما درگیر شود  با تانک هم  باشید طرف مقابل اگر  و یک توپ جنگی داشته 

 
 ﴾44، ﴿المائدة .1
 ﴾40، ﴿الحج .2
 ﴾60، الأنفال﴿ .3
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نفر  1000باعث ترس  ،  باشید  تدریب و آموزش نظامی مطلوبمناسب با    افزار جنگ دارای  نفر باشید و  100

  . نفر از دشمن خواهید شد10000نفر با شرایط مذکور باشید باعث ترس  1000و اگر    از دشمن خواهید شد

فرموده ﴾1:  خداوندبزرگ  ونَ صَابرُِونَ يَغْلِبوُا مِائَتَیْنِ گاه   »﴿إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِشُِّْ   و )  شكیبا   نفر  بیست   هر 
 «. كنند می  غلبه  نفر  دویست  بر  باشند شما   از( الایمان قوی  و  ورزیده

ِ وَ عَدُوَّکُمْ   " بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ دشمن  باعث ترس  و آمادگی نظامی    بودن مسلح  در این مرحله فقط   " ترُهِْ

تواند  مقدساتمان را نهواهد داشت و نمی   ه جرأت سوزاندن قرآن و توهین بدشمن    و اگر چنین باشیم   شودَ می

ترور  تهمت  با  و  برباید  را  مسلمان  افراد  سادگی  بیت    ،به  از  و  کند  زندانی  و  به    مسلمانان المال  شکنجه 

جرأت نهواهد داشت به سادگی به مسلمانان ظلم    .بدهد   و مزایای مالی  کاران حقوقگران و جنایت شکنجه

ای را  منطقه،  افزار و سلاحجنگ علاوه بر این آمادگی نظامی و داشتن  شان را پایمال کند و اگر  کند و حقوق 

های نفت را تصاحب  ما را اشغال کند و چاه   ۀدشمن جرات دارد به سادگی منطق  تحت کنترل داشته باشیم آیا 

 کند؟ به تاکید نهواهد توانست. 

و   آمادگی  فقط  إاین  راعداد  اطرافمان  آشکار  بلکهنمی  دشمنان  ما    ترساند  که  نیز  پنهانی  دشمنان 

از این نمی  خداوند    آمادگی نظامی ما در هراس خواهند افتاد؛   شناسیم و شاید آنان را دوست خود بدانیم 

ُ يَعْلَمُهُمْ﴾:  فرموده رِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ   كه   اندازید  هراس  به  نیز   را   آنان   جز  دیگری   كسان   و  »   ﴿وَ آخَ
  .«.شناسدمی  را  آنان  خدا  و شناسیدنمی  را ایشان 

 
 ﴾65، الأنفال﴿ .1



 :  هفتمقاعده    

 جهاد در اصل فرض کفایی است 

 اما در بعضی حالات به 

 فرض عین  

 یابد تغییر می  
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اما در بعضی حالات به فرض   جهاد در اصل فرض کفایی است:  هفتم  ۀقاعد 

 یابد عین تغییر می 
  ای که اگر به آن شود به گونهمی  )مسلمانان(   وجوبی که متوجه تمام مکلفین  حکم :  تعریف فرض کفایی

کند و  را انجام دهند کفایت می تمام مکلفین مؤاخذه خواهند شد ولی اگر برخی هم آن ،  عمل نشودواجب  

 شود. دیگران ساقط می ۀ تکلیف از عهد

و گفتن اذان که بر  کند  علم آن را یاد بگیرد کفایت می   یک نفرتقسیم میراث اگر    ۀبه عنوان مثال در مسئل

اما اگر کسی به    شود.واجب است اما اگر کسی اذان بگوید از دیگران ساقط می   یک ناحیه  تمام مسلمانان 

 تمام مسلمانان آن منطقه گناهکارند.   اقدام نکندادای فرض کفایه 

ای که با انجام دادن  از تمام مکلفین خواسته شده به گونه   واجبی است که انجام آن :  تعریف فرض عین

 ماه رمضان.  ۀو روز  ، شود و بر تک تک مکلفین واجب است. مانند نمازنمی  ساقطای تکلیف از دیگران عده 

 :  توضیحاتی راجع به مراجع فقهی

را    تمام احکام فقهی   وجود دارد که  بهصوص در مذاهب أربعه کتاب بزرگیدر هر کدام از مذاهب فقهی  

که در مذهب امام      گیردالمعارف و مرجع آن مذهب مورد استفاده قرار می به عنوان دایرة  و  گیرددربرمی 

 2امام احمد کتاب "المغنی"   شرح "المهذب" شیرازی و در مذهب  1امام نووی   به "المجموع" توان شافعی می 

و در مذهب    3خسی رَ امام سَ   ۀمقدسی و در مذهب امام ابوحنیفه کتاب "المبسوط" نوشت قدامهامام ابن   ۀوشت ن

 اشاره کرد.    ،شرح الموطأ امام مالک4البر  عبدابن  ۀامام مالک "التمهید" نوشت 

 
رات فقهی و دیگر ائمه  نظو    راآ را تالیف کرده و  جلد است  02موع که نزدیک به مجقین بزرگ امت اسلام هستند کتاب الیشاان از محق ا ) .1

 رود(ر میالمعارف این مذهب به شماةشافعیه را نقل کرده است و دایر 
 گفته شاااد "المغنی" مقصاااود المغنی امام ابن  "المغنی񂚜"کتاب به نام  ) .2

ا
که شااااگرد امام  اسااات قدامه  بسااایار زیاد اسااات اما اگر مطلقا

  مشاهورو   قهیمعارف فالدایرة"المغنی"   قدامه بوده اسات.و اساتاد ابن یز حنبلی مذهب بوده که ایشاان ن یلانی بوده اساتعبدالقادر گ
 (باشد.مذهب حنبلی می

ف  ون ابویوسکردند بعد از ایشاان امامان بزرگی چهجری زندگی می150-70ساالهایطول که در مذهب امام ابوحنیفه    نمونهعنوان   به) .3
سارخس  - الائمهکه به شامسرساد یعنی امام سارخسای  شاان میحسان شایبانی و دیگر ائمه احناف تا به یکی از ائمه متاخر بنمحمد و  

جلد اسات  20که به چاپ امروز نزدیک به    "طالمبساو"مطول و بزرگی نوشاته به نام  کتاب   -در مرز ایران و افغانساتان هری اساتاسام شا
 (بیان نموده است. نفیمطابق مذهب ح و فقهی را احکام شرعی ن آکه در  

مجلد   27 ،پی دیگر همراه با تحقیقدر چاجلد اسات و  12اب التمهید را نوشاته که کت  وده و در مذهب امام مالکایشاان اهل اندلس ب) .4
  (ثبت کرده است.مذهب امام مالک را نیز  رای دیگر ائمه  شرح کتاب الموطا امام مالک بوده  علاوه بر این کتابشو  است
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است یعنی اقوال سایر مذاهب را نیز در آن   ن های مذکور به جز کتاب "المبسوط" سرخسی فقه مقارکتاب

کرده علمای محققاند.بیان  هستندهمچنین  ابن   ی  امام  ابن مانند  و  امام  تیمیه  گذشته  قرن  این  در  و  قیم 

و اقوال تمام مذاهب    اندتالیف کرده المعارف  ای بزرگ و دایرةتابهچنین کحسن خان و ...  شوکانی و صدیق 

 . کنندبا هم مقایسه می   مورد سنجش قرار داده و را ذکر کرده و 

»... فرض کفایی  : فرماید تعریف فرض کفایه و فرض عین چنین می   ۀ قدامه در کتابش "المغنی" دربار امام ابن 

کنند کفایت نکند )یعنی در حدی که فرض ادا نشده  آن است که اگر کسانی که به انجام فرض کفایی اقدام می 

مسلمانان    ۀ تمام جامع   ۀ باشند )مانند اذان( اما اگر کفایت کند تکلیف از عهد باشد( تمام مسلمانان گناهکار می 

شان در این  شود؛در ابتدا خطاب متوجه تمام مکلفین )مسلمانان( است مانند فرض عین، و تفاوت برداشته می 

شود اما فرض عین با انجام دادنش توسط  همه ساقط می   ۀ ای این فرض را انجام دادند از عهد است که اگر عده 

اهل علم، جهاد را فرض کفائی    ۀ و عام   ...   رمضان(.   ۀ شود)مانند نماز و روز می شهص ساقط ن   ۀ دیگران از عهد 

دانستند؛ )دلایل بر فرض  مسیب نقل شده که ایشان جهاد را فرض عین می اند و از سعیدبن به حساب آورده 

﴿لَا يسَْتوَيِ القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنِیَن غَيْرُ باشد( خداوند تعالی فرموده است:  کفائی بودن جهاد آیات زیر می 
مْ 
َ
ُ المُْجَاهِدِينَ بأِ لَ اللََّّ نْفُسِهِمْ فضََّ

َ
مْوَالهِِمْ وَ أ

َ
ِ بأِ رِ وَ المُْجَاهِدُونَ فِِ سَبِیلِ اللََّّ َ ولِِ الضَُّ

ُ
نْفُسِهِمْ عَلیَ أ

َ
واَلهِِمْ وَ أ

1  ُ دَ اللََّّ ةً وَ کُُلًّ وعََ   با ،  نشینند می (  خود   منازل   در   و   روند نمی   جهاد   به )   كه   مسلمانانی   »  الْحسُْنََ﴾القَْاعِدِينَ دَرجََ
  است   كرده   مجاهدان   نصیب   والایی را   ی مرتبه   خداوند .  كنند می   جهاد   یزدان   راه   در ،  جان   و   مال   با   كه   نیستند   برابر   مسلمانانی 

  جهاد  برای  شدن  بیرون  از  را  ایشان  كه )  باشند  عذری  دارای  نشینانی خانه  چنین  مگر ، است  نشینان خانه  ی درجه  از  بالاتر  كه 
بالایی    ی مرتبه   و   دارند می   دریافت   خدا   از   را   خود   بزرگ   پاداش   و ،  نیستند   سرزنش   درخور   صورت   این   در .  باشد   بازداشته 

و    است   داده   وعده (  والائی   عاقبت   و )   زیبا   منزلت (  معذور   وانشستگان   و   مجاهد   گروه   دو   از ) یک    هر   به   خداوند (.  دارند 
این آیه دلیل بر آن  «..است   بخشیده   برتری ،  بزرگ   و   فراوان   اجر   دادن   با (  عذر   بدون )   وانشستگان   بر   را   مجاهدان   خداوند 

)کسانی که به جهاد  نشین اند مومنان خانه ای از مسلمانان به انجام جهاد برخاستهاست که مادامی که عده 

 شوند. اند( گناهکار نمی نرفته

 
 ﴾95، ﴿النسا: .1
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هُوا﴾1فرماید:  همچنین می  و  »﴿وَ مَا کََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِِنَفِْرُوا کََفَّةً فلَوَْ لَا نَفَرَ مِنْ کُُِّ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لِِتََفَقَّ
ای كنند تا ]دسته ای كوچ نمی ای از آنان، دسته شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ كوچ كنند. پس چرا از هر فرقه 

 2. «بمانند و[ در دین آگاهی پیدا كنند

ای را برای جهاد  آمد که پیامبر عدهبودن جهاد این است که بسیار پیش می یکی دیگر از دلایل فرض کفایی

آن  در  شد که همگی  نمی   ماندند ووضعیت خود باقی می اصحاب هم در    ۀکردند و خودشان و بقی روانه می 

 3شود:  جهاد در سه حالت از فرض کفایی به فرض عین تبدیل می ...  جهاد مشارکت کنند

بر هر مسلمانی    ها در مقابل هم قرار گرفتاگر لشکر دشمن و لشکر مسلمانان با هم روبرو شدند و صف-1

که در این موقعیت قرار گیرد حرام است که میدان جنگ را ترک کند و واجب است که در موقعیت خود بماند  

 شود. و شرکت درجهاد بر او فرض عین می 

َ کَثِيراً لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ياَ﴿فرماید:  خداوند می  ينَ آمَنوُا إِذَا لقَِیتمُْ فئِةًَ فاَثبْتُوُا وَ اذْکُرُوا اللََّّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
طِیعُوا  أ

َ
وَ أ

4 ابِرِينَ  َ مَعَ الصَّ وا فَتفَْشَلوُا وَ تذَْهَبَ رِيَكُُمْ وَ اصْبُِِوا إنَِّ اللََّّ ولََُ وَ لَا تَناَزعَُ َ وَ رسَُ  هنگامی!  مؤمنان   ای»﴾اللََّّ
  و )  كنید  یاد   را   خدا   بسیار  و (  نكنید  فرار   و )  نمائید  پایداری،  شدید  روروبه (  كارزار   میدان   در   دشمنان   از)  گروهی   با   كه 

(  آخرت   در)  و  پیروز(  دنیا  در)   تا(  بخوانید  زاریش   و  تضرّع  به   و   دارید  چشم  پیش  را  او  عهد  به  وفای  و   عظمت   و  قدرت 
  كشمكش   اگر  كه ، ) مكنید  كشمكش (  و   اختلاف  خود  میان   در)  و   نمائید  اطاعت   پیامبرش   و   خدا  از   و  .شوید  رستگار 

 شكیبایی كنید (.  شود نمی   شما   از   هراسی   و   ترس   و )  رودمی   میان   از   شما  هیبت   و   شكوه   و  شوید می   ناتوان   و   درمانده (  كنید
 «است  شكیبایان  با  خدا  كه

دْباَرَ )ي﴿:فرمایدو می 
َ
ُّوهُمُ الْْ فاً فلَاَ توَُل ينَ کَفَرُوا زحَْ ِ ينَ آمَنوُا إِذَا لقَِیتمُُ الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ِّهِمْ يوَْمَئذٍِ 15ا أ ( وَ مَنْ يوَُل

5 وَاهُ 
ْ
ِ وَ مَأ  إِلََ فئِةٍَ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللََّّ

ً ا وْ مُتَحَيزِّ
َ
فاً لِقِتاَلٍ أ ُ إلِاَّ مُتَحَرِّ   ی ا  » جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ المَْصِيُر﴾دُبرُهَ

 
 ﴾122، ﴿التوبة .1
وا   ﴿: فرمودهخداوند متعال  فوق کاملاا تغییر کرده اسات  ۀتوجه کنید که چطورامروزه مصاداق آی الله!!! سابحان .2 ر  یَنْف  ونَ ل  ن  ؤْم  م 

ْ
وَ مَا کَانَ ال

ةا 
 
اند و اما به خاطر تفقه در دین  آنان قصاد جهاد داشاته رسااند کهپس آیه این را می  مسالمانان به جهاد بروند  ۀنمیشاد که هم یعنی ﴾ کَاف

 چندین ساااال ، در مورد جهاد  آیات و احادیث  به صاااحیح بودن  مسااالمان یک  اما امروزه فقط برای اقناع  اندبازگردانده شاااده  از جهاد 
 .اقدام به جهاد کند که به جهاد ایمان داشته باشد چه برسد کهتنها برای این  طلبدرا می و استدلال تربیت و تکرار و مناقشه آموزش و

  اهبمذن  آبحث شاده و در  که در بالا ذکر کردیم   و درکتب فقهی این مسائله در ساایر مذاهب ،لازم اسات که هر مسالمانی آن را یاد بگیرد  .3
 ذکر و بحث کرده است.دیگر مذاهب را نیز را و نظرات آزیرا قدامه نقل کردم ابنامام کتاب ن را از آو من در اینجا  نیز چنین است

 ﴾64-45، الأنفال﴿ .4
 ﴾16-15، الأنفال﴿ .5



 

 

91 

 هفتم   قاعده

  هركس  (. ننمائید  فرار  و )  نكنید   پشت ، به آنان  شدید  روروبه( نبرد  میدان   در )  كافران  انبوه   با   كه   هنگامی !  مؤمنان
  خواهد  خدا خشم گرفتار - ایدسته   به پیوستن  یا تاكتیک جنگی  برای  مگر  -  نماید فرار و  كند پشت به آنان   هنگام آن  در 

 «.است  ترین جایگاهبد  دوزخ   و، بود   خواهد دوزخ  او جایگاه  و شد
ممالک اسلامی را تصرف کند در این احوال    قلمرواسلام حمله کرده و قسمتی از    دیار زمانی که کفار به    - 2

 1نشینی دشمن شوند. شود تا زمانی که سبب عقب جهاد بر تمامی مسلمانان فرض عین می 

یا خلیف  - 3 امام  تمامی مسلمانان فرض عین    ۀاگر  بر  این حالت جهاد  مسلمانان دستور جهاد بدهد در 

ينَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمُ فرماید:  توبه می   ۀ شود که به جنگ کفار بروند خداوند در سور می ِ هَا الذَّ يُّ
َ
﴿ياَ أ

رَةِ فَمَا مَتاَعُ  نْیاَ مِنَ الَْخِ یتُمْ باِلْحیَاَةِ الدُّ  رضَِ
َ
رضِْ أ

َ
ِ اثَّاقلَتُْمْ إِلََ الْْ رَةِ إلِاَّ انفِْرُوا فِِ سَبِیلِ اللََّّ نْیاَ فِِ الَْخِ  الْحیَاَةِ الدُّ

2   دل  و  كنیدمی   سستی ،  كنید  حركت   خدا   راه  در(  جهاد  برای : )شودمی   گفته  شما  به   كه  هنگامی   چرا!  مؤمنان   ای» ﴾قلَِیلٌ 
 آیا؟  دهیدمی   ترجیح  باقی   بر   را   فانی   و ؟ )خوشنودید  جهان   آن   زندگی   جای   به   جهان   این  زندگی   به   آیا ؟  دهیدمی   دنیا  به 

 «. نیست   بیش  كمی   چیز، جهان  آن  كالای  و  تمتّع برابر در   جهان  این كالای   و تمتّع ؟( كنید چنین كه   سزد 
»اگر    3« فَانْفِرُوا   اسْتُنْفِرْتُمْ وإذَِا  » فرماید:  وسلم آمده که می علیهاللههمچنین در حدیثی صحیح از پیامبر صلی 

 قدامه پایان کلام ابن  4از شما طلب نفیر و آماده باش شد قیام کنید و حرکت کنید«.«  

رو  کند زیرا اشغال سرزمین مسلمانان توسط کفار همانند روبهو دلایل حالت اول برای حالت دوم نیز کفایت می

  « شدن لشکر دو طرف است.

 :  شروط فرض شدن جهاد بر یک مسلمان

 :  باشندمورد می 9شروط فرض شدن جهاد 

- 9الدین؛و ۀاجاز -8؛مالیتوان - 7؛آزادبودن -6؛سلامتی-5مذکربودن؛-4عقل؛-3بلوغ؛- 2اسلام؛-1

 قرض به شهص بدهکار. صاحب  ۀ جاز ا

 
شاااد اماا امروزه باا پیشااارفات تکنولوژی جبهاه  می  الکفری بین دارالاسااالام و دار فقط محادود باه مرزهاا ی جهااد هاادر قادیم جبهاه:  نکتاه)  .1

برای مثال آمریکا از خاک قطر به عراق موشک   .تواند از هر جایی به سرزمین مسلمانان حمله کندموقعیت مشهصی ندارد دشمن می
کشاااتن مسااالمانان   برای ها را به مأرب در یمنسااارنشاااین را هدایت کرده و آنکند یا از کشاااور جیبوتی هواپیماهای بیشااالیک می

 (ها سلاح نوع همچنین کندمکان تغییر میو شرایط و  زمان بنا براحکام  برخی باید بدانیم که بنابراین .فرستدمی
 ﴾38، التوبة﴿ .2
 .(1737»صحیح البهاري« )و  (1353»صحیح مسلم« ) .3
 (196/ 9ط مکتبة القاهرة« ) -»المغني لابن قدامة  .4
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 شرط اول ضروریست.  5که در شرایطی که جهاد فرض عین است تنها 

 



 : هشتمقاعده 

آموزش نظامی بر هر مسلمانی  
واجب است جز بر کسی که عذری 

 شرعی موجه داشته باشد.
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آموزش نظامی بر هر مسلمانی واجب است جز بر کسی که عذر شرعی  :  هشتم  ۀقاعد
 موجه داشته باشد.

طور که  همان -یابد به فرض عین تغییر می   این است که چون جهاد در بعضی حالات  ،بودن واجب علت این   

و  ها  که بکارگیری این سلاح شود  انجام می   جدید و پیشرفته  ابزار و ادوات   با در این دوران  جنگ    . -شد   ذکر

واجب است زیرا جهاد بدون آن امکان    آموزش و تمرین نظامیدرنتیجه    .است   و تمرین  نیازمند آموزشابزار  

 إیتم الواجب    لا  ما"  : فقهی بسیار مهم گنجاند  ۀتوان در یک قاعدمی  بنابراین این مسئله را   .ندارد 
ّ

به فهو    لا

بنابراین تمرین و آموزش    « .باشد آن هم واجب است   یتکمیل و اتمام واجب   ه  ی که مقدمچیز هر    »."جباالو 

همچنین عذر   تک تک مسلمانان فرض و واجب است مگر کسی که دارای عذر موجه شرعی باشد  نظامی بر 

به عنوان مثال در قدیم شهص لنگ    .باشدشرعی با توجه به زمان و امکانات و ادوات در هر عصر متفاوت می

 ( معلول  شهص  امروزه  اما  بود  معذور  جهاد  انجام  باشدپایش    دو  اگراز  داده  دست  از  هم  معذور  را  نیز   )

رسانه و ... مجاهدین    ،ایم رایانه و با فراگیری علو    1متصدی دستگاه و سیستمی باشد   تواندزیرا می   ؛باشدنمی 

یا شهصی که کور باشد نیز    یا علوم شرعی را فرابگیرد و تدریس کند   ،را در رسیدن به اهدافشان یاری دهد 

از علمای برجست   - اللهرحمه-عبدالرحمن    شیخ عمر   به عنوان مثال   . معذور نیست  با وجود    مصری   ۀیکی 

های و مناطق  ه ا عبور از کو بارها ب  ،قبل از اسارت   در زندان نیوجرسی در اسارت بود  هاسال   و   که نابینا بوداین 

  پس   .نمودمجاهدین در افغانستان سفر کرده و در آنجا تدریس می  هایهمعسکرات و جبه  ور بهالعب صعب 

در   کهبا وجود این   همچنین  ،شدبا شمشیر بود عذر محسوب می   در زمانی که جنگ  ن بودن و نابینابودلنگ

مکتوم  ام بن عبداللهاما به عنوان مثال    ،برای شهص لنگ و نابینا جایز بود که در جنگ شرکت کند   آن زمان 

می  شرکت  جهاد  در  بودند  نابینا  که  پیامبر  میصحابی  دست  در  را  اسلام  پرچم  و  مهم کرد  که  ترین  گرفت 

ها به موقعیت این  ترین هجوم و بیش   شدن پرچم بوده موقعیت جهاد و جنگ در قدیم همین محل برافراشت 

 شد. سربازان نیز تضعیف می ۀچون با افتادن پرچم روحی  ؛پرچم بود

آید و نماز نیز  به شمار می  نمازمقدمات    مادامی که وضو از   . آموزش نظامی همانند وضو برای نماز است

که جهاد در سه    از آنجایی که . فرض است بنابراین وضو هم فرض است و باید قبل از نماز وجود داشته باشد

هر  بر  استعمال   ،شودمی فرض عین  مسلمانی    حالت  یادگیری  و  نظامی  تمرین  و  إعداد  و    بنابراین  اسلحه 

  نیزهای نظامی  فراگیری بعضی از تاکتیک تجهیزات جنگی و  
ا
 شود. فرض عین می  مسلمانی بر هر قطعا

 
 [تی نظامی یا دستگاهی جاسوسی یا ... باشدربا هر سلاح و یا پهپادی  یا اپیمهوامتصدی و هدایتگر  ،کافیش موزآبعد از مثلا ] .1
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انفال بدان    ۀدر سور خداوند متعال  ای است که  بهشی از إعداد و آمادگی نظامی   و آموزش نظامی  تمرین

1:  فرمایدامر نموده است و می  ةٍ ﴾ وَ ﴿ وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
 توانید می  كه آنجا تا آنان ( با  یمبارزه ) برای»أ

 « سازید آماده  ( معنوینیروی    و )سلاح و تیراندازی  نیرو
این آیه را خواندند و به    وسلم بر منبر بودند و علیه الله پیامبر صلی   روزی ، کند در حدیثی که امام مسلم روایت می 

ةَ   إنَِّ   أَلَ » :  فرمودند که "قوة" را می   ۀ تفسیر کلم   دنبال آن  مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ   الْقُوَّ   »بدانید 2« الرَّ

بدانید و  ،  که قدرت همان تیراندازی است   باشید   هشیار بدانید و  ،  که قدرت همان تیراندازی است   باشید   هشیار و  

و  تیراندازی  « که  که قدرت همان تیراندازی است   باشید   هشیار  نیزه محصور  پرتاب  در قدیم تنها در تیروکمان 

هر    پهپاد و   ، تانک   ، ها موشک   ، های سبک و سنگین شد اما امروزه که ادوات جنگی بسیارند اعم از انواع سلاح می 

 گیرند. تیراندازی قرار می   ۀ ... همگی در دایر   آنچه مسلمانان بتوانند بدست بیاورند 

باید بر این آموزش مستدام باشد تا    بلکه  ،کافی نیست  نظامی  مهم دیگر این است که تنها آموزش  ۀنکت 

طلبد که  و این امر مکانی امن می  و مهارت بعد از آموزش نیز لازم است  مداوم  تمرین  بنابراین . فراموش نشود 

کند پیامبر  در حدیثی که امام مسلم روایت می زیرا    ؛ امکان نگهداری اسلحه و فضای تمرین در آنجا مهیا باشد

مْيَ   عَلِمَ   مَنْ » :  فرماید وسلم میعلیهاللهصلی هر کس تیراندازی بیاموزد  »3«عَصَ   قَدْ   أَوْ   مِنَّا،   فَلَيْسَ   تَرَكَهُ   ثُمَّ   الرَّ

 « یا دچار عصیان و گناه شده است. ،  سپس آن را ترک کند از ما نیست

همیشه در    مسلمان   ضروری است که  یعنی  ؛رساند میلزوم آمادگی همیشگی را برای جهاد  این حدیث  

باعث تثبیت و عدم فراموشی مهارت    یوستهپهای  هاگر مسلمانی با تمارین و دور   . باش کامل باشدحالت آماده 

زیر هم به    ۀجهاد است و آی  ۀه آمادهای نظامی شود معلوم است که همیشبکارگیری انواع سلاح و تاکتیک

ينَ کَفَرُوا لوَْ تَغْفُلوُنَ ﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  گیرد؛این موضوع اشاره دارد و در این دایره قرار می  ِ ودََّ الذَّ
4 مْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلوُنَ عَلیَكُْمْ مَیلْةًَ وَاحِدَةً 

َ
سْلِحَتِكُمْ وَ أ

َ
افزارها و ساز  كه شما از جنگ  امید دارند كافران  »﴾عَنْ أ

 « و برگ  خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش بَرند

 
 ﴾60، الأنفال﴿ .1
 (1917»صحیح مسلم« ) .2
 (1919»صحیح مسلم« ) .3
 ﴾102، النسا:﴿ .4
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غافلگیر شوید نتوانید  چنان  چنان بر شما یورش برند که    هستند که   مناسب  فرصتی  انتظار چشم یعنی کفار  

 سلاح 
ّ
و تمرین    ایدنظامی کسب کرده   اقتدار  د و مهارت جنگی وحی هایتان را به کار بگیرید. یعنی شما مسل

به دنبال    کفار    هااین  ۀاید و با وجود همو توان رویارویی را استحصال نموده  اید و آمادگینظامی هم داشته

وضعیت امروزی مسلمانان بسنجید    و آن را با  به این آیه توجه کنید،  گردندفرصتی برای غافلگیری شما می

 آمادگی نظامی ندارند!!!  هیچ آموزش و   افزار و نهو جنگ  که نه سلاح 

به  که قبلا    شروط جهاد نیستند  ازظامی  ن  موزش و تمرین آاین که    جا لازم به ذکر است ای که در این نکته

بود اما    ط شر   5فرض عین دارای  در حالت    شرط و   9دارای    فرض کفایی جهاد در حالت    .اشاره کردیم ها  ن آ

ه  ط  وشر   نه از  نظامی و تمرین    موزشآ ؛ زیرا اصل  ستاجهاد عینی    ۀگاننه از شروط پنج   جهاد کفایی و   ۀگانن 

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  وَ ﴿  : فرمایدرا که می خداوند متعال    ۀاین فرمود  مسلمانان تک تک  بر آن است که   عِدُّ
َ
أ

ةٍ﴾   به صیغه  که  «سازید  آماده   ( معنوینیروی    و   )ی سلاح و تیراندازی  نیرو  توانیدمی   كه   آنجا  تا   آنان (  با  یمبارزه )  برای» قُوَّ

آماده کرده  برای جهاد  دانسته و درک کرده باشند و خود را نیز  را    - امر برای وجوب است  و-  است  وارد شده  امر

های نظامی عمومی را کسب کرده  مهارت   ، با تمرین و آموزش  ، افزار و سلاح فراهم کرده باشندجنگ  ، باشند

را کسب کرده    جنگیو مهارت  و فنون    ها باید به صورت تهصصی برخی از تاکتیکنیز    ایباشند و حداقل عده 

فقیه    ای عالم و طور که در میان مردم عده یعنی همان   -گیردکه این قسمت در فرض کفایی قرار می -باشند 

دانند اما عوام مردم نیز همگی به احکامی از دین  هستند که تفاصیل احکام دینی را به طور تهصصی می 

نزد آن عده از علما و فقها:    شرح و بسط احکام   تفصیلات و اما    ، مانند نماز و روزه و زکات و حج آگاهی دارند

نیز همیناحکام  ،  است  مردم  گو جهاد  عوام  باید  است  برای خود  نه  یک  کند  هر  کسب  نظامی    و تعلیمات 

را    جهادآمادگی نفسی و شرعی و ایمان به جهاد و کلیات احکام شرعی  و    انجام دهد  إعداد  تمرینات نظامی و 

اما عده  و مدیریت  فرا گیرد  فرماندهی  و عالم که  فقیه  را ای  و احکام  امور  این  باید  به عهده دارند  را    جهاد 

 . تر بدانند و در آن امور متبحر و ماهر شوند تهصصی 

بلکه    از شروط فرض کفایی و عینی جهاد نبود  بینیم که إعداد و آمادگی نظامی جا می برای همین در این 

 ادا کند.  ایست عینی که بر هر مسلمانی واجب است آن را خود فریضه 
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الصائل الذي یفسد الدین والدنیا لا شيء أوجب بعد لإیمان من  العدو  »:  گویدالله میتیمیه رحمه امام ابن 

تر از دفع و راندن  »بعد از ایمان به الله چیزی واجب 1« بل یدفع بحسب الإمکان،  فلا یشترط له شرط،  دفعه

ندارد. و هیچ شرطی ندارد    برد؛ وجودمورد تجاوز قرار داده و از بین می  دشمنی که دین و دنیای مسلمانان را

 بلکه بر حسب توان باید دفاع شود«. 

آورد    هجوم  مسلمانان  سرزمین  به  اگر  اشغالگر  مهاجم  و  کافر  دفع  دشمن  دفاع  جهاد  مقابل  هر  در  بر 

  چه آموزش و تمرین نظامی را گذرانده باشد چه آموزش نظامی را نگذرانده باشد؛  ؛گرددمسلمانی واجب می 

انجام نداده و    و تمرین نظامی  فرانگرفته   را   اشغالگران آموزش نظامی  ۀ قبل از حمل  ی اگر شهص مسلمان  زیرا 

است، کرده  جهاد    کوتاهی  و  آورده  هجوم  مسلمانان  سرزمین  بر  اشغالگر  کافر  دشمن  تک  وقتی  تک  بر 

شده مسلمانان   عینی  در  وی  اگر  ،  واجب  در  حداقل  پشتیبانی  مجاهدی  آشپزخانه  بهش  نشود  مشغول 

که کوتاهی    ی . پس در این حالت شهص مسلمانباید مشغول آشپزی شود  و مربی  و یا مدرب دیده  آموزش 

فرا  کرده و نظامی  آموزش  و  ندارد  اما چون می  نگرفتهآمادگی نظامی  ادا کند  را  این وظیفه  که چنین  تواند 

میدان    نباید خودسرانه بهشود  در زمان خود به یادگیری و آموزش نپرداخته گناهکار محسوب می  شهصی 

مکن  زیرا م  ؛کنداستعمال    و متفجرات را دستکاری یاافزارهای نظامی  برود و ناآگاهانه سلاح و جنگ نبرد  

  خل ،  خودیاز افراد    یک نفر   ن غیرعمد  و کشت   خود آسیب بزند   مجاهد به مسلمانان و برادران    به خود و یااست  

ارَ   وَلَ   رَ ضََ   لَ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهبزرگی ایجاد خواهد کرد و پیامبر صلی نه به خود ضرر برسان  »2«ضَِ

  با دقت به دستورات و   جدی و به صورت افراد که در جهاد شرکت دارند ۀهمباید    ؛«زیان برسان به دیگران  نه  

صادر راهنمایی  آموزش    ههای  فرمانبری  و  اطاعت  این  بر  و  باشند  پایبند  نظامی  مسئولان  و  فرماندهان  از 

 ببینند.

عداد  إشود پس  به فرض عین تبدیل می  زن چه  و    مرد  مسلمانان چه که جهاد در سه حالت بر  چون :  خلاصه

  - معمولا  - و    ها دوربرد است شود بهصوص در دوران ما که سلاح واجب می  نیز  بر مرد و زن   و آموزش نظامی 

دشمن بر مناطق مسلمانان هجوم آورده جهاد بر همه و حتی    . چون وقتی کنددو جبهه همدیگر را رویت نمی

ای با سلاحی به دشمن  تواند از پنجره یا پشت بام خانه که یک زن نیز می بر زنان نیز واجب عینی است چون 

او    کند وداند که طرف مقابلش مرد یا زن است و به حالش هیچ فرقی نمی مین تیراندازی کند و طرف مقابل  

 
 (538/ 5»الفتاوی الکبری لابن تیمیة« ) .1
 (2867)»مسند أحمد«  (2341سنن ابن ماجه« )» .2
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کند دفاع  تواند از خانه و خانواده و جایی که زندگی می در فکر محافظت از خود است بنابراین یک زن نیز می

1زنان در این حالت در مناطقی از سرزمین مسلمانان وقوع یافته است.   ی توسطکند و این چنین دفاع و جهاد 

 
حرکت اساالامی  )"وی ئیساالامیوتنهوبز "ن مجاهدین حرکت مان از همساارارانبعضاای خواهو دفاع را  از  هااین صااحنهطور که همان) .1

 (دیم.مشاهده نمو (دستانکور 



  :قاعده نهم   

 امت مسلمان 

 امتی مجاهد است 
. 
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 امت مسلمان امتی مجاهد است  : قاعده نهم
باشد که  هر دو نوع جهاد )جهاد طلب و جهاد دفع( بر مسلمانان فرض می  طور که قبلا گفته شدهمان 

از این   گاهی فرض کفائی و گاهی فرض عین و  از فراگیری  اعم    مقدماتی  نظامی    ش  جاست که آموزاست 

بر تک تک مسلمانان  های نظامی  و فراگیری تاکتیک بکارگیری سلاح    بر   نظامی و تمرین مداوم   ۀاولی   اصول 

 ها نیز واجب عینی است. گردد و همچنین تکرار و تمرین این موارد و عدم فراموشی آن واجب می 

از جمله  ) سنتاهل  امامان و علمایجمهور    ،سرزمین دشمن  در کفار    در مورد جهاد طلب یعنی هجوم بر 

سالی  حداقل  مسلمانان    ادای این فرض کفایی یعنی جهاد طلب این است که  کهاند  گفته  ( علمای شافعیه

؛ آنچه مانع ادای این فرض کفایی  کشی کنندلشکر   شان سرزمین  با کفار اعلام جنگ کند و به   یکی یا دوبار 

موجود  بین مسلمانان و کفار    صلح  عهدنامه  و  تش بس  آکه  این مسلمانان است یا    ناتوانی  شود ضعف و می

  اقتدار اند که هرگاه مسلمانان از  و هیچ دلیل خارجی ندارد. بعضی دیگر از علما و فقهای اسلامی گفته  است 

اگر عهدنامه و پیمانی در بین نباشد؛ چونکه در  البته  و نیروی خود مطمئن شدند باید این فرض را ادا: کنند) 

 اسلام اگر با کفار پیمانی شرعی بسته شد باید مسلمانان به آن پایبند باشند(. 

که در جریان جهاد    است که دریافت جزیه  کفار این بار به سرزمین  هجوم حداقل سالی یک علما بر    دلیل

یعنی اخذ    و این مسئله  -  به جای ترک جهاد با آنان است  شوداخذ می   ذمهاز اهل    دهد و سالانهطلب رخ می 

و علت سالیانه بودن جزیه نیز همین امر    -علماست   مورد اجماع هاست  ن آدر مقابل ترک جهاد علیه  جزیه  

باشد نیز باید سالی یک  اخذ جزیه می   بدل و قائم مقام  که  )جهاد طلب( بر سرزمین کفار  هجوماست بنابراین  

 . بار باشد

یک   :فرمایدامام قرطبی می  سالی  که  است  واجب  امیر مسلمانان  لشکری»بر  یا    با   ، بار  فرماندهی خود 

ندازد  ارا به هراس و وحشت بی   دشمن و  ها را به اسلام دعوت کند  به سوی کفار روانه کند تا آن قائدی معتمد  

  مند دین خداوند را عزت   ورا نداشته باشد  یا اذیت و آزار به مسلمانان    و  و حمله بر مسلمانان   جرأت تعدی  تا

پرداخت    بدون دردسرجزیه را    کهبرای این   . همچنینسلام شودا کفار به    و دخول   تا موجب ترغیب   بنمایاند

گاهی   از  هرکردن روانهاین است که امام با  گیردنوعی دیگر از جهاد سنت است و داوطلبانه انجام می .دن کن 

مسلمانان را به رخ    اقتدار  ،درپیپیو    غیرمنتظرهدشمن بصورت  مرزهای  های نظامی به سوی  لشکر و سریه 

 1دشمنان بکشد و هراسانشان کند«. 

 
فرض أیضاا علی انمام إغزا: طائفة إلی العدو کل سانة مرة یهرج معهم بنفساه  »  ](152/ 8»تفسایر القرطبي ل الجامع لأحکام القرآن« ) .1
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)جدای از ادای فرض کفایی جهاد )جهاد    فرموده   - اسلام  فقهایعلما و  جمهور    هم نظر با - آنچه امام قرطبی   

و مانور نظامی که  است    مستحب   ، نظامی مسلمانان به دشمن  اقتدار   گاهی   از   هر  مبنی بر نمایشطلب((  

مانور نظامی  بینیم امروزه تمامی کشورها سالانه گونه که می همان شود از همین باب است. امروزه انجام می 

می  رژ  بینندتدارک  نظامی  ،سربازان   ۀ از  تجهیزات  و  ادوات  جنگ   ، نمایش  انواع  تمرین    ،افزارها بکارگیری 

بدانند که دارای  دستشان بیاید و    ،کار   تا دشمنانشان حساب    ، های نظامی و جنگ با دشمن فرضیتاکتیک

 شوند. شان می این چنین مانع طمع دشمنان به سرزمین  و  هستندای  و نفوذ و آمادگی نظامی اقتدار چه 

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ  وَ ﴿:  ۀگی نظامی همیشگی که از آیآماد   وجوب  با استدلال به آیات وجوب جهاد و عِدُّ
َ
أ

ةٍ ﴾   یابیم که امت اسلام قبل از هر درمی   د«آماده كنی  )برای موجهه با دشمن(هر چه در توان دارید از نیرو    و » مِنْ قوَُّ

  ۀبارز شود ضروری است که همبر امت    صفت و رفتار   ، ویژگیکه این  چیزی امتی مجاهد است و برای این 

سایر  قانون و دید و  ،  و مواقف  و روابط دیپلماتیک  های داخلی و خارجی نامهتفاهم   ، هانامهپیمان ،هاسیاست 

شرعی    ۀاین وظیف  ۀشود تا بتواند از عهد   تدوینریزی و  برنامه  ، ژگیویهایش در راستا و خدمت به این  نگرش 

های  های کلان در عرصهسیستم و سیاست   ،هاریزیبرنامه   این بدان معناست که باید تمام  ،یدآبزرگ و خطیر بر 

های موجود در یک حکومت  سیاحت و دیگر عرصه   ،کارآفرینی ، تجارت صنعت و   ، کشاورزی ، وپرورشآموزش 

 کلی باشد.  اسلامی در راستای ادای این واجب  

  گفتند که می   اهل جهاد سوریبه    ، در دوران انقلاب سوریه بر ضد بشار اسدسکولارهای سوری  آنچه که  

 بگویند  چون نمی   هان آ.  اشتباهی سیاسی استالمجتمع(  جامعه )عسکرة کردن  نظامی 
ا
خواهند مستقیما

مسلمانان    نجات   امروزه برای  کنند. درحالی که این جهاد همگانی اشتباه است از این اصطلاح استفاده می

اگر به جوامعی که این سیاست    .وجود ندارد،  و تسلیح همگانیجامعه  کردن  به غیر از این نظامی  حلیراه هیچ  

به وضعیت مسلمانان کوردستان    . ند نگاهی بیندازیم این مسئله را به خوبی درک خواهیم کرداده را به کار نبر 

ه  ظلم و تبعی   ،عراق بنگرید که چگونه زیر فشار که این احزاب  درحالی  شدند  و سرکوب  احزاب سکولار ل 

مرکزی نیستند و هر کدام از این احزاب بر خط و    ۀ مستقل و سلطدستوری    ۀصاحب دولت و قانون و محکم

 سیاست و سلاح خود تکیه کرده است. 

 
ویکف أذاهم ویظهر دین الله علیهم حتی یدخلوا في انسالام أو یعطوا الجزیة عن  ، أو یهرج من یثق به لیدعو هم إلی انسالام ویرغبهم

ید. ومن الجهاد أیضااا ما هو نافلة وهو إخراج انمام طائفة بعد طائفة وبعث الساارایا في أوقات الغرة وعند إمکان الفرصااة وانرصاااد لهم 
 [«بالرباط في موضع الهوف وإظهار القوة.
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تربیت و سازماندهی امتی  در راستای  باید  موزش و پرورش  آبویژه  ها  تمام ارگان پس درحکومت اسلامی  

  ت دست در دس،کسب و کار و تجارت ،صنعت ،هااقشار جامعه و تمام فعالیت  ۀهم باید و  جهادی گام بردارند

 . با همکاری یکدیگر بتوانند پرچم اسلام را برافراشته نگه دارند هم 

که این قاعده    ییهاامت  ،بینیم همچنان که امروزه می  ،ستا  تنها راه مقابله با طواغیت همان جهاد عمومی

ه شده  هاند چگونه شکست خوردرا رعایت نکرده   د.انو زیرپا ل 

  وَشَبَّكَ   بَعْضًا   بَعْضُهُ   يَشُد    كَالْبُنْيَانِ،   لِلْمُؤْمِنِ الَؤُْْمِنُ  » :  فرماید علیه میوسلم در حدیثی متفقعلیهاللهپیامبر صلی

محکم »1« أَصَابعِِهِ   بَيَْ  را  دیگری  کدام  هر  است  دیوار  خشت  مانند  مؤمن  برای  تقویت    مؤمن  و    « کندمی و 

 هم فرو بردند. شان را در انگشتان مبارک 

هِمْ   فِ   الَُْؤْمِنيَِ   مَثَلُ » :  فرمایند دیگر می   یو در حدیث  سَدِ،   مَثَلُ   وَتَعَاطُفِهِمْ   وَتَرَاحُُهِِمْ   تَوَاد    عُضْو    مِنهُْ   اشْتَكَى   إذَِا   الَْْ

سَدِ   سَائِرُ   لَهُ   تَدَاعَى  هَرِ   الَْْ ى   باِلسَّ مَّ و   دلسوزیو  و دوستی محبتتعامل مسلمانان با یکدیگر از نظر   ۀنمون»2« وَالُْْ

آزار ببیند بقی مانند جسم )انسان( است اگر یکی از اندام   همبستگی ها را تب و شب بیداری فرا  اندام   ۀها 

 «گیرد.می

شود و زمان و مکان آن مشهص  گاهی به فرض عین تبدیل می   که  این جهاد  که،  پس فرد مسلمان باید بداند

باید همیشه برای آن  و  اجب شده  بر مسلمانان و   ن آو مداومت بر    ش و تمرین نظامی موزآبنابراین    ،باشد نمی 

باش بدان  د ن آماده  را  جهاد  بودن  عین  فرض  حالات  همواره    د ن و  داشته    فرضجهاد  برای    لازم   آمادگی و  را 

است.  ی مجاهد این امت امت  ؛زیرادن باش

 
 (5258)صحیح مسلم« (2314»صحیح البهاري« ) .1
 .لفظ مسلم است(2586»صحیح مسلم« ) (5665»صحیح البهاري« ) .2



 :  قاعده دهم

تنها مجوز برای ترک جهاد عدم 

توانائیست)نبود قدرت و شرایط(؛  

درنگ إعداد که در این حالت بی

 شود )آماده سازی( واجب می
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توانائیست:  دهمقاعده   عدم  جهاد  ترک  برای  مجوز  و    تنها  قدرت  )نبود 
 . شودسازی واجب میعداد و آماده إ درنگ بی که در این حالت شرایط(؛

1:  فرمایدمحمد می   ۀ خداوند در سور  عْلوَْنَ ﴿
َ
نْتُمُ الْْ

َ
لمِْ وَ أ   و ،  مشوید  سست »﴾فلََا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلََِ السَّ

 . «برترید  شما که مادامی،  مهوانید  صلح  به(  را کافران ) 

تفاهم   یا وبس کنند  اعلام آتش   ، مسلمانان تا زمانی که توان و قدرت دارند نباید در مقابل کفار کوتاه آمده

و کافران    از بین برود  که شرک و کفراین   مستدام خواهد بود تابلکه تا قیامت جنگ و جهاد    ، نامه امضا کنند

مرتد  و سیادت  مسلمانان  کردن  قدرت  این قدرت  و  باشند  نداشته  را  مانع در مسیر دعوت  ایجاد  در  و  باید 

﴿حَتََّّ لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ :راستای آرمان والا و نهایی بکار گرفته شود که این غایت عبارت است از
﴾ِ ينُ کَُُّهُ لِلََّّ خدا    ۀژیو  نیو د،  [ بر جا نماندناچارشدن مسلمانان به ارتدادنوع فساد و فتنه ]  چیتا ه»الدِّ

و سَروری    .«شود و سَروَری بدین معناست کهمی زمانی که    ؛ شرع است  این سیادت  و    گوییم سیادت  رأس 

توبه آخرین آیاتی    ۀ سور   29و    5  ۀآی؛ و  و قانونی نباشد  ه سلطترین قدرتی که بالاتر از آن  ترین و بلندپایهعالی

خداوند متعال  را نسخ کند    هایه آ  اند و بعد از آن آیاتی نازل نشده که اینهستند که در مورد جهاد نازل شده 

دٍ فإَنِْ تاَبُ ﴿:  فرمایدمی وهُمْ وَ اقْعُدُوا لهَُمْ کَُُّ مَرصَْ مْ وَ احْصُُُ دْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُ کِیَن حَیثُْ وجََ وا فاَقْتلُوُا المُْشِِّْ
2 یمٌ  َ غَفُورٌ رحَِ کََةَ فَخَلُّوا سَبِیلهَُمْ إنَِّ اللََّّ لَاةَ وَ آتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ

َ
  و   بگیرید  و  بكشید  بیابید  هركجا  را  مشركان »﴾وَ أ

  اسلام  به   و   برگشتند  كفر   از )  و   كردند  توبه  اگر.  بنشینید  آنان (  انداختن  دام به) برای  كمینگاهها  یهمه   در   و  كنید  محاصره
  بر   را   راه (  و  سازید  رها  را  ایشان   و   شمایند  یزمره   از  دیگر، )دادند  زكات  و   خواندند  نماز(  آن   دادن   نشان   برای   و  گرویدند

 ی همه   برای)   گسترده  رحمت   و ،(  گناهان   از   كنندگان توبه   برای )  فراوان   مغفرت   دارای   خداوند  بیگمان .  گذارید  باز   آنان 
ُ وَ ﴿: فرمایدو می   « .  است (  بندگان  مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ رِ وَ لاَ يَُرَِّ ِ وَ لَا باِلِْوَْمِ الَْخِ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ قاَتلِوُا الذَّ

3 زْيةََ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صَ  وتوُا الکِْتاَبَ حَتََّّ يُعْطُوا الِْْ
ُ
ينَ أ ِ ولَُُ وَ لاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الذَّ   كسانی   با  »﴾اغِرُونَ رسَُ

  و (  قرآن   در )  خدا  كه   را   چیزی  نه  و ،  دارند  ایمان (  باید  و   شاید  كه  چنان )  جزا  روز   به  نه   و ،  خدا  به   نه  كه   كتاب  اهل   از
  كه  زمانی  تا  كنید  كارزار  و   پیكار،  پذیرندمی   را   حق  نآیی   نه  و ،  دانندمی   حرام  اندكرده   تحریم(  خود  سنّت   در )   اشفرستاده 

 «.پردازندمی  را جزیه ، توانائی  یاندازه  به   خاضعانه( كه  این  یا  و، نهندمی  گردن  را  اسلام)
 

 ﴾35، ﴿محمد .1
 ﴾5، ﴿التوبة .2
 ﴾29، ﴿التوبة .3
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از   بهاری  عازب  امام  بن  يَ برا:  ه  رَض 
 
که    عَنْه  الل آخرین  »1« براءة   نزلت وآخر سورة  » :  فرمایدمیروایت کرده 

 . «برائت )توبه( بود   ۀای که نازل شد سور سوره 

گونه  برابر مشرکان و اهل کتاب همین و در    برخورد عنهم در  الله وسلم و خلفای راشدین رضی علیه الله پیامبر صلی 

 .تر این موضوع خواهیم پرداخت ذکر شده است و در ادامه به بیان بیش   بالا   که در آیات   اند تعامل کرده 

وسلم و خلفای  علیهاللهوروش پیامبر صلی جهاد و عمل به این آیات و حرکت بر راه   آنچه مانع ادای این فرض  

بینیم که کفار با تمام قدرتشان به  به همین خاطر می   ، شود تنها عجز و ناتوانی استراشدین در این امر می

نظامی  تجهیزات  از  کردنشان  محروم  و  سلاح مسلمانان  خلع  و   دنبال  فردی  سطح  در    است خلع سلاحی 

و مْتِعَتِكُمْ :  فرمایدمیخداوند متعال  دولتی؛    جمعی 
َ
سْلِحَتِكُمْ وَ أ

َ
ينَ کَفَرُوا لوَْ تَغْفُلوُنَ عَنْ أ ِ ﴿ودََّ الذَّ

افزارها و ساز و برگ  خود غافل شوید تا ناگهان  كه شما از جنگ  امید دارندكافران  »فَیَمِیلوُنَ عَلیَكُْمْ مَیلْةًَ وَاحِدَةً ﴾2
  شان غافل شوند از سلاح  مسلمانان   امید دارند که  آنان   کهطبق آنچه در آیه آمده وقتی  .«بر شما یورش بَرند

 پس 
ا
خودشان بدست  مسلمانان دست مسلمانان نرسد و آنچه را که ه کنند که اصلا سلاح بتلاش می  مطمئنا

 تر از سلاح آنان باشد. ترین سطح و قدرت و بسیار پایین ضعیف  بیاورند در

در هنگام عجز  دگی  ت مهتلف بر وجوب إعداد و آما ادر بسیاری از مواضع و با عبار   رحمه الله  هامام ابن تیمی 

ةٍ﴾ وَ ﴿:  ۀاز جهاد طبق آی وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
آماده  جهه با دشمن(ا)برای مو هر چه در توان دارید از نیرو    و »أ

للعجز فإن  »یجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخیل في وقت سقوطه  : گویدمی؛کندتاکید می   د«كنی

سازی و  گیرد آماده»از زمانی که به علت عدم توانایی جهاد انجام نمی 3ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب«

گردد چونکه آنچه با آن واجبی  اش را داشته باشد واجب می کردن نیرو و تجهیزات بر هر کسی که توانایی فراهم 

 گردد واجب است«. تمام می 

اندکی   جنگ است غیر از حالات  ، مسلمانان و کفار  ارتباط و   از آنچه گذشت معلوم است که اصل در تعامل

دنه( بس آتش   مانند  . موقت  آشتی ۀنامها و تفاهم یا وجود عهدنامه یا صلح  )ه 

 
 (4377»صحیح البهاري« ) .1
 ﴾102، النسا:﴿ .2
 (259/ 28»مجموع الفتاوی« ) .3
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افتد که مسلمانان به آن نیاز داشته باشند. مانند حالت ضعف  موارد استثنایی نیز زمانی اتفاق می اما این  

1:  فرمایدمی خداوند متعال  و عجز و موارد مشابه. چون   عْلوَْنَ 
َ
نْتُمُ الْْ

َ
لمِْ وَ أ  ﴾﴿فلََا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إِلََ السَّ

 «.برترید شما كه می اادم ، مخوانید صلح  به ( را  كافران )  و، مشوید سست »

کنید و چرا برای کافران حربی  بس و صلح می نیرومند و قوی هستید دیگر چرا طلب آتش یعنی مادامی که 

دنه" )آتش»:گوید قدامه در المغنی میابن کنید تا از شما راضی شوند. تنازل می  بس( این است که  معنای "ه 

وقف جنگ میان دو طرف منعقد تمبنی بر    ،)دارالحرب( در برابر چیزی یا بدون برابر  جنگقراردادی با اهل 

  . این قراردادها شودنیز نامیده می   نامه( )تفاهم و معاهده  نامه( )صلح  و موادعه  جنگ(   ۀ)متارک  شود که مهادنه

ِنَ  برََاءَٓة  سمح:  به دلیل این آیه  جایز است ولهِِ ٱم  ِ وَرسَُ َّذِينَ ٱ إلِيَ  ٓۦللََّّ َٰهَدتُّم ل ِنَ عَ ۡ ٱم  ۡۡ ل اعلام    [این آیات]» 2سجىُِنيِنَ مُ
همچنین این    «ایدبا ایشان پیمان بستهاست از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشركانی كه    [و عدم تعهّد]بیزاری  

3:  آیه مِیعُ العَْلِیمُ  ِ إِنَّهُ هُوَ السَّ ْ عَلیَ اللََّّ لمِْ فاَجْنحَْ لهََا وَ توََکََّّ تو بدان  ،  و اگر به صلح گراییدند»﴾وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ
داناست  شنوای  او  كه  نما  توكّل  خدا  بر  و  ومسور از    .«گرای  که  مهرمةبن مروان،  شده    بر پیام  »:روایت 

حدیبیه    وسلم  علیهاللهصلی تدر  مبنای  مدت  بر  به  جنگ  قریش  10وقف  و  مسلمانان  بین    با  ،  سال 

مسلمانان در حالت ضعف باشند پس لازم است که تا  گاهی  چونکه ممکن است  «صلح کرد عمرو  بن سهیل

با کفار صلح شود؛ و این صلح به طور مطلق جایز نیست و باید با توجه به شرایط مسلمانان  ،  نیرومند شدنشان 

بس شوند یا این امید وجود دارد که کفار در طول  صلح منعقد شود که آیا آنقدر ضعیف هستند که محتاج آتش

به سیستم  در امان باشند و  هردو طرف    اند که جزیه بدهند و مسلمان شوند یا کفار راضی شده   مدت صلح 

بس جایز  که با این شرایط آتش ،  دیگر مصالح مسلمانان   ۀظیا به خاطر ملاح  حکومت اسلامی پایبند باشند

نباید عهدنام  چون    ؛صلح دائمی و بدون مدت منعقد شود  ۀاست اما صلحی که جایز نیست این است که 

 4. شود«ای منجر به ترک کلی جهاد می نامهچنین صلح 

 
 ﴾35، ﴿محمد .1
 ﴾1، توبة﴿ .2
 ﴾61، ﴿الأنفال .3
الهادنة، أن یعقاد لأهل الحرب عقادا علی تر  القتاال مدة، بعوض وبغیر عوض. وتسااامی مهاادنة وموادعاة ومعنی  » ] ( 729-296/  9)«. »المغني4

وروی مروان، ومسااور بن مهرمة، »أن النبي  [ . 61[. وقال ساابحانه وتعالی: ]الأنفال:  1ومعاهدة، وذلك جائز، بدلیل قول الله تعالی: ]التوبة:  
فیهادنهم حتی یقوی المسالمون. ولا  ،  ولأنه قد یکون بالمسالمین ضاعف .  وضاع القتال عشار سانین«   صاالح، ساهیل بن عمرو بالحدیبیة، علی 

والتزامهم  ، أو في أدائهم الجزیة ،  وإما أن یطمع في إسااالامهم بهادنتهم ، یجوز ذلك إلا للنظر للمسااالمین؛ إما أن یکون بهم ضاااعف عن قتاالهم 
 «[ فانه لا تجوز المهادنة مطلقا من غیر تقدیر مدة؛ لأنه یفضي إلی تر  الجهاد بالکلیة ،  أو غیر ذلك من المصالح. إذا ثبت هذا ،  أحکام الملة 
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وضعیت مسلمانان را شرطی برای جایز بودن صلح قرار داده    ۀ قدامه در آنجا که ملاحظبینیم که ابن می

 آمیز است. منظور این است که عقد این قرارداد صلح تا چه حدی برای مسلمانان مصلحت 

خلیفه یا    ۀخودمهتار و قلمرویی بدون اجاز   ۀنباید هیچ منطق»:گویدالله در المجموع می امام نووی رحمه 

قراردادنماینده  با کفار  آتش   اش  و  و  هر    اگر  .بس منعقد کندصلح  کاری کند  حاکم منطقهوالی  ای چنین 

تنازلاتی شوند که باعث ضرر  متحمل    ، احتمال دارد والیان و حاکمان دیگر مناطق نیز به خاطر توقف جنگ

اجاز  بدون  نامه  تفاهم  و  قرارداد  عقد  بنابراین  شود  بزرگی  زیان   امام    ۀ و  اگر  نیست؛  جایز  امام  نائب  یا  امام 

نباید    وجود نداشت   ل ملاحظهقاب  بس مصلحتیشود که اگر در این آتشبررسی می مقتدر و قوی بود  )خلیفه(  

فرمود این  به خاطر  شود  عزوجل  ۀمنعقد  عْلوَْنَ :  خداوند 
َ
نتُْمُ الْْ

َ
لمِْ وَ أ ُ ٱوَ  ﴿فلََا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إِلََ السَّ للََّّ

  از   هرگز   و ،  است  شما با  خدا   و   برترید شماوقتی که  ،  مهوانید  صلح  به (  را  کافران )   و،  مشوید  سست» ﴾مَعَكُم

 1.« « . کاهدنمی  اعمالتان ( ثواب و  اجر) 

نیز که شافعی امام ابن  آی  تیمیه استامام ابن   ۀمذهب و طلب کثیر    : گوید می   محمد  ۀ ور س  35  ۀدر تفسیر 

آتش   یعنی  ﴾فلاتهنوا ﴿» طلب  و  نکنید  و سست  برابر دشمن ضعیف  در  را  نکنید  خود  توقف جنگ  و  بس 

و در حالت برتری و بالادستی از    ...   ید هست   نیروی فراوان سازوبرگ و تجهیزات و  دارای    و درحالی که مقتدر  

بالادست و قدرتمندتر و بیش اگر کفار  و امام این دشمنانتان هستید...اما  بودند  از تمام مسلمانان  گونه  تر 

می  استمصلحت  جایز  کار  این  کند  صلح  و  تفاهم  آنان  با  است  بهتر  که  پیامبر  همان   . دید  که  طور 

ساله دعوت  10بس صلح و آتش مانع ورودش به مکه شدند و او را به  قریش  وسلم وقتی که کفارعلیهاللهصلی

 2  صلح را پذیرفت.«  ۀوسلم عهدنامعلیهاللهکردند پیامبر صلی 

پندارند که اصل در روابط و تعامل  کنند چنین می هایی که در این دوران زندگی می ای مهصوصا آن اما عده 

دهد و آن هم هنگام ضرورت به  شان رخ می جنگ و جهاد بین   صلح و آشتی است و استثنا:ا   مسلمانان با کفار 

 
الهدنة لاقلیم أو صاقع عظیم إلا للامام أو لمن فوض إلیه الامام لانه أو جعل ذلك عقد »لا یجوز ](439/  19»المجموع شارح المهذب« ) .1

إلی کال واحاد لم یؤمن أن یهاادن الرجال أهال إقلیم، والمصااالحاة في قتاالهم فیعظم الضااارر فلم یجز إلا للاماام أو للناائاب عناه، فاان کاان 
 [﴾« .. ز عقدها لقوله عز وجل ﴿فلا تهنواجالهدنة مصلحة لم یالامام مستظهرا نظرت فان لم یکن في 

تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعدا: وتدعوا إلی السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال  فلا  ] »(298/  7ط العلمیة« ) -»تفسیر ابن کثیر   .2
بینکم وبین الکفاار في حاال قوتکم وکثرة عاددکم ولهاذا قاال: فلا تهنوا وتادعوا إلی السااالم وأنتم الأعلون أي في حاال علوکم علی 

المسالمین، ورأی انمام في المهادنة، والمعاهدة مصالحة فله أن یفعل  عدوکم.. فأما إذا کان الکفار فیهم قوة وکثرة بالنسابة إلی جمیع  
ذلك، کما فعل رساول الله صالی الله علیه وسالم حین صاده کفار قریش عن مکة ودعوه إلی الصالح، ووضاع الحرب بینهم وبینه عشار 

 [سنین فأجابهم صلی الله علیه وسلم إلی ذلك«
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ِ﴾1: فرمایدالله تعالی که می  ۀدلیل این فرمود ْ عَلیَ اللََّّ لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَ توََکََّّ و اگر به صلح  »﴿وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ
 . «تو بدان گرای و بر خدا توكّل نما، گراییدند

کامل جهاد است مهصوصا جهاد طلب و هجوم بر دشمن  ابدی و  و نظری موجب تعطیلی    گاهاما چنین دید 

که اگر آنان خواهان صلح باشند و ما نیز موافقت کنیم این بدان معناست که در  در مناطق خودشان؛ چون 

در    ؛شودشود و تنها جهاد در حالت دفاعی حصر می آن مناطق که صلح منعقد شده با آنان جهاد برپا نمی 

تر به آن خواهیم  های آتی بیشهایی کردیم و در بهش اشتباه و خطا بودن این دیدگاه اشاره مطالب گذشته به  

 . پرداخت

یابیم که  طبق آیات درمیزیرا    ؛گونه نیستاما استدلالشان به این آیه برای دیدگاهشان خطا است و این 

این آیه    .گیر جائز است چشم و وجود مصلحتی  ناتوانی مسلمانان  عقد قرارداد صلح با کفار در هنگام ضعف و  

کند اما  صلح نیازمندند و مصلحتی را برایشان حاصل می   قد پیمان عدرمورد موقعیتی است که مسلمانان به  

که در این    شان نیست چون حالتی دیگر است که عقد پیمان صلح به مصلحت   ۀدربار   محمد  ۀسور   35  ۀآی

که در این  حالت خودشان دارای اقتدار و برتری نسبت به دشمن هستند و بنابراین صلح نیز جایز نیست چون 

شود  فضای ترویج دین اسلام محدود می   فرصت و  رود وال می ؤ س   وضعیت سیادت و سَروَری احکام دین زیر 

وَ ﴿:  فرمودهخداوند متعال  طور که  درحالی که هدف از جهاد همین سیادت شرع و ترویج دین است همان 
2  ِ ينُ کَُُّهُ لِلََّّ   نداشته نیروئی   و) نماند  باقی  ایفتنه  تا كنید پیكار آنان  با »﴾قاَتلِوُهُمْ حَتََّّ لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ

  و  نترسند   خدا   از  جز  مؤمنان   و)   و بس   گردد   خدا   آن   از  خالصانه   دین  و (  برگردانند  دینتان   از   را  شما   بتوانند   آن   با   كه   باشند
ُ :فرمایدو می   «(.  كنند  زیست   خویش  نآیی  دستور  به  آزادانه  ولََُ باِلهُْدَى وَ دِينِ الْحقَِّ لِِظُْهِرهَ لَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ﴿هُوَ الذَّ

ينِ کَُِّهِ﴾3   است  كرده روانه ( مردم میان  به )  راستین  دین و هدایت  با همراه را(  محمّد) خود پیامبر  كه  است  خدا»عَلیَ الدِّ
 « .نپسندند  مشركان   كه  هرچند(  رساند  ظهورش  یمنصّه  به   و)  گرداند  پیروز   نهاآیی  یهمه   بر   را(  شامل  و   كامل )  نآیی  این  تا

بمانند و جزیه  پس وقتی که کفار در دو راهی قرار داده می  بر دین خود  یا  و  یا مسلمان شوند  شوند که 

اهتمام و توجهی که    و باز در این حالت ،  پرداخت کنند و به سیستم حکومتی و احکام اسلامی راضی شوند

  .پیوندها بر اساس ایمان یا امان متفاوت است   ارتباط و  ون چ   ،ها نیست شود شامل آن به اهل اسلام داده می 

 
 ﴾61، ﴿الأنفال .1
 ﴾39، نفال﴾﴿الأ193، بقرة﴿ال .2
 ﴾9، صف﴾﴿ال28، فتح﴾﴿ال33، ﴿التوبة .3
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پای بر  خود    ۀ روابط  دین  بر  که  است  کسانی  به  مرتبط  امان  اساس  بر  روابط  و  مسلمانان  مهصوص  ایمان 

کنند.  اند و جزیه پرداخت می شده و تسلیم  و دستور شرعی حکومت اسلامی راضی    اما به سیستم   ، اندمانده 

1: فرموده استخداوند متعال   زْيةََ عَنْ يدٍَ وَ هُمْ صَاغِرُونَ  كه ]نسبت    ی تا با دست خود در حال»﴾﴿حَتََّّ يُعْطُوا الِْْ

ولِِٰ :فرمایدو می  «بپردازند.  ه ی جز،  متواضع و فروتن اند  [ی به احكام دولت اسلام 
ُ
ولََُ أ َ وَ رسَُ ينَ يَُاَدُّونَ اللََّّ ِ كَ ﴿إنَِّ الذَّ

ذَلِّیَن﴾2
َ
   »فِِ الْْ

ا
ما

ّ
وپست   یزمره   از ،  کنندمی  دشمنی  پیامبرش  و   خدا  با   که  کسانی   مسل ترین  خوار   ترین 

 « .بود خواهند ( مردمان ) 

ِ﴾یعنی   انفال   ۀسور 61 ۀکثیر در تفسیر آیامام ابن  ْ عَلیَ اللََّّ لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَ توََکََّّ و اگر به  »﴿وَ إنِْ جَنحَُوا للِسَّ
و عطا: خراسانی   أسلم بن ّ عباس و مجاهد و زید ابن»  :گویدمی  «.صلح گراییدند، تو بدان گرای و بر خدا توكّل نما

ينَ ﴿  توبه یعنی  ۀ )شمشیر( در سور   "سیف"  ۀ اند که این آیه با آیو عکرمه و حسن بصری و قتاده گفته ِ قاَتلِوُا الذَّ
رِ  ِ وَ لَا باِلِْوَْمِ الَْخِ ای وجود دارد چونکه  جا ملاحظه اما در این   نسخ شده است   [29:  ]التوبة  ﴾... لَا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

آی سور   ۀدر  باشد  ۀمذکور  داشته  وجود  امکانش  که  وقتی  در  شده  امر  با کفار  به جنگ  که  ،  توبه  وقتی  اما 

د و  ر طور که آیه بر آن دلالت داهمان ،  انبوه و فراوانند جایز است که با آنان عقد پیمان صلح شود  ان دشمن 

دو آیه نیست  و تهصیصی بین    نسخ   و هیچ منافات   ؛انجام داد آن را  وسلم نیز در حدیبیهعلیهاللهپیامبر صلی 

آیات(   از  یکی  تهصیص  یا  و  شدن  منسوخ  نه  است  قدرت(  و  متفاوت)ضعف  حالت  دو  سر  بر  بحث  )بلکه 

 3«اعلم والله

معنای    ...  با مشرکان است  صلح  این آیه دلیل بر جواز عقد پیمان »  :گویدحجر عسقلانی نیز میامام ابن 

و سودمند باشد    شکارآ   ،گیرصل از صلح برای اسلام زیاد و چشم این است که اگر مصلحت حا  شرط در آیه

 .4« نباید صلح شود مطرح نبود  ی مصلحت آنچنان باشد وچیره   بر کفر اما اگر اسلام مقتدر و    صلح جایز است

 
 ﴾29، ﴿التوبة .1
 ﴾20، ﴿المجادلة .2
»وقاال ابن عبااس ومجااهاد وزیاد بن أسااالم وعطاا: الهراسااااني وعکرماة والحسااان وقتاادة: إن هاذه ا یاة   ](74/  4»تفسااایر ابن کثیر« )  .3

[ ا یة، وفیه نظر أیضااا، لأن آیة برا:ة فیها الأمر  29منسااوخة بةیة الساایف في برا:ة قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم ا خر ]التوبة:  
عدو کثیفا فانه یجوز مهادنتهم، کما دلت علیه هذه ا یة الکریمة، وکما فعل النبي صالی الله علیه بقتالهم إذا أمکن ذلك، فأما إن کان ال

 [وسلم یوم الحدیبیة، فلا منافاة ولا نسخ ولا تهصیص، والله أعلم«
ومعنی الشااارط في ا یة أن الأمر  ...   هذه ا یة دالة علی مشاااروعیة المصاااالحة مع المشااارکین»  ](276/ 6»فتح الباري« لابن حجر ) .4

 [بالصلح مقید بما إذا کان الأحظ للإسلام المصالحة أما إذا کان انسلام ظاهرا علی الکفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا«
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آتش ر قرا  جوازمورد مناقشه در مورد    ۀآی بنابراین  بس و صلح میداد  پیمان؛  بودن صلح و  نه واجب  باشد 

دارا  مسلمانان و  و چیرگی  بر جنگ است یعنی در هنگام اقتدار    ،مسلمانان و کفار  و تعامل  در روابط  ،اصل

صورت که مسلمانان  به این   ، است  اصل بر جهاد طلب ،  ...  و   تجهیزات نظامی   ، لشکر  ،خلیفه  ، دارانسلامبودن  

نان  آکشند و از  میاقتدار خود را به رخ کفار   دهند ون می و جولارند بخودشان هجوم می  به کفار در سرزمین 

می گیر میزهرچشم   هراسانشان  و  تا  ند  کنندکنند  دفاع  دارالاسلام  منافع  و  مصالح  اگر    ، از  مسلمانان  اما 

جایز    ر که آیه بروکفار بودجایز است که پیمان صلح با آنان منعقد شود همانط  ن  آو چیرگی از   د ضعیف بودن

 اند. حجر تفسیر کرده کثیر و نووی و ابن ابنامام و   آن دلالت دارد  بودن  

 بسیار مهم  ۀنکت
اسلام مهالف    که  گونه تصور شودنباید این   ،بعد از بیان این آیات و شرایط و مفهوم جنگ و صلح در اسلام

دین صلح و آشتی است    بلکه اسلام،  رودبه شمار نمی   آمیز برای مردممسالمت صلح و آشتی است و دعوتی  

باید این دعوت به  و ن  .خواند فرامی به آشتی    خود همگی را  و تعابیر و اصطلاحات  منظر   ،از دیدگاهاما اسلام  

  و تعریف  دیدگاه  باشد کسانی که جهات طرفدار دشمن  و یا  بشری  دیگر مکاتب با اصطلاحات و دیدگاه   صلح

  به تعریف مسلمانان را   ها و فشار دشمن[رسانه اثیر تبلیغات و ت و تحت  ] بر اسلام تحمیل کننداز صلح  خود را  

 دارند. می وان یا دید دشمناخود   دید مطابقصلح و سازش 

اصلا برای همین    و مهربانی برای تمام بشریت است و   مصلحت  ،نیکی   ،آشتی  ،امان   ،اسلام خواهان امنیت

1:  فرمایدخداوند می   روانه و ارسال گشته استهدف   لنْاَ﴿ رسَْ
َ
َةً للِعَْالمَِینَ كَ وَ مَا أ و تو را جز رحمتى  »﴾إلِاَّ رحَْْ

2:فرمایدو می   «براى جهانیان نفرستادیم. لمَُاتِ إِلََ الُّْورِ ﴿ هُمْ مِنَ الظُّ ينَ آمَنوُا يَُْرجُِ ِ ُ وَلُِِّ الذَّ خداوند سرور  »﴾اللََّّ

وَ لَا تُفْسِدُوا فِِ ﴿: فرمایدو می   «برد.آنان را از تاریكیها به سوی روشنایی به در می .  اندكسانی است كه ایمان آورده 
3 هَا  رضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِ

َ
َ ﴿:فرماید. همچنین می «فساد مكنید  (یام الهی با پ)  از اصلاح آن   بعد و در زمین  »﴾الْْ إنَِّ اللََّّ

4 سَانِ وَ إِيتاَءِ ذِي القُْرْبََ وَ يَنهََْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ المُْنکَْرِ وَ الَْْغَِْ  مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الْْحِْ
ْ
  و ،  دادگری   به   خداوند  »﴾يأَ

  كارهای  انجام  و(،  زنا  شرک و  چون )  بزرگ   گناهان   ارتكاب  از  و،  دهدمی   دستور  نزدیكان   به  بخشش  نیز  و،  نیكوكاری

 
 ﴾107، ﴿الأنبیا: .1
 ﴾257، ﴿البقرة .2
 ﴾56، ﴿الأعراف .3
 ﴾09، نحل﴿ال .4
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  تا   دهدمی   اندرز  را   شما  خداوند.  كندمی   نهی   ستمگری   و   درازی دست   و (،  سلیم  عقل   و   فطرت   با   ناسازگار )   ناشایست 
  و   فحشاء  یگانه سه   انحرافات  با مبارزه   و،  القربی ذی   ایتاء  و  احسان   و  عدل   یگانه سه  اصول   رعایت   با   و )  گیرید  پنداینكه  
 « (.بسازید تباهی  و  بدبختی  هر گونه  از خالی   و  آرام و  دنیایی آباد، بغی   و منكر

 آن مبری است. م به اقداکند به تاکید خود نیز از گری نهی می اسلام که خود از تجاوز و تعدی

؛ رحمت و مهربانی برای همگان   کنند که عبارت است ازاین آیات معنای صلح و آشتی در اسلام را بیان می

  مردم  راهنماییهمچنین    ؛غفلتاز گمراهی و سرگردانی و    آنان تلاش برای هدایت و راهنمایی مردم و نجات    و

جهل و      ،نداری  ،زبونی  ،ذلیلی  ، بردگی  از   مردم  نجات   ؛ ی نور خداسو به راه راست و صحیح خداپرستی و به  

هدایت  و  آزادینابودی  به  سربلندی  ،شان  و  امان   نان ؛عزت  از    همچنین  و  و  حاصل  که  امنیتی  و  اقتصاد 

هْلَ الکِْتاَبِ ﴿: فرمایدجاست که خداوند می و از این  است  فرمانبرداری و عبادت خداوند احد و واحد
َ
قلُْ ياَ أ

َ وَ لَا نشُِِّْ  لاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللََّّ
َ
رْباَباً مِنْ كَ تَعَالوَاْ إِلََ کََِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وَ بيَنَْكُمْ أ

َ
بهِِ شَيئْاً وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أ

نَّا مُسْلِمُونَ 
َ
َّواْ فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ ِ فإَنِْ توََل  میان  كه   ایدادگرانه  سخن سوی  به  بیائید! كتاب اهل ای :  بگو  »1 ﴾دُونِ اللََّّ

،  نپرستیم   را  یگانه  خداوند  جز  كه(  این  آن   و،  كنیم  عمل  بدان   بیائید،  رانیممی   زبان   بر  را  آن   همه  و)  مشترک است   شما  و  ما
كه قواعد و قوانینی    )خدایی نپذیرد   به،  یگانه  خداوند   جای   به ،  را  دیگر   برخی   ما  از  برخی   و ،  نكنیم  شریک او  را   چیزی  و

ن  آن تسلیم شویم و كه در این صورت عبد و برده  آی  راریزی كند و ما نیز به اج ر از قانون الله را برایمان تصویب و پایه غی
(  خدا  نواهی   و  اوامر)   منقاد  ما  كه  باشید  گواه:  بگویید،  تابند  بر  سر(  دعوت   این  از)  هر گاه  پس.  (غیر الله خواهیم شد

 « .هستیم
صاحب    اسلام از مردم است و هنگامی که اسلام دارای اقتدار و چیرگی است  و  مطلوباین خواسته و  

اسلامی  ،خلیفه  ، دارانسلام اسلام   ،لشکر  امت  و  شکوفاست  اقتصاد  و  نظاجهادی    امتی  ،امنیت  می  و 

به  ها  ها و ملت دادن دیگر امت در همین حال هدفش هدایت و    ،است  ش یافتهر ور و پ   شده تربیت  باش  مادهآ

باید جهاد طلب را متوقف کند؛ اما هنگامی که دارای خلیفه و دارالاسلام  در این صورت ن ، اسلام است سوی 

بس و صلح  تش آ  ،بس است هستند اما در موقف ضعف هستند یا مصلحت اهل اسلام در عقد پیمان آتش 

اگر  جایز است. تاکید چنین موقعیتی  به  آماده   که  و  بر  سازی  ناشی از ضعف فردی و اجتماعی بود إعداد 

 
 ﴾64، عمران﴿آل .1
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سپس تدارک و تجهیز افراد و اموال و    شرعی و بدنی   - ایمانی    دگی که شامل آما   شودمی   واجب   مسلمانان 

 که مسلمانان در آنجا سکنی گزینند.  ملاذیو  او تامین مأو  سلاح است

و علت وجوب جهاد نیز این است    کندمیمنع   نهی   فسادتعدی و بدکاری و   ،ظلم و ستم  بنابراین اسلام از 

  و چیرگی و   و مقدساتشان مورد اهانت قرار نگیرد  نبازند   دینشان را  و شکنجه  جبر و فشارکه مسلمانان تحت  

  رأس قدرت و بالاترین مرجع در سلام منحصرا شریعت ا   ،در دارالاسلاما و باشد  اسلام  برایسیادت و سَروَری 

جایزبودن آتش    دال بر آیات مذکور  ،  اما در هنگام ضعف  . اصل هدف و مقصود جهاد استهمان    این   . باشد

مانند این  -بودند  پراکنده و مبتلا به کشمکش و اختلافات  ، مستضعف و ناتوان  اگر مسلمانان   زیرا ؛  بس است

  1عقائدی   یامت   و   نداشتند  اتحاداجتماعی بودند و    نابسامانی فردی و   دچارو    ده  درمانو همچنین    -دوران 

)اقتدار نی   استضعاف  ۀاین مرحل  بی گمان جهاد طلب مناسب  نبودند  این مراحل  از  - ست چون هر کدام 

طلبد و باید این مسئله را درنظر بگیریم که آیات وجوب جهاد در  استضعاف( شرایط مهصوص به خود را می 

از  ه  ب سال تشکیل شد و    13در طول    واحد   ۀکه بر اساس یک عقید  امتی   سازماندهی   مدینه نازل شد بعد 

  ۀ مرحل  کهو بعد از این   جهاد رسیدند  مرحله  تا به    دن... را طی نمود   منازل ایمان و هجرت ومراحل و      تدریج

سوره در   88یا   85یا84 مهتلف طبق روایات  پشت سر گذاشتند که  شراف وحی با ا    استضعاف را   ۀ سیزده سال

که ما در حالت  درستی داشته باشیم و این   ک  ما باید از قوانین شرعی در   بنابراین   طول این مدت نازل گشت. 

را طبق شرایط خود    )مانند جهاد طلب(   توانیم قوانین شرعیمی   استضعاف قرار داریم بدین معنا نیست که

در احکام و نصوص   بلکه قانون و دستور جهاد همان دستور و قانون شرعی است که  رد کنیم و یا تغییر دهیم 

اما چون فعلا ما درحالت استضعاف قرار    ثابت گشته و ما نیز با تمام وجود به آن ایمان داریم   قرآن و سنت 

 دهیم.قرار میتنفیذ  توجه و  استضعاف را مورد  ۀمربوط به مرحل داریم آیات و احکام  

قوت    را با بنابراین واجب و ضروری است که عجز    .عجز و ناتوانی است   ، بر آنچه گذشت تنها مانع جهاد  بنا

هجرت به دست    ی که با انجام فریضه  و قدرت   و قدرت فردی و اجتماعی  امتی عقائدی  با قدرت  جایگزین کنیم 

 مده  آ
ا
که  وسلم  علیهاللهو پیامبر صلیخداوند متعال  به سوی  هجرتی  طاعات(    م )با تر ک گناهان و انجا  که اولا

نان و امانی فراهم    که در آنجا مستحکم  ایی  با هجرتی بدنی به سوی مسکن و مأو   است و دوما    هجرتی معنوی

 
در رهبری واحاد و کاه هاا  کاه این ارزش،  ایماان دارناد  هاای مشاااترکیاز مردم کاه باه ارزش  عباارت اسااات از گروهی،  باه مفهوم خااص  امات]  .1

واحد و جنبشی فعال و   ۀت. و امت عقائدی )ملتی که بر اساس یک عقیدآنها را گرد یکدیگر آورده اس،  اندنظام واحد زندگی تبلور یافته
 [مقبول که این وضعیت جاهلی را متحول کند
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  و   ما را بپذیرندو هجرت به سوی کسانی که ما را پناه دهند و  بتوانیم در آنجا از کیان خود دفاع کنیم  و    باشد

مورد توجه و اهتمام قرار دهیم    راموارد    مؤمنانه بازنگری کنیم و این ؛ لازم است در این موارد  از ما حمایت کنند

قوانین  سلبی بگذارد و    ت بر دید و بینشمان تاثیر استضعاف و زور و فشار جاهلی   ۀنباید اجازه دهیم که مرحل  و

 دهد.  تغییر دمان و دی  در فکر  را  و ثوابت دینمان 
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 :  یازدهمقاعده 

 هجرت تا قیامت  

   باقی است
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   هجرت تا قیامت باقی است : یازدهم ۀقاعد
،   أَمَرَنِّ   اللَُّ  بخَِمْسٍ   آمُرُكُمْ وَأَنَا  » :  فرمایدوسلم میعلیهالله صلی الله  رسول  مْعُ   بُِنَِّ   وَالَِجْرَةُ   وَالِْهَادُ   وَالطَّاعَةُ   السَّ

»سمع و طاعت  :  امر فرموده است  را بدان   کنم که خداوند من شما را به پنج مورد امر می  یز ن  من»1« وَالَْمََعَةُ 

 )شنیدن و استجابت و فرمانبرداری( جهاد و هجرت و التزام به جماعت)مسلمانان(« 

جْرَةُ   تَنْقَطعُِ   لَ » :  فرمایدو در حدیث  دیگری می  مْسُ   تَطْلُعَ   حَتَّى   التَّوْبَةُ   تَنْقَطعُِ   وَلَ   التَّوْبَةُ،   تَنْقَطعَِ   حَتَّى   الَِْ   مِنْ   الشَّ

ا  این هجرت  »2« مَغْرِبَُِ تا  توبهقطع نهواهد شد  و  توبه قطع گردد  از    که  زمانی قطع خواهد شد که خورشید 

 . « مغرب طلوع کند

 : گرددهجرت به چند سبب انجام می

و  فشار    زور و  شود که مبادا زیرکه با فرار و دوری از مشرکان و کافران میسر می ،  نجات دین و دینداری  -1

از دینش کنند که قرآن این مسئله را "فتنه" نامیده   شکنجه شهص مسلمان را مجبور به ارتداد و بازگشت 

 است.  

از دین برگرداندن یا ایجاد مانع درمسیر آموختن و فهم دین یا ایجاد انحراف    :"فتنه" در قرآن عبارت است از 

 که متأسفانه امروزه دامنگیر مسلمانان در سراسر دنیا شده است. ، در مسیر دین و دینداری و اهداف دین 

نقل مکان از دارالکفر به دارانسلام)در صورت وجود( است یا  فرارکردن و  ،  نجات دین و دینداری با هجرت

 نقل مکان به دارالأمان برای هر کسی که مقدور باشد. 

صلی  دربار علیهاللهپیامبر  مسلمان    ۀوسلم  نکردن  تحت هجرت  شرایط     در  کافران  و  کفر  وجود    فشار 

كِيَ«   أَظْهُرِ   بَيَْ   يُقِيمُ   مُسْلِمٍ   كُل    مِنْ   بَرِيء  أَنَا  »» :  فرمایدمی دارانسلام و دارالأمان   :  قَالَ   لِِ؟َ   اللَِّ  رَسُولَ   يَا :  قَالُوا .  الَشُِْْْ

ا   تَرَاءَى   لَ »  خدا؟  ؛گفتند چرا ای رسول ماند بیزار »من از مسلمانانی که در بین مشرکان سکنی گزیده 3« « نَارَاهَُُ

که آنان روشن  را   یعنی آنقدر از یکدیگر دور باشند که نه مسلمان آتشی    «.دنباید آتش یکدیگر را ببینن :  فرمود

حدیث از شرایطی است    مراد  .آنان از یکدیگر دور باشد  مسکن باید    ،ببیند و نه آنها نیز آتش او را ببینند  کردند

که دارانسلام یا دارالأمانی بود نباید مسلمان خودش را ذلیل کند و در زیردست کافران بماند مثلا در وطنش  

 
»المساااتادر  علی الصاااحیحین« »؛ط الرساااالاة()  (17800»مساااناد أحماد« ) )لفظ اماام ترماذی اسااات(؛(2863سااانن الترماذي« )  .1

 ( 1724)»صحیح الجامع الصغیر وزیادته«؛«ولم یهرجاه،  »حدیث صحیح علی شرط الشیهین: گفته  حاکمامام    ط العلمیة()(1534)
 (7469»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« ) ؛(2479»سنن أبي داود« ) .2
 .آلبانی آن را صحیح دانسته است(1461»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« )، (2645داود)سنن ابی .3
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دعوت و تبلیغی    ۀهیچ گونه اجاز که نتواند در مسجد حتی یک کلاس تجوید برگزار کند و یا یک داعی باشد  

  بر چنین کسانی واجب است اگر مقدور باشد به دارالاسلام هجرت کنند و در صورت عدم   ،داده نشودبه او  

 دارالأمانی هجرت کند که در آنجا خود و دینش مصون باشد.  واجب است به ،دارانسلام وجود  

زرت عائشة  »:  کندچنین روایت می ( بوده  باسعابن   به  طل  و  ،که از تابعین)   رباحابی بن امام بهاری از عطا: 

الیوم :  فقالت ،  فسألها عن الهجرة،  عمیربن  مع عبید الله وإلی  ،  لا هجرة  إلی  کان المؤمن یفر أحدهم بدینه 

فالمؤمن یعبد ربه حیث  ،  فأما الیوم فقد أظهر الله الإسلام ،  مخافة أن یفتن علیه،  وسلمعلیهاللهرسوله صلی

هجرت پرسیدیم    ۀعنها رفتیم و از او دربار اللهعمیر نزد عایشه رضیبن »همراه با عبید 1«ولکن جهاد ونیة،  شاء

از ترس فشار و شکنجامروزه هجرت نمانده است پیش گفت:   او را  مشرکان که مبادا    ۀتر بود که مسلمانی 

نمود اما امروزه  هجرت می   وسلم علیهاللهدچار بازگشت از دین )ارتداد( کنند به سوی خدا و پیامبرش صلی 

نچه  آ کند و  کجا که باشد خداوند را عبادت می  ده و شهص مؤمن هری خداوند اسلام را چیره و مسلط گردان

 « است. ( عبادت ) که مانده جهاد و نیت 

کند هجرت از دارالاسلامی است که خودشان در آن ساکنند  نفی می آنچه مادرمان عایشه در این حدیث  

از  گیرد سپس علت هجرت را بیان می یعنی هجرت از این دارالاسلام به جای دیگری صورت نمی کند که 

بنابراین یکی از اسباب    .کرد که مبادا مرتدش گردانند فرار می   شهص مسلمان   ترس و فشار مشرکان بود که 

 واجب بودن هجرت به سوی دارانسلام )در صورت وجود( یا دارالأمان نجات دین و دینداری است. 

 مقدماتی جهاد است.  ۀهجرت مرحل  -2

هجرت و جهاد را با هم ذکر  وسلم  علیهاللهطور که در حدیثی که ذکر کردیم گذشت که پیامبر صلیهمان 

،   أَمَرَنِّ   الل   بخَِمْسٍ   آمُرُكُمْ وَأَنَا    » :  نمود مْعُ   بُِنَِّ   و در روایتی دیگر اینگونه   « وَالَْمََعَةُ    وَالَِجْرَةُ   وَالِْهَادُ   وَالطَّاعَةُ   السَّ

مََعَةِ، :  بُِنَِّ   أَمَرَنِّ   الُل  بخَِمْسٍ   آمُرُكُمْ وَأَنَا   »  :مده که آ مْعِ،   باِلَْْ جْرَةِ، وَ   وَالطَّاعَةِ،   وَالسَّ هَادِ   الَِْ  . « الل   سَبيِلِ   فِ   وَالِْْ

ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتُِنوُا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَُِوا إنَِّ رَبَّ كَ ﴿ثُمَّ إنَِّ رَبَّ :  فرمایدمی خداوند متعال   ِ مِنْ كَ للََِّّ
2 یمٌ    گرفتند قرار( مكّه در  قریش كفّار )   آزار و شكنجه  مورد  كه   كسانی   به نسبت   تو پروردگار سپس » ﴾بَعْدِهَا لغََفُورٌ رحَِ

  و   سختیها  برابر   در)  و  نمودند   جهاد (  و   تلاش ،  جان   و  مال   با   و   كردند   هجرت   و   شدند  غربت   دیار   راهی )  آن   از   بعد   و
 «  .است  بسیاری  مرحمت  و  مغفرت  دارای ،  شكیبایی ورزیدند( نشان آیی تبلیغ و دین  حفظ گرفتاریهای

 
 (4058»صحیح البهاري« ) .1
 ﴾110، ﴿النحل .2
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  ۀ مرحل ،  بر ایمان و عمل  استضعاف و تداوم  ۀو بعد از مرحل  مسیر   موانع  ،بنابراین بعد از شکنجه و ناراحتی

شود اما این هجرت پناهندگی سیاسی نیست که نهایت هدف از آن فقط فرار و پناهندگی  هجرت شروع می 

بعد از زجر و شکنجه و قبل از جهاد است بنابراین    ۀ یعنی هجرت آخرین کار و غایت نیست بلکه مرحلباشد  

 نصرت و پیروزی خداوند خواهد آمد.  ۀ جهاد است و بعد از صبر بر جهاد مرحل ۀاین هجرت مقدم

جْرَةُ   تَنْقَطعُِ   لَ »:  فرمایدوسلم میعلیهاللهپیامبر صلی باشد و) تا  »1« يُقَاتَلُ   الْعَدُو    دَامَ   مَا   الَِْ با  (  دشمن  جنگ 

 . « دشمن ادامه داشته باشد هجرت ادامه دارد

و   استمادامی که کافر محارب در مقابل مسلمانان  ،ارب است الم و کافر محسدشمن هم که شامل کافر م

و در دین و دینداری    کندمی های مهتلف مسلمانان را سرکوب  و با روش   کندبه آنان ظلم و ستم و تعدی می

که مسلمانان بر این امور به منظور گسترش دعوت صبر نمودند و  بعد از این و    کندمی2مسلمانان کارشکنی  

  توان   و  شود می  محدود  ادامه دادن دعوت   توان    ،شوند و تحت فشار شدید رسند که آشکار می ای می به مرحله

 . قرار دارد  وی مسلمانان هجرت پیش  ر ، ماند نمی و مجالی برای دعوت  

مقدم عنوان  به  این   ۀهجرت  می جهاد  میسر  و  گونه  پشتیبانی  امید  به  مسلمان  شهص  که  شود 

که به مکانی  یا این ،  پیوندد ن میی کند و به مجاهدسرزمینی دیگر نقل مکان می به    ، مجاهدان کردن پیروزمند

یعنی  به مکان اول خود    کند و در آنجا حامیان و طرفداران خود را گرد  هم آورده و برای برپایی جهادهجرت می 

 . گرددبازمی مبدأ هجرتش 

سازی  ا یا به جایی برای مأو کند  هجرت میبه ارض جهاد )جایی که جهاد برپاست(  مناطق ما   مثلا کسی از 

ارزانی  مب اصطلاحا عقائدی)   اند و ای مجاهد که بر اساس ایمان و هجرت و جهاد تربیت شده رود که عده می

و دید و نگرششان در مورد جهاد روشن    جماعتند  سنت و منهج اهل   به وضوح حامل   هستند و   ( ایدئولوژیک

لازم است که کسانی او را   برای هجرتاند؛ را شروع کرده به این محل هجرت اند و است محلی را ترتیب داده 

ينَ آوَواْ وَ نصََُُوا﴾3:  پناه دهند ِ   مأویٰ و همچنین لازم است که آن  .  «اندكرده  یاری   و اندداده   پناه   كه  كسانی   »﴿الذَّ

 
»صااحیح الجامع الصااغیر   ؛ط العلمیة(()77791البیهقي« ) -»الساانن الکبری    ؛(4172»ساانن النسااائي« )، (1671)»مسااند أحمد« .1

 (5218وزیادته« )
مانع    دور کناد و از فهم صاااحیح وحی کناد که مسااالماانان رابه روش گوناگون تلاش می که دشااامن)کارشاااکنی در دیناداری مانناد این .2

 .(...و  کندروش اصحاب حرکت کنند و در جدایی دین از دولت تلاش میشود که مردم بر راهمی
 ﴾74، الأنفال﴿ .3
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خْرَةِ﴾1:  مستحکم باشد وَينْاَ إِلََ الصَّ
َ
وُوا إِلََ الکَْهْفِ﴾2؛«وقتی به سوی آن صخره پناه جستیم»﴿إِذْ أ

ْ
پس به  »﴿فأَ

حکم  ست بزرگ و غار و ... به عنوان محلی م  ۀصهر   ، در آیات قرآنی که از کوه خداوند متعال    ؛«غار پناه جویید

و از لحاظ افراد    باشد به جا و مکانی مستحکم    باید  هجرت ،  کند. پس از لحاظ مکان جویی یاد می برای پناه 

طور که در بحث سیدنا  همان ،  دانندمی شهص مهاجر را برادر و دوست صمیمی خود  به سوی کسانی است که  

خَاهُ﴾3:  فرمایدمی  السلام خداوندیوسف علیه
َ
 «.برادرش را نزد خود جای داد» ﴿آوىَ إلَِِهِْ أ

و بعد از ظهور و    ، و تشکیل گروه و جماعتی عقائدی   و دعوت به آن   منهجایضاح  یین و  بنابراین بعد از تب 

به آسانی  کشف نباید  و  راه چاره یافت  باید  شان توسط دشمن و در معرض فشار و شکنجه قرارگرفتنشان؛ 

سال    15سال و 10محکوم به   شکنجه و های واهی ترور و اجازه داد که دشمن افراد این جماعت را به تمهت 

اگر دارالاسلامی وجود داشت  که ند بلکه باید به دنبال یافتن یا ایجاد مأوایی بود ادر زندان بپوسآنان را و  کند

می  هجرت  آنجا  صورت  به  در  و  وجود کنند  و  باید  دارالاسلام    عدم  شرایط  اگر  کرد.  هجرت  دارالأمانی  به 

)مانند  بود  مهیا  خودشان  مکان  مکانی  جغرافیای  یعنی  کوهستانی(  بر   مناطق  علاوه  و    که  مستحکم 

السلام  علیهطور که خداوند در بحث سیدنا عیسیهمان   4روزی نیز فراهم باشد   معیشت و   ی شرایط نفوذناپذیر

 
 ﴾63، ﴿الکهف .1
 ﴾16، ﴿الکهف .2
 ﴾69، یوسف﴿ .3
در آنجا آب و غذا برای خوردن    ،برگزینند یٰ مثلا اگر بیابانی را برای ماو  .در نظر گرفت  مأویٰ این ویژگی مهمی اساات که باید در انتهاب  ) .4

های صاهره اما مثلا در یک کوهساتان که  .گیرندشاود و به راحتی در تیررس دشامن قرار میشاود یا اصالا پیدا نمیبه ساهتی یافت می
شاود  ای برای خوردن یافت میآب و انواع گیاه و حیوانات و پرندگان را در خود دارد هم آب و توشاه  ۀچشام  و غار و  ودخانهر بزرگ و دره و  

در چنین شارایطی اگر   ،باشادبالا می  اساتتار رفیتو ظ  و امکان  و سانگرهای طبیعی فراوان  و هم پناهگاه مساتحکم و نفوذناپذیر اسات
اگر هواپیمااهاای دشااامن هم باا   ،نادرا دارا هسااات  کاافینیروی برای دفااع از خود  بااشاااناد  داشاااتاه تاک تیراناداز هم در اختیاار 100اگر  

و دشامن به راحتی نهواهد توانسات  نی نهواهد داشات  خساارت آنچنا-باذن الله-های بزرگ این مناطق را مورد هدف قرار دهند بمب
چنادهاا ساااال اسااات کاه   [و یاا  در افغاانساااتاان]ام مثلا  موفق آن را هم در واقع امروزی دیاده  ۀن را از بین ببرد کاه تجربایکاه مجااهاد

 . شادیدی متحمل شاوندشاوند بدون آنکه از بین بروند و یا خساارت  بمباران میبا توپ و هواپیما و موشاک   ردساتانوهای کپیشامرگه
موشاک بمباران کرد اما   107الاسالام" را با برادران "انصاار،  ن در کوردساتانیآمریکای طاغوت به عراق و مجاهد  ۀملبرای مثال هنگام ح

  که افراد زیادی از حزب جماعت اسلامی کوردستان)  نفر شهید شدند  253افراد غیرنظامی   شاهید شادند اما از دیگر  نانآاز   نفر 7فقط  
هایی بودند که در مکانی [ غییر نام دادندت (رییهدادگ  ڵیکۆمه)  "عدالت کردسااتانجماعت "که بعدا به  ]   "ی کوردسللتاوییسلللامئ  ڵیکۆمه  "

ها و احتیاطات نظامی را رعایت بودند و مهارت  و مساالح  اما مجاهدان انصااارالاساالام که جهادیقربانی شاادند(  تجمع کرده بودند و  
موضاع گرفته بودند تلفات چندانی   و  کرده اساتتار  سانگرهای کوهساتانی و محکماکن و  امکردند دو نفر دونفر و یا ساه نفر ساه نفر در 

 (.نداشتند
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1:  فرموده   و   آرامش  که  کردیم   پناهنده   ای تپه  به  را   دو  آن   ما   »  ﴾﴿وَ آوَينْاَهُمَا إلََِ رَبوَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِینٍ 

 . « .داشت  جاری آب  و  ( اصلهیزح خاک ) امنیت

ابتدا  : ن دلالت دارد مراحل به صورت زیر استآیره بر یات و احادیث و سآو طور که گفتیم بنابراین همان 

به  مردم    ای برایگرفتهرا که در پیش   جهادی   از جمله عقیده    و    منهج عقائدی  یعنی  ، دعوت و پیام الهی

و هجرت و جهاد    بر مبنای منهج ایمان   ژیک و عقائدی را جماعتی ایدئولو گروه و    سپس  ای وضوح بیان کرده 

که افراد این جماعت به این منهج باور پیدا کرده   ایتشکیل داده  ( دادن و یاری کردن پناه )  و ایوا: و نصرت

با   و  بدان ملتزمند  راه   ییک فعالیت اجتماعی قو  همدیگرهمکاری  و  اند و در میان خود  اندازی کرده را 

  ایمان و   ی مسیر هامعانات و شکنجه   ،های اند و بر دشوار حکم و مستحکمی را ایجاد کرده م  ینی  د  برادری  

گیرند باید  سایی و تحت تعقیب و پیگرد قرار می و شنا   اند کسانی از این جماعت که کشفصبر گرفته دعوت  

  هم کرده باشند فرا ای خود  مأوایی را بر ان و  مکیا    و فعالیت خود هجرت کنند اگر دارالاسلامی باشد  وطناز  

غاز نکرده بودند و  آ ی را هنوز مأواساز لامی موجود نبود و خودشان نیز  اگر دارالاس ،کنندهجرت می نجا آبه 

دارالأمانی   به  نداشت  وجود  می مأوایی  اما  هجرت  باید  کنند  هجرت  این  این  و  به  که  امید  هدف  باشد 

فراهم    یاسازی  مادهآبعد از اعداد و  ) هجرتشان بازگردند   و مبدأ وطن به   الامان مهاجران به دارالاسلام یا دار 

و    تسه در مکانی  که از قبل  . یا این اقامه کنندشان جهاد را  وطن و در  (  فعالیت و بازگشت  شدن شرایط

که این جماعت بعد از این هستند و نجا آ و مسلمانی در دار مردم دین  و مأوایی فراهم و مهیا گشتهمستحکم 

و تدابیر خود را    و تنظیماترا فراهم کرده    تدارکاتدیگر    ، بودجه و اموال   ،سلاح، ی و جنگاورنیروی انسان

 کنند.آغاز می  ن مکاجهاد را از   به اذن و پشتیبانی خداوند عزیز و قدیر  ندگرفت درپیش

ای است برای جهادی که واجب است اعلام و انجام شود و ترتیب و توالی آیات و  بنابراین هجرت مرحله 

با او   باشد و خطر دشمن  دشمنمادامی که    که   رسانندنبوی و احادیث مذکور همگی این مسئله را می   ۀسیر 

را تحت زجر و فشار قرار دهد  هر  در؛ چون دشمن  دشوجنگ می  مسلمانان نیز مجبور به    کجا مسلمانان 

»تا جنگ با دشمن ادامه داشته باشد هجرت ادامه دارد«    مذکور  طور که در حدیثشوند همان هجرت می 

 آمده است. 

 
 ﴾50، ﴿المؤمنون .1
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السلام  شدن دجال به دست عیسی علیهد نیز تا کشتهجهانه که در احادیث صحیح آمده است  وگهمان  

 . باشدادامه دارد که آخرین جهاد این امت می 

مقدم  هجرت   عنوان  یا    ۀبه  که  است  شیوه  بدین  منظور   سلمانی مجهاد  از   نصرت   به  حمایت  ان  برادر   و 

  به منظور تامین و تدارک و گردآوری  حامی و کند و یا  آنان هجرت میاقامت و سکونت  مجاهدش به مکان  

قدامه در  ابن .گرددبه مسکن اصلی خود بازمی برای برپایی جهاد کند و سپس به مکانی هجرت می پشتیبان 

فرار از دارالکفر به سوی دارالاسلام است  ،  هجرت»:گویددر مورد حکم شرعی هجرت می   " المغنی" کتاب  

نْفُسِهِمْ قاَلوُا فِیمَ کُنتُْمْ قاَلوُا کُنَّا ﴿:  فرمایدخداوند در سورۀ نسا: می 
َ
ينَ توََفَّاهُمُ المَْلَائكَِةُ ظَالمِِِ أ ِ إنَِّ الذَّ

ولِِٰ 
ُ
ِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فِیهَا فَأ رضُْ اللََّّ

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قاَلوُا أ

َ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ كَ مُسْتَضْعَفِیَن فِِ الْْ

ْ
مَأ

1  ً   بینندمی )  و   روندمی   سراغشان   به (  زندگی   لحظات  واپسین  در   روح   قبض   برای )  فرشتگان   كه   كسانی   گمان بی   »﴾مَصِيرا
 كجا :  گویندمی   بدیشان ،  اندكرده   ستم   خود  بر (  ایمان   سرزمین  به  نكردن   هجرت   و ،  كفرستان   در   كفّار   با  ماندن   سبب   به  كه 

(  كفر)   سرزمین  در   بیچارگانی   ما:  گویند(  عذرخواهان ؟  ایدشده   بدبخت   و  ایدمرده   توشه  و  دینبی   اینک چنین  كه )  ایدبوده 
  آن   در  تا  نبود   وسیع   خدا  زمین  مگر:  گویند(  بدیشان   فرشتگان !  نرسیدیم  دین  دستورات  انجام  به  باید  كه   چنان   و )  بودیم 

  بد   چه  و  جایگاهی   بد  چه  و ،  است   دوزخ   آنان   جایگاه2؟كنید  كوچ(  دیگری   جای  به  و  بندید  سفر  بار  بتوانید)
صلی   از.«!سرانجامی  فرمودندعلیهاللهپیامبر  که  شده  روایت    أَظْهُرِ   بَيَْ   يُقِيمُ   مُسْلِمٍ   كُل    مِنْ   بَرِيء  أَنَا  » :  وسلم 

كِيَ«  ا   تَرَاءَى   لَ » :  قَالَ   لِِ؟َ   اللَِّ  رَسُولَ   يَا :  قَالُوا .  الَشُِْْْ اند  »من از مسلمانانی که در بین مشرکان سکنی گزیده « نَارَاهَُُ

باید در جایی نباشد که اگر    3« دنباید آتش یکدیگر را ببینن :  خدا؟ فرمود؛گفتند چرا ای رسول مبیزار  یعنی 

ها آتش را ببینند؛ آیات و احادیث  آن را ببیند و اگر مسلمان آتش روشن کرد آن او  آتش روشن کردند   مشرکان 

بعضی هم    مانداهل علم بر این است که حکم هجرت تا قیامت باقی میجمهور  رای باره بسیار است. در این 

بعد از فتح )مکه(  »  « الْفَتْحِ   بَعْدَ   هِجْرَةَ   لَ » :  وسلم فرمودهعلیهاللهکه پیامبر صلی اند هجرت تمام شده چون گفته

و    »هجرت تمام شده اما جهاد و نیت باقی است«:  فرماید« و در حدیث دیگری می است  هجرت پایان یافته

او گفته شد،  امیه مسلمان شد بن روایت شده که »هنگامی که صفوان  با هجرت   "دین:  به  کامل  کردن  جز 

 
 ﴾97، النسا:﴿ .1
زور و زیر  هانآ د کهکنیشاان را قبول نمیهبهان نان عذر و  آاز   بنابراین  کندمیاین مساتضاعفان را سارزنش در اینجا  خداوند متعال  وقتی  ).2

دین که یکی از   ف  اهدا  ،زیر این فشاار کها ایناسات. ی  ساسات شاده ن فشاارآتحت   ،شاان به دیندین و التزام  اند و فشاار مساتضاعف مانده
 (اندحراف شدهاند و دچار انرا رها کردهری و تحکیم شریعت است ن اهداف استهلاف و سیادت و سروآ

 .آلبانی آن را صحیح دانسته است(1461(»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« )1604»سنن الترمذي« )، (2645داود)سنن ابی .3
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:  ای ای اباوهب؟ گفتبه چه علت آمده : وسلم به او گفتعلیهاللهپیامبر صلی ،  پس به مدینه رفت  " شودنمی 

با هجرت گفته نمی کردن  اند دینت جز  پیامبر صلیکامل  فرمودندعلیهاللهشود    إلَ   وَهْبٍ   أَبَا   ارْجِعْ »  : وسلم 

ةَ،   أباطِحِ  وا   مَكَّ جْرَةُ،   انْقَطَعَتِ   فَقَدِ   مَسَاكِنكُِمْ،   عَلََ   أقِر  در    « ونيَِّة    جِهَاد    وَلكنِْ   الَِْ و  بازگرد  اطراف مکه  به  "اباوهب 

 1  « «... منازلتان بمانید چراکه هجرت تمام شده و اما جهاد و نیت باقی است."

هجرت برای وقتی بود    مکه به دارالاسلام تبدیل شده بود  که "هجرت تمام شده" این است کهمنظور از این 

وسلم مدینه را به دارالاسلام تبدیل کرده بود و مکه در دست قریش بود و بعد از سال  علیهاللهکه پیامبر صلی 

مکان   دو  هر  چون  نماند  مدینه  به  مکه  از  هجرت  دیگر  شد  تبدیل  دارالاسلام  به  نیز  مکه  هجری  هشتم 

 .  دارالاسلام بودند و تحت سیطره یک دولت بودند

وسلم روایت  علیهاللهاز پیامبر صلی  عنهاللهرضیمعاویه  ،  و اما دلایل ما»  :فرمایدقدامه در ادامه می امام ابن  

جْرَةُ   تَنْقَطعُِ   لَ » :  کرده که مْسُ   تَطْلُعَ   حَتَّى   التَّوْبَةُ   تَنْقَطعُِ   وَلَ   التَّوْبَةُ،   تَنْقَطعَِ   حَتَّى   الَِْ ا   مِنْ   الشَّ »هجرت قطع  2« مَغْرِبَُِ

  زمانی قطع خواهد شد که خورشید از مغرب طلوع کند«. و سعید   که توبه قطع گردد و توبهنهواهد شد تا این 

از پیامبر صلی  او  جْرَةَ   إنَِّ » :  اندوسلم روایت کرده علیهاللهو غیر  هَادُ   كَانَ   مَا   تَنْقَطعُِ   لَ   الَِْ »مادامی که جهاد  3« الِْْ

کنند و  بودن هجرت تا قیامت دلالت می دیگر آیات و احادیثی که بر باقی شود«و  برپاست هجرت قطع نمی 

 یابد«. شود و تحقق می و نیاز به آن محرز می  که در هر دورانی اقتضا این 

این است که بعد از فتح مکه  ،  گفت( احادیث اول )که از تمام شدن و نماندن هجرت سهن می منظور از  اما  

این  و  نیست  هجرت  شده  )دارالاسلام(  فتح  نیز  آنجا  که  جایی  صلی از  پیامبر  صفوان  علیهاللهکه  به  وسلم 

تمام شده است چونکه هجرت خروج از سرزمین    به مدینه  گفت"هجرت تمام شده است" یعنی هجرت از مکه

آنجا فتح شد دیگر دارالکفر نمی  )دارالکفر( است و وقتی که  انجام  کفار  از این مکان هجرت  بنابراین  ماند 

 
توفاهم الملائکة﴾ ]النساا::  ﴿إن الذین  وهي الهروج من دار الکفر إلی دار انسالام. قال الله تعالی:  »  ](293/ 9»المغني لابن قدامة« ) .1

رواه أبو  .  ناراهما« یلا ترا:...  مساالم بین مشاارکین کل  أنه قال: »أنا بري: من -صاالی الله علیه وساالم  -ا یات. وروي عن النبي  .  [97
ومعناه لا یکون بموضااع یری نارهم، ویرون ناره، إذا أوقدت. في آي وأخبار سااوی هذین کثیر. وحکم الهجرة باق، لا ینقطع إلی    داود.

. قال: »لا هجرة بعد الفتح« -صالی الله علیه وسالم   -یوم القیامة. في قول عامة أهل العلم. وقال قوم: قد انقطعت الهجرة؛ لأن النبي  
أن صااافوان بن أمیاة لماا أسااالم، قیال لاه: لا دین لمن لم یهااجر. فاأتی المادیناة،  »روي  و«  وقاال: »قاد انقطعات الهجرة، ولکن جهااد ونیاة

: ما جا: بك أبا وهب؟ قال: قیل إنه لا دین لمن لم یهاجر. قال: ارجع أبا وهب إلی أباطح مکة،  -صالی الله علیه وسالم   -فقال له النبي  
 [أقروا علی مساکنکم، فقد انقطعت الهجرة، ولکن جهاد ونیة«

 (7469»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« ) ؛(2479»سنن أبي داود« ) .2
 (1991»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« ) ؛(23186»مسند أحمد« ) .3



 

 

123 

 م یازده  قاعده

شود بلکه  فتح شود و دارالاسلام گردد هجرت از آنجا انجام نمی   هر سرزمینی که  به همین ترتیب،شود و  نمی 

 1. «شود به آنجا هجرت می 

دیدگاه هجرت به سه دسته تقسیم می  از  شود که مردممعلوم می بعد از بیان این مسئله»گوید: سپس می 

در سرزمین    هجرت بر آنان واجب است و توانایی هجرت را دارند و  اول کسانی هستند که   ۀدست   - 1:  شوند

ی خود را  توانند واجبات دین و با اقامت در بین کفار نمی   فعالیت دینی داشته باشند آشکارا  توانند  خود نمی 

ينَ توََفَّاهُمُ ﴿:  فرمایدنسا: می  ۀ خداوند در سور  2  . در این حالت هجرت بر آنان واجب استد ن انجام ده ِ إنَِّ الذَّ
 لمَْ تكَُ 

َ
رضِْ قاَلوُا أ

َ
نْفُسِهِمْ قاَلوُا فِیمَ کُنتُْمْ قاَلوُا کُنَّا مُسْتَضْعَفِیَن فِِ الْْ

َ
ِ وَاسِعَةً المَْلَائكَِةُ ظَالمِِِ أ رضُْ اللََّّ

َ
نْ أ

3 ولِِٰ 
ُ
ً كَ فَتهَُاجِرُوا فِیهَا فأَ وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيرا

ْ
 واپسین  در  روح   قبض   برای)  فرشتگان   كه   كسانی   گمان بی   »﴾مَأ

 سرزمین  به  نكردن   هجرت   و،  كفرستان   در  كفّار  با  ماندن   سبب   به   كه  بینندمی )  و  روندمی   سراغشان   به(  زندگی   لحظات
؟ ایدشده   بدبخت   و  ایدمرده   توشه  و  دینبی   اینک چنین  كه )  ایدبوده   كجا:  گویند می   بدیشان ،  اندكرده   ستم  خود  بر(  ایمان 

  فرشتگان ! نرسیدیم  دین دستورات  انجام  به  باید   كه   چنان   و ) بودیم(  كفر )   سرزمین در   بیچارگانی   ما:  گویند(  عذرخواهان 
 آنان   جایگاه؟  كنید  كوچ (  دیگری   جای  به  و  بندید  سفر  بار  بتوانید)   آن   در  تا  نبود  وسیع  خدا  زمین  مگر:  گویند(  بدیشان 

شدید برای کسی است که فرض و واجبی    تهدید و وعیداین    «.!سرانجامی   بد  چه  و   جایگاهی   بد  چه  و،  است   دوزخ 

 است(. کردن که در اینجا هجرتاش بوده و انجامش نداده است.) بر عهده 

  جهاد   فرض    ۀخود  هجرت تمام کنندبرکسی که بر آن قادر است فرض است  ،  دینی  که قیام به واجب  چون 

  ۀ است و هر امری که واجب دیگری بر آن قائم باشد)تتمه و تکمله واجبی باشد( آن نیز واجب است طبق قاعد

واجب    نیزکردن  ایستاده پس هجرت  هجرتمادامی که فرض جهاد بر    الواجب"  فهو  به  الا  جبا الو  یتم   لا  "ما

 4  « .است 

 
الهجرة حتی  یقول: »لا تنقطع   - صالی الله علیه وسالم  - ولنا ما روی معاویة، قال: سامعت رساول الله    ] : (294/ 9»المغني لابن قدامة« ) .1

أنه، قال: »لا    - صاالی الله علیه وساالم  - تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشاامس من مغربها«. رواه أبو داود. وروي عن النبي  
الهجرة ما کان الجهاد«. رواه سعید، وغیره، مع إطلاق ا یات والأخبار الدالة علیها، وتحقق المعنی المقتضي لها في کل زمان.وأما  تنقطع 

الهجرة الهجرة قاد انقطعات ". یعني من مکاة؛ لأن  الأحاادیاث الأول، فاأراد بهاا لا هجرة بعاد الفتح من بلاد قاد فتح. وقولاه لصااافوان: " إن  
 [ . « الهجرة إلیه الهروج من بلد الکفار، فاذا فتح لم یبق بلد الکفار، فلا تبقی منه هجرة. وهکذا کل بلد فتح لا یبقی منه هجرة، وإنما  

ری شادید قرار تحت فشاار و ساهتگی  ،مشاهور و  بارز گشاته الی دینی اسات کهیا فع  سالامییا نویسانده و شاهصایتی ا  ییا داع  مثلا  عالم) .2
هجرت بر چنین کسای که   ،کننددای نماز جمعه و جماعت منع میز ااو را ادارند و میاش بازنجام شاعائر دینیالتزام و ا او را ازگرفته و 
 (یات متوجه چنین کسانی استآدر  و تهدید موجود  وعید اش را دارد واجب است. توانایی

 ﴾97، ﴿النسا: .3
الهجرة علی ثلاثة أضااارب؛ أحدها، من تجاب علیاه، وهو من یقادر علیها،  إذا ثبات هذا، فالنااس في ]»:  (294/ 9»المغني لابن قدامة« ) .4
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در   را  اند و توانایی ادای واجبات دینی که تحت فشار و سهتگیری قرار گرفته  اول کسانی هستند   ۀاین دست 

و افرادی و    و   عالم   ،نویسنده  ، فرمانده  ، اند مثلا رهبرظاهر و سرشناس شده   سرزمین خود ندارند  اهل کار 

 بدانند که هجرت بر آنان واجب شده( اما به  فعالیت دینی هستند و توانایی هجرت را دارند
ا
خاطر    )و طبعا

که در این ترس از  کسب و کار و مصلحتی دنیوی یا به خاطر   ،حقوق  ،یی)به خاطر اموال دنیا ۀو بهر مال  حب

ند ن کمی هجرت ن   ...( شود  شرعی که عذر محسوب نمی غیر این موارد    ...  شود ومقصد هجرت دچار فقر می 

 اند. قطعا مرتکب گناه شده 

یا    ها کسانی هستند که ست این نی هجرت بر آنان واجب   دوم کسانی هستند که  ۀدست   -2  » :گویدسپس می  

یا  ی  اجباراقامت  بیماری یا    به خاطر   ن یا آو کیفیت    راه و مسیر هجرت ت  به خاطر عدم توانایی و عدم شناخ

افرادی  هجرت بر چنین ،  هامانند زنان و کودکان و مانند این  هجرت را ندارند توانایی  ،پیری  و  جسمی ضعف

نیست. سور واجب  در  می  ۀخداوند  انِ لاَ ﴿:  فرمایدنسا:  الِ وَ النِّسَاءِ وَ الوِْلْدَ إلِاَّ المُْسْتَضْعَفِیَن مِنَ الرِّجَ
1 ولِِٰ يسَْتَطِیعُونَ حِیلةًَ وَ لَا يَهْتدَُونَ سَبِیلًا 

ُ
ً غَفُوراً﴾كَ فأَ ُ عَفُوّا نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَ کََنَ اللََّّ

َ
ُ أ  مگر »عَسََ اللََّّ

و كیفیت هجرت    مسیر و راه و  )دانندنمی   ایچاره   راه  و  نیست   ساخته  آنان   از  كاری   كه   كودكانی   و  زنان   و  مردان   از  بیچارگانی 
  عفوكننده   بس خداوند  و ( اندنداشته   هجرت  قدرت  چون )  درگذرد  آنان  از  خداوند  كه  است  امید پس  . (دانندكردن را نمی 

 2  ««.است  آمرزنده و

استضعاف علمی نیز    ،شان که علاوه بر استضعاف جسمی   ناتوانیزنان و کودکان    ،یعنی آن عده از مردان 

  جرت نکردن در هدر این حالات اگر    راهی هجرت کنند.   مسیر و   چه از    دانند از کجا و چگونه و  دارند یعنی نمی 

 است.  معذور  ، ثر نبوده باشدمؤ و هوس هویٰ  ، شهص

این  این مرحلدر  از آن ضعف جسمی است    ۀجا  نوعی  امور است  به خاطر    چه - استضعاف شامل برخی 

نقلیه فراهم کند یا پول کافی برای مسیر    ۀتواند وسیلنمی   به خاطر این ضعف جسمی  یا   -ی بیماری یا پیر

نوعی دیگر جسم و بدنی سالم دارد    . مسیر هجرت برای آن شهص است  ها موانع این   ، فراهم کند هجرت را  

 
الهجرة؛ لقول اللاه تعاالی: ﴿إن الاذین ولا یمکناه إظهاار دیناه، ولا تمکناه إقااماة واجباات دیناه مع المقاام بین الکفاار، فهاذا تجاب علیاه  

ولأن القیام بواجب دینه واجب علی من قدر علیه، والهجرة    [. وهذا وعید شاادید یدل علی الوجوب.97﴾]النسااا::  ...  توفاهم الملائکة
 «[من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.

 ﴾99-98، ﴿النسا: .1
الثااني؛ من لا هجرة علیاه. وهو من یعجز عنهاا، إماا لمرض، أو إکراه علی ] »:(429/  9ط مکتباة القااهرة« )  -»المغني لابن قاداماة    .2

﴾ ]النساا::  ...انقامة، أو ضاعف؛ من النساا: والولدان وشابههم، فهذا لا هجرة علیه؛ لقول الله تعالی: ﴿إلا المساتضاعفین من الرجال  
  «.[[99[ ﴿فأولئك عسی الله أن یعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا﴾ ]النسا:: 98
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نچنان تحت پیگرد  آ و یا  شود  ندارد یا در مرز دستگیر می  شوند یا پاسپورت و ویزااما دشمنان مانعش می

چنین شهصی که این موانع برایش    . ناشناس بماند  ش در مقصد هجرت   ی روستایدر    تواند نمی است که حتی  

معذور است. نوعی دیگر  ،  آید اما خودش قصد هجرت دارد و برای انجام هجرت تلاش ناکام داشتهپیش می

در این جا عدم    1دارد و مسیر برایش مبهم است ن اما از مسیر آگاهی    داند که هجرت بر او واجب است می

  این ،  شده استبرای شهص  )چطور و از کجا رفتن( تبدیل به استضعافی دیگر    آگاهی به مسیر هجرت 

یعنی چنین شهصی    2درآمیهته نشوند   و هوسبا هویٰ به شرطی که    آیندموارد مانع و عذر به حساب می

همچنین کسانی هستند که    برای هجرت تلاش کرده اما به خاطر این موارد موفق به هجرت نشده است. 

جا حالت  ما در این   هر کدام از این موارد احکام مهصوص به خود را دارند وها عذر نیست  ن آاین موارد برای  

عذر محسوب شده اما برای دیگران عذر    معینیایم و گاهی این حالات برای اشهاص  کلی را بیان نموده 

  یک نفر یا   اما (  ها واجب شدهن آکه هجرت بر  )   شود را شامل می   نفر   1000  لان حالت کلی فنیست و مثلا  

مهصوص  در شرایط    هر یک   باید معذور هستند پس  همان حالت  در  نفر حالتی ویژه و مهصوص دارند که    10

إلِاَّ المُْسْتَضْعَفِیَن مِنَ ﴿ : فرمایدمی   واجب بودن هجرت   بعد از بیان   خداوند متعال   بررسی شوند.  به خود
3 انِ  الِ وَ النِّسَاءِ وَ الوِْلْدَ  « ...  نیست   ساخته  آنان   از  كاری  كه   كودكانی   و  زنان   و   مردان   از   بیچارگانی   مگر»﴾... الرِّجَ

است که این    ورده شدهآمردان نیز جزو مستضعفان به حساب  جنس  شود  یه مشاهده میآدر  طور که  همان 

  هم   که استضعاف دیگری  یعنی مردانی  ن استکودکادان و زنان و  علاوه بر استضعاف بدنی و جسمی مر 

4ه  دارند ک   . دانندنمی   ایچاره   راه   و   نیست  ساخته   آنان   از   كاری كه  »﴾لَا يسَْتَطِیعُونَ حِیلةًَ وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِیلاً ﴿
هم استضعاف    یهآ.بنابراین در  ند چطور و از کجا راه هجرت را در پیش بگیر دانند  توانند و نه می یعنی نه می   «

 
ص  مقصادش را مشاه اگر هم   و   داند به کجا برود به کدام کشاور مهاجرت کندجایی هجرت بر وی واجب شاده اما نمیسای در مثلا ک) .1

پاساپورت به همراه  و   و کنترل شادید هساتشاود که ایسات بازرسای  رفتار میر مسایری گیا د داند از کجا و کدام مسایر باید برود کند نمی
شیوه هجرت  ن  تعدم شناخت کافی از مسیر و ندانس  ،مسیر  و دیگر موانع رود اش لو میویت جعلیی پاسپورت و هیا در فرودگاه  ندارد 

 ( کند.شده که او را معذور میهص تبدیل به استضعافی برای این ش
تر از جدید بیش  یزایوکه مدت اقامت را در   روادید جعلی تهیه کردندویزا و  برای شاهصای یک   اللهرحمه در حضاور شایخ عبدالله عزام) .2

ب آیا کار تمام اسات  ظرافت کار متعجب شاده بود و گفتقت و و آن شاهص از د اصال زده بودند   ؟ و    واقعا خیلی شابیه اصال اسات خ 
 یعنی ".دو رکعت نمازش مانده اسات  فقط  برادرم": عبدالله عزام گفتنداسات؟و چیزی دیگری نمانده؟ شایخراه  روبه  همه چیز آماده و

پس دو رکعات نمااز بهوان و   ،باه اللاه نقص دارد اماا توکلات  ،ایری کردهرا ساااپ  اسااابااب  اخاذ    مرحلاه  تماام اسااابااب برایات فراهم شاااده و  
این دیگران  که  درحالی  . چنین شاهصایا به ذات مبارکش تسالیم کن و وظیفه و کارت را انجام بدهت ر ه توکل کن و خود صاادقانه به الل
 (ارد.عذری در عدم هجرت نداند س کردهری ست ورا تنظیم و را چنین امورش

 ﴾99-98، ﴿النسا: .3
 ﴾99-98، ﴿النسا: .4
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و هم استضعاف عدم تشهیص مسیرها و    ،فکری  هم استضعاف   و  ، ی بیان شده هم استضعاف علمیجسم

و چطن دانکیفیت عمل است که نمی  به کجا هجرت کند  بیان شده است د   ... و  در مورد  خداوند  که    ور 

1:ایدفرمه این عذرها را دارند میککسانی  ولِِٰ ﴿ 
ُ
ُ عَفُوّاً غَفُوراً﴾كَ فأَ نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَ کََنَ اللََّّ

َ
ُ أ    »عَسََ اللََّّ

  « .است   آمرزنده   و  عفوكننده   بس   خداوند  و (  اندنداشته   هجرت   قدرت   چون )  درگذرد   آنان   از   خداوند  كه   است   امید  پس
ُ  "»:گوید عنهما میاللهرضیس باعکه ابن   «گذردها درمی و آیعنی به تاکید خداوند از  "  عَسََ اللََّّ

هجرت بر آنان واجب    سوم کسانی هستند   ۀدست   - 3» :گویدکند و می سوم را ذکر می   ۀقدامه دست سپس ابن 

توانند شعائر دینی خود را در دارالکفر انجام دهند؛ بر آنان  نیست کسانی که توانایی هجرت را دارند اما می 

افزایش تعداد و تقویت قوای مسلمانان    کفار جهاد کنند و سبب  علیهتا بتوانند    مستحب است هجرت کنند

دینی و  بی   ،را از کفر  ان کنند و خودشکافران را ترک می   ۀو سلط  هکردنشان صف و جامعشوند و با هجرت 

کافران مشاهده می  از  روز  )چراکه همین مشاهدن کد خلاص مین کن منکراتی که هر  و منکرات    ۀند  کفر 

و   استضعاف  روانی  خودش  میفشار  که  کسانی  چنین  بر  اما  است(؛  درونی  ناراحتی  واجبات  و  توانند 

کنند  2شان دینی ادا  هجرت  بدون  دارالکفر  در  پیامبر    را  عموی  عباس  مانند  نیست.  واجب  هجرت 

 . دکه مسلمان شده بود اما در مکه مقیم بووسلم با این علیهاللهصلی

ن    و که  شده  روایت  رضی همچنین  نحام  قومش  اللهعیم  کند  هجرت  مدینه  به  خواست  که  هنگامی  عنه 

و  ، کنیم دفاع می  از تو  تو را پشتیبانی و "نزد ما بمان و بر دین خودت باش و ما : عدی آمدند و به او گفتندبنی

زنان بنی عدی  که او کسی بود که یتیمان و بیوه دادی تداوم داشته باش" چون بر کارهایی که قبلا انجام می 

سرپرستی را   و  کردکردمی   رعایت  هجرت  مدتی  از  بعد  اما  ماند  و  نکرد  هجرت  مدتی  پس  پیامبر  ،  . 

قومك كانوا خيرا لك من قومي لي، قومي أخرجونّ، وأرادوا قتل، وقومك    » :وسلم به ایشان فرمودعلیهاللهصلی

برایم   « حفظوك ومنعوك.  از قوم من  برایت  بیرون کردند و میمن  قوم  ،  بهتر بودند  »قومت  خواستند مرا  مرا 

کردند دفاع  و  محافظت  تو  از  تو  قوم  اما  گفت  «. بکشند  قوم:  نعیم  خدا  پیامبر  ای  سوی   تو   تبلکه  به  را 

 
 ﴾99-98، ﴿النسا: .1
دلیل به  ارشااد کند  دعوت و  به اسالام    عائر را انجام دهد و شاواجبات و نماز جماعت و دیگر ه و جمع  ارا نماز و روزه وکشاآتواند  ی مییعن. ) 2

 (کند.حمایت می را پناه داده و  او با نفوذ  که  مثلا از اقوام شهصی با نفوذ است یا کسیاین
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اما قوم من راه هجرت و فرمانبردای از الله  ،  بیرون کردند  هجرت( و جهاد با دشمنانشو  )   فرمانبرداری از الله

 1  «را بر من بستند." 

وسلم علیهاللهرساند وقتی پیامبر صلیرا میوسلم  علیهاللهپیامبر صلی شان برای  و تعظیم   و این ادب صحابه

با ادبش این را به پیامبر    کند و قبول نمی   ایشان   " قوم تو بهتر بودند برایت از قوم من برایم    "به نعیم فرمود

 . ند ت هس از قوم من   گونه که تو از من بهتر هستی قوم تو نیز بهترکه همان  کندعرض می 

وجود    انسان مسلمان این است که هجرت تا روز قیامت باقی است و مادامی که دشمن  ۀبنابراین عقید

قتل و کشتار قرار    ،شکنجه   ،مورد آزار و اذیتدشمن  و مسلمانان به ناحق کشته شوند و توسط    باشد  داشته

برمی می آنان  با  به مواجهه  و مسلمانان  با  قرار می و مسلمانان در مقابل دشمن    یزند خگیرند  و  نان  آگیرند 

 2ای پیش از جهاد است. بلکه مرحله  باقی است و نیز  به تاکید هجرت  جهاد با آنان باقی است   و دجنگن می

زَ فاَهْجُرْ﴾ وَ ﴿  ۀا امتثال به آیب  دهد میانجام    خود  مکان و جایدر    مسلمان که    را   یاولین هجرت  ترک    الرُّجْ

و آداب   جاهلیت دست بکشد و فکر   داب و رسوم آ  ، فرهنگ  ،رفتار  ، از اخلاقسپس باید  . است  و تزکیه گناهان 

که آنان نیز تربیت اسلامی دارند بر اساس برادری  جایگزین آن کند و سپس با دیگر برادران دینی را  اسلامی 

خداوند  و بعد از این است که    دهدمی را بر مبنای ایمان و هجرت و جهاد تشکیل  جمعی عقیدتی    ،دینی

باید در ابتدای  گرداند و برای هر که بهواهد آسان می هجرت را نصیب میمتعال   کند. اما تو ای مسلمان 

ب  برای این    .پیش است   در  راه هجرت   ، جهاد  تداوم ایمانداری و  برای منافع آن ایمان و  دانی کهایمانداری 

های  ساختمان   و ساز   و دلبستگی به دنیا را کم کرد کسی که خود را به ساخت   منظور باید خود را آماده ساخت

    کندمجلل مشغول می زندگی    چندطبقه و
ا
،  بستن به دنیا  جای دل به بلکه باید    ؛تواند هجرت کندنمی طبیعتا

 
والثالث، من تستحب له، ولا تجب علیه. وهو من یقدر علیها، لکنه یتمکن من إظهار دینه، ] »:(295/ 9»المغني لابن قدامة« ) .1

وإقاامتاه في دار الکفر، فتساااتحاب لاه، لیتمکن من جهاادهم، وتکثیر المسااالمین، ومعونتهم، ویتهلص من تکثیر الکفاار، 
 -الهجرة. وقاد کاان العبااس عم النبي  ومهاالطتهم، ورویاة المنکر بینهم. ولا تجاب علیاه؛ نمکاان إقااماة واجاب دیناه بادون  

أن نعیم النحام، حین أراد أن یهاجر، جا:ه قومه بنو عدي، فقالوا »  وروینا.«مقیما بمکة مع إساالامه -صاالی الله علیه وساالم  
لاه: أقم عنادناا، وأنات علی دیناك، ونحن نمنعاك ممن یریاد أذا ، واکفناا ماا کنات تکفیناا. وکاان یقوم بیتاامی بني عادي  

خیرا لك من قومي    : قومك کانوا-صاالی الله علیه وساالم   -وأراملهم، فتهلف عن الهجرة مدة، ثم هاجر بعد، فقال له النبي 
لي، قومي أخرجوني، وأرادوا قتلي، وقوماك حفظو  ومنعو . فقاال: یاا رساااول اللاه: بال قوماك أخرجو  إلی طااعاة اللاه،  

  [وجهاد عدوه وقومي ثبطوني عن الهجرة، وطاعة الله أو نحو هذا القول«
حث باز هجرت   زیبا شایوا و    به صاورت بسایار   (ترجمه شادهکوردی به زبان  نیز    که توساط ماموساتا کریکار  )  "امت مسالمان"کتاب   رد  .2

 شده است.
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نگری را نداشته باشند  و اگر مسلمانان این هوش و آینده   1سازی بود آماده   هجرت و   مکانی برای تدارک  در فکر  

   . شوندنشین تبدیل می أعرابی و بادیه اصطلاح قرآن به شوند و باز به ها دلسرد میبعد 

اکنون أعرابی شده و  هستند مسلمانانی که قبلا عضو و اندام مکتب عسکری یک حرکت جهادی بوده اما 

نمی  خطور  هم  فکرش  به  جهاد  و  بلکه هجرت  و  تجوید    کند  کلاس  یک  نیست  اداره  را  آماده  در مسجدی 

پایین   ماهیانه شده و مشهور شده و زندگی مجلل داردمد  آدر که صاحب  کند؛چون  به    أعرابی ترین درجه  و 

کرده است.  پیدا  تنازل  او  فقط    هک  یدرحال  بودن  هراجازه می  به  که  که    از  دهند  به مسجدی  چندگاهی 

اسقاط    او  و  ،برای حاکم طاغوت سرزمینش است برود و نماز بهواندهای امامش در تبلیغ ولا: و دوستی  خطبه

باشد در    جوان   5  فرمانده    تواندجهادی بوده اما الان نمی   ۀ دهد درحالی که خود قبلا فرماندفرضی انجام می 

  محرومیت از علوم شرعی   و  (  ه معنای نداشتن رهبر و مربی دینیبیتیمی )   داند این جوانان با حالی که می 

 یک کلاس تجوید برایشان برگزار کند. توانند  نمی و  یابندرش می رو شوند و پمی  تربیت 

این  بازنگری کنیم  جاست که درمی از  را در خودمان  و جهاد  و هجرت  ایمان  باید مفاهیم  چون  یابیم که 

اند درحالی  به زور خود را آویزان اسلام کرده   کنند و ای این چنین دینداری می وضعیت چنان شده که عده 

 بهشت بر رویش باز است.  ۀکند هشت دراوز که خیال می 

نپردازد   ه گونه و در این راشهص مسلمان باید بداند که اگر بهای ایمان و عقیده و هجرت و جهادش را این 

خداوند در    و  شود و چه بسا آن را از دست دهدنشینان( میایمان اعرابی )بادیه  سطح  شک ایمانش هم بی 

آیه   ا يدَْخُلِ ﴿:  یدفرمامی   14سوره الحجرات  سْلَمْناَ وَ لمََّ
َ
رَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِٰنْ قوُلوُا أ عْ

َ
قاَلتَِ الْْ

َ غَ  عْمَالِكُمْ شَيئْاً إنَِّ اللََّّ
َ
ولََُ لَا يلَِتكُْمْ مِنْ أ َ وَ رسَُ يمَانُ فِِ قلُوُبكُِمْ وَ إنِْ تطُِیعُوا اللََّّ یمٌ الِْْ برخی ]»﴾فُورٌ رحَِ

(  تو  رسالت   ظاهری )  تسلیم:  بگویید  بلكه ،  ایدنیاورده  ایمان   شما:  بگو.  ایمآورده   ایمان :  گویندمی   نشینبادیه  عربهای  [از
  خدا   از   اگر (.  است   نكرده  روشن   را   قلوبتان   یسراچه   ایمان   نور   و )  است   نیافته   راه   هایتان دل   به   هنوز   ایمان   كه   چرا.  ایمشده

 «.است  مهربان  و آمرزگار خداوند گمان بی . كاهدنمی  چیزی كارهایتان (  پاداش )  از خدا، كنید  فرمانبرداری پیامبرش  و
 تسلیم دین شده   ؛فرق ایمان و اسلام در آیه این است

ا
را  درست است که نماز و روزه  ،  ایدیعنی شما ظاهرا

به فعالیت وابدارد بلکه ایمانی سرد و  و توانی ایجاد نکرده که شما را    پویایی دارید اما ایمان در دلتان  قبول  

 
ها و بمباران  اند و موشااکهای قندیل را به پایگاه سااهت و ساافت خود تبدیل کردهپ ک ک نکاه کنید که کوه  برای نمونه به مأواسااازی .1

  .کندهای خود را مدیریت و هدایت میو از این جا عملیات گذارد ترکیه تاثیری آنچنان بر آنان نمی
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؛ ایمان در  دانستچیزی که ابوجهل هم می  ،دانید این جهان خالقی داردمی  که سطحی در حدی   سست و  

 دانید نماز و روزه واجب است.  حدی که می 

این  خواندند اما چرا  مدینه هم این باور و عقیده را داشتند و نمازشان را هم می   ۀ نشین حاشی مردم بادیه

جهاد نبودند و به    ۀ که هجرت نکرده بودند و آمادأعرابی )به اصطلاح قرآن( خوانده شدند چون   بادیه نشین

 آمدند.  زور و فشار به جنگ و جهاد می

متأسفانه امروزه آنچه به فکر    . چیست  ی پس باید مسلمانان در همان ابتدا خوب بدانند که مطالبات ایمان

نمی  خطور  همان مسلمانان  اما  است  جهاد  شده  پاک  کاملاا  ذهنشان  از  آنچه  و  است  هجرت  که  کند  طور 

بار اسم مسلمان را در    41خداوند متعال  هجرت و جهاد آمده است    مورد   خواندیم آیات و احادیث  بسیاری در

 ۀکه بوسیل  ویی مسلمان بدون جهاد و بدون سلاح و نیر   .بار نیز قتال را ذکر کرده است   41قرآن ذکر نموده و  

  سلاح و نیرو با   ،تمکین  اما این   1چطور امکان دارد مسلمان بماند. جانش دفاع کند    و  دین و کرامت  از  آن 

طلبد با  تلاش و کوششی ایمانی و صادقانه می ،  دفیافتنی نیست بلکه این ه دست کردن  آرزو و    هوس هویٰ 

برنامه  ای روشن و واضح که ابهامی نداشته باشد و سپس حرکت در این مسیر و طبق آن  فکر و بینش و برنامه 

 که گذر زمان در آن مطرح است. 

  

 
-هرچند برای دنیا هم بوده باشااد-  شاارکت را 25ردسااتان فعالند اگر مساالمانان  وجنوب کشاارکت نفت در  300تر از برای مثال بیش .1

ناد بر د دادادناد یاا نمیحقوق میباه مردم  اکماان هم حاو اگر   توانساااتناد مسااالمااناان کوردساااتاان را تاأمین کننادراختیاار داشاااتناد مید 
یا    زوورشاارهر دارالاسالامی د   و مد ماهیانه مساتقل تامین کنندآو در ان حقوق  توانساتند برای مسالمانو بلکه میمسالمانان تاثیر نداشات  

 .اسلامی بود ایجاد کنند که قبلا تحت کنترل حرکت( روستا 22)حلبچه و اماکنی 
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 :  قاعده دوازدهم

 مسلمانان یک امتند و بریکدیگر 

 . حق یاری و نصرت دارند
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 لمانان یک امتند و بر یکدیگر حق نصرت ویاری دارند. مس: دوازدهم ۀقاعد
1: فرماید می خداوند متعال   « حقیقت مؤمنان با هم برادرند در »المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾ إنَِّمَا﴿

الا اخوة" یعنی مسلمانان چیزی   المومنون  "و ما  این است  آیه  بنابراین معنی  و  "انما" ادات حصر است 

 در گرو  برادری  دینی است. یعنی وجود مؤمنان  ، که با یکدیگر برادرند"نیستند مگر این 

مسلمان  »2« الَسُْْلِمِ   أَخُو الَسُْْلِمُ  » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهپیامبر صلی   علیه آمده است کهدر حدیثی متفق

 . «برادر مسلمان است 

  رَأْسُهُ   اشْتَكَى   إنِِ   وَاحِدٍ،   كَرَجُلٍ   الَؤُْْمِنُونَ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهروایت کرده که پیامبر صلینیز  امام مسلم  

سَدِ   سَائِرُ   لَهُ   تَدَاعَى  ى   الَْْ مَّ هَرِ   باِلُْْ ها را تب و  اندام  ۀبقی  سرش درد کند اگر  مومنان مانند یک نفر هستند»3« وَالسَّ

 «گیرد.شب بیداری فرا می 

ندارند  برتری  یکدیگری  بر  و  یکسانند  خود  میان  در  مسلما-مسلمانان  خلفیه  قصاص  و  و  دیه  دیه  با  نان 

فردی فقیر   قصاص  و  عوام   ساده  بمسلمان    از  و عمل صالحمگر      - رابر استان  تقوا  لحاظ  خداوند    زیرا ،  از 

تْقَاکُمْ﴾4: فرمایدمی
َ
ِ أ کْرَمَكُمْ عِندَْ اللََّّ

َ
 .«در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست » ﴿إنَِّ أ

  عَلََ   لِْبَْيَضَ   وَلَ   عَرَبِي   عَلََ   لِعَجَمِيي   وَلَ   عَجَمِيي   عَلََ   لِعَرَبِي   فَضْلَ »لَ  :  فرمایدوسلم نیز میعلیهاللهپیامبر صلی 

و هیچ    ( غیر عرب)   هیچ عربی بر عجم »5تُرَابٍ«   مِنْ   وَآدَمُ   آدَمَ   مِنْ   النياسُ   باِلتيقْوَى   إلي   أَبْيَضَ   عَلََ   لِْسَْوَدَ   وَلَ   أَسْوَدَ، 

برتری    سفیدپوست   بر   یپوست سیاه و هیچ      پوست سیاه بر    یپوست سفید   عجمی بر عرب برتری ندارد و هیچ  

 « فریده شده است.آ دم نیز از خاک آدم هستند و آمردم از    ه  هم ، مگر با تقوا، ندارد

ای بر  و وظیفه،  تو  در قبال حق مسلمان  ،  پشتیبانی و حمایت مسلمان نسبت به مسلمان و نصرت و یاری او 

و تفاوت    از یکدیگر    چونکه این حق مسلمانان نسبت به یکدیگر است و ربطی به دوری و نزدیکی.  توست  ۀعهد

 
 ﴾10، الحجرات﴿ .1
 .(2580»صحیح مسلم« ) ؛(2310صحیح البهاري« ) .2
 (2586»صحیح مسلم« ) .3
 ﴾13، ﴿الحجرات .4
و    (23489»مسااند أحمد« )؛ و در    (361بتهریج الألباني« )ص -»شاارح العقیدة الطحاویة  ؛(272/ 3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ) .5

لعربي  ألا لا فضال  ،  وإن أباکم واحد،  ألا إن ربکم واحد،  یا أیها الناس»:  چنین روایت شاده اسات:  (2964»صاحیح الترغیب والترهیب« )
 «إلا بالتقوی، أسود علی أحمرولا ، أسود ولا أحمر علی ، ولا لعجمي علی عربي، علی عجمي
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 1« يََْذُلُهُ   وَلَ   يَظْلِمُهُ   لَ   الَسُْْلِمِ،   أَخُو الَسُْْلِمُ  »:  فرمایدمی  وسلم علیهالله که پیامبر صلیچرا    نداردها  سرزمین دیار و  

و در روایت صحیح    «کشددست از یاری و حمایتش نمی کند و به او ستم نمی  ،»مسلمان برادر مسلمان است 

  حَاجَتهِِ،   فِ   اللُ   كَانَ   أَخِيهِ   حَاجَةِ   فِ   كَانَ   وَمَنْ   يُسْلِمُهُ،   وَلَ   يَظْلِمُهُ   لَ   الَُْسْلِمِ،   أَخُو الَسُْْلِمُ  »:  بهاری چنین آمده است 

جَ   وَمَنْ  جَ   كُرْبَةً   مُسْلِمٍ   عَنْ   فَرَّ هُ   مُسْلمًَِ   سَتََ   وَمَنْ   الْقِيَامَةِ،   يَوْمِ   كُرُبَاتِ   مِنْ   كُرْبَةً   عَنْهُ   الُل  فَرَّ »مسلمان  2«الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   الُل  سَتََ

هر کس به دنبال رفع نیاز برادرش    . کندکند به دشمن تسلیمش نمی به او ستم نمی ،  برادر مسلمان است

برآورده می را  نیازهایش  از  باشد خداوند  دفع کند خداوند مصیبتی  از مسلمانی  را  هر کس مصیبتی  کند 

عیب و عار مسلمانی را ستر کند خداوند در روز قیامت او    مصائب روز قیامت را از او دفع خواهد کرد هر کس 

 « را ستر خواهد کرد.

از   دست  و  کند  نصرت  و  یاری  را  خود  مجاهد  برادران  که  است  فرض  مسلمان  انسان  بر  دلایل  این  به 

دشمن را  ،  نکشد آنان را به دشمن تسلیم نکند از آنان جاسوسی نکند و اسرار آنان را حفظ کندحمایتشان  

 نسبت به آنان و مکان و اخبارشان سردرگم و گمراه کند. 

به صورت واجب  عینی درآید »:گویدامام قرطبی می    بر   دشمن   مثلاا   اگر جهاد در وضعیتی قرار گیرد که 

  آن   مردم  همه    بر  شرایطی  چنین  برسد در  هاآن   اصلی   نواحی  به  یا  کند  غلبه  مسلمانان   سرزمین  از  بهشی 

  باشند   جوان   چه  بار،سنگین   چه   باشند   بار سبک   چه   روند؛  بیرون   دفاع و مقابله   برای   که   شودمی   واجب   منطقه

  ندارد،  پدر  که کسی و پدر،  اجازه   بدون  دارد،  پدر که کسی  حتی. خود توان  اندازه   به  کس  هر  سالهورده، چه

ف  حقّ   باشد،  داشته  خروج   توان   که  کسهر   و   شوند  خارج  باید  همگی
ّ
  چه   و   باشد  جنگ  اهل  چه   ندارد؛  تهل

. و اگر مردم آن منطقه از مقابله با دشمن ناتوان باشند، بر  گردد  روحیه  و  نیرو  افزایش  موجب  خود  حضور  با

شود که همانند تکلیفی که بر مردم آن منطقه بود،  کسانی که به آن نواحی نزدیک و همجوارند واجب می 

  در آنان   ناتوانی   از  که  هرکس   همچنین. دارند دفاع  و مقاومت  توان  آنان  شود   روشن که  زمانی تا — بیرون روند

  واجب   کمک  و  خروج  نیز  او  بر   کند،   شان یاری   و  برسد   هاآن   به  تواند می   که  بداند  و  شود  آگاه  دشمن  برابر

 3واحدند.«  دست  یک همچون  همدیگر برابر  در  مسلمانان  همه   زیرا . شودمی

 
 (2564»صحیح مسلم« ) .1
 .(0123صحیح البهاري« )» .2
قْر، فااذا کاان »]  (151/ 8« )تفسااایرقرطبی»  .  3 إناه یجاب نفیر الکال وذلاك إذا تعین الجهااد بغلباة العادو علی قطر من الأقطاار أو بحلولاه باالع 

ذلك وجب علی جمیع أهل تلك الدار أن ینفروا ویهرجوا إلیه خفافا وثقالا، شااابابا وشااایوخا، کل علی قدر طاقته، من کان له أب بغیر 
ر. فاان عجز أهال تلاك البلادة عن القیاام بعادوهم کاان علی من إذناه ومن لا أب لاه، ولا یتهلف أحاد یقادر ع ثِّ

َ
ک ل أو م  اتا 

قاَ لی الهروج، من م 
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کسانی را که حب خاک و وطن و مسائل دنیوی را بر حب الله متعال  خداوند متعال  بینیم یطور که مهمان 

نامیده  اند داده ترجیح   می   طورهمان   فاسق  خداوند  بْناَؤُکُمْ وَ :  فرمایدکه 
َ
﴿قلُْ إنِْ کََنَ آباَؤُکُمْ وَ أ

ا وَ تُِاَرَةٌ تََّشَْوْنَ کَسَادَهَا وَ مَسَاکِنُ  فْتُمُوهَ مْوَالٌ اقتَََْ
َ
زوَْاجُكُمْ وَ عَشِيَرتكُُمْ وَ أ

َ
وْنَهَا إِخْوَانكُُمْ وَ أ  ترَضَْ

ولَِِ وَ جِهَادٍ فِِ سَبِیلِ  ِ وَ رسَُ حَبَّ إلَِِكُْمْ مِنَ اللََّّ
َ
ُ لَا يَهْدِي القَْوْمَ أ ِ وَ اللََّّ مْرهِ

َ
ُ بأِ تَِِ اللََّّ

ْ
بَّصُوا حَتََّّ يأَ هِ فتََََ

1   و،  ایدآورده   فراچنگش  كه  اموالی   و ،  شما  یقبیله   و  قوم  و  همسران   و  برادران   و  فرزندان   و   پدران   اگر:  بگو  » ﴾الفَْاسِقِینَ 
  از   نظرتان   در   اینها،  است   شما   یعلاقه   مورد   كه   منازلی   و ،  ترسیدمی   آن   رونقی بی   و   بازاریبی   از   كه   تجارتی   و   بازرگانی 

  فرو   را  خویش عذاب  و)  كندمی  را  خود  كار خداوند  كه باشید  انتظار در، باشد محبوبتر  او  راه  در جهاد  و پیامبرش  و خدا
 «.نمایدنمی   هدایت (  سعادت   راه  به)  را  نافرمانبردار كسان   خداوند(. فرستدمی 
وْنَهَا " خان   "مَسَاکِنُ ترَضَْ و  ساختمان  منظور  فقط  آیه  و    ۀدر  زندگی  محل  شامل  بلکه  نیست  مسکونی 

 سکونت در مزرعه و باغ و یا شهر و ... می شود. 

میهن  "یا  دوستی"  از جمله آنچه امروزه به نام "وطن   ،گیردرا دربرمی   یاین آیه شامل است و مسائل مهم

دوستی اند و حس وطن را جایگزین دارانسلام کرده   ه مطرح است که اصلی در اسلام ندارد و این کلم"دوستی

 گرایش به جهاد کردند.   را جایگزین جهاد و 

دوستی" معتقد است که مسلمان و غیرمسلمان هر دو شهروندان یک وطنند و برابرند که از  نگرش "میهن 

پیامبر صلی است  مردود  اسلام  میعلیهالله نظر  سْلََمُ  »:  فرمایدوسلم  و  2«يُعْلََ   وَلَ   يَعْلُو الِْْ بالادست  »اسلام 

 .« ه شودچیره است و نباید چیز دیگری بر آن چیر 

میهن  نگرش  در  هم ،  دوستیهمچنین  که  زندگی می مسلمانی  دیگر  در سرزمینی  و  نیست  تو  کند وطن 

در حالی که از منظر اسلام این نگرشی مردود  ؛  3وطن با تو برابر است اما کافر هم   تو بیگانه استبه  نسبت  

طور که گذشت آیات و احادیث بر این معنا تاکید دارند که مسلمان برادر مسلمان است  است چراکه همان 

 . شان از هم دور باشدهرچند محل تولد و زندگی 

 
قاربهم وجاورهم أن یهرجوا علی حساااب ما لزم أهل تلاك البلادة، حتی یعلموا أن فیهم طاقة علی القیاام بهم ومدافعتهم. وکذلك بکال 

 [«من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه یدرکهم ویمکنه غیاثهم لزمه أیضا الهروج إلیهم، فالمسلمون کلهم ید علی من سواهم
 ﴾24، التوبة﴿ .1
 (454/ 1»صحیح البهاري« )«2778»»الجامع الصغیر وزیادته« .2
 شایطان پرسات اساتما شاهصای کورد که ا  نسابت به تو بیگانه اسات  کندریه زندگی میمسالمان عربی که در ساو  :گویداین نگرش می).3

 (است ترباطلناهنجار و   تر وزشت پرستیبندها و قواعد وطنرابر است و این از تمام وطن توست و با تو بهم
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و    احساسات   ای برای تضعیفآن را وسیله  کفار که   های جاهلی پیوند  ها و احساسات وگرایش   یکی دیگر از

تا جایی که نزد  ؛  ژادتعصب و عصبیت برای ملیت و ن است یعنی   " گراییملی "  برادری دینی قرار دادند  ۀوظیف

ی  نوع خاصی از تعصب که بر مبنا  از   بسیاری از مسلمانان جایگزین برادری دینی شده است که عبارت است 

  ملیت و   و اهداف والای    به دنبال سود و زیان و منفعت  منحصرا  گراملی فرد    .است  و نسبگرایش به نژاد و تبار  

راه   در  را  خود  جان  و  است  خود  و  نژاد  فدا میملیت  پیامبر    ،کندنژادش  که  است  جاهلیتی  همان  این  و 

میدرباره  وسلم علیهاللهصلی اَ   دَعُوهَا » :  فرمایداش  دست »1« خَبيِثَة    فَإنََِّّ آن  خبیثاز  چونکه  پست   بردارید    و 

  قَاتَلَ   وَمَنْ » :  فرمایدمی  وسلم علیهاللهالله صلی رسول   ی جاهلی است وگمر   ،در پناه و راه این فکر  مرگ و    «است 

تَ  يَّةٍ،   رَايَةٍ   تََْ آنکه زیر پرچم کور کورانه  »2« جَاهِلِيَّة    فَقِتْلَة    فَقُتلَِ   عَصَبَةً   يَنْصُُُ   أَوْ   عَصَبَةٍ،   إلَِ   يَدْعُو   أَوْ   لِعَصَبَةٍ،   يَغْضَبُ   عِم 

 « .دعوت به عصبیت کند و یا عصبیت را یاری کند و کشته شود کشته شدن او جاهلیت است

ی را ذم کرده و صاحب چنین تعصبی را تهدید و  تعصب و وابستگی جاهل  نوع  اینتوبه    ۀسور   24ۀآی  قرآن در

که این وعید شامل کسانی   را برای آن به کار برده است   «و خاندان شما»  ﴾وَ عَشِيَرتكُُمْ ﴿  ۀ وعید داده و واژ

خود را بر    رستی پای و یا مهینو قبیله  عشیرت تعصب  و    گرایینژادپرستی و قوم   گرایی و ملی   است که حس 

 .  دهنداسلام و هجرت و جهاد ترجیح می 

  گرایی آورده است هایی از تعامل انبیا و پیامبران با نگرش نژادپرستی و قوم خداوند در چند جای قرآن نمونه

﴿قاَلَ ياَ :  فرمایدالسلام میسیدنا نوح علیه  ۀاقتدای مسلمانان است؛ دربار   ۀکه عادلانه و حقگرا بوده و مای 
3 هْلِ 

َ
  سبب   به)  او  كه  چرا ،  نیست  تو  خاندان  از  پست!  نوح  ای:  فرمود  »إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾كَ نوُحُ إِنَّهُ ليَسَْ مِنْ أ

 «  .است ناشایست  عمل(  عین او  ذات و، دارد فاصله فرسنگها تو  با است گرفته پیش كه پلشتی كردار و زشت رفتار

که احساس کنی که او  عملی ناصالح است چه برسد به این   ، و مسلمانان   بودن  پسرت با تو  ، یعنی ای نوح

 پسر توست و تو پدرش هستی.

سْوَةٌ حَسَنةٌَ فِِ إبِرَْاهِیمَ وَ :  فرمایدالسلام می اقتدا به سیدنا ابراهیم علیه  ۀهمچنین دربار 
ُ
﴿قدَْ کََنتَْ لكَُمْ أ

ِ کَفَرْناَ بكُِمْ  ا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنكُْمْ وَ مِمَّ ِ وَ بدََا بيَنْنَاَ وَ بيَنْكَُمُ العَْدَاوَةُ الذَّ

 
 ؛(3330»صحیح البهاري« ) .1
 (1848»صحیح مسلم« ) .2
 ﴾46، هود ﴿ .3
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دَهُ﴾1 ِ وحَْ بدَاً حَتََّّ تؤُْمِنوُا باِللََّّ
َ
  برای   خوبی   الگوی ،  بودند   گرویده به او    كه   كسانی   و   ابراهیم (  كردار   و   رفتار ) » وَ الْْغَْضَاءُ أ

  دید و   ، حزب    ، منهج   از    یعنی ) پرستید می   خدا   از   بغیر   چیزهایی كه   از   و   شما   از   ما :  گفتند   خود   قوم   به   كه   بدانگاه ،  است   شما 
خودتان  نه به  ) ، اعتنائیم بی   شما   حق   در   و   نداریم   قبول   را   شما   و ،  گریزانیم   و   بیزار ،  ( و ...   های اجتماعی شورش و فعالیت   ، برنامه 

  زمانی  تا ،  است   آمده  پدیدار  شما  و  ما   میان   همیشگی  توزی كینه  و  دشمنانگی  و  ( تان قواعد و قوانین  ، باور داریم و نه به دیدگاه 
 « . پرستید می   یگانگی   به   را   او   و   آورید می   ایمان   یگانه   خدای   به   كه 

میان مسلمانان در تمام دنیا تنها ایمان    موجود   این آیات بر این تأکید و تمرکز دارد که تنها همبستگی و پیوند  

ترین ارزشی ندارد.  کم   دیگری   هیچ پیوند و ارتباط ،  وسلم است و جز برادری  دینی علیه الله صلی به الله و رسولش  

به تعامل طرف مقابل  بَرا:  انسان مسلمان نسبت به دیگران  یا اصطلاحا ولا: و  با اسلام    دوستی و دشمنی و 

هرچه دیگران به اسلام نزدیک باشند ما نیز به آنان نزدیکیم اگر به اسلام ایمان بیاورند برادر ما    بستگی دارد 

ن  تا آن زما م  ی های هستند و اگر از اسلام دور باشند ما نیز از آنان دوریم و اگر با اسلام دشمنند ما نیز دشمن آن 

دَهُ﴾که   ِ وحَْ  هاست. همان خط فاصل ما با آن   این   که   د ن آور   مان ی ا   گانه ی   ی به خدا   ﴿تؤُْمِنوُا باِللََّّ
تعصبات   و  گرایشات  گونه  هر  میهنوطن   ، مصالح  ، گراییقوم   ، راییگملی بنابراین  و  یا  دوستی  پرستی 

و ...  مصالح مشترک  بر اساس    رنگ پوست و  ،لهجه  ،به زبان   کورکورانه   نژادپرستی و پیوند و گرایشات و تعصب

عبادت خداوند    نباید این تعصبات بر  شوند. و گرایش جاهلیت محسوب می مردود    مادامی که مهالف اسلامند 

این تعصبات را کفار    .ترجیح داده شوند و این تعصبات نزد شهص مسلمان هیچ بهایی ندارد برادری  دینی و

  ، سیاسی   ۀ برنام  ،فکر فلسفیشان به سرزمین مسلمانان آوردند و  اشغالگری   حربی در دوران استعمار همراه با

  قانون بر مسلمانان تحمیل کردند و قانون   رفتار و بی اخلاقی خودشان را با قدرت    ، قوانین  ، فرهنگ اجتماعی

،  شان از این اقداماتتصویب و تحمیل کردند و هدف  سرکوبگر  های امنیتیرا هم با نیروی نظامی و دستگاه

در زمان هجوم استعمار تمام امت اسلامی    . سرزمین و امت اسلامی و تضعیف مسلمانان بودکردن  پاره پاره 

فارس  -2دولت عثمانی    - 1:  دولت داشتند  4 )که  -3دولت  زیرحکم  600دولت مسلمان هندوستان  سال 

غیر از اندونزی کنونی  ای  محدوده که اندونزی نام داشت که    غربی هندوستان  دولت    -4مغولان مسلمان بود(  

های  سرزمین در زمان پیش از استعمار تمام    و  اسلامی است  کشور  ترینپرجمعیت   که  بودبه پایتهتی جاکارتا  

 
 ﴾4، ﴿الممتحنة .1
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و  .  و سنگاپور و مالزی  استان پاتانی جنوب تایلند    ، میندانائو  ،گرفت مانند جنوب فلیپیناطرافش را دربرمی 

 پاکستان و بنگلادش و سریلانکا بود.   ۀهم کشور هند امروزی به اضاف شرقیهندوستان 

اقلیت مسلمان    76دولت و    56کشور و    56دولت وجود داشت که بعدا به  4در پیش از استعمار فقط این  

کشی قرار  مورد نسل   مسلمانان   کشورهاگرفتند و در برخی  که همگی تحت ظلم و ستم قرار می تقسیم شدند  

 و کاملا از بین رفتند.  گرفتند

پاره  پاره  همین  هم  استعمار  اسلامیکردن  هدف  امت  و  به    دولت  این  از  قبل  خداوند  که  درحالی  بود 

بردارید و پیرو برنامه و   ام دست ای که من برایتان فرستادهمسلمانان هشدار داده بود که مبادا از دین و برنامه 

آنان را تقلید کنید و از آنان اطاعت کنید. اگر چنین کنید دچار خسران    نگرش کافران شوید و فرهنگ و آداب  

 :  فرموده استخداوند متعال  خواهید شد و راه راست را گم خواهید کرد و پاره پاره و متفرق خواهید شد  

وتوُا الکِْتاَبَ يرَدُُّوکُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ کََ 
ُ
ينَ أ ِ ينَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا فرَِيقاً مِنَ الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
وَ کَیفَْ تكَْفُرُونَ  فرِِينَ ﴿ياَ أ

ِ فَقَدْ هُدِيَ إلََِ صَِِاطٍ مُ  ولَُُ وَ مَنْ يَعْتصَِمْ باِللََّّ ِ وَ فِیكُمْ رسَُ نتْمُْ تُتلََْ عَلیَكُْمْ آياَتُ اللََّّ
َ
هَا 101) سْتقَِیمٍ وَ أ يُّ

َ
( ياَ أ

نتْمُْ مُسْلِمُونَ 
َ
َ حَقَّ تُقَاتهِِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَ أ ينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللََّّ ِ قوُا 102) الذَّ یعاً وَ لَا تَفَرَّ ِ جََِ ( وَ اعْتصَِمُوا بِحبَلِْ اللََّّ

ِ عَلیَْ  صْبحَْتمُْ بنِعِْمَتِهِ إخِْواَناً وَ کُنتْمُْ عَلیَ شَفَا حُفْ وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ
َ
لَّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاءً فأَ

َ
رَةٍ كُمْ إذِْ کُنتْمُْ أ

نْقَذَکُمْ مِنهَْا کَذٰلِ 
َ
ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَهْتدَُونَ كَ مِنَ الَّْارِ فأَ ُ اللََّّ ةٌ يدَْعُونَ إلََِ 103) يُبیَنِّ مَّ

ُ
( وَ لَِْكُنْ مِنكُْمْ أ

ولِِٰ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ المُْنکَْرِ وَ أ

ْ
قوُا وَ 104) هُمُ المُْفْلِحُونَ كَ الْْيَْرِ وَ يأَ ينَ تَفَرَّ ِ ( وَ لَا تكَُونوُا کََلذَّ

ولِِٰ 
ُ
  از   اگر ،  اید آورده   ایمان   كه   كسانی   ای   »   ﴾(105) عَذَابٌ عَظِیمٌ لهَُمْ كَ اخْتلَفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْْيِّناَتُ وَ أ

  و * 1. گردانند می   باز   كفر   به   آوردنتان   ایمان   از   پس   را   شما ،  كنید   پیروی   است   شده   داده   بدیشان   كتاب   كه   كسانی   از   گروهی 
  راه   قرآن   نور   و )   است   شما   میان   در   او   پیامبر   و   شود می   خوانده   فرو   شما   بر   خدا   آیات آنكه    حال   و   شوید   كافر   شما   باید   چگونه 

  و   راست   راه   به   بیگمان ،  تمسّک جوید   خدا   به   هركس   و !(  دارد می   عیان   را   حقیقت   خدا   ی فرستاده   رهنمودهای   و   تابان   را 
 با  و )   بترسید   خدا   از   ترسید  خدا   از   باید   كه   چنان   آن   اید آورده   ایمان   كه   كسانی   ای * . است  شده   رهنمود (  رستگاری )   درست 

  در   ناگاه   به   مرگتان   چون   تا   نباشید   غافل   كنید   سعی )   شما   و (  گیرید   دامان   به   را   تقوا   گوهر   منهیات  از   دوری   و   واجبات   انجام 
  نعمت  و  2نشوید پراكنده   و  زنید  چنگ  خدا ( قرآن  ناگسستنی )  ی رشته  به  همگی  و * . باشید  مسلمان آنكه   مگر  نمیرید ( رسد 

 
به چه برساد   -یعنی یهود و نصاارا-بود   نان نازل شادهآاسات که قبل از ما پیام الهی بر پیروی از کساانی    شادار و حذر به ما درباره  این ه) .1

 (را اصلا قبول ندارند پیام الهیهیچ  و تندی منتسب نیسهیچ دین پیروی از کسانی که اصلا به
بحث شلد  اسل . و سلپس نعم   تفرقهاز ،یندی و التزام همگانی به دین و شلریع  اللهبعد از پایدر اینجا  تامل کنید  یات آبه توالی موضلوعات در    :نکته) .2
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ها آن   و   برقرار   الفت   و   انس )   هایتان دل   میان   خدا   و   بودید   دشمنانی (  همدیگر   برای )   كه   گاه   بدان   كه   آورید   یاد   به   خود   بر   را   خدا 
  بر (  داشتید   كه   شركی  و   پرستی بت   با   شما   همچنین )   و ،  شدید   برادرانی (  هم   برای   او   نعمت   پرتو   در )   پس ،  داد   پیوند (  هم   به   را 

 رهانید  آن   از   را   شما   ولی (  رفت می   آن   در   افتادنتان   فرو   بیم   مرگتان   رسیدن   فرا   با   آن   هر   و )   بودید (  دوزخ )   آتش   از   گودالی   ی لبه 
 میان   از   باید * . شوید   هدایت   كه   شاید ،  سازد می   آشكار   را  خود   آیات   برایتان   چنین   این   خداوند (،  رسانید   ایمان   ساحل   به   و ) 

  كنند  نیكی  به  دعوت ( را  مردمان  و  بیاموزند  را  شریعت  احكام و  سنّت  و  قرآن  و  ببینند  را  لازم  تربیت )  كه  باشند  گروهی  شما 
  از   نهی   و   معروف   به   ترک امر   با )   كه   نشوید   كسانی   مانند   و * . رستگارند   خود   آنان   و ،  نمایند   منكر   از   نهی   و   معروف   به   امر   و 

 را   ایشان   و ،  رسید   آنان   به (  پروردگارشان )   روشن   های نشانه آنكه    از   پس (  هم   آن )   ورزیدند   اختلاف   و   شدند   پراكنده (  منكر 
عْقَابكُِمْ فَتنَقَْلِبوُا : فرماید و می   1«. است   بزرگی   عذاب 

َ
ينَ کَفَرُوا يرَدُُّوکُمْ عَلیَ أ ِ ينَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
﴿ياَ أ

2 ينَ    از)   دیده   زیان   و   گردانند برمی   كفر   به   را   شما ،  كنید   فرمانبرداری ،  كافران   از   اگر !  اید آورده   ایمان   كه   كسانی   ی ا   »   ﴾ خَاسِِِ
 «  . گردیدبرمی (  حرمان   و   كفر   سوی   به   ایمان   و   دین   سوی 

کفار با زور و شکنجه  بازگشت از دین فقط این است که    پندارند که ارتداد و بعضی از مردم چنان می 

 -   شان برگردانند و مجبور به کفرشان کنندو اکراه مسلمانان را از دین 
ا
ذارند  بگ  شمشیر بر گردنش   مثلا

کنند . درحالی طواغیت امروزی چنین تعامل نمی -نباید شهادتین بگویی  و زیر شلاق به او بگویند که 

این شیوه  به  گاهی  اما می ها هم متوسل می هرچند  برنامه شوند  در  ریزی می بینیم چنان  که  کنند 

ت  حتاما امام مساجد  نمازگزار و مساجد ندارند    ، نماز  ،اذان  ،ظاهر هیچ دشمنی مستقیمی با شهادتین

کلید مساجد در  شود  صادر می ها  ن آاز اوقاف    و توجیهات ها  اوقاف طواغیتند خطبه  ۀوابست  وکنترل  

کنند و همراه با آزادی کذایی که در انجام عبادات به  هاست و دین و دولت را از هم جدا میاختیار آن 

کارانه  سپس آرام آرام و فریب   .کننددهند اما آنان را از هرگونه دخالت در سیاست منع می مسلمانان می 

و لباس  و  آداب  و  فرهنگ  هجوم می   به  اسلامی  ونمود  شروع می   برند  ائمه مساجد  لباس  از  چرا  که  کنند 

ای و چرا عمامه بر سر داری از کلاه استفاده  مهصوص )عبا و عمامه( پوشیدی و چرا خود را از مردم جدا کرده

خلع دین را در دیگر    ۀاین روی  گویند تو که دکترا داری و نداشتن کلاه چه ایرادی برایت دارد وکن و در آخر می 

 و با فشار و  ترین حکام دین گیرند؛ در زمان بزرگ شرعی نیز درپیش می   امور
ا
ستیز هم این طاغوتان مستقیما

 
 (کندری میو آایماو را به ما یاد

 ﴾105- 100، عمران﴿آل .1
 ﴾149، عمران﴿آل .2
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برائت کنیداجبار از مسلمانان نهواسته  از اسلام اعلام  باید  انان  حتی در زمان لنین نیز به مسلم-،  اند که 

دی  اآز تضمین کنند که " بلکه ابتدا چنین تبلیغ و تصویب می   - ئت کنیبرا اعلام  اید از اسلام اند که تو بنگفته

دینی تضمین شده و قانونی مصوب است و در مقابل همین نیز قانونی تصویب  الحاد" یعنی حق آزادی بی 

کند که نباید هیچ فردی از دین برای مصالح خود سو:استفاده کند و یا گروه و جماعتی را بر مبنای دین  می

سرزمین  اغلب  در  که  است  قوانینی  این  و  کرده تشکیل دهد  تصویب  اسلامی  تلاش  های  در  یا  و  برای  اند 

 .  آن هستند  و تحمیل تصویب 

و تسلیم شدن به این    ،بودن مساجد و ائمه درباری و اجیرراضی شدن به تحت کنترل    ،قبول این موارد

این   و  تدریجیقوانین  دربار   ،توجیهات  خداوند  که  است  کفار  از  تبعیت  و  پیروی  داده    ۀهمان  هشدار  آن 

1:  فرمایدمی ينَ  عْقَابِكُمْ فَتنَقَْلِبوُا خَاسِِِ
َ
ينَ کَفَرُوا يرَدُُّوکُمْ عَلیَ أ ِ ينَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ای »﴾ ﴿ياَ أ

گردانند و زیانكار  تان بازمی شما را از عقیده،  اند اطاعت كنیداگر از كسانی كه كفر ورزیده ،  ایدكسانی كه ایمان آورده 
 «خواهید گشت 

تحمیل و تصویب این قوانین در کشورهای    ۀبینیم که چگونه به وسیلامروزه این واقع را در مسلمانان می

)به    و آنان را دچار ارتداد یا حداقل أعرابی شدن   اند دور کرده امت اسلامی را از عقیده و دین خود    ، اسلامی

فقط داخل اسلام شده و اسلامی ظاهری و    شهص  منظور از "أعرابی" این است که  اند.کرده   اصطلاح قرآن( 

با خود حمل می  سطحی  رَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ :  فرموده استخداوند متعال  طور که  کند. همان را  عْ
َ
﴿قاَلتَِ الْْ

يمَانُ فِِ قلُوُبكُِمْ﴾ ا يدَْخُلِ الِْْ سْلَمْناَ وَ لمََّ
َ
. ایمآورده  ایمان : گویندمی  نشینبادیه  عربهای  »2  تؤُْمِنوُا وَ لكِٰنْ قوُلوُا أ

  نیافته  راه  هایتان دل   به هنوز  ایمان   كه  چرا.  ایمشده ( تو رسالت   ظاهری )   تسلیم:  بگویید بلكه،  ایدنیاورده  ایمان   شما :  بگو
نماز    « (.  است   نكرده   روشن  را  قلوبتان   یسراچه   ایمان   نور  و)  است  و  به دین اسلام هستید   تسلیم 

ا
یعنی ظاهرا

مسجدی که امام جماعتش اجیر و وابسته به اوقاف طواغیت است )که اگر    رویدخوانید و به مسجد می می

خواند و بعد از  بگیران حقوق نداشته باشند حقوق او حتما واریز خواهد شد( و نماز را برایتان می دیگر حقوق 

کند. و این همان خسارتمندی  کند و آنان را ولی امر معرفی می دعای خیر می   نماز بر منبر برای طواغیت هم 

ينَ :  است که در آیه آمده است کنند  ؛ درحالی که مردم خیال می «و زیانكار خواهید گشت »  ﴾﴿فَتنَقَْلِبوُا خَاسِِِ

گذارند که نباید نماز بهوانی؛ در حالی که طاغوتان به  که خسارتمندی این است که شمشیر بر گردنش می 

 
 ﴾149، عمران﴿آل .1
 ﴾14، ﴿الحجرات .2
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 پیشانیتان نقدر سجده ببرید که  آ و    این معامله راضی هستند که شما در مساجد مشغول سجود و رکوع باشید

نفت  مجروح شود پیمان   ، گذاریقانون ،اقتصاد  ، اما  نامهنامهامضای  تفاهم  و  ما  ها  به دست  اقتصادی  های 

قانون    قانون زراعت و کنیم که تروریست کیست و مبارزه با تروریست چگونه باید باشد و  باشد و ما مشهص می 

 ... باید چنین و چنان باشد.   رند  ج  

شفاف  مباحث  این  از  هدف  موضوع   سازی خلاصه  دوستی  این  که  است  مسلمانان  و  ،برای  حمایت 

باید منحصرا برای مسلمانان    این موارد  ونصرت و یاری و همکاری از مطالبات برادری  دینی است    ،پشتیبانی

منافع    ،پرستیوطن   ، گراییحزب   ، نژادپرستی  ،( گراییملی)   باشد و هیچ گرایش و احساسات ناسیونالیستی 

تجاری منافع  و  قبیله  ، مشترک  و  قرار دهد  خویشاوندی  تاثیر  تحت  را  آن  نباید  جاهلی  هر گرایش  و  گرایی 

ها و گرایشات و  ها مردود و حرام است و نباید مسلمانان به چنین بینشگرایش   که از منظر اسلام اینچون 

قناعت درونی و به این یقین برسد که هر گونه    باور و  تعصباتی پایبند باشند. بلکه مسلمان باید کاملا به این

همکاری یا حمایت از سربازانی که زیر پرچم این گرایشات و تعصبات هستند و زیر پرچم اسلام نیستند جایز  

 ست. نی 

همان  هستند  ما  دینی  برادر   دنیا  کجای  هر  در  مسلمانان  که  بدانیم  باید  و  بنابراین  نزدیکان  که  طور 

هایشان از هم جدا باشد یکی در  هرچند مساکن و سرزمین   خویشاندان مسلمانمان بر ما حق برادری دارند 

  ۀ ردستان باشیم. باید بدانیم که حق برادری تمام مسلمانان بر عهدواندونزی و دیگری در مغرب و ما در ک 

آنچه در توان داریم برای سربلندی و    ماست و باید غمهوار آنان باشیم و از آنان پشتیبانی و حمایت کنیم و 

های مظلومی برای آنان حس  سرافرازی دیگر مسلمانان صرف کنیم.  همین کافی نیست که به عنوان انسان 

از اروپا یا  که  وجود دارند    نیز  انسان دوست   رمسلمان وغی   افرادیداشته باشیم چونکه  و نوع دوستی    ترحم 

روند به مردم  فریقا می آ  به  ،روند هوایی می   به کمک مسلمانان در غزه و سوریه زیر بمباران   دیگر نقاط جهان 

این برادری  دینی باید از این احساسات نوع دوستی و انسان دوستی    اما   کندبضاعت آنجا کمک میفقیر و بی 

 تر باشد. و قوی  بالاتر و برتر

نباید این برادری دینی    ،هرقف    ، همچنین این برادری  دینی باید بالاتر از حزب به  جماعت و گروه باشد و 

حزبی یا فردی است که غیر جماعت خود را از    و هوس  هویٰ این    .محدود شود   جماعت و گروهی مشهص 
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بار مسئولیت برادری  آنان خود را خلاص کند و حق آنان را پایمال    کند تا از زیر برادری دینی خارج می  ۀدایر 

 1او نیستند. که آن مسلمانان از حزب و جماعت   دلیلکند به این 

های مهتلف به خاطر اختلاف با یکدیگر برادری دینی را کنار بگذارند و لازم است که  نباید مسلمانان  فرقه 

هم آورده    ها این را در نظر داشته باشند که با وجود اختلافات و تفاوت دیدگاه ایمان و اسلام است که ما را گرد 

 فراتر از اختلافات بر ما واجب کرده است.  و حق برادری  دینی را 

ها  فرقه  ۀ هم  ها وجود داشت که اش اختلاف دیدگاه در زمان بنای تمدن امت اسلامی و همراه با شکوفایی 

ها  این اختلاف دیدگاه   ودر خود داشت  را  ها  دیگر فرقه  ها و معتزله و خوارج وها و ماتریدی اشعری   از جمله

مهتلف بود در حالی که هیچ نژادی   و قوم  نژاد   98شاملهمچنین تمدن اسلامی  قسمتی از این تمدن بود و 

  گرایی گرایی و قوم های ملی شجنب در حالی که  شد.مورد ستم واقع نمی به خاطر نژاد و یا رنگ پوست و زبانش  

   شیانه شدند. ی وحباعث ایجاد جنگ و درگیر

  

 
فی  که خود   شاهصایبنابراین  ).1

َ
ل  ،د را نیز بر گردن دار ها دینی جهادی و حقوق برادری  که حق   دباید بدان  ددانتساب به سالف میو منرا ساَ

میهتند  آدرهم  کفر صریحا  حکامی که ببرای    تملق چاپلوسی وبه  و   ،هانآتضعیف  به  شب و روز   ،نیستند  او  خطی چون از حزب و درحال
اسالام چون   کند که فلان حزب ال  خی  نباید  اسات  اخوانی؛ یا شاهصای که !!دکنامر مسالمانان معرفی میولیها را نآو   شاده  مشاغول

بر او ندارند. یا حق برادری ن  آاعضاای و  ن حزب را رد کند آبنابراین او هم باید   ،ن را قبول ندارد آای اسات که حکومت ساعودیه سایسایا
را خارج از  اوی مدخلی اختلاف دید دارد بنابراین  مادامی که با شاهصاکند مثلا یکی از احزاب اسالامی فعال در سایاسات چنین خیال 

 (  ..وقفی اتهاذ کننداهل تصوف چنین مو احزاب در مقابل شهصی از  هافکریمه این خط یا ه ،ندنبرادری دینی بدا دایره  
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 : قاعده سیزدهم

   جنگ با دشمن نزدیک مقدم است
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 جنگ با دشمن نزدیک مقدم است. : سیزدهم  ۀقاعد
ارِ﴾1:  فرمایدمی خداوند متعال   ينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الکُْفَّ ِ ينَ آمَنوُا قاَتلِوُا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ای كسانی كه ایمان  »﴿ياَ أ

 . «با كافرانی كه مجاور شما هستند كارزار كنید، ایدآورده 

 تر است.بنابراین جهاد با کافران نزدیک و مجاور از جهاد با کافران دوردست مقدم و اولی 

جنگد"؛ به دلیل این آیه  هر گروه مسلمانی با دشمنان  نزدیک و مجاور خود می "» :گویدقدامه می امام ابن 

ارِ﴾2:  فرمایدکه می  ينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الکُْفَّ ِ ينَ آمَنوُا قاَتلِوُا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
اید، با كافرانى  اى كسانى كه ایمان آورده»﴿ياَ أ

کافران دورتر  ، ها جنگ با این  و است ترزیان و ضرر کفار نزدیک بیش  كهچون  «كه مجاور شما هستند كارزار كنید 

؛ و بالعکس نیز جنگ با دشمن دوردست و مشغول شدن  کندعنی کفاری که پشت آنان هستند را تضعیف می ی

مسلمانان حریص شوند و فرصت    تر به دشمنی با اسلام وبه آن فرصت دادن به دشمنان نزدیک است تا بیش 

برایشان فراهم می ضربه  را  به مسلمانان  با دشمن دوردست زدن  اگر جنگ  اما    ... بود به این  اصلح  کند  تر 

بس بود یا تعدادشان کم بود و جرأت و  تر بود یا دشمن نزدیک در پیمان آتش صورت که زیان آن دشمن بیش

تر را برای اسلام و مسلمانان حاصل  ضربه به دشمن دورتر مصالح بیش   ارویی با مسلمانان را نداشت یقدرت رو 

آمده؛ باید جنگ با دشمن دور دست    یا فرصت مناسبی برای ضربه زدن به دشمن دوردست پیش   می کند

 3د"« شواعلام  

 
 ﴾123، ﴿التوبة .1
 ﴾123، ﴿التوبة .2
  أیهاا  یاا)ویقااتال کال قوم من یلیهم من العادو(. الأصااال في هاذا قول اللاه تعاالی  ] (202/  9ط مکتباة القااهرة« )  -. »المغني لابن قاداماة 3

[ ولأن الأقرب أکثر ضاررا، وفي قتاله دفع ضارره عن المقابل له، وعمن ورا:ه،  123{ ]التوبة:  الکفار  من  یلونکم الذین  قاتلوا  آمنوا الذین
إذا ثبت هذا، فان کان له عذر في البدایة بالأبعد؛  ...والاشاتغال بالبعید عنه، یمکنه من انتهاز الفرصاة في المسالمین؛ لاشاتغالهم عنه.

لکونه أخوف، أو لمصااالحاة في البادایة به لقربه وإمکاان الفرصاااة مناه، أو لکون الأقرب مهاادنا، أو یمنع من قتااله مانع، فلا بأس بالبادایة  
هر چند اصاال بر این قواعد اساات امابا توجه به ساانجش   15و    14و    13]شااکی نیساات که در  قواعد [«بالأبعد، لکونه موضااع حاجة

قدامه و دیگر طور که ابنبنابر قواعد اصااول فقه، و همانها، درنظر گرفتن ضاارورات و نیاز و ... اسااتثنا وجود دارد مصاالحت و مفسااده
مذکور بنا بر تشیهص علمای جهادی، راستین    موارد  دیگر  و  ،و اصول    همچنین لازم به ذکر است که عدول از این قواعد  .اندفقها گفته

ازجهاد در این موارد هیچ اعتباری نشاین، نشاساتهطور معلوم اسات رای  علمای درباری، ساایهباشاد چراکه همانمی و عاملین به علم
و چه بساا در کشاوری لازم باشاد که بر این  اسااس این اصاول  عمل کرد و در کشاوری دیگر مصالحت و نیاز و ضارورت عدول از این   ندارد.

 به عنوان مثال   ،به صاورت ترکیبی باید عمل کرد   ،و جهاد جهانی اصاول را اقتضاا کند و چه بساا با درنظرگرفتن مصالحت کلی تمام امت
های جهادی در جنبشمجاهدین    جهانی" با توجه به تجربهاسلامیمقاومتشیخ ابومصعب سوری از علمای  جهادی در کتاب "دعوت

ای تحات عنوان  نظریاه  ،در کشاااورهاای مهتلف و مشاااورت باا دیگر علماا و انادیشااامنادان و فرماانادهاان میادانی جهاادی و معطیاات واقع
ساااالاه    40در این دوران بناا بر تجرباه متراکم   و ذکر کرده کاه  را باا دلایال و شاااواهاد ارائاه کرده"جهاانی  اسااالامیمقااوماتدعوت  نظریاه"

و درگیری با   قتالاز   بهتر و مصالحت این اسات که در شارایط کنونی  ... اساتراتژی دشامن و  ،مصالحت، نیاز  و بنابر های جهادی،جنبش
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و    تر»خداوند تعالی به مسلمانان امر نموده که با کفار نزدیک   : گویدفوق می  ۀ کثیر نیز در تفسیر آیامام ابن

پیامبر   نیز  همین  برای  و  کنند  شروع  هستند  دارالاسلام  مجاور  که  کافرانی  با  ابتدا  و  کنند  جنگ  نزدیک 

با مشرکین شبهعلیهاللهصلی را  آنان و فتح مکه  ۀجزیر وسلم جنگ  و بعد از شکست    ، عربستان شروع کرد 

جزیره و بعد از این که عرب  های شبه خیبر و حضرموت و دیگر سرزمین   ،هجر  ،یمامه  ، یمن  ،طائف  ،مدینه

تجهیز نمود که  را  جنگ با اهل کتاب را شروع کرد و برای جنگ با روم سپاه  ،  گروه گروه به اسلام گرویدند

اش ابوبکر  ... و بعد از فوت ایشان وزیر و یاور و خلیفه   عربستان بودند  ۀ جزیر ترین دشمن به آنان و شبهنزدیک 

و زمانی که فتنه سربرآورد و تهدیدی برای اسلام و مسلمانان شد خداوند    عنه کار را تمام کرداللهصدیق رضی 

های دینی قرار داد و بزودی یاغیان را زیر حکم گرفت  ابوبکر را سبب استحکام و ثبات دینداران و حفظ ارزش 

و مرتدان را شکست داد و زکات را از هر مستکبر و مغروری اخذ نمود و آنان را تحت سیادت اسلام آورد و حق  

و سپرده بود را به نیکویی ادا نمود و  ه اوسلم بعلیهاللهرا برای همه روشن ساخت و آن امانتی که پیامبر صلی

با    پرستندگان صلیب و،  جنگ با روم  ۀبعد از ثبات داخلی به تجهیز سپاه مسلمانان مشغول شد و آنان را روان

ها را یکی پس از دیگری آزاد نمود  ح ایشان سرزمینخداوند تعالی به برکت فت   .کرد  پرستندگان آتش ،  فارس

های آنان زیر  تمام ثروت و گنجینه  اش را فراری داد و قیصر و دارودسته  را برای همیشه ذلیل کرد و   یٰ کسرو  

وسلم که به مسلمانان داده بود تحقق یافت که توسط  علیهالله پیامبر صلی   ۀ دستش افتاد و این چنین وعد

ر فقیران و مستمندان  ب  عنهالله دستان قدرتمند فاروق اسلام و سنبل عدالت و شهید محراب سیدنا عمر رضی

های مشرق و  عمر بینی کافران و منافقان را به خاک مالید و او را بر سرزمین  ۀتقسیم شد و خداوند به وسیل 

 مغرب مسلط گردانید. 

 
منظور از شرایط خاص این است جز در شرایط دفاعی و خاص )بحکام مرتد، دستیاران، سربازان مرتد که نزدیکترین کفار به ما هستند  

بر این اصاول  حتما باید  که   اقتضاا کند ضارورت و ..  ،نیاز ،مصالحت ، بنا بر تشاهیص علمای جهاد   در کشاوری  و در شارایطی مثلا که
بهصاوص در بلاد و منافع و مصاالحش در کشاورهای منطقه   ها آمریکادور و در رأس آن ( پرهیز کرد و بر قتال با کفار اصالی وعمل کرد 
جهانی" فهم ساطحی از این آیه و درنظر نگرفتن این مواردی که اسالامیمقاومتدر کتاب "دعوتایشاان  همچنین     تمرکز کرد.اسالامی  

سااال اخیر به حساااب آورده اساات و    40ها و نتایج ساالبی جنبش جهادی در طی قدامه ذکر کرده اساات را یکی از خطاها و لغزشابن
. این بسای  اسات  هایجهاد   عملیاتیحوزۀ    حاکم درحکومت  مرتد   نیکتریو نزد   فرد نظامی نیکترینزد  یبه معنا نیا ییگوگوید: »می

  امبریاپ  یهااجناگ  اتیااز مقتضاااآیاه کاه   بیاانگر    عملی  و چاه در فهم سااانات    آیاه  ریچاه در فهم  تفسااا  نظری اسااات،و تناگ  بینیکوتاه
از رومیان وجود داشتند، برداشت   کتری، کفار نزد ایشاناطراف  که  درحالی  انیرومبا   جنگ  رایب  رهسپار شدنشانسلم و وعلیهاللهصلی

 سااطحی و ظاهری از  ر اساااس برداشااتبو غیرقابل اسااتثنا دانسااتن این اصاال علما   حیجهل به سااهنان صاار  نیهمچن  شااود.می
این مسائله  به کتاب  بیشاتر درباره  برای مطالعه جهانی"(  اسالامیمقاومتدعوتاز ترجمه فارسای کتاب "مهتصار 254-253ص)آیه.«

 " مراجعه کنید.)مترجم([العالمیة الاسلامیةالمقاومةعوة"د اصلی 
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  ، قدرتمند اسلام  ۀ این فتح شدند و سیطر   یتاین چنین دشمنان اسلام ذلیل گشتند و ناامیدانه تسلیم واقع

دربرگرفت را  مغرب  و  این   ، مشرق  اسلام می تا  سیطره  زیر  را  امتی  هر  بهدآور که  آنان    سوی  ند  ماورای  امت 

گرفتند به اطاعت از این کلام خداوند  زیر سلطه می   رفتند و سپس مجاورانشان از فاجران و سرکشان رامی

ارِ ﴾1:  فرمایدکه می تعالی   ينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الکُْفَّ ِ ينَ آمَنوُا قاَتلِوُا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
اید، با  اى كسانى كه ایمان آورده»﴿ياَ أ

2. ««كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنید

 
 ﴾123، ﴿التوبة .1
فاأولا الأقرب فاالأقرب فاالأقرب إلی  ، أمر اللاه تعاالی المؤمنین أن یقااتلوا الکفاار أولا»  ](209-208/ 4ط العلمیاة« ) -»تفسااایر ابن کثیر    .2

فلما فرغ منهم وفتح الله علیه مکة  ،  ولهذا بدأ رسااول الله صاالی الله علیه وساالم بقتال المشاارکین في جزیرة العرب،  حوزة انساالام
ودخل الناس من سااائر أحیا: العرب  ،  والمدینة والطائف والیمن والیمامة وهجر وخیبر وحضاار موت وغیر ذلك من أقالیم جزیرة العرب

فتجهز لغزو الروم الذین هم أقرب الناس إلی جزیرة العرب وأولی الناس بالدعوة إلی  ،  شاارع في قتال أهل الکتاب،  في دین الله أفواجا
وقد مال الدین میلة کاد أن ، وقام بالأمر بعده وزیره وصاادیقه وخلیفته أبو بکر الصاادیق رضااي الله عنه...  انساالام لأنهم أهل الکتاب
وأخاذ الزکااة ممن ، ورد أهال الردة إلی انسااالام،  ورد شاااارد الادین وهو راغم،  فوطاد القواعاد وثبات الادعاائم، ینجفال فثبتاه اللاه تعاالی باه

،  ثم شرع في تجهیز الجیوش انسلامیة إلی الروم عبدة الصلبان ،  وأدی عن الرسول ما حمله،  وبین الحق لمن جهله،  منعها من الطغام
وأرغم أنف کسری وقیصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق کنوزهما في سبیل ،  ففتح الله ببرکة سفارته البلاد ،  وإلی الفرس عبدة النیران

أبي حفص عمر ،  شهید المحراب،  وولي عهده الفاروق الأواب،  الله کما أخبر بذلك رسول الله وکان تمام الأمر علی یدي وصیه من بعده
وحملت  .واساتولی علی الممالك شرقا وغربا  وقمع الطغاة والمنافقین،  فأرغم الله به أنوف الکفرة الملحدین، بن الهطاب رضاي الله عنه

ففرقها علی الوجه الشارعي.والسابیل المرضاي. ثم لما مات شاهیدا وقد عاش حمیدا.  :  إلیه خزائن الأموال من ساائر الأقالیم بعدا وقربا
أجمع الصاحابة من المهاجرین والأنصاار علی خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضاي الله عنه شاهید الدار.فکسای انسالام رئاساته  

. فظهر انسالام في مشاارق الأرض ومغاربها. وعلت کلمة الله حلة ساابغة. وامتدت في ساائر الأقالیم علی رقاب العباد حجة الله البالغة
، وکلماا علوا أماة انتقلوا إلی من بعادهم ثم الاذین یلونهم من العتااة الفجااروظهر دیناه. وبلغات الملاة الحنیفیاة من أعادا: اللاه غاایاة ماةربهاا.  

 [«[123: ]التوبة "یا أیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار": امتثالا لقوله تعالی



 

  :همچهاردقاعده  

بر جنگ علیه  مقدم علیه مرتد  جنگ 

 است کافر اصلی 
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 مقدم بر جنگ علیه کافر اصلی است  ،جنگ علیه مرتد:  چهاردهم  ۀقاعد
تر است و اجرای حد مرتد  بزرگ   شدیدتر و گناهش    زیان مرتد بیشتر است و .  جهادی است   ۀ این یک قاعد

 قتال با کفار است. مقدم بر 

تر از مجازات کافر  مسئله ثابت شده که مجازات مرتد بزرگ در سیره و سنت این  »:  گویدتیمیه میامام ابن 

شود و از او جزیه گرفته  مرتد در هر حالتی کشته می -1:  اصلی است که ثبوت این مسئله از چند وجه است

نمی نمی  داده  امان  و  اصلیشود  کافر  برخلاف  کشته  -2؛شود  باشد  نداشته  هم  را  قتال  توانایی  اگر  مرتد 

شود اما اگر حربی نباشد کشته نمی شود و این رأی جمهور  شود اما کافر اصلی اگر حربی باشد کشته می می

ا  علما مانند مالک و شافعی و احمد   علما مانند ابوحنیفه و مالک و احمد؛ و بنابراین مذهب جمهور  ین  بر 

  ازدواج   با او  شود وز او ارث برده میبرد و نه امرتد نه ارث می  -3است که مرتد در هر حالی باید کشته شود؛

حلال نیست برخلاف کافر اصلی؛ همچنین برخی احکام دیگری هم وجود دارد که  اش  هذبیح  شود و نمی 

 1. «کندتفاوت مرتد و کافر اصلی را بیان می

)حکم( کفر رده    به اجماع علما »و2«کفر الردة أغلظ بالإجماع من الکفر الأصلي»: گویدو در جایی دیگر می

 تر از کفر اصلی است.« شدیدتر و غلیظ

عنه همراه با دیگر اصحاب جهاد علیه مرتدان را بر جهاد علیه کفار  الله  »ابوبکر صدیق رضی  :گویدو باز می 

رالاسلام  ابود که د  ی هایحفاظت از سرزمین   ۀبردن قدرت مرتدان مایکه از بین چون   ؛کتاب مقدم کردنداهل 

از دخول و اما جهاد علیه   یا خارج شدن به آن مناطق آزاد بودند  سکنیٰ   شده بودند و مردم در آن مناطق 

حفظ سرمایه مقدم بر تحصیل    و ،  ای بر اظهار و چیرگی دین استمشرکین و کفار غیرحربی و اهل کتاب زیاده 

 3. «سود و منفعت است 

 
المرتد أعظم من عقوبة الکافر الأصااالي من وجوه متعددة. منها أن  وقد اساااتقرت السااانة بأن عقوبة »]  (534/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1

المرتد یقتل وإن کان عاجزا عن القتال؛ المرتد یقتل بکل حال ولا یضارب علیه جزیة ولا تعقد له ذمة؛ بهلاف الکافر الأصالي. ومنها أن  
بهلاف الکاافر الأصااالي الاذي لیس هو من أهال القتاال فااناه لا یقتال عناد أکثر العلماا: کاأبي حنیفاة وماالاك وأحماد؛ ولهاذا کاان ماذهاب  

ذبیحتاه بهلاف الکاافر  المرتاد لا یرث ولا ینااکح ولا تؤکال  المرتاد یقتال کماا هو ماذهاب ماالاك والشاااافعي وأحماد. ومنهاا أن  الجمهور أن  
 [«.الأصلي. إلی غیر ذلك من الأحکام

 (478/ 28»مجموع الفتاوی« ) .2
وسااائر الصااحابة بد:وا بجهاد المرتدین قبل جهاد الکفار من أهل الکتاب؛ فان جهاد هؤلا:  لصاادیق  ا»  ](159/ 35»مجموع الفتاوی« ) .3

حفظ لماا فتح من بلاد المسااالمین وأن یادخال فیاه من أراد الهروج عناه. وجهااد من لم یقااتلناا من المشااارکین وأهال الکتااب من زیاادة 
 [«إظهار الدین. وحفظ رأس المال مقدم علی الربح.
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نظر داشتند و این  اصحاب بر این رأی که جنگ علیه مرتدین مقدم بر جنگ علیه کفار اصلی است اتفاق 

اسامة  جیش  فرستادن  از  مانع  اینبن رأی  زیرا  نشد  روم  سوی  به  پیش   زید  سوی  تر  فرمان  الله  رسول از 

وسلم صادر شده بود و به علت بیماری ایشان به تأخیر افتاده بود و تنفیذ این امر توسط ابوبکر  علیهاللهصلی

افکندن  ستادن این سپاه نیز در هراس علت فر و بود  وسلم علیهاللهپیامبر صلی صدیق به خاطر اجرای دستور 

فرستادند.امام  دشمنانشان بود تا بدانند که اگر قوت و قدرت نداشتند چنین سپاهی در چنین وضعیتی نمی 

 کند.ین مورد بحث می اوالنهایة در در کتاب البدایة کثیر ابن 

و قبل از آن با دلایل قرآن و سنت    .جنگ با مرتدین مقدم بر جنگ با کفار اصلی است   بر آنچه گذشت  بنا

که   دانستیم  هم  آن  از  قبل  و  است  دوردست  دشمن  با  جنگ  بر  مقدم  مجاور  کفار  با  جنگ  که  شد  ثابت 

 ۀکه اهل جهاد وظیفیاری و نصرت شوند چون  در هر جایی که اهل جهاد  واجب است مسلمانان یک امتند و 

ها همگی قوانین  های دینی و دفاع از کیان و وجود مسلمانان را بر عهده دارند؛این حفظ دین و ارزش   سنگین

 ثابت شرعی هستند که مستند به قرآن وسنت هستند و بر مسلمان لازم است که در این موارد تامل کند. 

مسلمان یا فلان    ۀد که فلان دست ن جاهلیت قرار گیر   یاهسانه ر و تبلیغات و    تحت تأثیر حکم نباید  مسلمانان  

    اند از نژاد و ملت و سرزمین ما نیستند و مثلاا گروه جهادی یا فلان جماعت که اعلان حکومت اسلامی کرده

نیست که به آنان ملحق شویم یا آنان را یاری کنیم بلکه نصرت    روا   ما   ای عرب یا افغان یا ترک و ... هستند بر 

 و یاری هر مسلمان و گروه و جماعت اسلامی از هر نژاد و ملت و سرزمینی باشند واجب است.  

نیز  اما   را  وضعیت  و  واقع  این  مسکه  یریم  بگدرنظر  باید  ما  مجاهدان   لمانان تمام  نباید    منطقهیک    و 

دعوی    جماعت و گروهی جهادی در جایی دیگر ملحق شوند بلکه باید فعالیت شان را رها کنند و به سرزمین

ا را  در من و جهاد    یسلامو  ت  ر حاکم شدن مرتدان که به خاط اطق و وطن خودمان    ، حکیم قوانین کفریو 

ةٍ  وَ ﴿یه آبه که با پایبندی    ر بگیریم رالکفر شده در نظ دا وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
  آنان ( با یمبارزه ) برای» ﴾أ

 میسر است.  « سازید  آماده ( معنوینیروی  و  )سلاح و تیراندازی  نیرو توانیدمی  كه  آنجا تا

از نظر ایمانی و    افراد سازی  و آمادهاین واقع که بر سر مسلمانان آمده ما نیاز به تربیت  کردن  برای دگرگون 

کارگروه  جنبش و  بتواند عضوی فعال در  فرد  به طوری که  ،  هستیم   روحیه و تمرین نظامی   سازی مادهآ  شرعی و 

 . کند و بتواند بر این راه استقامت  باشد  -تشکیل شده   یاری و نصرت دین که برای-امت عقائدی و جهادی
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 انقلاب علیه حاکم مرتد : پانزدهم  ۀقاعد
این  نمی در  مسلمانان  و  شده  مرتد  که  حاکمی  علیه  انقلاب  و  شورش  مورد  در  اهل  جا  طریق  از  توانند 

ائتلاف و ارتش و قدرت بزرگی شده است که در اصلاح شرع به آن  او را پایین بکشند چونکه دارای    1عقدوحل 

 . گویندمی  "ممتنعه ۀطائف"

 جهاد علیه او فرض و مقدم است. ،  اگر حاکم مرتد شد : قاعده این است

حاکمانی    - 1 حکم  می ااین  حکمرانی  اسلامی  ممالک  در  که  چون ست  کشورهای  کنند.  اغلب  در  که 

الله متعال که    ۀاسلامی این قضیه واقع شده و موجود است. این حاکمان کافر هستند به دلیل این فرمود

2:  فرمایدمی ولِِٰ 
ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللََّّ

َ
  خداوند   كه  نكند  حكم  چیزی  آن   برابر  هركس  »﴾ هُمُ الکََْفِرُونَ كَ ﴿مَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

سور .«.كافرند  بیگمان   او   امثال  و   او    است   كرده   نازل  در  می   ۀو  ينَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴿:  فرمایدانعام  ِ الذَّ
3  .«كنندبا پروردگار خود برابر می  [ غیر او را]، اندكسانی كه كفر ورزیده»﴾يَعْدِلوُنَ 

 . و دلائل بر این قضیه بسیار است

ارتکاب  با    ،بودن داشتندکه در جوامع اسلامی ادعا و لاف و گزاف مسلمان حاکمان امروزی به خاطر این 

اند  که حاکم شده اند اما بعد از اینمسلمان بودند یا به مسلمانی شناخته شده  یعنی قبلاا ، اندمرتد شده   کفر

  به حکم شرع   اند وامور کفری دچار ارتداد شده و اجرای  کردن  قانونی   قوانینی وضعی یا تنفیذ    تصویب و   با

 حاکم مسلمان به حساب آیند.  عنوان مرتد هستند و نباید به 

 
کنناد؛ و ها مراجعاه میهای مردمی هساااتناد که مردم برای رفع نیاازها و مناافع عمومی خود به آنهعلماا و رهبران و چهر :وعقاداهل حل] .1

الامر" مذکور در این آیه وها همان "اولگوید آناند و دیدگاهی دیگر میساافیدان مردم دانسااتهبعضاای آنان را اشااراف و بزرگان و ریش
مْ﴾:  هسااتند

 
نْک مْر  م 

َ ْ
ي الأ ول 

 
 وَأ

َ
ول ساا  وا الرَّ یع  ط 

َ
هَ وَأ

َّ
وا الل یع  ط 

َ
وا أ ینَ آمَن  ذ 

َّ
هَا ال ی ّ

َ
رهبران و  ،  آنها علما»:  گویدامام نووی می  [59: النسااا:]﴿یَا أ

و مسااتقل هسااتند که با   لتیبا فضاا یآنها افراد »:  گویدامام جوینی می؛ها میساار اساات«ملاقات با آنهسااتند که   یمردم  یهاچهره
که امور مردم به آنها ساپرده شاده   یلازم را در کساان  یها یژگیو و  اندشاده تیترب  هاو حکمت  هاآموزهو با  ،  اندشاده  کارآزموده  اتیتجرب

عمومی و ساایاساای و اداری و    قضااایا و مسااائلامور مساالمانان در   ۀتشااکیل ساایسااتم و نظامی برای ادار :  منظور از "عقد"  «.دانندیم
منحل کردن و تفکیک این نظام به خاطر اسابابی مشاهص به منظور  ؛ و منظور از "حل"...گذاری)بر اسااس شاریعت( و قضاایی و قانون

 [.آنمجدد سازماندهی و تشکیل 
 ﴾44، المائدة﴿ .2
 ﴾1، الأنعام﴿ .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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کنند خودشان نیز به وضع  که به غیر آنچه خداوند نازل کرده حکم می در حقیقت این حاکمان علاوه بر این 

  الله متعال اند.  است را تصاحب کردهخداوند متعال  گذاری که مهتص  اند و حق قانون قوانین مشغول شده 

1 : فرمایدمی بَ لِحکُْمِهِ ﴿ ُ يََكُْمُ لَا مُعَقِّ  «ای نیست كند. برای حكم او بازدارنده خداست كه حكم می تنها و »﴾اللََّّ

ب" که بعد از آن آماده است اسم  کهچون   لای نفی جنس است ،"لا" در آیه عَقِّ برفتح است  مبنی  و ،نکره، "م 

صادر شده    الله متعال حکم  ،  جاری شود  حکم خداوند  بریعنی به هیچ وجه پیشنهاد و تغییر و دگرگونی نباید  

بَ ﴿  و حتما و قطعا همان است و  الله" با آن تعامل  الااین همان توحید است باید مانند "لااله  لِحکُْمِهِ﴾ لَا مُعَقِّ

طور  همان   گذاری نیز فقط مهتص الله است حکم و قانون   طور که عبادت تنها برای الله است شود یعنی همان 

 
َ
ُ بضٍُُِّ كَ إنِْ يَمْسَسْ  وَ ﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  تغییرناپذیر است و  ر خداوند  دَ که ایمان داریم که ق فلَاَ اللََّّ
2 جا نیز  در این «  سازد   برطرف   را   آن   تواندنمی   او  جز  كس  هیچ ،  برساند  تو  به   زیانی   خداوند  گرا  »﴾لََُ إلِاَّ هُوَ  کََشِفَ 

 فتح است. بر "لا" لای نفی جنس است و "کاشف" اسم نکره و مبنی

ُ مقابل در مقابل هر کدام از این موارد نیز بحث شرک مطرح شده است مثلا در  حَدٌ ﴿قلُْ هُوَ اللََّّ
َ
او  : بگو»﴾أ

3: فرمایدمی «  خدایی است یكتا َ  لقََدْ ﴿ ينَ قاَلوُا إنَِّ اللََّّ ِ   [ به تثلیث قائل شده و]كه    كسانی »﴾ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ کَفَرَ الذَّ
که خداوند  یعنی در مقابل این   «.اندقطعاا كافر شده ،  است   [شخص یا سه اقنوم]سه    [ شخص از]خدا سومین  : »گفتند

"ثالث فرموده"احد" مشرکان گفته "إله    ثلاثة" اند  به پرستش  امر خداوند  "الهة    4واحد" یا در مقابل  مشرکان 

ارُ﴾5:  دفرمایمی   الله متعال متعددة" گذاشتند؛   ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ مِ اللََّّ
َ
قوُنَ خَيْرٌ أ رْباَبٌ مُتفََرِّ

َ
 أ

َ
  دوستان   ای  »﴿أ

  بر )  چیره  ییگانه   خدای  یا  بهترند(  شودها  آن   یک از   هر   پیرو  باید   انسان   كه   گوناگونی   و )   پراكنده   خدایان   آیا !  من  زندانی 
بَ لِحکُْمِهِ﴾:  در توحید حاکمیت که خداوند فرموده است  ؛ و«؟(.كس   و   چیز  همه  ُ يََكُْمُ لاَ مُعَقِّ در    ﴿اللََّّ

مْ ﴿:  فرمایداند و خداوند میشرک قرار داده   ، قابل کافران و مشرکان نیز در تشریعم
َ
وا لهَُمْ  أ كََءُ شَِعَُ لهَُمْ شَُِ

6  ُ ذَنْ بهِِ اللََّّ
ْ
ينِ مَا لمَْ يأَ در آنچه خدا  اند  بنیاد  آیینی نهاده   قوانین و  برایشان برای آنان شریكانی است كه    آیا»  ﴾مِنَ الدِّ

 
 ﴾41، الرعد﴿ .1
 ﴾17، الأنعام﴿ .2
 ﴾73، المائدة﴿ .3
 ﴾163، بقرةال﴿ .4
 ﴾39، ﴿یوسف .5
 ﴾21، الشوری﴿ .6
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1:فرمایدو می   «است بدان اجازه نداده   َذُوا ﴿ ِ  اتََّّ رْباَباً مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
باَنَهُمْ أ مْ وَ رهُْ حْباَرهَُ

َ
دانشمندان و راهبان    اینان »﴾أ

یعنی علما و راهبان خود را به جای خدا به الوهیت  .«خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند

 ها را حلال کنند و حلال را حرام کنند.گرفتند که مجال تشریع داشته باشند و برایشان حرام می

کفری مرکب است و دو مناط حکم در آنان وجود دارد و از دو طرف مشمول حکم کفر   ، بنابراین کفر حاکمان 

 قوانین مهالف شرع   و تصویب و اجرای   وضع   - 2  )تعطیل شریعت( عدم تحکیم شرع   - 1:  شوند می 

نزَْلْْاَ إلَِِْ  إنَِّا﴿  : وسلم می فرماید علیه الله به پیامبر صلی خداوند متعال  درحالی که  
َ
الکِْتاَبَ باِلْحقَِّ لَِِحْكُمَ كَ أ

2 راَ 
َ
ُ كَ بیَْنَ الَّْاسِ بمَِا أ   نازل  تو  بر  حق  به ( است  حق  كه  چیزی  آن  هر  بیانگر  و   حق  بر  مشتمل  كه   را  قرآن )  كتاب  ما  » ﴾اللََّّ

 «. كنی   داوری   است   داده   نشان   تو   به   خدا   آنچه   طبق   مردمان  میان (  بدان   و   باشد   هدایت   راه   مشعل )   تا   ایم كرده 
حتما به قرآن و سنت حکم کنند؛ اگر به قرآن و سنت حکم نکردند و  پس لازم است که امت و پیروانش نیز 

این مناط دوم است و مجال دیگری   ؛ قانونی غیر آن را تصویب کردند یا قانونی کفری خارجی را تنفیذ کردند

به خاطر تصویب و تنفیذ قوانین کفری نیز    ،یعنی علاوه بر کافر شدن به موجب عدم تحکیم شریعتاست  

 اند. دچار کفر شده 

بدین صورت   ،دشمنی و مهالفت با شریعت خداوند مشروط به اقرار لفظی و لسانی به کفر نیست  بنابراین 

رساند  که شهص فریاد کفر برآورد و بگوید که من سکولار و دشمن خدا هستم؛بلکه با رفتار و عملش این را می 

،  برای بت کسی برای بتی سجده کند و سپس بگوید من هنگام سجده اگر و اعمالش دال بر کفر است. مثلاا 

 آیا او معذور است؟  ،  کردمالله را ذکر می 

گونه است. چطور عذر کسی را قبول  عدم تحکیم شریعت و تصویب قوانین مهالف با شریعت نیز همین پس  

که مبحث   ، قواعد و قوانین کفری را تصویب نموده  از  بسیاریآشکارا  حکم شریعت را تعطیل کرده و  کنیم که

 . هاستروز رسانه  و  شب

3:  فرمایدمیخداوند متعال   ولِِٰ 
ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللََّّ

َ
 حكم  چیزی  آن   برابر  هركس»﴾هُمُ الکََْفِرُونَ كَ ﴿مَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

آیه  نص   که  است چون   گیرهمه این حکمی شامل و    «.كافرند  بیگمان   او  امثال  و  او   است   كرده  نازل   خداوند  كه  نكند

این نوع کفری که در آیه  ، گیرددربرمی موم است و تمام حاکمانی را که به غیر شریعت خداوند حکم کند را ع

 
 ﴾31، التوبة﴿ .1
 ﴾105، النسا:﴿ .2
 ﴾44، المائدة﴿ .3
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این آیه اختلافی روی  حکم مذکور در  دن  واکبر است اگر در اصحاب در مورد کفر اکبر یا اصغر ب  بیان شده کفر 

طور که  را باید ترجیح داد همان   ، است  موافقآن رأی و نظری که با رویه و منهج کلی قرآن و سنت    ، داده است

 1. است  بیان شده   در مورد اختلاف صحابی فقه( )اصول  های اصولی در کتاب 

آنان هستند     ۀکسانی که امروزه در خدمت حاکمان مرتد و زیر سلطکنیم که  جا به این نکته اشاره میدر این 

دانند و جالب اینجاست که وقتی دلیلی بر این رای و  کفر مذکور در آیه را "کفر دون کفر" یعنی کفر اصغر می 

گاهی به شریعت    تبعی که حاکمی به خاطر خویشاوندی یا تعصب یا  مانند این   : گویندمی آورند  نظر خود می 

کند  داند و اعتراف می و هوسش حکم و داوری نموده درحالی که می   خداوند حکم نکرده است و طبق هوا

 حکم خداوند بهتر از داوری و حکم اوست.  که

 کنند چیزی غیر از واقع  حاکمان امروزی است. مسئله که آنان مطرح می دلیل و اما این 

  ن شدای یا خشمگین مواردی رخ داده که حاکمی مسلمان به خاطر دشمنی و مهالفت با قبیله  گذشته  در

  ، بود بر کسی حکمی ناعادلانه صادر نموده و دچار ستمی شده است اما این حکم را تبدیل به قانون نکرده  

دهند در یکی دو مورد نیست و بلکه  که حاکمان انجام میاین کفر و حکم به غیر شریعت خداوند  امروزه  اما  

اند و در یک حادثه نیست. مثلا حاکمی که در پایتهت کشوری حکمی کفری را  را قانون کلی قرار داده  هاآن 

این حکم به غیر  شود؛تصویب نموده این حکم تبدیل به قانون شده و در تمام نواحی آن کشور تنفیذ می 

خشمگین شده    شهصیکه مثلا حاکم بر    نیست این طور    دهندکه امروزه حاکمان انجام می   شریعت خداوند 

بلکه احکامی  ،  ا حکمی ناعادلانه بر آن شهص صادر کرده باشدو او را از کسب و درآمدش منع کرده باشد ی

اند و هر کسی که این  ه ده و تمام مردم را بدان ملزم کردصادره است که به عنوان قواعد و قوانین تصویب ش

ند و  هست   دهند و قاضی و وکیل هم ملزم به این قوانین قوانین را قبول و تنفیذ نکند مورد مؤاخذه قرار می 

کلش از آن قوانین بهره بگیرد؛ اگر قاضی هم به این قوانین معتقد  و حتی وکیل هم مجبور است برای دفاع از م

که  -اما ملزم است که همان قوانین وضعی  ، نباشد و مثلا به این معتقد باشد که دست سارق باید قطع گردد

به همین خاطر است که حکم به غیر شریعت خداوند شامل    . را در مجازات سارق صادر کند  - ال زندان فلان س 

مناط  مبنا و  گوییم که حکم کفر از دو  اما ما در مبحث در مورد حاکم مرتد سهن می ،  شوداین قاضی نیز می 

 که ترک حکم به شریعت خداوند و تصویب و تنفیذ قوانین مهالف با شرع است.  او را دربرگرفته است 

 
تراک صاوتی با این عنوان که توساط ماموساتا کریکار   18خواهند به  می الله"  بغیرماانزل "حکم  ۀ برای کساانی که شارح و بساط بیشاتری دربار  .1

 [ . های صوتی به زبان کوردی است البته این پادکست ] . شرح داده شده مراجعه کنند 
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   شود که قضاوت و داوری به غیر شریعت خداوند است. اما قاضی دچار مناط سوم کفر می 

حالات و    اما آنچه امروزه در اغلب کشورهای اسلامی رخ داده که حکم به غیر شریعت خداوند است تمام 

 شود. هایی که در مورد این آیه روایت شده را شامل میشرایط اسباب نزول 

و جایگزین ،  مذکور  ۀ آی  )کفر( حکم  تصویب  و  شریعت خداوند  به  جای  کردن  ترک حکم  به  دیگر  احکامی 

کنند و حکم حاکم است و  گیرد که مردم را به اجبار بدان قوانین و احکام ملزم می را دربرمی شریعت خداوند 

به  زناکار را که در تورات آمده بود    باید اجرا گردد. این حالت مشابه حالتی است که یهودیان حکم سنگسار  

 مورد توافق خودشان تغییر دادند.  ۀ حکم و قانون صادر 

به طور قطعی   آیه  نزول  از اگر اسباب  آیه    بر قسمتی  این مسئله اطمینان    کنددلالت می حکم شرعی  از 

حکم اسلام در مورد یهودیان    یهودیان آن زمان است  سران   یابیم که حالت حاکمان امروزی مانند حالتمی

ولِِٰ   : فرمایدآنان نازل شده که می   ۀ که این آیه دربار 
ُ
 گیردرا نیز دربرمی   حاکمان امروزی  ،﴾هُمُ الکََْفرُِونَ كَ ﴿فأَ

 که همان حکم کفر است. 

ظاهر  ،  القرآن بعد أن حکی الخلاف في ذلكأحکام  قال إسماعیل القاضي في  »:  گویدمی   اللهرحمه   حجر ابن 

الآیات یدل علی أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حکما یخالف به حکم الله وجعله دینا یعمل به فقد لزمه مثل ما  

علما  القران" بعد از ذکر اختلاف  در "احکام اسماعیل    قاضی   »1«لزمهم من الوعید المذکور حاکما کان أو غیره

کسی همان عمل آنان را انجام    معنای ظاهری آیات بر این دلالت دارند که هر :  گویدو فقها در این مورد می

وضع و به عنوان قانون تصویب کند و مردم را به آن ملزم کند  داد و حکمی جدید را برخلاف شریعت خداوند 

می  صدق  هم  او  مورد  در  آنان  حکم  می همان  حالش  شامل  تهدید  همان  و  چه  کند  باشد  حاکم  چه  شود 

 . «.. باشد(  یا از اعضای بالای حزب و   و یا رئیس حزب  )مثلا رئیس قبیلهغیرحاکم 

 :  به غیر شریعت اسلام چهار حالت دارد  حکم   پس

 ترک حکم به شریعت اسلام  -1

 وضع قانون مخالف شریعت  -2

 اجرا و تنفیذ این قوانین و غیر شریعت  قوانین  بهمسائل  در داوری و قضاوت -3

 به این قوانین و محاکمش  دادخواهی و تحاکم آزادانه -4

 
 ط السلفیة( 120/ 13»فتح الباري« لابن حجر ) .1
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و هر کسی    پس هر کسی به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند و هر کسی قوانین مهالف شریعت وضع کند 

کند و شهروندی که آزادانه به سوی این    این قوانین را اجرا و تنفیذ  ، که در مسائل و مشکلات داوری و قضاوت

؛ تمام  برددادخواهی و داوری می کنند شکایت و  هایی که به این قوانین حکم می گاهیا محاکم و داد   قوانین

 شوند.این چهار دسته کافر می 

نیز کافر می  باشد  این قوانین کفری مشارکت داشته  گان  شوند مانند نمایند همچنین کسانی که در وضع 

یا به صورت الکترونیکی یا ... موافقت خود را به تصویب چنین قوانینی اعلام  کردن  پارلمان که با دست بلند 

اعمالی کفری هستند یعنی راضی شدن به کفر؛ این حالت  ،  یا ثبت رای موافقکردن  ند. دست بلند ن کمی

اند به این صورت که یکی سوال کند آیا کافر شوم؟ و دیگری بگوید  دقیقا مانند حالتی است که فقها ذکر کرده 

که به کافر شدن مسلمانی  شود چون قولی کفری است و شهص بدان کافر می ،  ه،  ر،  این سه حرف آ،  "آره"

   راضی شده است.

از مسلمانان  است که    کنند که کفر و کافرشدن بسیار سهت است مثل اینخیال می  متاسفانه بسیاری 

کنند احکام کفر و اسلام مربوط به  خیال میفهم  ن  جاهل و  ای  یا عده   ،کسی شاخ دربیاورد یا دمی دربیاورد

برای    درحالی که ،  قیامت است احکام  واین  و گفتار   دنیا تشریع شده  رفتار  اسلام هر کسی  و    در شریعت 

از نظر شریعت اسلام کفری قطعی باشد اگر مانعی )جهل و تاویل و اکراه و ..( وجود    که کرداری انجام دهد  

 شود. کفری کافر می نداشته باشد شهص با آن رفتار و گفتار و کردار  

  . پس هر کسی به هر صورتی در حکم به غیر شریعت خداوند سهیم باشد حکم کفر شاملش خواهد شد

بنابراین هر کسی که قانونی کفری را وضع کرده باشد هر کسی به آن رای موافق داده باشد و هر کسی در  

اجرا و تنفیذ آن مشارکت داشته باشد و هر کسی که با آن داوری و قضاوت کند و هرکسی که آزادانه شکایت  

اعمالشان کافر خواهند شد این  با  از دایره    و دادخواهی به سوی آن ببرد همگی    شوند اسلام خارج می   و 

که شهص به پنج رکن اسلام)نماز و روزه و زکات و  که این اعمال کفر اکبر هستند. این کافر شدن به این چون 

ف این امت است.  ، ...( پایبند است یا نه
َ
 مربوط نیست این رأی جمهور علمای سلف و خَل
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از معاصران  و محمدحامدالفقی و محمدبن  1همچون احمد شاکر علمایی   به  ابراهیم  اصطلاحات مربوط 

   2. اندحکم قانونگذاری را شرح داده

مناط و مبنایی که حکم شرع بر    ، قوانین  وضع و تصویب   ، گذاریرفتارهای کفرآمیز مربوط به قانون :  یکم  

 باید این موارد روشن و صریح باشد.   ؛ها بنا شده استآن 

اگر این حاکم مرتد)که دچار چنین کفرهایی شده( دارای قدرت و نیرو باشد باید در هر صورتی از  :  دوم

حکومت عزل شود و تسلیم به دادگاه شرعی شود سپس قاضی شرایط و وضعیت این فرد را مورد بررسی قرار  

ز او پذیرفته  ا دهد اگر توبه نکرد به عنوان مرتد کشته خواهد شد و اگر توبه کردداده و به او پیشنهاد توبه می 

 نباید اجازه داد که دوباره حاکم شود.  شود امامی

پیامبر صلی بوده است که  راشدین  و منهج خلفای  توصیه علیهاللهاین سیره  آنان  به  اقتدا  به  را  ما  وسلم 

لَفَاءِ   وَسَنَّةِ   بسُِنَّتيِ   فَعَلَيْكُمْ » :  فرمایدفرموده است و می  اشِدِينَ   الُْْ يَ،   الرَّ وا   الََْهْدِي  بر شما لازم  »3«باِلنَّوَاجِذِ   عَلَيْهَا   عَض 

ها  اند عمل کنید. و این سنت که بعد از من آمده ،  و سنت خلفا: راشدین هدایتگر من ،  است که به سنت من

  « ( ها عمل نماییدبه آن   )یعنیهای نواجذ )چهار دندان که در اخیر لثه قرار دارد( خود بگیرید  را به دندان 

و    چون با خلفا مشکل دارند  نیز بسیار با این حدیث مشکل دارند  هاشیعهها و  خوارج و مدخلی   متاسفانه

 . اندها در مورد سند این حدیث جدل و مناقشه به راه انداختهمدخلی 

هرگز منافق یا  عنهما  رضی الله خطاب و ابوبکر صدیق  بن عمر »  : گویدتیمیه در این باره می الاسلام ابن شیخ

را  منافقان  عنوان   خویشاند  نکرده   فرمانده  ،مسئول   به  تعیین  حکمران  سرزنش  و  از  خدا  راه  در  و  اند 

سوارشدن به    ۀه بعد از جنگ با مرتدان و برگرداندنشان به اسلام اجاز ککنندگان ترسی نداشتند؛ بلسرزنش 

شد. سیدنا عمر  آشکار می یشان که کاملا صحت و درستی توبه دادند تا این اسب و حمل سلاح را به آنان نمی

یا مشاور جنگ  ،  "کسی از آنان را به عنوان مسئول :  نوشتوقاص که امیر عراق بود  ابی بن عنه به سعد اللهرضی

 
علمای سعودی بر مسائل و  و    لبانیآتر از است و بیش  اندیشمندو   یهفق   ،مفسر  ،تر است و اهل مصر است و محققلبانی عالمآایشان از  ) .1

کتب و  ) به و  برنداز او اساام می ترکم  هامدخلی ،اما چون در مورد حکم به غیر ما انزل الله سااهن گفته ود ب  گاه و مساالطآ  واقع معاصاار
باز بنابراهیم که قبل از بنمدیا مح بود و اهل سااوریه  ی که محقق الفق حامدمحمد  کنند همچنین شاایخمیناو رجوع  (ایاقوال و فتاو 

 ( عربستان سعودی بود.اعظممفتی
 (مد.آها خواهد نآلبانی اقوال آدر ادامه در رد شبهه شیخ .) 2
»صااحیح الجامع  ؛(3144« )ن»صااحیح ابن حبا  ؛(4607»ساانن أبي داود« )  ؛(2676»ساانن الترمذي« )  ؛(42»ساانن ابن ماجه« ) .3

 (4369الصغیر وزیادته« )
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بن  حصن و اشعث بنعیینه،  حابسبن اقرع ،  تعیین نکنی" و حتی با کسانی از بزرگانشان مانند طلیحه اسدی

 1« الکندی چنین رفتار شد.قیس

 : باید  مطالب زیر را در نظر داشتبرای صحت انقلاب علیه حاکم    نچه گذشتآ  بنابر 

اطمینان     گیرد والله را دربرمیغیر ما انزلبه  نه حاکم  گومناط و حکم کفر چکه بدانیم    مطلب اول این است

کرده  قوانین وضعی کفری را امضا و منتشر    و  هحکم به شریعت خداوند را رها کردحاکم و فرمانروا    یابیم که

 است.

شود  شود و به دادگاه تحویل داده میدارای ائتلاف و نیرو نبود عزل می مطلب دوم این است اگر حاکم مرتد

 ...  اسدی و ۀطلیح ۀشود مانند قبول توبپذیرفته می اشو اگر توبه کند توبه

و    کردندو قوی بود که از او دفاع می  مسلح  گروهی  ائتلاف و  ،و دسته  دارای دار  اگرمطلب سوم این است که  

با آنها جنگ شود و این جنگیدن علیه حاکم    ۀبه اصطلاح شرعی دارای طائف ممتنعه بود واجب است که 

و  مرتد میسبیلجهادفی  واجب  محسوب  کشتهالله  حکم  طایفشدهشود  این  حکم    ۀ های  همان  ممتنعه 

َّهُم  مِن کُم  :  فرمایدمیخداوند متعال  که  کنند یعنی کافرند چونحاکمی است که از او دفاع می ﴿وَ مَن  يَتَوَل
  ایشان   ی زمره  از  او  بیگمان(  بپذیرد  سرپرستی  به  را   آنان  و )  ورزد  دوستی  ایشان  با  شما   از  هرکس  »فَإنَِّهُ مِن هُم ﴾2

 « به شمار است
 شان کند مانند آنان است و کافر است. یعنی هرکسی با آنان دوستی کند و از آنان دفاع کند و یاری 

عموم است یعنی اسم شرطی است که در حالت عموم بکار رفته است    ۀ"من" در این آیه اسم شرط در صیغ

دربرمی  را  کسانی  تمام  کهیعنی  حاکم   گیرد  عنوان  به  را  دارند    ستر سرپو    کافر  کردار  قبول  و  رفتار  به  و 

 اند. اند و خودشان نیز با گفتار و رفتار و کردار از او حمایت کرده کفرآمیزش راضی بوده 

مجموعة  عبدالوهاب محمدبن  اسلام"  التوحیددر  "نواق   ذکر  و  »:گویدمی هنگام  حمایت  و  پشتیبانی 

:  فرمایدمائده است که می   ۀسور   51  ۀهمکاری با مشرکان علیه مسلمانان از نواق  اسلام است و دلیل آن آی

المِِینَ  َ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّ َّهُمْ مِنكُْمْ فإَِنَّهُ مِنهُْمْ إنَِّ اللََّّ   آنان   و )  ورزد   دوستی   ایشان   با  شما   از   هركس  »﴾﴿وَ مَنْ يَتوََل

 
ولا کان تأخذهما  ،  ولا اسااتعملا من أقاربهما، منافقا:  ولا اسااتعمل عمر قط؛ بل ولا أبو بکر علی المساالمین»](65/ 35)الفتاویموعمج .1

وکان ،  في الله لومة لائم؛ بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلی انسالام منعوهم رکوب الهیل وحمل السالاح حتی تظهر صاحة توبتهم
مثل طلیحة :  ولا تشااورهم في الحرب. فانهم کانوا أمرا: أکابر،  لا تساتعمل أحدا منهم:  عمر یقول لساعد بن أبي وقاص وهو أمیر العراق

 [«وأمثالهم، والأشعث بن قیس الکندي، وعیینة بن حصن، والأقرع بن حابس، الأسدي
 ﴾51، ﴿المائدة .2
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  سوی   به )  را   ستمگر   افراد   خداوند   كه   شک نیست و    به شمار است   ایشان   یزمره   از   او  بیگمان (  بپذیرد   سرپرستی   به   را
آورند و بعضی از شعائر اسلام را انجام  با وجود اینکه مرتدها شهادتین را به زبان می ...    «.كندنمی   هدایت (  ایمان 

با  دهند،  می جنس  آنان جنگ  ب   از  است  اجنگ  مشرکین  و  اسلام  چون   ؛ کفار  ضد  بر  عمل  و  رفتار  در  که 

ينَ آمَنوُا يُقَاتلِوُنَ فِِ :  فرمایدجنگند که خداوند در وصف آنان میمیالله  اند و در راه غیر راه  ایستاده  ِ ﴿الذَّ
اغُوتِ﴾1 ينَ کَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فِِ سَبِیلِ الطَّ ِ ِ وَ الذَّ كنند.  در راه خدا كارزار می ،  اندكسانی كه ایمان آورده »سَبِیلِ اللََّّ

گفتار یا کردار از کافران حمایت کند و نصرتشان    ا ؛ هرکسی ب«جنگنددر راه طاغوت می ،  اندو كسانی كه كافر شده 

این حکم شرعی دنیوی اوست احتمال دارد که از   .شودها کافر می دهد و کفر کافران را جایز بداند مانند آن 

مسئله درونی    درونش مسلمان باشد و یا دارای عذر شرعی باشد و حکم کفر در قیامت شامل او نباشد اما این 

شود چونکه با گفتار و کردارش مرتکب  مانع حکم شرعی که بر ظاهر او جاری شده نمی  که از ما پنهان است

گونه بوده است این از علومی است که باید در  عملی شده که کفر است. این امر در تمام تاریخ اسلام همین

زی است که  د که برای چه چی ن د و درک کن ن بین مردم منتشر شود تا عموم مردم موقف و موضع خود را بدان

 « د.نمیر می برای چه هدفی  د و  ن کن زندگی می 

صامت روایت  بن است که عباده  علیهمتفق   دلیل انقلاب و شورش علیه حکام کافر این حدیث:  مطلب چهارم

مَ فَبَايَعْنَاهُ،  » :گویدشده که می  مْعِ   عَلََ  بَايَعَناَ  أَنْ : عَلَيْناَ فَقَالَ فيِمََ أَخَذَ دَعَانَا النَّبيِ  صَلََّ الُل عَلَيْهِ وَسَلَّ   فِ  وَالطَّاعَةِ،  السَّ

نَا   وَمَكْرَهِناَ،   مَنشَْطنِاَ  نَا   وَعُسِْْ   فيِهِ   الِل  مِنَ   عِنْدَكُمْ   بَوَاحًا،   كُفْرًا   تَرَوْا   أَنْ   إلَِّ   أَهْلَهُ،   الْْمَْرَ   نُناَزِعَ   لَ   وَأَنْ   عَلَيْنَا،   وَأَثَرَةً   وَيُسِْْ

شرایط و  تمام  وی بیعت نمودیم که در    و با ،  ما را به بیعت فرا خواند  وسلمعلیه اللهصلی  رسول الله»2« ان  بُرْهَ 

از حالت رضایت وغیر رضایتحالات   و آسایش،  اعم  رعایت  و در حالتی   ،دشواری  را  زمامداران عدالت  که 

  و ،  -شهصی ترجیح دهیم دین را بر مصلحت    یشه مصلحت و اعلایهم  و-  از ایشان اطاعت نماییم   کنندنمی 

که دلیل    ها کفر علنی را مشاهده نمایید چنان کفری اینکه از آن   جز  ها نزاع نکنیم در این امر )حکومت( با آن 

 .« صریح بر آن دارید

 مهم در این آیه موجود است که هر مسلمانی باید بداند و آن را حفظ کند و باید این احکام را بداند.   ۀدو نکت 

 شود.  و صریح از وی )حاکم( مشاهده  باید قول یا عمل کفرآمیز آشکار  -1

 الدلله بر کفر بودن آن قول و عمل در شریعت وجود داشته باشد. دلیلی قطعی -2

 
 ﴾76، ﴿النسا: .1
 (1709( »صحیح مسلم« )6647»صحیح البهاري« ) .2
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شده که    گوید اجماع علما بر این مسئله منعقدقاضی عیاض می »  : گویدامام نووی در شرح این حدیث می 

  ۀیا اقام  شرعی نیست پس اگر حاکمی دچار کفر شد  مشروع و  ( کافر جایز نیست و حکومتشخلافتامامت ) 

... اگر کفری از حاکم آشکار شد و شریعت را تغییر داد یا بدعتی  شود  نماز و دعوت به نماز را ترک کرد عزل می

شود و  ساقط می ،  دهد و حق اطاعت و فرمانبرداری از اورا ایجاد و ترویج کرد مشروعیت خود را از دست می 

ای عادل را به  و خلیفه  او را عزل کنند   در صورت توانایی علیه او انقلاب کنند و شود  بر مسلمانان واجب می 

تمام مسلمانان قادر به انجام این عمل نبودند و تنها گروهی از مسلمانان بر آن قادر    جای او منصوب کنند اگر

وقتی شامل حاکم    شودشود؛ این حکم شامل حاکم مبتدع نمی بودند عزل آن حاکم بر این عده واجب می 

توانند این حاکم مبتدع را عزل کنند و حاکمی  شود که مسلمانان مطمئن باشند که به آسانی میمبتدع می

حاکم عادل را  کردن  عزل حاکم مبتدع و جایگزین   عادل را جایگزینش کنند اگر مطمئن شوند که توانایی

ماند اما باید به مکان دیگری هجرت کنند که خود و دینشان را  شورش بر آنان واجب نمی   انقلاب و   ندارند 

    .1« نجات دهند 

(  خلافتامامت ) که  مبنی بر اجماع علما بر این -  ی از قاضی عیاض نقل کردهنوو امام    اجماعی را که   ن آ

و    8و  7ۀو صفح  13الباری جلد کتاب فتح   حجر نیز در امام ابن -نیست   مشروع کافر جایز نیست و حکومتش  

به تفصیل در این مورد  کند و  جماع را تایید می ا این  حجر  ابن   خود    دی نقل کرده وتین و از داواز ابن   123

 2کند. هاست نقل میاست و رأی علما را که خود یکی از آن   سهن گفته

نه کسی که بدعت    ، اسلام باقی مانده است  ۀاست که در دایر   یحجر بحث از حاکم مبتدعدر پایان کلام ابن 

دچار کفر   ، گفتار یا کرداری دیگر از طریق   ، ر مبتدع بودن به حد کفر رسیده یا علاوه ب او   مکفره دارد و بدعت 

 
قال القاضاي عیاض أجمع العلما: علی أن انمامة لا تنعقد لکافر وعلی أنه لو طرأ علیه الکفر  »  ](229/  12شارح النووي علی مسالم« )» .1

انعزل قال وکذا لو تر  إقامة الصالوات والدعا: إلیها قال وکذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بع  البصاریین تنعقد له وتساتدام له 
رع أو بدعة خرج عن حکم الولایة وساقطت طاعته ووجب علی المسالمین القیام لأنه متأول قال القاضاي فلو طرأ علیه کفر وتغییر للشا

علیه وخلعه ونصااب إمام عادل إن أمکنهم ذلك فان لم یقع ذلك إلا لطائفة وجب علیهم القیام بهلع الکافر ولا یجب في المبتدع إلا إذا 
 [«رضه إلی غیرها ویفر بدینهظنوا القدرة علیه فان تحققوا العجز لم یجب القیام ولیهاجر المسلم عن أ

»ونقال بن التین عن الاداودي قاال الاذي علیاه العلماا: في أمرا: الجور أناه إن قادر علی خلعاه بغیر ]:  (8/  13»فتح البااري« لابن حجر )  .2
فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصابر وعن بعضاهم لا یجوز عقد الولایة لفاساق ابتدا: فان أحدث جورا بعد أن کان عدلا فاختلفوا في 

 [الهروج علیه الحدیث«  جواز الهروج علیه والصحیح المنع إلا أن یکفر فیجب
کفرا »وقاد تقادم البحاث في هاذا الکلام علی حادیاث عباادة في الأمر باالسااامع والطااعاة إلا أن تروا ]:  (123/ 13»فتح البااري« لابن حجر )

بواحا بما یغني عن إعادته وهو في کتاب الفتن وملهصه أنه ینعزل بالکفر إجماعا فیجب علی کل مسلم القیام في ذلك فمن قوي علی 
 [ذلك فله الثواب ومن داهن فعلیه انثم ومن عجز وجبت علیه الهجرة من تلك الأرض«
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که در زمان امام    بزرگی  های... نیست یعنی بدعت   بدعت در اینجا منظور اتهاذ تسبیح و  همچنین.شده باشد

  2لیبرالی  و دمکراسی و   1نه اشتراکیت   و  ، است  یا قبل از ایشان ایجاد شده  -ل پیشسا  700یعنی    - نووی بوده

این  که  شرقی  و  غربی  افکار  دیگر  دین؛  و  در  بدعتی  نه  هستند  دین  خودشان  و  ها  کلمه  معنای  به  وقتی 

درمی کنیم  رجوع  دین  برنام  یابیم اصطلاح  و  نگرش  معنای  به  دین  اگر  نظر    زندگی  ۀکه  شود در    گرفته 

زندگی و دین هستند اما اگر از دین منظور انجام و التزام عبادات    ۀ برنام  بینش و   دمکراسی و اشتراکیت و ..

طبعا دمکراسی و اشتراکیت و ... دین نیستند؛ اما    گرفته شوددر نظر  )رسومات و عبادت بدنی و قربانی(  

 کنند.کسانی هستند که جانشان را فدای چنین مکاتب و احزاب و افکاری می 

  و او را عزل کنند  انقلاب کنند   3اگر مسلمانان به خاطر ضعف و عدم توانایی نتوانستند که علیه حاکم مرتد 

 سازی برای جهاد است.شود که إعداد و آمادهفرضی دیگر بر آنان واجب می

فإن ما    في وقت سقوطه للعجزالقوة ورباط الخیل  الاستعداد للجهاد بإعداد  یجب  » :  گویدتیمیه میامام ابن 

واجب فهو  به  إلا  الواجب  یتم  نمی »4«لا  انجام  جهاد  توانایی  عدم  علت  به  که  زمانی  آماده از  و  گیرد  سازی 

گردد چونکه آنچه با آن واجبی  اش را داشته باشد واجب می نیرو و تجهیزات بر هر کسی که توانایی کردن  فراهم 

 . «گردد واجب است تمام می 

  ۀ جهاد و نهضتی اسلامی برپا کنیم که رگ و ریشنتوانستیم  و نبود امکانات    عدم اتحاد   ،اگر به علت ضعف  

شود و إعداد نیز  سازی بر ما واجب میشان را جمع کنیم؛ إعداد و آماده این حاکمان مرتد را درآوریم و بساط 

تدارک سلاح و تجهیزات و    ، گی و تمرین نظامیآماد ،  شرعی  و   ایمانی  گی آماد :  طور که گذشت شاملهمان 

 . و پناهگاه و ...  یٰ و فراهم نمودن مأو  های نظامی فراگیری تاکتیک 

 
سااوساایالیساام یک نظام اقتصااادی و ساایاساای    ،شااود نیز خوانده می گراییجامعه یا خواهی جامعه فارساای در که  م"سااوساایالیساا»"] .1

بسیاری از عمل و که در    دمبتنی بر مالکیت جمعی، مشترک یا عمومی بر وسایل تولید می باش   -و ادعابه ظاهر  -پوپولیساتی اسات که  
 [اسلام است. شریعت ضد ونقاط 

باا قوانین خااص اسااات و باه آرایاه    خواهیآزادی باه معنی، در معناای لغوی گراییلیبرال یاا : Liberalismانگلیسااای باه"لیبرالیسااام»"]  .2
 [ «.داندترین هدف سیاسی میرا مهم -کذاییادعایی و -زادی فردی آ شود کهگفته می دولت های مرتبطظریهنها وسیعی از ایده

برای مثال ملک  ،  سایساتم حکومتداری کفری روبرو هساتیم  به نام بزرگ  یمشاکلما با  ها همه بحث از حاکم مرتد اسات اما امروزه  »این] .3
بلکه مشاکل ما با   -کنندها خیال میطور که مدخلینآ-مشاکل ما فقط با او نیسات،  عبدالله که با وضاع قانون کفری کافر و مرتد شاده

نیسات بلکه با سایساتم    و طالبانی  و در مناطق ما مشاکل ما فقط با بارزانی. نوع سایساتم حکومتداری جاهلی عربساتان ساعودی اسات
 پس .اندگذاری کردهس مملکت نامها را رئینآحکومت نیساتند و  ریز میلیشایا هساتند مردم ها  چند اینهر  حکومتداری جاهلی اوسات

 [ «.است ترمشکل بزرگ جاهلی امروزه فقط مشکل با حاکم مرتد نیست بلکه خود سیستم حکومتداری
 (259/ 28»مجموع الفتاوی« ) .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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نتیجه کسانی که قصد دارند جهاد و نهضت و انقلابی اسلامی را در هر جایی برپا کنند باید در ابتدا    در

  به کار    و پس از آن   افرادی بر مبنای آن گردهم بیایند   سپس  1، روشن و صریح داشته باشند  ایمنهج و برنامه

تعیین شده مشغول شوند سپس به مرحل  گروهی  و آماده   ۀ بر اساس منهج  که شامل    رسدسازی می إعداد 

یافتن    و  مأویٰ مکان و    یشو سلاح و آما   آمادگی شرعی و ایمانی و بدنی و تامین بودجه و تدارک تجهیزات

شورش   ،ستعدادرفیت و اظ   وردنشینمناطق ک  تمام  کهمهصوصا این   حامیان مردمی و دیگر تنظیمات است

چی بودن و حمل سلاح و گانگستر بازی  ای که به تفنگ طور نیست که عده ینو ا و انقلاب مسلحانه را دارد.

   عملی جهادی است.  شان ن مسلح بود علاقه دارند چنین خیال کنند که این 

ينَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ :  فرمایدمی خداوند متعال   ِ وا لهَُمْ مَا 59) ﴿وَ لَا يََسَْبَََّ الذَّ عِدُّ
َ
( وَ أ

رِينَ مِنْ دُونهِِ  کُمْ وَ آخَ ِ وَ عَدُوَّ بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ ةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْْیَلِْ ترُهِْ ُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ مْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ
2 نْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِْقُوا مِنْ شَْ 

َ
ِ يوُفََّ إلَِِكُْمْ وَ أ   بر )  كه   نكنند  تصوّر  كافران   » ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ

  ما   دست   زیر   از ،  بدر  جنگ  در  مرگ   دست   از  نجات  با   و )  اندرفته   در   به(  ما  كیفر   قلمرو   از )  و  اندگرفته   پیشی (  ما  قدرت 
  ی مبارزه )  برای   60(.  داد  خواهیم  را  غدرشان   و  خیانت   ماجزای  و)  كنندنمی   درمانده (  را  ما  هرگز )  آنان (  اندشده   خارج 

  تا،  سازید  آماده  ورزیده  اسبهای (  جمله  از )  و (  و نیروی معنوی   سلاح و تیراندازی  ی)  نیرو  توانیدمی   كه  آنجا  تا  آنان (  با
  هراس   به   نیز  را  آنان   جز  دیگری   كسان   و،  بترسانید  را  خویش   دشمن  و  خدا  دشمن  (  جنگی   برگ   و  ساز  و  آمادگی )  بدان 

  بنیه   تقویت   و  جنگی   تجهیزات  جمله  از)  خدا  راه  در  را  آنچه  هر.  شناسدمی   را  آنان   خدا  و   شناسیدنمی   را  ایشان   كه  اندازید
 « .بینیدنمی  ستمی   گونه هیچ  و  شودمی  داده   شما به  كمال  و تمام به   آن  پاداش، كنید  صرف ( اسلامی  نظامی  و  دفاعی 

صلی همچنین   در   وسلم علیهاللهپیامبر  فوق  آیه  ذکر  از  بعد  منبر  بر  کلم  که  تکرار    "قوة"   ۀتفسیر  بار  سه 

ةَ   إنَِّ   أَلَ » :  فرمودند مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ   الْقُوَّ باشید که قدرت همان    هشیار»بدانید و  3« الرَّ

 
انقلاب    1961که در ساال قبل از این ساال 15  ردساتان عراقوپارت دمکرات کمثلا   ها و احزاب مسالح اساتتشاکیل اغلب گروه  ۀاین روی .1

  ۀو حزبی سایاسای با برنام  شادحزب تشاکیل    1946ایلول )به رهبری مصاطفی بارزانی( برپا شاود فعالیت سایاسای داشات و از ساال 
ردساتان  ومیهنی ک  کرده اسات؛ همچنین حزب اتحاد   و برای اجتماعات و اعضاا درجات حزبی مشاهص شاتداسایاسای و کنگره حزبی  

گروهی بودند که بر اساس بنیادها و قوانین  ،  به عنوان حرکتی مسلحانه ظهور کرد قبل از شروع حرکتشان  1975عراق نیز که در سال  
انقلابی مساالحانه شااروع کرد قبل از شااروع از زمانی که   1981ک که در سااال .ک.همچنین حزب پ  .بودند  مشااهصاای گردهم آمده

 .ای را بر اساس مارکسیسم گردهم آورده بود تا بنیاد این گروه باشدعده اوجلان دانشجوی دانشگاه بود 
 ﴾60-59، ﴿الأنفال .2
 (1917»صحیح مسلم« ) .3
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که قدرت  باشید    هشیار بدانید و  ،  که قدرت همان تیراندازی است  شید با  هشیاربدانید و  ،  تیراندازی است

 همان تیراندازی است«. 

مطلب فوق و نصوص ذکر شده از قرآن و سنت در مورد شناخت حکام مرتد و کافر و وجوب    5بعد از بیان این  

در  ،  حاکم مسلمان در صورت توانایی و وجوب إعداد و استعداد در صورت عجز کردن  جایگزین عزل آنان و  

 و نباید مسلمانان عمدا از آن سرپیچی کنند.  هستنداز مواردی منصوص علیه یابیم این موارد می

 :  کنند عبارت است ازوظایف مسلمان در برابر حاکمانی که به قوانین کفری حکم می

 کرسی قدرتشان  شان و عدم رقابت در تصاحبحکومت ۀعدم مشارکت در ادار  -1

که مسلمانان   است  این  کرسی قدرتمنظور  تصاحب  مقام   برای  کسب  برای  سیستم    و  که  در  حاکمانی 

طور که در حدیث متفق علیه ذکر شد که پیامبر  همان  .رقابت نکنند  یکدیگراند با  مطابق شرع حاکم نگشته 

 «.ها نزاع نکنیم در این امر )حکومت( با آن  «»وأَهْلَهُ   الْْمَْرَ   نُناَزِعَ   لَ   وَأَنْ »: وسلم فرمودعلیهاللهصلی

 کفری صریح از آنان ۀمشاهد بعد از برای عزل و خلعشان شورش و انقلاب علیه آنان -2

پیامبر صلی همان  فرمودعلیهاللهطور که  آن   جز»  « بَوَاحًا   كُفْرًا   تَرَوْا   أَنْ   إلَِّ » :وسلم  از  را  اینکه  ها کفر علنی 

نمایید صریحی    «مشاهده  دلایل  ما  که  داریم  امروزه  این  تصویب    حاکمان این  بر  بسیاری  کفری  قوانین 

اشکال برنامه  و    اند و شریعت خداوند را رها کرده و انواع  مردم را مورد تمسهر قرار داده   ۀ اند و مردم و ارادنموده 

 اند. کافر شده  و بدون شک به تاکید  . پس اند را جایگزین شریعت کرده  جاهلی  و افکار

 رفتار و کردار آنان دلیلی صریح بر کفرآمیز بودن  وجود -3

که دلیل صریح بر    چنان کفری«» بُرْهَان    فيِهِ   الِل  مِنَ   عِندَْكُمْ » :  وسلم فرمودعلیهاللهطور که پیامبر صلیهمان 

«؛ باید دلیل صریح داشته باشیم که این رفتار و کردار که از آنان سر زده کفر است و وقتی که دلیلی  آن دارید 

طور که گذشت  همان  زیرا ماند  دیگر جای اجتهادی باقی نمی  وجود داشتصریح بر کفرآمیز بودن رفتارشان 

یا قوانینی دیگر    تغییر یا تحریف کند  قوانین شریعت اسلامی را  حاکمی که اگر  این اجماع علما را بر    و نصوص  

نقل  ،  دن شود و بر مسلمانان واجب است که او را عزل کن و از او اطاعت نمی   شودرا جایگزین آن کند کافر می 

زیرا این کار گمراهی    ؛جای اجتهاد نیست،  کردیم. در مشروع بودن دشمنی و جهاد علیه حاکم مرتد و عزل او

پندارند  . مانند کسانی که چنین می و اجماع علما است)آیات و احادیث(  صریح  و دشمنی با نصوص شرعی  

خداوند می   که شریعت  که می   را  توان  یا کسی  کرد  تحکیم  پارلمان  طریق  نبود  از  و  عجز  به خاطر  ما  گوید 

توانیم علیه آنان قیام کنیم بنابراین بهتر است که هیچ کاری انجام ندهیم و شورش و  امکانات و شرایط نمی 
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انقلاب برپا نکنیم. که این عذری واهی است چراکه اگر کسی توانایی شورش و انقلاب علیه آنان را نداشته  

تواند که در پارلمان و حکومت آنان مشارکت نداشته باشد و در قوانینی  باشد توان هجرت را دارد یا حداقل می 

و   جنسیتی)برابری تروریست یا قانون جندر مبارزه با  قانون  مانند  مناقشه نکند  که به وضوح کفرآمیز هستند  

 آشکار است. یح رص این موارد کفری کردن قانون تصویب و ؛ بازی و ...(  آزادی همجنس 

و  -4 باشیم  نداشته  هم  را  هجرت  توانایی  اگر  است  واجب  هجرت  باشیم  نداشته  شورش  توانایی  اگر 

 .طلب رهنمود را داریم  برای نجات از این وضعیت و کردن مستضعف باشیم اما توانایی دعا

هْلهَُا وَ اجْعَلْ :  فرمایدمیخداوند متعال  طور که  همان 
َ
المِِ أ ناَ مِنْ هٰذِهِ القَْرْيةَِ الظَّ خْرجِْ

َ
ينَ يَقُولوُنَ رَبَّناَ أ ِ ﴿الذَّ

1 نْ  نْ كَ لَْاَ مِنْ لَدُ  ما!  پروردگارا:  گویندمی (  و  آورندبرمی   فریاد)  مستضعفانی كه  »نصَِيراً﴾كَ وَلِِاًّ وَ اجْعَلْ لَْاَ مِنْ لَدُ
  خود   جانب   از   و ،  ساز   خارج (  دارندمی   روا   ستم   بیچارگان   ما  بر   و)   ستمكارند   آن   ساكنان   كه   دیاری   و   شهر   این   از   را

  ظالمان   دست   از  و  كند   یاری  را  ما  تا)  بده  قرار   برایمان   یاوری  خود  سوی  از   و،  آور  پدید  ما  برای   حمایتگری   و   سرپرست 
 «(.برهاند

قوانین کفری شرکت    ۀروند و در مناقشاما کسانی هستند به جای این اقدامات و رهنمودها به پارلمان می

که بسیار خطرناک    ،این موارد یعنی رضایت به این وضعیت   ۀمشارکت در پارلمان و مناقشند درحالی که  ن کمی

یکی از دیگر موارد این قوانین کفری این است که سیادت و سروری و    . کندمسلمان چنین کاری نمی  است 

است چراکه    ی دروغ و کذبادعا  قدرت برتر در دمکراسی به اکثریت مردم داده شده است هرچند که این 

شود قبل از ورود به  خبرند و قوانینی که در پارلمان تصویب می تصویبشان بی   ۀعموم مردم از این قوانین و روی 

سپس  صاحب نفوذ مناقشه شده است و در آخر به امضای رئیس حزب درآمده و    یا افراد  پارلمان توسط احزاب

گویند که به فلان قانون رای بدهید و به آن مشروعیت  کنند و به نمایندگانشان می در پارلمان مطرح می آن را 

از مطرح  بعد  و  با رای اکثریت تصویب شدشدن گفته میدهید    این اکثریت در سرزمینی   و گرنه  .شود که 

بازی  و آزادی همجنس   جنسیتی)برابری   اسلامی که اکثریت مردم مسلمانند چطور امکان دارد قانون جندر

 قانون  دیگری که مهالف با شرع است. و ...( تصویب شود یا هر  

َذُوا : فرمایدمی  الله متعال ها در پارلمان و ... دوری کند و آنجا که  انسان مسلمان باید از این مشارکت  ﴿اتََّّ
2﴾ِ رْباَباً مِنْ دُونِ اللََّّ

َ
باَنَهُمْ أ مْ وَ رهُْ حْباَرهَُ

َ
 «ا به جای خدا به الوهیّت گرفتندراینان دانشمندان و راهبان خود »أ

 
 ﴾75، ﴿النسا: .1
 ﴾31، ﴿التوبة .2
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جا منظور این نیست که فردی گفته باشد فلان حاکم یا رئیس مجلس یا رئیس حزب خداوندگار من  در این 

از آیه در عمل  کنند( اما منظور  کار را هم می ای لاابالی این برم )هرچند عده است و برایش سجده و رکوع می

طور که در شأن نزول  خداوند قرار دادن آنان است همان همانند  ،  روی قوانین کفری آنان دنباله  ،این است که

مُونَ مَا    :فرمود"پرستیم ها را نمی ما آن ،  ای رسول خدا   " :حاتم گفتبنی عدی که وقت   این آیه آمده  »أَلَيْسَ يَُُر 

مَ الُل فَتَسْتَحِل ونَهُ؟«  مُونُهُ، ويُُلِ ونَ مَا حَرَّ و حرام  ، کرده بودا حرام د آنچه خدا آنر ردنکآیا حلال نمی »أَحَلَّ الُل فَتُحَر 

همان    این»»فَتلِْكَ عِبَادَتُُُمْ«   : فرمود  حضرت  آن ،  بلی:  ؟ عدی گفتکرده بودآنچه خدا آنرا حلال    ند در کنمی 

 1« هاستآن کردن عبادت

شوند چون که قوانین و قواعدی کفری و  الله " می اعضای پارلمان تبدیل به "اربابا من دون   این چنین هم 

 کنند. مهالف با شریعت را وضع و تصویب می 

گیرد حضور داشته  و پیام الهی مورد استهزا قرار می   دین و شعائر دینی  همچنین مسلمان نباید درجایی که

 :  فرمایدمی   الله متعال باشد  
ُ
ِ يكُْفَرُ بهَِا وَ يسُْتهَْزأَ نْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللََّّ

َ
لَ عَلیَكُْمْ فِِ الکِْتاَبِ أ ﴿وَ قَدْ نزََّ

ِ إنَِّكُمْ إذِاً مِثلْهُُمْ﴾2 (  را   حكم   این،  قرآن )   كتاب   در  خداوند  »بهَِا فلََا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتََّّ يََوُضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيْرهِ
 چنین با ، شودمی  گرفته بازیچه  به   خدا آیات و  شودمی   ورزیده  كفر   خدا آیات به  شنیدید  چون  كه  است  كرده   نازل   شما بر

  این   در بیگمان (. بردارند  خود   نابهنجار   شوخی   و   كفر از   دست  و) بپردازند  دیگری   سخن به  كه  گاه  آن   تا  منشینید  كسانی 
  استهزاء   در  و )  بود   خواهید  آنان   مثل   هم  شما(  دهیدمی   فرا  گوش   آنان   استهزاء  به  و  شویدمی   همنشین  ایشان   با  كه )   صورت 

 «(.گشت  خواهید شریک ایشان  قرآن   به
ای از قرآن را بیاورد و آن را مورد  استهزا به آیات خداوند فقط این نیست که مثلا یکی از اعضای پارلمان آیه 

آیه  مثلا  یا  دهد  قرار  کند تمسهر  تعریف  اعضا  برای  جوک  مانند  را  خاطر    او   . ای  مردمعکس  به  یا    ، العمل 

 انجام نمی بازخواست  
ا
در عمل انجام  را  بلکه استهزا: به پیام الهی    ، دهداز طرف حزب این کار را مستقیما

گوید فلان آیه مربوط به زمان قدیم بوده و احکامی قدیمی است و مردم  دهد به این صورت که مثلا می می

 کند. یا دیگر قوانین کفرآمیز را مطرح می   3. یا نه   بازی کننددارند همجنس   انتهاب  حق  فکر باشند وباید روشن 

 
 .آلبانی آن را صحیح دانسته است، (3098»سنن الترمذي« ) ؛(975/ 2جامع بیان العلم وفضله« ) .1
 ﴾140، ﴿النسا: .2
داب و رساوم و فرهنگ  آهای اخلاقی و  ارزشبازی چون ضاد  همجنس  زادیآ  قانونامعه کورد  جوامع به خصاوص جاز بسایاری  طبعا در ).3

هم اگر با زراعت و کشاااورزی مثلا قانون  های دیگر اما قانون  دانندب این قانون را امری بساایار زشاات و ناپسااند میتصااویاساات کورد 
و  و مهالفان  رشاان مسالمانانظومن"تروریسات"که  ون ضادتروریسات)یا قانرد ر داند  ن شاریعت مهالف باشاد چه فرقی با قانون ج  قوانی
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بودن در این جلسات کفر نیست چون شاید کسی در  خود آماده  که ) جا این است در این و حساس مهم  ۀ نکت 

ذات  شهص با    دهد( کند و یا نهی از منکر انجام می این جلسه مشغول نصیحت آنان است یا با آنان مهالفت می 

 کافر نمی 
ا
 کند. او را کافر می ،  تصویب قانونی کفری   و مشارکت در   شدن راضی     شود اما رفتن به پارلمان مستقیما

با آن حاکمان و دارودسته -5 و همکارانشان بر مسلمانان فرض عین است مگر کسانی که دارای    جهاد 

 عذر شرعی باشند. 

از   جهاد در سه حالت بر مسلمانان فرض عین است که یکی از این حالات وقتی است که کفار قسمتی 

اشغال کنند را  باب است. چون   ؛سرزمین مسلمان  این  از  مرتد  با حاکم  بر  که جهاد  مرتد  این حاکمان  که 

کنند؛ بنابراین کافر هستند و سرزمین مسلمانان  کفر را اجرا می   و قوانین  اند و حکم مسلمانان تحمیل شده 

و اجماع علما را بر    طور که اقوال اند برای همین است که جهاد با آنان فرض عین است همان را اشغال کرده 

 . صامت نیز همین استبن و منظور حدیث عباده  و معنا این مسئله بیان نمودیم 

دانستن این حکم شرعی که "جهاد علیه حاکم مرتد و کافر فرض عین است" از واجباتی است  :  مهم   ۀنکت 

که علیه حاکم مرتد    اندد که از جانب شرع به این مأمور شده ن که باید مسلمانان از آن آگاه شوند و باید بدان

 باید انقلاب و شورش کرد. 

جهل و شبهات    ۀپرد  ین دانند و به همین خاطر است که چندواجبات را می احکام و طواغیت به خوبی این 

دهند تا مردم از آن غافل باشند و از آن طرف نیز میان داعیان و عالمانی که  را پیرامون این موضوع قرار می

کرده  درک  خوبی  به  را  احکام  و  فرض  مردم  این  میان  و  می   هاده اند  قرار  آگاهی مانع  این  تا  و    هادهند 

گو را بدنام کنند و عوام مردم را فریب  داعیان حق   بدین صورت که ها را در بین مردم نشر ندهند و  هشیاری 

دیگر  دارند. از طرف  می  مردم را از حمایت این داعیان باز  و،  دهند که این داعیان مهالف قانون و حکومتند

ی ایمانی و عقیدتی شوند و به فکر  هشیارشوند که نکند دارای  مانع نشر این علوم بین مردم و عوام می نیز  

هر مسلمانی این احکام شرعی را   آنان بیفتند و مبادا علیه آنان قیام کنند. درحالی که لازم است ر و عزل تغی 

بداند   خوبی  می به  خداوند  حکم  این  شامل  است  مسلمان  او  که  کمادامی  فاسق  مسلمانان  حتی  ه  شود 

جوب  مانع و   ، که گناهان اند لازم است این احکام را بداند چون اند و در آن غرق شده گناهان کبیره انجام داده 

 
این قوانین جندربازی هسااتند و مهالف با   ر دارد همهند  نون ج  چه فرقی به قا ((شااوند اسااتها تساالیم نمینآکسااانی که به قوانین  

 شریعت اسلام هستند.(



 

 

168 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

نماز همچنان بر کسی که با خوردن مشروب فاسق گشته واجب است یا فرض بودن جهاد    واجبات نیست مثلا

 شود که باید حاکم مرتد را عزل کند و حاکمی مسلمان عادل جایگزینش کند. اش ساقط نمی از عهده 

ابلاغ    های جهل و نادانی و موانعی را که طاغوتان در مسیر پرده   است که  داعیان راستین امت این  ۀوظیف

 . شود  و واضح اند بردارند تا این احکام شرعی برای مردم روشنقرار داده  این واجبات به مردم 

اسلامی نسبت به این حکم شرعی این است که    ۀو جماعت به جماعت جامعتک تک مسلمانان    ۀوظیف

 از این حکم شرعی آگاه کنند.   را دیگران و تمام مردم 

و    که این قضایا را به عنوان منهجی برای خود قرار دهند بر فعالان دینی و احزاب اسلامی نیز واجب است  

د که اغلب  ن د و بیان کن ن حکم به غیر شریعت الله متعال را روشن کن   کیفیت و احکام    ان برای تک تک اعضایش

کنند و واجب است که با انقلاب و شورش از حکومت  حاکمان ممالک اسلامی حکمی طاغوتی را اداره می 

  مسئول   حزب خود رااعضای    لازم است کهرا برای اعضای خود بیان کنند بلکه  عزل شوند و نه تنها این مسائل  

انقلابی شوند  نیرویی برای    به قدرت و   توانند تبدیل که چگونه می   کنندعموم مسلمانان    هشیاری و آگاهی

 . خواهد کردحاکمی مسلمان و عادل را جایگزین حاکمان مرتد    کند ومی که شریعت اسلام را حاکم 

شود و جهاد مارک و سیمای امت اسلامی  جهادی در بین مردم نشر می   بیداری عقائدی    ۀاین چنین زمین 

ای و امنیتی قرار  رسانه  زیر فشار سیاسی و     شده به تنهایی تربیت   های جهادی نهبه  در این صورت شود.  می

ن  ود  نگیر نمی  با    ینآنان چند  ۀتزکی هایی که تربیت و  توانند به راحتی نهبه می طاغوتان  سال طول کشیده 

  باید د و خل بزرگی در مسیر انقلاب ایجاد شود. اما  ن کن محکوم  قانون مبارزه با تروریست به ده سال زندان  

به نگرش    بلکهفکر جهادی نباشد  های روشن نهبهمحدود به  نشر آگاهی و هشیاری نسبت به این احکام تنها  

اقتصادی که این طاغوتان برای   مشکلات  مد و آدر طور که مسائل و ؛ یعنی همان و دید مردم عوام تبدیل شود

صورت روزمره مشغول خود کرده    را به  اند تبدیل به قضایای مهمی شده که اغلب مردم عموم مردم ایجاد کرده 

  ۀ و سیادت شرع و جهاد نیز مانند مسئل  دین اسلام   ۀدارد باید قضی   آنان که تاثیر مستقیم در زندگی  است چون 

عزل و خلع این طاغوتان جز از طریق دید و نگرش جهادی   باید عموم مردم بدانند که . اقتصادی مردم باشد

 ... تنها برای فریب مردم است .   انتهابات و پارلمان و پذیر نیست و امکان 

عموم مردم    های عقائدی جهادی باشد بلکه باید نهبه نباید اجازه داد فشار و سهتگیری طاغوتان فقط بر  

روزمره تبدیل    ایوجوب حاکم کردن شریعت الله به مسئله  قضیه  گیرند تا  بقسمتی از این فشار را برعهده  

شود که مردم  ممکن می  زمانیو این  ،  آیداین حد رسید عرش طاغوت به لرزه درمی  هوضع ب  زمانی که.  شود
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جاست که عزل  آشکار شود و از این   و جنایاتشان در حق دین و مردم   باشند از مرتد بودن این حاکمان مطمئن  

طور که خداوند  شوند و این حق است همان دان تاریخ پرت میشوند و به زباله شوند و تبعید و اخراج می می

وکُمْ﴾1: فرمایدمی خْرجَُ
َ
مْ مِنْ حَیثُْ أ وهُ خْرجُِ

َ
 «آنان را بیرون برانید، و همان گونه كه شما را بیرون راندند»﴿أ

  كَمََ   اسْتَخْرِجْهُمْ » :  فرموده است   وسلم علیهاللهپیامبر صلیبه  خداوند متعال  در حدیث قدسی نیز آمده که  

 و تبعید کن«  طور که تو را از سرزمینت اخراج کردند آنان را اخراجهمان » 2« اسْتَخْرَجُوكَ 

  ، شریعت خداوند را کنار انداخته  ،اندطور که این طاغوتان و همکارانشان دین را تحریف کرده بنابراین همان 

گوشه  و  زندانی  را  آنان می گیر میداعیان  توسط  شرعی  احکام  و  دین  نشر  و  مانع دعوت  و    با   ،شوندکنند 

ای بر  شورانند و صدها دروغ و فریب و تحریف اخبار و جنگ رسانه کاری عموم مردم را بر ضد آنان می فریب 

لازم است که مسلمانان نیز تلاش کنند که مردم را آگاه کنند و موانع را    ؛ اندضد مسلمانان به راه انداخته 

با نشر صحیح علم و آگاهی    ،گیر کنندتلاش کنند که طاغوتان و حاکمان مرتد و همکارانشان را گوشه   ،بردارند

کفر و کافر بودن این حاکمان را    ، جهاد در میان مردم این حاکمان را کنار بزنند و واجب بودن    شرعی و فرض 

 ند. وجوب قیام علیه آنان را به مردم برسان علم   به مردم بشناسانند و

طاغوتان همان  این  که  راستین    ، طور  داعیان  و  پاک  را مصادره  زندانی می را  دینداران  اموالشان  و  کردند 

و از حقوق اجتماعی محرومشان می می تعقیب قرار می کردند  آن تنگ  کردند و تحت  بر  را  دادند و زندگی 

ومی بیت   کردند  و  عمومی  اموال  سپاهاز  حقوق  هم ی المال  و  امنیتی  و  مزدور  نیروهای  و  هایشان  حزبی ان 

راستین مبارزه کنند؛ بر مسلمانان نیز لازم است که  کردند تا به این وسیله با شریعت و داعیان  استفاده می 

خداوند  محروم کنند    لشکر و حامیانشان را مصادره کنند و آنان را از حقوق اجتماعی  اموال این طاغوتان و

3:  فرمایدمیمتعال   مْوَالهِِمْ﴾﴿للِفُْقَرَاءِ المُْهَ 
َ
مْ وَ أ وا مِنْ دِياَرهِِ خْرجُِ

ُ
ينَ أ ِ   فقرای   آن    از  غنائم   همچنین»اجِرِينَ الذَّ

مسعود روایت شده  بن در حدیثی از عبدالله.«.اندشده  رانده  بیرون   خود  اموال  و   كاشانه  و   خانه  از   كه  است   مهاجرینی 

هلکوا  فأخذتهم سنة حتی  ،  وسلمعلیهاللهفدعا علیهم النبي صلی،  إن قریشا أبطؤوا عن الإسلام »:  گویدکه می 

المیتة والعظام ،  فیها پیامبر صلی4«وأکلوا  انداختند  تأخیر  به  را  قریش مسلمان شدن  وسلم علیهالله»وقتی 

 
 ﴾191، ﴿البقرة .1
 (2865»صحیح مسلم« ) .2
 ﴾8، ﴿الحشر .3
 (974»صحیح البهاري« ) .4
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ردار و استهوان    ،ای شدند که بر اثر فقر و خشکسالی و گرانیپس قریش دچار گرانی ،  دعا نمودآنان    علیه م 

می  .خوردند« می دیگر  روایتی  تنگ  و  :فرمایددر  پیامبر  بر  را  عرصه  اقتی  و  ایمان  کردند  او  آز  به  وردن 

 « يُوسُفَ   كَسَبْعِ اللهُمَّ أَعِن ي عَلَيْهِمْ بسَِبْعٍ  » :نان دعا نمود و فرمودآوسلم علیه  علیهاللهپیامبر صلی   کردندخودداری 

 . بده«  ی اریوسف  ی زمان(   یهفت سال مثل هفت سال )قحطبوسیله  ن( ی پروردگارا مرا در برابر آنان )مشرک»

شان را بداند و بداند که باج و مالیات دادن به  بر مسلمان لازم است که ماهیت این حاکمان مرتد و حکومت 

مگر در صورت    حرام است حق گمرک به آنان  . کار کردن در گمرکشان و پرداخت  ها حرام است این حکومت 

ثمِْ وَ العُْدْوَانِ﴾1:  فرموده استخداوند متعال  ناچاری و اجبار؛   تجاوز  راه   در   را  همدیگر  و   » ﴿وَ لاَ تَعَاوَنوُا عَلیَ الِْْ

مْوَالكَُمُ﴾2:فرمایدو می   .«  مكنید  پشتیبانی   و   یاری   ستمكاری   و
َ
فَهَاءَ أ   در   كه  را  خردان كم   اموال  »  ﴿وَ لَا تؤُْتوُا السُّ

نباید مسلمان اموال خود را داوطلبانه به این حاکمان مرتد و  . «. ندهید  تحویل آنان  خود  به   است  شما  اموال  اصل

 هایشان را با نوشیدن خمر و زنا و فاحشه و جنایت بگذرانند. اطرافیانش بدهد تا شب 

پس  مشروعیت ندارند    ،ها شرعی نیستند و طاغوتی هستندلازم است که مسلمانان بدانند که این حکومت 

هر حکمی که صادر    .ها پایبند باشندن آن  د به قوانی نیستند و نبای  شان حکومت   قوانین و  به  ان ملزممسلمان

هر  »3«رَد    فَهُوَ   أَمْرُنَا،   عَلَيْهِ   لَيْسَ   عَمَلًَ   عَمِلَ   مَنْ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهست پیامبر صلی ناروا    مردود و   کنند

 .« کس که عملی را انجام دهد که آن عمل از دین ما نیست و مورد تأیید دین ما نیست آن مردود است 

را تصاحب کنند    اموال این حاکمان مرتد و لشکریان و اطرافیانشان   ، بر مسلمانان واجب است که با زور و قدرت 

شود که  تصاحب شود فی: محسوب می   )هک کردن و باجگیری...(   آن   و اگر با خدعه و مشابه   که غنیمت است 

به    وسلم تلاش کرد بر کاروان قریش تسلط یابد و اموال آن کاروان را علیه الله طور که پیامبر صلی جائز است همان 

شان  اموال   که مسلمانانی که هجرت کرده بودند چون   . نفع مسلمانان توقیف و ضبط کند اما جنگ بدر رخ داد 

که کاروان قریش را    دانست به حق و روا می  را  وسلم نیز این علیه الله و پیامبر صلی  شده بود  مصادره توسط قریش 

 ضبط نموده بود. در مکه    اموال مسلمانانی باشد که قریش اموالشان را   جبران   تا کند    مصادره 

از است که جهاد  دایر   به صورت کلی لازم  به  اینکه جزو ا نتشاتری  وسیع   ۀ فعالیت گروهی نهبه  تا  یابد    ر 

ماندن جهاد به عنوان سیما و ظاهر  گروهی نهبه نتایج مطلوبی به    .قرار گیرد  امتتمام    ۀ قضایای بارز و روزمر 

 
 ﴾2، ﴿المائدة .1
 ﴾5، ﴿النسا: .2
 (1718« )مسلم»صحیح  .3



 

 

171 

 پانزدهم   قاعده

ن ذکر نموده  آاساسی دگرگونی و تغییر که قر   ۀمطابق قاعدماندن جهاد در قالب گروهی نهبه    زیرا  آوردبار نمی 

نْفُسِهِمْ﴾1:  فرمایدنیست. خداوند تعالی می 
َ
ُوا مَا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُغَيرِّ َ لَا يُغَيرِّ   وضع  و   حال   خداوند  »﴿إنَِّ اللََّّ

  نوكری   از،  عزّت   به   ذلّت   از،  دانائی   به   نادانی   از،  خوشبختی   به  بدبختی   از   را   ایشان   و)  دهدنمی   تغییر  را  ملّتی   و  قوم  هیچ
 «  ، دهند تغییر را خود  احوال  آنان اینكه  مگر( كشاندنمی   بالعكس.. و و، سروری   به

نْفُسِهِمْ﴾منظور از  
َ
گروه نهبه نیست بلکه این تغییر باید در    یک  ؛ حال «تا آنان حال خود را تغییر دهند» ﴿مَا بأِ

 جهاد کنند    و تک تک  در اینجا منظور این نیست که تمام  همچنینعموم قوم و ملت باشد.  
ا
ملت باید مستقیما

 به کار و فعالیتی جمعی تبدیل شود.  جهاد   و جهاد را ممارست کنند بلکه باید

از مردم آنطور که باید دین و این قواعد عقیدتی باید جمعیتی  کنند،  را درک نمی   از آنجایی که بسیاری 

مهم  این نگرش و موقف و وظیفه را بر عهده بگیرند    ، که قادر بر انجام این تغییر و انقلاب باشند  مکفی از مردم 

این قواعد    و  های دینی را به خوبی فراگرفتهدین و نگرش   که  ، فکرنهبه و روشن   بزرگ از افراد    این است گروهی 

بتواند  ،  است  واداشتهدسته جمعی    فردی و   را به فعالیت   ها  ن آ  و   تثبیت شده   ان و قوانین شرعی در دل و درونش

ای را  توده   فعالیت  و موقعیت مناسب    ای عقائدیو زمینه  د،ن کن گاه  آ و  فکر  زیادی از مردم را هم روشن   ۀعد

جاست که  در این   .فراهم کند تا بتواند سیستم حکومتی اسلامی را جایگزین سیستم حکومتی جاهلی کند 

مدردی کنند یا حداقل این  ه  اهل جهاد مردم نیز تابع این جمعیت خواهند شد و همین بس است که با    ۀبقی 

اسلامی جهادی و این طاغوتانی که سالهاست به ما ستم    و توده    است که در نظر خودشان بین این گروه 

طرفی را  موقف بی   این کشور و آن کشور هستندمزدور  و    برند کنند و اموال و بیت المال ما را به غارت می می

مردم تداوم داشته باشند تا اگر    ۀند؛ و لازم است که این جمعیت جهادی بر بیداری و هشیاری بقی کن اتهاذ  

حداقل این هشیاری باعث    .نداشته باشد که طاغوتان را یاری دهد  نیز  سلبینقش ایجابی ندارند دید و موقف  

به مجاهدان در   افکار عمومی   بین مردم عوام ایجاد گمان نیک  و تلاش  می  و  با دعوت  نیز  کار  این  و  شود 

داعیان راستین میسر است که دعوتشان بر عموم مردم مؤثر است و باعث برانگیهته شدن احساسات مثبت  

اما نمی   ،شوند چراکه در مردم می  و دشمنی دارند  این طاغوتان مهالفند  با  با  هستند کسانی که  خواهند 

زیرا    ؛دن و ...با مجاهدان داشته باش  ایکه مهفیانه همکاری مادی و رسانه   هستندولی آماده    مجاهدان باشند 

اموال آنان هستند    ۀ شوند و موافق مصادر کفر حاکم و تضعیفش خوشحال می   شکار شدن آ این قبیل افراد از 

 
 ﴾11، ﴿الرعد .1
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که دلایل یا این   ،دن مسلحانه با طاغوتان را ندار   ۀاند اما جرأت رویارویی و مواجه که به زور از مردم سلب کرده 

دارند برای او روشن نشده و مانند مجاهدان  اند و در مسیر آن گام برمیشرعی که مجاهدان بدان قناعت کرده 

بنابراین لازم است که با وجود عدم مشارکت مستقیم در جنگ از احساسات    . به این دلایل قانع نگشته است

و نابودی سیستم حکومتداریشان    و نیروی این افراد نیز در تقویت نیروی کلی انقلاب برای عزل حاکمان مرتد 

 استفاده شود. 

گیرانه مردم سهت  واکنش این حاکمان نیز در برابر، باید دانست که در طول مدت انقلاب علیه حکام مرتد 

فکرشان بر اساس دین    مردم که   ۀبقی   برند و وقتی طاغوتان بر داعیان و دینداران هجوم می   و شدید خواهد بود 

دچار  ،  اند که عزل این حاکمان تنها با شورش و جهاد استیا به این نتیجه نرسیده   و نگرش عقائدی نیست

 کنند. نشینی میشوند و عقب رعب و ترس می

و احکام شرعی و قواعد جهاد را برای عموم مردم بیان    علوم اما اگر گروه جهادی موفق شد و داعیان نیز  

مسئل قضی   ۀکردند  و  دغدغه  به  میعموم  اصلی    ۀجهاد  تبدیل  هرخانهشود  مردم  در  مجالس  و  مبحث  ای 

و بیان بیش   .شودمی و  تر می داعیان و جنبش جهاد بیش  تر شود حامیان و طرفداران تا این دعوت  شوند 

مردم   درمیان  را  خود  جایگاه  و  داعیان  می تثبیت  تا محکم  می   ۀوعدکه  این   کنند  خداوند  که  پیروزی  آید 

ةً وَ نََعَْلهَُمُ الوَْارِثیِنَ :  فرمایدمی ئمَِّ
َ
رضِْ وَ نََعَْلهَُمْ أ

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا فِِ الْْ ِ نْ نَمُنَّ عَلیَ الذَّ

َ
نَ لهَُمْ  و ﴿وَ نرُِيدُ أ نُمَكِّ

1 هُمَا مِنهُْمْ مَا کََنوُا يََذَْرُونَ  وْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنوُدَ رضِْ وَ نرُيَِ فِرعَْ
َ
  ناتوانان   و   ضعیفان   به  كه   خواستیممی   ما  » ﴾فِِ الْْ
  و   سلطه   و   گردانیم   مستقرّ   سرزمین  در  را   ایشان   و . سازیم(  قدرت   و   حكومت ) وارثان   و   پیشوایان   را  ایشان   و   نمائیم  تفضّل 

  هراس   در   آن   از  كه   بنمایانیم  را   چیزی  لشكریانشان   و  هامان   و   فرعون   به،  مستضعفان   دست   بر  و ،  دهیم  حكومتشان 
یاری   .«.بودند خداوند  گونه  همین  شک  هست  ۀدهندبدون  نیز  ما  برای    ؛ مستضعفان  را  خود  که  مادامی 

عقائدی را تشکیل دهند و بتوانند برادری  دینی را    یقواعد جهادی را اتهاذ کنند و امت   و   کرده خداوند خالص  

  کردن شریعت و قوانین   کم اح  ۀو قضی   نمودهفکری و بینش در مردم ایجاد  میان خودشان تقویت کنند و روشن 

نیز حتما تمکینی  خداوند متعال    . در این صورتمهم ملت تبدیل کنند  اصلی و  راهبردی و  را به قضایایشرعی  

 را که وعده داده برایشان محقق خواهد ساخت. 

  

 
 ﴾6-5، ﴿القصص .1
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 .باشدجهاد علیه حاکمان مرتد مقدم بر جهاد با کافران اصلی می -6

 :  است از سه جهت   این اولویت

شوند و قدرت و  چونکه این جهاد از نوع جهاد دفاعی است و این حاکمان مرتد که دشمن محسوب می- 1

 شوند. اند شامل این احکام می سلطه را در سرزمین مسلمانان بدست گرفته 

ابن  أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدین فواجب إجماعا  وأما قتال  »:  گویدتیمیه میامام  الدفع فهو أشد 

یدفع   بل  شرط  له  یشترط  دفعه فلا  من  الإیمان  بعد  أوجب  شيء  لا  والدنیا  الدین  یفسد  الذي  الصائل  فالعدو 

است که باعث دشواری و فساد در    یترین مواجهه با دشمن »جنگ در جهاد دفع از سهت 1«بحسب الإمکان

هیچ چیزی  تر است که اجماع امت بر این امر منعقد گشته و  تر و اولی از هرچیزی واجب   و   شوند دین و دنیا می 

تر نیست و از هر واجبی بعد از ایمان  بر دین و دنیای مسلمانان واجب   از دفع دشمن تجاوزگر  بعد از ایمان 

بلکه به    در این حالت مشروط نیست (  کفایه و فرض عینفرض ) و هیچ کدام از شروط جهاد    واجب تر است 

 گردد.« توانایی این دشمن دفع می  ۀانداز 

کنند و دین و دنیای مسلمانان را  یعنی عزل و خلع این حاکمان مرتد که بر سرزمین مسلمانان حکومت می 

 اند بر تمام مردم فرض و واجب است. ضایع کرده 

از آنجایی که این حاکمان مرتد هستند )که وجه ارتداد و دلایل شرعی بر آن گذشت( بنابراین جهاد علیه  -2

 باشد. مرتدان مقدم بر جهاد با کفار اصلی می

نزدیک  -3 این حاکمان  آنجایی که  شان نسبت به دشمن  و فتنه و آشوب   در میان مسلمانان هستند  واز 

فرموده خداوند  و  است  مؤثرتر  خارجی  و  ينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ :  دوردست  ِ ينَ آمَنوُا قاَتلِوُا الذَّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
﴿ياَ أ

ارِ﴾2 بنابراین جهادکردن با این    .«اید، با كافرانی كه مجاور شما هستند كارزار كنیدای كسانی كه ایمان آورده »الکُْفَّ

.  لویت داردوابر جهاد با کافران و دشمنان دوردست  و    مرتد از هر نظری مقدم است  های طاغوتی  حکومت 

اند و  شریعت خداوند را کنار انداخته تر است و اینان  و زیانشان بیش   ترند و ضرر که این حاکمان نزدیک چون 

 اند. کرده   و اعمال   افکار و قوانین جاهلی را با قدرت و زور به مردم تحمیلاند و  وهوس خود را حاکم کردههویٰ 

لازم است که تمام این موارد برای تک تک مسلمانان توضیح داده شود و امیدوارم که بتوانیم این دلایل  

  ، تر خود را با این دید و نگرش و دلایلشرح و نشر دهیم و داعیان راستین بیش   ، تر توضیحشرعی را بیش 

 
 (538/ 5»الفتاوی الکبری لابن تیمیة« ) .1
 ﴾123، ﴿التوبة .2
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اصلی امت شود و باید بدانیم که    ۀو آن را تبلیغ و نشر دهند تا تبدیل به مسئله و قضی تربیت و تقویت کنند  

درست است که مردم به وضعیت معیشتی   1. مشکل اقتصادی و معیشتی نیست ،  ملت   و بزرگ  مشکل اصلی

﴿لنَْ نصَْبَِِ عَلیَ طَعَامٍ :  اسرائیل است که گفتنداعتراض دارند و نسبت به آن نگرانند اما این همان اعتراض بنی
2 رضُْ مِنْ بَقْلِهَا وَ قثَِّائهَِا وَ فوُمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بصََلِهَا﴾كَ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَْاَ رَبَّ 

َ
ا تنُبِْتُ الْْ   یک  بر  ما»يَُرِْجْ لَْاَ مِمَّ

  سبزی   از  زمین  را  آنچه   ما  برای  که  بهواه  خود  خدای  از.  شکیبایی نداریم (  بلدرچین  و  ترنجبین) خوراک    )نوع( 

 « .آورد  بیرون ، رویاندمی  پیاز و  عدس  و سیر  و  گندم و خیار  و

3بلکه مشکل اصلی و بزرگ این است که   مشکل   «اید.پیشهبلكه شما مردمی جهالت   »﴾﴿إِنَّكُمْ قوَْمٌ تَُهَْلوُنَ 

و پیروان  یهود    ۀساخت اسرائیل )قوانین و افکار جاهلی و دست گوساله بنی   ،اصلی این است که این طاغوتان 

  کنند اند و مردم نیز جاهلانه آن را عبادت می مانند دمکراسی و ناسیونالیسم و ...( را برای مردم آوردهسامری  

اند و در وضع و تصویب آن مشارکت دارند و دادخواهی و تحکیم را نزد این  )به این قوانین راضی و تسلیم شده 

 برند(؛ این مشکل اصلی است که مردم از توحید و وحدانیت الله واحد و  قوانین می 
َ
اند و تحکیم  د دور گشتهحَ أ

و بدون شک هر گاه این مشکل اصلی    بازگردنداند و باید به توحید و استهلاف  شریعت خداوند را رها کرده 

ن و همکاران دزدشان عزل و  االمال مسلمانان کوتاه شد و طرفدار رفع شد و دست این طاغوتان مرتد از بیت 

و معیشتی مشکل ساده ندگشت نابود    وشده  تبعید   اقتصادی  راحتی حل    بود  ای خواهد ؛ مشکلات  به  که 

اگر  اما  شد.  این سیستم   خواهد  به  و  مردم  انتهابات  در  و  شوند  راضی  کفری  و  جاهلی  های حکومتداری 

بیت  سارقان  و  مرتد  حاکمان  و  طاغوتان  تنها  کنند  مشارکت  مربوطه  نهادهای  و  جابه پارلمان  را  جا  المال 

 بدتر شود. ممکن است    بلکه  ،کنند و هرگز نه مشکل معیشتی و نه هیچ مشکل دیگری حل نهواهد شدمی

 
طور که مشاهص اسات در اکثر کشاورهای اسالامی این مشاکلات اقتصاادی و معیشاتی نیز ناشای از حاکم نبودن شاریعت و .]البته همان 1

  ،های اسالامی به خاطر ماندن در حکومت و به خاطر این اسات که  این طاغوتان حاکم بر سارزمین قوانین مالی شاریعت اسالامی اسات
  توانندو بنابراین علما و داعیان راسااتین می ها را جلب کنند و ...  نآدهند تا حمایت  المال مساالمانان را به عنوان باج به کفار میبیت

گاهی به آ مردم عوام اسات را  با درایت و   همین اوضااع معیشاتی را که مشاکل اصالی و قضاایای روزمره    ،با دلایل شارعی و دلیل از واقع
تر کنناد. و مااموساااتاا کریکاار باارهاا در  پیوناد داده و این قضاااایاا را برجساااتاهوجوب حااکم کردن شاااریعات و قوانین شااارعی    قضااایاه  

 [کند. )مترجم(به برجسته کردن این مسئله اشاره می "نان و امان "هایش با عبارت سهنرانی
 ﴾61، ﴿البقرة .2
 ﴾138، ﴿الأعراف .3
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 (1تاتار  )حکم شارع در مورد قوم مغول
 :  و مبنای حکم کفر برای حاکم مرتد از چند جهت است  2قبلاا ذکر شد که مناط 

ولِِٰ :  فرمایدوقتی خداوند می 
ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللََّّ

َ
  حكم   چیزی  آن   برابر  هركس   »   ﴾هُمُ الکََْفِرُونَ كَ ﴿مَنْ لمَْ يََكُْمْ بِمَا أ

  5د و این حکم کفر  گوی سلطه سهن می   ۀ دربار   «.كافرند  بیگمان   او   امثال  و   او    است   كرده  نازل   خداوند  كه  نكند 

 : گیردرا دربرمی گروه 

 . اندکسانی که حکمرانی به شریعت الله را ترک کرده-1

 کنند.وضع و تصویب می  الله شریعت قوانینی مهالف که کسانی   -2

 کنند. اجرا میتنفیذ و  مهالف شریعت الله را   ن کسانی که قوانی -3

 کنند.می قضاوت و داوری کسانی که با قوانین مهالف شریعت الله -4

قضایا را با قوانین مهالف   که  برند دادگاهی می قاضی و  را پیش و دادخواهی   شکایت کسانی که آزادانه   -5

 دهد. می فیصله  الله  شریعت

شبهه  از  اینجا  میدر  سهن  که ای  ابن   کسانی  گوییم  امام  سهنان  تاتارها    3تیمیهاز  حکم  مورد  ایجاد  در 

 اند. نموده 

ابن  تاتارها  امام  حکم  مورد  در  مهم  ۀ قاعدتیمیه  می بسیار  بنا  ابن ی  امام  که  از  نهد  مواضعی  در  نیز  قیم 

گردد  که حکم شرعی چگونه صادر می به آن پرداخته است؛ این قاعده در مورد این   ،تفصیل  کتابهایش به

حکم  »4«أحدهما المعرفة بحالهم. والثاني معرفة حکم الله في مثلهم:  وهذا مبني علی أصلین»:  عبارت است از 

- 2مواقف و استراتژی تاتارها    ، نگرش   ، افکار  ، شناخت وضعیت  - 1:  در مورد تاتارها بر دو اصل استوار است

تاتارهاش امثال  مورد  در  خداوند  حکم  آن   « ناخت  حکم  و  وضعیت  آیا  که  یعنی  است  مرتدانی  مانند  ها 

 
تااتاار و اخلافش   چنگیزخاان تشاااکیال دهناده ساااپااه ترک و مغول اقوام  ۀهما  بعاد باه  باه  هجری  هفتم قرن زاروپاا ا و آسااایاا در غرب﴿  .1

 ﴾.گفتندمی
گوییم علت این حکم  اینجا می  در،  گوییم فلان شااهص مساات اساات حکم مسااتی شااامل او شااده؛ مثلا میشاارعی  علت حکم:  مناط﴿ .2

ای که بر بنابراین حکم شارعی،  شاهص شاراب خورده و مسات شادهکه نای،  به چه چیزی مسات شاده؟ با شاراب،  چیسات؟ مساتی اسات
شاراب  ،  شارعی شارابهوار(این شاهص )به حکم  شاود به عبارت دیگر علت محکوم بودنشارابهوار صاادر شاده شاامل این شاهص نیز می

تر روشان  سایاسای اسات و امروزه این مفهوم بیش ۀاساتفاده نمودیم منظور سالطحاکم  "حکم"   ۀهمچنین هر گاه از کلم؛خوردن اسات
  ،مجریه( دولت یا حکومت   ۀتنفیذی )قو  ۀسلط و  ،مقننه( پارلمان  ۀقانونگذاری )قو ۀسلط  :سیاسی شامل سلطه   شده به این صورت که

 ﴾است. دادگستری(-رسیدگی به شکایات و حل مسائل حقوقی مردم)قوه قضاییه ۀسلط  و
 (553-095/ 28»مجموع الفتاوی« ) .3
 (510/ 28»مجموع الفتاوی« ) .4

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
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مانند    عنهاللهرضی ابوبکرصدیق   یا  آنان جنگید است  و  یبا  انقلاب  اغیانی است که علیه حکومت اسلامی 

 کند. صفحه تفصیلاتی از این موضوع بیان می 50تیمیه در حدود که امام ابن  ،کنندشورش می 

پردازند از این موضوع نیز  وجماعت در مورد جهاد می سنت که علمای جهادی به بیان دیدگاه اهل   زمانی

زمان و شرایط مناسبش بر مسلمانان فرض و واجب  مکان و  گویند که انقلاب علیه حاکم مرتد در  سهن می 

شان یا به گمان  منافع شهصی   ۀ اند یا به بهانای که احکام شرعی و موقعیت موجود را درک نکردهعده ،  است 

برای جهاد  ،  آید( افراد هر کشتاری فتنه به شمار می  که مانع ایجاد فتنه و کشتار شوند)در دید برخی از ایناین 

این موتدانی که در .وزم ن مسلمانان حاکم هستند  گویند " کنند و می نکردن با حاکم مرتد عذرتراشی می 

طوف موزهای  که آنان ب گانه بودند از آن چون ،  شوندحکم کفار اصلی دارجی مانند تاتارها نمی    صف     شامل

اهالی دود .وزم ن .وزم ن از  این حاکمان  اما  آ ردند  ا.لامی هجوم  بو د لخ   ملخ  های  های ا.لامی 

 " ا.لامی هستند   با آنان فوق دارند

تیمیه در بهش مذکور از کتابش بیان  الاسلام ابن که این شبهه مهالف حکمی است که شیخ با توجه به این  

است این  داشته  )   ۀشبه  ما  را  ابن می  کهآنان  امام  فتوای  این  نباید  .وزم ن  گویند  موتد  حاکم  بو  را  ت م ه 

 : دهیم را از نظر شرع مورد بررسی قرار می  ( 1اند  که تاتارها ب گانه ا.لامی جاری کود چون 

مورد حاکم مرتد- 1 در  شرع  دال    ،حکم  دیگری    نصوص  احکام  و  مواقف  با  نباید  بنابراین  مستقلی دارد 

شود عباده  .درآمیهته  حدیث  می بن مانند  که  کردیم  ذکر  که  صلی   د گویصامت  را   وسلم علیهاللهپیامبر  ما 

،  بواحاکفرا  إلا أن تروا  ،  وأن لا ننازع الأمر أهله»که  بر مواردی بیعت نمودیم از جمله این   فراخواند و ما با او

ها کفر  اینکه از آن   ها نزاع نکنیم جز حکومت( با آن امامت و امارت و    در این امر ) »2«عندکم من الله فیه برهان

 .« بر آن دارید   شرعی که دلیل صریح  علنی را مشاهده نمایید چنان کفری 

به صورت کلی وارد شده  این زمینه  تمام احادیث دیگری که در  را  این حدیث  و مقید  تهصیص داده  اند 

احادیث  توصیه نموده است از جمله این "صبرگرفتن بر جور و ستم حاکمان "  به    که   مانند احادیثیکند  می

»هرکسی چیزی ناخوشایند  3«فَلْيَصْبِِْ   يَكْرَهُهُ   شَيْئًا   أَمِيِرهِ   مِنْ   رَأَى   مَنْ »: فرمایدوسلم میعلیهاللهکه پیامبر صلی 

 پس صبر پیشه کند«. ،  از امیرش مشاهده کرد

 
اما واجب اسات که با روسایه درگیر شاویم و جهاد  ،که بگویند نباید به بشاار اساد بگوییم کافر و مرتد اسات و علیه او جهاد کنیممثل این) .1

 .(مریکا آیا  که به سرزمین ما هجوم آورده استکنیم چون
 (1709( »صحیح مسلم« )6647»صحیح البهاري« ) .2
 (1849( »صحیح مسلم« )6724»صحیح البهاري« ) .3
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صلی  پیامبر  از  که  آمده  دیگری  حدیث  در  گشته علیهاللهیا  دور  قرآنی  فرامین  از  که  والیانی  از  اند  وسلم 

علیه شمشیر  با  آیا  که  صلیپرسیدند  پیامبر  نکنیم؟  قیام  فرمودندعلیهاللهشان    فيِكُمُ   أَقَامُوا   مَا لَ،  »:  وسلم 

لََةَ   . و دیگر روایات مشابه. « گزارندمادامی که نماز می، نه»1«الصَّ

بررسی و تحقیق    صدور حکم شرعی و  وجماعت برایسنت از قواعد اساسی اهل   ان که قبلا گفتیم همچن  

به دور از ناسازگاری و   راجع به یک موضوع است را شرعی این است که تمام آیات و احادیثی که  ۀدر هر مسأل

 . کننددهند و حکم شرعی را تنها از یک حدیث اخذ نمیمورد مطالعه قرار می  بین نصوص   تناق 

بَ   وَإنِْ »به حدیث    که به خیال خودش از علوم شرعی آگاهی پیدا کرده است و   مانند فردی مدخلی   ضََ

  « بشنو و اطاعت کنامیرت(  از  ) ،  بر پشتت کوبید و اموالت را گرفت  »اگر 2«وَأَطعِْ   فَاسْمَعْ   مَالَكَ،   وَأَخَذَ   ظَهْرَكَ 

گیرد و ساکت  دهد صبر میکه در عربستان سعودی رخ می   یهایدینیکفر و بی   کند و بر تماماستدلال می

ند و  ددز میلیون بشکه نفت را می 16المال مسلمانان که روزانه حدود  های کلان از بیت علاوه بر سرقت  . است 

مهم در این    ۀ صامت دو نکت بن پس حدیث عباده  کنند. و عوارض بر مردم تحمیل می  از آن طرف نیز مالیات 

  جز »  "بواحا   كفرا إل أن تروا  "-1:  کندسازد و دیگر احادیث کلی را به آن مقید میباب را برای ما روشن می 

 «. که دلیل صریح بر آن دارید  کفری»"عندكم من الل فيه برهان "- 2« ها کفر علنی را مشاهده نماییداینکه از آن 

بنابراین طبق منهج اهل سنت و جماعت باید تمام نصوص با هم مورد بررسی قرار گیرند و برای همین است  

ابن  احادیث  نقل  از  بعد  بهاری  امام  الفتن  که  کتاب  دوم  باب  در  حدیث  عباس  بهاری  صحیح  در 

که تا چه حدی صبر کنیم و چه وقت شورش    داشته باشد   این موضوع   اشاره به   صامت را آورده که بن عباده

 . کند. برای کسی که خواهان دلیل شرعی باشد این موارد او را کفایت می کنیم 

همچنین دومین مطلب در رد این شبهه این است که ما در شرع مطهر هیچ نصی نداریم که میان احکام  -2

هم  کافر  بر  خداوند  جاری  باشد؛  شده  قائل  تفاوت  خارجی  کافر  و  آشکار  مستقیم وطن  نوح    و  سیدنا  به 

هْلِ :  السلام فرمودعلیه
َ
َ كَ ﴿قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَسَْ مِنْ أ لنِْ مَا ليَسَْ ل

َ
بهِِ عِلمٌْ إنِِِّّ كَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلََا تسَْأ

عِظُ 
َ
نْ تكَُونَ مِنَ الْْاَهِلِینَ كَ أ

َ
  و  زشت   رفتار سبب   به) او كه  چرا، نیست  تو خاندان  از پسرت ! نوح  ای: فرمود »3 ﴾أ

  آن  از  را  آنچه  بنابراین. است  ناشایست   عمل ( عین او  ذات  و ، دارد  فاصله  فرسنگها   تو  با  است  گرفته  پیش  كه  پلشتی  كردار 
 

 (1855»صحیح مسلم« ) .1
 (1847»صحیح مسلم« ) .2
 ﴾46، ﴿هود  .3
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گاه   در   كه  ندانی   و )  نباشی   نادانان   از   كه   كنممی   نصیحت   را  تو  من.  مخواه  من  از(  نادرست   یا  است   درست   كه)  نیستی   آ
 « (. خون  و گوشت  نه ؛ است  عقیده  اساس بر  پیوند، آسمانی  مكتب 

 با شما چیزی ناشایست است.   اشوجودش و همراهی  ذات  یعنی چون کافر شده پس 

ينَ مَعَهُ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ :  یا در مورد سیدنا ابراهیم می فرماید ِ سْوَةٌ حَسَنةٌَ فِِ إبِرَْاهِیمَ وَ الذَّ
ُ
﴿قدَْ کََنتَْ لكَُمْ أ

ِ کَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بيَنْنَاَ وَ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ بدَاً حَ إِنَّا برَُآءُ مِنكُْمْ وَ مِمَّ
َ
تََّّ ةُ وَ الَْْغْضَاءُ أ

دَهُ﴾1 ِ وحَْ   بدانگاه ، است  شما   برای   خوبی  الگوی ، بودند  گرویدهبه او   كه   كسانی   و  ابراهیم( كردار و  رفتار )»تؤُْمِنوُا باِللََّّ
  در   و   نداریم   قبول   را   شما  و ،  گریزانیم  و   بیزار ،  پرستیدمی   خدا   از   بغیر   چیزهایی كه   از   و  شما   از   ما:  گفتند  خود   قوم   به   كه 

  یگانه   خدای   به  كه   زمانی   تا ،  است   آمده  پدیدار   شما  و  ما  میان   همیشگی   توزیكینه   و  دشمنانگی   و،  اعتنائیمبی   شما   حق
(  است   شما  برای  خوبی   سرمشق،  بدو  گروندگان   و  ابراهیم  رفتار   و  كردار. )پرستیدمی   یگانگی   به  را  او  و  آوریدمی   ایمان 
  خدا   پیشگاه  در   تو  برای  حال  عین   در  و ،  كنممی   آمرزش  طلب   تو  برای   قطعاا   من:  گفت   خود  پدر   به  ابراهیم  كه   سخنی   مگر
  تو  به و ، كنیممی  توكّل  تو  به! پروردگارا(. كنید اقتداء  بدان  كه   نیست  چیزی، سخن این. )بكنم توانم نمی  دیگری   كار هیچ
 « (.گرددمی  منتهی  تو  به و  دارد   تو جانب  به  سر  راهها یهمه  و ) است  تو سوی به   بازگشت   و، آوریممی  روی

هایتان از  و نه به الهه   جنبش  ، افکار  ، تان و نه به قوانین شهصیت و مقام   یعنی نه به خودتان باور داریم نه 

 . اید افکار و سیستم و هر چه آنچه به جای خداوند قرار داده  ، هواوهوس

ً مُبِيناً﴾2:  فرمایدهمچنین خداوند می  كه كافران پیوسته برای شما  براستی  »  ﴿إنَِّ الکََْفِرِينَ کََنوُا لكَُمْ عَدُوّا
 « دشمنی آشكارند

منظور از این آیات این است که دشمنی بین مسلمانان و کافران مربوط به صفت کفر است و حکم شرعی  

 کافر. نیز بر اساس همین صفت صادر شده نه بر اساس صفت وطنی یا خارجی بودن شهص 

این دشمنی با کفار نیز که بر مسلمانان واجب است بر اساس آشکارشدن کفر صریح است و دیگر ربطی به  

این ندارد که این کفر صریح از چه کسی سرزده فرزند شهص است یا از اقوام اوست یا از طایفه و عشیرت  

همچنین مجازات کافر    . علت صدور این حکم شرعی فقط صفت کفر است و بس؛ نه صفات دیگر او  .اوست 

دیگر چیزهای  نه  بس؛  و  است  کفر  صفت  به  شهص  شدن  دچار  به  مسلمانیمثلا  ،  وابسته  دچار    شهص 

که آیا این شهص کورد    مربوط نیست این  به  ،  ی کفرآمیز شده و سهنی کفرآمیز بر زبانش جاری شدگفتار

 
 ﴾4، ﴿الممتحنة .1
 ﴾101، ﴿النسا: .2
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؛ و این گفتار یا کردار کفرآمیز علت حکم شرعی و مجازات شرعی است که پیامبر  فارس یا عرباست یا ترک یا  

لَ   مَنْ »:  فرماید وسلم میعلیهاللهصلی ؛  «بکشید او را  هرکسی دینش را عوض کرد )مرتدشد(  »1«فَاقْتُلُوهُ   دِينهَُ   بَدَّ

از مسلمانیکردن  علت مجازات کشتن "عوض  بعد  کافرشدنش  یعنی  این همان علت حکم  ،  دین است"  و 

 شرعی است که "مناط" نام دارد.

کشتن   مجازات اعمال  و  کفری که مجازات کشتن به دنبال دارد حکم   یابیم درمی، بعد از بیان آنچه گذشت

برای کافر وطنی یا خارجی یکسان    ،اندکافر شده   ع اجرای احکام شریعت در بلاد اسلامین م  با  بر کسانی که

این کهاست  آن    .  نژاد مسلمانان  و  از خون  که  امنیتی  نیروهای  یا  شود  تحکیم شریعت  مانع  آمریکا  ارتش 

ندارد فرقی  هستند  رئیس ،  سرزمین  چه  باشد  آمریکا  جمهور  رئیس  نژاد  چه  و  خون  هم  سرزمین  جمهور 

سرزمین اسلامی حاکم باشد و به قوانین مهالف شریعت حکومت کند    مسلمانان باشد. هر حاکمی که بر 

اسلامی آمده باشد مانند جورج بوش یا به قدرت    های دچار کفر بواح شده و کافر است چه از خارج کشور 

شیوه  هر  به  و  باشد  اسلامی  کشور  همین  فرزندان  از  یا  تاتار  مانند  شده  حاکم  زور  و  ،  ای)کودتاشمشیر 

صدور حکم در هر کدام   گیرد ودربرمی را نکه مناط کفر او ؛ چو حاکم شده باشد  و..(  حکم موروثی ، انتهابات

  ای مسلمان باشد و سپس کافر شود دیگر خویشاوند و دوست از این شرایط یکسان است هر کسی اهل منطقه 

 مردم مسلمان آن منطقه نیست.  و محب  

سواد هستند در زمان حکومت حامدکرزای در  اکثرا بی مسلمانان افغانستان که    -اللهسبحان -  ،برای مثال 

از   آمریکا  اشغالگری  شروع  "عبدالرحمن"    2001سالهای  نام  به  فردی  وقتی  بعد؛  کابل  به  اهالی  از 

سپس اهل آن    اند و گفتند ما او را قبول نداریم اش او را از خانه بیرون کردهنصرانی)مسیحی( شد خانوده

ما عبور کند سپس اهل آن شهرک او را    ۀ ه حق ندارد از محلکیشان بیرون کردند و گفتند  محله او را از محله 

تهدید به قتل کردند. و قضیه بزرگ شد  او را  سپس افراد زیادی از اهالی شهر تجمع کردند و   بیرون انداختند

مردم به سهنانش  ،  این حادثه سهن گفت  ۀ بار وقت آمریکا در  ۀوزیر امورخارج  سرای یزاکاندولتا حدی که خانم  

اما مردم مانع شدند و    ، به قضیه وارد شدوقت ایتالیا    یسپس برلسکونی رئیس وزرا،  هیچ اهمیتی ندادند

که این شهص دیگر از ما  چون   ،اعلام کردند که اگر برلسکونی او را دوست دارد او را به کشور خودش ببرد

بزرگی است و قابل قبول    ۀسپس آنجلا مرکل مستشار آلمان به قضیه وارد شد و اعلام کرد این مسئل،  نیست

 
»ساانن   ؛(1458»ساانن الترمذي« )  ؛(4351»ساانن أبي داود« )  ؛(2535»ساانن ابن ماجه« )  (؛2854)(6524»صااحیح البهاري« ) .1

 .(22015»مسند أحمد« ) ؛(4059النسائي« )
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که خود اعضای پارلمان  ،  نیست و پارلمان افغانستان به این هدف تشکیل شده که از حقوق بشر دفاع کند 

را رد کردند نمایند  ؛افغانستان سهنانش  پارلمانی که توسط اشغالگران  که    !!پارلمان شده بودند  ۀ اعضای 

مورد تایید و رضایت مردم نبودند؛ هیچ کشوری هم حاضر به تحویل گرفتن این شهص مرتد نبود و درنهایت  

وَ ناَدَى نوُحٌ رَبَّهُ فَقَالَ ربَِّ إنَِّ ابنِِْ ﴿  ۀبه اجبار از افغانستان فرار کرد و به آلمان گریهت. این تطبیق عملی آی
هْلِِ وَ إنَِّ وعَْدَ 

َ
حْكَمُ الْحاَکِمِینَ كَ مِنْ أ

َ
نتَْ أ

َ
هْلِ ( ق45) الْحقَُّ وَ أ

َ
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ كَ الَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَسَْ مِنْ أ

  از (  است   بلعیده  فرو   را   او   امواج   كه   كنعان )   پسرم!  پروردگارا:  گفت   و   خواند  فریاد   به   را  خود  پروردگار   نوح و »  ﴾صَالِحٍ 
  حفظ   یوعده   اصل   در،  كنم  كشتی   سوار  را   خود   خاندان ،  فرمودی  دستور   من  به   كه  هنگامی   تو)  و   است   من  خاندان 
  و )   ترین دادگرانی دادگر   و   ترین داوران داور   تو   و (  نیست   آن   در   خلافی   و )  است   راست   تو   یوعده   و (  ایداده   مرا  خاندان 
  رفتار   سبب   به )  او  كه  چرا،  نیست   تو  خاندان   از  پسرت !  نوح  ای:  فرمود(.   مرحمتی   و  لطفی !  پروردگارا.  دانی می   مرا  درددل
 «.است  ناشایست  عمل ( عین  او ذات و ، دارد  فاصله   فرسنگها  تو با است  گرفته پیش كه پلشتی  كردار   و زشت 

السلام را داد که پسرت به خاطر ایمان نیاوردن و اهل کفر بودن  خداوند این چنین جواب سیدنا نوح علیه 

 از تو و قومت نیست. 

دارند اما حکم    تاثیری آماری  که به طور غیرمستقیم بر حکم شرعی   وجود داردهایی فرعی  وصف و صفت 

یا مانند  ،  تر استکه حکم مرتد شدیدتر و سهت   دهند مانند حکم مرتد و حکم کافر اصلیشرعی را تغییر نمی 

امام شافعی رحمه  از  نزد جمهور علما به غیر  یا مانند  ،  الله متفاوت استحکم کافر حربی و غیرحربی که 

 به آن پرداختیم.   سیزدهم   ۀتفاوت کافر نزدیک و دور در حکم شروع جهاد با آنان که در قاعد

که احکام شرعی سهت و شدید بدنبال دارد    دارند  هایی را بینیم که حاکمان مرتد تمام وصف بنابراین می 

کافر حربی هستند چون به مهالفت و  کافر نزدیک؛ یعنی هم مرتدند و هم  ،  کافر حربی ،  مانند وصف مرتد

کافر    اند و هم کافر نزدیکند برخلاف کافر اصلی که فاقد این صفات است؛پاخواستهجنگ با شریعت اسلام به 

 و دور است.  اصلی است و غیرحربی

ای که در مقابل داعیان راستین جهادی مطرح شده که میان حاکمان مرتد وطنی و کافر اصلی  این شبهه 

کننده  مست   طعام و نوشیدنی دانیم که هر  شرعی است که می  ۀبیگانه تفاوت قائل هستند مانند این قاعد

که اسم این نوشیدنی شراب است یا  است و دیگر این  همست کننداین است که  سبب حرام بودن حرام است 

و یا وارداتی است یا از یونان آمده و رنگش سفید است و یا    الکل یا عَرَق یا ویسکی یا ودکا است یا تولید داخل

تر و آن یکی ظرفیت  اش بزرگ از جایی دیگر آمده و رنگش قرمز یا ظرفیت و غلظت این یکی زیاد است و بطری 
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  صادرشده   چه تاثیری بر حکم شرعی دارد درحالی که حکم شرعی  ،  تر استاش کوچک و غلظتش کم و بطری 

مادامی که صفت مست کنندگی  ،  به هیچ چیز دیگری مربوط نیستبوده و  کنندگی نوشیدنی  به خاطر مست 

 در خوراک و نوشیدنی باشد آن طعام حرام است. 

که فردی در رمضان شراب نوشیده است این فرد  شود مثل این های فرعی به حکم اضافه می گاهی صفت 

حرمتی به ماه مبارک رمضان و  هم محکوم به حکم شرعی شراب خوردن یعنی شلاق است و هم به خاطر بی 

 د. ششد شامل این احکام نمی محکوم به مجازات تعزیری است اما اگر مست نمی، مسلمانان 

شود مانند کسی است که میان  ( فرق قائل می پس کسی که میان کافر وطنی و کافر خارجی )درحکم 

 شود. شراب محلی و شراب وارداتی فرق قائل می 

عده   ۀشبه که  می دیگری  مطرح  حاکم  طواغیت  با  نکردن  جهاد  برای  را  آن  که  ای  است  این  بوای  کنند 

باشند   هوکدام مکان مشخص    ها جدا باشند   صف ایمانباید صفکودن  جهاد  با صف کفو مواجه شده 

باشند داشته  در  ،  جداگانه  همکارانش  موتد    باشند   حاکم  دودشان  دارالا.لام  دیار  در  مجاهدان  یعنی 

 دارالکفو مستقل دودشان باشند  

ا  ها مطرح شده مهصوص تر در عرب تر مطرح است و بیش ردستان( کم وهرچند این شبهه در مناطق ما )ک 

 در مصری ها. 

تیمیه و در شبهه قبلی مطرح شد برای رد این شبهه نیز کافی است. همان طور که از امام  آنچه از امام ابن 

تیمیه فرمودند اجماع بر این است که هرگاه سرزمینی اسلامی تحت اشغال  تیمیه نقل کردیم امام ابن ابن 

که دشمن را از آنجا بیرون کنند. در راندن  جهاد بر تمام اهل آن سرزمین واجب است تا این   دشمن قرار گرفت 

 یابد؟دشمن جدایی صف چگونه تحقق می کردن و بیرون 

تحت    تمام مناطق را   کرده و   مستقرکوچه و محله  هر  در    دشمن داخل بلاد مسلمانان شده و سپاهیانش را

شوند این جدایی  کنترل گرفته است وقتی اهالی این سرزمین از هرجا برای بیرون راندن دشمن خارج می

امکان  چطور  دارودستهصف  و  همفکران  و  حاکم  است؛  مسلمان  پذیر  مردم  با  سپاهیانش  مانند  اش 

 حالت حاکمان مرتد امروزی نیز چنین حالتی است. ، آمیزدمیدرهم 

او طلب دلیل شرعی شود   از  باید  قرار دهد  با حاکم مرتد چنین شرطی  برای جهاد  همچنین هر کسی 

یک از  که شرطی که در قرآن و سنت نباشد چیزی باطل و بدعتی ناپسند است و الزام آور نیست و هیچ چون 

و تنها چیزی که ربطی به این موضوع داشته باشد    اندنگذاشتهعلمای اسلام چنین شرطی را برای جهاد  
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به  قدامه ذکر کرده که  ابن است که  این  برای مسلمانان جایز است که  آورد  بر مسلمانان هجوم  اگر دشمن 

حاکم مرتد وارد شده که همان حدیث    ۀر مسئلدنشینی کنند اما نصی آشکار و روشن  هایشان عقب داخل قلعه

صلیبن عباده پیامبر  که  است  فرمودعلیهاللهصامت    فيِهِ   الِل  مِنَ   عِندَْكُمْ   بَوَاحًا،   كُفْرًا   تَرَوْا   أَنْ   إلَِّ »:  وسلم 

 «. که دلیل صریح بر آن دارید  کفری ها کفر علنی را مشاهده نمایید اینکه از آن  جز»«بُرْهَان  

وسلم نه در این حدیث و نه در هیچ حدیث  دیگری جدایی صف کفر و ایمان را به عنوان  علیهالله پیامبر صلی

و تفصیلات قاضی عیاض و امام    اند شرط جهاد قرار نداده و هیچ کدام از علما نیز چنین شرطی قائل نبوده 

 حجر را بر این حدیث نقل کردیم. نووی و ابن 

هشیاری و زیرکی هیچ    گوییم کنند در جواب می و زیرکی این جدایی صف را مطرح می  هوش ر هم از نظر  گا

گیریم هوش و    کار ه  بو زیرکی چه کسی را    هوش دانیم که  کند چونکه نمی مسلمانان فرض نمیحکمی را بر  

 ذکاوت فلان یا فلانی یا ....  

 ها. واجبات بر اساس وحی بنا شده نه بر ذکاوت و هوش انسان 

مسئل بگویند  است   ه، اگر  مسئلهمی   اجتهادی  این  کرد  قبول  بتوان  که  برسیم  مرحله  این  به  اگر  ،  گوییم 

عسکری و    کارشناس و کسانی که    افراد و مستشاران نظامی ،  صورت نیز اهل اجتهاددر این ،  اجتهادی است 

و امام و عالم شرعی    دهندو بررسی قرار می   که شرایط و موقعیت تحمیل شده را مورد تحقیق  ،هستند  نظامی

آمده که دشمن آمده و با اهل  پیش ارزیابی موقعیت نظامی  در علوم شرعی تبحر داشته باشد اماهرچند هم  

کارشناس میدان  که مهارت نظامی دارند    یکه افرادبرایش ممکن نیست؛ چون   اسلام مهتلط گشته است 

خداوند متعال  طور که  ینه به آنان محول شود همان امور در این زم  ۀ رویارویی و جهادند و باید اجتهاد و ادار 

1:  فرمایدمی هْلِهَ 
َ
مَاناَتِ إِلََ أ

َ
نْ تؤُدَُّوا الْْ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
َ يأَ   دهدمی   دستور(  مؤمنان )  شما  به  خداوند  گمان بی   »  ﴾ا﴿إنَِّ اللََّّ

  را  شما و  سپرده  شما دست  به  راها  آن   مردم  چیزهایی كه  چه  و،  شمرده  امین  آن   در را  شما  خدا   آنچه  از  اعم )  را امانتها  كه
 .«برسانید امانت  صاحبان  به ( انددانسته  امینها آن  در 

گوید منظور این است که هر کسی  تیمیه که به تفصیل در مورد "امانت" در این آیه سهن گفته می امام ابن 

نظامی  ریزی  و امانت تصمیم و طرح به فقها و علمای شرع بازگردد    ا تهصص خود را حمل کند یعنی امانت فتو
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تحلیل    نظامی و  جنبه    گردد که در این دوران شاملبا کافران مرتد نیز به کارشناسان نظامی بازمیو جنگ  

 است. و ... فرماندهی دشمن  قدرت یا  مراکز و ارزیابی استراتژیکی و شناخت امنیتی جنبه  سیاسی و 

ی شرعی و مشروع است و  انقلاب  ، ئن شویم که این انقلابمشرعی نیز مط  لحاظ و جنبه  باید از    پس ابتدا 

سپس کیفیت اجرای این انقلاب امری    . است که مشروعیتش را از دست داده    باشد می علیه حاکمی مرتد  

و تعیین وقت شروع و    دشمن  قدرتامنیتی و مطالعات استراتژیکی و شناسایی مراکز    جوانب  نظامی است 

  عرصه  سیاسی و پژوهشگران و محققان  تحلیلگران گردد که  های دیگری باز میمراحل انقلاب که به تهصص 

این انقلاب  ها باید در شود و تمام این بهش و تحلیلگری نقاط ضعف و قوت دشمن و .. را شامل می  ت سیاس

تهصصی و مربوط   هرگاه این توانایی وجود داشت سپس هرکس در بهش   و   علیه حاکم مرتد مورد نظر باشد

  گروهی جهادی   یا اعضایی از  اما اگر عضو .  ف برسدتا انقلاب به هد  به فعالیت مشغول خواهد شد   به خود 

  و یا فعالیت جمعی هماهنگ نداشتند    ی عام  فرمانده و امیر  اما  ندداشت   آمادگی شرعی و نظامی و سلاح و ...

و  ؛ منظور ما چنین حالتی نیست؛  مسلحانه اقدام کنند  و عملیات   انقلاب  به  نداشتند و - لمانند حالت قب -

  اقدامی انقلابی زدند  هم دست به  عام  ایبدون امیر و فرمانده   و  داشتند  را    استعداد  رفیت وظ   کسانی این  اگر

نارنجکی    گوید اگر کسی طور که شیخ حسن ایوب در باب جهاد می همان ،  و مشکل شرعی ندارداست  جایز 

دانسته که کشته خواهد شد این شهص شهید است و  به دشمن رفت و می   به دست گرفت و به تنهایی رو

 احکام شهید بر او جاری خواهد شد. 

و راندمان بالایی ندارد    متکامل و مقصود نیست فعالیت و عملیات فردی در ذات خود کاری نیکوست اما  

های فردی  عملیات؛ و این  1را بر آن بنا نهاد   همه جانبه  انقلابی  یا بزرگ    ی اساسی وتوان تغییرکه نمی چون 

بلکه برای    ، حاکم مرتد ممکن نیستو عزل    ( خارجیر) اجوم کفو هقدرت    برای تغییر واقع موجود و راندن 

های لازم شرعی و نظامی  که آموزش امتی  نیاز داریم  امتی عقائدی  چنین هدف و آرمانی فعالیت دسته جمعی  

اند و خود را برای خداوند خالص گردانیده و برای  های إعداد و تدریب و تمرین را گذرانده را فراگرفته و دوره

عزم  شریعت  کرد  تحکیم  ک  د انهجزم  کسب  شرعی  مهارت  شرعی  اند  ردهو  احکام  به  و  مرتد  مربوط    ، حاکم 

 
موجب   طوری کهبه  های فردیو عملیات  چنین اقداماتدستاورد    راهبردی از  برداریبهرهو    ،افزایش راندمانساماندهی و کیفیت  برای  ].1

توانید  می ها  و همچنین دیگر مساائل مربوط به این نوع عملیات وندشای بزرگ و تغییر واقع امت  انقلابی  ای برایا مقدمهسای ساایر اتغی
  و    "مقاومت اسااالامینظامی دعوت ریه  نظ"و به بهش  (  ساااوریعبابومصاااشااایخ  نوشاااته)  "جهانی اسااالامیومتمقادعوت"کتاب   "به

 [فارسی ترجمه شده است.زبانبه  کتاب مذکورکه مهتصر  راجعه کنید.م "های فردی مجاهدینعملیاتحسابیتصاعدتراکم"قسمت
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تجهیزات و سلاح    ،و همچنین در امورمالی اند  را فراگرفتهشان  همکارانشان و شرعی بودن انقلاب   و  سربازان 

 اند و .... مورد بررسی قرارداده  و مواجهه و رویارویی با دشمن رااند به حدی نسبی رسیده 

1:  فرمایدمی خداوند متعال   ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَ    خدا   راه   در   »وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن﴾كَ ﴿فَقَاتلِْ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
  جز   تو (.  است   شده  داده   تو   به   پیروزی   و   نصرت   یوعده  كه   چرا.  باش  باک نداشته   و  باشی   تنها   هم   اگر   حتی )  بجنگ 

 «  .تحریک نما و  ترغیب ( بدان  و كن   دعوت   جنگ به   هم)  را مؤمنان و  نیستی   خود( اعمال ) مسؤول
ومع المتغلب  ،  فاسقوغیر  ،  فاسق من الأمراءویغزی أهل الکفر مع کل  »:  گویدالله می حزم رحمه امام ابن 

حاکم فاسق و    پرچم و فرمان در زیر  »2«ویغزوهم المرء وحده إن قدر أیضا،  کما یغزی مع الإمام ،  والمحارب

همچنین با امیری که به زور و قدرت سلطه را  ،  چه برسد به غیرفاسق  گناهکار جهاد علیه کفار مشروع است

با   ۀزیر پرچم و همراه با امام و خلیفطور که  همان ، جهاد مشروع است  )به ملوک ستم نموده(   دست گرفتهه  ب

 « و اگر کسی هم توانست به تنهایی با آنان جهاد کند جایز است و مشکلی ندارد. ،  شودتقوا و صالح جهاد می

  ، مسلمان اگر تنها هم باشد باید این واجب را ادا کند  فرض عین است بنابراین جهاد با کفار و حاکمان کافر  

گاهی برای یک نفر فرصتی مناسب  کشتن یکی  ،  مهصوصا هنگام  پیش آمدن فرصت مناسب برای ضربه زدن 

 طاغوت بزرگی از آنجا در  از سران طاغوت پیش می 
ا
آید مثلاا پلیسی است که نگهبان پاساژ و بازار است و اتفاقا

فراهم است  نگهبان هم مسلح است و فرصت نیز  و این  را می   حال عبور است  نیز  ،  کشد و آن طاغوت  این 

اینجا هم هیچ،  الله استسبیلجهادفی  و تعادل قدرت هم مطرح    در  جبهه و جدایی صف موجود نیست 

در مقابل جمع  زیادی از کفار حتما باید جمعی    نیست و دو طرف نیز جمع نیستند بنابراین شرط نیست که

د؛ اگر کسی  رویارویی موجود باشد یا اینکه تعداد افراد دقیقا مانند هم باش   ۀمشابه از مسلمانان باشند یا جبه

وردن آواردو    شان ۀترساندن دشمن و تضعیف روحی   ،جرأت بهشیدن به مسلمانان   ، برای کسب مقام شهادت

دیگران است  و ترغیب  به تنهایی با آنان مقابله کرد کاری جایز و مستحب است و تشویق    کاری به دشمن   ضربه  

3:  فرمایدمی خداوند متعال   ِ﴾ وَ مِنَ الَّْاسِ مَنْ يشَِّْيِ نَفْسَهُ ﴿ اةِ اللََّّ   یافته   كسی   مردم  میان   در  و»   ابتِْغَاءَ مَرضَْ
  بالاتر  را  الله  رضایت   و)  فروشدمی  خدا  خوشنودی برابر  در( دارد   كه است  ترین چیزیعزیز  كه)  را  خود  جان  كه   شودمی 

 یه بحث از یک نفر است. آ در این  . «(دارد می  تقدیم آن  كسب  راه   در را  خود چیز  همه  و شمارد می  مافیها و دنیا از
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که هدف  به صورت جمعی این مواجهه را انجام دهند تا این   در اصل ادای واجب این است که مسلمانان 

ِ﴾والای جهاد یعنی  ينُ کَُُّهُ لِلََّّ ناچارشدن مسلمانان  نوع فساد و فتنه ]  چیتا ه»﴿حَتََّّ لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ
سازی و تحکیم شریعت و سیادت و سَروَری  یعنی پیاده   .حاصل شود ،  « خدا شود  ژه ی و   نی و د،  [ بر جا نماندبه ارتداد

مسلمانان دارد و این هدف والا با جنگ  تمام  روحیه و فعالیت جمعی    ،استعدادمادگی و  آ  ،شرع نیاز به نیرو

امیر اقدامات خودسرانه    ۀیافتنی نیست؛ اگر کسی عضو گروهی جهادی باشد نباید بدون اجاز دست انفرادی  

شود  مرج و نابسامانی ایجاد می وهرج انجام دهد و خودسرانه عملیاتی انجام دهد یا کسی را ترور کند چون  

:  فرمایدی م  دادند ا انجام میر   فعالیتی جمعی  ها  سریه ها و  در پادگان اعضا و افرادی که    ۀ دربار خداوند متعال  
1 مْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهَبوُ

َ
ولَِِ وَ إِذَا کََنوُا مَعَهُ عَلیَ أ ِ وَ رسَُ ينَ آمَنوُا باِللََّّ ِ ذِنوُهُ﴾﴿إِنَّمَا المُْؤْمِنوُنَ الذَّ

ْ
 مؤمنان »ا حَتََّّ يسَْتأَ

  بدون ،  باشند  او  با (  جهاد   چون )  مهمّی   كار   در  كه   هنگامی   و   دارند  ایمان   پیامبرش   و  خدا  به   كه  هستند  كسانی   واقعی 
 «.روندنمی ( جائی  به) وی یاجازه 

وسلم جمعی از مسلمانان با حاکمان مرتد جنگیدند و هچنین بعد از فوت  علیهاللهدر زمان پیامبر صلی 

و سرزمین کافران از هم جدا باشند جنگ روی داد    که جبهه و سرزمین مسلمانان و جبههایشان بدون این 

عنسی که ادعای پیامبری نمود و بر یمن حاکم شد و سرزمین یمن و تمام مردمانش را زیر  وقتی که أسود

حیله به او نزدیک شد و او را    اب  کردتظاهر به طرفداری از او می عنه که اللهفیروز دیلمی رضیخود آورد   ۀسلط

صلی پیامبر  که  درحالی  بودندعلیهاللهکشت  حیات  در  صلی2،  وسلم  فیروز  علیهاللهپیامبر  اقدام  نیز  وسلم 

و کسی هم نگفته چرا فیروز دیلمی قبل  ،  صحابه نیز از این کارش هیچ انتقادی نکردند دیلمی را انکار نکرد و  

الولید و همراهانش بر خلیفه  بن این اقدام را انجام داده است. یا یزید ،  از جدا شدن صف مسلمانان و مرتدان 

را کشتند چون  او  و  یزید هجوم بردند  به فسق و بی ولیدبن  بود که  اموی    الولیدبنیزید 3دینی شناخته شده 

لیه  ع،  و معتزلی بوده  هجری کشته شد به یزید سوم شناخته شده126هجری متولد شد و  86است و سال  

و خبرهایی از فسق و فجور   ای فاسق و فاجر بود انقلاب کرد و خلیفه شدکه خلیفه یزید بن عموی خود الولید 

در اتاقش به  وی  که    دانسته بودکند و  شنید که دیگران را به خوردن شراب تشویق می شنید و میعمویش می 

احترام   عمویشالولید بن یزید   . بود  نگذاشتهقرآن  کشتن  از  بعد  خطبه  ، اموی  مردم  و  برای  کرد  ایراد  ای 
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بر سیستم عمربن می را  بازگرداند و خطبه خواست خلافت  ابوبکر صدیق    ۀشابه خطب م  ش لی اواعبدالعزیز 

ای تعیین  ار خودتان خلیفهی عبدالعزیز بود و گفت من بیعتی بر شما ندارم و شما به اخت و عمربن   عنهاللهرضی

 بود. کنید و من اولین کسی هستم که با منتهب شما بیعت خواهم کرد؛ در حالی که معتزلی  

جا هم هیچ جدایی صفی رخ نداده بود و مردم هم منتظر نماندند که تعدادشان بسیار شود و سپس به  در این 

 . کرد اقدام کند ه فسق و فجور تشویق می ب   ها مرتد شده بود؛یا اگر مرتد نشده بود( عزل این خلیفه که )به نظر آن 

گویند  اند این است که می یکی از دلایل کسانی که جدایی جبهه و صفوف را شرطی برای جهاد قرار داده

جهاد و جنگ را آغاز کرد درحالی که ناحیه و    که به مدینه هجرت کردوسلم بعد از این علیهالله صلیپیامبر  

 جدا کرده بودند. جبهه و صف خود را 

بست چون که هیچ دلیلی شرعی بر این نیست  توان جهادکردن را به این شرایط  اما این دلیل نیست و نمی 

وسلم با  علیه الله دوران وحی بود و پیامبر صلی ،  همچنین دوران ،  حالت شود   در غیر این کردن  که مانع جهاد 

کْمَلتُْ ده  ت. اما امروزه که وحی قطع شده و دین کامل ش آموخ به صحابه می احکام را    و عملاا   رفتار 
َ
﴿الِْوَْمَ أ

كامل » لكَُمْ دِينكَُمْ﴾1 برایتان  را  شما  دین  به  ،  نمودم«   امروز  دشمن  اگر  که  شده  منعقد  این  بر  امت  اجماع 

این درحالی است که کافر و   سرزمینی از بلاد اسلامی هجوم آورد جهاد بر اهالی آن سرزمین فرض عین است 

توانند که  و نمی   اند سرزمین خود عزل شده   ۀ مسلمانان به جبر و قدرت از سلط   مسلمان در یک ناحیه هستند و 

شهر و بلاد خود را ترک کنند و جهاد بر آنان فرض شده پس با این شرایط که دشمن داخل شهر آنان شده چطور  

نیروهای  طو با  همین این حاکمان مرتد هم  ،  وقت جهاد کنند جا و همان جهاد کنند و لازم است که در همان 

های مشت طاغوت هستند در  نیروهای امنیتی و استهباراتی که پنجه   ، ضدتروریست   ، واکنش سریع   ، اسکورت 

یا عدم    ؛بنابراین شورش و انقلاب علیه حاکم مرتد تنها به وجود ند هست   سرزمین مسلمانان و بین مسلمانان 

توانست به داخل  الولید نیروی کافی در اختیار داشت و می بستگی دارد. یزیدبن کافی    یروی میزان وسعت ن 

 فه فاسق و مجرم برپا کند و این کار را انجام داد. ی قصر نفوذ کند و این شورش را علیه آن خل 

برپایی    و تقدیر نیروی لازم برای  انقلاب و شورش از سرزمینی به سرزمین دیگری متفاوت است  شرایط این  

و    های چریکی نگج  نظامی و   ران و مشاو  شناسان کار ) کارشناسان متهصص امور مربوطه    ۀ بر عهدها  انقلاب 

ط تراتژیست اس و  زمان ها  کارشناسان  و  انقلاب  و راحان  نظامحلیگران  ت  بندی  و  کارشسیاسی  و    ناسان ی 
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قوت  مراکز  ...  شناسایی  و  متهصص   . است(    دشمن  نیروی  این  تصمیم   اگر  صلاحیت  دارای  که  و  گیری 

اوست  حکومتداری  سیستم  و  افکار  و  مرتد  حاکم  عزل  کنند    ،هدفشان  اعلام  را  مرتد  حاکم  علیه  انقلاب 

 خداوند نیز آنان را رهنمود خواهد کرد    الله متعال   که با درحالی  
ا
  پیمودن  ها را در  ن آ و    صادق باشند مطمئنا

یاری خواهد داد؛ پیروزی  پیامبر صلی   ۀدربار خداوند متعال  مراحل  یاری و  علیهاللهاصحاب که به  بر  وسلم 

ثاَبَهُمْ فَتحْاً قرَِيباً﴾1:نصرت دین بیعت دادند فرموده است
َ
کِینَةَ عَلیَهِْمْ وَ أ نزَْلَ السَّ

َ
 » ﴿فَعَلِمَ مَا فِِ قلُُوبهِِمْ فَأ

 اطمینان   لذا،  بود  نهفته(  اسلام  به  وفاداری  و  اخلاص   و  ایمان   و  صداقت   از)  هایشان دل   درون   در   كه  را  آنچه  دانست می   خدا
إنَِّ ﴿:فرمایدو می   «   . كرد   پاداششان (  آخرت   سرمدی  نعمت   از   گذشته )  را   نزدیكی   فتح   و ،  داد  هایشان دل   به   خاطری 

2 الِحاَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ  ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ِ   شایسته   كارهای  و  آورندمی   ایمان   كه   كسانی   گمان ی ب»﴾الذَّ
   «نمایدمی  رهنمودشان ( خداپسند كارهای  و راستین)  ایمان  سبب   به را  آنان  پروردگارشان ، كنندمی 

ناامید کردن    اند و مشغول اند تنها به ترک این فرض بسنده نکرده را رها کرده   واجب   اما کسانی که این جهاد  

نمی کردن  دلسرد و   که  درحالی  هستند  شبهاتی  چنین  پهش  و  بر   دانند دیگران  دلسردی    علاوه  همین 

؛ و  دیگران نیز مجازات خواهند شدکردن  به خاطر دلسرد،  مجازاتی قدری است از جانب اللهکه    خودشان 

همین که خداوند آنان را به ملحق شدن به صف مجاهدان رهنمود نکرده در ذات خود مجازاتی دیگر برای  

بینند و  نوعی مجازات است که خداوند کسانی که حق را می   هدایت   شان از محروم کردن که  چون ،  هاستآن 

آن  نمی  با  را  نْ يكَُونوُا مَعَ الْْوََالِفِ وَ طُبِعَ عَلیَ :  فرماید می خداوند متعال  ؛دهدزا می سپذیرند 
َ
﴿رضَُوا بأِ

3 .  بمانند  باقی (  كودكان   و   بیماران   و  پیران   و)  نشینخانه   زنان   با  كه   خوشنودند   بدین  آنان   »﴾قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 
  از   پیروی  و  جهاد  در  آخرت   سعادت  و  دنیا  عزّت   كه)  فهمند نمی   لذا  و  است   شده  ه( مُهر زد نفاق  و  خوف   با)  هایشان دل 

 «(.بس  و است  پیامبر
که عمدا از صف جهاد  را درک نهواهند کرد چون   -که جهاد است-عقیدتی و سنت الهی   ۀیعنی این قاعد

  ، های واهی ندانستن اند و خود را با بهانه کشیده   عقب  و خود را  ند اه خالی کرداین فریضه شانهو از    اندبازمانده 

طلبی امارت ،  مجاهدان   ۀعدم تزکی ،  وجود فسق در مجاهدان ،  عدم جدایی صفوف،  جرأت نداشتن  ،نتوانستن
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و خداوند نیز  ،  کدام نزد خداوند حجت نیستندهایی که هیچبهانه،  اند امرای جهاد و .... از جهاد دور کرده 

 دارد.آنان را از جهادکردن بازمی 

مجازات نمود  ،  وسلم علیهاللهپیامبر صلی   با   همچنین خداوند کسانی را با محروم کردنشان از جهاد همراه

عَ :  فرمایدمی ذَنوُكَ ﴿فإَنِْ رجََ
ْ
ُ إِلََ طَائفَِةٍ مِنهُْمْ فاَسْتأَ بدَاً وَ لنَْ تُقَاتلِوُا مَعَِِ كَ اللََّّ

َ
وا مَعَِِ أ للِخُْرُوجِ فَقُلْ لنَْ تََّْرجُُ

ةٍ فاَقْعُدُوا مَعَ الْْاَلِفِیَن﴾1 لَ مَرَّ وَّ
َ
یتُمْ باِلقُْعُودِ أ  إِنَّكُمْ رضَِ

ً   سوی   به  تبوک(  جنگ  از )  را  تو  خداوند  هر گاه  »عَدُوّا
  به   تو   ركاب  در   كه  خواستند  اجازه   تو  از   ( نكردندكه بدون عذر در این جهاد شركت  )   ایشان   و   بازگرداند   آنان   از   گروهی 

  نخواهید   دشمنی   هیچ  با   من  همراه   وقت   هیچ  و  آمد  نخواهید  جهاد  به   من   با  گاه   هیچ:  بگو،  كنند  حركت   جهاد   سوی 
  با   پس،  شدید  خوشنود  نشینی خانه  و  گیری كناره  به بار  نخستین  شما  كه  چرا(  شد  نخواهد  نصیبتان  افتخار  این  و)  جنگید

 «(. باشید كودكان   و بیماران  و  زنان  و پیرمردان  با  و) بنشینید نشینان خانه و گیران كناره 
انسان  سبحان  اگر  کند  در مؤمن    الله!  تأمل  مؤمنانه  آیه  است    یه آاین    این  کرده  ذکر  را  سنگین  مجازاتی 

خداوند و سربلندی    ۀو این مجازات را هدی،  برندجاهلانه از این مجازات لذت می  ،درحالی که بسیاری از مردم

گویند خوب شد که خود را در فتنه نیانداختیم و از جنگ و جهاد دوری کردیم  پندارند و در خیال خود میمی

لَا :  فرمایدمیخداوند متعال    درحالی که   ،دانندو جهاد را فتنه می 
َ
﴿وَ مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ ائذَْنْ لِِ وَ لَا تَفْتِنِِّ أ

2   با   جهاد   در   تا)  بده  اجازه   ما  به:  گویندمی   منافقان   از  عضی ب  »﴾فِِ الفِْتنْةَِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ باِلکََْفرِِينَ 
  فرمان  مخالفت  با) اینک ایشانهم! هان . مساز( رومی  ماهرویان  جمال) فساد  و فتنه دچار را  ما و( نكنیم شركت  رومیان 

(  ایشان   چون )  كافران ،  دوزخ   آتش(  قیامت   روز   در  و  اندشده   گناه   و  معصیت   دچار )   و  اندافتاده   فساد  و   فتنه  خود    به(  خدا
کُمْ وَ :فرمایدمی که خداوند    ی درحالو    «  .گیرد می   فرا را لِِماً وَ يسَْتبَدِْلْ قوَْماً غَيْرَ

َ
بكُْمْ عَذَاباً أ ﴿إلِاَّ تَنفِْرُوا يُعَذِّ

3 ُ عَلیَ کُُِّ شَْ  وهُ شَيئْاً وَ اللََّّ ﴾ ءٍ قدَِيرٌ لاَ تضَُُُّ ُ وهُ فَقَدْ نصََُهَُ اللََّّ   شما  خداوند،  نروید  بیرون   جهاد   برای   گرا  » إلِاَّ تَنصُُُْ
  را   قومی (  و   كندمی   نابود  را   شما)  و   دهدمی   دردناكی   عذاب (  سوزان   آتش   با   آخرت   در   و   دشمنان   استیلاء   با   دنیا  در )  را

  شما .  نمایندمی   اجرا  را  او  دستور  وقت   اسرع  در  و  خدایند  فرمان   پاسخگوی  و)  شمایند  از   جدای  كه   سازد می   جایگزینتان 
  از  نیازبی   خدا  كه  چرا)  رسانیدنمی   خدا  به   زیانی   هیچ  و(  رسانیدمی   زیان   خویشتن  به  تنها  خود  نافرمانی   با  كه  بدانید

  پیروز   را  اسلام  تواندمی   هم  شما  بدون   جمله  از  و)  است   توانا  چیزی  هر  بر  خدا  و(  است   فراوان   قدرت   دارای  و  همگان 
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  را   او   خدا )  نكنید   یاری  را   پیامبر  اگر(.  كند  شما  جانشین  را   فرمانبرداری   یدسته   و   ببرد   بین  از   را   شما   همچنین  و ،  گرداند
 . « كرد  یاری  را  او  خدا( قبلاا   كه گونه  همان ، كندمی  یاری

است و  باطل  سهنی  ،  اند کفر و ایمان را شرطی برای جهاد قرار داده   سرزمین این شبهه که جدایی صف و  

،  یعنی مانند حالت این دوران ،  مهصوصا جهاد دفع   ، کلی جهاد با هر دو نوعش است کردن  اش ترک و رها نتیجه 

ندانستن    ۀ ای دیگر با بهان زنند و عده باز می   سر کردن  ای با این بهانه از جهاد عده   آورند ها بر ما هجوم می طاغوت 

گویند در  ای می عده   . روند عدم جسارت و جرأت از جهاد طفره می   ۀ ای به بهان نتوانستن و عده   ۀ ای با بهان و عده 

ها برویم چه کسی برایمان غذایی  گویند ما اگر به این کوه و دره و قله ای نیز می عده   ، این سرما امکانش نیست 

گویند چطور ما  اش را بهوانیم یا می مجروح شد باید فاتحه ما  اگر کسی از    . آورد و از کجا اسلحه تهیه کنیم می 

المللی  ای دارند و ائتلاف بین های حرفه ها و مهارت من مقاومت کنیم که آموزش در برابر این همه تعداد دش 

خود    ۀ تر فکر کند روحی داند با این طرز تفکر هرچه بیش نمی   ؟ این شهص سرنشین دارند هواپیمای بی   ، هستند 

های ساده و کوچکی شروع  ها و سریه ها هم روزی با عملیات داند این درحالی که نمی   ، کند را تضعیف و نابود می 

 نیست. ممکن  ن  یک شبه ره صد ساله رفت و معلوم است    1اند. اند و به این مرحله رسیده کرده 

و    ۀنشر شبه به عنوان شرط جهاد و دیگر شبهات واهی حول جهاد    قلمرو مسلمان و کفارجدایی صف 

مسلمانان ندارد. اگر این شبهه در هر سرزمینی از بلاد اسلام مطرح شود و    برای  ای جز ذلیلی و ذلت نتیجه

 یابی که درمورد جهاد فکر هم بکند. گذرد که مسلمانی را نمی د دیری نمی ن مردم نیز کورکورانه آن را قبول کن 

و این شبهه   است  با تلاش کفر خارجی  هیچ   ای خطرناک  کاری  فریب   ، طاغوت داخلی  ، بعید نیست که 

ها  جهاد را در سرزمین   ، بودجه و اموال   عمال زور و فشار یا صرف هزینه و با ا  و  ،  خودباختگان زیر سایه  ،ایرسانه 

 گذارد. باقی نمی ای را روی از چنین شبهاتی هیچ غیرت و نهوت اسلامی دنباله زیرا ؛تعطیل کنند

ها خاموش  اما اسلام در آن سرزمین ،ند اه ها سرزمین بودند که پایتهت حکم شرع و تمدن اسلامی بودده

سال مرکز تمدن اسلامی بود در زمان عبدالرحمن سوم که حاکم اندلس بود و  600برای مثال اندلس    . شد

دنبال   به  و  داشت  ازدواج  صحیحمی دختری  قصد  هم  و  باشد  قرآن  حافظ  هم  که  حفظ  گشت  را  بهاری 

وجو کردند  در خانه بگذارد؛ و وقتی شهر را جست سر  بر    چراغی  اعلام کرد هر کسی چنین دختری دارد،باشد

 
ردساتان( در صاحرای گرمیان آغاز شاد که دشات و فاقد کوه اسات و در این وک)اتحادمیهنی  کێتییه گروه  ۀهای اولیبرای مثال عملیات) .1

جی پیدا کردند و به ارتش و سپاه صدام سپس کم کم دست به آرپی،  زدندمنطقه با سلاح کلاشینکوف به نیروهای صدام شبیهون می
 (.گرفتندکردند و سلاح به غنیمت میحمله می
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دختر حافظ قرآن و حافظ صحیح بهاری در این شهر بود   3000یعنی  ، داردچراغ خانه   3000و نگاه کردند 

و سپس شروط را    تر کرد و اعلام کرد که باید در فقه مالکی نیز استاد باشد سپس شروط را محدود و سهت 

دختر ماند که از میان آنان    30تا    20که میان حدود  تا این   که در فلان و فلان نیز استاد باشد   تر نمود سهت 

 . انتهاب کرد را  یکی

بالکان همگی مرکز تمدن اسلامی و جهاد بودند که مورد هجوم    ۀترکستان و منطق  ، سمرقند  ، همچنین بهارا

که پرتغال به مناطق اندونزی هجوم ببرد تمام  کافر حربی قرار گرفتند و توسط آنان اشغال شدند؛ قبل از این 

های مسلمان  سال مغول   600شد مسلمان بودند و اندونزی که اندونزی امروزی و تمام اطرافش را شامل می 

اسلامی کردند پاتانی آخرین سلطان  ،  در هندوستان حکومت  در    در  استان  را  تایلند حکم شریعت  جنوب 

و سنگاپور و مالزی همگی یک    استان پاتانیو جنوب تایلند    میندانائو  جنوب فلیپین،  کردکشورش اجرا می 

که به خاطر جغرافیای منطقه از هم جدا شدند هر کدام  کشور بودند و تحت یک حکومت بودند و بعد از این 

 چه وضعیتی دارند!؟!! اکنون  ولی  ، کردنیز امارتی مستقل داشت که به شریعت اسلامی حکم می 

شود؛  های اسلامی می سرانجام طبیعی  این گونه شبهات شیطانی و افکار انحرافی باعث انحطاط حکومت 

پرتغال و هلند و سپس انگلیس و بعدها ژاپنی ها این مناطق را به اشغال خود درآوردند و بعدها انگلیس به  

که شیخ   کرد  اشغال  را  مغرب  شمال  فرانسه  و  بردند  شمال مصر هجوم  و سپس  و شام  عراق  و  هندوستان 

بزرگ   جهادی  عبدالکریم خطابی حرکتی از  که  کرد  آغاز  آنان  علیه  را  حرکت عظیم  جهادی ضد    هایترین 

  ۀ کاری این طایفاستعماری در کشور مغرب بود که مسلمانان از آن آگاهی ندارند که بعدها فرانسه با فریب 

 تا همچنان تحت اشغال آنان باشد. را پیش آوردند   طاغوتی ۀزنجیر  ،مغرب  ان متعفن پادشاه 

در بعضی    .های اسلامی که تحت اشغال قرار گرفت با این شبهات و اشباهش از بین رفتنداین سرزمین 

فتوا صادر شد که نباید با انگلیس جهاد شود چون اهل کتاب هستند    های اسلامی مانند هندوستان سرزمین

اند و حکم را بدست گرفتند و  الامر هستند و به این سرزمین آمده ها اولی یا در مصر فتوا داده شد که این 

مْرِ مِنكُْمْ﴾:  خداوند نیز فرموده
َ
ولِِ الْْ

ُ
ولَ وَ أ طِیعُوا الرَّسُ

َ
َ وَ أ طِیعُوا اللََّّ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ای كسانی كه ایمان  »﴿أ

در تفسیر المنار این    ؛ شیخ رشید رضاد«اطاعت كنی  [نیز]خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیای امر خود را  ،  ایدآورده 

را در آن زمان ذکر کرده است. به همین دلیل است که امام    شبهات   شبهات را آورده و تأثیر منفی و سلبی آن 
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مانند    1قرآن است. به  استدلال    آورد جدل منافق با آنچه دین را از ریشه درمی   :عنه فرموده استاللهعمر رضی 

 منافقین است.  شان جدال  اما جدال   آید منافق باشند،که به نظر نمی بینیم می را امروزه که کسانی 

،  با این شبهات واهی به منظور یاری و بقای حکومت حاکمان مرتد داعی و امام جماعتی  ، ماموستا  ، فقیه  هر 

خارج  اسلام  از امت    ، دارد و مجاهدان را دلسرد کند هیچ شکی در کفر  چنین شهصی نیست   مردم را از جهاد باز 

شرعی   گشته  حکم  و  ندارد  دین  که و  است  طاغوتی  حکم  همان  است یاری   اش  داده  متعال    . اش  خداوند 

َّهُمْ مِنكُْمْ فإَنَِّهُ مِنهُْمْ﴾:  فرماید می   «. خواهد بود )كافران( از آنان  ،  و هر كس از شما آنها را به دوستی گیرد » ﴿وَ مَنْ يَتوََل

برخی مطرح می   ۀشبه قرار می دیگری که  برای جهاد  و شرطی  این است که می کنند  باید  دهند  گویند 

   حاکم و دارو دسته و طرفدارانش از مسلمانان جدا شده باشند

- مراکز امنیتی ،مهصوص به خود را دارند  و پادگان  مراکز   ، و پلیس ان واقعیتی است که رخ داده سرباز این 

جدا   یونیفرم  ،نظامی   ، اداری هویت  کارت  دارندو  لباس   هنشان  ، گانه  با  که  دارند  مارک مهصوص  هایشان  و 

 شود. اصناف و درجه و وظائفشان شناخته می 

اند  شان رفتهاند یا برای استهبارات و جاسوسی به میان آمیهتهاما اگر در حالت درگیری با مسلمانان درهم 

ای جداگانه  این قضیهاند یا ...  یا نیروی مهفی مسلمانان در بین آنانند یا به اجبار در صف آنان قرار گرفته

در ظاهر مانند کفار هستند که جنگیدن  -1است که در این حالت این مسلمانان از دو دسته خارج نیستند  

  ( کفار) که همراه آنان     ( از مسلمانان )   هر کس »   :گویدتیمیه میطور که امام ابن با آنان هیچ مانعی ندارد همان 

  دشمن  ، بر اساس نیّتش محشور خواهد شد؛ و بر ماست که با همه  لشکر شده  بیرون آورده  برای جنگ   با اکراه

قتال   و  نیست جنگ  تشهیص  قابل  کرَه  م  غیر   از  کرَه  م  فرد   زیرا  در  .  کنیم،  پیامبر  حدیث  و  از  صحیح 

يَغْزُو هذا البيتَ جيش  من الناس فبينمَ هم ببَِيْدَاءَ مِنَ الْرَْضِ  » فرماید:  می  ثابت شده است که   وسلم علیهاللهصلی

کنند؛ پس در حالی که در بیابانی  از مردم برای هجوم به این خانه )کعبه( حرکت می   لشكری » « إذا خُسِفَ بُم 

ی  افراددر میان آنان کسانی هستند که  گفته شد:    .«بَرَد، ناگهان زمین آنان را در خود فرو می از زمین هستند

برانگیهته  برحسب نیت»آنان    نيَِّاتُِمِْ«   عَلََ »يُبْعَثُونَ  :  پیامبر فرمود  .ها نیستندن آبازاری و کسانی که از   شان 

چه کسانی    – خواستند حرمت کعبه را بشکنند  خداوند لشکری که می  -  :گویدتا اینجا که می  - خواهند شد.«  

کرَه( و چه کسانی که اختیاری رفته بودند   که به اجبار برده شده بودند  را به طور کلی نابود کرد در حالی    - )م 

 
 وأئمة مضلون«، وجدال منافق بالقرآن، زلة العالم: الدینیهدمن ثلاث »(1867»جامع بیان العلم وفضله« ) .1
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شان تعامل خواهد کرد،  که علم و قدرت این را دارد از یکدیگر جدایشان کند هرچند با آنان بر اساس نیت 

کرَه تمایز   کرَه و غیر م  گذارند، در حالی که از واقع   بپس چگونه بر مؤمنان مجاهد لازم باشد که میان فرد م 

خارج شده است، این ادعا به صرف گفتار    بلکه اگر شهصی ادعا کند که با اکراه حال آنان آگاهی ندارند؟  

نمی  چنان پذیرفته  استشود؛  شده  روایت  دست  بن عباس :  که  به  بدر  روز  در  که  هنگامی  عبدالمطلب 

رسول  .«  رسول الله! من با اکراه بیرون آمده بودمای  »گفت:  وسلم  علیهاللهمسلمانان اسیر شد، به پیامبر صلی

تو در ظاهر بر ضد ما هستی و  أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإل الل » : دفرمو  وسلم علیهاللهصلی الله  

 1« .« داند.ات و درونت را نیز خدا میپنهانی 

ابن  امام  ادامه  اجبار شده نمی   »ما  :گویدتیمیه میهمچنین در  و جدا  توانیم کسانی که  را بشناسیم  اند 

نیز که در روز    و آنان ،  اگر مطابق شرع خداوند آنان را کشتیم صاحب اجر و پاداش هستیم و معذور،  کنیم 

اند در  اگر کسانی که ناچار شده ،  گیرندهایشان مورد محاسبه قرار می بر اساس نیت شد  قیامت زنده خواهند  

نیت نه  و  خودشان  نه  شوند  کشته  شرع  سیادت  و  سروری  نیت راه  و  مجاهدان  از  بزرگ هایشان  تر  هایشان 

 2  «شوند. نیستند که کشته می 

کند اغلب در همدستان و همکاران  که در شرع از صاحبش سلب مسئولیت می شروط إکراه و إجبار  :  نکته

مسلمانی مسلمان  ،  إکراه  حالت  به اجماع علمای اسلام جایز نیست درو یاوران طواغیت وجود ندارد؛  

از روح مقتول    دیگری را بکشد حتی اگر زیر امرِ امیری مسلمان باشد زیرا روح قاتل نزد خداوند بهتر 

یا برای حفاظت    که کسی که برای بقای خود چه برسد این ،  کشتن مسلمان در حالت اکراه جایز نیست ،  نیست

همفکران  ،  اش یا سیستم حکومتداری غیر دینیاز حزبی سکولار یا حفاظت از حاکمی مرتد و حکومت کفری 

 و آنان را به قتل برساند.  بکار بگیرد خودش را نشانه بگیرد و روحیه و توان خود را برای کفار علیه مسلمانان 

 
ونحن علینا أن نقاتل العسکر جمیعه إذ لا یتمیز  ،  ومن أخرجوه معهم مکرها فانه یبعث علی نیته»  ](537-535/ 28الفتاوی«)»مجموع. 1

فبینما هم  ،  جیش من الناسالبیت  یغزو هذا  »:  أنه قال  -صاالی الله علیه وساالم   -عن النبي  :  وقد ثبت في الصااحیح المکره من غیره.
فالله تعالی أهلك الجیش الذي ...   یبعثون علی نیاتهم«: إن فیهم المکره. فقال،  یا رساول الله:  ببیدا: من الأرض إذ خساف بهم فقیل

أناه یبعثهم علی نیااتهم فکیف یجاب علی   -المکره فیهم وغیر المکره    -أراد أن ینتهاك حرمااتاه   مع قادرتاه علی التمییز بینهم مع 
واه المؤمنین المجااهادین أن یمیزوا بین المکره وغیره وهم لا یعلمون ذلاك بال لو ادعی مادع أناه خرج مکرهاا لم ینفعاه ذلاك بمجرد دع

یا رساول الله إني کنت مکرها.  :   أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صالی الله علیه وسالم لما أساره المسالمون یوم بدر: کما روي
 [«أما ظاهر  فکان علینا وأما سریرتك فالی الله{.: فقال

ونحن لا نعلم المکره ولا نقادر علی التمییز. فااذا قتلنااهم باأمر اللاه کناا في ذلاك ماأجورین ومعاذورین » ](547/  28»مجموع الفتااوی« )  .2
وکانوا هم علی نیاتهم فمن کان مکرها لا یساااتطیع الامتناع فانه یحشااار علی نیته یوم القیامة فاذا قتل لأجل قیام الدین لم یکن ذلك 

 [«بأعظم من قتل من یقتل من عسکر المسلمین



 

 

193 

 پانزدهم   قاعده

سپس اگر مسلمانان در صف لشکر کفار باشند و این دانسته شود و آنان قابل شناسایی باشند به طوری که  

س  این حالتی است که نزد فقها: به تَتَرُّ ،  بتوانند آنان را از کفار تشهیص دهند و جدا کنندسربازان اسلام  

اند و مسلمانان را مانند سنگر و  )سپر انسانی( مشهور است یعنی کافران خود را پشت مسلمانان پناه داده 

اند تا تیرهای پرتاب شده به آنان برخورد کنند؛ در این حالت مجاهدان نباید جنگ  سپری جلوی خود انداخته

.. را سپر  انسانی برای خود قرار  .  مردم عوام  سفیدان و علما و زیرا کفار این مسلمانان از ریش ، را متوقف کنند

نشینی کنند یا جنگ را متوقف کنند یا مجاهدان را دچار تشویش و سراسیمگی و  ب مجاهدان عقاند تا  داده

جنگی   و  کنند  این   روانیدودستگی  یا  بیاندازند  چون راه  بکشند  مسلمانان  با  را  مسلمانان  وقتی  که  که 

مسلمانان را سپری در مقابل    چنینکنند و این مجاهدان تیراندازی کنند ابتدا تیرها به مسلمانان برخورد می

آمدند از  کردند سپس جلوتر که می در زمان قدیم اولین بار طرفین تیراندازی می   . دهندمجاهدان قرار می 

؛ و دشمن  کردندآمیهتند از شمشیر استفاده میها درهم می ای که صف کردند و در مرحله نیزه استفاده می 

دادند تا تیرها به آنان بهورد و شهادتین بگویند و مجاهدان در طرف  نیز مسلمانان را سپر انسانی قرار می 

ای  گونه است بعضی اوقات جبهه ز همین مقابل بشنوند و باعث سراسیمگی در آنان بشود. در این دوران نی 

دهند تا مجاهدان به آن قسمت تیراندازی  قدم قرار می مرا در خط    ( غیر نظامی  )   کنند و مسلمانان درست می 

باره  تیمیه در این ند و کفار نیز از جایی دیگر به مجاهدان حمله کنند. امام ابنبر نکند و به آن نقطه هجوم ن

»حتی اگر در سپر  انسانی که دشمن از مسلمانان درست کرده افراد صالح و با تقوای مشهور بود و   :گوید می

ها به سربازان طاغوت دسترسی پیدا کرد جایز است که این مسلمانان کشته  امکانش نبود که بدون کشتن آن 

دادند،  شوند قرار  خود  برای  انسانی  سپر  را  مسلمانان  کفار  اگر  که  دارند  اتفاق  این  بر  مجاهدان  علما  و  ؛ 

بینی این موضوع را داشتند که اگر از کشتن مسلمانان خودداری کنند دشمن بر آنان پیروز خواهد شد  پیش

آنان را تیرباران کنند اما به    ۀ خواهد آورد جایز است که هم  در   های اسلامی را تحت اشغال و دیگر سرزمین 

روی کافران وجود نداشت بر اساس قول دوم علما باز نیز  و اما اگر ترس پیش   ؛ نیت کشتن سربازان طاغوت

شهید    ، کشته شوند  اند ی که سپر انسانی شده ان هر کس از مسلمان  د ن آنان تیرباران شو  ۀ جایز است که هم

خواهد شد  محشور اند و بر اساس نیتش  که ظاهر بر این است که آنان نیز در راه خدا کشته شده هستند چون 

بزرگ کشته گرفته  قرار  انسانی  سپر   که  مسلمانی  مجاهدان شدن  شدن  کشته  از  نیست  مقابل    تر  طرف 

تر  اند خطرناک قرار گرفته  مهصوصا اگر جهاد بر مسلمانان فرض شده باشد کشته شدن مسلمانانی که سپر 

اند جایز نیست علیه طرف مقابل که دچار فتنه شده   که برای مسلمانان  شدن مجاهدان نیست چون از کشته



 

 

194 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

  ان شمشیرشدرجنگ فتنه    که   وسلم به مسلمانان دستور دادهعلیهاللهکه پیامبر صلیچون ،  مجاهدان بجنگند 

 1. «دن د و نباید بجنگند حتی اگر کشته شون بشکن را 

ای کم  طور نیست که عده و این   در اینجا نیت مهم است و باید این اقدام به نیت کشتن کفار انجام گیرد

شوند دیگر نیت چه اهمیتی دارد.  اند کشته می گویند به هرحال این مسلمانان که سپر انسانی شدهعقل می

 شود. نیت در اسلام مهم است و احکام بر آن بنا می 

بنابراین اگر مسلمانی ناچار شده بود که در صف سپاه طاغوت قرار بگیرد یا در صف نیروهای ضد تروریست  

یا در صف پلیس  به مسلمانان حمله میباشد  باشد که  به تهمت هایی  را  آنان  و  های سهیف دستگیر  کنند 

کرَه )مجبورشده(  این نیروها مسلمانی حافظ قرآن  بین  کنند؛ اگر مجاهدی با این نیروها مقابله کند و در  می م 

این  مهصوصا  نیست  مجاهد  متوجه  مسئولیتی  هیچ  شود  کشته  و  این  باشد  نباید  که  است  این  اصل  که 

آورد. و مفروض  بود و با آنان بر مجاهدان و مسلمانان دیگر هجوم میمسلمان  حافظ قرآن در صف مقابل می 

مهتل  به هر صورتی شده  شان را  گیرند سلاح قرار می  است مسلمانانی که به اکراه در صف سربازان طاغوت 

تیراندازی  و چ  طوری که فقط حامل سلاح باشدبه    کنند نیز درحال  او    به هدف است نین وانمود کند که 

نمی  کاری  که  کههمان   کنددرحالی  صلی   طور  مسلمانان    وسلم علیهاللهپیامبر  فتنه فرموده  قتال  در  باید 

آنان   ۀ بگویند چکار کنیم و مجبوریم جلو برویم و اگر ما جلوی حملنباید عذر بیاورند و ،  شان را بشکنندسلاح 

    کننداند و خودشان را بر ما منفجر می گذاری کرده را نگیریم بعضی از آن مسلمانان خود را بمب 

کرَه باید بداند که   روحش از روح مسلمان مقابلش نزد خداوند بهتر نیست و اصل بر این بود  این شهص م 

برای همین  ،  کردگرفت و با مرتدان همکاری میقرار می  که چنین شهصی نباید در صف آنان و زیر پرچم کفر

 . برایش جایز نیست که مسلمانان مقابلش را بکشد ایو به هیچ بهانه در هیچ حالت

دارالاسلام و دارالکفر جدا  یا    و صف کافران باید جدا باشد و  گویند صف مسلمانان نیز که می   این حجت 

ها حالت بوده و هست که  طور که بیان داشتیم ده هایی باطل هستند؛ همان حجت ،  تا جهاد برپا شود  باشد

 
بل لو کان فیهم قوم صالحون من خیار الناس ولم یمکن قتالهم إلا بقتل هؤلا: لقتلوا أیضا فان الأئمة  »  ](537/  28»مجموع الفتاوی« ) .1

متفقون علی أن الکفار لو تترسااوا بمساالمین وخیف علی المساالمین إذا لم یقاتلوا؛ فانه یجوز أن نرمیهم ونقصااد الکفار. ولو لم نهف 
هو في  -أمر الله به ورساااوله    ومن قتل لأجل الجهاد الذي  أحد قولي العلما:.علی المسااالمین جاز رمي أولئك المسااالمین أیضاااا في 

کان شاهیدا وبعث علی نیته ولم یکن قتله أعظم فساادا من قتل من یقتل من المؤمنین المجاهدین. وإذا کان الجهاد   -الباطن مظلوم  
واجبا وإن قتل من المساالمین ما شااا: الله. فقتل من یقتل في صاافهم من المساالمین لحاجة الجهاد لیس أعظم من هذا؛ بل قد أمر  

 [النبي صلی الله علیه وسلم المکره في قتال الفتنة بکسر سیفه. ولیس له أن یقاتل«
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اند و در هر حالتی لازم و واجب است که  آمیهتهیاورانشان درهم   مسلمانان با مرتدان و کافران و همکاران و

 جهاد تداوم داشته باشد. 

صف و ناحیه و سرزمین مسلمانان و کفار را شرطی   شدن و مشهص  جدایی ۀشبه  یکی از دلایل کسانی که

الٌ مُؤْمِنوُنَ وَ نسَِاءٌ ﴿:  فرمایدسوره فتح است که می   25  ۀدهند آیبرای صحیح بودن جهاد قرار می وَ لوَْ لَا رجَِ
ُ فِِ رحََْْ  ةٌ بغَِيْرِ عِلمٍْ لُِِدْخِلَ اللََّّ نْ تَطَئوُهُمْ فَتُصِیبكَُمْ مِنهُْمْ مَعَرَّ

َ
تِهِ مَنْ يشََاءُ لوَْ تزََيَّلوُا مُؤْمِناَتٌ لمَْ تَعْلَمُوهُمْ أ

1  
َ
ينَ کَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَاباً أ ِ بْناَ الذَّ   هستند  آنان  میان  در )   كه   كردیدنمی  لگدمال را  مؤمنی   زنان  و  مردان  اگر  » ﴾لِِماً لعََذَّ

  این  مانع   هرگز  خداوند)  رسیدنمی   شما  به  ناآگاهانه  ضرری  و  زیان   و  عار  و  عیب   راه  این  از  و  شناسیدنمی   را  ایشان   شما(  و
  به   ایمان    یجامه  و )  سازد   خود   رحمت   غرق   بخواهد   را   كه   هر   خدا   تا (  كرد   كوتاه   ایشان   از   را   شما   دست .  شدنمی   جنگ
  كافران ،  بودندمی   جدا  یكدیگر  از (  اندآورده   ایمان   نهانی   مكّه  در  كه   ضعیفی   مؤمنان   و  كافران )   اگر(.  كند   او   تن  به  را  اسلام
 «. كردیممی  گرفتار  دردناكی   عذاب به(  آنان  بر  شما  یغلبه  با ) را ایشان 

 کنند صحیح است یا نه؟ ای که مطرح می کنیم که آیا استدلال به این آیه برای شبهه حال بررسی می 

ممکن بود بعضی از مسلمانان   کردید جنگ می   اهل مکه روز حدیبیه است که اگر در آن روز با یه آاز  منظور 

دچار غم و اندوه و پریشانی  نیز  شما    وگشت  و این چنین صف مسلمانان زیانمند می  بکشیدمقیم مکه را  

کند که درهم بودن مسلمانان و کافران مانع جهاد  استدلال می   مذکور  ۀ ای به این آیه برای شبهعده   . شدیدمی

شدن مسلمانان مقیم در میان کافران  که احتمال کشته با کافران است و عذری برای جهاد نکردن است چون 

   وجود دارد

شود مهصوصا در دوران ما طبق این شبهه  به این شبهه منجر به الغای جهاد میکردن  عمل معلوم است که  

که کشوری در دنیا وجود ندارد که مسلمان  نباید صورت گیرد چون   - د طلب و جهاد دفعجها- هر دو نوع جهاد

 :  توان پاسخ داداز دو جهت به این شبهه می ، در آن نباشد 

دری خداوند بود و صحیح نیست که   -1
َ
روی ندادن جنگ میان مسلمانان و کفار در روز حدیبیه فرمان ق

 به قدر استدلل شود. 

 : کنیم ابتدا به اصل این رخداد رجوع می 

 
 ﴾25، ﴿الفتح .1
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اهل مکه نیز بعد از شنیدن این خبر با هم  ،  وسلم به نیت عمره به مکه رهسپار شد علیهاللهپیامبر صلی

به شهر مکه شوند  با اصحاب  علیهاللهپیامبر صلی،  توافق کردند که مانع ورودش  از مشورت  بعد  نیز  وسلم 

  خَرَجْتَ   الِل،   رَسُولَ   يَا :  بَكْرٍ   أَبُو   قَالَ   ... »:  در صحیح بهاری آمده است که،  تصمیم گرفتند که با مشرکان بجنگند

ذَا   عَامِدًا  هْ   أَحَدٍ   حَرْبَ   وَلَ   أَحَدٍ،   قَتْلَ   تُرِيدُ   لَ   الْبَيْتِ،   لََِ نَا   فَمَنْ   لَهُ،   فَتَوَجَّ   اسْمِ   عَلََ   امْضُوا :  قَالَ .  قَاتَلْنَاهُ   عَنهُْ   صَدَّ

قصدت این    اید وخدا تشریف آورده   ۀ" ای پیامبرخدا شما به امید زیارت خان:  عنه گفتاللهابوبکر رضی »1«الل 

را بکشی نیز در رکاب شماییم هرکسی خواست  ،  نبود که جنگ کنی و کسی  و ما  را ادامه بده  شما راهت 

  ا ؛ و ب«« حرکت کنید»به نام الله  :  وسلم فرمودندعلیهاللهمانعتان شود ما با او خواهیم جنگید؛ "پیامبر صلی 

به حرکت  اراده  و  م این تصمیم  از  و پس  ادامه دادند  رفتند  شان  پیش  آن حضرت  دتی که  که اسمش  شتر 

ایستاد   افکند.  و  "قصوا:"  زمین  بر  را  پیامبر صلیخود  یاران  آن  :  گفتندوسلم  علیهاللهو  امّا شتر   !
ْ

حَل  
ْ

حَل

گفتند برنهاست.  جای  از  از  :  حضرت  قصوا:  القصوا:!  بازایستادهخلت  پیامبر  رفتن   !

ا بخُِلُقٍ ،  مَا خَلَأتِ الْقَصْوَاءُ »:  فرمودندوسلمعلیه اللهصلی  اکرم لَََ ذَاكَ  وَالَّذِی    وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابسُِ الْفِيلِ ،  وَمَا 

اهَا«. ،  نَفْسِی بيَِدِهِ  ! و چنین  فتن بازنمانده. »قصوا: از ر «ل يَسْأَلُونیِ خُطَّةً يُعَظ مُونَ فيِهَا حُرُمَاتِ اللَِّ إلِ أَعْطَيْتُهُمْ إيَِّ

آنگاه    این شتر را نیز بازداشته است! ،  کس که فیل ابرهه را از رفتن بازداشت  بلکه همان ،  عادتی هم ندارد

آنکه جانم در دست اوست:  فرمودند و  هر  ،  »سوگند به  آن  شیوه برنامه  پیشنهاد کنند و در  به من  را که  ای 

 « از آنان خواهم پذیرفت!«. ،  حرمت حریم الهی را رعایت کرده باشند

وسلم و یارانش به این نیت  علیهاللهیعنی منظورشان این بود که این امری قدری است وگرنه پیامبر صلی 

 شان بایستد با او بجنگند. رفتند که اگر کسی در مقابل 

دَری به شترش از جانب الله بوده  وسلم متوجه شد که باید بایستد چون علیهاللهپیامبر صلی
َ
که این امر ق

وسلم نیز بر این  علیهاللهاست و این فرمان نجنگیدن است و به آن راضی است و بنابراین تصمیم پیامبر صلی 

 صلح و تفاهم را بپذیرد.شد که 

موقع  به  شود که مذکور نازل نشده است و در پایان این سلسله رخداد نازل می   ۀ جا آیباید بدانیم که تا این 

 آن را ذکر خواهیم کرد. 

 
 (3944»صحیح البهاري« ) .1
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وسلم که علیهاللهشایع شد سفیر پیامبر صلی شان  شان بودند که در بین در محل اتراق  مسلمانان   سپس

بر جنگ با قریش برگشت و از اصحاب    پیامبر  جا دوباره تصمیم  عفان بود کشته شده است و در این بن عثمان 

از    وسلم علیهاللهپیامبر صلی   که   مشهور است   " بیعت الرضوان "به    این حادثه   که   بر جهادکردن بیعت گرفت 

فرار    اصحاب  عدم  و  مرگ  گرفت ابر  بیعت  جنگ  استهمان   بنابراین  1ز  مشهص  که  آن   طور  بر  از  ها 

 . بیعت گرفت کردن جهاد 

وسلم به امر   علیهاللهوسلم بعد از ایستادن شترش پیامبر صلی علیهاللهاول این بود که پیامبر صلی  ۀحادث

دَری تسلیم شد و دانست که اراد
َ
خداوند بر این است که جنگی صورت نگیرد و بعد از شنیدن خبر قتل    ۀق

د و بعدا مشهص شد که  نعنه از اصحاب بیعت گرفت که انتقام خون عثمان را بگیر اللهعفان رضیبن عثمان 

عمرو بسته شد.  بنبا سهیل   وسلم علیهاللهپیامبر صلی   عثمان بازگشت و پیمان صلح بین   شایعه بوده است و

نامه صلح و خارج شدن  کنند بعد از این حوادث و امضای پیمان پراکنان به آن استدلال میه ای که شبهوآن آیه 

 نازل گشت.،  حدیبیه ۀاز منطق

این   ۀنکت  در  که  مهم  است  این  صلی جا  این   وسلم علیهاللهپیامبر  وجود  میبا  مسلمانانی که    دانستند 

بعد از مشورت با اصحاب  اول،  بار   . در مکه مقیم هستند اما دوبار تصمیم بر جنگ با قریش گرفت مستضعف

شدن  شهیدنظرش عوض شد و دومین بار وقتی که خبر  ،  وقف شترشت بود که با آن نیت حرکت کرد که بعد از  

بر جهاد و شهیدشدن بیعت گرفت به این مقصود که برای جنگ حرکت  عفان را شنید و از اصحاب بن عثمان 

 خواهد کرد.  

شان دعا  شناخت و برای رهایی شان می َ این درحالی بود که بعضی از مسلمانان مستضعف مکه را با اسم 

 2طور که بهاری روایت نموده است. کرد همان می

اراد و  این مسلمانان مستضعف در مکه مانع تصمیم  بر علیهاللهپیامبر صلی  ۀبنابراین وجود  وسلم مبنی 

فراد مستضعف است  ااین    نجات   طبق آیات قرآن   ها و اهداف جهادجنگ با قریش نشد و بلکه یکی از آرمان 

همان  بودند  مانده  مکه  در  می که  خداوند  که  ِ وَ :  فرمایدطور  ﴿وَ مَا لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
ناَ مِنْ هٰذِهِ القَْرْ  خْرجِْ

َ
ينَ يَقُولوُنَ رَبَّناَ أ ِ انِ الذَّ الِ وَ النِّسَاءِ وَ الوِْلْدَ هْلهَُا وَ اجْعَلْ المُْسْتَضْعَفِیَن مِنَ الرِّجَ

َ
المِِ أ يةَِ الظَّ
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1 نْ  نْ كَ لَْاَ مِنْ لَدُ   درمانده  كودكان  و زنان   و مردان ( نجات)  و  خدا راه  در باید چرا » نصَِيراً﴾كَ وَلِِاًّ وَ اجْعَلْ لَْاَ مِنْ لَدُ
  و )  ستمكارند آن  ساكنان  كه دیاری  و شهر این از را ما! پروردگارا: گویندمی ( و آورندبرمی  فریاد)  كه نجنگید ایبیچاره  و

  خود   سوی   از  و،  آور  پدید  ما  برای  حمایتگری   و  سرپرست   خود   جانب   از   و ،  ساز  خارج (  دارند می   روا   ستم  بیچارگان   ما  بر
 «(.برهاند ظالمان   دست   از و  كند  یاری را  ما تا)  بده  قرار  برایمان   یاوری

  . از مردان و زنان و کودکان مسلمان است   ، اعم این مستضعفان کردن  آزاد   ،پس یکی از دلایل وجوب جهاد

حدیبیه به خاطر مسلمانان   ۀداند که آیا عدم وقوع جنگ در حادثبنابراین این حکمتی است که خداوند می 

صلحی روی خواهد داد که بعدها   پیمان   ،جاری   ی گووبود که در روند گفت خاطر این مستضعف مکه بود یا به

که تعداد کسانی که بعد از صلح حدیبیه مسلمان  شود چون مسلمان شدن هزاران نفر می   و  باعث فتح مکه

صلح حدیبیه اصحاب امنیت یافتند و    ۀنامچندین برابر مسلمانان قبل از آن بودند. بعد از عقد پیمان   شدند

  داعی   گرویدند و اصحاب گیری قریش رسما متوقف شد و مردم دسته دسته به دین اسلام می فشار و سهت 

نیز به سوی طوائف و عشایر عرب برای دعوت به اسلام رهسپار شدند و تعداد مسلمانان افزایش یافت و این  

2:  بود که خداوند فرموده است  َتِهِ مَنْ يشََاءُ﴾﴿ ُ فِِ رحَْْ را بخواهد در جوار رحمت  »لِِدُْخِلَ اللََّّ تا خدا هر كه 
 . «خویش درآورد 

سلمانان و  که باید صف مبه این آیه مبنی بر این  استدلال همچنین خداوند این صلح را فتح نامید بنابراین  

بینیم که برپانشدن جنگ و جهاد با  جا می در این زیرا    ؛شود نابجا استکافران جدا باشد سپس اعلام جهاد  

 
َ
دَری بود و نباید به ق

َ
تیمیه در مجموع الفتاوی بر  الاسلام ابن شیخ   ر استدلال شوددَ قریش در آن زمان امری ق

دَر دارای  »   :گوید می   و  کنند رد نیکویی داده است کسانی که برای اثبات قضایا به قدر استدلال می 
َ
کسی در ق

در برای آن است که بدان  ،  باشددلیل و عذر نمی 
َ
ایمان آوریم و تسلیمش شویم نه به عنوان بهانه و  بلکه ق

کسی که به قضاو قدر استدلال کند هم عقلش ناقص است هم دینش متناق  است؛    .حجت قرار داده شود 

دَر بهانه و دلیل باشد نباید کسانی که دچار جنایت و گناه می 
َ
شوند مورد عتاب قرار گیرند و نباید  اگر قضاوق

و خون قصاص شود چون  نباید کسی در مال  و  این عقل  کسی مجازات شود  و  این دیدگاه فاسد  که طبق 

،  اند که اعمالشان را با اختیار خود انجام نداده کاران و مجرمان دارای عذر و دلیل هستند چون جنایت   ، ناقص

او و مال و ناموسش    را بهانه و حجت قرار داده است اگر کسانی به او ستم کردند و به این شهصی که قضاوقدر  

 
 ﴾75، ﴿النسا: .1
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کند و نباید ظالم و تجاوزگر را ذم کند بلکه باید به این  طلب  تعرض کردند نباید عصبانی شود و نباید حقش را  

  و فطرت    این مهالف سرشت و طبیعتقضاوقدر تسلیم شود و ممنون هم باشد و نباید گله و شکایت کند؛

  . شودبست می که در شرع و عقل دچار بن کسی در دنیا وجود ندارد چنین چیزی را قبول کند چون   .است 

دَر حجت و دلیل بود نباید ابلیس مجازات می 
َ
و نباید قوم نوح و   ،شد و مورد لعن و نفرین قرار گیرداگر قضاوق

بود و بریدن  نباید حدود شرع می   ، بودنباید جهاد با کافران جایز می   ،شدندعاد و ثمود و دیگر کفار سرزنش می 

مجازات    نباید  وجهی  یچ و متجاوز به ه  کارو ستم   ،شدزناکار و قصاص قاتل انجام می   دست دزد و رجم و شلاق 

ای برای ترک دستورات خدا و رسولش قرار دهد و از آنچه از  هر کسی قضاوقدر را به دلیل و بهانه شد .... می

آید ناراحت و غمگین شود ایمان را برعکس نموده و در صف کافران و  یش میها در این راه برایش پسهتی

 1. «کنداین حال کسانی است که به قدر استدلال می ، ملحدان و منافقان قرار گرفته است 

در   با استدلال به این قدر بگوید ما نیز نباید یعنی "اگر این شتر مطابق قدر خداوند متوقف شد" کسی هم 

و پایمال    شریعت  ۀو تحمیل قوانین کفری و محارب     این وضعیت اعلان جهاد کنیم و باید به این ظلم و ستم 

و  مسلمانان  مقدسات  آنان   شدن  اعدام   حقوق  و  وشکنجه  زندانی  به  با    ، شان و  مسائل  این  و  باشیم  راضی 

وسلم طبق علیهاللهقضاوقدر الهی رخ داده و نباید در مقابل آن مقاومت کنیم مادامی که شتر پیامبر صلی

 احکام شرعی باب جهاد است.   تمام کردن  قدر خداوند متوقف شد؛ این الغا

نگاه کنیم درمی آیه  به  و رخداد  اختصاص یابیم که  اگر خوب  این دلیل  یعنی  است  آیه موجود  در  مندی 

و نباید برای حوادث و عملکرد مشابه دلیل قرار گیرد دلیل این سهن    ، حدیبیه است و بس  ۀ مهصوص حادث

ّ این رخداد است چند مورد استما که می 
 :  گوییم این آیه خاص 

خداوند در سال ششم هجری اجازه نداد که با جنگ وارد مکه شود اما در سال هشتم هجری به این  - 1

صلی  پیامبر  و  داد  اجازه  جنگ  و  جنگ علیهاللهحمله  بدون  پیامبر    وسلم  و  کرد  فتح  را  مکه  جدال  و 

به مکه هجوم آورد و مستضعفان هم علیهاللهصلی با سپاه و سلاح از چندین جهت  چنان مقیم مکه  وسلم 

 
ولیس في القادر حجاة لابن آدم ولا عاذر بال القادر یؤمن باه ولا یحتج باه والمحتج باالقادر فااساااد »  ](326-323/  2»مجموع الفتااوی« )  .1

لزم أن لا یلام أحاد؛ ولا یعااقاب ولا یقتص مناه وحینئاذ فهاذا المحتج باالقادر یلزمه  :  العقال والادین متنااق  فاان القادر إن کاان حجاة وعاذرا
أن لا ینتصاار من الظالم ولا یغضااب علیه ولا یذمه؛ وهذا أمر ممتنع في الطبیعة لا یمکن  -إذا ظلم في نفسااه وماله وعرضااه وحرمته   -

لم یکن إبلیس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود :  أحد أن یفعله فهو ممتنع طبعا محرم شارعا. ولو کان القدر حجة وعذرا
قوبة وغیرهم من الکفار ولا کان جهاد الکفار جائزا ولا إقامة الحدود جائزا ولا قطع السااارق ولا جلد الزاني ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا ع

بالقدر علی تر  المأمور وجزع من حصاول ما یکرهه من المقدور فقد عکس انیمان والدین وصاار  فمن احتج  ...   معتد بوجه من الوجوه
 [«بالقدرالمحتجین من حزب الملحدین المنافقین وهذا حال 
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طور که  همان   کشتار مشرکین و تصرف شهر را کشیده بود  ۀنقش  ،بودند و در سال هشتم هجری پیش از حمله

از پیش تعیین    ۀاما در سال ششم هجری که صلح حدیبیه رخ داد نقش،  شان معلوم بوداز تاکتیک های جنگی 

شده نداشت چون برای ادای حج و عمره تشریف بردند و مسلمانان مستضعف در سال ششم هجری )صلح  

حدیبیه( و هشتم هجری)فتح مکه( همچنان در مکه بودند و از جمله کسانی که در مکه مانده بود و هجرت  

 1عنه بود. الله رضی عباسابن نکرد 

می که  شده  روایت  ابوهریره  از  بهاری  صحیح  پیامبر  :  گویددر  به  را  مکه  فتح  خداوند  که  هنگامی 

إن  »:پیامبر از میان مردم برخاست و خداوند را حمد و ستایش کرد و فرمود،  وسلم ارزانی داشتعلیهاللهصلی

،  وإنَّا أحلت لي ساعة من نَّار ، فإنَّا ل تَل لْحد كان قبل ، الل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والَؤمني 

های ابرهه به مکه شد و خداوند به پیامبرش و مسلمانان  »خداوند مانع ورود فیل2«وإنَّا ل تَل لْحد بعدي 

اجازه داد که بر مکه مسلط شوند و این اقدام برای کسی قبل از من جایز نبوده)که با لشکر به مکه هجوم  

آورد( و برای مدت مشهصی از روز برای من حلال شد و بعد از من نیز برای هیچ کس جایز نیست )که با لشکر  

 . « به مکه بیاید( 

برد و با مردم  ببنابراین در روز حدیبیه سال ششم هجری که خداوند به پیامبرش اجازه نداد بر مکه هجوم  

مکه جنگ کند همان خداوندی است که در سال هشتم به ایشان این اجازه را داد و شهر هم همان شهر است  

و مسلمانان مستضعفی که آنجا بودند همان کسانی بودند که دوسال پیش نیز در مکه مقیم بودند و همان  

 حالت مستضعفی را داشتند و چیزی عوض نشده بود. 

اند و جنگ و کشتار  های دیگری روی داده که مسلمانان و کفار درهم بوده حالت و موقف در زمان و مکان   -2

دَر خداوند مانع این جنگ و کشتارها نشده  
َ
در میانشان رخ داده و مجازات و شکست همه را دربرگرفته و ق

در  ، صلح حدیبیه در سال ششم هجریدر  طور که  است آن 
َ
مانع جنگ و کشتار شد. این دلیلی است بر    ، ق

هایش مهصوص بوده و در زمان و مکانی دیگر تکرار  که شرایطی که در حدیبیه پیش آمد در تمام جنبه این 

دانیم که احتمال دارد رخ دهد یا  قدری دوباره رخ دهد)و این غیب است و ما نمی   ۀنشده است. شاید از جنب 

این ممکن نیست که مسلما  لحاظ شرعی  از  اما  نجات  نه(  برای  باشند  و تجهیزات مجهز داشته  نان لشکر 

 
 «المستضعفین«من وأمي أنا کنت »: قال ابن عباس»( 3114»صحیح البهاري« ) .1
 : (2302»صحیح البهاري« ) .2
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به این حجت که در  ،  و تبدیلش به دارالاسلام  یعتمستضعفان و رساندن پیام الهی و به سیادت رساندن شر

 میانشان مسلمانانی مقیم هستند به بلادی از سرزمین کفار هجوم نبرند. 

آمیهتگی مانع هجوم  اند و این درهم جا چند نمونه از چنین حالاتی که مسلمانان و کافران درهم بودهدر این 

 :  است مجاهدان مسلمان نشده 

وسلم  علیهاللهگوید: »پیامبر صلی اند که میعبدالله چنین روایت کرده بن ابوداود و ترمذی از جریر  -

ای از آنها با اظهار سجده امان  که عده خثعم فرستاد،    ۀمسلح( را به سوی قبیل40ای )حدودسریه 

خواستند؛ اما کسانی که در این سریه حضور داشتند، بلافاصله آنها را کشتند. چون خبر این ماجرا  

:  وسلم رسید، دستور داد نیمی از دیه را به آنها پرداخت کنند و فرمودعلیهاللهبه رسول الله صلی 

كيَِ« »  »من از هر مسلمانی که در بین مشرکان اقامت داشته    أَنَا بَرِيء  مِنْ كُل  مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيَْ أَظْهُرِ الَشُِْْْ

هست  بیزار  و  بری  خدا  چرا  ند:گفت  م«باشد،  رسول  فرموای  ا » د:  ؟  نَارَاهَُُ تَرَاءَى  آتش  « لَ  »چنانکه 

اند که بین مشرکان مقیم بودند و این سریه به  ها مسلمانانی بوده بنابراین این  1«. یکدیگر را نبینند

 وسلم بر آنان حمله بردند. علیهالله دستور پیامبر صلی 

حدیث - عائشه    همچنین  از  بهاری  که  پیامبر  اللهرضی"بیدا:"  که  کرده  روایت  عنها 

مْ   يَُْسَفُ   الْْرَْضِ   مِنَ   ببَِيْدَاءَ   كَانُوا   فَإذَِا   الْكَعْبَةَ،   جَيْش  زُو  يَغْ »   : وسلم فرمودعلیهاللهصلی لَِِ   وَآخِرِهِمْ،   بأَِوَّ

مْ   يَُْسَفُ   كَيْفَ   الِل،   رَسُولَ   يَا :  قُلْتُ :  قَالَتْ  لَِِ   يَُْسَفُ :  قَالَ   مِنْهُمْ؟   لَيْسَ   وَمَنْ   أَسْوَاقُهُمْ،   وَفيِهِمْ   وَآخِرِهِمْ،   بأَِوَّ

مْ  لَِِ به»2« نيَِّاتُِمِْ   عَلََ   يُبْعَثُونَ   ثُمَّ   وَآخِرِهِمْ،   بأَِوَّ حمله می  سپاهی  زمین  ،  کندکعبه  از  بیابانی  به  چون 

در حالیکه در بین  ،  شودچگونه چنین می :  . گفتم شوندبرده می ها در زمین فرو  آن   ۀ همرسیدند  

اول و آخر  :  اند و از آنان نیستند و گناهی ندارند؟ فرمودآنان افرادی هستند که به اکراه آورده شده 

که داشت  سپس در روز رستاخیز هرکس برطبق نیت و قصدی ،  بردرا زمین فرو می  - هاآن   ۀ هم- ها  آن 

خداوند این سپاه را کامل  شود«.گرفته می  شود و برابر نیتش از او حسابمورد محاسبه واقع می 

 شدند.  شان افرادی هستند که به اجبار آوردهکند درحالی که میان نابود می 

 
 (1604»سنن الترمذي« )(؛2645»سنن أبي داود« ) .1
 (2012»صحیح البهاري« ) .2
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  فيِهِمْ،   كَانَ   مَنْ   الْعَذَابُ   أَصَابَ   عَذَابًا،   بقَِوْمٍ   الُل  أَنْزَلَ إذَِا  »   : فرمایدوسلم می علیهاللههمچنین پیامبر صلی  -

مْ   عَلََ   بُعِثُوا   ثُمَّ  دربرمی 1« أَعْمََلَِِ را  همگی  کند  نازل  قومی  بر  را  عذابی  خداوند  سپس  »وقتی  گیرد 

 هریک برعمل و رفتاری زنده خواهند شد که در وقت نزول عذاب بدان مشغول بودند«. 

زینب  - از  رضیبن همچنین  میاللهحجش  که  شده  روایت  صلی عنها  پیامبر  از  وسلم علیهاللهگوید 

ونَ   وَفيِناَ   أَنََّلِْكُ   الِل  رَسُولَ   يَا :  فَقُلْتُ » سوال کردم   الُِْ بَثُ   كَثُرَ   إذَِا   نَعَمْ   قَالَ:   الصَّ های  آیا انسان :  »گفتم 2« الَْْ

دربین  اگر  هم  میصالح  نابود  را  همه  فراگیر  عذابی  باشند  صلی مان  پیامبر  وسلم علیهاللهکند؟ 

یعنی اگر پلیدی و گناه در میان مسلمانان زیاد باشد خداوند    زیاد باشد«   پلیدی"بله اگر  : فرمودند

 کند.صالحان را نیز همراه با گناهکاران نابود می 

  إذَِا   الَل  إنَِّ » :  وسلم فرموده استعلیهاللهعنها روایت شده که پیامبر صلی الله از عائشه رضی   همچنین -

ونَ   وَفيِهِمُ   نقِْمَتهِِ   بأَِهْلِ   سَطْوَتَهُ   أَنْزَلَ  الُِْ مْ   نيَِّاتُِمِْ   عَلََ   يُبْعَثُونَ   ثُمَّ   مَعَهُمْ   فَيُصَابُونَ   الصَّ اگر خداوند  »3« وَأَعْمََلَِِ

گیرد سپس بر  غضب اویند غضب گرفت غضبش افراد صالح را نیز دربرمی   ۀاز کسانی که شایست 

 . «اندشوند که بدان مشغول بوده نیت و اعمالی زنده می 

 .این چند حدیث همگی در معنای حدیث "بیدا:" هستند که ذکر شد

و مدرک می  دلیل  با  استدلال وقتی  آیکردن  گوییم  بودن    25  ۀبه  درهم  در حالت  جهاد  برای عدم  فرقان 

این عدم فهم نصوص و  بدین معنا    است   از یکدیگر  نصوصکردن  و جدا   مسلمانان و کافران صحیح نیست 

و    شان حلال است خون   و   د نندار   ی حقوق مسلمانحق و    ش و مشرکان ارزنیست که مسلمانان مقیم در بین  

،  بلکه مسلمان به خاطر ایمانش در هرجایی باشد خون و جان و مالش محفوظ است ،  شان جایز است کشتن 

که آوردیم    ی رخداد حدیبیه که فتح مکه را بعد از دو سال به دنبال داشت و همچنین دیگر دلایل  خاص بودن  و  

  که درهم بودن مسلمانان و کافران نباید مانع جهاد با کافرانی شود که در آن ناحیهدلالت دارد  این مسئله  بر  

هستند هرچند مجاهدان مطمئن باشند که در این جنگ ممکن است    شان مقیم هستند و مسلمانان بین 

با کفار و سلب حکومت و سرزمین   توان نمی  مسلمانان نیز کشته شوند  آنان  جنگ  که مصالح بزرگی  -ها از 

 
 (6691»صحیح البهاري« ) .1
 (3403»صحیح البهاري« ) .2
 (7108»فتح الباري« لابن حجر ) ؛(4398) «»صحیح ابن حبان .3



 

 

203 

 پانزدهم   قاعده

ای مسلمان که در آن مکان  عده   را به خاطر احتمال کشته شدن   - برای اسلام و تمام مسلمانان در پی دارد

 هستند رها کنیم. 

که جائز است  که این رأی جمهور علماست  اند  قدامه در "المغنی" نقل کرده در "المجموع " و امام ابن   امام نووی 

شان باشند چونکه مقصود مجاهدان کشتن مسلمانان  مجاهدان بر کفار هجوم ببرند هرچند مسلمانانی در بین 

 قدرت و حکومت است که با اسلام و مسلمانان دشمنی دارند. نیست بلکه راندن و عزل دشمنان کافر از  

که اگر    این موقف شریعت در این حالات است که لازم است بین مسلمانان نشر داده شود تا هشیار باشند 

جدا    دارالاسلامی وجود داشت بر مسلمان لازم است که از اقامت بین مشرکان خودداری کند و اگر مسلمانان 

 جهاد منع شود. ، نشده بودند نباید به دلیل وجود این مسلمانان یا مسجدی در آن مکان 

الله فرموده اگر مسلمانان در بین کافران  امام مالک رحمه   گوید امام قرطبی می   گردیم به تفسیر آیه باز می 

و سپس    بودند نباید کفار دشمن تیرباران شوند به خاطر این آیه اما امام ابوحنیفه این امر را جائز دانسته است

که  اند جایز است چون انسانی قرار داده شده   کشتن مسلمانانی که توسط دشمن به عنوان سپر»  :گوید می

ای است که با جهاد  بنابراین این مصلحت اصلی یابند  دست نمی   مجاهدان به دشمن   ،هااین   جز با کشتن

،  نیست  اختلافی  الله در جایز بودن کشتن مسلمانانی که با کفار درهم هستندشا: آید بنابراین ان بدست می 

می چون  حاصل  را  کلی  و  اصلی  مصلحت  همان  می که  شامل  را  مسلمانان  تمام  که  کشتن    .شودکند 

گیرد اگر مجاهدان  اند مصلحتی کلی است و تمام امت را دربرمیمسلمانانی که سپر انسانی قرار داده شده 

یابند حتما کافران مسلمانانی که سپر  این سپر انسانی را از میان برندارند و به دشمن کافر پشت آنان دست ن

  . کنند تری برای تسلط بر تمام امت پیدا میو جرأت بیش  کنندروی می کشند و پیش اند را می انسانی شده 

همچنین در کشتن این سپر انسانی مصلحت قطعی موجود است که شکی در آن نیست که مصلحت تمام  

اند نباید در این مسئله اختلاف وجود داشته باشد  فرموده و فقهیان ه همین دلیل است که علما ب  . امت است

شده  اند در هر حالتی کشتهکه مصلحتی روشن را در پی دارد مسلمانانی که سپر انسانی قرار داده شده چون 

از این  بیش   ۀ که مفسد  ، شوند به دست مسلمانان باشد یا به دست دشمن باشدمحسوب می  تری دارد که 

یا باید سپر  انسانی مسلمانان  ، شان تر دشمن بر مسلمانان و سرزمین تصرف بیش   روی دشمن و مفاسد پیش 

  . بدست مجاهدان کشته شوند و بر کفار دست یابند و آنان را شکست دهند و تمام مسلمانان را نجات دهند 

ن  گوید نباید مسلمانان سپر شده کشته شوند چون این سهن به معنای کشته شدن مسلماناهیچ عاقلی نمی 

مصلحتی    هیچزیرا    ؛ است  اسلامی مردم و از دست رفتن حکومت و سرزمین    ۀبقی   و   سپر شده و مجاهدان 
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جنب نمی  که  یافت  جنبه  ۀتوان  پذیرش  بنابراین  باشد  نداشته  واقعهمنفی  این  منفی  تحصیل    های  پناه  در 

کشته شدن مسلمانانی که سپر انسانی قرار داده    ،منفی  ۀجا جنب در این   .های کلی قابل قبول است مصلحت 

مسلمانان شده  توسط  نیست،  اند  ذکر  قابل  بزرگ  و  عمومی  و  اصلی  مصالح  تحصیل  مقابل  همان  که    در 

 1. « و کشتن مسلمانانی بیشتر استکردن تر و اسیر شکست دشمن و جلوگیری از اشغال بیش 

مبحث که امام قرطبی ذکر کرده و آرای علما را در ابتدای آن ذکر نموده و بعد از آن به استدلال    ۀ خلاص  این 

  حفظ که در بین علما هیچ اختلافی در  عقلی مستند شده برای جواب شبهه مطرح شده کافی است. چون 

که حفظ دین مقدم بر جان و مال  مال( و در این ،  عقل ،  نسل و نسب،  نفس،  گانه نیست )دینپنجضروریات  

کنند و حفظ  شان فدا می شان را برای حفاظت از دین که مسلمانان جان مسلمانان است اختلافی نیست چون 

خداوند متعال  هر چند در راه دین شاید جان و مال مسلمانان از بین برود  سبب فرض شدن جهاد است  دین 

نَّ لهَُمُ الْْنََّةَ يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبِیلِ : فرمایدمی
َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشْتََىَ مِنَ المُْؤْمِنِیَن أ ِ فَیقَْتلُوُنَ وَ ﴿إنَِّ اللََّّ اللََّّ

یلِ وَ القُْرْآنِ﴾2 نَِْ   به  را  مؤمنان   مال  و  جان (  كالای )  خداوند  گمان بی   » يُقْتلَوُنَ وعَْداً عَلیَهِْ حَقّاً فِِ الَِّوْراَةِ وَ الِْْ
  خداوند  كه است  ایوعده  این. شوند  كشته  و بكشند و  بجنگند  خدا راه  در(  باید آنان . )كندمی  خریداری بهشت ( بهای )

  داده   را  آن   راستین  یوعده   و(  است   كرده   ثبت   معتبری   سند  عنوان   به )  قرآن   و   انجیل  و  تورات(  آسمانی   هایكتاب )  در  را  آن 
نْ تكَْرهَُوا شَيئْاً وَ هُوَ خَيْرٌ لكَُمْ﴾3:فرمایدو می  .«است 

َ
ٌ لكَُمْ وَ عَسََ أ  ﴿کُتِبَ عَلیَكُْمُ القِْتاَلُ وَ هُوَ کُرهْ

  را   چیزی   بسا  چه   لیكن،  بیزارید  آن   از (  انسانی   سرشت   بنابه آنكه )   حال   و ،  است   گشته(  كفائی )   واجب   شما   بر   جنگ   »
 .«باشد  بد شما  برای چیز آن  و باشید  داشته  دوست  را  چیزی بسا  چه و ، نیک باشد  شما  برای  چیز آن  و داریدنمی   دوست 

  ، شکست و زیردست بودن جمله:  شکی در این نیست که خسارت و دشواری که بر مسلمانان وارد شده از  

که منجر  ،  شدن کفار بر آنان و حکمرانی حاکمان مرتد در بلاد اسلامیچیره   ،دادن سلطه و حکمرانیاز دست 

 
وذلك ،  ولا یکون فیه اختلاف إن شا: الله،  قد یجوز قتل الترس:  قلت»  ]:(828-  287/ 16»تفسیر القرطبي ل الجامع لأحکام القرآن« ) .1

، أنها لا یحصال الوصاول إلی الکفار إلا بقتل الترس. ومعنی أنها کلیة،  إذا کانت المصالحة ضاروریة کلیة قطعیة. فمعنی کونها ضاروریة
فان لم یفعل قتل الکفار الترس واساتولوا علی کل الأمة.  ،  حتی یحصال من قتل الترس مصالحة کل المسالمین،  أنها قاطعة لکل الأمة

وهذه المصاالحة بهذه القیود لا ینبغي أن یهتلف :  أن تلك المصاالحة حاصاالة من قتل الترس قطعا. قال علماونا، قطعیة  ومعنی کونها
فااماا باأیادي العادو فتحصااال المفسااادة العظیماة التي هي اساااتیلا: العادو علی کال  ،  لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاا،  في اعتباارهاا

لا یقتل الترس في هذه الصاورة  : المسالمین. وإما بأیدي المسالمین فیهلك العدو وینجو المسالمون أجمعون. ولا یتأتی لعاقل أن یقول
نفرت منها نفس من ،  لکن لما کانت هذه المصالحة غیر خالیة من المفسادة،  لأنه یلزم منه ذهاب الترس وانسالام والمسالمین،  بوجه

 [«فان تلك المفسدة بالنسبة إلی ما حصل منها عدم أو کالعدم. والله أعلم، لم یمعن النظر فیها
 ﴾111، ﴿التوبة .2
 ﴾216، ﴿البقرة .3
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  ۀ به دوری از دین و انجام کفر و شرک و گناه و دوری از آداب و رسوم اسلامی و تضعیف بنیان خانواده و صل

 ... و  این،  شده   رحم  تمام  فهم  مصیبت   سبب اصلی  از  انحراف  و  بوده  و جهاد  انحراف در مسیر توحید  ها 

 صحیح ولا: و برا: و ایمان و هجرت و جهاد است. 

و  گا فتنه  بررسی کنیم  را  تاریخ اسلام  تمام  آمده نمی فاجعه ر  بر مسلمانان  آنچه امروزه  بینیم که ای مثل 

و شکست کلی در تمام امت از اندونزی تا مغرب شده است با تأمل در تمام    شدن   مرتد باعث  نزدیک است  

شان مشابه آنچه حاکمان مرتد  کدام هیچ   یابیم کهآمده درمی  هایی که در طول تاریخ بر امت اسلامیسهتی

  ، امروزه و سیستم حکومتداری کفرآمیزی که در طول این سده بر اهل اسلام تحمیل کردند بر دین و دینداری 

ای که این حاکمان مرتد در امت  تاثیر نداشته است. فتنه و فاجعه،  اسلامی  م قانون و حک   ،مردم و سرزمین

کردنی است که علما و مجاهدان در مسیر  تر از قتل و شکنجه و زندانی اسلام ایجاد کردند بسیار بسیار بزرگ 

شَدُّ مِنَ القَْتلِْ ﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  شوند؛ و برای همین است که  جهاد با آن روبرو می 
َ
چرا  ]»﴾الفِْتنْةَُ أ

 . «[ از قتل بدتر استكردن مردمدینی و مرتد بی فتنه ] [كه
مثال  کئیسلا  بزووتنەوەی"دستان کور   ( مسلحانه)   اسلامی   حرکت   برای  در  نظر  ومی"  در  را  عراق  ردستان 

توانند یک کلاس تجوید داشته باشند در آن زمان  اکنون نمی   که امروز بعضی از کادر بالای آن هم بگیرید  

داشتند و جهاد  (  مانده ستاد نظامیفر) حافظ قرآن و حافظ صحیح بهاری داشتند و مسئول مکتب عسکری  

به حق می و در آن شرکت می را  و  دانستند  و مسلمانان  از دین  و حفاظت  راه سیادت شریعت  و در  کردند 

سیب و  آاز این جهاد غفلت شده به اما اکنون که  شد.مسلمانان مستضعف و دفاع از آنان جهاد می کردن  آزاد

   وارد شده تامل کنید. کورد هایی که به مسلمانان زیان 

و بعد  در برابر اشغالگران آمریکایی    جهادش  تا زمان   ش های فعالیت در تمام دوران این حرکت در طول سال 

عنوان که  ن  آاز   اشغالگری    " انصارالاسلام"  تحت  می آعلیه  جهاد  به    ،کردمریکا  شهدا  نفر  2000تعداد 

سال    رسیدنمی  از  مسلمانان  2000،  2005تا    1985یعنی  وضعیت  به  اکنون  اما  بودند  نشده  شهید  نفر 

اند و چندهزار نفر نماز را ترک کرده اند و چندهزار نفر از  کوردستان نگاه کن که چندهزار نفر از دین برگشته 

   .اند عرابی" شده أاین کسانی که پایبند به ایمان و هجرت و جهاد بودند دوباره "

ای بزرگ لازم است و تلاش برای راندن و  کوچک به خاطر دفع مفسده   ۀ مفسد  تحمل ، بنا بر دید شریعت

دفع قدرت کفر و عزل حاکمان مرتد بر دلهره داشتن برای کشته و زخمی و اسیر شدن مسلمانان در مسیر  

 مقدم است.  جهاد
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هم آیند و علمای اسلام قواعد    .این قاعده و قانون شرعی است لازم است که امت بر اساس دین اسلام گرد 

بزرگ شرعی که "الضرورات    قواعد فقهی اند برای مثال  و قوانین شرع را بر این نصوص و دلایل شرعی بنا نموده 

یا "ی حتمل الضرر الهاص لدفع الضرر العام"»ضرر  ،  کند«ها را مباح می ها حرام »ضرورت تبیح المحظورات"  

همچنین زیان و ضررها   است   بر مبنای دلایل و نصوص شرعی  شود« خاص به خاطر دفع ضرر عام تحمل می 

بالضرر الأخف" »ضررهای بزرگ و شدید با ضررهای کوچک    گیرد که "الضرر الأشد یزال مورد بررسی قرار می

عی اعظمها ضررا"»اگر دو موقف و مفسده  اند "إذا تشود«؛ همچنین گفتهو سهل دفع می  عارض مفسدتان ر 

را شرح    دیگرو  توجه است«    تر موردبزرگ بیش   ۀ مفسد  )دفع(   پیش آمد  آن  قواعد فقهی که علمای اسلام 

کنند  ای فقهی را بیان می اند و این چیزی غیر از اصول فقه است. تمام این قواعد که ذکر شد قاعده نموده 

 شود« شر  کوچک و خفیف انتهاب می ،  "یهتار أهون الشریین" »هنگام وجود دو شر  که عبارت است از

است اما این    مسلمانان "ای  عده کشته شدن    در مبحث ما دو شر و مفسده وجود دارد که یکی از آن دو "

و  ،  ترسندبرند و دشمنان میمسلمانان را بالا میبقیه    ۀشوند و عزت و روحی مسلمانان در راه خدا شهید می

تعطیل  مفسده  اگر  ،  جهادکردن  دومین  شود" اما  تعطیل  صورت  "جهاد  این  چیزی    در  هیچ  از  طاغوتان 

ها برابر افزایش دهند چه تاثیری  ترسند؛اگر تعداد نمازگزاران مساجد چند برابر شود و تعداد مساجد را ده نمی 

ها از اوقاف طاغوتان تهیه و  خواهد داشت درحالی که کلید مساجد در اختیار اوقاف طاغوتان است و خطبه

گردد. های مساجد توسط وزیری مرتد که دشمن شریعت است تعیین می شود که امام جماعت تنظیم می

صد مسلمان مجاهد که برای دفاع از اسلام و مسلمانان و مقدسات    ۀتمام این مسلمانان و مساجد به انداز 

 اند تأثیرگذار نهواهد بود. می جهاد برپا کرده اسلا

وذلك أن الله تعالی أباح من قتل النفوس ما یحتاج إلیه في صلاح الخلق کما قال  »:  گویدتیمیه میامام ابن 

ای اجازه داده است  »خداوند برای اصلاح زندگی مردم به کشتن عده   1« ﴾﴿الفِْتنَْةُ أکبِ مِنَ القَْتلِْ  :تعالی

أکبِ ﴿الفِْتنْةَُ :  فرمایدمی   تر و شدیدتر است و خداوند کهبزرگ   ، دینی از کشته شدن چند نفربی   ۀکه فتن چون 
 . ««است  تربزرگ [ از قتل  كردن مردمدینی و مرتدبی فتنه ]  [چرا كه]»مِنَ القَْتلِْ﴾

تر  بزرگ   شود بدتر و و کفر ایجاد می   دینیای که با بی یعنی قتل هر چند کاری ناپسند است اما فتنه و فاجعه 

 . ناپسندتر از قتل است  و

 
 (355/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1



 

 

207 

 پانزدهم   قاعده

 گذرد خبر ندارید؟  هایشان می آیا شما از آنچه روزانه بر مسلمانان در سرزمین 

علاوه  ، مسلمان کشته نشود5000روزی نیست که در سراسر دنیا   گخ   خبر ندارید  در این عصر تکنولوژی  

خون مسلمانان در سراسر دنیا ریهته  ،  شودبر مسلمانان میکه  شمار زندانیان و ظلم و ستمی  َ بر تعداد بی 

و مسلمانان را  ،  گیردها طبق قوانین حاکمان مرتد صورت می این   ۀ شود و همو اموالشان مصادره می  شود می

نشر جهل و نادانی نسبت    ۀ کنند و به علاوشان منع می ق از حق و حقو  - با قانون ضد تروریست در سراسر دنیا-

بی و نشر سیستماتیک  و دانشگاه  ، سوادیبه دین  و مردم مدرک دریافت می مدارس  دایر هستند  کنند  ها 

مراکز حفظ  ،  شودموجودند اما بیماریها منتشر می  درمانیوزارت بهداشت و مراکز  ،  سوادنددرحالی که بی 

و    مراکز پلیس،  شودها نشر می رسوم موجود است اما زنا و فاحشه از طریق باندها و شبکه   فرهنگ و آداب و

های  و سرقت زیاد شده است و سرقت   جنایتزنی مشغولند اما  عملیات و گشت انجام  حراست هستند و به  

 اداری انتشار یافته است و دیگر جنایات در بین مردم منتشر شده است. قانونی و رشوه و اختلاس و فساد 

 بینید؟نمی را هجوم بر مسلمانان و ...  همه دشمنی با اسلام و استهزا به دین و   آیا این

 بینید؟ نمی   ها راداعی دین و کارمندان امور دینی حکومت ،کاری کسانی به ظاهر ماموستاآیا این همه فریب 

بینیم که در نظام آموزش و پرورش و به عنوان مناهج  کاری را می و دروغ و فریب   به دین و دینداری   ا استهز 

ها آن را نشر و پهش  شود و رسانه تدریس می   های بعدی مسلمانان ها به نسل درسی در مدارس و دانشگاه 

چنان شده که از برخی مساجد کسانی به نام امام جماعت و داعی این کفریات و الحاد و   یت کنند و وضعمی

المال  اند و این سارقان بیت امر مسلمان ولی   ،حاکم   کنند که این طاغوتان  تسلیم شدن را برای مردم تبلیغ می

های خوبی هستند و این شرابهوران اهل  امین هستند و این زناکاران پاکدامن هستند این حرامهوران انسان 

 خوانند؟ اید که نماز میندیده  ،عبادتند

جنبهمی تمام  که  می بینیم  اداره  طاغوتان  این  را  دولت  و  جامعه  اجتماعی  و  فردی  زندگی  و  های  کنند 

به مقدسات اسلام    با اسلام ندارند و   آید که نادانسته هیچ پیوندیاین است که نسلی پدید می  سرانجامش

آنان    عمیل   ،جاسوس   ، سرباز  ، گذارد و در صف حاکمان مرتد داخل شده و به خدمتکاراحترام نمی  و نوکر 

 گیرند. تبدیل شده و حاکمان او را برای رویارویی و کشتن مسلمانان و داعیان راستین بکار می 

 ها بزرگتر؟!!!ای از این چه فتنه

 از این بزرگتر است؟!!!   ان کدام جنایت و فاجعه برای مسلمان

 برایشان مانده نه نان و نه حقوق و نه امانی برایشان مانده است؟!!!  یکه نه دین 
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نْ :  فرمایدخداوند تعالی می 
َ
مُرُونَناَ أ

ْ
ينَ اسْتَکْبَُِوا بلَْ مَکْرُ اللَّیلِْ وَ الَّْهَارِ إِذْ تأَ ِ ينَ اسْتُضْعِفُوا للََِّّ ِ ﴿وَ قاَلَ الذَّ

غْلَالَ 
َ
وُا العَْذَابَ وَ جَعَلنْاَ الْْ

َ
ا رأَ وا الَّْدَامَةَ لمََّ سَُِّ

َ
ندَْاداً وَ أ

َ
ِ وَ نََعَْلَ لََُ أ عْناَنكَْفُرَ باِللََّّ

َ
ينَ کَفَرُوا هَلْ فِِ أ ِ قِ الذَّ

1   و  شب   در  شما   یمكّارانه   تبلیغات  و  هاتوطئه   بلكه:  گویندمی   مستكبران   به   مستضعفان »﴾يُُزَْوْنَ إلِاَّ مَا کََنوُا يَعْمَلوُنَ 
  و   نشناسیم  یگانگی   به  را  خدا  كه  دادیدمی   دستور   ما  به  شما  كه   هنگامی   آن   در ،  بازمانیم  هدایت   از  ما  كه   شد  سبب   روز

  و ( شود می  حبس  هاسینه در   نفَسهایشان ، وحشت  شدّت  از گروه  دو  هر  سرانجام. )دهیم  قرار  او همتاهایی برای  و انبازها
  اندازیم می  كافران  گردن  به را زنجیرها  و غل ما و كنندمی  مشاهده را عذاب كه گاه بدان ،  دارندمی  پنهان  را خود پشیمانی 

 « ؟شودمی  داده  اندكرده می  كارهایی كه(  جزای ) جزایی جز آنان  به   آیا(. سازیممی  دوزخ   یروانه  را  ایشان  و)
اند مستضعف و  که در یک مکان هستند و دو دسته ،  شود تأمل کن گو که در جهنم انجام می در این گفت 

می،  رمستکب   مستضعفان  و  عذابند  در  همگی  فریب که  و  شعار  همه  آن  انجام  گویند  روز  و  شب  که  کاری 

که    د دادیکردید چه شد؟ شما به ما دستور می های زندگی ما را اداره و تنظیم میدادید و برنامه و جنبهمی

گذاری(؛ و وقتی  کافر شویم و شریک برای خداوند قائل شویم )حال چه در عبادت باشد یا در قوانین و قانون 

شوند و خداوند زنجیرها را از دست و گردن و پای کافران از  گونه پشیمان می بینند اینکه در دوزخ عذاب می 

 هر دو دسته باز نهواهد کرد. 

شمردن احکام شرعی و عدم تامل  و سبک   اند با ترک جهادو دین را رها کرده   بنابراین این مردمی که شریعت

آن  و ،  در  برنامه  دنبال  افتاده  به  طواغیت  بهانه قوانین  استضعاف  و  است اند  چنین    ، شان  به  دچارشدن  از 

 فوق ذکر شد دور نیستند.   ۀسرنوشتی که در آی

بودن  که فلان حاکم مسلمان نمانده فورا شهص را به خوارج و تکفیری وضع چنان شده که فقط با گفتن این 

 کند . متهم می

کند که مبادا بازداشتش  گوییم که جهاد بهشی از دین اسلام است از ترس به اطرافش نگاه می وقتی می

تو هجوم می  بر  و ذکر میکنند سپس  آنچه ذکر کردیم  تمام  است که  این درحالی  و  آورد.  قرآن  آیات  شود 

امت اسلامی در طول تاریخ است تا به    ۀوسلم هستند و راه وروش و سیر علیهاللهپیامبر صلی   ۀاحادیث و سیر 

 امروز. 
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بازگشته به توحید و جهاد  به پیروزی رسیده هرگاه مسلمانان  بزرگاند و کامیاب شده اند  و    اند؛ دشمنان 

نفوذی    ؛انداند اما کفار مانند این دوران آنقدر به جوامع اسلامی نفوذ نکرده به این امت هجوم آورده  عظیمی

اند  و سروری و حکومت را به دست گرفته  جانبه که به صورت حضوری در بلاد اسلامی هستند و سیادتهمه

ها  زیرنظر آنان است چه به صورت  جنبهسایر  و برنامه و مناهج درسی و رسانه و  و تالیف و تنظیم و چاپ کتب  

 مستقیم و چه از طریق حاکم مرتد. 

اند  ها نفوذ کرده خانواده امور  اند و در  طلاق و مهریه و... داخل شده   ۀها در امور اجتماعی مسئلعلاوه بر این 

از تکنولوژی و رسانه با استفاده  را از طریق موبایل به جیب جوانان رسانده   ،امروزه  اند؛ اهل  توجیهاتشان 

اقتصادی و .... مقاومت    ، ایرسانه   ، فرهنگی  ،توانند در مقابل این سیل عظیم تهاجم نظامیاسلام چگونه می

به اصول دین   ،کنند باز نگردنداگر  و    و   شان  پایبند نشوند  و به آن  نکنند  به قواعد و قوانین شریعت رجوع 

خداوند از کسانی که خود را به زور به دین آویزان  زیرا   ؛صادقانه عبودیت خود را برای خداوند خالص نگردانند

  دهند که اهل نماز و روزه هستند و به گمان کند کسانی که فقط لاف و گزاف و شعار میاند دفاع نمی کرده

"حکم    ۀترسند که کلمکنند درحالی که می خودشان در قالب اسلام سیاسی برای حاکمیت شریعت تلاش می

 شریعت" را به زبان بیاورند. 

ای پاک را حمل کنند و خداوند را صادقانه به  گرداند که عقیدهاین مردم را وقتی پیروز می خداوند متعال  

م  زعزمشان را ج   را برای خداوند صاف و خالص گردانیده باشند و  ولا: و برا:   وحدانیت بشناسند و بپرستند و

مهیا کرده باشند و جنبشی    امتی عقائدی  زمینه را برای فعالیت جمعی،  کرده باشند با ایمان و هجرت و جهاد

ها کسانی هستند که خداوند  ند. این ششایسته که قادر بر تغییر و انقلاب واقع اجتماع باشد را تاسیس کرده با 

1  گرداند.یاریشان خواهد داد و پیروزشان می ِ العَْزِيزِ الْحکَِیمِ   از  جز  پیروزی  »  ﴾﴿وَ مَا الَّْصُُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللََّّ
«.نیست   دانا توانای خداوند جانب 
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 کودتای نظامی و شورش مسلحانه بدعت است :  رد شبهه شیخ آلبانی
ها( 1398الاسلامیةبا تعلیقات خودش )چاپ مکتبة  طحاویه  ۀدر کتاب شرح عقید  اللهرحمه   شیخ آلبانی 

 . کنداین شبهه را مطرح می 

ولا ننزع یدا  ،  علیهمندعو  ولا  ،  وإن جاروا،  ولا نری الخروج علی أئمتنا وولاة أمورنا»:  گویدامام طحاوی می 

دانیم هرچند  سیاسی( را جایز نمیمقامات  خروج و انقلاب علیه امامان و سرپرستان امورمان) »1«من طاعتهم

 م«. کشی شان دست نمی کنیم و از فرمانبرداری که ظلم و ستم کرده باشند علیه آنان دعا نمی 

آلبانی  از متن عقید  شیخ  قد ذکر الشارح في ذلك أحادیث  »:  گویدمیطحاویه    ۀ در تعلیق بر این قسمت 

" وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه یترتب علی الخروج من طاعتهم من  : کثیرة تراها مخرجة في کتابه ثم قال

المفاسد أضعاف ما یحصل من جورهم بل في الصبر علی جورهم تکفیر السیئات فإن الله ما سلطهم علینا إلا  

ََ نوَُل يِ سمح  .وإصلاح العمل  التربیة  و  الاستغفارلفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلینا الاجتهاد في   ِ وَنَذََٰل
 ُۡ ُۡ ٱضَ ََ ََ َٰلمِِينَ  ْ يكَۡ ضَ  لظَّ فإذا أراد الرعیة أن یتخلصوا من ظلم الأمیر الظالم  [  129:  ]الأنعامسجىسِبُونَ ا بمَِا كاَنوُا

با تهریجش  العز ابی »شارح کتاب)ابن «  .فلیترکوا الظلم الحنفی( احادیث  زیادی در این باره آورده است که 

که  چون ،  کنیم هرچند ظلم و ستم کرده باشند"از آنان فرمانبرداری می:  گویدشارح می ،  کنیمشاهده می 

آورد و صبر بر ظلم و  مفسده و تباهی مضاعفی بر ظلم آنان به بار می ، خروج از اطاعتشان و انقلاب علیه آنان 

که به خاطر اعمال و رفتار زشت و ناپسند خودمان است که آنان را  چون   باعث بهشش گناهان است  ن جورشا

پس باید استغفار و تربیت کنیم و به اصلاح اعمالمان    بر ما مسلط گردانیده است و مجازات از جنس گناه است 

ُۡ سمح:  فرمایدخداوند می،  بپردازیم  ََ ََ نوَُل يِ  ِ ُۡ ٱضَ وَنَذََٰل ََ َٰلمِِينَ  ْ يكَۡ ضَ  لظَّ و این گونه برخی  »  سجىسِبُونَ ا بمَِا كَانوُا
خواهند از ظلم  و اگر مردم می  «گردانیمسرپرست برخی دیگر می ،  آوردندآنچه به دست می   [كیفر] از ستمكاران را به  

مرا نجات یابند باید دست از ظلم 
 
 « بردارند. کردن و ستم ا

"التربیة" را به جای    ۀکرده و هم کلممهتصر  الحنفی( را  العز ابی شیخ آلبانی هم سهنان شارح )ابن در اینجا  

 التوبةو  فعلینا الجتهاد في الستغفار  »:  گویدالعز حنفی میابی "توبه" بکار برده است. چونکه در اصل ابن   ۀکلم
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"پس بر لازم است که  :  گوید«»پس بر ما لازم است که استغفار و توبه کنیم ..« درحالی که شیخ آلبانی می ..

 شویم"  استغفار کنیم و تربیت

و روش نجات    »این نشان دادن و بیان راه  :گویددهد و می سپس شیخ آلبانی بر سهنان شارح تعلیق می  

و تصحیح    مسلمانان کردن  از ظلم وستم حاکمانی است که از ما و هم زبان ما هستند که عبارت است از توبه 

َ لاَ يُغَي رُِ ٱإنَِّ  سمح  ۀآی کردن  محقق که  ،  هایشان بر اسلام صحیحخود و خانواده  )تزکیه(   کردن عقیده و تربیت  للََّّ
نفُسِهِمۡۗۡ مَا بقَِوۡ 

َ
  « دهد تا آنان حال خود را تغییر دهندخدا حال قومی را تغییر نمی ،  در حقیقت »  سجى مٍ حَتَّىَٰ يُغَي رُِواْ مَا بُِ

  تان اقامه کنید تا بر سرزمین به آن اشاره کرده که"شما دولت اسلام را در دل و درون   1که یکی از داعیان معاصر  

و کودتای نظامی    کنند که انقلاب مسلحانهشود"؛ و راه نجات این نیست که بعضی خیال می  و کشورتان اقامه

این  از بدعت علیه حاکمان است  نصوصی که  های معاصر است و مهالف نصوص شرعی است از جمله  ها 

اصلاح شود و   حتما لازم است بنیان و پایه،  تان هست را تغییر دهیدکه آنچه در دل و درون اشاره دارند بر این 

نَّ  سمح  :بعد بر آن بنا ساخته شود َُ هُ ٱوَليََنصُ ُُ ُ مَن ينَصُ َ لقََويٌِّ عَزيِزٌ ٱإنَِّ  ٓۥۚٗ للََّّ   [دین] و قطعاا خدا به كسی كه  »  سجىللََّّ
 پایان کلام شیخ آلبانی  2. ««ناپذیر است چرا كه خدا سخت نیرومند شكست ، دهد یاری می ، كنداو را یاری می 

 :  رد شبهات شیخ آلبانی

شهصیتی    ۀشایست   ای در آن است کهپیچیده   تلبیسو    این کلام شیخ حاوی خطا و اشتباهات زیادی است

 از اهل علم شرعی هم نیست.  کمتر از ایشان   ۀشایست علمی چون ایشان و حتی  

 :  شیخ آلبانی از چند جهت است ۀرد شبه 

خلاصه   کنند  قیام علیه حاکم مرتد بلاد اسلامی که به غیر  شریعت اسلام حکم می  ۀ دربار  مطالب بالا در -1

این حاکمان نقل    را   شیخابراهیم آل محمدبن ،  محمدحامدالفقی،  شاکراحمد فتوای علمایی چون   بر کفر 

أفیجوز ـ مع هذا ـ في شرع الله أن یحکم المسلمون في بلادهم بتشریع  »:  کردیم؛ شیخ احمد شاکر می گوید

در شریعت اسلامی آیا جایز است که  ،  »همراه با این مطالب «مقتبس عن تشریعات أوربة الوثنیة الملحدة؟

 
شایخ ندانساته که اوسات یا عمدا اسام او المسالمین اسات"که معلوم نیسات آیا الله رهبر دوم اخوانالهضایمی رحمهمنظور "شایخ حسان) .1

 (.را ذکرننموده است
وفي هاذا بیاان لطریق الهلاص من ظلم الحکاام الاذین هم " من جلادتناا ویتکلمون باألسااانتناا " وهو أن یتوب المسااالمون إلی ربهم  »].2

وإلی ذلك أشااار أحد الدعاة   [11:  ]الرعد :ویصااححوا عقیدتهم ویربوا أنفسااهم وأهلیهم علی انساالام الصااحیح تحقیقا لقوله تعالی
". ولیس طریق الهلاص ما یتوهم بع  الناس وهو الثورة  " أقیموا دولة انساالام في قلوبکم تقم لکم علی أرضااکم:  المعاصاارین بقوله

بالسالاح علی الحکام. بواساطة الانقلابات العساکریة فانها مع کونها من بدع العصار الحاضار فهي مهالفة لنصاوص الشاریعة التي منها 
 [«[40: ]الحج الأمر بتغییر ما بالأنفس وکذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسیس البنا: علیها
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اروپای بت کسا از قوانین    « گرفته شده؟!   دینو بی   پرست نی حاکم مسلمانان شوند که حکم و قوانینشان 

می  خفاء  »:  گویدهمچنین  لا  بواح  کفر  هي  الشمس،  وضوح  واضح  الوضعیة  القوانین  هذه  في  الأمر  إن 

ظاهر و    یکفراین    همچون روز روشن معلوم است و  قوانین و دستورات وضعی در شریعت  «»حکم اینفیه

 1« ای در آن نیستآشکار است و هیچ شک و شبهه

ومثل هذا وشر منه من  »:  گویدالتوحید می کتاب شرح المجید الفقی در حاشیه کتاب فتح حامد شیخ محمد 

ویقدمها علی ما علم وتبین له من  ،  قوانین یتحاکم إلیها في الدماء والفروج والأموالاتخذ من کلام الفرنجة  

. فهو بلا شك کافر مرتد إذا أصر علیها ولم یرجع إلی الحکم بما  -صلی الله علیه وسلم-کتاب الله وسنة رسوله  

مانند این و  »  2«ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصیام ونحوها،  أنزل الله. ولا ینفعه أي اسم تسمی به

خون و ناموس  مورد  این است که کسی از کلام بیگانگان غربی را قوانین قرار داده و در ، بدتر و پلیدتر از این

بدون شک چنین  ،  کنداحکام ثابت قرآن و سنت مقدم می کند و آن را بر و اموال مردم با آن قوانین حکم می

الله بازنگردد و هر اسمی  به ما انزل کردن  شهصی کافر و مرتد است اگر بر این کارش اصرار کند و به حکم 

ای برایش نهواهد داشت و هر عملی که از اعمال ظاهری اسلام است مانند نماز  برای خود بگذارد هیچ فایده 

 « و روزه و ... انجام دهد برایش سودی ندارد.

باز است و قبل از او مفتی عربستان سعودی بوده در کتاب  شیخ که استاد شیخ بن آل ابراهیم بن محمد   شیخ

القوانین"می   "رسالة مهیأة  »:  گویدتحکیم  الإسلام  أمصار  من  کثیر  في  إلأن  المحاکم  مفتوحة  فهذه  مکملة 

أسراب إثر  أسراب  إلیها  والناي  القانون  ،  إلابواب  ذلك  أحکام  من  والکتاب  السنة  یخالف  بما  بینهم  یحکم 

 رسول الله بعد هذه  
ً
وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه علیهم فأي کفر فوق الکفر وأي مناقضة لشهادة أن محمدا

آماده شده و »این دادگاه 3«المناقضة؟!! از کشورهای اسلامی  امروزه در بسیاری  به  درب   هایی که  آن  های 

برند که قضات آن با احکام  دادخواهی می به آن  و    شوندروی مردم باز شده و مردم دسته به دسته به آن وارد می 

کنند احکام صادره ملزم می به قوانین و    ها مردم را کنند و این دادگاه و قوانین مهالف با کتاب و سنت حکم می 

میو   آن  اجرای  به  ناچار  را  بزرگ   ،کنندآنان  این  از  کفری  چه  چه  و  است  شهادت تر  علیه  مهالفتی 

 « مهالفت وجود دارد؟بالاتر از این  اللهرسول محمد 

 
 (174-173/ص4شاکر.ط دارالمعارف )جکثیر«لاحمدیرابنالتفسیرمهتصرتفس»عمدة .1
 (396التوحید« )ص »فتح المجید شرح کتاب .2
 القوانین(تحکیم)رساله(290/ 12»فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ« ) .3
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شریعت اسلام از حکم و جایگزین کردنش با  کردن  برکنار کافی است این را بدانیم که  برادران مسلمانم!!!

﴿مَنْ :  ۀاین سه مورد سبب نزول آی،  بین مردم  با آن درکردن  قانون و دستوری مهالفش و داوری و قضاوت 
ولِِٰ 

ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللََّّ

َ
،  اندو كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده»  ﴾هُمُ الکََْفِرُونَ كَ لمَْ يََكُْمْ بِمَا أ

  شود. شود که هر کدام کفر محسوب می بوده است یعنی سه مناط حکم را شامل می  .«آنان خود كافرانند

طور که  همان آید  به حساب می   فعل کردن  است و ترک کردن  که این ترک ،  برکناری و انزوای شریعت اسلام

 1«والتروك أفعال علی الصحیح» : گویدمیحجر    امام

 شود. آن کافر می   ا انجامبرکناری و انزوای حکم شریعت اسلام در ذات خود کفر است و شهص ب : پس اول 

 اتیان یا وضع قوانین مهالف شریعت مناط دیگر حکم و سبب کافر شدن است. : دوم

 حکم و داوری و قضاوت به قوانین مهالف شریعت نیز مناط دیگر کفر است. : سوم

  )که در مورد یهود نازل شد و حکم شریعت که رجم گیرد.فوق هر سه سبب را دربرمی   ۀکه نازل شدن آیچون 

را جایگزین آن کردند و با این حکم در  کردن  کردن صورت و بر الاغ سواربود را تعطیل کردند و حکم سیاه

 میان اشراف داوری کردند.( 

اند سبب نزول آیات به صورت قطعی بهشی از تفسیر آیات است و  طور که علمای اصول تفسیر گفته همان 

مورد  2امام سیوطی این قضیه را در کتاب "الاتقان"   گونه کههمان   اجماع علمای تفسیر بر این امر منعقد گشته

 . تحقیق قرار داده است 

کند حکمی نیست که از شیخ آلبانی مهفی  کافر شدن حاکمی که به غیر آنچه خدا نازل کرده حکم می

 تر توضیح خواهیم داد. بیشطور که در ادامه  باشد همان 

اند این است که به دید حاکمان و  کرده   مغالطهسرگردانی و    وجه دوم که بسیاری خود را در آن دچار   - 2

  عنهما اللهعباس رضیابن   حدیثی که ازکند و به  های مسلمان گذشته به این حاکمان مرتد نگاه میخلیفه

،   شَيْئًا   أَمِيِرهِ   مِنْ   كَرِهَ مَنْ  »:  فرمایدوسلم میعلیهاللهکنند که پیامبر صلیروایت شده استدلال می  هُ   فَلْيَصْبِِْ   فَإنَِّ

لْطَانِ   مِنَ   خَرَجَ   مَنْ  ا   الس  چون هر  ،  صبر کند،  »هر کس چیز ناپسندی را از امیرش دید3« جَاهِلِيَّةً   مِيتَةً   مَاتَ   شِبًِْ

 .« بر جاهلیت مرده است ،  و بر آن حال بمیرد شرعی( خارج شود-فرمان )سیاسی  یک وجب  ۀکس به انداز 

 
 ط السلفیة( 315/ 12»فتح الباري« لابن حجر ) .1
 (30-28/ 1) «الأتقان» .2

 (1849»صحیح مسلم« ) ؛(6645»صحیح البهاري« ) .3
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وسلم علیهاللهکنند که پیامبر صلیعنه روایت شده استدلال می اللهمالک رضی بن به حدیثی که از عوف و  

تكُِمُ   خِيَارُ »:  فرمایدمی ب ونََّمُْ   الَّذِينَ   أَئِمَّ
ارُ   عَلَيْهِمْ،   وَتُصَل ونَ   عَلَيْكُمْ   وَيُصَل ونَ   وَيُُبِ ونَكُمْ،   تَُِ تكُِمُ   وَشََِ   الَّذِينَ   أَئِمَّ

يْفِ؟   نُناَبذُِهُمْ   أَفَلََ   الِل،   رَسُولَ   يَا :  قِيلَ .  وَيَلْعَنوُنَكُمْ   وَتَلْعَنوُنََّمُْ   وَيُبْغِضُونَكُمْ،   تُبْغِضُونََّمُْ    فيِكُمُ   أَقَامُوا   مَا   لَ، :  فَقَالَ   باِلسَّ

لََةَ  اند که دوستشان دارید و آنان هم شما را دوست دارند و برای آنان دعای  کسانی ،  »بهترین امامان شما 1«الصَّ

برای شما دعای خیر می خیر می  آنان هم  و  و بدترین امامان شما کسانی کنید  بدتان  کنند.  آنان  از  اند که 

: کنند«. گفتیم کنید و آنان هم شما را نفرین میآید و آنان را نفرین می آید و آنان هم از شما بدشان میمی

تا زمانی که میان شما نماز را  ،  نه» :  ای رسول خدا! آیا در آن موقع با شمشیر آنان را از میان برداریم؟ فرمود

 . خوانند«»نه مادامی که نماز می 2«صلوا   ما ل.  »:  فرمایدو در روایتی دیگر می .«دارندبر پای می 

کنند از دو جهت  استدلال به این احادیث برای این حاکمان امروزی که به غیرشریعت خداوند حکومت می 

 :  فریبکاری است 

برای دفاع    بنابراین نباید دلیلی،  مرتدکافر و    این احادیث در مورد امیر و حاکم مسلمان است نه حاکم :  اول

کدام از شرایط  این حاکمان مرتد هیچباشد؛زیرا    منع جهاد و شورش علیه آنان بر    از این حاکمان و دلیلی

دارا نیستند که علما این شروط و احکام مربوط به حاکم مسلمان را در کتب فقهی و سیاست  را  حاکم مسلمان  

تمام شروط یک خلیفه را بیان نموده  اند مانند امام ماوردی که در کتاب "أحکام السلطانیة"  شرعی بیان نموده 

 کدام از آن شروط در این حاکمان مرتد متوفر و موجود نیست. که هیچ 

شود مگر بعد از  ها داده نمیو بیعت به این ،  به این حاکمان بیعت شرعی صحیح داده نشده است:  دوم

حکم کنند. هر وقتی که این حاکمان    ن و سنت آیعنی احکام  قر که پیمان و عهد دهند که به شریعت  این 

یا  انتهاب می  یا جبر حاکم شده  در حالتیشوند  این ،  از اضطرار  از  بگیرد متعهد  که  پیش  بیعت  از مردم 

کنم؛ دهم و تنها شریعت را تنفیذ می کند که من قرآن و سنت را برنامه و نظام قرار می شود و اعلان می می

قانونی مهالف با اسلام را وضع    ، اما اگر همین حاکم ،  شودو درحالی که مسلمان است به او بیعت داده می 

  فرمانبرداری   متابعت و   بر گردن مسلمانان ندارد و از او   و ولایتی  و هیچ عهد   شودکافر می ،  و تصویب کند

 
 (1855»صحیح مسلم« ) .1
 (1854»صحیح مسلم« ) .2
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بر این »1«تنعقد لکافرأن الإمامة لا  »:  گویدمی   نوویطور که امام  و همان   شودنمی  که علما اجماع دارند 

 . «شود( )با حاکم و امام کافر بیعت نمی شود کافر منعقد نمی)خلافت(امامت 

ابن  از  می   عنهمااللهرضی عمر  بهاری  نامه روایت  که  عبدالملک کند  به  که  بن ای  هنگام  آن  نوشت  مروان 

إني أقر بالسمع والطاعة لعبد  »: به این مضمون  عمر با این نامه به ایشان بیعت داده بودخلیفه شده بود و ابن 

شنوی و فرمانبرداری  »من به حرف 2.«علی سنة الله وسنة رسوله فیما استطعت،  الله عبد الملك أمیر المؤمنین

 . «کنم طبق شریعت الله و سنت رسولش اقرار می ،  امی تا حد توانای خداوند عبدالملک امیرالمؤمنین  ۀبه بند 

أثر میامام ابن  بالحق ویقیم  »:  گویدحجر در شرح این  یبایعه علی أن یعمل  والأصل في مبایعة الإمام أن 

شود که حق  »اصل در بیعت این است که به امام بیعت داده می3«الحدود ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر

 معروف و نهی از منکر کند«. را جاری کند و حدود را اجرا نماید و امربه 

کنند که طبق قانون عمل  یاد می سوگند  در مراسم تحلیف  شان  اما این حاکمان مرتد در شروع حکومت 

آن را اجرا   های از دموکراسی یا سوسیالیستی حفاظت کنند و تمام بند قوانین وضعی را تنفیذ کنند و کنند و

 بندها کفر بواح و آشکار است.   آن   ۀکه هم کنند.

این وظائف حفاظت از شریعت   ترین ه مهم دهند که از جمل خلیفه و امام اسلامی را انجام نمی  تکالیف : سوم 

و حاکمان نیز باید به آن  ،  کنند اسلام بر اساس اصول ثابت شریعت که مسلمانان حاکمان خود را به آن ملزم می 

اید  را دیده   طاغوت این وظائف اجرای حدود شرعی است شما کدام یک از این حاکمان    ۀ ز جمل و ا ،  ملتزم باشند 

حاکم اسلامی اعلان و برپایی  آن وظائف    ۀ که دست دزدی را قطع کنند یا زناکاری را رجم کنند. همچنین از جمل 

کدام یک از این حاکمان مرتد این وظائف را انجام داده است کدام یک از  ،  جهاد برای حفاظت از شریعت است 

 ردند. ک سنگر دین را تقویت می ،  باید علیه کفر اند در حالی که  مرتد علیه دین سنگر نگرفته   این حکام 

 برادرانم!!!! 

ردیف خلیفه و سلطان و امیر مسلمان نیستند نه در  در  طور که دیدید این حاکمان مرتد به هیچ وجههمان 

شان؛ نسبت دادن وصف و صفت  در انجام تکالیفشرایط تصاحب حکومت و نه در بیعت دادن به آنان و نه  

 . ای گمراه کننده استپیچیده و دسیسه  ای کاریفریب تلبیس و مقامات و امرای مسلمان به این حاکمان 
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گیرد باید  به فرض محال اگر چنین تصور کنیم که این احادیث حاکمان امروزی بلاد مسلمانان را دربرمی 

عباده حدیث  به  احادیث  این  تمام  که  بدانیم  نیز  را  تهصیص  بن این  مقید  صامت  پیامبر  و  که  شده 

مرای مسلمان تا وقتی که  علیهاللهصلی
 
وسلم از اصحاب بر منازعه نکردن بر سر حکومت و دشمنی نکردن با ا

 . بیعت گرفت ،  که دلیلی شرعی آشکار بر آن داشته باشند  کفری آشکار را از آنان مشاهده کنند

عندكم من  ، بواحا  كفرا إل أن تروا ، وأن ل ننازع الْمر أهله » دوباره بر این دو موضوع مهم که در حدیث آمده

ها کفر علنی  اینکه از آن   ها نزاع نکنیم جز( با آن شرعی  حکومتامامت و امارت و   در این امر ) »« الل فيه برهان 

نمایید چنان کفری و    کنیم تاکید می   .«بر آن دارید  شرعی   که دلیل صریح   را مشاهده  برای عدم سمع  که 

تجریم  :  ( طور استهمین ی هم  که در اثبات هر گناه و کفر) طاعت از حاکم مسلمان باید دو امر ثابت شود

  صریح و   که دلیل شرعیاین   -2عملی که مرتکب آن شده کفری بواح و آشکار است  -1،  فعل و تجریم فاعل

بدون    و همچنین  در دست داشته باشیم   بر کفر بودن عملش  قطعی که دارای وجه و احتمالات دیگر نباشد

و انجام فعل را به دور از جهل و اکراه و تأویل توسط این حاکم مشاهده کرده    تممارس   و با اطمینان   شک

 که برایمان اثبات شده باشد. باشیم یا این 

و وضع و تصویب    حکم نکردن به شریعت خداوند مانند  -سر زد    صریحهرگاه از حاکم مسلمان کفری آشکار و  

شود و از  شنوی و متابعت و فرمانبری نمی به تاکید از وی حرف   - ن بر مردم آرای  قوانین کفری و تحمیل و اج

ای بر مردم نهواهد داشت و شورش و انقلاب علیه وی و عزل و خلعش بر مسلمانان واجب  نگاه شرعی سلطه 

أجمع العلماء علی أن الإمامة  »:  کند که گفته استعیاض نقل میطور که امام نووی از قاضی همان ، شودمی

فلو طرأ علیه کفر وتغییر للشرع أو بدعة خرج عن حکم    ...تنعقد لکافر وعلی أنه لو طرأ علیه الکفر انعزل  لا  

القیام علیه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمکنهم ذلك »علما  1«الولایة وسقطت طاعته ووجب علی المسلمین 

که اگر )از مردم بیعت گرفته بود و( مرتکب  شود و این که )خلافت(امامت کافر منعقد نمی اجماع دارند بر این 

آورد ولایتش و مرتکب کفر شد شریعت را تحریف کرد یا بدعتی پدید شود ... اگر  کفر شود معزول و خلع می 

شود و واجب است که مسلمانان علیه او قیام کنند  ماند و فرمانبرداری از وی ساقط می حکومتش مشروع نمی 

 «. ای عادل را جایگزینش کنند اگر توانایی این امر را داشتند و خلیفه

  

 
 (229/ 12»شرح النووي علی مسلم« ) .1



 

 

217 

 پانزدهم   قاعده

 برادران مسلمانم!!! 

  بینید که می،  یابیم الله نمی شیخ آلبانی رحمه   ۀخادعان   ۀپذیرش شبهبرای    مجراییمشاهده کردید که هیچ  

ام مرتد و کافر امروزی 
ّ
ک  یابیم.به هیچ وجه راهی نمی   برای صحت نسبت دادن صفات حاکم مسلمان به این ح 

که جهاد و مجاهدان را     صادقی شبهه در بین آن عده مسلمانان    نشر این   سلبی  منفی و    تاثیر  در   همچنین

 تأمل کن.  دوست دارند 

اگر تمام مسلمانان اهل تعداد کسانی که اهل نمازند کم هستند و  سنت یعنی  را درنظربگیریم  وجماعت 

اند و از میان این عده کسانی که کار و فعالیت  بینش اسلامی هستند اندک  عقیده وتعداد نمازگزارنی که دارای  

اند و مشغول  ت شرعیاند و از میان این عده کسانی که دارای فکر و نگرش سیاسدهند اندک گروهی انجام می 

اند و در میان کنند اندک تلاش می   و بازگرداندن خلافت اسلامی   به کار سیاسی هستند و برای تحکیم شریعت 

اجازه  اهل جهاد و مجاهدند و یا از طرفداران اهل جهاد هستند بسیار اندکند؛ و اگر ما  این اندک آنانی که  

مسلحانه تاکید دارند این شبهات   ۀاند و بر مبارز ندک که هنوز مسلح نشدهبسیار ا  ۀ در میان این عددهیم که 

ماند و حتما این عده هم از  باقی نمی و بازگرداندن عزت امت    دیگر کسی برای دفاع از اسلام   داده شود نشر  

رسند که مبارزه با این حاکمان طاغوت جهاد نیست و احتمال  جهاد دلسرد خواهند شد و به این نتیجه می 

بینیم که تا دیروز  های امروز را میطور که بعضی مدخلی همان   شان نیز پشیمان شونددارد که از مواقف قبلی 

 های جهادی فعال بودند. در حرکت 

  العز که در مورد صبر بر آزار و ستم حاکم ابی های ابنشیخ آلبانی در این مسئله دچار اشتباه شده که گفته

العز  ابی امام طحاوی و ابن ،  د و کافر  امروزی قیاس کرده است حکام مرتصبر بر کفر    بر   را   اسلامی است   ۀو خلیف

وولاة    أئمتنا ولا نری الخروج علی  »:  اندحنفی منظورشان صبر بر جور و ستم حاکم مسلمان است که گفته

را جایز نمیدانیم حتی    خود )ل حاکمان مسلمان(  والیان امور ائمه و   و شورش علیهخروج  »1« جارواو إن    أمورنا

و ظلم کنند  به وضوح مشهص است که منظورشان حاکم مسلمان است درحالی که شیخ  «اگر جور  . که 

،  امتکردن دینداری کفرآمیزشان و ایجاد فتنه و بی آلبانی این را دلیلی برای بقای حاکمان مرتد بر حکومت 

شیخ آلبانی    ۀبریم که شبهجاست که پی می ها نیست. در ایناست که شکی در کفر و ارتداد آن   قرار داده 

 و مکارانه است.  مراه کنندهچقدر نابجا و فریبکارانه و گ
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می  خوب  آلبانی  سیستم شیخ  و  حاکمان  آن  که  تحمیل  دانست  مسلمین  بلاد  بر  که  حکومتداری  های 

شان نموده درحالی  همگی کفرآمیز و کفر و ارتداد هستند و خود شیخ آلبانی نیز با این صفات وصف  اند شده 

العقائد    در کتاب "   اللهرحمه   است خود  آلبانی   که این شبهات را نیز مطرح کرده الحدیث حجة بنفسه في 

فقد سمعت کثیرا منهم یخطب بکل حماسة وغیرة  »:  گویدطحاویه می " و همچنین در شرح عقیده   والأحکام 

إسلامیة محمودة لیقرر أن الحاکمیة لله وحده ویضرب بذلك النظم الحاکمة الکافرة وهذا شيء جمیل وإن کنا  

تغییره نستطیع  لا  می   1«الآن  خطبه »بسیار  آنان  از  بعضی  که  حماسی شنوم  غیرت  همراه   ای    اسلامی    ی با 

گونه علیه سیستم  و این،  کند که حاکمیت فقط ازآن خداوند است و بس کند و بیان میموردپسند ایراد می 

 . توانیم آنان را تغییر دهیم«ایستد و این امری نیکوست هرچند درحال حاضر نمی رانی کفرآمیز می محک

و با  ،  گوید که حاکمیت حق خداوند است و بس کند و می که خطیبی در مسجدی سهنرانی می یعنی این 

از  این خطبه علیه سیستم حکومتداری کفرآمیز می  آلبانی است درحالی که  نزد  ایستد چیزی موردپسند 

  هایمان« را بر اند"ائمتنا" »ائمه و خلیفهالعزحنفی که گفتهابی امام طحاوی و ابن سهن  این  طرف دیگری  

که یکی از این حاکمان ملک  ،  ما  حاکمان سرزمین   گوید کند و میهای ما قیاس میسرزمین   امروزی   حاکمان 

تر  یا بشار طاغوت بود که شیخ آلبانی بیش   شیخ آلبانی ملک حسین طاغوت بود   ۀدر دور   عبدالله طاغوت بود و 

 در این دو مملکت مستقر بود. 

،  است چیزی بیان نکرده  شاکر بر کلام شارح طحاویه داده احمد بر تعلیقی که شیخ شیخ آلبانی  همچنین  

این  از  شیخ بعد  میابی که  بما  »:  گویدالعز  الحکم  أن  اعتقد  إن  أو  أنزل  فإنه  فیه  مخیر  وأنه  واجب  غیر  الله 

أنه   تیقنه  به ماانزل   2«فهذا کفر أکبر:  - الله  حکم  استهان به مع  الله  »اگر حاکم چنین گمان کند که حکم 

تنفیذ او در  و  تنفیذ  واجب نیست  بنگرد    یا عدم  با دید حقارت  را  احکام  آن  یا  است  احکام شریعت مهتار 

؛ شیخ احمد شاکر نیز بر این کلام شیخ  این کفر اکبر است«،  درحالی که یقین دارد که آن حکم خداوند است

می ابی ابن  داده  تعلیق  الأوروبیة»:  گویدالعز  القوانین  درسوا  الذین  به  ابتلي  ما  مثل  الأمم  ،  وهذا  رجال  من 

  وأذاعوها ،  وحکموا بها،  والذب عنها،  والشغف بها،  ونسائها أیضا! الذین أشربوا في قلوبهم حبها،  الإسلامیة

و این حالتی است که امروزه بسیاری به آن مبتلا شدند کسانی از مردان و زنان اسلامی که قوانین و  »3« ...
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ب این قوانین در دل دستور اروپا را مطالعه و تحصیل کرده اند و  اش شده هایشان نفوذ کرده و شیفتهاند که ح 

 .« ..  دهندکنند و آن را نشر می و با آن قضاوت و داوری می  کننداز آن دفاع می 

که هر دو    و آلبانی،  گویدسهن می   قبیل افراد  کفر این  ۀدربار   در شرح عقیده طحاویه  احمد شاکر  شیخ

و شیخ احمد شاکر را دیده و در مورد این دو کلام چیزی نگفته است پس    العزابی یعنی کلام شیخ ابن   کلام 

کلام هر دو را قبول داشته است؛ پس چطور گمان کرده که راه نجات از این حکام مرتد صبر و تربیت است و  

بر حاکم مسلمانی که دچار فسق و ظلم شده صبر    انداین سهنش مهالفت آشکار با سلف است که گفته

با ظاهر شدن    1نقل کردیم به اجماع علما حجرو ابن  طور که از امام نووی و قاضی عیاضشود؛ اما همان می

 . شان فرض و واجب استعزل و خلع و انقلاب علیه در صورت توانایی ، کفر از حکام 

القیام في ذلكینعزل   إنَّ الإمام »:  گویدالباری می حجر در فتح ابن  فیجب علی کل مسلم    « بالکفر إجماعا 
 « »اجماع امت بر عزل حاکمی که کفری از او آشکار شده منعقد شده و بر هر مسلمانی واجب است 2

امامت کافر    که )خلافت( »علما اجماع دارند بر این :  گویدطور که قبلا نیز نقل کردیم میهمچنین همان 

نمی  این منعقد  و  و خلع می شود  و( مرتکب کفر شود معزول  بود  بیعت گرفته  )از مردم  اگر  اگر  که   ... شود 

ماند و فرمانبرداری  آورد ولایتش و حکومتش مشروع نمی مرتکب کفر شد شریعت را تحریف کرد یا بدعتی پدید 

ای عادل را جایگزینش کنند اگر  شود و واجب است که مسلمانان علیه او قیام کنند و خلیفهاز وی ساقط می 

 این اقوال کجا و آنچه شیخ آلبانی می گوید کجا!!!  3توانایی این امر را داشتند«. 

و شورش و انقلاب علیه حاکم کافر و عزل و خلع وی دو  ،  بر فسق و جور حاکم مسلمان کردن  صبر پیشه 

دوم منعقد گشته است و این مسئله از تمام احادیثی که به متابعت    ۀجداگانه است که اجماع بر مسئل  ۀمسئل

 :  این احادیث ۀکند گرفته شده است که از جملو فرمانبرداری از حاکم مسلمان توصیه می 

  أَمِيِرهِ   مِنْ   كَرِهَ   مَنْ »:  اندوسلم فرموده علیهاللهوایت شده که پیامبر صلی عنهما ر اللهرضیعباس از ابن   -1

،   شَيْئًا  هُ   فَلْيَصْبِِْ لْطَانِ   مِنَ   خَرَجَ   مَنْ   فَإنَِّ ا   الس  ،  »هر کس چیز ناپسندی را از امیرش دید4«جَاهِلِيَّةً   مِيتَةً   مَاتَ   شِبًِْ

 
ه لو طرأ علیه الکفر انعزل، أجمع العلما:  علی أن  انمامة لا تنعقد لکافر:  گویدمی عیاضقاضاای  ] .1 لوات  ،  وعلی أن  وکذا لو تر  إقامةَ الصاا 

عاَ: إلیها ر[]و امام  (229/ 12»شاارح النووي علی مساالم« )  "والدُّ ه قد:  گویدمی  ابن المنذ  ن أهل العلم " إن   مَن ی حفَظ عنه م 
ُّ

أجمع کل
حاال فقوا أن  :  گویادم میابن حَزهمچنین اماام  "[«(787/  2ط رماادي« )  -»أحکاام أهال الاذماة "أن  الکاافر لا ولایاةَ لاه علی المسااالم ب  وات 
ي  [(126»مراتب انجماع« )ص «.انمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لکافر ولا لصب 

 (123/ 13»فتح الباري« لابن حجر ) .2
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 (1849»صحیح مسلم« ) ؛(6645»صحیح البهاري« ) .4



 

 

220 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

و بر آن    خارج شودحاکمش    شرعی( -فرمان )سیاسیاز  یک وجب    ۀچون هر کس به انداز ،  صبر کند

 .« بر جاهلیت مرده است ، حال بمیرد

اَ  "»:  وسلم فرمودندعلیهاللهروایت شده که پیامبر صلی   عنهاللهضی راز ابن مسعود   -2   أَثَرَة    بَعْدِى   سَتَكُونُ إنََِّّ

  عَليْكُمْ،   الَّذِى   الَْقَّ   تُؤَديونَ   ":  قَالَ   ذَلِكَ؟   مِنَّا   أَدْرَكَ   مَنْ   تَأْمُرُ   كَيْفَ   الِل،   رَسُولَ   يَا :  قَالوا .  "  تُنْكِرُونََّاَ   وَأَمُور  

خودشان و دیگران را    ،آیند که در امور مادی و دنیایی »بعد از من کسانی می 1«"لكُمْ   الَّذِى   الَل  وَتَسْأَلونَ 

دهند( و در مسائل دینی هم کارهایی انجام داده  دهند )و حق شما را به تمامی نمی بر شما ترجیح می 

ای رسول خدا! در چنین حالی تکلیف ما  :  اصحاب گفتند،  ها مهالف هستیدشود که شما با آن می

انجام دهید )و از ادای زکات  ،  »حقّی که به عهده دارید:  دهی؟ فرمودچیست؟ به ما چه دستوری می

 . از خدا تمنّا کنید که حق شما را به شما برساند«،  و اقامه نماز و جهاد در راه خدا کوتاهی نکنید( 

 برادرانم !! 

شود مانند  قبیل اموری مانند تقسیم غنایم و ظلم و ستم و ... است و هرگز حمل بر کفری آشکار نمی   این در 

 حاکمی که قانونی مهالف با شریعت اسلام وضع و تصویب نموده است. 

 اند. روایت کرده را سلمه حجر و ام بن مانند روایت وائل  ت هم ا دیگر روای -3

همان  احادیث  این  در  تمام  هم  با  همگی  باید  کردیم  ذکر  قبلا  که  درحدیث  طور  مذکور  شروط  پرتو  

 ها روشن شود. آن  ۀ تا معنای کلی هم مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند  عنهاللهصامت رضی بن عبادة

  که"القرآن یفسر بعضه بعضا"   اند استهراج کرده   قرآن   در مورد   ایطور که علما از قرآن و سنت قاعده همان 

کنند«؛ یعنی آیات )نازله در یک موضوع( را باید همگی مجموعا مورد بررسی  »آیات قرآنی یکدیگر را تفسیر می

در مورد احادیث نیز این  ،  قرار گیرند تا معنای کلی به دست آید و احکام از مجموع این آیات استهراج شود

 شیوه صحیح است و این قاعده برقرار است.  

و عملیات صبر    کسی بر امیر سریهاین است که      "فَلْيَصْبِِْ   شَيْئًا   أَمِيِرهِ   مِنْ   كَرِهَ مَنْ  حدیث "معنی  مثال  برای  

المال  قبل از تحویل به بیت   اند و امیر آن راگیرد که در عملیاتی سلاح شیک و زیبایی را به غنیمت گرفته می

که قوانینی مهالف با اسلام که  ای جداگانه است و این این مسئله و تقسیم غنیمت برای خود برداشته است  

می تنفیذ  مساجد  مسئلهبر  است شود  آن  از  غیر  بیت این  .ای  و  صدقه  و  زکات  با  که  مساجدی  المال  که 
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مرتدتر از خودش را وزیر اوقاف و اموردینی قرار  حاکم ملحد و مرتد فردی  ،  بندندمسلمانان ساخته شده را می 

متابعت می   دستوراتیدهد که چنین  می و  را در مصادره  کند؛را صادر  و  کردن  و قوانینی  اموال مسلمانان 

  ۀ کنند و به علاووضع و تصویب و تنفیذ می  ، شان و در کشتن و شکنجه و زندانی کردنشان حقوق کردن  پایمال 

اهانت به   و سوزاندن قرآن و ،  مرتکب کفر بواح شدن با آوردن نیروی نظامی کافر  خارجی بر سر مسلمانان 

 کجای این حاکمان بر اسلام مانده است. مقدسات و کشتن و ترور علمای راستین؛ با این همه کفر و جنایت 

عنه اللهصامت رضی بنعبادة  علیهمتفق   باید تمام این احادیث مربوطه با هم در پرتو  شروط مذکور درحدیث 

 " بُرْهَان    فيِهِ   الِل  مِنَ   عِنْدَكُمْ   بَوَاحًا،   كُفْرًا   تَرَوْا   أَنْ   إلَِّ   أَهْلَهُ،   الْْمَْرَ   نُنَازِعَ   لَ   وَأَنْ " :  فرمایدمورد بررسی قرار گیرند که می 

 و دلیلی صریح برآن در قرآن و حدیث داریم یا نه؟ ، ببینیم آیا کفر آشکار و بواح سرزده است یا نه؟یعنی 

اینجا برای این  رار  ن را تکآن تثبیت شود  مابهتر در ذهن و فکر  ن آو مفهوم    صامتبن که حدیث عبادهدر 

مَ فَبَايَعْناَهُ،   » :گویدعنه می اللهرضی  صامتبن عبادة  :کنیم می :  عَلَيْناَ فَقَالَ فيِمََ أَخَذَ  دَعَانَا النَّبيِ  صَلََّ الُل عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْعِ   عَلََ   بَايَعَنَا   أَنْ  نَا  وَمَكْرَهِناَ،   مَنشَْطنِاَ   فِ   وَالطَّاعَةِ،  السَّ نَا   وَعُسِْْ   تَرَوْا   أَنْ   إلَِّ   أَهْلَهُ،   الْْمَْرَ  نُناَزِعَ   لَ   وَأَنْ  عَلَيْنَا،   وَأَثَرَةً   وَيُسِْْ

وی بیعت    و با،  ما را به بیعت فرا خواند  وسلمعلیهاللهصلی  رسول الله»1« ان  بُرْهَ   فيِهِ   الِل  مِنَ   عِندَْكُمْ   بَوَاحًا،   كُفْرًا 

از حالت رضایت وغیر رضایتشرایط و حالات  تمام  نمودیم که در   که  و در حالتی ،  دشواری و آسایش،  اعم 

دین را بر مصلحت    یشه مصلحت و اعلایهم  و-  از ایشان اطاعت نماییم   کنندزمامداران عدالت را رعایت نمی

ها کفر علنی را مشاهده  اینکه از آن   جز  ها نزاع نکنیم در این امر )حکومت( با آن   و،  -شهصی ترجیح دهیم 

 .« که دلیل صریح بر آن دارید نمایید چنان کفری 

کند و  دهد و مشروط میاحادیث صبر و شکیبایی بر حاکمان را تهصیص می ،  صامتبن پس حدیث عبادة

شود مادامی که  کند یعنی بر آنان صبرگرفته میو مطلق خارج نموده و خاص و مقید می حالت عام از  را  آنان 

بر سر حکم مبارزه و منازعه   شود اگر کافر شوند و با آنان و علیه آنان انقلاب می  ،باشند اسلام مانده   در دایره  

به غیرشریعت اسلام؛ و  کردن  وقتی کفری آشکار و غیرقابل تأویل از آنان مشاهده شد مانند حکم شود  می

مسعود  عباس و ابن الله به این موضوع اشاره داشته است بدین صورت که روایات ابن حتی امام بهاری رحمه 

صامت را آورده که در همان  بن یت حدیث عباده را در ابتدا آورده و بعد از روایت تمامی احادیث مشابه در نها

کند  روایت می تسلسل  ترتیب و  این    و این احادیث را باموضع درباب الثانی و کتاب الفتن آن را نقل کرده است  
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از این  باید تمام احادیث در این زمینه را در  جاست که ما نیز می و  صامت مورد  بن ةحدیث عباد  رتو  پگوییم 

 دهیم تا احکام را دریابیم. بررسی قرار 

نجات  راه  تمام    بنابراین  بر  توانایی  شرط  به  امت  اجماع  به  که  است  مسلحانه  شورش  حاکمان  کفر  از 

  تزکیه کند که تنها تربیت و  مسلمانان واجب است این راه نجات و رستگاری است نه آنچه شیخ آلبانی ذکر می 

از رویکردی که نصوص شرعی و اجماع بر آن دلالت دارد منحرف    دلایل را؛ شیخ آلبانی جناح و جهت   است

حجر و .. نقل شد که هرگاه حاکم سرزمین مسلمانان مرتد  طور که از قاضی عیاض و ابن همان ،  کرده است

دهد مانند قتل و کشتار و زخمی شدن  حالات سلبی و مفاسدی که در شورش و انقلابات رخ می شد دیگر به  

ای از  شود زیرا هیچ مفسده ... اهمیتی داده نمی از بین رفتن اموال و  و اسارت و شکنجه شدن مسلمانان و  

فرموده  خداوند متعال  طور که  شان بالاتر نیست همان مسلمانان از دین و آیین کردن  دینی و مرتد کفر و بی 

کْبَُِ مِنَ القَْتلِْ﴾1: است
َ
؛ علما و فقها بر  «بزرگتر است ار از كشت [شتن مسلمان گارتداد و از دین بر]فتنه »﴿وَ الفِْتنْةَُ أ

این مسئله اجماع دارند که حفظ دین بر سایر ضروریات از جمله حفظ جان و مال مقدم است برای همین  

"خداوند برای اصلاح  گویدتیمیه میامام ابن .  کند که دینش محفوظ بمانداست که مسلمان جانش را فدا می

دینی بی   فتنۀکه  چون     ای اجازه داده است که مقتضای اصلاح زندگی مردم استزندگی مردم به کشتن عده 

 فتنۀ زشت و قبیح است در مقایسه با   ی تر و شدیدتر است. قتل که جرم و جنایت از کشته شدن چند نفر بزرگ 

چیزی نیست و  ،  هایشان ها و قوانین و دسیسه مسلمانان توسط آنان با اکراه یا با برنامهکردن  کافران و مرتد 

رسد؛ از بین رفتن زندگی و حیات انسان در ذات خود امری  هرگز ناپسندی و قباحت قتل به حد این فتنه نمی 

دینی چیزی کوچک است چونکه مفسده و  بی   فتنۀاین کفر بزرگ و  وجود  بس عظیم است اما در قیاس با  

تیمیه در مجموع  طور که امام ابنتر است همان سهت   خیلی بزرگتر و شدیدتر و   دینیکفر و بی   فتنۀ  تباهی

 2الفتاوی در این باره مفصلا سهن گفته است. 

»و ما اکنون  3«وإن کنا الآن لا نستطیع تغییره»:  گویدبنفسه" می حجةآنچه شیخ آلبانی در کتابش "الحدیث 

  کفری( را نداریم«؛ باید به دنبالش این موضوع مطرح شود که در هنگام نبود  یها توانایی تغییر آن )سیستم 

خداوند  که  چون   واجب استفرض و    برای جهاد   سازی و إعدادجهاد به خاطر عدم توانایی بلافاصله آماده 
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ةٍ﴾ وَ ﴿: :فرمایدمیمتعال  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
نفرات  ) نیرو توانیدمی  كه آنجا تا آنان ( با یمبارزه ) برای»أ

 .«سازید آماده( و سلاح و تیراندازی

یجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخیل في  » :  گوید می   اش تیمیه درباره این همان حالتی که امام ابن 

  تجهیزات   سازی نیرو و  آماده   )رفع این عجز با( ،  عجز و ناتوانی   سقوط جهاد به خاطر »هنگام  1« للعجز وقت سقوطه  

 گوید. . که "القوة" منظور سلاح و تیراندازی است نه "تربیت" آنچنان که شیخ آلبانی می « شود واجب می 

وسلم بر منبر بودند و  علیهاللهکند پیامبر صلی روایت می  عامربن که در حدیثی که امام مسلم از عقبةچون 

ةَ   إنَِّ أَلَ  » : فرمودند که سه بار تکرار کردند"قوة" را می  ۀ این آیه را خواندند و به دنبال آن تفسیر کلم مْيُ،   الْقُوَّ   الرَّ

ةَ   إنَِّ   أَلَ  مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ   الْقُوَّ    هشیار بدانید و  ،  باشید که قدرت همان تیراندازی است   هشیار»بدانید و  2« الرَّ

 که قدرت همان تیراندازی است« باشید   هشیاربدانید و ، که قدرت همان تیراندازی است باشید 

شیخ    مهارت تیراندازی و سلاح و مسلح بودن است  "القوة"  داند که منظور ازشیخ آلبانی نیز به خوبی می 

يْفِ   بُعِثْتُ در شرح حدیث "   "  بانیآل اعَةِ   يَدَيِ   بَيَْ   باِلسَّ م   ۀمقدم  " درالسَّ
َ
ک تألیف     اعة"ذجدیرة بان ال   کتاب "الح 

که   اسلامشکی در این نیست که گسترش  »:  گویدمی،  استللإسلام""المستقبل  با عنوان   رجب حنبلیابن 

خود را تقویت کنند    مقتضی آن است که مسلمانان بار دیگر از نظر مادی و معنوی و سلاح   در این حدیث آمده 

 . « نیروی کفر و طغیان چیره شوندتا بتوانند بر 

کنند بنابراین در حالت عدم توانایی جهاد و عزل این حاکمان مرتد که به قوانین مهالف شریعت حکم می 

 .تزکیهراه نجات است نه تربیت و   سازی و إعدادآماده

گوید شورش و انقلاب مسلحانه علیه حاکمان فقط خیالاتی  شبهه شیخ آلبانی این است که میبهش دیگر  

   است که در ذهن برخی ایجاد شده و امری ناروا است 

الله  روی از سیره و سنت رسول خیالات نیست بلکه دنبالهعلیه حاکم    مسلحانه   قیقت شورش و انقلابدر ح

  أَنْ   إلَِّ   أَهْلَهُ،   الْْمَْرَ   نُناَزِعَ   لَ   وَأَنْ  " : صامت آمده استبن طور که در حدیث عبادة وسلم است همان علیهاللهصلی

" یعنی با حاکمی که مرتد و کافر شده به مبارزه برخیزیم تا حاکمی  بُرْهَان    فيِهِ   اللِ   مِنَ   عِندَْكُمْ   بَوَاحًا،   كُفْرًا   تَرَوْا 

 مسلمان را جایگزینش کنیم. 
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1  ۀکثیر در تفسیر آیامام ابن    فَحُكْمَ الْْاَهِلِیَّةِ 
َ
ینکر »:  گویدمی  ؟«اندآیا خواستار حكم جاهلیّت»﴾يَبغُْونَ  ﴿أ

الناهي عن کل شر وعدل إلی ما سواه من  ،  تعالی علی من خرج عن حکم الله المحکم المشتمل علی کل خیر

فمن فعل ذلك منهم فهو کافر  ...  الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعة الله

خداوند بر کسانی که از حکم  »2«فلا یحکم سواه في قلیل ولا کثیر،  یجب قتاله حتی یرجع إلی حکم الله ورسوله

نیکی  که خداوند   و  خیر  را تمام  بدی دربرمی   ها  و  شر  تمام  مانع  و  و    هاستگیرد  هواوهوس  و  آرا  برای 

انکار کرده است...  ،  عدول کند  اند وضع کرده   اصطلاحاتی که افرادی آن را بدون هیچ دلیلی از شریعت الله

که به حکم خداوند بازگردد و نه  هر کسی چنین کند بدون شک کافر است و جنگ علیه او واجب است تا این 

 .  « در کوچک و نه در بزرگ به غیر شریعت الله حکم نکند

داند  با این وجود چگونه شیخ آلبانی شورش مسلحانه علیه این حاکمان مرتد را خیالات بعضی افراد می 

این طاغوتان مرتد را    ، نیرو و تجهیزات و به کار گرفتن سلاحکردن  داند که بدون آماده چگونه این را جایز می 

با تربیت و   حجر و قاضی عیاض اجماع امت را بر وجوب  توانیم برکنار کنیم درحالی که ابنمی  تزکیهفقط 

 اند. برکناری و عزل حاکم کافر نقل کرده 

گوید با  اجماع بر این است که واجب است که این حاکمان مرتد را عزل کنیم و از آن طرف نیز آلبانی می 

اند و امور کارشان به وزیر اوقاف حاکم مرتد  ؛ خوب خیلی از مسلمانان مدخلی شده تربیت آنان را معزول کنیم 

کند و تمام امورشان  شان تحکم میاین حاکمان مرتد بر مساجد و امور دعوت و دینی   گردد و اوقاف  برمی 

شان  تواند به آنان مجوز فعالیت بدهد یا مانع فعالیت زیرنظر حاکم مرتد است و وزارت داخلی حاکم مرتد می 

و امنیتی آنان را بازداشت    ضدتروریست   کوبگر  ر ستواند توسط نیروهای شود و حتی حاکم مرتد به راحتی می 

 و پرورش میسر است؟و زندانی کند؛ مقابله با این طغیان چگونه با تربیت 

های  یکی دیگر از جوانبی که لازم است بر شیخ آلبانی رد دهیم این است که کودتای نظامی روشی از روش 

اند که  با حاکمان مرتد است که حکم و قوانین کفری را بر مسلمانان تحمیل کرده  انقلاب و شورش مسلحانه

واجب را بدعتی معاصر معرفی کرده است. کودتای    شرعی    امر  امری واجب است؛ پس چگونه شیخ آلبانی  

وسلم کودتای نظامی رخ داده است  علیهاللهنیست بلکه در دوران حیات پیامبر صلینظامی بدعتی معاصر  

 
 ﴾50، ﴿المائدة .1
 (119/ 3ط العلمیة« ) -»تفسیر ابن کثیر  .2



 

 

225 

 پانزدهم   قاعده

پیامبر خدا معرفی می  را  اسود عنسی کذاب خود  بود   کردوقتی  به دور خود جمع کرده  فیروز    و جماعتی 

 ای کردیم.دیلمی مهفیانه خود را به وی رساند و او را کشت که قبلا به این رخداد نیز اشاره 

ابن  "البدایةو امام  بیان می کثیر در  را  این رخداد  با تفصیلات  و همراهانش  النهایة"  کند که فیروز دیلمی 

و جماعت اطرافش    چگونه در طی  عملیاتی اسود عنسی را کشتند و علیه او انقلابی مسلحانه راه انداختند

 1. متفرق شدند

کافر و مرتد    هایی ذکر کردیم که همگی شورش مسلحانه بودند و علیه حاکم  نمونه   قبلا نیز در بحث بیعت 

؛ بنابراین این که شیخ  سلف روی داده بودند که مشابه کودتای نظامی هستند  ۀ انجام شده بود که در سه سد

شرعی    ۀ گوید کودتای نظامی بدعتی معاصر است سهنی بی دلیل است که تلاش کرده به آن وجهآلبانی می 

نفس و    ۀبه اصلاح و تزکی   که   نظامی مهالف نصوصی است مسلحانه و  دهد به این صورت که گفته کودتای  

فرموده  توصیه  انسان  آی  واند  درون  به  اثباتش  ُوا مَا   ۀ برای  ُ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُغَيرِّ َ لَا يُغَيرِّ ﴿إنَِّ اللََّّ
نْفُسِهِمْ﴾2

َ
کند که برایش دلیل  استدلال می   «دهد تا آنان حال خود را تغییر دهندحال قومی را تغییر نمی وند  خدا»بأِ

این صحیح است که بله  است    نیست؛  را دگرگون    در  تحولی لازم  و واقع خود  ایجاد کنیم  و درونمان  نفس 

ایمانداری و  ،  سازیم  گونه  آن   علم شرعی و إعداد ایمانی و شرعی را   ۀجنب تحول نفس و درون این است که 

  - یعنی تمام مسلمانان - ع خودمان  مان برای دفاع از دین تحریک شود و واقانجام دهیم که غیرت و شهامت 

متحول کنیم به طوری  ،  با تقویت قدرت نظامی و سلاح   و   با تقویت نیروی ایمانی و فعالیت گروهی و اتحاد را  

حکومت عزل و خلع کنیم و حاکمی مسلمان را جایگزینشان کنیم بنابراین آن  از  که بتوانیم این طاغوتان را  

دلیل این آیه را دلیلی برای دید و موقف بی  ۀتوریه و کنایچنان که معلوم است شیخ آلبانی قصد داشته است 

بهشی    ممارست ،  الله(خودش قرار دهد که تیرش به هدف نهورده است؛ شورش مسلحانه )جهاد فی سبیل 

اند ناشی از  خواری و ذلتی که حاکمان مرتد بر سر مسلمانان آوردهکه تمام  از تحول موردنظرمان است چون 

در میان مسلمانان  نفرت از مرگ  قدرت جهادی مسلمانان بوده که این خل نیز به خاطر حب دنیا و  فقدان   

 3. گردند یابند تا به جهاد بازنمسلمانان از این وضعیت رهایی نمی و  نشأت گرفته است

 
 (به بعد030/ 6»البدایة والنهایة ط السعادة« ) .1
 ﴾11، ﴿الرعد .2
در مد که وقتی قدرت مسالحانه را از دسات دادند ذلیل شادند پیش آ  "سالامییئویوتنهوبز "  اسالامی کوردساتان در حرکت  و این وضاعیت .3

شاهرها   ۀکسای جرأت تغییر اعضاای اوقاف را نداشات امور اوقاف زیر نظر ملامحمد پسار ملا عمر بود و در آن زمان در همحالی که قبلا 
 «.کرد مراجعه نمی ی حکومیهاو کسی به دادگاه ندداشت ها هیأت فتویٰ و شهرک
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برای همین است که طاغوتان تمام    . شان است ذلت   ۀ خلع سلاح بودن مسلمانان مای  بنابراین نبود جهاد و

بکار گرفتهَ تلاش  را  باشند شان  نداشته  لت  ک  و  اند که مسلمانان حتی یک  بر مسلمانان لازم است که دید   .

این تحول اخلاص   ۀ؛ و لازمرا تغییر دهند    انداخته است  فلاکتشان که آنان را به این ذلت و  نگرش و موقف 

از محاسب و  خداوند متعال  برای   برپایی جهادی به خاطر رضایت    روز قیامت  ۀاحساس مسئولیت و ترس  و 

ی بر اساس شریعت را به  حکومت توانایی استقرار  د و  ن شان را دگرگون ساز یتوضعبدین وسیله    تا   خداوند است 

ببهشد  ابن همان   آنان  و  ثوبان  از  بود  طور که در حدیثی  پیامبر  ثوبان که خدمتکار  روایت شده است؛  عمر 

  إلَِ   الْْكََلَةُ   تَدَاعَى   كَمََ   أُفُقٍ   كُل    مِنْ   الْْمَُمُ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ  » »:  فرماید وسلم میعلیهاللهگوید پیامبر صلی می

ةٍ   وَمِنْ : قَائِل    فَقَالَ  «، قَصْعَتهَِا  ،   يَوْمَئِذٍ   أَنْتُمْ   »بَلْ :  قَالَ   يَوْمَئذٍِ؟   نَحْنُ   قِلَّ يْلِ،  كَغُثَاءِ  غُثَاء    وَلَكِنَّكُمْ  كَثيِر    مِنْ   اللَُّ وَلَيَنْزَعَنَّ  السَّ

كُمُ   صُدُورِ    »حُب  :  قَالَ   الْوَهْنُ؟   وَمَا   اللَِّ،   رَسُولَ   يَا :  قَائِل    فَقَالَ   الْوَهْنَ«،   قُلُوبكُِمُ   فِ   اللَُّ  وَلَيَقْذِفَنَّ   مِنْكُمْ،   الََْهَابَةَ   عَدُو 

نْيَا،  آن گونه که گرسنگان به  ، آورندرسد که ملل ]جهان[ بر شما هجوم می »زمانی فرا می 1« الََْوْتِ«   وَكَرَاهِيَةُ   الد 

که در آن روز تعدادمان کم خواهد  ای رسول خدا! به خاطر این :  شوند! یارانش گفتندور میظرف  غذا حمله 

اما مانند کف روی آب هستید و خداوند هیبتتان را ،  »آن زمان تعداد شما فراوان است:  بود؟!« پیامبر فرمود

بر می از قلب دشمنانتان خارج می  را در  ای رسول خدا!  :  گیرد«. گفتند سازد و ضعف و سستی وجودتان 

 سپردن به دنیا و ناپسند شمردن مرگ«. »دل : ضعف و سستی چیست؟ فرمود

های چریکی است  هایش مکانی مناسب برای جنگ ها و دره کوه   ۀردستان که هموچون ک   یدر سرزمین 

در جایی مانند  ،  نفر را دارند2000ی با بیش از  یاروینفر در آن توانایی رو200که  العبوری  صعب   های کوهستان 

وجود  وک با  عراق  پیشمرگهاین ردستان  سلاح که  هجوم  مورد  شیمها  سلاح  حتی  و  سنگین  قرار  ی های  ایی 

ها در این مناطق همچنان فعالیت داشتند بنابراین به سبب این دنیاخواهی  گرفتند اما با این وجود پیشمرگه

ها  در این کوه نفرشان    50توانند  اند که نمی و نفرت از مرگ است که امروزه مسلمانان خود را دچار ذلت کرده

 حامی و پشتیبانشان باشند. نفر نیز در شهر  1000و  د مستقر شوند و با همکاری و همیاری فعالیت کنن 

 
الفاظ دیگری از )(958(»سالسالة الأحادیث الصاحیحة وشاي: من فقهها وفوائدها« )22397(»مساند أحمد« )4297»سانن أبي داود« ) .1

 (.اندهستاین حدیث را صحیح دانسند   علمام این حدیث نیز روایت شده و مهم این است که بدانی



 

 

227 

 پانزدهم   قاعده

از  ابن  صلی عمر  می   وسلم علیهاللهپیامبر  که  کرده    الْبَقَرِ   أَذْنَابَ   وَأَخَذْتُمْ   باِلْعِينةَِ،   تَبَايَعْتُمْ إذَِا  »:  فرمایدروایت 

رْعِ،   وَرَضِيتُمْ  هَادَ   وَتَرَكْتُمُ   باِلزَّ    2هرگاه به صورت عینه»1«دِينكُِمْ   إلَِ   تَرْجِعُوا   حَتَّى   يَنْزِعُهُ   لَ   ذُلً   عَلَيْكُمْ   الُل  سَلَّطَ   الِْْ

از واجبات دینی غافل  غول شدیدچنان به تجارت مشمراد این است که  ) معامله کردید و حلال    تان کردکه 

( و به کشت و زرع مشغول شدید و جهاد را ترک  به دامداریو دم گاوها را گرفتید ) ،    ( بودوحرام برایتان مهم ن

 . دارد«را از شما برنمی  کند که تا به دینتان بازنگردید آن خداوند ذلتی را بر شما چیره می ، کردید

تان بازنگردید چون که این مردمی که دامدار  نمعلوم است که "تا به دینتان بازنگردید" یعنی تا به جهادکرد

که  کنند چون ادا می عبادات را  دیگر  اند همچنان مؤمن و مسلمانند و نماز و  و چوپان و کشاورز و تاجر شده

 حدیث بر سر موضوع جهاد است.   ۀ گزیدای به کفر و ارتداد در حدیث موجود نیست و اشاره 

 برادر مسلمان!! 

علت اصلی ذلت و خواری مسلمانان   ترک جهاد رساند که  بینی که هر دو حدیث فوق این موضوع را می می

است مهصوصا جهادی که فرض عین است که جهاد علیه   بازگشت به جهادفع این مصیبت نیز د راه است و 

اند و بازگشت به جهاد قسمتی از تحول  ر مسلمانان تحمیل شده های کفر که ب طاغوت و طغیانگران حکومت 

طوری که شیخ آلبانی  باشد آن رعد  ۀ سور  11  ۀطور نیست که مغایر با تغییر مذکور در آیموردنظر ماست و این 

 قصد القای این معنا را داشته است. 

طوری  نفس و یا فقط با آموزش و فراگیری علوم شرعی میسر نیست آن   ۀو تزکی   تغییر و تحول فقط با تربیت  

و  راه نجات آن جهادی است که شیخ آلبانی آن را نفی  ،  که شیخ بر آن تاکید کرده و راه نجات نامیده است 

 کند. انکار می 

ُوا مَا اوضاع     که باید تحول  نظر هستیم بر این دیگر این است که ما نیز با شیخ آلبانی هم   ۀو نکت  ﴿حَتََّّ يُغَيرِّ
نْفُسِهِمْ﴾

َ
  در درون هر فرد و   آن فرمان داده  به  تحولی که خداوند  ضروری است   آغاز شود  ز نفس خودمان ا    بأِ

و لازم است که توبه کنیم و صادقانه    مسلمانان اعمال شود تا مورد عنایت خداوند قرار بگیریم   ۀاندرون جامع

رحمتش ما    او خداوند ب کنیم  به شریعتش پایبند باشیم و بعد از این است که شایستگی رحمتش را کسب می 

 پنجم به تفصیل بیان کردیم.   ۀاین مسئله را در قاعد، بهشدرا از ذلت و فلاکت رهایی می 

 
 (11»سلسلة الأحادیث الصحیحة وشي: من فقهها وفوائدها« ) ؛(3462»سنن أبي داود« ) ؛(5562»مسند أحمد« ) .1
و قبل از دریافت ، دین صاورت اسات که کسای کالایی را بصاورت نسایه به شاهصای فروخته و تحویل دهدنوعی معامله ربوی ب:  بیع عینه) .2

 (.از وی بهرد ، آن را به قیمتی کمتر بصورت نقدی، مبلغ



 

 

228 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

 :  مواردی که با شیخ آلبانی اختلاف نظر داریم عبارتند از

 بیند؛  شیخ آلبانی قیام مسلحانه )جهاد( را مخالف با تحول و تغییر مطلوب شرع می -1

کنیم در ضمن  ما به تغییر و تحول مطلوب اقدام مییعنی وقتی    دانیم می تحول موردنظر    ما خود  جهاد را

صاحب    تشکیل جنبش و کار  جمعی به دست آوریم و با    آن باید به جهاد مشغول شویم و نیروی نظامی و سلاح  

 ای نیرومند شویم تا بتوانیم بر قوای مرتدان پیروز شویم. ی محکم و جبههصفّ 

 1داند. شیخ آلبانی تنها راه رستگاری و نجات را علم شرعی و تربیت و پرورش می -2

هر چند  ، در حالی که اگر جهاد تنها زیر پرچم و فرمان امیری فاجر ممکن باشد قیام به جهاد واجب است

باشد باز هم قیام به جهاد  ممکن  همراه با سربازانی گناهکار  فقط  اگر جهاد    . و حتیکه خود امیر فاسق باشد 

 واجب است. 

بتوانیم با امیر فاسق و سربازان فاجر و گناهکار  اگر  ،  یعنی در صورت عدم وجود امیر و سربازان صالح و متقی

واجب است که به همراهی این امیر و سربازان  ،  جهاد را برپا کنیم و طاغوت و کفر و الحاد دشمنان را دفع کنیم 

تر  تر و شدیدتر و پیچیده ای بزرگ به خاطر دفع مفسده   ای است که این قبول مفسده فاجر جهاد برپا شود چون 

 و موثرتر که مبارزه و دفع حاکمان کفر و حکمرانی آنان است که بر مسلمانان تحمیل شده است. 

جماعت است  وسنت به همین خاطر است که از قواعد اهل »   :گویدباره می تیمیه در این الاسلام ابن شیخ

که امکان دارد خداوند با شهصی فاجر یا جماعتی  شود چون که جهاد در زیر پرچم امیر صالح و فاجر برپا می 

فرموده  وسلم بیان  علیهاللهطور که پیامبر صلی همان   کند  استوار و پیروزدر قیامت ندارند دینش را    ای بهره که  

مورد پیش  ؛ بنابراین اگر جهاد فقط با امیرانی فاجر یا لشکری گناهکار میسر بود حتما باید یکی از دو  تاس

 :  رو را انتهاب کنیم 

مرا و چنین لشکری جهاداین   -
 
ا و تسلط کسانی  خود  شکست    که موجب ،  نکنیم   که همراه با این صنف 

 تر و بزرگتر است؛  ها بیش است که ضرر و زیانشان بر دین و دنیا از این 

 
( خواهیم پرداخت؛ که اثبات خواهیم کرد که نه فراگیری هادر پیوسااتبعد از ذکر قواعد به رد تفصاایلی این موارد )  در همین ساالسااله) .1

طور که بر عالم همان که جهاد بر جاهل و فاساق نیز واجب اساتچون، علم شارعی شارطی برای جهاد اسات و نه پایبندی کامل به دین
هرگاه جهاد فرض عین شااد و توانایی انجام آن میساار بود نباید به خاطر فراگیری علوم شاارعی به تأخیر  ،  و صااالح و متقی فرض اساات

اند علم شاارعی و متقی شااروط واجب بودنش را ذکر کرده اساالام در باب جهاد   قهایفقدامه مقدساای و دیگر ابن  بیفتد؛ و طبق آنچه
 (.صفت 6صفت است و برای فرض عین 9بودن شروطی برای جهاد نیستند که برای فرض کفایه 
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تر دفع  بزرگ   ۀ که در این صورت مفسد،  که همراه با این قبیل امیران و سربازان جهاد را برپا کنیم یا این -

  ۀاقام  هرچند که  1شود و )با صبرگرفتن بر امیر و لشکر فاجر( اغلب شرائع و احکام اسلام اقامه می شود  می

و  نباشد؛  ممکن  شرائع  و  احکام  انجام    تمام  باید  مشابه  حالات  تمام  و  حالت  این  در  که  است  واجبی  این 

 2. « هایی که بعد از خلفای راشدین رخ داده بر این حالت بوده استبلکه اکثر جنگ ، گیردمی

و یا یاری و نصرت دادن سربازان فاجر و جهاد در صف    در رکابشبنابراین پشتیبانی از امیر فاجر و جهاد  

دیگری    ۀ در زمانی که جبه،  شان در صف شان و ترک جهاد  عدم پشتیبانی  ازاست  تر  تر و صواب صحیح ،  آنان 

 به امارت فردی صالح یا وجود سربازانی متقی موجود نباشد.

که بعد از خلفای راشدین روی داد به همین حالت بوده و با این وجود امت اسلامی از آنان    ییجنگ ها 

اند؛ بعد از خلفای راشدین  شان جهاد نموده پشتیبانی و حمایت کردند و در زیر پرچم و همراه با لشکریان 

را رهبری می  تابعین جهاد  از  فرماندهانی  تابعین سعد ،  کردندابتدا  از  قبل  عنه اللهوقاص رضی ابی بن مثلاا 

مسلم باهلی بعد از او نیز کسانی  بن هم قتیبه  فرماندهی جهاد به سمت شرق را به عهده داشت و بعد از ایشان 

برای خود    قبل از تقسیم   هافرماندهی جهاد را بر عهده داشتند که نه صحابی و نه تابعین بودند و از غنیمت 

کردند که با این وجود همچنان مورد پشتیبانی امت اسلامی قرار  می داشتند و به سربازان و رعیت ستم برمی 

 شد. حمایت و پشتیبانی می  ، جهادامر  داشتند و از آنان در  

نفر    19سواد بود  ها نیز این چنین وضعیتی موجود بود سلطان مراد چهارم که فردی بی در دوران عثمانی 

رقیبی بر سر حکومت نداشته باشد؛ اما همین سلطان مراد بود  های خود را کشت تا  اولاد و نواده از پسران و  

در آنجا فتح کردند    که امت او را همراهی کردند و دوبار به وین پایتهت اتریش هجوم برد و آخرین مکانی را که 

 کردند و اکنون دوباره کلیسا شده است.  بود که به مسجد تبدیلش  یکلیسای

 
اللاه(داشاااتناد و  ناد الحمادللاه امیری متقی و پرهیزکاار )مااموساااتااملاعثماان رحماهچی ئیسااالامی" کاه هروهوتناهو»ماانناد دوران حرکات"بز .1

فقادانش و   تر بود یاحماایتشاااان بهتر و نافع و  و تقویت الفجور نبودند؛ اما آیا بقاای این حرکت اسااالامیساااربازانش هم الحمادللاه کثیر
 ؟«ستندهمیهنی که طاغوت و مرتد و کافر دمکرات و اتحاد های ملحد پارتتسلط یافتن حزب

ولهاذا کاان من أصاااول أهال الساااناة والجمااعاة الغزو مع کال بر وفااجر؛ فاان اللاه یؤیاد هاذا الادین »  ](750-506/ 28»مجموع الفتااوی« )  .2
سکر  بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم کما أخبر بذلك النبي صلی الله علیه وسلم لأنه إذا لم یتفق الغزو إلا مع الأمرا: الفجار أو مع ع

إما تر  الغزو معهم فیلزم من ذلك اساااتیلا: ا خرین الذین هم أعظم ضاااررا في الدین والدنیا  :  أمرین کثیر الفجور؛ فانه لا بد من أحد
وإما الغزو مع الأمیر الفاجر فیحصل بذلك دفع الأفجرین وإقامة أکثر شرائع انسلام؛ وإن لم یمکن إقامة جمیعها. فهذا هو الواجب في 

 [«بعد الهلفا: الراشدین لم یقع إلا علی هذا الوجه هذه الصورة وکل ما أشبهها؛ بل کثیر من الغزو الحاصل
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جهاد جز با گروهی مبتدع ممکن نبود؛واجب است که جهاد برپا شود و نباید    ۀکه اگر اقامدیگر این   ۀنکت 

بردار بدعت نشوند ما همراهشان  که تا دست که مبتدعند یا این کنیم چون گفته شود که همراهشان جهاد نمی 

شان تغییر بدعت   رد و  کنیم و برایبلکه همراهشان جهاد را اقامه می ،  این کاری اشتباه است   ،کنیم جهاد نمی 

 هایشان کنیم. کنیم تا سنت را جایگزین بدعت تلاش می 

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغیر ذلك إلا بمن فیه بدعة  »:  گویدباره می تیمیه در این امام ابن 

،  کان تحصیل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خیرا من العکس :  مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب

»اگر واجبات علم و جهاد و ... تنها از طریق مبتدعان انجام  1«ولهذا کان الکلام في هذه المسائل فیه تفصیل

باید همراهشان جهاد انجام شود    ،بخش تر از ترک علم و جهاد نبودشان زیان مادامی که بدعت گرفت  می

باید از طریق آن  باکه  که تحصیل مصلحتی واجب  چون   ادای واجبات صورت گیرد  مبتدعان   و  آنان    همراه 

و به  ، کفر( یعنی  شان) تر از بدعت مفسده و زیانی بزرگ  است بر رها کردنشان و حصول  شود مقدم حاصل می 

 . « تری نیاز داردهمین خاطر است که این مبحث به تفصیلات بیش 

 المَححزم در  ابن 
ّ
جهاد الکفار وأمر بإسلام حریم  أعظم من إثم من نهی عن الکفر ولا إثم بعد »: گویدمی  یٰ ل

تر از منع  بزرگ   یبعد از کفر هیچ گناه »2« المسلمین ]إلیهم[ من أجل فسق رجل مسلم لا یحاسب غیره بفسقه؟

خواهد زنان مسلمانان را تسلیم کفار کند )چرا؟( چون امیری  کفار وجود ندارد چنین کسی می علیه  جهاد  

کسی از مسلمانان به خاطر فسق  درحالی که هیچ ،  ها این جهاد را قبول ندارند فاسق جهاد را برپا نموده و این 

 شود«. امیر محاسبه نمی 

کند معلوم است که قصد   گوید کسی که جهادی را به خاطر وجود امیری فاسق تایید نمی حزم مییعنی ابن 

ما شکست خورد    ۀکه اگر با این امیر فاسق جهاد برپا نشد و جبه حرمت مسلمانان را دارد چون   ناموس و   هتک

و دیگر جوانب بر مسلمانان    کافران و طاغیان و مرتدان با قدرت نظامی و اطلاعاتی و اقتصادی ،  و نابود شد

 .شوند و آن هنگام است که خطر و تهدیدی بزرگ متوجه مسلمانان استپیروز می 

و ما نیز با ایشان در این  ، داندشیخ آلبانی ذلت و فلاکتی که بر سر امت آماده را ناشی از گناهان می -3

3:  فرمایدمیخداوند متعال  که  مسئله موافقیم. چون  صَابَ 
َ
و آنچه از  »﴾كَ مِنْ سَيِّئةٍَ فمَِنْ نَفْسِ كَ ﴿وَ مَا أ

 
 (212/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1
  (352/ 5»المحلی با ثار« ) .2
 ﴾79، النسا:﴿ .3
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موافق نیستیم که  شیخ در این مسئله  اما با  ،  و این مجازاتی قدری است  «رسد از خود توست بدی به تو می 

وسیل که  جهاد  و  است  تربیت  و  توبه  رستگاری  راه  را    ۀتنها  است  طاغوت  حاکمان  عزل  برای  شرعی 

 نامد. کودتای نظامی و بدعت می و شرعی غیر 

گوید که راه نجات از کفر حاکمان و سیستم کفرآمیزشان توبه و تربیت است و از آن  شیخ آلبانی می -4

می  است.می طرف  واجب  استعماری  کفار  با  جهاد  آنان    :گویدگوید  از  نباید  استعماری  کافران  »اما 

بر    سرزمین مسلمانان از آنان إعداد مادی و معنوی کردن  شان و پاک ناطاعت شود بلکه برای بیرون راند 

  ای است و قبلا بیان کردیم که عده بیگانهمنظور شیخ از کافر استعماری کافر  1« تواجب اس مسلمانان 

ارُکُمْ :  فرمایدکه خداوند می شوند درحالی وطن تمایز قائل می میان کفار خارجی و کفار هم   کُفَّ
َ
﴿أ

ولِِٰكُمْ﴾
ُ
كافران  شما»خَيْرٌ مِنْ أ بهاز  ،  آیا  ندارند   2«ترندآنان  فرقی  نمودیم که هیچ  اثبات  این  چون   و  که 

در حالی که    وارداتی فرق قائل شویم خارجی  شراب محلی و شراب    حکم   سهن مثل این است که بین

چه    گونه است ر بودن است؛ در مورد کفر استعماری و کفر داخلی نیز همین سک  م  ،  تحریم حکم   مناط  

به غیر شریعت  کردن علت آمدن حکم شرعی )مناط حکم( حکم که فرقی دارند هر دو کفر هستند چون 

که جهاد علیه کافر حربی است که با دید  بنابراین حکم جهاد علیه آنان یکسان است؛ چون   اسلام است

وطن نیز  کافر هم ،  دکن کند و آن را بر مسلمانان تحمیل می و قوانینی غیر از شریعت اسلام حکمرانی می 

طور که  شود همان ماند و با مسلمانان بیگانه می دارالاسلام نمی اهل اهل دین و امت و  ،با کافر شدنش

که در صف پسرش که از خون و نسل خودش است اما به خاطر این  ۀبه سیدنا نوح دربار خداوند متعال 

3:  فرمود،  کفر قرار گرفته هْلِ 
َ
،  نیست   تو   خاندان   از   پسرت !  نوح  ای»  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾كَ ﴿إِنَّهُ ليَسَْ مِنْ أ

  عمل(  عین  او  ذات   و،  دارد   فاصله   فرسنگها  تو   با  است   گرفته   پیش  كه   پلشتی   كردار  و   زشت   رفتار   سبب   به)  او  كه  چرا
رَةِ :  السلام فرمودندو سیدنا یوسف علیه«.است   ناشایست  ِ وَ هُمْ باِلَْخِ ﴿إنِِِّّ ترََکْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

  بازپسین  روز  به  و  گروندنمی   خدا  به  كه  امكشیده  دست   گروهی   كیش(  به   ورود)   از  من  كه  چرا  »هُمْ کََفِرُونَ﴾4

 
الکفاار المساااتعمرون فلا طاعة لهم بل یجب الاساااتعداد التام مادة وأما  »  ](69شااارح وتعلیق الألبااني« )ص -»متن العقیادة الطحااویة  .1

)منکم( أي فیکم فبادعاة قاادیاانیاة ودسااایساااة إنکلیزیاة لیضااالوا  : ومعنی لطردهم وتطهیر البلاد من رجساااهم. وأماا تاأویال قولاه تعاالی
 [«المسلمین ویحملوهم علی الطاعة للکفار المستعمرین طهر الله بلاد المسلمین منهم أجمعین

 ﴾43، ﴿القمر .2
 ﴾46، ﴿هود  .3
 ﴾37، ﴿یوسف .4
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السلام از همسرش  و سیدنا لوط علیه  سیدنا ابراهیم از پدرش اعلام برائت و بیزاری کرد.«.ندارند  ایمان 

این  تمام  کرد  برائت  اعلام  همسرش  فرعون  از  آسیه  و  جست  بیگانه  تبری  مقابل  طرف  به  نسبت  ها 

است و بر سرزمین ما هجوم آورده    و نیروی استعمار  غربی  شوند؛ بنابراین بیگانه این نیست که کسیمی

وطنی کاری به  به خاطر هم   است   ملحدی داخلی   ی که ا او دشمنی کنیم اما فلانروس است باید ب  مثلا   و

 . او نداریم 

بدان جهاد دو  »  : گویدطحاویه می   ۀهای شیخ آلبانی این است که در شرح عقیدیکی دیگر از دوگانگی  -5

نوع است که اولین آن فرض عین است که عبارت است از مقابله و دفاع از هجوم دشمن که به سرزمین  

اند؛ پس مسلمانان همگی  مسلمانان هجوم آورده مانند یهودیان که اکنون فلسطین را اشغال کرده 

این  تا  بیرون کنندگناهکار هستند  فلسطین  از  را  یهود  که  1.« که  بحث کردیم  قاعده  این      در همین 

که با قوانین    هستند   اری اند از همان نوع کفهای اسلامی تحمیل شده حاکمان مرتد که بر سرزمین 

حاکمان فرض عین    کنند پس جهاد با اینکنند و قدرت و نیروی کفر را اداره می کفری حکمرانی می 

و   مقدم است  یهود  با  جهاد  از  مرتد  حاکمان  این  با  جهاد  علت  دو  استبه  نزدیک    -1:  تر  خاطر  به 

 .به خاطر مرتد بودنشان -2بودنشان 

می  چگونه  باشند یهودیان  داشته  آرامش  فلسطین  در  حاکمان    توانند  این  اگر  یابند  استقرار  و 

با اسلام و مسلمانان راستین  از آنان  طاغوت و مرتد از مرزهای یهودیان حفاظت نکنند و به نیابت 

 دشمنی نکنند.

 :  پرسیم جا یک سوال از شیخ آلبانی می در این 

عبارت است از تحول درونی  مرتد    هایاز ظلم و ستم حاکم و حکومت چطور است که راه رستگاری و نجات  

  در مقابل راه رستگاری و نجات  گوید که  از آن طرف میاست اما    نفس( که با علم و تربیت میسر خودمان)تزکیه

یعنی یهود و مرتد هر  ، های مسلمانان اکمان سرزمین درحالی که حاکمان یهودی و ح است کردن جهاد یهود 

دَر شرعی به خاطر مجازات گناهان مسلمانان بر آن 
َ
چرا  ، اندها چیره و حاکم شده دو کافر هستند و مطابق ق

در حالی که هر دو نوع حاکم کافرند اما شیخ دو راهکار متمایز و دور از هم را برای مقابله و راندن و عزل آنان  

 گرفته است؟ در پیش 

 
الأول فرض عین وهو صااد العدو المهاجم  :  اعلم أن الجهاد علی قساامین»  ](71شاارح وتعلیق الألباني« )ص -»متن العقیدة الطحاویة  .1

 [«فالمسلمون جمیعا آثمون حتی یهرجوهم منها: فلسطینلبع  بلاد المسلمین کالیهود ا ن الذین احتلوا 
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وقاص را برای جهاد با حکومت فارس فرستاد به ایشان  ابی سعدبن ،  عنهاللهخطاب رضی بنزمانی که عمر 

آنان بهتریم؛ بلکه ممکن    کند چون ما از هرگز نگویید که خداوند دشمن را بر ما غالب نمی :  عرض نمود که

های کافر  طور که خداوند مجوسی غالب گرداند همان است که خداوند با تقدیر خود قومی بدتر را بر قومی بد  

سرکشی  اسرائیل دچار سرپیچی و طغیان شدند و در مقابل دین  که بنی اسرائیل چیره کرد بعد از این را بر بنی 

ياَرِ وَ کََنَ وعَْداً مَفْعُولًا﴾1ها خشم گرفت کردند و خداوند بر آن  یتان برای  ]ها تا میان خانه»﴿فجََاسُوا خِلَالَ الدِّ
 2««یافتنی است و این تهدید تحقق ، به جستجو درآیند  [قتل و غارت شما

  أَنْفُسِهِمْ   سِوَى   مِنْ   عَدُوًا   عَلَيْهِمْ   أُسَل طَ   لَ   وَأَنْ »:  فرمایدهمچنین در حدیث ثوبان در حدیث قدسی خداوند می

  وَيَسْبيِ   بَعْضًا،  يُُّْلِكُ   بَعْضُهُمْ   يَكُونَ   حَتَّى   أَقْطَارِهَا   بَيَْ   مَنْ :  قَالَ   أَوْ   بأَِقْطَارِهَا   مَنْ   عَلَيْهِمْ   اجْتَمَعَ   وَلَوِ   بَيْضَتَهُمْ،   يَسْتَبيِحُ 

کنم حتی اگر  بر آنان دشمنی غیر از خودشان که جان و مالشان را نابود کند مسلط نمی»  3«بَعْضًا   بَعْضُهُمْ 

 . «تا اینکه آنها همدیگر را بکشند و یکدیگر را اسیر کنند، تمام کافران روی زمین علیه آنها گرد بیایند

شان  گردند و ذلیل این نصی است که دلالت بر این دارد که دشمن خارجی وقتی بر مسلمانان مسلط می 

داده باشند. که    و شایستگی نصرت اسلام را از دست  باشند  گردانند که مسلمانان بسیار گناهکار شدهمی

 این حکم قدری خداوند است.

  و عزل حکومت این   اگر به موجب قدر خداوند دشمنی کافر بر مسلمانان غالب گشت برای تغییر  پس آیا 

آموزی و تربیت انجام دهیم؟ یا باید مطابق احکام شرعی علیه دشمن کافر باید تحول در خودمان را با علم 

 شان با آنان مبارزه کنیم؟ تا عزل و برکناری  آنان جهاد برپا کنیم و

 آیا چیزی که سلف بر آن اجماع داشتند و اختلافی در آن نداشتند تربیت بود یا جهاد )فرض عین(؟

 جهاد علیه کدام مقدم است با یهودیان در فلسطین یا علیه حاکمان مرتد بلاد اسلامی؟

هایی ایجاد کنیم که  زیرساخت ،  )خودمان( باید با اصلاحگوید  با این سهن شیخ آلبانی موافقیم که می   و ما

بر اساس  پاک و صادق    ایگوییم ضروری است عده ؛ ما نیز می اساس تغییر و تحول وضعیت کنونی ما شود

  ۀفتن   ،تربیت شوند و پرورش یابند تا دارای نگرشی روشن شوند که ادای این فرضکردن  شریعت برای جهاد 

 کند. کن می را در بین مسلمانان ریشه  اندبرپا کرده   کافران  که دینیبی 
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دستاورد آنچنانی    گرفته شودجهاد در نظر   قدرت مسلحانه و   کهبدون این   با دعوت و اصلاح و تربیتاما تنها  

فعال  در میان مسلمانان    دینی تفرقه و جنایت و بی  ایجاد در زمینه    مقابل   ۀدرحالی که  جبه  . نهواهد داشت

طبق برنامه پیش  ... را در اختیار دارد و    رسانه و اوقاف و  های آموزش و پرورش وتمام حکومت و وزارت   است و

کارمندمی و  زمان  و  بودجه  و  کارگزار   رود  داراو  را  زیادی  سرکوبگرست  های  نیروهای  همچنین  و    و  پلیس 

در  را  امنیتی  نیروهای  و  دارد   استهبارات  می   که  اختیار  محافظت  آنان  و  از  و  کنند  قدرتند  مسند  بر  آنان 

 ؟!! باشدیکسان   ی دو جبههنیرو ، ممکن است با این وجودچگونه نیرومندند؛  

یادآوری می را دوباره  نکته  از این  انحراف  آن   جهاد  مسیر   کنم که  ترک  به  برای  و  و    مشغول شدن  اصلاح 

است و مهالف سیره و سنت    - جهادیعنی  - از تکلیف شرعی  کردن  راه راست و شانه خالی انحراف از    ،تربیت 

وسلم است چراکه ایشان فقط مشغول به تربیت نبوده است بلکه دستور به تشکیل نیرو  علیهاللهپیامبر صلی

ای که با دشمنان مقابله  منسجم و نیروی نظامی تربیت صحیح و نیروی فعالیت گروهی    داد نیروی عقیده و 

که خداوند این چنین رهنمود فرموده بود  کنند تمام این نیروها را سازماندهی کرد و جهاد را برپا نمود چون 

ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَ ﴿:  که ينَ كَ فَقَاتلِْ فِِ سَبِیلِ اللََّّ ِ سَ الذَّ
ْ
نْ يكَُفَّ بأَ

َ
ُ أ وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَسََ اللََّّ

1 و    نیستی   خود(  اعمال)  مسؤول   جز   تو(.  باش  باک نداشته   و  باشی   تنها   هم  اگر  حتی )   بجنگ   خدا  راه   در   »﴾کَفَرُوا 
نما  و   ترغیب (  بدان   و   كن  دعوت   جنگ   به   هم )  را  مؤمنان    شجاعت   و  تو   شجاعت   پرتو   در)  خداوند اینكه    تا.  تحریک 
امت عقائدی   جنبش و حرکتبا قوت عقیده و قوت  که بود  گونه نیز؛ و همین «  گیرد  باز را  كافران قدرت ( مؤمنان 

 برابر قوت سلاح دشمن ایستادند.  لشکری که مسلح بودند در  و قوت

کافران و جلوگیری از فتنه و    ۀوحشیانقدرت و رفتار  توقف  منع و    ۀرا به تنهایی مای  تشویق به جهاد خداوند  

حال اگر خود عمل جهاد ممارست شود چه نتایج گهرباری در پی خواهد  مسلمانان قرار داده است  کردن  مرتد 

 محقق خواهد ساخت. های والای اسلام را داشت به تاکید تمام آرمان 

آرمان   ۀآی را بیان میفوق و حدیث ماقبلش  کنند همچنین اسباب رفع ذلت و فلاکت  ها و اهداف جهاد 

 گردد.جا واضح می اسباب طرد و راندن قدرت و نیروی کفر و عزل و خلع حاکمان مرتد از این مسلمانان و 
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   هشی از آمادگی و إعداد برای جهاد است بصحیح و درست    شبنابراین فراگیری علم شرعی و تربیت و پرور

  ند و ن برای تهذیب و تعلیم و سازماندهی گروهی از مسلمانان پیشتاز و با استعداد که بتوانند از اسلام دفاع ک

 سیادت و سروری را برای شریعت اسلام بازگرداند. 

ش و تربیت در  هرچند از نظر پرور  ، ای از مسلمانان مهیا گشتقدرت مادی نزد عده   همچنین اگر توانایی و 

 ۀجهاد بر آنان فرض عین است و بر بقی   ۀحد عالی نباشند و دارای خلل تربیتی باشند از دیدگاه شرع اقام

آنان باشند و همراه    ۀ مسلمانان نیز واجب است که از آنان حمایت کنند و آنان را یاری دهند و در صف و جبه

تیمیه آن را بیان  طور که امام ابن همان   وجماعت استسنت با آنان جهاد کنند؛ و این رأی و موقف ثابت اهل 

 کردند. 

آورد این است  تر کرده که اثرات  سوئی به بار میگوییم آنچه رأی و نظر شیخ آلبانی را پیچیده در نهایت می 

کنند و در بسیاری  ای شده و طرفدار و پیروانی دارد که دیدگاه و نظرات او را تبلیغ میکه شیخ تبدیل به مدرسه 

 کنند.پذیرند و عملی می از کشورهای اسلامی سهنانش را می

ای را که  شبهه اندهای مرتد تکیه زده حاکم و حکومت  ۀ اند و زیر سایحتی تمام آنانی که جهاد را ترک کرده 

به عنوان دلیل شرعی بی  را  آلبانی ذکر نموده  و  رقیب مطرح می شیخ  به دیگر دلایل شرعی توجهی  کنند 

ای اخوانی مشرب که  کنند مانند عده آن همه آیات و احادیث و اجماع را با این کلام آلبانی رد می، کنندنمی 

این طرفداران  ،  کنندها آیه و حدیث را رد می دهند و با یک پند از پیشینیان دهپند  پیشینیان را حجت قرار می

واهی از هر    ۀاین بهانا  ب  و  کنندها آیه و حدیث و اجماع را رد می گونه با یک سهن آلبانی ده شیخ نیز همین 

 شوند.  کنند و به دنیاخواهی مشغول می تکلیف و مسئولیت سنگین  جهاد شانه خالی می 

آن عده  از  هم  شده ای  همکار  مرتد  حاکمان  با  پارلمان طرف  عضو  یا  و  شرکی اند  در  های  یا  هستند  شان 

اند. این چه تربیتی  اند و تبدیل به نیروی سرکوبگر و حتی استهبارات آنان شده های آنان مشغول شده وزارت 

:  فرمایدمیخداوند متعال  ورزد؛  کند و به طاغوت کفر نمی است که در همان آغاز کفر و ایمان را متمایز نمی 
1 ِ فَقَدِ اسْتَمْسَ  اغُوتِ وَ يؤُْمِنْ باِللََّّ   شیطان )   طاغوت  از   که   کسی  بنابراین»باِلعُْرْوَةِ الوُْثقََْ﴾كَ ﴿فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطَّ

  به   و   کند   نافرمانی (  کند   منصرف   حق   از   را   آن   و  بشورد  عقل  بر   که  موجودی   هر  و   پوشالی  معبودهای   و   بتها   و

 . « است درآویهته دستاویزترین محکم  به،  بیاورد ایمان  خدا
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 مانند "لااله 
ا
چنین است که معبود بر حق بودن برای خداوند    الله" و اینالااین نفی قبل از اثبات است دقیقا

 . شوداثبات می 

 این چه تربیت و اصلاحی است که با اعلام برائت از کفار شروع نشده است؟ 

 را رها کرده است؟ السلامسیدنا ابراهیم علیه وروش  این چه تربیت و اصلاحی است که راه 

1: خداوند می فرماید   .«»شما بر دینی غیر از دین من هستید﴾﴿لكَُمْ دِينُكُمْ وَ لَِِ دِينِ 

؟ پس در چه چیزی  معروف و نه نهی ازمنکری در آن نیست و نه جهادیاین چه تربیتی است که نه امربه 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تَنهَْوْنَ عَنِ المُْنکَْرِ﴾2  ۀ این امت مصداق آی
ْ
تْ للِنَّاسِ تأَ خْرجَِ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
بهترین    شما »﴿کُنتُْمْ خَيْرَ أ
 شود؟؛ می «داریدو از كار ناپسند بازمی ، دهیدبه كار پسندیده فرمان می : ایدامتی هستید كه برای مردم پدیدار شده 

پیروان و مقلدینی داراست که بسیارند."سلفیت" هر چند ما طرفدار    شیخ آلبانی در این شبهه و دیگر موارد

کلی طور  به  ما  و  نیستیم  اصطلاح  این  بردن  کار  اهل ،  به  را  سنت اصطلاح  می وجماعت  نباید  بکار  و  بریم 

از بین ببرد نه    "سلفیت" مذهبی جداگانه گردد بلکه سلفیت برای این به میدان آمد که تعصب مذهبی را 

دلایل شرعی را    بلکه باید سلفیت منهجی مستقل باشد و ،  ای شود و دچار تعصب شودکه خودش فرقه این 

خداوند متعال سلفیت منهج است نه مذهب؛    .د و در هر کجا دلیلی شرعی را دید از آن تبعیت کندمتابعت کن 

3:  فرمایدمی ﴿ 
َ
 فلََا تَعْقِلوُنَ  أ

َ
نْتُمْ تَتلْوُنَ الکِْتاَبَ أ

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
مُرُونَ الَّْاسَ باِلبِِِّْ وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
  را   مردم  آیا  » ﴾تأَ

 «  ؟فهمیدنمی  آیا؟ خوانیدمی  كتاب  شما   كه  حالی  در؛ كنیدمی  فراموش   را خود  و دهیدمی  فرمان   نیكوكاری  به
 : کنیم جا دوباره تاکید می در این 

سرزمین   ۀفتن  در  مرتد  حاکمان  از  حکمرانی  مسلمانان  فتنههای  نافذ تمام  اسلامی  امت  تاریخ  و  های  تر 

عباسیان است و از کسی مانند    ۀخلق قرآن در دور   تر و نافذتر ازتر است بسیار خطرناک تر و سهت پیچیده 

 ای را ایجاد و پهش کند.!! رفت که چنین شبهه شیخ آلبانی انتظار نمی 

وسلم را  علیهاللهبه سنت پیامبر صلیشیخ آلبانی  ما فضل و بزرگی و خدمات شایان  ،  همراه با رد این شبهه

ارائه نموده و رهنمودهایی را بیان کرده و این شبهه از    به امت اسلامی   ای راخدمات شایسته،  کنیم انکار نمی 

خداوند متعال  .هم لغزشی دارد "هر دانشمندی  لکل فارس کبوة و لکل عالم هفوة"؛کاهدمنزلت ایشان نمی 
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دُوا فِیهِ اخْتلِافَاً کَثِيراً﴾1:  فرموده است ِ لوَجََ  فلََا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ کََنَ مِنْ عِندِْ غَيْرِ اللََّّ
َ
  این)  آیا»﴿أ

  پیروی   و  خدا   طاعت   وجوب   به  تا  كنند نمی   وارسی   و  بررسی   را  آن   مفاهیم  و   معانی   و )  اندیشندنمی   قرآن   یدرباره (  منافقان 
  بخش   مؤید  آن   از   بخشی اینكه    و  دارد   بر  در   كه   احكامی   و   معانی   ائتلاف  سبب   به  كتاب  این   كه   بدانند  و  ببرند   پی   تو  امر

  پیدا   فراوانی   اختلافات  و  تناقضات  آن   در  بود  آمده  غیرخدا  سوی  از   اگر  و؟(  است   شده نازل   خدا  سوی  از ،  است   دیگری 
 . «.كردندمی 

 ها معصوم نیست. کسی از انسان هیچ  ان پیامبر   از  غیر ؛اما این شبهات و اختلافات کلام بشر است
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 طاغوتان زنده از طاغوتان مرده بدترند : شانزدهم  ۀقاعد
منظور از طاغوتان زنده سران کفر و حاکمان مرتد است که بر سرزمین مسلمانان با قوانین کفری حکومت  

 کنند. دهند و در جرم و جنایت نوآوری میدینی را نشر می کنند و الحاد و بی می

شوند  پرستیدن است که به جای خداوند عبادت می  قبر و مرقد و دار و درخت و بت ،  منظور از طاغوتان مرده

 از سجده بردن و پناه بردن و طلب نفع و نذر و قربانی و ... 

سهت  وضعیت  زنده  طاغوتان  که  نیست  این  در  پیچیده شکی  و  کرده ترتر  ایجاد  سلبی  ی  تاثیرات  و  اند 

به طاغوتان مرده دارند  این طاغوتان دارای چون ،  فراوانتری نسبت  و    ،قدرت   ،نفوذ  ، امکانات حکم   که  مال 

و سهت  را تحت فشار  و مردم  و توطئه هستند  فریبکاری  و صدها روش  قرار میاموال  از    دهند گیری  مانع 

می دینداری  می شان  این  مانع  یا  و  بنابراین  شوند  باشند  ملتزم  دینی  دستورات   به  بتوانند  مردم  که  شوند 

ها )طاغوتان مرده( با طاغوتان زنده اعلان جنگ  وسلم قبل از شکستن بت علیهاللهبینیم که پیامبر صلیمی

 کردند.  

،  سال دشمنی و مهالفت با طاغوتان زنده   21سال پیامبری و بعد از    21وسلم بعد از  علیهاللهپیامبر صلی 

 های کعبه را شکست و نابود کرد. بعد از فتح مکه بت 

دخل النبي صلی الله علیه وسلم مکة  » :  گوید میعنه روایت شده که  اللهمسعود رضیدر صحیح بهاری از ابن 

قَ لۡ ٱجَاءَٓ  سمح  :فجعل یطعنها بعود في یده ویقول،  وحول البیت ستون وثلاثمائة نصب، یوم الفتح ۚٗ لۡ ٱحقَُّ وَزهََ  بََٰطِعُ
وقٗ لۡ ٱإنَِّ  »پیامبر 1«[49،  سبا] سجىبََٰطِعُ ومََا يُُيِدُ لۡ ٱدِئُ حقَُّ ومََا يُبۡ لۡ ٱجَاءَٓ  سمح[81،  انسرا:]سجىابََٰطِعَ كَانَ زهَُ

بت موجود بود که با عصایش    360مکه داخل شد درحالی که اطراف کعبه    وسلم روز فتح مکه بهعلیهاللهصلی

حق  »   «باطل همواره نابودشدنی است.،  آری   . حق آمد و باطل نابود شد» :  فرمودداد و می می   ها را هول بت 

 « گردد.«گیرد و برنمی باطل از سر نمی  [ دیگر]آمد و 

که ها را نابود کردند بعد از این عربستان تمام بت   ۀجزیر بعد از آن اصحاب خود را فرستاد که در تمام شبه

معاصرش را نابود کرده بود و از اولین روز مبعوث شدنش از هیچ فرصتی برای    ۀ طاغوتان زند  ۀقدرت و سلط

 ها و دشمنی با عبادتشان دریغ نفرمود.بت کردن خوار و حقیر 
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پرستان و از کفر و کافران و از طاغوتان  این است گرایش به ملت ابراهیم و بیزاری و برائت جستن از بت و بت 

 هایشان. چنین است اعلام بیزاری از مشرکان قبل از بت  ؛زنده و مرده

ينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا برَُآءُ مِنكُْمْ :  فرمایدخداوند می  ِ سْوَةٌ حَسَنةٌَ فِِ إبِرَْاهِیمَ وَ الذَّ
ُ
 ﴿قدَْ کََنتَْ لكَُمْ أ

بدَ
َ
ِ کَفَرْناَ بِكُمْ وَ بدََا بيَنْنَاَ وَ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَ الَْْغْضَاءُ أ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ِ اً حَ وَ مِمَّ تََّّ تؤُْمِنوُا باِللََّّ

دَهُ﴾1   خود   قوم   به   كه  بدانگاه ،  است   شما   برای   خوبی   الگوی ،  بودند  گرویدهبه او    كه   كسانی   و  ابراهیم(  كردار   و   رفتار )»وحَْ
كه  از  و   شما   از   ما:  گفتند   شما   حق  در   و  نداریم   قبول   را   شما   و،  گریزانیم  و   بیزار،  پرستیدمی   خدا   از  بغیر  چیزهایی 

  ایمان   یگانه  خدای  به  كه   زمانی   تا،  است   آمده  پدیدار  شما  و  ما  میان   همیشگی   توزیكینه   و  دشمنانگی   و،  اعتنائیمبی 
  مگر (  است   شما  برای  خوبی   سرمشق،  بدو  گروندگان   و  ابراهیم  رفتار  و  كردار . )پرستیدمی   یگانگی   به  را  او  و  آوریدمی 

  هیچ   خدا   پیشگاه  در   تو  برای   حال   عین   در   و ،  كنممی   آمرزش  طلب   تو   برای   قطعاا   من:  گفت   خود   پدر   به   ابراهیم  كه   سخنی 
  روی  تو  به  و ، كنیممی   توكّل  تو  به !  پروردگارا(. كنید اقتداء  بدان  كه   نیست  چیزی ، سخن  این . )بكنم توانم نمی   دیگری  كار 
﴿ثُمَّ :فرمایدو می  « (.گرددمی   منتهی   تو  به  و  دارد   تو  جانب   به  سر  راهها  یهمه   و)  است   تو  سوی  به  بازگشت   و،  آوریممی 

2 ینْاَ إلَِِْ  وحَْ
َ
کِینَ كَ أ نِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِرَْاهِیمَ حَنِیفاً وَ مَا کََنَ مِنَ المُْشِِّْ

َ
 پیامبری  به   را  تو ، ابراهیم از  بعد   قرنها)  سپس   »﴾أ

 « .نبود  مشركان   یزمره  از  و   بود (  انحراف  از  دور   و )  حقگرا  كه   كن  پیروی  ابراهیم  نآیی  از  كه   كردیم   وحی   تو  به   و(  برگزیدیم
مقابله    بندی و میزان اهمیت این دو مورد طاغوت زنده و مرده است کههدف از بیان این مبحث اولویت 

مکدام  با استیک  مرده دست   ؛قدم  طاغوت  با  از دشمنی  با  نباید  مبارزه  حال  در  که  بهانه  این  به  برداریم 

این سهنی باطل است    پردازیم ده نمی ر به طاغوتان م  طاغوت زنده هستیم و تا طاغوت زنده را شکست ندهیم 

چراکه دین کامل گشته است هرچیزی که مهالف دین باشد یا هر منکری که مشاهده شود در حد توانایی  

 مقابله با آن واجب است. 

جا بازهم مورد تاکید قرار گیرد این است که تلاش و قدرت طاغوت زنده آنچنان  امری که لازم است که در این 

طور که هر مسلمانی  جانبه کند همان تاثیر منفی و سلبی دارد که نزدیک است تمام امت را دچار ارتداد همه

؛ طاغوتان کوردستان یا طاغوتان سکولار دیگر  کنداین امر را درک نموده و با این واقع زندگی می   مکانی  در هر

امکانات و    ،قدرت و اموال   ،فشار  زور و  عمال  إبا  اند  های اسلامی که بر بلاد مسلمانان حاکم گشته سرزمین

ها  اند؛ حاکمان مرتد و ارگان برگردانده   شماری از مسلمانان را از دینی بی کاری عده رسانه و دیگر ادوات فریب 
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نیروی و دستگاه  و  رفتار میها  چنان  اختیارشان  و  های تحت  اسلام خواهانش هستند؛  که دشمنان  کنند 

تر  این طاغوتان زنده بسیار بیش   پیچیدگیو    معضل،  کنندتنفیذ می بر مسلمانان  های خارجی آنان را  سیاست 

در حدی که قابل مقایسه نیستند و این جای بسی تعجب است که علما و    از دشواری طاغوتان مرده است

اند و  دانند دست از دشمنی و مهالفت با طاغوت زنده برداشته داعیان معاصر که خود را پیروان  سلف می

بینیم که شهصی  می ،  اند شان را روز و شب برای دشمنی با طاغوت مرده آماده کرده خودشان و گفتار و قلم 

و در    دستور و قانون کفرآمیز و دمکراسی نشسته  حاکمی مرتد و سیستم کفرآمیز و  ۀعالم است اما در سای

دهد درحالی که برای مقابله با قبر و مرقد و بارگاه و سایر  شان سکوت کرده و اهمیتی به این موارد نمی مقابل

خطبه و ...به دشمنی با این طواغیت مرده مشغول است    ،مجله  ، رده شمشیر کشیده و با کتابطواغیت م

اکنون در عربستان سعودی قبر و بارگاهی  هم  درحالی که  درحالی که در کشورش این موارد وجود ندارند؛  

علیه پرستندگان  راست و چپش    از  اما این عالم  ،  کنندنیست که عبادت شود و مردم از آن طلب نفع و دفع ضرر  

داند آنان ضعیف و بی قدرتند و مسلح نیستند؛ خداوند به مسلمانان فرموده  زند چونکه میقبر و مرقد گرز می 

است دوست داشتید شورشی بدون سلاح داشته باشید و کاروان قریش را بدون جنگ به دست بیاورید اما  

وْکَةِ :  و دینش را پیروز گرداند  شما باطل را نابود کند  ۀخواهد به وسیلخداوند می  نَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ
َ
﴿وَ توَدَُّونَ أ

1 نْ يَُِقَّ الْحقََّ بِكَلِمَاتهِِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الکََْفِرِينَ 
َ
ُ أ   ای دسته   داشتیدمی   دوست   شما   »﴾تكَُونُ لكَُمْ وَ يرُِيدُ اللََّّ

  سخنان   با را  حق خواست می  خدا ولی ،( بود  كاروان  كه) نیست   برخوردار  چندانی  قوّت  و  قدرت  از  كه   گردد شما نصیب 
(  مؤمنان   پیروزی  با  عرب   سرزمین  از)  را  كافران   و  گرداند  استوار  و  ظاهر (  مردم  برای ،  یزدانند  قدرت   و  اراده  بیانگر   كه)  خود

 « (.كرد   درگیر قریش  لشكر  با  را  شما لذا)  كند  كنریشه 
  ایم گونه زیردست و ذلیل شده شود که چرا این خوبی روشن میهسپس اگر خوب در این وضعیت تأمل کنیم ب

آن کسانی که پیام  چرا انواع بلا و مصیبت بر سرمان آوار گشته؛ علت اصلی این ذلت و فلاکت این است که  

و تربیت  کردن  ها امانت داده شد وظیفه و مسئولیت خود را در راهنماییالهی و دعوت و جهاد به آن 

که به  ای نیز علاوه بر این و عده ،  اسرائیل شدندمانند علمای بنی  و هشدار دادن به مسلمانان ادا نکردند

کفر حاکمان  چنین وضعیتی و به حکم کفر راضی شدند به تشویق و تبلیغ آن نیز مشغول شدند و با زبانشان 

ای هم انگار کوک  عده ،  کنندکردند و مشروع می شرعی را برایشان مشروع می غیر کردند و هر قانون  را پینه می
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ست و در مورد جهاد در  ا گویند جهاد در فلسطین  جهاد بحث کنید می   ۀشود دربار اند وقتی گفته می شده 

گفت و الان نیز در مورد جهاد  کند و قبل از آن در مورد جهاد در افغانستان سهن می فلسطین سهنرانی می 

درمورد جهاد فلسطین آنچنان سهنرانی  ،  گویداما در مورد اشغال عراق چیزی نمیگوید  در میانمار سهن می 

آمریکاست که با سوت یهود آمده و  شود درحالی که همان اشغالگری  کف از دهانش جاری می کند که  می

گوید و علاوه بر  آن سهنی نمی  ۀ دربار   ان است و اما هیچ کس از این   عراق را در کنار فلسطین اشغال کرده 

که فقط تا این اندازه به آنان اجازه داده  چون ،  نامندق می آزادسازی عرا  ۀ اشغالگری آمریکا را پروژ،  سکوتشان 

جهاد سهن بگویند درحالی که جهاد علیه حاکمان و حکومت کشورش بر جهاد علیه یهود و    ۀ شده دربار 

اشغالگران خارجی و حاکمان مرتد هر دو کافرند و جهاد علیه هر دو  ،  دیگر اشغالگران خارجی مقدم است 

که هم نزدیکند و هم مرتدند و  شان فرض و واجب است اما جهاد علیه حاکمان مرتد مقدم است چون گروه

 گذشت.  14و   13 ۀ که ذکر این موارد در قاعد  تر از حکم کافر اصلی استحکم مرتد سنگین 

پهش    نامند و اخبار جهاد آنجا  پهلوان و شهید می   کند راکنیم که کسی در فلسطین جهاد می مشاهده می 

  ، از مشروعیت حکم و حاکم   نامند به این تهمت که ها را تروریست می شود اما مجاهدان دیگر سرزمینمی

 های سهیف. تهمت  قبیل  قاتل و خرابکار هستند و از این اندیاغی شده 

در این وضعیتی که کفر و حاکمان مرتد بر سر مسلمانان  با توجه به این روایاتی که امام بهاری نقل کرده  

 : کند کهحازم روایت می ابیبن قیس  : تأمل کن  اندآورده

بقاونا علی هذا الأمر الصالح الذي جا: الله به بعد  ما  »:الله عنه پرسیداز ابوبکر رضی   ، احمس   ۀزنی از قبیل  - 

 »چه مدت بر این امر  خیر که خداوند بعد از جاهلیت برای ما فرستاده ماندگار خواهیم بود؟« »الجاهلیة؟

 . شما به آن پایبند باشند«  ۀ»تا زمانی که أئم«بقاوکم علیه ما استقامت بکم أئمتکم »:ابوبکر فرمود-

 »ائمه چه کسانی هستند؟« « وما الأئمة؟»:آن زن پرسید-

ی  یبزرگان و نجباات  »آیا در طایفه»یأمرونهم فیطیعونهم؟،  أما کان لقومك رووس وأشراف »:  ابوبکر فرمود-

 «کنید؟نیستند که وقتی امر کنند شما از آنان اطاعت می 

 »بله« : گفتن زن آ-

فرمود- الناس  »:  ابوبکر  أولئك علی  پیشوایان  «فهم  و  سهن هما»ائمه  که  هستند  نافذ  نها  مردم  بر  شان 

 1« است 

 
 (3622»صحیح البهاري« ) .1



 

 

244 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

بقاؤنا علی هذا الأمر الصالح أي دین الإسلام وما اشتمل علیه من  ما  »:  گویدمی باره  حجر در این ابن امام  

العدل واجتماع الکلمة ونصر المظلوم ووضع کل شيء في محله قوله ما استقامت بکم في روایة الکشمیهني  

انواع عدل و    ۀ"الأمرالصالح" منظور اسلام است که هم»1«لکم قوله أئمتکم أي لأن الناس علی دین ملوکهم

"ما استقامت بکم  ، شوداتحاد کلمه و یاری مظلوم و قرار دادن هرچیزی در جای خودش )حق (را شامل می 

ائمتکم" همان   )لکم(  هستند  خودشان  پادشاهان  دین  بر  مردم  "الناسچون  شده  گفته  که  دین    علیطور 

 « ملوکهم"

انحراف می  نیز دچار  راه منحرف شد مردم  از  و حاکمان  أمرا  این  از  نیز  بن شود عبداللههر کسی  مبارک 

»مگر چه کسی دین را فاسد گردانده است  «الملوك … وأحبار سوء ورهبانهاأفسد الدین إلا  وهل  »:  گوید می

 غیر از پادشاهان و عالمان سو: و راهبان فاسد«. 

،  در مقابل کفر حکومت و حکام مرتد)طواغیت زنده(   و فقها  است که سکوت علما آنچه جای تأسف دارد این 

کردن  مجاهدان و جوانان مسلمان از جهاد و ضعیفکردن  ای از جوانان شده برای دلسرد دلیلی به دست عده 

 اقشار مردم. جهادی در بین  ۀروحی 

درحالی که خودشان هم جوان هستند و جهاد بر آنان نیز واجب است و توانایی قیام به جهاد را دارند اما  

دانند اگر این  درحالی که خوب می ، اندها خلاصه کرده این دین را در مبارزه با قبرپرستی و بارگاه   تمام جهاد  

نیز   خرافات  سایر  و  مرده  طاغوتان  عبادت  و  قبرپرستی  و  شرک  بساط  نباشند  زنده  طواغیت  و  مرتد  حکام 

ها و  دارند و به مرقد ؛ اما طواغیت زنده برای بقای خودشان طواغیت مرده را زنده نگه میشودبرچیده می 

سازند و برای آبادی این اماکن بودجه اختصاص  کنند و کاخ و بارگاه بر قبرها می رسانی می ها خدمت ضریح 

کنند. ماکن را اکرام می دهند و پرستندگان و زوار این امی
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 قدرت اسلام در نصرت و یاری مسلمانان برای یکدیگر است.:  هفدهم  ۀ قاعد
که بحث جهاد است به تاکید از قرآن و سنت گرفته شده است  "  ی  وونڕ   دی د  قواعد "   ۀتمام قواعد از سلسل

 مانند قواعد فقهی که در اصل از قرآن و سنت گرفته شده است. 

مُرُونَ :  فرمایدمی خداوند متعال  موضوع این قاعده    ۀدربار 
ْ
وْلِِاَءُ بَعْضٍ يأَ

َ
﴿وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

و َ وَ رسَُ کََةَ وَ يطُِیعُونَ اللََّّ لَاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ ولِِٰ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ المُْنکَْرِ وَ يقُِیمُونَ الصَّ
ُ
ُ كَ لََُ أ ُهُمُ اللََّّ سَيَرحَْْ

1 َ عَزِيزٌ حَکِیمٌ    خوانند نیک می   كار  به  را  همدیگر.  دیگرند  برخی   یاوران   و  دوستان   برخی ،  مؤمن  زنان   و  ردان م   »﴾إنَِّ اللََّّ
  فرمانبرداری   پیامبرش   و   خدا  از   و ،  پردازندمی   را  زكات  و ،  گزارندمی   باید  كه  چنان   را   نماز   و،  دارندمی   باز  بد   كار   از   و

  خداوند   و   است   خدا  یوعده  این. )گرداندمی   خود   رحمت   مشمول   را   ایشان   زودی   به   خداوند  كه   كسانیند  ایشان .  كنندمی 
﴿وَ مَنْ :فرمایدو می  «.است   حكیم  و   توانا  خداوند(  كه   چرا.  نیست  ناتوان   هم   بدان   وفای  از  و  دهدنمی   وعده   گزاف  به

2 ِ هُمُ الغَْالُِْونَ  ينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزبَْ اللََّّ ِ ولََُ وَ الذَّ َ وَ رسَُ   دوستی   به  را  مؤمنان   و  او  پیامبر  و   خدا  كه  هركس   و  »﴾يَتوََلَّ اللََّّ
 « .است  پیروز اللهحزب  تردیدبی ( و است  اللهحزب  یزمره  از ) بپذیرد  یاری  و

"یغلبون"    و نفرموده "هم یغلبون" کند  وصف می الغالبون"  "هم اسمیه    ۀ الله را با جمل در این جمله خداوند حزب 

با فعل بیان نشد. بلکه با اسم فرمود "هم  هر چند   اما  فعل مضارع است و گذشته نیست و استمراری است 

شان بر  و ولا: و محبت   حزب الله قرار گرفتند   زمره  که آن مؤمنانی که در  که صفتی ثابت است چون   الغالبون" 

کند در هر حال چه شهید شوند و چه فتح و پیروزی نصیبشان  فوق به آن اشاره می   ۀ معیار ایمان است چنان که آی 

 آنان نیز پیروزند.  شود پس  آنان محقق می   ۀ چونکه پیروزی دین به وسیل   شود غالب و پیروزند 

وْلِِاَءُ بَعْضٍ  :این آیه
َ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ المُْنکَْرِ  ﴿وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
و مردان  »﴾يأَ

و از كارهای ناپسند ،  دارندكه به كارهای پسندیده وا می ،  یكدیگرند  دهندگان و سرپرست و یاری   دوستان ،  و زنان با ایمان 
بر ا  «دارندباز می  با    توأم میان مسلمانان برای تشکیل امتی عقائدی  همیت ایجاد پیوند  تاکید و تذکر است 

 دهندست را انجام می هاشان که تکلیف جمعی تمام آن های ایمانی برادری دینی که همگی با هم مسئولیت 

د  دهن نسبت به یکدیگر انجام می وظایفشان را  در بین خودشان و   با امر به معروف و نهی از منکردر این آیه  که  

که تمام  ها و دستورات شریعت پایبند باشند  ای سالم و صالح داشته باشند و به عبادتتا متحد باشند و جامعه 
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کند اما  منکر از تواند امربه معروف و نهیدرست است که یک نفر هم می  .فعالیت جمعی است ها از نتایج این 

اما همگی با همکاری    وظیفه را ادا کند  تواند اینمی   در حد نصیحتی یا هشداری  کوچک  ۀدر سطح و انداز 

است را تغییر دهند؛  الله  به غیرماانزل کردن  توانند منکر بزرگ که حکم گروهی می کار   ۀهم با فعالیت و روحی 

بر جنایت  تعزیرات  و  طغیان اجرای حد  و  نهی امربه،  گران کاران  و  است  ازمعروف  جمعی  منکر  به صورت  اما 

های  نسبت به یکدیگر و ایجاد جناح بداخلاقی  و    عضاا  افتراق  با کارآمد  جمعی    فعالیت    این   پذیر است وامکان 

میسر نیست نباید هر کسی با رأی و نظر خودش موقفی  ، وسلم علیهاللهو دوری از منهج پیامبر صلی مهتلف 

   "  ۀکلم  مهرورزیهمین خاطر در آیه برای تاکید و اشاره به سرپرستی و دلسوزی و    هباتهاذ کند  
 

" را آورده  یَتَوَل

با این    .کندتر می ولا: مسلمان برای برادران مسلمانش فعالیت جمعی را منسجم و مستحکم   کهاست چون 

هر جمع     . خواهد بود  مدتر منکر بهتر و کارآاز معروف و نهیامربه   ۀفریضنگرش ایمانی و این موقف جمعی  

پیش گیرد بدون شک خداوند   در ازمنکر( را و نهی معروفبه مسلمانی این منهج و اتحاد جمعی و جنبش )امر 

بهشد  خودش تعالی می   که آنان را به سطح حزب ها را یاری و پرورش خواهد داد تا این به لطف خویش نیز آن 

بودن نزد الله متعال رحمت و مهربانی  مقبول   ۀو اولین ثمر   دهد را مورد قبول خود قرار می و اعمالشان  و آنان  

ولِِٰ : فرمایدذات مبارکش خواهد بود همانطور که می 
ُ
ُهُمُ كَ ﴿أ ﴾ سَيَرحَْْ ُ  . اللََّّ

اگر امید داشته باشیم که خداوند به ما رحم کند و ما را از این واقع  جاهلی که حاکمان مرتد بر سرمان    نیز   ما

جنبش درون    امتی عقائدی تشکیل دهیم   جماعت و   گیریم و رهایی بهشد باید این منهج را درپیش   اند آورده

حدومرز کفر    را ابلاغ کنیم و  پیام الهیاندازی کنیم و  را راه است    ازمنکرمعروف و نهی بهگروهی که همان امر 

اعلان جهاد    اند علیه حاکمان مرتد که قوانین کفری را بر ما تحمیل کردهرا برای مردم بیان کنیم و  و ایمان  

ولِِٰ : فرمایدو در اینجاست که خداوند می  کنیم 
ُ
هُُمُ كَ ﴿أ ﴾ سَيَرحَْْ ُ  . اللََّّ

مََعَةُ » :  فرمایداش مورد اشاره قرار داده می وسلم این موضوع را از مقدمه تا نتیجه علیهاللهپیامبر صلی   الَْْ

 ،  »جماعت رحمت است و تفرق عذاب است«. 1« عَذَاب    وَالْفُرْقَةُ   رَحَُْة 

مای دایر   رحمت   ۀپس جماعت  نزول رحمت است  ۀو در  زمان   و  و مکان  آی،  رحمت  در  تفرقه که  ﴿وَ   ۀاما 
قوُا﴾2 یعاً وَ لَا تَفَرَّ ِ جََِ به آن اشاره    «و پراكنده نشوید،  همگی به ریسمان خدا چنگ زنید  و»  اعْتصَِمُوا بِحبَلِْ اللََّّ
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جسمی و ورشکستگی    ،درونیروانی و  آزار    ،شکنجه  ،تشتت است مجازات  شده که ناسازگاری و پراکندگی و

نفس  ه تا با اعتماد ب های مهتلف برای مسلمانان بیان شده است است و همین نتیجه در دیگر آیات به شیوه 

شان رها  فکر و دید شهصی   ه خاطر حزب الله بودن برسند و پیام الهی را ب  اعضایتمام به مقام شایستگی  

راضی  اند و به برنامه و منهجی غیر آن  قرآن کشیده   نکنند مثل وضعیت کنونی ما که مردم دست از تبعیت  

و خداوند این را دلیل اصلی تفرقه و پراکندگی    هستندحزبی به آن پایبند    ۀشب با تعصب کورکوران  و روز وشده  

کرده   معرفی  داخلی  جنگ  در سرانجامش  که  و  است؛    ذلت  قیامت  سرافکندگی  و  متعال  دنیا  خداوند 

1:  فرمایدمی ولِِٰ  وَ ﴿
ُ
قوُا وَ اخْتلَفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْْيِّناَتُ وَ أ ينَ تَفَرَّ ِ  ﴾لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ كَ لاَ تكَُونوُا کََلذَّ

  از   پس (  هم   آن )  ورزیدند  اختلاف  و   شدند   پراكنده (  منكر  از   نهی   و   معروف   به  ترک امر  با )  كه   نشوید  كسانی   مانند  و  »
 « .است  بزرگی  عذاب را ایشان  و ، رسید آنان  به ( پروردگارشان )  روشن هاینشانه آنكه 

ولِِٰ   :توبه فرمود  ۀسور   71  ۀدر آی
ُ
ُهُمُ كَ ﴿أ ﴾ سَيَرحَْْ ُ   مشمول   را  ایشان   زودی  به  خداوند  كه  كسانیند  یشان ا  »  اللََّّ

افراد می  «.گرداندمی   خود  رحمت  برای این قبیل  اینجا  ولِِٰ :  فرمایدولی در 
ُ
آن  ؛  ﴾لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ كَ ﴿وَ أ

  و اجتماعی  کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند و با فعالیت جمعی   و نهی ازمنکر معروفکسانی که امربه 

دهد  هایشان را به انجام رساندند خداوند آنان را حزب خود خوانده و مورد رحمت خویش قرار می مسئولیت 

 است.   هشدار داده  بت به رفتار عکس آن سن  خداوند  اما در این آیه

  شود می کنند که مقدمه و سرانجامی را شامل  معیاری ثابت را برای مسلمانان تعیین میاین آیات و احادیث  

 به این صورت که رحمت الهی پاداش اتحاد و همبستگی است و عذاب الهی مجازات اختلاف و تفرقه است. 

ِ هُمُ الغَْالِْوُنَ :  فرمایددهد که می مائده بشارت پیروزی را ندا می   ۀسور   56  ۀآی حزب خدا »﴾﴿فإَنَِّ حِزبَْ اللََّّ
توبه ذکر شد که    ۀسور   71  ۀاعمالی است که در آی  ۀثمر ،  و این بعد از لطف خداوند بزرگ   «همان پیروزمندانند

ادای واجب برادری  دینی    - 1:  گیرد که عبارتند ازمقدمات خواسته شده برای کسب این پیروزی را دربرمی 

"مَن" شروع شده که ادات    ۀعامل اصلی پیروزی است ابتدای آیه با کلم  که ولا: ایمانی است این از مقدمات و 

معنی  به   که وسلم و برای مومنان علیهاللهه و پیامبر صلی لشرط است که این شرط عبارت است از ولا: برای ال

ينَ آمَنُوا﴾﴿،  " ادات شرطمَنْ "دلسوزی و دفاع از قرآن و سنت و مسلمانان است   ِ ولََُ وَ الذَّ َ وَ رسَُ    يَتَوَلَّ اللََّّ
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ِ هُمُ الغَْالُِْونَ   و جزای شرط ،  عبارت  شرط  است یعنی آن کسانی که ولا:شان برای خدا و    ﴾﴿فإَنَِّ حِزبَْ اللََّّ

 شود. می  شود که حزب الله می شوند و حزب اوست که پیروزاش این می و مومنان است نتیجه رسولش 

بندی عبارت شرط تأمل کن که داعی راستین باید ولائش بر خداپرستی و پیروی از سنت پیامبر  ترتیب در  

داند و با او پیوند  را که پیرو  قرآن و سنت باشد برادر  دینی خود می؛ بنابراین هر کس باشد وسلم علیهاللهصلی

برقرار می  دینی  زمین ،  کندبرادری   و   ۀبنابراین  پروردگار  به رحمت  برای دستیابی  شرطی  دینی که    برادری 

دید و بینش سلف امت یعنی اصحاب و تابعین    ابر اساس پایبندی به قرآن وسنت ب  است  اللهعضویت در حزب  

خداوند به پیامبرش  که    تابعین است. عضویت در جماعتی که پیرو  چنین منهجی باشند واجب است و تابع  

:  فرمایدوسلم میعلیهاللهه که پیامبر صلیامر فرمودامبر نیز به مسلمانان  وسلم امر فرموده و پی علیهاللهصلی

مََعَةِ،   بُِنَِّ   أَمَرَنِّ   الُل  بخَِمْسٍ   آمُرُكُمْ   أَنَا »  مْعِ،   باِلَْْ جْرَةِ،   وَالطَّاعَةِ،   وَالسَّ هَادِ   وَالَِْ »من شما را به پنج  1« الِل    سَبيِلِ   فِ   وَالِْْ

سمع و طاعت  و    »التزام به جماعت)مسلمانان( :  کنم که خداوند من را بدان امر فرموده استمورد امر می 

 . « و جهادهجرت  وشنوی و استجابت و فرمانبرداری( )حرف 

که فعالیت جمعی است    "   الجماعة  این حدیث با اولین گام "   این حدیث موضوع اصلی این بهش است

آنان    ۀاست و به وسیل  ص و صالحمهل  گروهی مسلمان که برپایی جهاد وابسته به وجود  شود چون شروع می

می  جماعتانجام  وجود  بدون  و   گیرد  گرد   ایدئولوژیک  منهجی  مبنای  بر  که  آمده   مبدئی  جهاد  هم  اند 

و همدیگر را به  پیوند برادری دینی به یکدیگر پیوست شده باشند  پذیر نیست این جماعت نیز باید با  امکان 

خاطر خداوند دوست داشته باشند و برای یکدیگر دلسوزی کنند و یاور و سرپرست و حامی یکدیگر باشند و  

به قرآن و سنت است که  برگرفته از پایبندی    و این برادری  دینی  اصطلاحا برای همدیگر ولا: داشته باشند

  ۀ به منزلکه امیر  رود چون بدون امیر و فرمانده پیش نمی   جنبشدید و موقف فعالیت جمعی است و این    ۀزمین 

مغز  و  و    که   است   سر  سازگار  و  مناسب  می فرمان  بدن  اعضای  به  همزمان  را  تا  هماهنگ  هدهد  برای  با  م 

 یک هدف فعالیت کنند. کردن محقق

به    دهد و برای مثال وقتی کسی مشغول سهنرانی است مغز به چشم دستور دیدن متن سهنرانی را می 

زبان دستور حرکت و  دهد که کلمات را ایجاد کند و به  ذهن دستور می دهد و به  حافظه دستور یادآوری می 

کند تا سهنرانی انجام شود. اگر  دستورات لازم را صادر می   دهد و به دست و دیگر اعضا ادای کلمات را می 
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معلولانه به همراه دارد و فعالیت صحیح به صورت متمرکز و منظم  ناقص و  باشد فعالیت    صسر یا جسم ناق 

توانند راست و درست  هایش هم نمی تواند صحیح و درست فرمان دهد اندام ؛ مغزی که نمیشودایجاد نمی 

یا    شود که این نوع فعالیت را در کسانی که معلول ذهنی هستند گونه ایجاد میو حرکتی فلج   فعالیت کنند

 ایم. اند مشاهده نموده سکته کرده 

بنابراین این فعالیت جمعی مقتضی امیر و فرمانده است پس هرگاه امیری بود و جماعتی اطرافش جمع  

شدند یا جماعتی تشکیل شد و امیری منتهب شد باید با سمع و طاعت از این امیر به سمت جهاد پیش  

  کاررکن اساسی   "امیر  "  ،اند برویم که تمام این ارکان فعالیت جمعی در این حدیث و دیگر احادیث بیان شده 

است    گروهی به حساب آورده شده است حتی در جمعی مسافر نیز به وجود امیر برای همسفران توصیه شده 

 1ها به عنوان امیر انتهاب شود. تر بودند باید یکی از آن که اگر سه نفر یا بیش 

 :  جا به دو رفتار اعضای این منهج اشاره کردیم اما در این 

 (  یشنوی و فرمانبرسمع و طاعت )حرف -1

از مهم سمع و طاعت   امیرشان  و بزرگ فعالان و اعضای جماعت برای  ترین سیمای فعالیت جمعی  ترین 

هماهنگی و استقرار و    سببسبب حفاظت از انسجام فعالیت جمعی و حل مشکلات داخلی و  امیر  ،  است 

  ۀ تر از هماست چونکه امیر بیش   منهج  برخاسته ازگاه اجتماعی  اعضا بر اساس دید و سازماندهی    صیانت

 تر و متبحرتر است. اعضا نسبت به منهج عالم 

:  شود هجرت اول کهدو هجرت را شامل می هجرت سهن گفتیم که    ۀ یازدهم دربار   ۀ در قاعد:هجرت-2

زَ فاَهْجُرْ﴾ وَ ﴿ های آن از جمله  از جاهلیت و ارزش  سپس دوری دوری از گناهان و    « دور شو  یدیو از پل»الرُّجْ

 کند. ی سکولار آن را ایجاد می عادات و تقالیدی که جامعه  ،الگوها،فلسفه   ،آداب و رسوم  ،نگرش ، فکر

جاست که هجرت  صادر نمود در این امیر فرمان هجرت به این مأوا را    و  ی باشدی پناهگاه و مأوا  سپس اگر 

آغاز می  این مکان  به  ابن شود همان بدنی  امام  ارزشمندش "طریق طور که  یعنی    الهجرتین قیم در کتاب   "

زَ فاَهْجُرْ﴾ وَ ﴿با   مسیر دو هجرت که هجرتی به سوی الله است   و هجرت    ؛پالایش خود از جاهلیتیعنی    الرُّجْ

 
( به زبان کوردی)  رتاو ام  کار جمعی و فرماندهی  ۀتری در این زمیناه به سااالسااالاه مبااحث ماموساااتا کریکار دربار برای معلومات بیش] .1

کااناایااد بااه  .مااراجااعااه  یااا  بااناایااادیجااهاااد "کااتاااب    5-3هااای  باااب  و  ماالاازومااات  و  تاارجاامااه  "رباااناای  کااتاااب    فااارساااای  کااه 
 [مراجعه کنید.است  "اللهسبیلفیللجهاد ةالعدعداد إفیةالعمد"
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ای ثابت است  . و این نیز قاعده وسلم که در مدینه دارالاسلامی بنا نمودعلیهاللهصلی الله  دوم به سوی رسول 

 . شوددر طول زمان وضعیت  مشابهی ایجاد شد به همان صورت هجرت نیز واجب میهر گاه که 

آداب و    ،هاباید ارزش  باشند  جاهلیت قرار گرفته  ۀتا زمانی که در جامع  و اعضای جماعت مسلمانان   دافر ا

مهیا    دارالماویٰ سپس اگر دارالاسلام یا  ند  ن فعالیت و الگوهای جاهلی را رها ک  ، رفتار  ، دید و نگرش  ، رسوم

این "الهجرة" که در حدیث  ،  گشت و امیر فرمان هجرت صادر کرد واجب است که به آن مکان هجرت کنند

اعلان جهاد    ۀمستقیم پیش از مرحل  ۀشود و گفتیم اغلب اوقات هجرت مرحلآمده این هجرت را شامل می 

وسلم هجرت و جهاد را  علیهاللهبرای همین است که پیامبر صلی   . جهاد است   با   است چونکه مقدمه و همراه 

 والجهاد" و در دیگری "الجهادوالهجرة". در احادیث با هم ذکر نموده است در روایتی فرموده "الهجرة

پایانی مذکور در حدیث است. یعنی تمام تلاش و    ۀطور که در روایت موردنظر ما آمده جهاد مرحلهمان 

ای  برای تحقق جهاد است و اشاره ، شنوی و فرمانبری از امیر و هجرتحرف   ،یمان بر اساس منهجهافعالیت 

انگیز  و  است که هدف  بزرگی جهاد  و  اهمیت  است  ۀ به  قرار گرفته  ماقبل خود  نیز    و  رفتارهای  خود  جهاد 

 ای برای تحقق آرمان والای حفظ و ابلاغ پیام الهی و دفاع از مسلمانان و مقدسات آنان است. وسیله

کارگروهی پیشتاز و بنیادین در امر  جهاد  ،  و سمع و طاعت از امیر  سازماندهی فعالیتی جمعیبنابراین با  

 شوند. بسیج می برای برپایی جهاد   این جمع  ،شود که با هجرت کردن تأسیس می 

جهادی  کارگروهی  و برادری  دینی وارد شده است که خواستار تشکیل    نصوص بسیاری در بیان ولا:  ایمانی 

جدیت است تا بتوانند به مدافعان اسلام  اخلاص و پاکی و  توأم با  بر اساس برادری  دینی  اعی  و فعالیتی اجتم

هَا الَّْبُِِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَلیَ القِْتاَلِ﴾1:  فرمایدمی خداوند متعال  ،  و مسلمانان تبدیل شوند  يُّ
َ
،  ای پیامبر» ﴿ياَ أ

 «برانگیز جنگ و قتال مؤمنان را به 
اگر مسلمانان منسجم نباشند و با ولا: ایمانی و برادری  دینی به مانند یک جسد نشده باشند چطور امکان  

 دارد به جهاد بروند؟ 

ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَ :  فرمایدمیخداوند متعال   نْ كَ ﴿فَقَاتلِْ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
َ
ُ أ وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَسََ اللََّّ

ينَ کَفَرُوا﴾2 ِ سَ الذَّ
ْ
  نصرت   یوعده   كه   چرا.  باش  باک نداشته  و  باشی   تنها  هم   اگر  حتی )  بجنگ   خدا   راه  در  »يكَُفَّ بأَ

  ترغیب (  بدان   و   كن   دعوت   جنگ   به   هم )  را   مؤمنان و    نیستی   خود (  اعمال )  مسؤول   جز   تو(.  است   شده   داده   تو   به   پیروزی  و

 
 ﴾65، ﴿الأنفال .1
 ﴾84، ﴿النسا: .2
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  بی گمان توقف و .  «  گیرد  باز   را  كافران قدرت ( مؤمنان  شجاعت   و  تو شجاعت  پرتو  در )  خداونداینكه  تا . تحریک نما و

آنان با گروهی عقائدی جهادی    ۀ کنار زدن و طرد قدرت و سلط  پس زدن فشار و آسیب و خشونت کافران و

هم  منهج گرد   یک  اند و بر و تشویق به جهاد خروشیده   نآنان با برانگیهت   ۀپذیر است که همامکان   گرابنیاد 

اند و بر اساس ولا: ایمانی حامی  اند و با برادری  دینی مستحکم شده اند و با بینشی عقائدی پرورش یافته آمده 

اند و به جهاد مشغول  اند و به هدف برپایی جهاد هجرت کرده یک جسد گشته  ۀو به مثاب و یاور همدیگر شده 

هَا الَّْبُِِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنیَِن وسلم نیز آنان را تشجیع به جهاد نموده است  علیهاللهاند و پیامبر صلی شده  يُّ
َ
﴿ياَ أ

پیامبر»عَلیَ القِْتاَلِ﴾ به  ،  ای  را  قتال مؤمنان  و  پیامبر    .«برانگیز  جنگ  به  قدسی  حدیث  در  همچنین  و 

و با فرمانبردارانت علیه کسانی که از تو  » 1« عَصَاكَ   مَنْ   أَطَاعَكَ   بمَِنْ   وَقَاتلِْ » :  وسلم امر فرموده کهعلیهاللهصلی

 کنند بجنگ.« نافرمانی و سرپیچی می 

جهاد که پیروزی و نصرت    ۀکه ثمر بنابراین فعالیت جمعی )کارگروهی( شرطی مهم برای جهاد است چون 

بعد از فضل و منت الهی به این شرط وابسته است.  این موضوعی ثابت و غیرقابل انکار است. و این    است

دینی  برادری   محکم  پیوند   اساس  بر  گروهی  همان   فعالیت  است  شده  بنا  ایمانی  ولا:  خداوند  و  که  طور 

2: فرمایدمی ِ هُمُ الغَْالُِْونَ  ينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزبَْ اللََّّ ِ ولََُ وَ الذَّ َ وَ رسَُ و هر كس خدا و پیامبر او و  »﴾﴿وَ مَنْ يَتوََلَّ اللََّّ
آورده  ایمان  كه  را  ولیّ كسانی  یاور(اند  و  دوست  و  بداند    )سرپرست  است ]خود  كه،  پیروز  همان    [چرا  خدا  حزب 

قاعده و معیار  دیگری موجود است که آن نیز ثابت بوده  ،  متعادل   ؛ و در مقابل این معیار ثابت و«پیروزمندانند

تفرقه اولین سبب شکست    گیری و ناسازگاری و اختلاف وسهت   کهعبارت است از این   و  رناپذیر است ی و تغی 

وا فَتَفْشَلوُا وَ تذَْهَبَ رِيَكُُمْ :  فرمایدمیخداوند متعال  انحطاط است  و   ولََُ وَ لَا تَناَزعَُ َ وَ رسَُ طِیعُوا اللََّّ
َ
﴿وَ أ

3 ابِرِينَ  َ مَعَ الصَّ ،  مكنید  كشمكش(  و  اختلاف  خود   میان   در)  و  نمائید  اطاعت   پیامبرش   و   خدا  از   و  »﴾وَ اصْبُِِوا إنَِّ اللََّّ
  شما   از   هراسی   و   ترس   و)   رود می   میان   از   شما   هیبت   و   شكوه   و   شویدمی   ناتوان   و   درمانده(  كنید  كشمكش   اگر   كه )

 «.است  شكیبایان   با خدا  كه  شكیبایی كنید(. شود نمی 
بر    ،مسیر  یعنی بر موانع  ؛و "اصبروا" که امری عام است  . هایتان منجر به نزاع داخلی نشودیعنی اختلاف 

های یکدیگر و بر تربیت یکدیگر  ها و خودخواهی ناهنجاری بر  ، اخلاق و رفتار همدیگر    بر  ،تان اختلافات بین 

 
 (2865»صحیح مسلم« ) .1
 ﴾56، ةمائد﴿ال .2
 ﴾46، ﴿الأنفال .3
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اید استقامت  ی که در پیش گرفتهداشته باشید و بر منهج صحیح  و بر فهم دین صبر پیشه کنید و تحمل و ثبات

 تان نشود. راه و منهج  ف از حراانباعث تغییر و   مسیر ورزید و موانع 

وا   :که  شکستی که در این آیه ذکر شده  این   اختلاف  خود  میان   در )   » وَ تذَْهَبَ رِيَكُُمْ﴾ فَتفَْشَلوُا ﴿وَ لاَ تَناَزعَُ
بهشی    « ...رودمی   میان   از   شما  هیبت   و   شكوه   و   شویدمی   ناتوان   و   درمانده (  كنید  كشمكش   اگر  كه ، )مكنید  كشمكش (  و

:  فرمایدجراحت و دردی است که در آیات دیگر به عنوان تهدید و مجازات ذکر شده که می   ،شکنجه  ،از آسیب
1 ولِِٰ 

ُ
قوُا وَ اخْتلََفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْْيِّناَتُ وَ أ ينَ تَفَرَّ ِ   مانند  و   »﴾لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ كَ ﴿وَ لَا تكَُونوُا کََلذَّ

  های نشانه آنكه    از  پس(  هم   آن )  ورزیدند   اختلاف  و  شدند  پراكنده(  منكر  از  نهی   و  معروف   به   ترک امر  با)   كه   نشوید  كسانی 
 « .است  بزرگی   عذاب را ایشان  و، رسید  آنان  به ( پروردگارشان )  روشن

 .بر سر مسلمانان آمده است   اکنون   ذلت و فلاکتی است که   همان   این   ، "عذاب عظیم" یعنی عذاب سهمگین 

کن نگاه  عراق  کوردستان  به  مثال  که    برای  حزب  درحالی  دو  دمکراتطاغوتان  میهنیو    پارت  و    اتحاد 

هستند و چیزی برای ارائه به دیگران    هر گونه قابلیتیو  سیاست و اخلاق و ارزش  ، فکر  ر که فاقد طاغیان سکولا 

مقابل  اما    ،ندارند  که  در  هستند  عظیمی  بسیار  بسیار  نیروی  نیروی  دارای    مسلمانان  و  عقائدی  نیروی 

و ده جبهه و دارای صف  اما چون  مند  قابلیت دیگری هستند  و  و  ها قدرت  نیست  و قوی  ایمانشان محکم 

شان به منهج به مانند پایبندی اصحاب نیست و برادری  دینی را تبدیل به آشنا بودن  آسا است و التزام أعرابی 

مغلوب و    ،دهندشان را بر دین و نصرت دین ترجیح میآشفتگی اند و حالت تحزب و جناحی و و رفاقت کرده 

های  به جبهه   کوبند و آنان را آنان را می   اند که به طور روزمره زبون  این سکولارهای مرتد بی همه چیز شده 

 شان را تقویت کنند. تا نظام سکولاری  کشندگ خود می جن 

است به خاطر  خداوند متعال  شان مجازاتی از جانب  و فروپاشی   بودن مقهور و مغلوب   ،شکست مسلمانان 

اند و این اختلاف نیز به علت عدم پایبندی  مهلصانه به قرآن و  ای که به آن دچار شده آن اختلاف و تفرقه

قوُا﴾2:  فرمایدمی خداوند متعال    . شان رخ داده استسنت در میان  یعاً وَ لَا تَفَرَّ ِ جََِ   ﴿وَ اعْتصَِمُوا بِحبَلِْ اللََّّ

این  ،  یعنی همگی با هم به قرآن و سنت پایبند باشید.  «و پراكنده نشوید،  و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید»

هم می تر از دیگران به این منهج آگاه و به آن پایبند باشد و  آورد سپس کسی که بیش منهج است که ما را گرد 

 
 ﴾105، عمران﴿آل .1
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کسی که به عنوان امیر مورد توجه جماعت قرار گرفته   شودامیر می فرمانده و    ، مقبولیت اعضا را کسب کرده

 تر است. تر و متقیتر و ملتزم تر و عاقل تر و عالم از همه آگاه 

شود و آنان را مقهور و مغلوب  مسلمانان پیروز می   زمانی بر   در شرح حدیث ثوبان ذکر کردیم که دشمن  کافر 

داشته باشند و به  با همدیگر نزاع و اختلاف   خودخواه باشند و کند که مسلمانان نسبت به هم بداخلاق و می

 . یکدیگر بپردازند   امبارزه ب

ونهانا عن  ...    متفرقون في دینهمأنهم  :  ةنیالثا» :  گویدمی   "مسائل الجاهلیة"عبدالوهاب در کتاب  بن محمد 

:  دوم»1«والسمع والطاعة ذل ومهانة،  أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقیاد له فضیلة:  الثالثة...    التفرق في الدین

ند ... و خداوند ما را از تفرقه  شدمی شان دچار پراکندگی و تفرقه  که در دین   دیدیجاهلیت( را می ها )اهل آن 

،  شمردندامرشان و عدم فرمانبرداری از او را فضیلت می مهالفت با ولی :  در دین نهی فرموده است.... سوم

 . دانستند«اطاعت از امیرشان را ذلیلی و پستی می   شنوی وو حرف 

عْدَاءً : فرمایدخداوند می 
َ
ِ عَلیَكُْمْ إِذْ کُنتُْمْ أ قُوا وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ یعاً وَ لَا تَفَرَّ ِ جََِ  ﴿وَ اعْتصَِمُوا بِحبَلِْ اللََّّ

نْقَذَ 
َ
صْبَحْتمُْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ کُنتُْمْ عَلیَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الَّْارِ فأَ

َ
لَّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَ

َ
ُ كَ مِنهَْا کَذٰلِ کُمْ فأَ يُبیَنِّ

2 ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَهْتدَُونَ    نعمت   و  نشوید  پراكنده  و  زنید  چنگ  خدا(  قرآن   ناگسستنی )  یرشته   به  همگی   و»﴾اللََّّ
  و   برقرار  الفت   و  انس)  هایتان دل   میان   خدا  و  بودید  دشمنانی ( همدیگر  برای) كه  گاه  بدان  كه آورید  یاد  به  خود  بر را  خدا

  كه   شركی   و  پرستی بت   با  شما  همچنین)  و،  شدید  برادرانی (  هم  برای  او  نعمت   پرتو   در)  پس،  داد   پیوند(  هم  به  راها  آن 
  شما  ولی ( رفت می  آن  در افتادنتان  فرو بیم مرگتان  رسیدن   فرا با آن  هر  و) بودید(  دوزخ )  آتش از گودالی  یلبه  بر(  داشتید

  هدایت   كه   شاید،  سازد می   آشكار   را  خود   آیات  برایتان   چنین  این  خداوند(،  رسانید  ایمان   ساحل   به   و )  رهانید  آن   از   را
این است که می . «.  شوید نام  آنچه جای تأسف دارد  تمام بلاد اسلامی احزابی وجود دارند که به  بینیم در 

ند و با یکدیگر اختلاف و نزاع دارند و نسبت به یکدیگر بغ  و  هست  اسلام مشغول فعالیتند اما از هم متباین

پس هرگاه این صفات وارد مجتمع مسلمانان شد باید از    . ها از صفات جاهلیت استنفرت دارند که تمام این 

ترین حزب بازگردند البته به این  اسلامی به قدیمی   که باید احزاب آن توبه کنند و خود را اصلاح کنند چون 

 بر منهج قرآن و سنت باشد.  ای روشن و واضح به شیوه  شرط که آن حزب 

 
 (7-6»مسائل الجاهلیة« ) .1
 ﴾103، عمران﴿آل .2
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  وسلم را اتهاذ کرده است علیهاللهمنهج پیامبر صلی   ست کهجهادی ا  ت  منهج حق در این زمانه منهج سلفی 

حَ لَنْ  »:  فرمایدوسلم میعلیهاللهو مصداق حدیثی است که پیامبر صلی ينُ   هَذَا   يَبَِْ   عِصَابَة    عَلَيْهِ   يُقَاتلُِ   قَائِمًَ   الد 

اعَةُ   تَقُومَ   حَتَّى   الَسُْْلِمِيَ   مِنَ  ای از مسلمانان به خاطر آن ]با دشمنان و  ین دین پیوسته پابرجاست و عده »ا1«السَّ

 « قیامت برپا شود کنند تامهالفان[ پیکار می 

حدیثی  15در مجموع    .تر از چهل نفر است. و صفت بارزشان قتال استتعداد افرادی کم   منظور از "عصابة" 

دربار  توسط    ۀ طائف  ۀ که  که  آمده  شده    11منصوره  روایت  هم  8صحابی  در  که آن   ۀصفت  است    ها موجود 

منصوره گفت که یکی از این هشت    ۀ به کسانی که کمتر از این هشت صفت را داشته باشند طائف  توان نمی 

 است. کردن صفت جهادی بودن و قتال ، صفت

قبلی در مورد خطورت و کارایی سلبی  طاغوتان زنده بر اسلام و مسلمانان سهن گفتیم و در   ۀدر قاعد

بیان کردیم که پایبندی به آن    قبل از آن مطابق نصوص و اجماع امت روش مواجهه با این طاغوتان را   ۀقاعد

نصوص و اجماع واجب است و محل اجتهاد نیست مبنی بر این که حکم شرع در مورد این طاغوتان حاکم و  

جهاد و جنگ علیه آنان در صورت  ،  کننداند و حکمی غیر از آن را تحکیم میمرتد که حکم شریعت را کنار زده

  فراهم کردن   ،آمادگی و تمرین   ،إعداد و استعداد  ،شان موجود نبودتوانایی است و اگر توانایی خلع و عزل 

  ، تأمین مالی  ،موزش نظامیآ  تمرین و  و  از جمله تدریب  ،مایحتاج جهاد فرض عین استکردن  مهیا   تجهیزات و

 . دیگر مقدمات جهاد و ... سلاح و تجهیزات و فراهم نمودن مکان و  ۀتاکتیک و تهی 

تر از همه که بر منهج قرآن و سنت است  قدیمی اسلامی به حزب    و گروههای   گوییم باید احزابوقتی می 

رسول  حدیث  این  دلیل  به  شوند  می علیهاللهصلیالله  ملحق  که  است  لِ   ببَِيْعَةِ   فُوا »:  فرماید وسلم    الَْْوَّ

لِ  اول داده شود    ۀبیعت به اولین بدهید سپس بعد از آن«؛یعنی بیعت بر اجرای شریعت باید به خلیف»2« فَالْْوََّ

که »مانعی برای ساخت مسجد )جدید( نیست مگر این   :گویدبقره می   ۀ سور 114  ۀو امام قرطبی در تفسیر آی

باشد و یا مسجدی کنار مسجد  دیگر یا نزدیک به آن باشد که اهل مسجد اول را پراکنده    خوف تفرقه و اختلاف

و به همین    تعطیل کنند که در این صورت باید مسجد دوم تهریب یا از بنای آن منع شود  کنند و مسجدشان را

 
 (1922»صحیح مسلم« ) .1
 (1842»صحیح مسلم« ) (؛3268»صحیح البهاري« ) .2



 

 

256 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

دلیل است که گفتیم دو مسجد جامع در شهری نباید وجود داشته باشد و یا یک مسجد دو امام داشته باشد  

 1و همچنین جایز نیست دو نماز جماعت در یک مسجد برگزار شود«. 

تفرقه و اختلاف و   ۀکه این مایگوییم دو حزب اسلامی نباید در یک کشور باشند چون جاست که می از این 

این رخداد را جلوی چشممان در    ۀ هدردادن تلاش و مجاهدت مسلمانان و آسیب به یکدیگر است که نمون

 تر در افغانستان )در زمان بیرون راندن شوروی( دیدیم. و قبل کنیم سوریه مشاهده می 

از یک جماعت مجال را برای توطئه و دسیسه و   باز نگه می  دخالت وجود بیش  طاغوتان  ،  داردطاغوتان 

حتی هنگام وجود یک جماعت نیز به دنبال جذب افرادی برای کسب جناحی در درون این جماعت هستند  

ها و مواقف  تر از یک جماعت موجود باشد و دیدگاه که بیش هایشان؛ چه برسد به این برای اجرای سیاست 

 مهتلف وجود داشته باشد. 

بزرگ  که  جماعتی  و  گروه  هر  که  بدانیم  فعال باید  و  عرصتر  در  خصوصا  باشد  سو:    ،جهاد   ۀتر  نظر   مورد 

دشمن صورت    ۀدر آن جماعت تلاشی مضاعف از ناحی   هدشمنان قرار خواهد گرفت و برای ایجاد شکاف و تفرق

تر از یک جماعت باید همگی  پنداریم که باید هنگام وجود بیش منظر است که ما چنین میگیرد و از این می

که آن جماعت منحرف  جماعت  ملحق شوند که دارای منهج صحیح و درست است نه این ترین  قدیمی به  

کسی هنگام وجود     شده باشد و این انحراف باعث ایجاد جماعت  دومی بر منهج صحیح و درست باشد. هر 

که  شود چون تیبانی کند گناهکار می از جماعت  دوم حمایت و پش،  یک جماعت بر منهج راستین و صحیح

و   تفرقه  اقدام همکاری در  و    تحجیم این  به فعالیت دینی است  آسیب  و  و جدایی  خداوند متعال  اختلاف 

ثمِْ وَ العُْدْوَانِ﴾2:  فرمایدمی نشوید»﴿وَ لَا تَعَاوَنوُا عَلیَ الِْْ هم  دستیار  تعدّی  و  گناه  در  پیامبر    «و  و 

رَ   لَ »:  فرماید وسلم میعلیهاللهصلی ارَ   وَلَ   ضََ »نه به خود ضرر برسان نه زیان برسان«. این در زمانی  3«ضَِ

های مهتلف آگاهی دارد اما اگر شهصی در گروهی فعالیت و جهاد  شهص نسبت به وجود گروه که  است  

 چنین کسی دارای عذر است. ، خبر بودهکند و از وجود جماعت  جهادی دیگری بی می

 
بأن یبنوا مساجدا إلی  ،  ولا یمنع بنا: المسااجد إلا أن یقصادوا الشاقاق والهلاف»  ]:(78/ 2»تفسایر القرطبي ل الجامع لأحکام القرآن« ) .1

،  فان المساجد الثاني ینق  ویمنع من بنیانه ،  یریدون بذلك تفریق أهل المساجد الأول وخرابه واختلاف الکلمة،  جنب مساجد أو قربه
  [«ولا یصلي في مسجد جماعتان، ولا لمسجد واحد إمامان، لا یجوز أن یکون في المصر جامعان: ولذلك قلنا

 ﴾2، ﴿المائدة .2
 (2867)( »مسند أحمد« 2341سنن ابن ماجه« )» .3



 

 

257 

 هفدهم   قاعده

نشغال به دیگر  جهاد و ا کردن  همچنین معتقدیم که مشغول بودن افراطی به دیگر مسائل  غیرجهادی و رها 

الله و رسولش و از بین بردن دین اسلام است  ،  هاو روش راه هَا :  فرمایدمیخداوند متعال  خیانت به  يُّ
َ
﴿ياَ أ

نتْمُْ تَعْلَمُونَ﴾1
َ
مَاناَتكُِمْ وَ أ

َ
ولَ وَ تََُّونوُا أ َ وَ الرَّسُ ينَ آمَنوُا لاَ تََُّونوُا اللََّّ ِ   دوست   با)  پیامبر  و   خدا  به !  مؤمنان   ای»  الذَّ

  خود   امانات  در  و ،  مكنید  خیانت (  غیره   و ،  الهی   هایبرنامه   سرافكندن   پشت ،  جنگی   اسرار  پخش ،  حق  دشمنان   داشت 
جهاد بر مسلمانان    ، در این دوران ،  خداوند این دین را به امانت به ما سپرده است  «.مدارید  روا   خیانت   آگاهانه   نیز

که به  سراسر جهان فرض عین گشته است باید هر مسلمانی اگر بتواند جهاد را در کشور خود برپا کند یا این 

یاری  و  به منظور پیوستن  آن   دادن کشوری دیگر  با شریعت  مجاهدان  جا هجرت کند هر کسی هم مطابق 

توانایی جهاد را نداشت و مستضعف بود باید از نظر مالی جهاد را یاری کند و یا دیگر مسلمانان را بر جهاد  

 تشجیع کند یا علیه دشمنان و به نفع برادران مجاهدش پیوسته دعا کند.  

است و هر    جهاد نباشد بی سود و ثمر   ۀسپس هر مجاهدت و تلاش که برای برپایی جهاد و تقویت جبه

شک نزد خداوند و در دنیا نیز  مالی برای جهاد خرج شود و یا در راه إعداد و آمادگی برای جهاد خرج شود بی 

لازم    .ثمر است برکت و سود خواهد داشت و اگر برای جهاد و مسائل مربوط به جهاد خرج نشود فنا شده و بی 

که تنها راهی است که  است هر جهد و تلاش و مال و اموالی در برپایی و تقویت جهاد بکار گرفته شود چون 

نباید در هیچ زمانی اسبابی    . شرعی بوده و فرض عین است و نجات و رستگاری را با توکل به الله به دنبال دارد

تر اسباب شکست مسلمانان داخلی  که بیش شکست و انحطاط مسلمانان است فراموش شود چون   ۀ که مای

صَابَ :  فرمایدمیخداوند متعال  هستند نه عوامل خارجی؛ 
َ
صَابَ كَ ﴿مَا أ

َ
ِ وَ مَا أ مِنْ سَيِّئةٍَ كَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللََّّ

(  فضل )   از ،  رسدمی   تو   به (  سلامت   و   عافیت   و   نعمت   و   رفاه :  قبیل  از )  خوبی   و   خیر   از  آنچه!(  پیامبر  ای)»فَمِنْ نَفْسِکَ﴾2
  سبب   به  و)  است  تو  خود  از رسدمی  تو  به( رنج  و درد   و بیماری   و سختی :  قبیل  از) بدی و  بلا  آنچه و؛ است ( تو  بر ) خدا

الله  و این موضوع در حدیث ثوبان نیز به روشنی مشهص است که    «(.ایشده   مرتكب   كه   است   گناهی   و   قصور 

قدسی می  متعال  این حدیث    وَلَوِ   بَيْضَتَهُمْ،   يَسْتَبيِحُ   أَنْفُسِهِمْ   سِوَى   مِنْ   عَدُوًا   عَلَيْهِمْ   أُسَل طَ   لَ   وَأَنْ » :  فرمایددر 

بر  »   3« بَعْضًا   بَعْضُهُمْ   وَيَسْبيِ   بَعْضًا،   يُُّْلِكُ   بَعْضُهُمْ   يَكُونَ   حَتَّى   أَقْطَارِهَا   بَيَْ   مَنْ :  قَالَ   أَوْ   بأَِقْطَارِهَا   مَنْ   عَلَيْهِمْ   اجْتَمَعَ 

 
 ﴾27، ﴿الأنفال .1
 ﴾79، ﴿النسا: .2
 (2889»صحیح مسلم« ) .3
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کنم حتی اگر تمام کافران روی زمین  آنان دشمنی غیر از خودشان که جان و مالشان را نابود کند مسلط نمی 

 «. تا اینکه آنها همدیگر را بکشند و یکدیگر را اسیر کنند، علیه آنها گرد بیایند

به حدی    گاهاما هیچ  و فرصت و امکانات و تجهیزات باشدقدرت  بنابراین دشمن  خارجی هرچند دارای  

های غیر اسلام نگاه کن برای مثال به تاریخ امت اسلام یا دیگر امت ، رسد که تمام یک امت را نابود کندنمی 

خواستار    1971کشور را تحت کنترل دارد که وقتی در سال    13اکنون نیز  اسپانیا را در نظر بگیرید که هم 

  500اروپا شد در جواب گفته شد که کشور اسپانیا مانند یک روستا است اما به مدت    ۀعضویت در اتحادی

اند انجیل  را در اشغال خود دارد اما تا به امروز نه توانسته   "سبتة وملیلیةمغرب "سال است که دو شهر کشور  

را در آنجا جایگزین قرآن کنند و نه زبان اسپانیولی جایگزین زبان عربی شده است که اکثر ساکنین این دو  

ای که سرزمین مسلمانان را اشغال  کنند. هر دشمن  خارجی تکلم می  تشلحیتن  زباشهر بربر هستند و به  

ها پایدار  اند که مدت  خیلی زیادی بر اشغال آن سرزمین اند هرچقدر هم قدرتمند بوده باشند نتوانسته کرده

های استعماری معاصر در افغانستان و عراق و دیگر  ها گرفته تا تاتارها و مغولان و حرکت بوده باشند از صلیبی

،  بر این حدیث و دیگر نصوص بنا .نابود نهواهد شد د و جهاد بازگرددی هرگاه اهل ایمان به توح  زیرا ،  مناطق

گرفته که دشمن  غیر خودمان را   هوسلم در این حدیث از الله متعال وعدعلیهاللهگونه که پیامبر صلی و همان 

ها تسلیم شویم و به طور کلی در  اندگار باشند تا مانند دیگر امت ای که آنقدر مکند به شیوه بر ما مسلط نمی 

 آنان ذوب و نابود شویم.   ۀزیر سلط

بنابراین دشمن  خارجی هرچقدر هم امکانات و تجهیزات و قدرت نظامی داشته باشد هیچ وقت به حدی  

  را   تری وخطرناک   داخلی نتایج سلبی  نهواهد رسید که بتواند امت اسلام را نابود کند اما دشمن و اختلافات 

تغییر   ،  تداوم دارد  کهداراست   و  و  این حالت  نجات  بکارگیری  نامنسجم  با  راه چاره ممکن است که  دشوار 

هم آمدن مسلمانان در انجام فعالیت جمعی  مدن آ  عبارت است از گردهم  فعالیتی جمعی و    ؛بر منهج و گرد 

و مواقف مهتلف  هاگاه ها بین دید و رفع تمام اختلافات و نزاع  هسنت و معالج عقائدی بر اساس منهج قرآن و

دَری از سر  امت  مال این قواعد  اساسی تا این های شریعت و عدم اهبا رجوع به قواعد و بنیان 
َ
که مجازات ق

مان کامیاب شویم که خداوند  لطف و رحمت خداوند قرار گیرد و به این هدف   ۀبرداشته شود و امت شایست 

ولِِٰ ﴿: فرمایدمی
ُ
﴾كَ أ ُ ُهُمُ اللََّّ  .«آنانند كه خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد »سَيَرحَْْ

ِ هُمُ الغَْالُِْونَ ﴿:  فرمایدپیروزی و نصرت نیز به این منوال کسب خواهد شد که خداوند می    »﴾فإَنَِّ حِزبَْ اللََّّ
 «. .است  پیروز الله حزب  تردیدبی 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-39059107
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های شریعت را اهمال کند )مهصوصا  وروش خود کند و دیگر بهش اگر هر حزبی بهشی از اسلام را راه اما  

مبحث جهاد را که در این دوران سهن از آن ممنوع و خطرناک است( حتما اختلاف و تفرقه تداوم خواهد  

های گذشته  داشت خداوند در سنت وقانون غیرقابل تبدیل و تغییرش به صورت مقدمه و نتایج در حق  امت 

غْرَينْاَ بيَنْهَُمُ العَْدَاوَةَ وَ الَْْغْضَاءَ إلََِ يوَْمِ القِْیاَمَةِ﴾1:  فرموده است
َ
رُوا بهِِ فأَ ا ذُکِّ   آنان   امّا  » ﴿ فنَسَُوا حَظّاً مِمَّ

،  قیامت   یدامنه   تا  آن   پاداش  به   لذا؛  سپردند  فراموشی   دست   به   بود   شده   داده   تذكّر به آنان    آنچه   از   ایملاحظه  قابل   قسمت 
  و   كافر  را همدیگر  مسیحی   هایفرقه   پیوسته  رستاخیز روز  تا  و )  افكندیم  دشمنی  و  كینه  ایشان (  مختلف  گروههای)  میان 

که بهشی از  جهاد را اهمال کنیم   عبادت و فرض  نیز اگر فقط    ما  . «(دارندمی  دشمن  را  یكدیگر  و  نامندمی  ملعون 

مْرهَُمْ :  فرماید و همچنین می   شریعت است منجر به ایجاد دشمنی و کینه در میانمان خواهد شد. 
َ
عُوا أ ﴿فَتقََطَّ

2 ونَ  يهِْمْ فَرحُِ   گروهی  هر ) و  كشاندند پراكندگی   به   را   خود (  دین)   بار و   كار  مردمان   امّا  »﴾بيَنْهَُمْ زُبُراً کُُُّ حِزبٍْ بِمَا لَدَ
  برند می   گمان   كه  چرا)   شادانند  و   خوشحال  برآنند  و  دارند  بدانچه  جمعیتی   و  دسته  هر(  كه   این  عجب   و،  رفتند  راهی   به

شان که بدون شک این به خاطر جهل و اختلاف هواوهوس   «(.روند می   راهه  كژ  دیگران  و  راهند راستای  بر  ایشان 

 بود. 

اعتقاد و احساس مسئولیت و گرایش  ،  قرآن و سنت تمام  به    کامل  پایبندی   چاره و رهایی از این مشکلراه 

حامل این اعتقادات و فهم باشیم تا    ، به قرآن و سنت بر فهم صحیح سلف است که باید با همکاری و اتحاد

هم می  مورد رحمت خداوند قرار گیریم  خداوند  آیند؛ و این چنین امتی عقائدی بر منهج قرآن و سنت گرد 

يَّدَ :  فرمایدمیمتعال  
َ
ِي أ یعاً 62بنِصَُْهِِ وَ باِلمُْؤْمِنِیَن )كَ ﴿هُوَ الذَّ رضِْ جََِ

َ
نْفَقْتَ مَا فِِ الْْ

َ
لَّفَ بیَْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أ

َ
( وَ أ

لَّفَ بيَنْهَُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَکِیمٌ﴾3
َ
َ أ لَّفْتَ بیَْنَ قلُوُبهِِمْ وَ لكِٰنَّ اللََّّ

َ
  و   خود   یاری   با   را   تو   كه   است   كسی   همان   او  »مَا أ

  پرتو   در  شدیدشان   دشمنانگی   وجود   با   را   عربها   كه  بود   خدا )  و  . كرد   پشتیبانی   و  تقویت (  انصار   و   مهاجر)  مؤمنان   توسّط 
،  كرد  مهربان   نزدیک و  هم  به   را   آنان   یكینه   و   حقد  از  پر  هایدل   و )  نمود  ایجاد  الفت   آنان   میان   در( و   كرد  دگرگون   اسلام

.  سازی  برقرار  الفت   و  انس  هایشان دل  میان   توانستی نمی   كردیمی   صرف   است   زمین  در  آنچه  یهمه   اگر(  كه  ایگونه   به
  است  حكیم  و عزیز  او  كه چرا، انداخت  الفت  و انس  میانشان( برادری  و دوستی   و ایمان  به  آنان  هدایت  با )  خداوند ولی 

 «(.پذیرد می  انجام حكمت  و  فلسفه   روی  از كارش   و ، توانا كاری  هر  بر  و)

 
 ﴾14، ﴿المائدة .1
 ﴾53، ﴿المؤمنون .2
 ﴾63-62، ﴿الأنفال .3



 

 

260 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

را نصرت و یاری دهد اما با    وسلم علیهاللهپیامبر صلیقدرت خویش    ا خداوند بر این امر قادر بود که تنها ب

( برای  وسلمعلیهاللهپیامبر صلی آموزد که وجود مسلمانان و سربازان همراه با امیر ) حکمت خویش به ما می 

 کسب پیروزی ضروری است. 

و تا زمانی که مسلمانان  ،  باید بدانیم که جهاد بهشی از این منهج و دین است و بر مسلمانان واجب گردیده

شان را تقویت نکنند و با ولا:  ایمانی جماعتی متحد و  برادری  دینی بین   گردند ونشان باز به طور کامل به دین 

شوند از میان  طاغوتانی که مانع تحکیم دین می،  ای مقتدر را ایجاد نکنندصفی مستحکم و قوی و جبهه

 برداشته نهواهند شد. 

نیروی انسانی    ،تیراندازی(   )"الرمی"قدرت نظامی   یعنی- در هنگام فقدان  این موارد و عدم اقتدارشان   

مکان    شناخت و تعیین  ،بر داخل و منطقه  و استراتژیکی  آگاهی کامل  ،مالیاقتصادی و    تقدر   ،( مجاهدین) 

  . واجب و ضروری است هالاش برای دستیابی و کسب این قدرت ت  - جهادشروع و زمان  مناسب 



 

   :همجدقاعده ه

 "دعهالحرب خَ"

 جنگ حیله و فریب است 
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 جنگ حیله و فریب است. "الحرب خَدعة ": هجدهم ۀقاعد
  سنت و جماعت اهل   که در مورد قواعد  جهادی بر اساس نگرش   " ی  وونڕ   دی د   سلسله مباحث "   ۀدر ادام

علیه گرفته شده  ین قاعده از حدیث صحیح متفق ا. گانه رسیدیم هجدم از قواعد بیست   ۀ به قاعد  کندبحث می 

 مکر و نیرنگ است. ، به معنی جنگ خَدعة"   که لفظ آن "الحرب  

خدعه    - 2حفظ اسرار نظامی    - 1:  متفق هستند که جنگ دارای دو رکن اصلی است  کافر و مسلمان بر این 

 . و فریب 

استعداد و ایدئولوژی و ... طرفین درگیر    ،رده  ، مکان   ،زمان ر اساس  و مقدار کمی و کیفی این دو مورد ب

 متغیر است. 

این مسئله مطرح   به مسلمان در  آنچه نسبت  و  است   این   شود، می اما  به اسم خدعه  نباید مسلمانان  که 

بین طرفین منعقد شده باشد جایز نیست   ای در غدر و خیانت انجام دهند مثلاا اگر پیمان و عهدنامه  ، نیرنگ

  خیانت و غدر نامه را نق  کند برخلاف دید و مبدأ کفار که  که مسلمانان بدون اطلاع به طرف مقابل پیمان 

 .آورند را شجاعت به حساب می 

گ جنگ است مشابه حدیث  "الحج عرفة" است  "الحرب خَدعة" که مبتدا و خبر است یعنی خدعه رکن بزر 

اما معلوم است که ایستادن در عرفات رکنی از ارکان حج    ،« حج عبارت است از ایستادن در عرفات»یعنی  

نصیحت    از   دین عبارت است»النصیحة" یعنی  یا مشابه حدیث "الدین تمام فریضه و نسک حج نیست؛  ، واست 

بنابراین فریب و خیرخواهی تاکتیککردن  گمراه ،  کاری«؛  اسرار  نیرنگ زدن که در اصل همان حفظ  و    یو 

یا  و  حقیقت  کردن  پنهان   اهداف  از دشمن هستند  نقشه  بی اهداف  و  است  اساسی جنگ  رکن   رکن  گمان 

 اساسی جهاد نیز هست. 

این حدیث می  نووی در شرح  العلماء علی جواز  »:  گویدامام  أمکن  خداع  واتفق  الحرب وکیف  الکفار في 

علما بر جائز بودن خدعه در جنگ اجماع دارند به  »1  «الخداع إلا أن یکون فیه نقض عهد أو أمان فلا یحل

ی و نق  امان باشد که در این صورت جایز  ن در آن عهدشککه  این   مگرهر شکل و صورتی باشد جایز است  

 . «نیست 

و در این فرموده نسبت  ،  نهان آن استخلاف  بر  امری »اصل "خدعه" بروز  :  گویدحجر عسقلانی می ابن   م اما

گری در جنگ  بودن فریب و حیلهدشمن تذکر داده شده و همچنین بر مندوب   ۀ به هشیاری از دسیسه و حیل

 
 (45/ 12»شرح النووي علی مسلم« ) .1
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و بیدار نباشد از نتایج ناخواسته و    نسبت به تاکتیک و حیله در جنگ هشیاربا کفار دلالت دارد هر کسی  

علما بر جائزبودن خدعه در جنگ اجماع دارند به هر شکل    " :  نووی گفته است  در امان نهواهد بود؛  معکوس

ی و نق  امان باشد که در این صورت جایز نیست"؛  ن که در آن عهدشکو صورتی باشد جایز است مگر این 

و مانند این    و تلویح )به کنایه سهن گفتن(     1و با تعری  "فریب در جنگ با نصب کمین  :  عربی گفته استابن 

تاکتیک و فریب در جنگ دارد بلکه کاربرد تاکتیک و فریب  است و این حدیث اشاره به بکارگیری    ممکن   موارد

و برای همین است که در این حدیث تمام معنا و اساس جنگ    تر است در جنگ از شجاعت و جنگاوری مهم 

عرفة" حدیث"الحج  مانند  است  گردانیده  مقصور  خدعه  در  میابن   ؛را  ر  نَیِّ را  الم  این  حدیث  گوید"معنی 

رساند که اگر با فریب و حیله در جنگ موفق شود بهتر از رویارویی مستقیم است چونکه در این صورت  می

 2. «شود" پیروزی بدون دشواری حاصل می

کند  کاری در جنگ برای رسیدن به هدفش تلاش می یابیم که دشمن با فریب همچنین از این حدیث درمی 

 . «بر مسلمان لازم است بیدار و محتاط باشد»: گویدباره می طور که امام شوکانی در این همان 

ينَ آمَنوُا خُذُوا حِذْرَکُمْ﴾3:  فرمایدمی خداوند متعال   ِ هَا الذَّ يُّ
َ
  نمائید   احتیاط !  ایدآورده   ایمان   كه  كسانی   ای»﴿ياَ أ

می.  «كنید  حفظ(  دشمنان   با  یمقابله   برای)  را  خود  آمادگی   و مْ :فرمایدو  خُذُوا حِذْرهَُ
ْ
وَ خُذُوا  ...﴿وَ لِْأَ

  خود  از را سبک دفاعی   وسائل است  ممكن كه آنجا تا هم باز ولی ) ...البته جانب احتیاط را فرو نگذارند »حِذْرَکُمْ﴾4
 « .بدارید  را خویش احتیاط  و ( نكنید دور 

دنیا در این امر با    های بزرگ  استهبارات و نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی قدرت  ،بینیم که سپاهامروزه می 

فریب به  مشغول  و  دارند  رقابت  و  ،هم  تلفنی  مکالمات  گرفتن  زیرنظر  و  و  شبکه  جاسوسی  اینترنت  های 

باید وضعیت جاسوسی    .های جاسوسی یکدیگر هستند بکارگیری تجهیزات جاسوسی بر کشورها و سازمان 

 
 .(اشاره داشتن کلام به معنایی غیر از معنای حقیقی آن را تعری  گویند) .1
وأصاال الهدع إظهار أمر وإضاامار خلافه وفیه التحری  علی أخذ الحذر في الحرب والندب إلی  »  ](158/ 6»فتح الباري« لابن حجر ) .2

خداع الکفار وأن من لم یتیقظ لذلك لم یأمن أن ینعکس الأمر علیه قال النووي واتفقوا علی جواز خداع الکفار في الحرب کیفما أمکن 
وباالکمین ونحو ذلاك وفي الحادیاث   الهاداع في الحرب یقع باالتعری   إلا أن یکون فیاه نق  عهاد أو أماان فلا یجوز قاال بن العربي

انشااارة إلی اسااتعمال الرأي في الحرب بل الاحتیاج إلیه آکد من الشااجاعة ولهذا وقع الاقتصااار علی ما یشاایر إلیه بهذا الحدیث وهو 
معنی الحرب خدعة أي الحرب الجیدة لصاحبها الکاملة في مقصودها إنما هي المهادعة لا المواجهة  کقوله الحج عرفة قال بن المنیر  

 [«وذلك لهطر المواجهة وحصول الظفر مع المهادعة بغیر خطر تکمیل
 ﴾71، ﴿النسا: .3
 ﴾102، ﴿النسا: .4
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و بویژه تعداد اندک داعیان راستین چگونه   پراکنده  و  این  باشداز مسلمانان مستضعف  ؟ بدون شک چون 

تر از  تر است و باید داعیان راستین بیش و جاسوسی از آنان آسان   زیرنظر گرفتن داعیان راستین کم هستند  

باشند و نسبت به خود و    ، هر مسلمانی برحذر و هشیار  بیدار باشند و مورد فریب قرار    مدشان آورفت رفتار 

فریب و  باید  بلکه این داعیان و مسلمانان  . کفار بکار گرفته نشوند ۀ طراحی شد  ۀ نقش ۀ نگیرند و به عنوان مهر 

کننده بکار گیرند و در آن استعداد یابند و نوآوری کنند و در این امر پیشرفت داشته  گمراه های  روش تزویر و  

و آنان را دچار فریب    چینی کنندرا فریب دهند و علیه کفار دسیسه و توطئهباشند در حدی که بتوانند دشمن  

 . تاکتیکی و استراتژیکی کنند 

تغییر  ،تغییر مکان و قیافه،  پنهان شدن و اختفا: :  های زیادی دارد مثلادشمن روشکردن  فریب و گمراه 

جا مجال ذکر آن نیست  هویت و پاسپورت جعلی و ... که در این   ۀتهی ،  هانی زمان و مکان و تاکتیک نظامیگنا

ها  کنش  به برخی پردازیم کهجا به مشروع بودن یا نبودن این اقدامات می و مورد بحث ما نیستند و ما در این 

افشا و یا حفظ اسرار    ، کشتن و ترور ناگهانی،  دروغ گفتن:  های پرکاربرد در جنگ مربوط است مانندو عملیات 

مهارت و استعداد در این اقدامات و کشف جاسوس و یا تکنولوژی تجهیزات    ،... ؛ اما تفصیلات این موارد  و

 دروس امنی مربوطه مطالعه کنیم. و  استهباراتی اید در کتب  را ب . جاسوسی و مهابراتی و ..

 دروغ گفتن در مواجهه با دشمن -1

جا نگفتیم دروغ گفتن در جنگ با دشمن تا تمام حالات چه در جنگ چه در صلح چه در حالت  در این 

 اسارت در دست دشمن و دیگر حالات را شامل شود. که دروغ گفتن به دشمن در تمام این موارد جایز است. 

صُ   أَسْمَعْ   وَلَِْ   » : گویدعقبه روایت شده که میبن کلثوماز ام : دروغ گفتن درجنگ: الف ءٍ   فِ   يُرَخ    يَقُولُ   مَِِّا   شََْ

رْبُ   ثَلََثٍ   فِ   إلَِّ   كَذِب    النَّاسُ  صْلََحُ   الَْْ جُلِ   وَحَدِيثُ   النَّاسِ   بَيَْ   وَالِْْ »نشنیدم که  1«   هَا زَوْجَ   الََْرْأَةِ   وَحَدِيثُ   امْرَأَتَهُ   الرَّ

،  جنگ:  گویند اجازه داده باشد مگر در سه موردوسلم به دروغ گفتن در آنچه مردم می علیهاللهپیامبر صلی

 . صحبت مرد به زنش و صحبت زن با شوهرش«، آشتی و اصلاح بین مردم 

و  »2«والظاهر إباحة حقیقة نفس الکذب لکن الاقتصار علی التعریض أفضل والله أعلم»:  گویدمی   امام نووی

 دروغ گفتن در این سه حالت حقیقتا مباح است اما  
ا
 3. « و تعری  )سهن دوپهلو( بهتر است ایهام ظاهرا

 
 .لفظ مسلم است (2605»صحیح مسلم« )؛ (2546»صحیح البهاري« ) .1
 (45/ 12»شرح النووي علی مسلم« ) .2
در صورتی که گوینده  ،  که انسان سهنی بگوید که شنونده به گمان خود از آن مطلبی بفهمدتوریه عبارت است از این:  تعری  یا توریه) .3

گذرد و پس از مدتی مأموران ظالم و ساتمگر را مثلاا انساانی در حال فرار از نزد شاهصای می .چیز دیگری را قصاد و اراده نموده اسات
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الکذب في الحرب من المستثنی  وقال بن العربي  »:  گویدحجر بعد از نقل کلام فوق از امام نووی می امام ابن 

بالمسلمین   بالنص رفقا  للعقل فیه مجال ولو کان تحریم  لحاجتهم  الجائز  انقلب  إلیه ولیس  ما  بالعقل  الکذب 

و  ،  و نیاز مسلمانان به آن   ه"دروغ گفتن در جنگ مباح گشته به خاطر ملاحظ:  گویدعربی می »ابن 1«حلالا

  با عقل بود در این صورت   اگر تحریم دروغ   و  جا مطرح نیست )بلکه با نص مباح گشته( عقل و زیرکی در این 

 گشت«. دروغ در جنگ حلال نمی 

گفتن در غیر از جنگ نیز به منظور نجات یا حفظ جان مسلمانان یا جلب  مصلحتی بزرگ  همچنین دروغ 

  علیه اللهالسلام است که پیامبر صلی جایز است و دلیل آن جواز در سرگذشت ابراهیم علیه  برای مسلمانان 

لََمُ قَط  إلَِّ ثَلََثَ كَذَبَاتٍ؛ ثنِْتَيِْ فِ ذَاتِ الِل قَوْلُهُ }إنِّ    لَِْ   » :  فرمایدوسلم می {  يَكْذِبْ إبِْرَاهِيمُ النَّبيِ  عَلَيْهِ السَّ  سَقِيم 

هُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ   سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ  وَقَوْلُهُ }بَلْ فَعَلَهُ كَبيُِرهُمْ هَذَا{، وَوَاحِدَة  فِ شَأْنِ سَارَةَ، فَإنَِّ

بَّارَ إنِْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِ يَغْلِبْنيِ عَلَيْكِ، فَإنِْ   ا: إنَِّ هَذَا الَْْ يهِ   سَأَلَكِ لَََ سْلََمِ،   فِ   أُخْتيِ   فَإنَِّكِ  أُخْتيِ،   أَنَّكِ   فَأَخْبِِِ   لَ   فَإنِّ    الِْْ

كِ الَْْ   فِ   أَعْلَمُ  ي وَغَيْرَ
از سه بار دروغ نگفته استابراهیم علیه»2«... رْضِ مُسْلمًَِ غَيْرِ بارش به    دو،  السلام غیر 

3:  خاطر خداوند بود که فرمود مْ  قاَلَ ﴿:  و فرمود  «من كسالت دارم.:  گفت   و»﴾﴿فَقَالَ إِنِِّّ سَقِیمٌ  بلَْ فَعَلهَُ کَبِيرهُُ
4 و یکبار دیگر نیز خودش و همسرش ساره بودند که   «كرده است  رین بت بلكه آن را این بزرگت [نه: »]گفت »﴾هٰذَا

گزارش داده بودند که شهصی آمده و    هان آدر مورد    به سرزمین حاکم ستمکاری وارد شدند که به آن حاکم 

"اگر این حاکم بفهمد که تو  :  السلام فرمودزنی به همراه دارد که زیباتر از او در مردم نیست. ابراهیم علیه

که تو در  اگر از تو سوال کرد بگو که تو خواهر من هستی چون ،  همسر  من هستی تو را از من خواهد گرفت

 « ...کنم که در این سرزمین غیر از من و تو مسلمانی دیگر باشد."بودن خواهر من هستی گمان نمی مسلمان 

 
  در این اطراف  پرسااند فلان شااهص رااز او می، انداو را دنبال کرده  ...بیند که برای گشااتن یا مصااادره اموال یا حمله به ناموس ومی

کند فی الحال  کنند هرگز او را ندیده اسات در صاورتی که او قصاد و اراده میساتمگران خیال می،  خیر:  گویدی؟ در جواب میبینیمن
پرساد کجا رساد و دوساتش از او میرود و در راه به دوساتی میتعقیب می تحتکسای به دیدن شاهصای   بینم؛یاای او را نمیکه تو آمده

روم یا به آن ساار خیابان  به دیدن برادری مساالمان می:  گویدروی؟و چون شااهص به دوسااتش مشااکوک اساات با کنایه و ایهام میمی
 (.جا این سهنان دو معنا دارند و جواب شهص هم داده شده و هیچ معلومات حساسی هم ارائه نشده استروم " در اینمی

 (159/ 6»فتح الباري« لابن حجر ) .1
 (2371»صحیح مسلم« ) ؛(3179»صحیح البهاري« ) .2
 ﴾89، الصافات﴿ .3
 ﴾63، الأنبیا:﴿ .4
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دروغ مح  و آشکار در این مواقع جایز است و گاهی این  »:گویدحجر در شرح این حدیث می امام ابن 

گذاری شده شرطی برای مذموم  که این رفتار دروغ نام شود و این دروغ به خاطر دفع مضرتی بزرگ واجب می 

منش بعید است اما در چنین حالاتی کاری نیکو است. و  های بزرگ بودنش نیست هرچند دروغ از انسان 

سومین بار هم    در حقیقت  ،  "ساره بود  ۀبه خاطر الله بود و سومین بار هم که دربار   بارش   دو"که فرموده  این 

ساره نفعی در آن بود  السلام نیز در آن بود و برای خودش و  به خاطر الله بوده اما نفع شهصی ابراهیم علیه

ار هرگز دروغ نگفته  حسان آمده که "ابراهیم بجز سه ب بن بار قبل فقط برای الله بود در روایت  هشام   اما دو

به الله قسم    :"عباس که امام احمد روایت کرده آمده کهکه هر سه بار به خاطر الله بود" و در حدیث ابن   است 

 1. «برای دفاع از دین الله انجام داده است"  فقط ها را این که این مجادله 

مصلحت دین و نجات از شکنجه و آزار و آسیب کافران  ،  یابیم که گاهی در دروغ گفتناز این حدیث درمی  

عنه روایت کرده که پیامبر  اللهالاخدود امام مسلم از صهیب رضی وجود دارد. همچنین در سرگذشت اصحاب 

،   لَهُ   وَكَانَ   قَبْلَكُمْ،   كَانَ   فيِمَنْ   مَلِك    كَانَ » :وسلم فرموده استعلیهاللهصلی تُ،   قَدْ   إنِّ  :  لِلْمَلِكِ   قَالَ   كَبَِِ   فَلَمََّ   سَاحِر    كَبِِْ

مْهُ   غُلََمًا   إلَِيَّ   فَابْعَثْ  حْرَ   أُعَل  مُهُ،   غُلََمًا   إلَِيْهِ   فَبَعَثَ .  الس  ،   سَلَكَ   إذَِا   طَرِيقِهِ   فِ   فَكَانَ   يُعَل    كَلََمَهُ   وَسَمِعَ   إلَِيْهِ   فَقَعَدَ   رَاهِب 

احِرَ   أَتَى   إذَِا   فَكَانَ   فَأَعْجَبَهُ،  اهِبِ   مَرَّ   السَّ احِرَ   أَتَى   فَإذَِا   إلَِيْهِ،   وَقَعَدَ   باِلرَّ بَهُ   السَّ اهِبِ،   إلَِ   ذَلِكَ   فَشَكَى   ضََ   إذَِا :  فَقَالَ   الرَّ

احِرَ   خَشِيتَ  احِرُ وَإذَِ   أَهْلِ،   حَبَسَنيِ :  فَقُلْ   السَّ بود که  »2« ا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنيِ السَّ از شما  پادشاهی قبل 

و ساحری داشت   پادشاه گفتجادوگر  پیر شده :  به  ب  ام من  تا  اختیار من گذارید  او سحر  ه  یك جوانی در 

قصر پادشاه راهبی  اش تا  در مسیر خانه سپردند. و آن جوان با او رفت و آمد داشت و  ه او  بیاموزم. پس جوانی ب

از    .کردیخدا را عبادت م  اشدر دیر و صومعهکه  سکونت داشت   بر راهب افتاد و  آن جوان روزی عبورش 

و   ماند ی م د راهبنز در راه  رفت هر بار که به سوی ساحر می  سهنان او تعجّب کرده و از حالش خوشش آمد و 

راهب شکایت کرد. و  ه  پس جوان ب  زدی کرد ساحر او را می رفتن نزد ساحر دیر م  در. و چون  آموختمی)علم(  

مرا نگه داشتند    ام خانوادهدیر کردی بگو  ترسیدی )که تو را بزند( که چرا    ساحر   از  پسرم وقتی  : او گفته  راهب ب

 
فالکذب المح  في مثل تلك المقامات یجوز وقد یجب لتحمل أخف الضااررین دفعا لأعظمهما  »  ](392/ 6»فتح الباري« لابن حجر ) .1

ثنتین منهن کذبات فلا یرید أنها تذم فان الکذب وإن کان قبیحا مهلا لکنه قد یحساان في مواضااع وهذا منها قوله وأما تساامیته إیاها  
في ذات الله خصاهما بذلك لأن قصاة ساارة وإن کانت أیضاا في ذات الله لکن تضامنت حظا لنفساه ونفعا له بهلاف الثنتین الأخیرتین 

کذبات کل ذلك في ذات فانهما في ذات الله محضااا وقد وقع في روایة هشااام بن حسااان المذکورة إن إبراهیم لم یکذب قط إلا ثلاث  
 [«الله وفي حدیث بن عباس عند أحمد والله إن جادل بهن إلا عن دین الله

 (3005»صحیح مسلم« ) .2
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تو گفتند چرا تأخیر کردی    به  ترسیدی )که تو را سرزنش کنند یا بزنند( و  اتخانواده از  و هر گاه    ( معطل کردند) 

 « .بگو ساحر مرا معطّل نمود

وفیه جواز الکذب في الحرب ونحوها وفي إنقاذ النفس من الهلاك  »:  گوید امام نووی در شرح این حدیث می

این حدیث دلیلی است بر جواز دروغ در حالت جنگ و حالات  »1«سواء نفسه أو نفس غیره ممن له حرمة

مشابهش مادامی که نجات جان از نابودی در آن باشد چه جان خودش یا غیر خودش از افرادی که ریهتن  

 « خونشان حرام است. 

یابیم که منظور  این شرایط و حالاتی که احادیث به آن اشاره دارند حالت جنگ نیستند برای همین درمی

الأولی در جنگ جائز است    امام نووی این است که مادامی که در این حالات دروغ گفتن جایز است به طریق 

السلام دلیلی است بر جواز دروغ گفتن در مقابل کفار در شرایطی که  حدیث سرگذشت سیدنا ابراهیم علیه

 ظلم ستمکاران کافر وجود دارد. نجات جان از 

لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب علیه الکذب    قالواو»:  گویدهمچنین امام نووی می

  ،کشتن کسی را داشت که او    در این اختلافی نیست که اگر ظالمی قصداند  و گفته»2«في أنه لا یعلم أین هو

  « . داند که آن شهص مورد تعقیب کجاستواجب است که دروغ بگوید که نمی ،  نزد خودش مهفی کرده بود

  شان دهد فریب یا  ،  اینجا نیست،  دانم کجاست یعنی واجب است شهص ظالم را فریب دهد و مثلا بگوید نمی

 و بگوید او را دیدم که به فلان جهت رفت. 

که    لاطع  بن همچنین جایز است برای جلب  منفعتی بزرگ به کافران دروغ بگوید مانند سرگذشت حجاج 

و    3کند روایت امام احمد آنچه این رای را تقویت می » :  الحرب" نقل کرده استفیحجر در باب "کذب امام ابن 

اند که امام نسائی و حاکم نیز  نقل کرده  علاط بن در سرگذشت حجاج عنهاللهرضیکه از انس حبان است ابن 

وسلم اجازه خواست که با توجه  علیهاللهعلاط از پیامبر صلی بن حجاج که   و صحیح دانسته  آن را روایت کرده 

پیامبر  ،  وسلم و اوضاعش افترا و دروغ بگویدعلیهالله پیامبر صلی  ۀبه موقعیتش در قریش و در مکه بتواند دربار 

  دروغ به  اموالش از دست قریش به مکه رفت و    دن حجاج برای بازگردان ،  وسلم نیز به او اجازه دادعلیهاللهصلی

 
 (130/ 18»شرح النووي علی مسلم« ) .1
 (158/ 16»شرح النووي علی مسلم« ) .2
  (12409»مسند أحمد« ) .3
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دادند شکست  را  مسلمانان  خیبر  یهودیان  که  خبرپس    1« . گفت  بین    دروغ  این  جنگی  که  کرد  شایع  را 

 اند. مسلمانان با یهودیان رخ داده و یهودیان مسلمانان را شکست داده 

 نقل کرده است.  2النهایةوکثیر نیز این سرگذشت را در البدایة امام ابن 

نبوده است را دوست خود به حساب می   این رخداد در حالت جنگ  او  این دآور و قریش  گونه گمان  ند و 

آشکار    دشمن  کافر است که نوع    جواز دروغ گفتن به   ۀها دروغ بگوید.این رخداد دربار کردند که به آن نمی 

  هم در جنگ و جهاد و هم در غیر این حالت برای حفظ جان  مسلمانی یا جلب  منفعت   ؛استخدعه و فریب  

 یا جلب  منفعتی عمومی برای دیگر مسلمانان. شهصی بزرگ 

 کافر حربی   ۀکشتن ناگهانی و غافلگیران -2

امانی با مسلمانان ندارد و با اسلام و مسلمانان به جنگ برخاسته است    و   کافر حربی که هیچ عهد و پیمان 

که کسانی را که با  وسلم ثابت شده  علیه الله پیامبر صلی   ۀ و این موضوع در سیر   اش جائز است کشتن غافلگیرانه 

اند یا ثروت و سامان و اموالی را در راه دشمنی با  اند و علیه ایشان پادگان نظامی ایجاد کرده ایشان دشمنی کرده 

نموده  فراهم  قرار داده اسلام  اختیار محاربان  و در  و شجاع  علیه الله پیامبر صلی ،  اند اند  وسلم اصحاب جنگاور 

:  فرماید ای شده که می اند. در قرآن نیز به این امر اشاره خویش را بر سرشان فرستاده و غافلگیرانه آنان را کشته 
دْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُُُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لهَُمْ کَُُّ مَرصَْدٍ﴾3 کیَِن حَیثُْ وجََ   بیابید  هركجا  را  مشركان » ﴿فاَقْتلُوُا المُْشِِّْ

 « . بنشینید   آنان (  انداختن   دام   به )   برای   كمینگاهها   ی همه   در   و   كنید   محاصره   و   بگیرید   و   بكشید 
  4« أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حیث یرصدون » : گوید " می وَ اقْعُدُوا لهَُمْ کَُُّ مَرصَْدٍ  امام قرطبی در تفسیر " 

 . « شان پیش آمد آنان را بکشید یعنی از مکانی پنهان آنان را تحت نظر بگیرید و همین که فرصت کشتن » 

است و منظور این است که  آنان به اسلام  عمومی  ه بعد از دعوت  این دلیلی است برای قتل ناگهانی آنان ک 

وسلم از آنان چه خواسته و اسلام به  علیهاللهدانستند که پیامبر صلیبحث اسلام به آنان رسیده بوده و می 

بر   است  دلیلی  همچنین  کردند؛  اتهاذ  دشمنی  موقف  اما  معناست  زیرنظرگرفتنرصد  چه  و    و  پاییدن  و 

 جاسوسی از دشمن. 

 
 (591/ 6»فتح الباري« لابن حجر ).1
 (215/ 4»البدایة والنهایة ط السعادة« ) .2
 ﴾5، ﴿التوبة .3
 (73/ 8»تفسیر القرطبي ل الجامع لأحکام القرآن« ) .4
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  ۀ برای کشتن غافلگیران  کسانی از اصحابش را   وسلم علیهاللهاما در سیره و سنت ثابت گشته که پیامبر صلی 

 فرستاده است.   الحقیق که از سران یهود بودندی اببن رافعاشرف و ابو بن بعضی از طاغوتان مانند کعب 

می بن کعب  تشویق  مسلمانان  و  اسلام  علیه  جنگ  به  را  مشرکان  طرفی  از  پیامبر  اشرف  طرفی  از  و  کرد 

کرد؛ بهاری و مسلم هر  و پهش می   سرایید داد و در مورد همسرانش غزل می وسلم را دشنام میعلیهاللهصلی

فِ،   بْنِ   لِكَعْبِ   من   " »:  وسلم فرمودعلیهاللهکه پیامبر صلی  اندداستان قتل این طاغوت را روایت کرده   ،دو   الْْشَََْ

هُ    أن   لي   فائذن :  قال (.  نعم : ) قال   أقتله؟   أن   أتَب   الل،   رسول   يا :  فقال   مسلمة   بن   مُمد   فقام (.  ورسوله   اللََّ  آذَى   قَدْ   فَإنَِّ

براستی که او الله و رسولش را  ، کنداشرف را برایمان متوقف میبن »"چه کسی کعب 1«( قل : ) قال   شيئا،   أقول 

فرمود:  مسلمه گفتبن دهد" محمد آزار می  پیامبر  پیامبر خدا؟  ای  بکشم  را  او  که  داری    "بله" :  آیا دوست 

 بگویم. پیامبر اجازه فرمودند.«   پس به من اجازه بده چیزهایی )افترا و دروغ( :  گفت همسلمبن محمد 

که به مدینه هجرت  اشرف رفتند و از این بنمسلمه و یارانش نزد کعب بن حدیث این است که محمد   2تفصیل

از   و ...  اند وسلم هستند و ناچار گشته علیهاللهکردند و دچار فقر و گرسنگی هستند و در خدمت پیامبر صلی

 
 (1801»صحیح مسلم« ) ؛(8286) (2867»صحیح البهاري« ) .1
این مرد  : محمد بن مساالمه نزد کعب رفت و گفت،  آنگاه ...:  گویدمی (»جابر بن عبدالله2375روایت امام بهاری) تفصاایل فرموده به ).2

ساوگند به خدا که بیش از : کعب گفت  .ام تا قرض بگیرمخواهد و ما را خساته کرده اسات و من نیز نزد تو آمده)محمد( از ما صادقه می
خواهیم او را رهاا کنیم تاا ببینیم کاه کاارش باه کجاا  ماا از او پیروی کردیم و نمی:  محماد بن مسااالماه گفات  .خساااتاه خواهی شاااد،  این
دهم که نزد  به شاارطی قرض می:  گفت  .خواهیم که یک یا دو وسااق)پیمانه( مواد غذایی به ما قرض بدهیو هم اکنون می  .کشاادمی

چگوناه زناانماان را نزد تو رهن :  گفتناد .رهن بگاذاریاد،  زناانتاان را نزد من:  خواهی؟ گفاتچاه می:  گفتناد .من )چیزی( رهن بگاذاریاد
چگوناه فرزنادانماان را : گفتناد .رهن بگاذاریاد،  پس فرزنادان خود را نزد من:  بگاذاریم در حاالی کاه تو زیبااترین مرد عرب هساااتی؟ گفات

ولی  .به رهن گذاشاته شاد؟ و این کار برای ما ننگ اسات، در مقابل یک یا دو وساق:  رهن بگذاریم تا مردم به آنان طعنه بزنند و بگویند
شبانه محمد بن مسلمه با ابونائله  ،  آنگاه  .نزد او بیایند،  با آنها وعده کرد تا فرصتی دیگر،  سرانجام  .گذاریمرهن می،  سلاحمان را نزد تو

، این وقت شااب: همساار کعب به او گفت  .او آنها را به قلعه فرا خواند و خودش هم پایین آمد  .نزدش رفتند،  که برادر رضاااعی کعب بود 
  .شاانوم صاادایی مانند صاادای چکیدن خون می: همساارش گفت  .اندمحمد بن مساالمه و برادرم؛ ابو نائله؛ آمده:  روی؟ گفتکجا می

برای نیزه ،  و اگر فرد بزرگواری را شابانه .بردار رضااعی ام؛ ابونائله؛ اسات،  یکی از آنان برادرم ؛محمد بن مسالمه؛ و دیگری: کعب گفت
حارث ،  ابو عبس بن جبر،  و به روایتی  .دو نفر دیگر را نیز با خود برد ،  محمد بن مسالمه:  گویدراوی می .پذیرد می،  خوردن دعوت کنند

وقتی دیادیاد کاه    .بویمگیرم و میمن موهاایش را می،  هنگاامی کاه کعاب آماد:  باه آناان گفات  .همراه او بودناد، بن اوس و عبااد بن بشااار
هنگامی که موهایش را گرفتم و بوییدم از :  آمده اساات که به آنان گفت،  و در روایتی  .شااما حمله کنید و بزنید، ساارش را محکم گرفتم

 . از قلعه پایین آمد،  رساایدکعب که مساالح بود و بوی خوشاای از او به مشااام می،  ساار انجام.خواهم که موهایش را ببوییدشااما نیز می
در  ،  ترین زنان عربترین و کاملخوشاابو: کعب گفت .تا امروز چنین بوی خوشاای به مشااامم نرساایده اساات:  محمد بن مساالمه گفت

سااپس از دوسااتانش   .او ساارش را بویید  .بلی:  گفت  .دهی که ساارت را ببویماجازه می: محمد بن مساالمه گفت  .اختیار من هسااتند
به ، پس هنگامی که بر سارش مسالط شاد  .بلی:  گفت  .سارت را ببویم، دهی که بار دیگراجازه می: دوباره گفت  .خواسات تا آنرا ببویند

 (.آمدند و ایشان را از ماجرا باخبر ساختند سپس نزد نبی اکرم .پس او را کشتند .او را بگیرید )و بکشید(: دوستانش گفت
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ورود    ۀ کرد به آنان اجاز ای سهت زندگی می این قبیل سهنان اعلام شکایت و بیزاری کردند؛ کعب که در قلعه 

 داد آنان نیز او را گول زدند و فریب خورد و او را کشتند. 

می ابن  شدن    :گویدحجر  کشته  که  کرده  روایت  سند(  در  صحابه  وجود  مرسل)عدم  روایت  با  »عکرمه 

وسلم آمدند  علیهاللهای از آنان نزد پیامبر صلی عده ،  ومرج و پراکندگی یهودیان شدهرج اشرف باعث  بن کعب 

تشویق مشرکان علیه مسلمانان و    وسلم نیزعلیهالله و گفتند که رئیس ما غافلگیرانه کشته شد. پیامبر صلی 

یادآوری کرد برایشان  توسط کعب  را  اذیتشان  و  ابن سعد ،  آزار  روایت  و دیگر چیزی    در  "ترسیدند  آمده که 

که دعوت عمومی  این دلیلی است بر جواز کشتن مشرک قبل از دعوت دادن مهصوصش مادامی   نگفتند" ... 

گفتن بعضی سهنان و انجام بعضی کردار که فاعل    جواز   همچنین دلیلی است بر ،  اسلام به او رسیده باشد

 1« ها حقیقت معنایشان را قصد ننموده استآن 

کافر حربی است؛ هر کس چنین ادعا    ۀبر جواز کشتن ناگهانی و غافلگیران  ها دلائلی از قرآن و سنتاین 

کند که چنین رفتاری غدر و خیانت است و اسلام از آن به دور است چنین کسی جاهل و گمراه است و قرآن  

 و سنت را تکذیب نموده است.

قال ولا یحل لأحد أن یقول إن قتله کان غدرا وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن  »: گویدامام نووی می 

الفتك في  وأما ترجمة البخاري علی هذا الحدیث بباب  ...أبي طالب رضي الله عنه فأمر به علي فضرب عنقه  

گوید هیچ  قاضی عیاض می »2« الفتك هو القتل علی غرة وغفلة والغیلة نحوهالحرب فلیس معناه الحرب بل  

علی  مجلس  در  فردی  بنامد  خیانتکارانه  و  غدر  کشتنی  را  اقدام  این  که  ندارد  حق  طالب  ابی بن کسی 

د ... بهاری نیز این حدیث را در بابی به نام  امام علی دستور داد تا گردنش را بزنن ، عنه چنین گفتاللهرضی

"الفتک فی الحرب" ذکر کرده که منظور جنگ نیست بلکه "فتک" به معنای کشتن ناگهانی و غافلگیرانه و  

 . «هاست کشتن با فریفتن و مانند این 

 که کشتن غافلگیرانه را غدر نامید کشت. الله عنه این شهص را به خاطر این و امام علی رضی 

 
یهود مذعورین فأتوا النبي صالی الله علیه وسالم فقالوا قتل سایدنا  عکرمة فأصابحت  مرسال وفي »  ](340/ 7»فتح الباري« لابن حجر ) .1

وفیه جواز  ... غیلة فذکرهم النبي صالی الله علیه وسالم صانیعه وما کان یحرض علیه ویؤذي المسالمین زاد بن ساعد فهافوا فلم ینطقوا 
قتال المشااار  بغیر دعوة إذا کاانات الادعوة العااماة قاد بلغتاه وفیاه جواز الکلام الاذي یحتااج إلیاه في الحرب ولو لم یقصاااد قاائلاه إلی  

 [«حقیقته
 : (161/ 12»شرح النووي علی مسلم« ) .2
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 هجدهم   قاعده

آی تفسیر  در  قرطبی  ةَ الكُْفْرِ﴾1  ۀامام  ئمَِّ
َ
بجنگید»﴿فَقَاتلِوُا أ كفر  پیشوایان  با  قتل    « پس  داستان  به 

المسلول" این سرگذشت را  تیمیه نیز در کتاب "الصارم اشرف اشاره نموده است همچنین امام ابن بن کعب 

 . را ذکر نموده است همسلمو محمدبن  سفیان ابی بنگوی معاویه نقل کرده و گفت 

  . قیق نیز به همین شیوه بود که سردار یهودیان خیبر و بازرگان بزرگ حجاز بود الح  ابی همچنین کشتن ابن 

د و ما  ی ان را گردهم بیاورت او به مکه رفت و نشستی با مشرکان مکه داشت و آنان را تشویق کرد که تمام طوایف

آتش  جنگ خندق    برافروختن   باعث کنیم و این چنین  نیز یهودیان خیبر و دیگر طوایف اطراف را متحد می 

 کرد. و کسانی را که با اسلام و مسلمانان دشمنی داشتند را به جنگ علیه مسلمانان تشجیع و تشویق می   شد 

وسلم إل أب  عليه الل بعث رسول الل صلَ » :  گویدعازب روایت شده که می بن در صحیح بهاری به نقل از برا: 

وكان أبو رافع يؤذي رسول الل صلَ الل عليه وسلم  ،  فأمر عليهم عبد الل بن عتيك ،  رافع اليهودي رجال من الْنصار 

عليه  عبد علیهاللهصلی»پیامبر 2« ويعي  فرماندهی  به  را  انصار  از  مردانی  ابورافع     كعتیبن اللهوسلم  بسوی 

 
 ﴾12، ﴿التوبة .1
،  آنان  ...»: بدین صاورت اسات  هانآیک از حادثه به چند روایت مشاابه نقل شاده اسات که این ؛ تفصایل  (3813»صاحیح البهاري« ) .2

شاما  :  عبدالله به یارانش گفت  .خورشااید غروب کرده بود و مردم چارپایانشااان را از چرا آورده بودند،  هنگامی که بدانجا نزدیک شاادند
، هنگامی که نزدیک دروازه رسااید  .شاااید بتوانم وارد شااوم  .کنمصااحبت می،  روم و با دربان با ملایمتمن می  .ساارجایتان بنشااینید

، دربان  .وارد شااده بودند، زمانی بود که همه مردم، و این .خواهد قضااای حاجت کندصااورتش را پوشااانید و چنین وانمود کرد که می
پس من وارد شادم و  :  گویدعبد الله می  .خواهم در را ببندمزیرا می  .وارد شاو،  خواهی وارد شاویای بنده خدا! اگر می:  صادا زد و گفت

برخاساتم و  ،  پس از مدتی  .آویزان کرد ،  کلید را بر میهی،  وارد شادند و دربان در را بسات، هنگامی که مردم .کمین کردم،  ایدر گوشاه
زمانی که  .نشاااینی داشاااتندابورافع در اتاقش نشاااساااته بود و تعدادی با او شاااب،  در آن هنگام  .کلیدها را برداشاااتم و در را باز کردم

اگر مردم از آمدنم  : و با خود گفتم  .نمودمقفل می، از داخل،  کردمو هر دری را که باز می .بساااوی اتاقش بالا رفتم، دوساااتانش رفتند
 . میان فرزندانش قرار دارد ،  پس به او رسایدم و متوجه شادم که در خانه تاریکی.کشاماو را می،  قبل از اینکه به من برساند،  مطلع شاوند

ای با بساوی صادا رفتم و ضاربه،  تو کیساتی؟ من که متحیر بودم: ای ابورافع! گفت: گفتم  .اما ندانساتم که در کدام قسامت خانه اسات
، مکث کردم و دوباره، چند لحظه،  همان نزدیکی  و در .بیرون رفتم،  او فریاد کشاید و من از خانه  .اما کاری از پیش نبردم .شامشایر زدم

مردی در خانه اسات و چند لحظه قبل با شامشایر    .مادرت به عزایت بنشایند:  ای ابورافع! این چه صادایی بود؟ گفت: وارد شادم و گفتم
ساپس لبه تیز شامشایر را در شاکمش    .ای دیگر به او زدم و او را زخمی کردم ولی کشاته نشادضاربه:  گویدعبدالله می.به من حمله کرد 

کردم تا اینکه  درها را یکی پس از دیگری باز می،  آنگاه  .امفرو بردم تا جایی که از پشاتش درآمد و مطمئن شادم که او را به قتل رساانیده
پس آنرا با  .روی زمین دیدم و سااق پایم شاکسات،  خود را در یک شاب مهتابی،  به مح  اینکه پایم را بر آن گذاشاتم .به راه پله رسایدم

روم مگر اینکه مطمئن شااوم که او را امشااب از اینجا بیرون نمی: رفتم و کنار دروازه نشااسااتم و با خود گفتم،  آنگاه  .ای بسااتمپارچه
کناد( باالای دیوار رفات و نادا داد کاه ابورافع؛  نااعی )فردی کاه خبر مرگ دیگران را اعلام می،  بااناگ داد ، هنگاامی کاه خروس  .امکشاااتاه

نزد  ،  آنگاه  .خداوند ابورافع را به قتل رسااند .عجله کنید: پس من نزد دوساتانم رفتم و به آنان گفتم .تاجر سارزمین حجاز؛ کشاته شاد
باازگو کردم  وسااالم علیاهاللاهصااالی  پیاامبر نیز پاایم را دراز کردم  .»پاایات را دراز کن«:  فرمود   .رفتم و مااجرا را برایش  پیاامبر    .من 

 .پایم طوری سالم شد که گویا هرگز نشکسته بود« .بر آن دست کشید وسلمعلیهاللهصلی
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را   کرد و رسول خدازندگی می،  اش که در سرزمین حجاز بودیهودی فرستاد. گفتنی است که ابو رافع در قلعه

 کرد...« رساند و به دشمنانش کمک می آزار می 

فدخل عليه عبد الل بن عتيك  ،  بعث رسول الل صلَ الل عليه وسلم رهطا إل أب رافع » : در روایتی دیگر آمده که

فقتله  نائم  وهو  ليلَ  صلی»« بيته  عدهعلیهاللهپیامبر  کردوسلم  روانه  کشتنش  برای  ابورافع  سر  بر  را  ،  ای 

 . «که در خواب بود او را کشت اش داخل شد درحالی شبانگاه به خانه  كعتی بن اللهعبد

ا با فریب خود را به  عنه برای دستیابی به ابورافع چند فریب را بکار برد در ابتد اللهرضی  كعتی بن اللهعبد

را از بیرون قفل کرد تا نتوانند به کمک ابورافع  اطراف    تک تک یهودیان    ۀ داخل قلعه رساند سپس درب خان

ابورافع شد از داخل درب را قفل کرد تا نتواند فرار کند سپس صدای خود را    ۀوقتی هم داخل خان  بیایند و

 که او را شناخت و مکانش را یافت. تغییر داد و او را صدا زد تا این 

  ۀ غافلگیران   قتل  آن جائز بودن   ۀ»در این حدیث پند و احکام فراوانی وجود دارد از جمل  :گویدحجر میابن 

ورزد و همچنین  کافر حربی که پیام اسلام به او رسیده ولی همچنان بر دشمنی و جنگ با اسلام اصرار می

وسلم دست داشته  علیه  اللهجواز کشتن هر کسی که با زبان یا دست یا رفتار و اموال در دشمنی با پیامبر صلی 

از کافران حربی و ایجاد فرصت ضربه زدن به آنان و کشتن آنان و جواز  کردن همچنین جواز جاسوسی  .باشد

گمراه  و  فریب  و  صدا  جواز  کردن  تغییر  همچنین  و  مسلمانان  و  اسلام  برای  منفعتی  جلب   خاطر  به  کفار 

 و چندین احکام دیگر را نیز ذکر نموده است. 1«  و ...  ای با تعداد کم با دشمنانی بسیاررویارویی سریه 

  ۀ در جلد اول و صفح   العظیم"القرآن تفسیر منوالمفاهیم ا ثار شیخ عبدالرحمن الدَوسَری در کتاب "صفوة 

به همین شیوه به صورت نکات این مطالب و احکام را ذکر نموده است که برای انسان مسلمان ضروری  268

 است که آن را مطالعه کند و بیاموزد. 

 
وفي هذا الحدیث من الفوائد جواز اغتیال المشار  الذي بلغته الدعوة وأصار وقتل من أعان علی »  ](345/ 7»فتح الباري« لابن حجر ) .1

رسااول الله صاالی الله علیه وساالم بیده أو ماله أو لسااانه وجواز التجساایس علی أهل الحرب وتطلب غرتهم والأخذ بالشاادة في محاربة  
مین للکثیر من المشاارکین والحکم بالدلیل والعلامة لاسااتدلال بن المشاارکین وجواز إبهام القول للمصاالحة وتعرض القلیل من المساال

 [«عتیك علی أبي رافع بصوته واعتماده علی صوت الناعي بموته والله أعلم
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اش با  آیا جایز است که خانواده ،  اش میسر نبوداگر کشتن کافر حربی بدون کشتن خانواده :  مسئله

 او کشته شوند؟ 

برای مثال شهصی نارنجکی به دست دارد و لازم است که نارنجک را به مکان کافر حربی پرتاب کند که در  

نارنجک به  صورت احتمال دارد ترکشاین  و بچه  های  یا به طرف شهص کافر    زن  برخورد کند  کافر حربی 

شهص کافر حربی است اما    ،دهند و هدفکند یا با هاون مکان کافر حربی را مورد هدف قرار می رگباری می 

و او را در جنگ    مشارکت ندارند  یم که در جنگ به طور مستق-اش یا دیگر اطرافیان را  که خانوادهاحتمال این 

 نیز دربرگیرد وجود دارد.  - اندیاری نکرده 

در چنین شرایطی که امکان تمایز و جداسازی وجود نداشته باشد و مسلمان عمدا قصد کشتن  :  جواب

بچه) ۀخانواد و  نکرده  ( زن  را  حربی  کافر  کشتن  ،  شهص  از  حدانمکان  باید  و  شوند  کشته  که  است  جایز 

غیر   به صورت  و  مستقیم  غیر  اما  تیراندازی شده  طاغوت  شهص  سمت  به  مثلا  کند.  اطرافیان خودداری 

 :  اند. در این مورد دو حدیث روایت شده استمقصود اطرافیانش هم مورد اصابت قرار گرفته 

  رَسُولُ   فَنَهَى   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   الِل  رَسُولِ   مَغَازِي   بَعْضِ   فِ   مَقْتُولَةً   امْرَأَة    وُجِدَتِ »:  عمر روایت شده استاز ابن 

بْيَانِ   الن سَاءِ   قَتْلِ   عَنْ   وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الل   صَلََّ   الِل پیدا  ، جنازه زنیوسلم علیهالله پیامبر صلیدر یکی از غزوات  »1« وَالص 

  فَأَنْكَرَ » :  در روایت دیگری آمده  «نهی فرمودند.   کشتن زنان و کودکان از   وسلم علیهالله صلی   شد. رسول الله

بْيَانِ   الن سَاءِ   قَتْلَ   وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الل   صَلََّ     اللَِّ  رَسُولُ  الله»«وَالص  زنان و کودکان   وسلم علیهاللهصلی  رسول  را    کشتن 

 . انکار کرد و ناپسند شمرد« 

  که  نقل نموده  عنهاللهجثامة رضی بن از صعب  امام بهاری دیگر چنین آمده است که علیهمتفق  در حدیثی

ارِ  أَهْلِ  عَنْ  وَسُئِلَ  » :  گوید می كِيَ  مِنَ  يُبَيَّتُونَ  الدَّ پیامبر    »از  2« مِنْهُمْ هُمْ  قَالَ:  وَذَرَارِيُّمِْ  نسَِائِهِمْ  مِنْ  فَيُصَابُ  الَُْشِْْ

شود و زنان و فرزندانشان نیز کشته  شبیهون زده می   شبانگاه ،  درباره مشرکین که بر آنان وسلم  علیهاللهصلی

 .««. »زنان و کودکانشان نیز جزو آنان هستند: فرمودالله پرسیدند. رسول ، شوندمی

خَيْلًَ  أَنَّ  لَوْ  لَهُ  قِيلَ  وَسَلَّمَ: » عَلَيْهِ  الُل  صَلََّ  النَّبيَِّ  أَنَّ  » :  در روایتی دیگر که امام مسلم روایت نموده چنین آمده

يْلِ  مِنَ  أَغَارَتْ   كِيَ؟« قَالَ: »هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ« أَبْناَءِ  مِنْ  فَأَصَابَتْ  اللَّ وسلم سوال شده  علیهالله»از پیامبر صلی 3« الَُْشِْْ

 
 (1744( »صحیح مسلم« )2852»صحیح البهاري« ) .1
 (1745( »صحیح مسلم« )2850»صحیح البهاري« ) .2
 (1745»صحیح مسلم« ) .3



 

 

274 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 
های مشرکین نیز در این هجوم کشته شوند)حکمش  که اگر سپاهی شبانگاه بر مشرکین شبیهون زنند و بچه 

 ها از پدرانشان هستند"«. "آن :  چیست(؟ پیامبر فرمودند

شان جایز  که خانوادۀ مشرکان هستند کشتن غیرعمدی یعنی چون   "هم من آبائهم"»  : گویدامام نووی می 

هایشان از آنان هستند و از آنان ارث خواهند برد و مانند پدرانشان خواهند بود در ازدواج و  که بچهاست چون 

منظورش این است که اگر عمدا کشته نشوند    1 «. ...   ها مانند پدرانشان هستند بها و غیر این قصاص و خون 

وسلم از کشتن  علیهالله تر که سهن از پیداشدن جسد زنی مقتول بود پیامبر صلیحدیث قبل،  اشکالی ندارد

مرد  زن وکردن متمایز  هایی که در میدان معرکه نبودند انکار فرمود درحالی که در شب روی داد و زنان و بچه 

پوشیدند؛ کشتن زن و بچه در  های کشیده می دشوار است مهصوصا در میان عرب که هر دو جنس لباس

حالت هجوم شبانه که زن و بچه با آنان هستند جائز است به شرطی که عمدی نباشد. این مذهب امام شافعی  

 و جمهور علماست.   و مالک و ابوحنیفه

زدن شبانگاه    ن این حدیث دلیلی بر جواز کشتن غیرعمد  زن و بچۀ مشرکان است و دلیلی بر جواز شبیهو

که آنان را آگاه کنیم به شرطی که دعوت عمومی اسلام به آنان رسیده باشد و ایمان  به آنان است بدون این 

 نیاورده باشند. 

های کافران در دنیا حکم پدرانشان را دارند اما در قیامت اگر قبل از  دلیلی بر این است که بچه همچنین  

 2اند که بحث آن در اینجا لازم نیست. بلوغ کشته شده باشند علما سه رای در این زمینه مطرح کرده

  این   اشکالی در:  گوید»و جایز است که شبانگاه بر کفار شبیهون زد امام احمد می   :گویدقدامه می ابن 

در مقابله با روم صورت گرفت در شب نبود؟    هایی کهنیست که شبانگاه به دشمن یورش برده شود مگر جنگ 

جثامه  بن ؛ ... و حدیث صعب شناسم که این مسئله را ناپسند دانسته باشدو من در بین علما کسی را نمی

از پیامبر صلی :  گویدبرای امام احمد خوانده شد که می  سرزمین مشرکان    ۀ که دربار   وسلم علیهاللهشنیدم 

می  برده  یورش  آنان  بر  شبانگاه  که  شد  بچه سوال  و  زنان  و  میشود  کشته  هم  پیامبر  هایشان  شوند؟ 

 
»"هم من آبائهم" أي لا بأس بذلك لأن أحکام آبائهم جاریة علیهم في المیراث وفي النکاح    ](50-49/  12»شارح النووي علی مسالم« ) .1

وفي القصاااص والدیات وغیر ذلك والمراد إذا لم یتعمدوا من غیر ضاارورة وأما الحدیث السااابق في النهي عن قتل النسااا: والصاابیان  
م وقتال النساااا: والصااابیاان في البیاات هو ماذهبناا وماذهاب ماالاك فاالمراد باه إذا تمیزوا وهاذا الحادیاث الاذي ذکرنااه من جواز بیاانه

 [« حنیفة والجمهور ومعنی البیات ویبیتون أن یغار علیهم باللیل بحیث لا یعرف الرجل من المرأة والصبي وأما الذراري ...وأبي
 (اقوال را ذکر نموده است.برخی از این  (48ص/ 12ج) »شرح النووي علی مسلم«در  امام نووی) .2
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فرمودعلیهاللهصلی است«   ها )حکم(آن :  وسلم  )حکم(مشرکان  صحیح  ،  همان  سندش  فرمود  احمد  امام 

 است. 

شود گفته  صلی :  اگر  بچهعلیهاللهپیامبر  و  زنان  قتل  از  میوسلم  است.  فرموده  نهی  در  :  گوییم ها  بله 

اما اگر عمدا زن و بچه کشته  :  گویدامام احمد می ،  موقعیتی که عمدا کشته شوند و از کشتنشان پرهیز نشود

 1. « شان حمل بر این است که عمدا کشته شوندکه نهی از کشتن شوند به تاکید جایز نیست چون 

مشرکان نسخ شده باشد و جایز نمانده باشد    ۀبچ   کند که کشتن زن و ای به احتمالی می حجر اشاره ابن 

ای وجود دارد که اهل حدیث گفته اند این زائده سهن امام زهری است و جزو  زائده  که در روایت زهریچون 

»سفیان  :  داود آمده است کهدر سنن ابی   2باشد که درعلم حدیث به "مدرج" مشهور است حدیث نمی لفظ  

" »سپس  النساء والصبیانقتل  ثم نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك عن    " :  گفت که زهری گفت

اشاره به حدیث  در اینجا منظور زهری  ،  ها نهی فرمود«وسلم بعد از آن از قتل زنان و بچه علیهاللهپیامبر صلی

جثامة بوده اما ناهماهنگی در نقل حدیث پیش آمده که این نهی در چه زمانی بوده است گفته شده  بنصعب 

الحقیق بوده است این را امام ابوداود نقل نموده است امام  ابی ای برای کشتن ابن سریه کردن  در زمان روانه

درج بودن روایت وجود  ناهماهنگی در سند و در م  ،  حنین پیش آمده است  ۀغزوحبان نیز گفته که در زمان  ابن 

می  و  کرده  روایت  را  حدیث  دو  این  حازمی  ابوبکر  گفته»:  گویددارد.  حدیث  اهل  از  حدیث  بعضی  که  اند 

اند حدیث  اول)زن  مقتولی که پیدا شد( حدیث دوم )روایت زهری( را نسخ کرده است و بعضی دیگر گفته

را نسخ کرده است بعضی دیگر گفته،  دوم اول  را نسخ نکردهچاند هی حدیث  از  کدام یکدیگر  بلکه نهی  اند 

 است. شان بودن شان هنگام درهم ها و کشته شدن غیرعمدی کشتن عمدی زن و بچه 

پیامبر    ۀ جثامة در آخرین عمر بن حدیث صعب :  گوید الله در مقام جمع بین دو حدیث می رحمه   امام شافعی 

الحقیق کشته شده بود  اولش اتفاق افتاده باشد در آن زمان ابن ابی   ۀ وسلم بوده است اگر در عمر علیه الله صلی 

وسلم در ابتدا به کشتن زن و بچه اجازه داده باشد و  علیه الله ای به ما نرسیده که پیامبر صلی ... و چنین مسئله 

 
لا بأس  :  أحمدوقتلهم وهم غارون. قال ،  وهو کسااابهم لیلا،  ویجوز تبییت الکفار»  ](287/ 9ط مکتبة القاهرة« ) -»المغني لابن قدامة   .1

، عن ابن عباس،  عن عبد الله،  عن الزهري،  سااافیان:  وقرأ علیه ولا نعلم أحدا کره بیات العدو: قال،  الروم إلا البیاتوهل غزو  ،  بالبیات
نبیتهم فنصایب من نساائهم  ،  یساأل عن الدیار من المشارکین -صالی الله علیه وسالم   -سامعت رساول الله  :  عن الصاعب بن جثامة. قال

: عن قتل النسااا: والذریة. قلنا -صاالی الله علیه وساالم  -فقد نهی النبي  : فان قیل  .إسااناد جید: " هم منهم ". فقال: وذراریهم؟ فقال
وحدیث الصااعب بعد نهیه عن قتل النسااا:؛ لأن نهیه عن  : فلا. قال،  أما أن یتعمد قتلهم:  أحمدهذا محمول علی التعمد لقتلهم. قال  

 [«وانباحة علی ما عداه، یحمل النهي علی التعمد، قتل النسا: حین بعث إلی ابن أبي الحقیق. وعلی أن الجمع بینهما ممکن
 .آیداند رخ داده است وگرنه در غیر زبان عربی پیش نمیکه تمام این علما به عربی سهن گفتهمدرج به خاطر این .2
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شود که عمدا آنان را بکشد و درحالی که  بر حالتی حمل می  نهی وارده در نزد ما ، سپس از آن نهی کرده باشد 

و این که  ،  اند تاکیدا برای هیچ کس جایز نیست که آنان را بکشد داند که آنان زن و بچه جدا از هم هستند و می 

شان جایز  اند تا کشتن ایمان نیاورده   و "هم منهم" یعنی مانند آنان هستند  :  وسلم فرموده علیه الله پیامبر صلی 

  ، دارالامان نیست تا پیمانی به آنان داده شده باشد.یعنی نه به ایمان و نه به امان   یز ن   شان نباشد و محل سکونت 

شود یا ایمان آورده و  که شهص کافر در دو حالت کشته نمی پیوندی با مسلمانان ندارند تا کشته نشوند چون 

شود یا کافر است و امانی گرفته است و امان داده شده و در این حالت  مسلمان شده و در این صورت کشته نمی 

و به همین خاطر    اند ها در حالتی مشابه کافر حربی مانده شود. و در حالت کلی این زنان و بچه نیز کشته نمی 

و این امری    است   اده بر کفار محارب را د   شبانگاه   هجوم   ۀ ها اجاز وسلم با وجود این علیه الله پیامبر صلی   است که 

همگی در یک مکان هستند و درهم  با محارب  شبیهون  شبانه زن و بچه  همگان است که در هجوم و  بدیهی نزد   

گیرند  قطعا برخی از آنان مورد اصابت قرار می   در ازدحام شبانه   آمد بین یکدیگر و هستند و در عبور و مرور و رفت 

بودند دیه و  هدر است وگرنه اگر در حالت امان می   بهایشان و کشته خواهند شد و چون مسلمان نیستند خون 

اند  هایشان به خاطر این است که بالغ نشده شد نهی از کشتن عمدی بچه بها و خسارت به آنان پرداخت می خون 

تا کفر را اختیار کرده باشند و از آن دفاع کنند و نهی از کشتن زنانشان به این خاطر است که در جنگ مشارکت  

 1« اگر زنده بمانند امید است که مسلمان شوند.   کنند و نمی 
  ۀ الله که از شرح صحیح مسلم نقل کردیم این است که در کشتن زن و بچنظر امام شافعی رحمه  ۀخلاص

امکان     ها با مردان  کافر حربی درهم هستند وشود و اینکافران حربی که شبانگاه بر آنان شبیهون زده می

شان جایز نیست  و کشتن عمدی  گناهی نیست. ، شان هم عمدی نبوده است تمایزشان وجود ندارد و کشتن

 تعالی اعلم.والله

 اقدامات و حرکات محرمانه و سِری  -3

 در اسلام چگونه است؟   گی مهفیانه و محرمانفعالیت 

های دعوت اسلام را دربربگیرد یعنی مسلمان در  به صورت کلی تمام جنبه  آید محرمانگیگاهی پیش می 

دارد گاهی در زمان و مکانی باید  را بصورت محرمانه نگه  گیرد که ضروری است تمام دعوتحالتی قرار می 

و گاهی باید بحث و  ،  ای مهصوصو گاهی برای عده   ان دعوت به اسلام مهفیانه باشد برای تمام مسلمان 

 آن. مهصوصا بهش نظامی   ،ممارست جهاد مهفیانه باشد 

 
  [(215ص) للحازمی.«والمنسوخالناسخفیالاعتبار»].1
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 موارد که گفته شد دلایل شرعی خود را دارد. و هرکدام از این

 دعوت پنهانی به اسلام   -

صریح بودن است چون دعوت به خداپرستی و توحید است و برای تمام  اصل در دعوت اسلامی آشکار و  

نزِْلَ إلَِِْ :  فرمایدمیخداوند متعال  ،  ها آمده و باید به تمام بشریت ابلاغ گرددانسان 
ُ
ولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الرَّسُ يُّ

َ
كَ ﴿ياَ أ

1 الََِهُ﴾كَ مِنْ رَبِّ    پروردگارت  سوی  از  آنچه  هر !( مصطفی  محمّد، خدا  ی)  فرستاده  ای»وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِ
  و (،  كن   دعوت  بدان  را  آنان   و)   برسان (  مردم  به،  هراسی   و   خوف   گونه  هیچ   بدون  و كمال  و   تمام  به )   است   شده نازل   تو   بر

  احكام  و   اوامر  جمیع  تبلیغ   كه  چرا.  اینخوانده  فرا  بدان   را   ایشان   و)  اینرسانده (  مردم  به)   را  خدا  رسالت ،  نكنی   چنین  اگر
 . «( به شمار است  كلّ   كتمان ،  تو  جانب  از جزء  كتمان   و،  است  تو  عهده بر

کرد تا  وسلم در سرآغاز دعوت به صورت پنهانی مردم را به سوی پیام الهی دعوت می علیهاللهپیامبر صلی

عنهما روایت کرده که آیۀ  اللهعباس رضیدین نمود؛ امام بهاری از ابن کردن  وقتی که خداوند امر به آشکار
2 در زمانی نازل    «اش مكن و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته »وَ لَا تََُّافتِْ بهَِا﴾كَ ﴿وَ لَا تَُهَْرْ بِصَلَاتِ 

یعني في أول »:  گویدحجر می امام ابن 3. وسلم در مکه خود را مهفی کرده بود علیهاللهگشت که پیامبر صلی 

 »این امر در اوایل اسلام بود«. 4«الإسلام 

5  ۀآی  کثیر نیز در تفسیرامام ابن  کیِنَ  عْرضِْ عَنِ المُْشِِّْ
َ
  كه   را  آنچه  كن  بیان   آشكارا  پس»﴾﴿فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ وَ أ

:  گویدمی   «(.كنندمی   چه  و  گویندمی   چه  كه )   مكن   اعتناء  مشركان   به   و (  است   حق  دعوت   كه)   شویمی   داده   فرمان   بدان 

فاَصْدَعْ بِمَا ﴿  وسلم مستخفیا حتی نزلتعلیهاللهزال النبي صلیما  :  وقال أبو عبیدة عن عبد الله بن مسعود»
می  مسعودبن عبدالله  از   »ابوعبیده 6« ﴾تؤُْمَرُ  که  کرده  صلی :  گوید روایت  مهفیانه   وسلم علیهالله»پیامبر 

 « نازل شد.  ﴿فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ﴾ ۀکه آیکرد تا این و خود را مهفی می  کردفعالیت می 

 فردی به مردم ابلاغ شود.  آید که دعوت به پیام الهی باید به صورت مهفیانه و بنابراین گاهی پیش می 
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 (4445»صحیح البهاري« ) .3
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 کردن اسلام فرد )مسلمان بودن(پنهان -

می مهفی  را  بودنش  مسلمان  و  شده  مسلمان  متعال  کند  شهصی  آل   ۀ دربار خداوند  فرعون  مؤمن 

وْنَ يكَْتمُُ إِيمَانهَُ﴾1:  فرمایدمی لٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْ   خود   ایمان   که   فرعون   خاندان   از   مؤمنی  مرد  »﴿وَ قاَلَ رجَُ

دربار   . «   داشتمی   پنهان   را می  ۀهمچنین  الکهف  حَدَکُمْ بوَِرِقِكُمْ هٰذِهِ إلََِ :  فرمایداصحاب 
َ
﴿فاَبْعَثوُا أ

تِكُمْ بِرِزْقٍ مِنهُْ 
ْ
زْکََ طَعَاماً فلَیْأَ

َ
هَا أ يُّ

َ
حَداً المَْدِينةَِ فلَیْنَظُْرْ أ

َ
فْ وَ لاَ يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أ ( إِنَّهُمْ إنِْ يَظْهَرُوا 19) وَ لِْتَلََطَّ

بدَاً﴾2
َ
وْ يعُِیدُوکُمْ فِِ مِلَّتِهِمْ وَ لنَْ تُفْلِحُوا إِذاً أ

َ
وُکُمْ أ   از   كسی   به   دارید  خود  با   كه   را   اینقره   یسكه   »عَلیَكُْمْ يرَجَُْ

  و   روزی،  دارد   تری پاك  غذای  ایشان (  یفروشنده )  كدامین ببیند(  و   برود) تا،  كنید  شهر   یروانه  را  او  و  بدهید خود  نفرات
گاه   شما  حال  از   را  كس  هیچ  و   دهد  خرج   به   را   دقّت   نهایت   باید  امّا.  بیاورد   برایتان   آن   از  طعامی    از)  آنان   اگر  قطعاا   .نسازد   آ

گاه   شما   آن   در)  و،  گردانندبرمی   خود (  پرستی بت )   نآیی  به اینكه    یا  و،  كنندمی   سنگسار  را   شما،  یابند  دست   شما  بر (  و  آ
 «.گردیدنمی  رستگار   هرگز( آخرت  و دنیا در ،  صورت 

اند و یا  فرماید "هیچ کس از حال شما آگاه نگردد" معلوم است که خودشان را مهفی نموده درآنجا که می 

 خودشان را مهفی نگه داشته بودند.   ۀکه چهره یا سیمای دینداراناین 

  إذَِا » :  عنه فرموداللهوسلم به مقداد رضی علیهاللهکند که پیامبر صلیعنهما روایت می اللهعباس رضی ابن 

ارٍ،   قَوْمٍ   مَعَ   إيِمََنَهُ   يَُْفِي   مُؤْمِن    رَجُل    كَانَ  فِي   أَنْتَ   كُنتَْ   فَكَذَلِكَ   فَقَتَلْتَهُ؟   إيِمََنَهُ   فَأَظْهَرَ   كُفَّ ةَ   إيِمََنَكَ   تُُْ »اگر  3« قَبْلُ   مِنْ   بمَِكَّ

! باید  شکار کند او را خواهند کشتآ را  ایمانش    قومی کفار مسلمان شده باشد و اگر در میان    ،مرد مؤمنی

 .« گونه بودیو این  کردیگفت که تو هم قبلا ایمانت را در مکه پنهان می 

آشکار نکند؛ مانند امروزه که بسیاری از    بودنش رامسلمان ،  یعنی امری طبیعی است که گاهی مسلمان 

ترسد  که از این می کند چون مسلمانان و یا جوانان هم منهج ما منهج  خود را از شهصی مدخلی مهفی می 

 .  گرددکه او را به طاغوتان لو دهد و اسیر دست طاغوتان 

طاغوتان از جاسوسان و   تواند منهج و اعتقادات خود را از نیروهای امنیتی  در بسیاری مناطق مسلمان می

ضدتروریست و ... مهفی کند و چون ظاهر و سیمایش مانند فردی مدخلی است این    ، نیروهای استهبارات

اما در یک مناقش  را نیز مدخلی فرض کنند  او  را نهواهند شناخت و شاید که  او  فرد    ۀنیروها  با یک  ساده 
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 ﴾20-19، ﴿الکهف .2
 (6472»صحیح البهاري« ) .3



 

 

279 

 هجدهم   قاعده

و را به  ابنابراین این فرد مدخلی است که گزارش    شناخت را به خوبی خواهد    شو منهج   او   ، مدخلی این فرد

و را به آنان لو خواهد داد برای همین است که مسلمان باید خود را از چنین  ا دهد و  نیروهای طاغوت می 

 چنین اشهاصی حذر کند تا شناسایی نشود.   با  از مناقشه و برخوردباید  افرادی دور نگه دارد و  

بر مبحث مهفی نیز دلیلی  ابوذر  امام بهاری روایت    اسلام شهص است کردن  سرگذشت مسلمان شدن 

در ادامه    از ایشان خواست که اسلام را بر او عرضه کند و  وسلم رفت وعلیهاللهنزد پیامبر صلی  کرده که ابوذر

  فَأَقْبلِْ   ظُهُورُنَا   بَلَغَكَ   فَإذَِا   بَلَدِكَ   إلَِ   وَارْجِعْ   الْْمَْرَ   هَذَا   اكْتُمْ   ذَر    أَبَا   يَا   لِي   فَقَالَ   مَكَانِّ   فَأَسْلَمْتُ   فَعَرَضَهُ »: گویدابوذر می 

ق    بَعَثَكَ   وَالَّذِي   فَقُلْتُ  خَنَّ   باِلَْْ صُْْ
ا   لََْ وسلم اسلام را بر من عرضه کرد و  علیهالله»پیامبر صلی1« أَظْهُرِهِمْ   بَيَْ   بَُِ

مسلمان بودنت را  ،  ای ابوذر »:  وسلم به من فرمودعلیهالله جا مسلمان شدم سپس پیامبر صلیمن در همان 

شنوی که ما خود را آشکار کردیم و سپس  که می از مردم مهفی کن و به دیار  خودت بازگرد و منتظر شو تا این 

روم و فریاد خواهم زد که  ها می نزد آن   هروانه کرد  »قسم به کسی که تو را به حق :  و من گفتم   «تو نیز بازگرد

فار بود.  ۀچونکه ابوذر رئیس طایف  «ام و اسلام حق است ...« مسلمان شده   غ 

نمود    علاطبن حجاج  پنهان  آنان  از  را  اسلامش  و  بازگشت  مکه  به  بود  شده  مسلمان  که  درحالی 

وسلم اجازه خواست که با توجه به موقعیتش در قریش و در مکه بتواند  علیهاللهعلاط از پیامبر صلی بن حجاج 

بازگرداند بودند  کرده  مصادره  قریش  که  را  اموالش  و  بگوید  دروغ  و  میچون ،  افترا  اگر  او  که  که  دانستند 

   2دادند.  مسلمان شده اموالش را پس نمی

سی  ایمان برای ک   مهفی کردن   جواز ) "للهائف بالایمان   الاستسرار جواز  " در باب  در صحیح مسلم همچنین  

  كمْ  لِ  أَحْصُوا  ": فَقَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُل صَلََّ  الل  رَسُولِ  مَعَ  كُنَّا » :  گویداز حذیفه روایت شده که می   ( ترسدکه می 

مَ،   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   الِل  رَسُولَ   يَا :  فقُلْناَ :  قَالَ   "  الِْسلَم   يَلْفِظُ  افُ   وَسَلَّ ت مَِئَةِ   بَيَْ   مَا   وَنَحْنُ   عَلَيْنَا   أَتََُ بْعِمََئَةِ؟   إلَِ   الس  :  قَالَ   السَّ

جُلُ   جَعَلَ   حَتَّى   فَابْتُلِيِناَ، :  قَالَ   "  تُبْتَلَوْا   أَنْ   لَعَلَّكُمْ   تَدْرُونَ،   لَ   إنَِّكُمْ   " ا   إل   يُصَلَ    ل   مِنَّا   الرَّ پیامبر  3«سِرً »در خدمت 

بودیم علیهاللهصلی صلی ،  وسلم  فرمودندعلیهاللهپیامبر  شهادتین  "بر :  وسلم  نفر  چند  که  بشمارید  ایم 

ترسی درحالی که تعدادمان بین ششصد تا هفتصد  وسلم آیا بر ما می علیهاللهاند" گفتیم ای پیامبر صلیگفته

که اگر دچار ابتلا    کنید)درک نمی ؛ شاید مورد ابتلا قرار گرفتیددانید"شما نمی :  نفر است؟ پیامبر فرمودند
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" و این چنین شد و ما مورد ابتلا قرار گرفتیم تا حدی که هر کس جز مهفیانه  ( مدآشدید چه بر سرتان خواهد  

از ما به تنهایی و مهفیانه نماز  :  گویددر روایتی دیگر می   . «خواند نماز نمی  »وضعیت طوری شد که فردی 

 1ترسید« خواند در حالی که میمی

»این )پنهانی نماز خواندن در  2« فلعله کان في بعض الفتن التی جرت » :  گوید امام نووی در شرح این فرموده می 

 هایی بود که اصحاب بدان دچار شده بودند«. ها و مصیبت در زمان فتنه   ( حتی به تنهایی   حال ترس 

گوییم جائز و شرعی است مهصوصا هنگام  وجود  کاری که امروزه به آن عمل  محرمانه می بینیم که پنهان می 

 ترس از کفار. 

»هر مسلمانی در هر جایی مستضعف شده بود یا در    :گویدالمسلول" می تیمیه در کتابش "الصارم امام ابن 

تسامح    گذشت و   قرار گرفته بود که توسط دشمنان الله و رسول مستضعف شده بود باید به آیات صبر و  زمانی

قدرت بود باید به آیات جهاد و    و اما زمانی که مسلمانی در موضع    عمل کند چه مشرکان و چه اهل کتاب؛

که به  کشتن سران کفر و مستهزئان به دین عمل کند و در برابر اهل کتاب نیز همین طور عمل کند تا این 

 یعنی بر اساس حالتی که در آن است عمل کند.  3. « تسلیم شوند و با ذلت جزیه پرداخت کنند  شریعت

 محرنامه بودن اقدامات نظامی  -

و فشار دشمن    گفتیم اصل در دعوت اسلام آشکار و صریح بودن است و گاهی به دلیل وجود مسائل امنیتی

باید دعوت پنهانی و مهفیانه انجام شود اما در مورد اقدامات نظامی و جهادی این مسئله برعکس است یعنی  

بودن   محرمانه  امکان  هرچقدر  است  بودن  رّی  س  و  محرمانه  نظامی  و  جهادی  تحرکات  و  فعالیت  در  اصل 

که در  تحرکات فرض و واجب است؛ چون تحرکات وجود داشته باشد به همان اندازه مهفیانه انجام دادن آن  

بستگی   آغازین   ۀمحرمانه بودن پیشدستی حمل بهترین و مؤثرترین ضربه  های نظامی مهم تحرکات و عملیات 

یعنی دشمن مقابل  ،  گویند یعنی غافلگیریمی یا "عنصر مفاجاة" یا رعدآسا  که اصطلاحا به آن "مباغته"    دارد

ای از دشمن حمله خواهند  سلح باشند و در این حال ده نفر مسلح به نقطه ای مانتظار این را نداشته که عده 

 کرد و دشمن را غافلگیر خواهد کرد. 

 
 (2895»صحیح البهاري« ) .1
 (179/ 2»شرح النووي علی مسلم« ) .2
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این موارد و از جمله زمان و حجم عملیات هر چقدر محرمانه باشد بهتر است و نتایج بهتری خواهد داشت  

بینی نکرده و آمادگی آن را  که ناگهانی بودن و غافلگیرکردنی در آن است که دشمن مقابله با آن را پیش چون 

 ترین خسارات خواهد شد. ناهماهنگی خواهد شد و متحمل بیش نداشته بنابراین دچار آشفتگی و  

 :  دلایل مشروع بودن محرمانگی اقدامات جهادی و نظامی بسیار است به بعضی از آنان اشاره خواهیم کرد

مَ »:  گویدتبوک می   ۀتهلفش از غزو  ۀ مالک دربار بن کعب    إلَِّ   غَزْوَةً   يُرِيدُ وَلَِْ يَكُنْ رَسُولُ اللَِّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى  هَا،   وَرَّ   وَمَفَازًا   بَعِيدًا   سَفَرًا   وَاسْتَقْبَلَ   شَدِيدٍ   حَر    فِ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   اللَِّ  رَسُولُ   غَزَاهَا   الْغَزْوَةُ،   تلِْكَ   كَانَتْ   حَتَّى   بغَِيْرِ

بُوا   أَمْرَهُمْ   لِلْمُسْلِمِيَ   فَجَلََّ   كَثيًِرا،   وَعَدُوًا  هُمْ   غَزْوِهِمْ،   أُهْبَةَ   لِيَتَأَهَّ پیامبر  »1«يُرِيدُ   الَّذِي   بوَِجْهِهِ   فَأَخْبََِ

کرد که حشد   کرد و چنان وانمود می ای برود امر  آن را پنهان می خواست به غزوه هرگاه می وسلم  علیهاللهصلی

وسلم زمان و مکان آن  علیهالله تبوک رخ داد که پیامبر صلی ۀکه غزوتا این  لشکرش برای مسیری دیگر است

را اعلام نمود هوا خیلی گرم بود و تعداد دشمن بسیار بود و مقصد جنگ نیز بسیار دور بود و باید صحرا و  

وسلم مکان و زمان جنگ را اعلام  علیهاللهکردند پیامبر صلیبیابان را برای رسیدن به معرکه جنگ طی می 

های لازم را تدارک ببینند و برای این مسیر دور و رویارویی سهت به  بینیو پیش  نمود تا مسلمانان آمادگی

 . «ن به مسلمانان اعلام کرد که قصد کجا را دارد برای همی ، بهترین شیوه خود را آماده کنند

چون  است  بودن  محرمانه  نظامی  تحرکات  در  اصل  که  دارد  این  بر  دلالت  حدیث  این  پیامبر  پس  که 

تمام غزوه علیهاللهصلی را مهفیانه می ها و سریه وسلم  و تنها در غزوهای دیگر  را آشکار    ۀ فرستاد  تبوک آن 

 بود.  غزوه  نموده و آن هم به خاطر شرایط مهصوص آن 

صلی  پیامبر  است  محرمانگی  نظامی  و  جهادی  اقدامات  و  تحرکات  در  اصل  که علیهاللهپس  وسلم 

 شامل این مورد نیز هست.  دعة« خَ »الْرب : فرمایدمی

پنهان  به  این حدیث اشاره و توصیه  بدین صورت که امیر  در  اقدامات جهادی هست  کاری و محرمانگی 

از زمان و مکان    که  مسلمانان باید بتواند سپاهش را برای جنگ و جهاد مهیا کند درحالی اکثر مجاهدان 

نیروی مقابلشان خبر نداشته باشند. بنابراین نباید مجاهدی چنین سهنی بگوید  جنگ و هویت و ظرفیت  

 .کنم و جهاد نمی آیم رویم همراهتان نمی که تا من ندانم به کدام سمت و بر سر کدام دشمن می 
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ترین  باید محرمانه باشد و کم جنگ نیز  ۀکه تاکتیک و نقشاست    درسی دیگر نیز در این حدیث هست این 

درز نکند و به جاسوسان و افراد  نفوذی نرسد مهصوصا در این دوران  ن  آمعلومات  افراد از آن مطلع باشند تا  

تکنولوژی پیشرفت کرده و بر   که  کارتی  باید برای بکارگیری به سیم   بلکه   موبایلخود  دستگاه  وجود    علاوه 

که اگر خبری درز کند تمام  . و چون ای متصل باشدهای مهابراتی و تجهیزات ماهواره مجهز باشند که به دکل 

که  و صددرصد دور از گناه و خطا نیستند چون   مجاهدان موجود در جبهه مسلمانان متقی و پاک و تربیت شده

1:  خداوند در مورد لشکر و سپاه صحابه می فرماید اعُونَ لهَُمْ ﴿   كسانی وجود و در میان شما  »﴾وَ فِیكُمْ سَمَّ
اند و پیامبری صادق  ؛ این درحالی است که آن همه وحی را درک کرده «[كننداقدام می ]به نفع آنان    [كه]دارند  

بودند که سَمّاع منافقان  افرادی    و آنان را توجیه و تربیت نموده ولی با این وجود در میان آنان در میانشان بوده  

دهند و به پیشه و عادتشان تبدیل شده است  بودند و سمّاع بر وزن فعّال است یعنی این کار را مداوم انجام می 

  و قرار بر این نیست که "سمّاعون" جاسوس باشند بلکه،  گوییم نجّار و حدّاد و قصّاب و حمّال همانطور که می 

کند و احتمال دارد که اگر سهنی بر  کند و هرچه را بشنود نقل می کنجکاوی و فضولی می   و   کشدسَرَک می 

رَّ  من دمك إنَّ همچنین گفته شده "  سر زبانی بیفتد به تمام شهر برسد " راز تو خون  تضعهفانظر أین  ،  س 

 کنی. اش می توست توجه کن که کجا جاری

بیعت عقبه بود که با انصار مدینه صورت گرفت و مهفیانه انجام  ،  این تحرکات محرمانه  ۀهمچنین از جمل

 به تفصیل از آن سهن گفته شده است.  2النهایة وگرفت که در کتاب البدایة 

وسلم از مکه به مدینه که اقدامی مهفیانه و محرمانه بود خداوند در  علیهاللهنین هجرت پیامبر صلی همچ

ينَ کَفَرُوا ثاَنَِِّ اثنَْیْنِ إِذْ هُمَا فِِ الغَْارِ إِذْ : فرمایدباره می این  ِ هُ الذَّ خْرجََ
َ
ُ إِذْ أ ُ اللََّّ وهُ فَقَدْ نصََُهَ يَقُولُ  ﴿إلِاَّ تَنصُُُْ

َ مَعَناَ﴾3   را  او  خدا(  قبلاا   كه   گونه   همان ،  كندمی   یاری  را  او  خدا)  نكنید  یاری  را  پیامبر  اگر  »لصَِاحِبِهِ لَا تََزَْنْ إنَِّ اللََّّ
  تنها   و)   بود  نفر  دومین  او(  و  نبودند  بیشتر  نفر  دو. در حالی كه، ) كردند  بیرون (  مكّه  از)  را  او  كافران   كه  گاه  بدان ،  كرد   یاری

  روز   سه   آن   در  و   گزیدند  جای  ثور )  غار   در   دو  آن   كه   هنگامی (.  بود   ابوبكر   دلسوزش   رفیق   كه   داشت   همراه   به   یک نفر 
  به   خطاب  پیامبر  هنگام  این  در،(  رسد  گزندی  پیامبر  جان   به  قریشیان   سوی   از  كه   شد  نگران   ابوبكر )  شدند(  ماندگار
 . « است  ما با  خدا كه   مخور غم: گفت  رفیقش
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تَ   نَظَرَ   أَحَدَهُمْ   أَنَّ   لَوْ :  الْغَارِ   فِ   وَأَنَا   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   لِلنَّبيِ  قُلْتُ  »:  گویدمی   عنهاللهرضی ابوبکر     قَدَمَيْهِ   تََْ

نَا،  به    موسلم در غار بودعلیهاللههنگامی که با پیامبر صلی »1«ثَالِثُهُمََ   الُل  باِثْنيَِْ   بَكْرٍ   أَبَا   يَا   ظَن كَ   مَا :  فَقَالَ   لَْبَْصََُ

 علیه اللهپیامبر صلی،  ایشان گفتم اگر هر کدام از این مشرکان زیر پایش را نگاه کند قطعا ما را خواهد دید

 « !ای؟هاست چه گمان برده که خداوند سومی آن  نفری ای ابوبکر! درباره دو : دوسلم فرمودن

پیامبر صلی به سراقة علیهاللههمچنین سفارش  بود در مسیر  بن وسلم  پیامبر آمده  مالک که برای کشتن 

 2مان را مهفی کن. آنچه را دیدی پنهان کن و موقعیت  هجرت که فرمودند 

از مواردی که پیامبر صلی  را محرمانه انجام می علیهاللههمچنین  اقدامات نظامی و جهادی  دادند  وسلم 

ای به او داد و فرمود این نامه را تا دو  جحش فرستاد و نامه بنای را به فرماندهی عبدالله که ایشان سریه این 

 روز راه باز نکن و سپس آن را باز کن و دستورات داخل آن را عملی کن. 

 سبحان الله!! 

وسلم به عبدالله دستور داد که دو روز به سمت دریای سرخ  علیهاللهدر این حدیث تأمل کن که پیامبر صلی 

 . دنامه را باز کن ،  حرکت کند و بعد از دوشب و دو روز

 جاسوسی از دشمن -

وسلم در بین  علیهاللهاقدامات مهفیانه و محرمانه است؛ پیامبر صلی   ۀ از دشمن زیرمجموعکردن  جاسوسی 

می  جاسوسانی  نقشه دشمنان  از  تا  توطئهفرستاد  و  همان ها  باشد  باخبر  غزوهایشان  در  که  خندق    ۀ طور 

عوام را به تنهایی به جایی دیگر فرستاد.و دیگر حالات  که زبیربن یمان را به مقر دشمن فرستاد. یا این بن حذیفه

نعیم  که  رفتاری  جمله  از  است  شده  روایت  که  غزوبن مشابه  در  و    ۀمسعود  قریش  نزد  که  انجام داد  خندق 

اعتماد شدند  انگیز و مشوشی علیه یکدیگر گفت تا اینکه این دو گروه نسبت به هم بی یهودیان سهنانی تفرقه 

 ان جدایی افتاد. میانش  نتیجه متفرق شدند و در  و در

ابن  در  کامام  والنهایة  "ثیر  احزاب    "  البدایة  جنگ  در  که  کرده  پیامبر    مسعودبننعیم روایت  نزد 

آوردن،  اممن مسلمان شده ،  ای رسول خدا:  آمد و گفت  وسلم علیهاللهصلی از اسلام    م اما قوم و قبیلۀ من 

پیامبر صلی،  آگاهی ندارند بفرمایید!  مََ » :  فرمودند  وسلم علیهاللههر امری دارید به من  ،   رَجُل    أَنْتَ   إنَِّ   وَاحِد 
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لْ  رْبَ   فَإنَِّ   اسْتَطَعْتَ،   مَا   عَنَّا   فَخَذ  هرچه در توان داری  ،  هستی(   )تو یک نفر از ما»تو یک مرد تنهایی 1«. دْعَة  خ   الَْْ

   که جنگ سراسر نیرنگ است!«.، به سود ما عزم دشمن را سست گردان 

»بر مسلمان واجب است برای تحصیل چنین منافعی در ظاهر و سیما و    :گویدتیمیه میالاسلام ابن شیخ

کنند که هر حدیثی در مورد مشابهت با مشرکان وارد  بیان می این )روایات(    .خود را مانند مشرکان کند  ،لباس

از  که یهودیان در ابتدای هجرت  شده است همگی در سرآغاز هجرت بوده و بعد از آن نسخ شده است چون 

شدند نه لباس جداگانه داشتند و نه ریش و  مسلمانان متمایز نبودند و در ظاهر از هم تشهیص داده نمی

مهصوصی هم نداشتند سپس به استدلال به قرآن و سنت و اجماع علمای    ۀ شان متفاوت بود و نشانموی 

خطاب همگی از هم متمایز گشتند و جایز نبود که مسلمان ظاهرش مشابه ظاهر کفار  امت در دوران عمربن 

ن  و انفکاک با قدرت و سلطه و پیروزی جهاد است وقتی که آناکردن  باشد و دلیل آن هم این بود که متمایز 

ناچار به پرداخت جزیه هستند معلوم است که مسلمانان دارای چیرگی و غالب هستند مسلمانان در ابتدا  

 . مسلمانان داده نشده بود های آنان بهمستضعف بودند و دستور مهالفت با سیمای ظاهری و لباس و نشانه

در   که  مسلمانانی  به  شرع  امروزه  است  گونه  همین  نیز  ما  امروزی  یا  دارالکف وضعیت  حربی  دارالکفر  ر 

که معلوم است که  های اسلامگرا بودنشان را آشکار کند چون غیرحربی هستند فرمان نداده که سیما و نشانه 

این رفتار موجب زیان و آسیب قابل توجهی برایش خواهد بود و بلکه برای مسلمان مستحب و بهتر است که  

گردد و جایز است که در  خود را در سیمای ظاهری از آنان متمایز نکند و گاهی این اقدام فرض و واجب می 

شان به اسلام و  شود مانند دعوتهای آنان مشارکت داشته باشد اگر باعث جلب منافعی می برخی فعالیت 

محرمان مسائل  در  نفوذ  یا  اسلام  با  اخبارشان   ۀآشناکردنشان  نقل  و  جمع   آنان  یا  و  آنان  از  اطلاعات  آوری 

به مسلمانان تا بتواند زیانشان را از سر  مسلمانان دفع کند یا دیگر    هایشان نسبت شناسایی و کشف توطئه 

منافع مشابه.اما در دارالاسلام که بدانجا هجرت شده و خداوند در آنجا به اهل دینش تمکین بهشیده و  

کنند و تسلیم سیادت شرع حاکم است و مسلمانان در آنجا صاحب سلطه هستند و کافران جزیه پرداخت می 

عدم مشابهت با کفار در این حالت دستور شرع است و لازم است که مسلمان در  ،  حکم عمومی شرع هستند

لباس و ظاهر و سیما و رفتارش از آنان متمایز باشد.بنابراین مشابهت با مشرکین و کفار و عدم مشابهت با  

   2« .آنان تحت تاثیر زمان و مکان است و الله اعلم 
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شکار  آ  این دلایل مشروع بودن عملیات و اقدامات مهفیانه و محرمانه در اسلام است و اشتباه کسانی را  

های اسلامی  ای داعی و شهصیت متاسفانه عده ،  گویند در اسلام کار مهفیانه وجود نداردکند که می می

کنند کنند و چنین بیان می مسلمانان را انکار می   ۀ هستند که بعضی تحرکات و اقدامات محرمانه و مهفیان

و ناشایست است و این عقیده و فکر ناشی    کاری و اقدامات مهفیانه از اسلام و مسلمانان بعید استکه پنهان 

اند و روزی از روزها از روی  ها روزی از روزها به فکر إعداد و جهاد نبوده از این است که این داعیان و شهصیت 

اند که علیه کافران انقلاب کنند و جهاد برپا کنند و با آنان مواجهه  ای نداشتهنیز چنین آمادگی  و روانی   نفسی

  فعالیت در موقعیت زمانی و مکانی مهصوصی لازم است که مهفیانه  تنها  یافتند که نه  شوند وگرنه حتما درمی 

می  درک  را  اقدام  این  وجوب  بلکه  و  کنند  و    دانستندمی کردند  اقدامات  چنین  عاملان  هویت  و  مکان 

 هایی نیز باید محرمانه باشد. عملیات

دانستند که فریب و خدعه به چه  اند وگرنه می گاه خود را برای رویارویی با طاغوتان آماده نکرده آنان هیچ 

افراد را بیان کرده    این گونه    واقع    خداوند با آیات تغییرناپذیرش  معناست و "الحرب خدعة" چه معنایی دارد و

ةً ﴾1:  و می فرماید وا لََُ عُدَّ دُّ عَ
َ
راَدُوا الْْرُُوجَ لَْ

َ
  خواستند می (  و   داشتند  درستی   پاک و  نیت   منافقان   این)  اگر   »  ﴿وَ لوَْ أ

 «  كردندمی  آماده  را آن  برگ   و ساز  و  توشه ، روند  بیرون ( جهاد برای)
 : سه رکن اساسی را در خود دارد  از آیه نگاه کن  عبارتبه این 

 خواستند و می "لو ارادو" اگر اراده داشتند 

 الهروج" خارج شدن برای جهاد و شورش و انقلاب  "

 کردند. "لأعدوا" آمادگی کسب می 

 
کانوا لا ،  الیهود إذ ذا  ثم نساخ؛ ذلك أن،  إنما کان في صادر الهجرة،  أن کل ما جا: من التشابه بهم:  ومما یوضاح ذلك» ].مراجعه کند

الذي کمل ،  ثم إنه ثبت بعد ذلك في الکتاب والسانة وانجماع.ولا غیرها،  لا بعلامة،  ولا في لباس، یتمیزون عن المسالمین لا في شاعور
أن :  ما شاارعه الله من مهالفة الکافرین ومفارقتهم في الشااعار والهدي.وساابب ذلك، ظهوره في زمن عمر بن الهطاب رضااي الله عنه

فلما کان المسااالمون في أول الأمر ضاااعفا:؛ لم ،  وإلزامهم بالجزیة والصاااغار،  المهالفة لهم لا تکون إلا مع ظهور الدین وعلوه کالجهاد 
أو دار کفر غیر حرب؛ لم ،  لو أن المساالم بدار حرب:  فلما کمل الدین وظهر وعلا؛ شاارع بذلك.ومثل ذلك الیوم، تشاارع المهالفة لهم

أن یشااارکهم أحیانا  ، أو یجب علیه، لما علیه في ذلك من الضاارر بل قد یسااتحب للرجل،  یکن مأمورا بالمهالفة لهم في الهدي الظاهر
أو ،  والاطلاع علی باطن أمرهم نخبار المسااالمین بذلك، من دعوتهم إلی الدین: إذا کان في ذلك مصااالحة دینیة،  في هدیهم الظاهر

وجعل علی ، التي أعز الله فیها دینه،  ونحو ذلك من المقاصااد الصااالحة« فأما في دار انساالام والهجرة،  دفع ضااررهم عن المساالمین
باختلاف الزمان والمکان ؛ ظهرت    ففیها شاارعت المهالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمهالفة تهتلف لهم،  الکافرین بها الصااغار والجزیة

 [«حقیقیة الأحادیث في هذا
 ﴾46، ﴿التوبة .1
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می  آماده  را  خود  چطور  ندارد  شورش  و  انقلاب  برای  نیتی  و  اراده  شهصی  که  وقتی  کسی  بلکه  کند 

فرماید  به همین خاطر است که می   . کند دارای نیت و إراده برای برپایی جهاد استسازی و اعداد می آماده

  کردند هیچ کدام از سه رکن این آیه را ندانستند جهاد داشتند ساز و برگ و تجهیزات آن را آماده می  اگر قصد 

 نه آمادگی که همگی لازم و ملزوم یکدیگرند.   نه اراده نه جهاد

کند و درک کرده که این دید و نگرشی جهادی است و بدون این جهاد  اما آن مسلمانی که خود را آماده می

داند که این گونه  کند و میتر از پیش خود را آماده می پذیر نیست بیش حفاظت از اسلام و مقدسات امکان 

اقدامات محرمانه و مهفیانه در اسلام مشروعند و باید هر مسلمان و مجاهدی آن را فراگیرد و بداند؛ بنابراین  

 "جنگ نیرنگ و فریب است". 



 

 :  قاعده نوزدهم

  ۀو غلب غایت اصلیِ جهاد پیروزی

 دین است نه شهادت
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 دین است نه شهادت ۀو غلب پیروزیجهاد   غایت اصلی  : نوزدهمۀقاعد
،  ای جاری و مداوم استای جاری برای صاحبش است و صدقه بزرگ و مهم و پر بار است و گنجینه،  شهادت

نَّ لهَُمُ الْْنََّةَ﴾1:  فرمایدمی خداوند متعال  
َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشْتََىَ مِنَ المُْؤْمِنِیَن أ   خداوند  گمان بی   »﴿إنَِّ اللََّّ

  «.كندمی  خریداری بهشت (  بهای )  به  را  مؤمنان  مال  و جان ( كالای )
  عَزَّ   الُل  انتدبَ »:  فرمود  وسلم علیهاللهپیامبر صلیگوید  علیه از ابوهریره روایت شده که می در حدیثی متفق 

  الْنَّةَ،   أُدْخِلَه   أَوْ . . .  غَنيِمةٍ   أَو   أَجْرٍ   من   نَال   بمَ   أُرْجعَه   أَنْ   برُِسُل   وتَصْدِيق    ب   إيِمَن    إلِ   يَرجُه   ل   سبيله،   ف   خرج   لَن   وَجَلَّ 

تيِ   علَ   أُشقَّ   أَنْ   ولول    ثمَّ .  أُحْيَا   ثمَّ   أُقتل،   ثمَّ   أُحْيا   ثمَّ   الل   سبيل   ف   أُقْتَلُ   أَنّ  .  وَلَوَدِدْت   سريَّة،   خَلْف   قَعَدتُ   مَا   أُمَّ

»خداوند ضمانت کرده برای کسی که در راه او خارج شود )و فرموده( تنها به خاطر ایمان به من و  2«أُقتلُ 

یا اینکه او را وارد بهشت کنم و اگر بیم ، اینکه او را با غنیمت و پاداش برگردانم ، تصدیق پیامبرانم خارج شود

ماندم و دوست دارم در راه خدا کشته  از هیچ جنگی عقب نمی  بود رفت که بر امت من سهت خواهد آن نمی 

 . شوم و دوباره زنده و کشته شوم و باز زنده و کشته شوم« 

نَّةَ   يَدْخُلُ   أَحَد  مَا  »:  فرمایدوسلم روایت کرده که میعلیهاللهعنه از پیامبر صلیالله انس رضی    يَرْجِعَ   أَنْ   يُُبِ    الَْْ

نْيَا   إلَِ  ءٍ   مِنْ   الْْرَْضِ   عَلََ   مَا   وَلَهُ   الد  هِيدُ   إلَِّ   شََْ نْيَا   إلَِ   يَرْجِعَ   أَنْ   يَتَمَنَّى   الشَّ اتٍ   عَشَْْ   فَيُقْتَلَ   الد   3«الْكَرَامَةِ   مِنَ   يَرَى   لََِا   مَرَّ

کسی نیست که وارد بهشت شود و دوست داشته باشد درحالی به دنیا بازگردد که هر آنچه روی زمین است،  

کند به دنیا بازگردد و ده  می   بیند، آرزومی  از آن  او باشد، مگر شهید که به سبب عزت و احترامی که در بهشت 

 .« بار کشته شود

شهید در این دنیا چیزی ندارد که آرزویش را داشته باشد اگر هم بگویند تمام دنیا و تمام سرزمین و هرچه  

ها بار در راه خدا کشته شود.  اما تمنای آمدن به دنیا را فقط برای این دارد تا ده ،  دهیم به تو می   را   در آن است

در حدیث آمده    های اخروی باقی استهای دنیوی فانی هستند و اما پاداش و لذت که دنیا و تمام نعمت چون 

نْيَا وَمَا    فی وَمَوْضِعُ سَوْطِ  » :  است تازیانه در بهشت، از دنیا و آنچه در آن    یک   جای   ه  انداز »4« يْهَا ف الَْنَّةِ خَيْر  مِنَ الد 

 
 ﴾111، ﴿التوبة .1
 (1876»صحیح مسلم« ) ؛(36»صحیح البهاري« ) .2
 (1877»صحیح مسلم« ) (؛2662)»صحیح البهاري«  .3

  [سعد بنامام بهاری از سهل] 4
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برای همین است که آروزی کشته شدن در راه خدا را دارد تا شهید شود و زنده شود    « وجود دارد، بهتر است

   و به دنیا برگردد و دوباره شهید شود.

ابن   می امام  حدیث  این  شرح  در  فضل  اقال  »:  گویدحجر  في  جاء  ما  أجل  الحدیث  هذا  بطال  بن 

 « گوید این حدیث بزرگترین و والاترین وصف برای فضل شهادت است می بطال »استادم ابن 1«الشهادة

 : جا لازم است که چند نکته در مورد شهادت یاددآوری کنیم در این 

 تاثیر آرزوی شهادت در نصرت و پیروزی دین  ▪

مسلمانان    و افکار   دانند که اشتیاق به شهادت و تمنای شهادت در احساساتدوست و دشمن اسلام می 

برای همین است که    . شرکت در جهاد و جنگ است  ۀترین انگیز ترین و قوی چقدر مؤثر است چونکه بزرگ 

:  فرموده استخداوند متعال    .دنیا و مدرک شایستگی دخول بهشت در قیامت است   ۀشهیدشدن برگ برند
نَّ لهَُمُ الْْنََّةَ﴾2

َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشْتََىَ مِنَ المُْؤْمِنِیَن أ   مؤمنان  مال  و  جان ( كالای )  خداوند  گمان بی  »﴿إنَِّ اللََّّ

؛ اشتیاق و شیدای  ها را به آنان بهشیده استدرحالی که خودش جان   «..كندمی   خریداری  بهشت (  بهای)  به  را

نواقص کمی و کیفی موجود در جبه  ،شهید شدن  و  در تمام جبهات رویارویی  را    مجاهدان   ۀکم و کسری 

کند.  رزمنده را کفایت می   450سنگر خالی    ، مجاهد صادق و صابر  50برای همین است که  ،  کندجبران می 

3:  فرمایدخداوند می  ونَ صَابِرُونَ يَغْلِبوُا مِائَتَیْنِ ﴿ شكیبا  ،  شما بیست تن  [میان ]اگر از  »﴾إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِشُِّْ
 «.شوندباشند بر دویست تن چیره می 

که دشمن  ترسانند چون مجاهد صادق و شیدای شهادت باشند دشمن را می   50از لحاظ معنوی نیز اگر این  

ر    حریص و  اش بسیارشهص کافر بر سر  زندگی دنیوی ،  خواهد بمیردعاشق لذات دنیوی است و نمی ص  م 

حْرصََ الَّْاسِ عَلیَ حَیاَةٍ﴾:  فرمایدخداوند می . ای که باشدحال هر گونه حیات و زندگی است 
َ
  ﴿وَ لََِجِدَنَّهُمْ أ

 «.و آنان را مسلماا آزمندترین مردم به زندگی خواهی یافت »4

شیدای این دنیاست   کافر که مهم نیست که مانند زندگی سگی هم باشد. چون  ، فقط زندگی و حیات باشد

اما شهص    .کند تا مورد اصابت گلوله قرار نگیردمکان مهفی می  50بار خود را در    50  . خواهد که بمیردو نمی 

؛ شهص کافر بر هر نوع حیاتی اصرار  تازدبا سلاحش به سوی مرگ می  صحرایی پهناور و خالیمسلمان در  

 
 (32/ 6»فتح الباري« لابن حجر ) .1
 (111. )توبه، 2
 ﴾65، ﴿الأنفال .3
 ﴾96، ﴿البقرة .4
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آرزوی  و  به تصویر کشیده شده است که    اش فقط همیندارد  آیه  این  نمیرد که در  و  است که کشته نشود 

ِ خَالصَِةً مِنْ دُونِ الَّْاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوتَْ إنِْ کُنتُْ :  فرمایدمی رَةُ عِندَْ اللََّّ ارُ الَْخِ مْ ﴿قلُْ إنِْ کََنتَْ لكَُمُ الدَّ
المِِینَ  (94) صَادِقِینَ  ُ عَلِیمٌ باِلظَّ يدِْيهِمْ وَ اللََّّ

َ
مَتْ أ  بِمَا قَدَّ

بدَاً
َ
ُ أ حْرصََ الَّْاسِ 95) وَ لنَْ يَتَمَنَّوهْ

َ
( وَ لََِجِدَنَّهُمْ أ

هِ مِنَ الْ  زحِِ لفَْ سَنةٍَ وَ مَا هُوَ بِمُزحَْ
َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ يُعَمَّ

َ
کُوا يوَدَُّ أ شَِْ

َ
ينَ أ ِ ُ عَلیَ حَیاَةٍ وَ مِنَ الذَّ رَ وَ اللََّّ نْ يُعَمَّ

َ
عَذَابِ أ

1   شما  به   تنها  مردم  یهمه   میان   از   را   دیگر   جهان ،  خداوند(  بریدمی   گمان   چنانچه)  اگر   بگو   »﴾بصَِيٌر بِمَا يَعْمَلوُنَ 
  اعمال )  خاطر  به  آنان   ولی   94.  راستگویید  اگر  كنید  مرگ   آرزوی(  خدا  راه  در  جهاد  با  عملاا )   پس،  است   داده  اختصاص

  چون )  ستمگران   حال از   خداوند  و،  كنندنمی   مرگ   آرزوی  هرگز،  اندفرستاده   خود   از  پیش  آنچه (  و  اندداده   انجام  كه  بدی
گاه(  ایشان    بر  ترین مردمحریص   را  آنان   و  95  (.همسانشان   افرادی  خاصّ   نه؛  است   پرهیزكاران   آن   از  بهشت   و )  است   آ

  و   بهشت   و  دوباره   زندگی   به  كه)  مشركان   از  طمعكارتر  حتّی ،  (  هر نوع حیاتی كه باشد) یافت   خواهی (  دنیا  این)  زندگی 
  داده ( به او  طولانی ) عمر  این اگر. در حالی كه، كند عمر سال  هزار دارد  دوست  آنان  یک از  هر( لذا.  ندارند ایمان  دوزخ 

  كارهای   پاداش  به   را  ستمگران   و ) است  بینا ، دهندمی  انجام بدانچه  نسبت  خداوند و  دارد نمی  دور  به   عذاب از  را   او، شود 
 «(.رساندمی  ناشایستشان 

نفر را از    10خواهد  مجاهدی ایستادگی کنند که می   خواهند که در برابر غیرت چنین کسانی چگونه می 

  ۀ آنان قبل از کشته شدنش نابود کند و بعد از آن نیز اگر برایش میسر شد خودش را بر آنان منفجر کند. مقایس

و آنان را مسلماا    "   توان از معنای این آیه درک کرد. طرفی کهحالت این دو شهص دارای دیدگاه متفاوت را می 
مقابل معنای حدیث مذکور را تصور    ۀو در جبه  "خواهی یافت   )هر نوع حیاتی كه باشد(آزمندترین مردم به زندگی 

کند که به  که شهادت را هم کسب کرده اما باز تمنا می کن که چه تمنای شهادتی در آن است که بعد از این 

 ۀمن و مجاهد شیدا و شیفت ؤم  بنابراین هرچقدر که مسلمان    ر راه خدا کشته شود.دنیا برگردد و ده بار دیگر د

عد معنوی این امر چنین است .شهادت باشد همان اندازه دشمنان از او هراس دارند  که این  چون  ؛طبیعت ب 

 ای بسیار مهم و بزرگ است. قضیه

مانع ورود افراد با سیمای مسلمان    ،در بسیاری از کشورهای غربی از ترس   2001تامبر  پ س  11  ۀبعد از حادث

دار کنار  شهروندی غربی در  سال بعد از این حادثه نیز اگر یک شهص ریش   10شدند و تا  به هواپیماها می 

از ترساتوبوس یا قطاری می  تا پیاده شدنش  آن صندلی و جایگاه را ترک می   ، نشست شهروندان  کردند و 

 
 ﴾94، ﴿البقرة .1
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نیز در فلسطین  می   . دلهره و دلهراس داشتند و امروزه  تاثیر  عظیمی دارد  بینی که اشتیاق به شهادت چه 

کنیم که اگر شهصی فلسطینی دست در جیبش داشته باشد سرباز یهودی با  چنین حالتی را مشاهده می 

شور و شیدایی شهادت کمبود  ترسد که مبادا چاقویی به همراه داشته باشد بنابراین این  وجود مسلح بودن می

کند و همچنین ضعف آموزش نظامی و تجهیزاتی ما را در مقابل قوت آموزش  ها جبران مینفرات ما را در جبهه 

 کند. و تجهیزات آنان جبران می 

﴿إنَِّ فرموده است که  خداوند متعال  وقتی که    تاثیر اشتیاق شهادت در پیروزی و نصرت بسیار بزرگ است پس 
نَّ لهَُمُ الْْنََّةَ﴾

َ
مْواَلهَُمْ بأِ

َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشْتََىَ مِنَ المُْؤْمِنیَِن أ   به   را   مؤمنان   مال   و   جان (  كالای )   خداوند   گمان بی   » اللََّّ

 خرد.  پس می   ؛ یعنی جان و عمری را که خودش عطا نموده از مسلمانان باز « .كند می   خریداری   بهشت (  بهای ) 

بزرگ   پاداش  این  خاطر  و    به  جوانمردی  و  شهادت  و  جهاد  معانی  باید  که  است  تاثیرشهادت  و  شهادت 

سپس با یقین و ایمان و    ،شود  زرع از نو  و احساس مسلمانان    عقیدهشجاعت اصحاب و سلف امت در فکر و  

سپس با آزمودن    ،دروس غزوات )السیر والمغازی( آبیاری شوداصحاب و  ۀناممباحث عقیده و سیره و زندگی

های  وگرنه چطور امکان دارد که این ترس از دل   ، رشد و پرورش داده شود  ،روزمره در میدان کردن  و عملی 

بار  ای مسلمانان!!! چهل و یک   ، گوید جهاد سهن می   در موردآیات  بسیاری از قرآن    . شود  خارج   مسلمانان 

ل را ذکر نموده است یعنی وجود  مسلمان به جهاد  بار نیز جهاد و قتا بحث مسلمان را ذکر کرده و چهل و یک 

می نگاه  امروزی  مسلمانان   روز  و  حال  به  وقتی  که  درحالی  است  وابسته  قتال  میو  چقدر  کنیم  که  بینیم 

 اند!! زده هستند و خود را از جهاد و قتال به دور گرفتهاند و وحشت ترسیده 

کلام الله    یاتآاین    که  با این دیدگاه  کنیم   تزکیه و تربیتاین آیات که حقیقت وجود هستند خود را    ید باما با

این آیات    و این که   - این آیات دودلی و اختلاف داشته باشیم   ۀنباید به هیچ وجه دربار -تبارک و تعالی هستند  

دیگر حقایقی که پیش چشم ماست مثل وجود خورشید و ماه و هوا  و  اند؛  حقایق وجود را برای ما بیان کرده

های موجود در کلام الله تبارک  اما حقیقت   ،ها حقیقت های نسبی و فانی هستند دارای حد و مرزنداین ،  و آب

هستند و کلام از  خداوند متعال  که کلام  ای ندارند چون و تعالی هیچ حد و مرز و شکل و کیفیت و تعداد و رده 

کنیم صفاتش را نیز درک نهواهیم کرد اما اطمینان صفات خداوند است و وقتی ما ذات مبارکش را درک نمی 

شده و    نهادینههستند و این چیزی بود که در درون اصحاب  خداوند متعال  و یقین داریم که این آیات کلام  

های دشمن از  خاطر بود که تمام لشکرکشی رشد یافته بود تمام اصحاب بر این امر یقین داشتند و به همین

گفتند که شدند و می شان مانند کاه و باد بود و به میدان معرکه وارد می روم و فارس و دیگران پیش چشم 
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امر    ۀن  خداست و مهم این است که ما در این جنگ ایستادگی کنیم و شمشیر بزنیم و بقی آنصرت و پیروزی از 

خواهد بود به همین دلیل ضروری و لازم است که این دروس را به این روش  خداوند متعال  به اراده و قدرت  

های دنیوی ناسازگارند ممکن نیست که شیدای شهادت  ها و بهره رویفراگیریم و بهوانیم. این موارد با زیاده 

باشی و در رقابت بر سر دنیا فرصت استراحت  جسمی نداشته باشی؛ ممکن نیست که دعای طلب شهادت  

خشن سازگار کن و دنیا در  زاهدانه و سهت وبا زندگی  خودت را  ،  کنی و با دیدن  پلیسی بدنت به لرزه بیفتد

 تر در جنگ و جهاد خواهد بود. صبر و استقامت بیش  ۀایدستانت باشد نه در فکر و درونت؛ و این م

 :  جا تذکری مهم لازم به ذکر استدر این 

انگیز  در جنگ و جهاد است بهش     بزرگی   ۀبدان که شور و اشتیاق شهادت و امید به پاداش اخروی که 

این مسئله را    ی مسلمان  الامر  هر اولی و لازم است که هر فرمانده و رهبر و امیر و    قدرت است   ۀموازن  مهمی از 

 2"قدرت  ۀموازن"و    1" سیاست بازدارندگی "به  مشهور    ۀدر قضی   درک کند و به خوبی نزدش به اثبات برسد که

شود و در دشمن  باعث متعادل شدن قدرت ما با قدرت دشمن )موازنه قوا( میکه  باید بدانیم که دید و موقفی  

 کند این حالت استشهادی است. افکنی می هراس

  ۀ که جبهشود چون قدرت می   ۀبدین معنا که آرزوی شهادت در درون و فکر شهص مسلمان باعث موازن

 مقابل اهمیتی فراوان برای این مسئله قائل است.  

این حالت استشهادی نزد مجاهدان باعث شده که دشمن نتواند تمام قدرت کمی و کیفی خودش را در  

استراتژی مهم انقلاب تبدیل    راهبرد و  بنابراین بسیار مهم است که حالت استشهادی به یک  .میدان بکار گیرد

های استشهادی نگاه کنید که هرکسی که خود را برای  موقف اسرائیل در مقابل عملیات   . برای مثال بهشود

بمب  را  ماشینش  یا  )خودش  بود  کرده  آماده  استشهادی  می عملیات  دستگیر  اگر  بود(  کرده  کرد  گذاری 

این نمی  برای  به  کشت  اقدام  این  فرد     شودتبدیل  دوربرد  استراتژی    رویکردیک  که  این  درون  و  فکر  در  و 

 
ای از تهدیدها برای قانع کردن طرف دیگر به عدم انجام یک عمل یک طرف از مجموعه ۀتوان »اساااتفاد طور کلی میبازدارندگی را به] .1

 [.نامطلوب« تعریف کرد 
یابد که قدرت نظامی به نحوی توزیع شاده باشاد زمانی افزایش می المللیامنیت بین بر این اصال اساتوار اسات که قدرت  ۀموازن ۀنظری] .2

کند که بینی میاین نظریه پیش  .قدرتمند نباشااد،  ها را داشااته باشاادای که توانایی تفوق آمدن بر دیگر دولتکه هیچ دولتی به اندازه
این امر    .کندکند و به کشااورهای ضااعیف حمله میالعاده زیادی داشااته باشااد از قدرت خود اسااتفاده میقدرت فوق،  اگر یک دولت

بر  گرایانواقع برخی از .های تدافعی انگیزه پیدا کنندهایی که در معرض خطر هساتند برای پیوساتن به ائتلافشاود دولتموجب می
دهد  کند و آن را غیرجذاب نشاان میتواند موجب ثبات بیشاتری شاود چرا که از تجاوز جلوگیری میاین عقیده هساتند که این امر می

 [د.های رقیب تعادل قدرت برقرار باشالبته اگر میان ائتلاف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84)
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،  استشهادی چنین القا و اثبات کند که اگر تو خودت را منفجر نکنی و دستگیر شوی تو را نهواهیم کشت

دادند در مقابل این فکر که در درون شهص مسلمان استشهادی مستقر  که هر گونه اقدامی که انجام می چون 

ؤثر و اساسی نزد مسلمانان است و دشمن  مبدئی کارآ و م   ،شهادت  بودند بنابراین شور و اشتیاق    مد آکار نا  است 

العاده در هراس است و اهمیت  فراوانی برای آن قائل است و بسیار دشمن را به خود مشغول  از این مسئله فوق

تُ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهانداز و دورنما است که پیامبر صلی چشم   نموده است و از این عْبِ   نُصُِْ   مَسِيَرةَ   باِلر 

ماه راه با سواری آن دوران که    ؛ یکافتد«دل دشمن می ه  ترس از من ب،  ماه راه   مسافت یک   ۀفاصله  ب»1« شَهْرٍ 

امروزه اگر      برد و مسافت در این دوران تغییر کرده است اما  ،  سواری موجود در آن زمان   با اسب یا شتر یا هر 

)در وب و فضای مجازی( تایپ    الرحمن الرحیم "رامثلا "بسم الله  نوزده بار کلیدهای کیبورد را فشار دهی 

گردد؛ بنابراین فردی استشهادی  گردد و به خودت بازمی از حرف "ب" تا "م" اخیر به دور تمام دنیا می   کنی

که با دین اسلام پرورش یافته و شیدای شهادت است و معتقد به این است که شهیدشدن سومین مقام بعد  

ولِِٰ :  فرماید طور که خداوند می از پیامبران و صدّیقان است همان 
ُ
ُ عَلیَهِْمْ مِنَ الَّْبِیِّیَن كَ ﴿فأَ نْعَمَ اللََّّ

َ
ينَ أ ِ مَعَ الذَّ

هَدَاءِ﴾2 يقِیَن وَ الشُّ دِّ با پیامبران و راستان و    [یعنی ]در زمره كسانی خواهند بود كه خدا ایشان را گرامی داشته  »وَ الصِّ
شهیدشدن و دخول    ۀگشته و شیفت   تثبیتو این شهص استشهادی که این آیات در ذهن و درونش  ،  «شهیدان 

این  ،  به بهشت است که در آنجا نیز تمنای بازگشت به دنیا را کند تا دوباره و چندباره در راه خدا شهید شود

هایمان  ریزی ها و برنامه بسیار بزرگ و مهمی است که باید در تاکتیک   ی استراتژیک  نقطه امر در ذات خودش 

 برجسته باشد. 

سنگ محکی تبدیل  قدرت مطرح است باید به    ۀ این خاستگاه و مبدأ شور و اشتیاق شهادت که در موازن

 :  شود باید از دو جهت رشد و پیشرفت داشته باشد

ت  -1  جهت کمیَّ

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ :  فرمایددر این آیه آن را برای ما بیان داشته میخداوند متعال  طور که  همان  عِدُّ
َ
﴿وَ أ

رِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ  کُمْ وَ آخَ ِ وَ عَدُوَّ بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ ةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْْیَلِْ ترُهِْ ُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا قوَُّ مُ اللََّّ
3 نْتمُْ لَا تُظْلمَُونَ﴾تُنفِْقُوا مِنْ شَْ 

َ
ِ يوُفََّ إلَِِكُْمْ وَ أ   توانیدمی   كه   آنجا  تا   آنان (  با  یمبارزه )  برای   »ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ

 
 (427»صحیح البهاري« ) .1
 ﴾69، ﴿النسا: .2
 ﴾60، ﴿الأنفال .3
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  ساز   و  آمادگی )  بدان   تا ،  سازید  آماده  ورزیده  اسبهای(  جمله   از)  و(  از نفرات و سلاح و تیراندازی  معنوی  و  مادی)  نیروی
  را   ایشان   كه   اندازید   هراس   به   نیز   را   آنان   جز   دیگری   كسان   و ،  بترسانید  را   خویش   دشمن  و   خدا   دشمن  (  جنگی   برگ   و

  نظامی   و   دفاعی   بنیه   تقویت   و   جنگی   تجهیزات  جمله   از )  خدا   راه   در   را   آنچه   هر .  شناسدمی   را   آنان   خدا  و   شناسیدنمی 
 «.بینیدنمی  ستمی   گونه هیچ  و شود می  داده شما   به كمال   و تمام به  آن  پاداش ، كنید صرف ( اسلامی 
 :  قدرت در "ترهبون به" »با آن بترسانید« است و سازوکار  قدرت نیز سه مورد است  ۀموازن

 که در فاعل "واعدوا" موجود است؛ )نیروی انسانی( جنگاور جهادی- 1

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ   نمودن سلاح که به صورت نکره ذکر شده " فراهم -2 عِدُّ
َ
ةٍ وَ أ که هر نوع قوت و    " قوَُّ

شود از جمله قدرت عقیده و قدرت جبهه و صف و اتحاد و نیروی فعالیت جمعی و تشکیل  قدرت را شامل می 

 کارگیری سلاح و هر آنچه از تجهیزات و سلاح که فراهم شده است.ه امت عقائدی و قدرت تمرین نظامی و ب

ِ يوُفََّ إلَِِكُْمْ وَ مَا تُنفِْقُوا مِنْ شَْ تدارک مال و دارایی و امکانات " - 3   " ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ

 جهت کیفیت  -2

 :  شودکه این نیز به دو بهش تقسیم می

های نظامی و  جنگ و شناخت تاکتیکمدیریت  و توانایی    ورزیدگی مادی با افزایش سطح مهارت و    ۀجنب -

که حاصل می   یجنگ است  و لازم  بیاموزد    شود؛  و  فرابگیرد  را  این موارد  که هر مجاهدی  طوری  و    به  امیر 

در جبهه و   شکاف و خلیکردن پر  برای حمل مسئولیت و  و را به عنوان مبارز و جنگاوری ممتاز اش افرمانده 

  إلَِ   وَأَحَب    خَيْر    الْقَوِي    الَؤُْْمِنُ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهبداند. پیامبر صلی ه  شایست   درخور و  صف مسلمانان 

عِيفِ   الَؤُْْمِنِ   مِنَ   الِل از مومن  ،  تر است بهتر و پسندیده نزد خدا    - با اراده و با عمل  - »مومن قوی و نیرومند  1«الضَّ

 مادی مسئله  ۀاین از جنب   «.ضعیف و سست اراده 

آرزوی نصرت دین و   ، شور و اشتیاق شهادت  ،که حب دینداری و تقوامعنوی نیز عبارت است از این  ۀجنب -

رشد و نمو یافته باشد    نهادینه شده و    و طرفدارانش   برگرداندن سیادت برای شرع در دل و درون این مجاهد

2:  فرمایدمی خداوند متعال   َ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ينَ آمَنوُا اصْبُِِوا وَ صَابِرُوا وَ راَبِطُوا وَ اتَّقُوا اللََّّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
 ﴾﴿ياَ أ

  پایداری   و   استقامت (  دشمنان   مقابل  در )   و   ورزید  شكیبایی (  ناملایمات  و   شدائد  برابر   در ! )ایدآورده   ایمان   كه   كسانی   ای  »
 «.شوید  رستگاراینكه  تا، بپرهیزید خدا( خشم)   از و آورید عمل  به مراقبت ( خویش مملكت  مرزهای از)  و كنید

 
 .(2664»صحیح مسلم« ) .1
 (200)آل عمران،  .2
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مقابل   ۀجبهکه مقتضای  « ایستادگی ورزید» خودی است "صابروا"  ۀکه مستلزم جبه « صبر کنید"»"اصبروا

وجودتان است و چون دشمن در برابر شما ایستاده و    ن درآ  انگیزه    است یعنی خودتان صبر پیشه کنید که  

که "صابروا" بر وزن فاعلوا است که از باب مفاعله  کند پس باید صبر شما از آنان بیشتر باشد چون صبر می

   .است و از معانی باب مفاعله مشارکت است مانند مجادله و مناقشه

تر صبر کنید و "رابطوا" و به سنگرنشینی مشغول باشید تا آمادگی  بنابراین آنها که صبر کردند شما باید بیش 

که در  این   دشمن فراهم نشود تا   برای   ،و رویایی داشته باشید و فرصت و امکان نفوذ  مداومی برای مواجهه 

خداوند  ،  شوند و در مقابل ایستادگی شما تسلیم شوند  روحیه   و تزلزل   و فرسایش   تضعیفها دچار  آن   نهایت 

ونَ﴾1: فرمایدمیمتعال  ِ مَا لَا يرَجُْ ونَ مِنَ اللََّّ لمَُونَ وَ ترَجُْ
ْ
لمَُونَ کَمَا تأَ

ْ
لمَُونَ فإَِنَّهُمْ يأَ

ْ
  از) اگر »﴿إنِْ تكَُونوُا تأَ

  است   این  در  ایشان   و   شما  فرق  ولی ، )برندمی   رنج  و  كشندمی   درد   شما  مثل  هم  آنان ،  كشیدمی   درد (  جراحات  و  جنگ
 .«(  است  جاویدان  بهشت  و  الله رضای  آن  و)  خواهندنمی  آنان  كه  خواهیدمی  خدا از  چیزی شما( كه

پیامبر صلی  بِِْ   مَعَ   النَّصَُْ   وَأَنَّ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهو  با صبر همراه  2«الصَّ و پیروزی  »بدان که نصرت 

 است«. 

نیاز به یادآوری است که هنوز بحث ما دربار در این  سازی ایمانی و معنوی است و باید  آماده   ۀجا باز هم 

و  بدانیم که دین  از گناه  از شرع و دوری  با انجام عبادات و فرمانبرداری  و پرهیزگاری  تقوا  داری راستین و 

به متقیان   و الله متعال   عصیان و التزام به قوانین و حدود شرعی تاثیر مستقیمی بر میدان رویارویی جهاد دارد

که    دادهها  ن آبه  قطعی نصرت و پیروزی را    ۀوعد  ،گرفته تا استعمال سواک   شان نیت پاکی  اخلاص و    به سبب

را    دشمنان   ه  ه و ارادافکند و روحی در دل  دشمنانشان هراس می ، نان آتقوا و اعمال نیک   به موجب و به اندازه  

ينَ   :فرمایدمیخداوند متعال  الهی است و    این وعده    که  د کردسست و متزلزل خواه  ِ ﴿سَنلُقِِْ فِِ قلُوُبِ الذَّ
﴿وَ لوَْ قاَتلََكُمُ :فرمایدو می   «اند بیم خواهیم افكندبه زودی در دلهای كسانی كه كفر ورزیده »  کَفَرُوا الرُّعْبَ﴾3

دُونَ وَلِِاًّ وَ لاَ نصَِيراً ) دْباَرَ ثُمَّ لاَ يَُِ
َ
َّوُا الْْ ينَ کَفَرُوا لوََل ِ دَ لسُِنَّةِ 22الذَّ ِ الَّتِِ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلُْ وَ لنَْ تَُِ ( سُنَّةَ اللََّّ

ِ تَبدِْيلًا﴾4 ،  گریزندمی   و   كنندمی   پشت (  شما   ترس   از ، )بجنگند  شما   با (  حدیبیه  سرزمین  در ،  قریش)   كافران   اگر  »اللََّّ

 
 ﴾104، ﴿النسا: .1
 (2803»مسند أحمد« ) .2
 ﴾151، عمران﴿آل .3
 ﴾23-22، ﴿الفتح .4



 

 

296 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

  الهی   سنّت   این  .كرد   نخواهند  پیدا(  كمک كند  را  ایشان   كه)   یاوری  و(  گیرد   بدست   را  ایشان   بار  و  كار  كه)  سرپرستی   سپس
 «.یافت  نخواهی  تبدیلی   و تغییر الهی  سنّت  برای  هرگز و، است  بوده نیز  گذشته در كه  است 

دهد تغییر  را  سنت  این  خداوند  که  ندارد  امکان  بنابراین  زیرا    ؛یعنی  است  خداوند  صفت  و  وصف  این 

  ، مهلصانه  ،تام این مسئله را دریابیم که دینداری راستینتغییرناپذیر است و ما نیز باید با اطمینان و یقین  

تفکیک این دو قضیه ممکن    قدرت و سیاست بازدارندگی است و  ۀاری بهشی از سیاست موازنگتقوا و پرهیز 

از شجاعت  نیست چون  و دینداری بهشی  است  ،دلیری  ،دیانت  برابر دشمن  استقامت در  و  این    شهامت 

مبرهن و    ،در ذهن اصحاب و تابعین   گونه کههمان   ،معادله باید در ذهن هر مجاهدی متجلی و واضح باشد

وقاص  ابی عنه به سعدبن اللهخطاب رضی بن ای که عمراین موضوع به روشنی در نامه   . روشن و مستقر بود 

 1عنه نوشت که به جنگ با امپراطوری فارس رفته بود مشهود است که ذکر آن گذشت. اللهرضی

 ( رفتنو بیراههعجله)پرواییبیو  تهور  معضل ▪

شهادت در ذات خود هدف نیست مگر در چند حالتی که بعدا ذکر خواهیم کرد بلکه هدف از شهادت  

مجاهد    .شایسته است  نصرت و پیروزی دین است اما آرزوی شهادت و به استقبال شهادت رفتن کاری نیکو و 

ها عامل مرگبار  درحالی که با ده  بردو به دل دشمن هجوم می  اندازدمی   میدان جنگ و  ۀ بحبوحخود را در  

اروبر  میو  مرگ  سوی  به  جسورانه  اما  نشان ست  این  پیامبر    ۀرود  و  خداوند  و  است  شجاعت  و  دلیری 

باید نسبت به نیتش آگاه باشد   علیهاللهصلی خود را به کشتن    نیتش  که   وسلم این کار را دوست دارند اما 

  . متوحش ساختن دشمن و شکست آنان و پیروزی و نصرت اسلام و مجاهدان باشد هدفش  بلکه    دادن نباشد

پس باید این را در نظر داشته باشد که اگر کشته شد شهیدشدنش را تضمین کرده و نصرت و پیروزی دین نیز  

 
نماایم، چرا کاه تقوا بزرگترین »اماا بعاد: شاااماا و همراهاانات را باه رعاایات تقوای الهی در هر حاال توصااایاه می](117/  1»العقاد الفریاد« )  .1

طور پرهیز کنید که از ترین تاکتیک و تدبیر در جنگ اسات. و از گناه و معصایت همانإعداد، توشاه و ساازوبرگ در مقابل دشامن، و قوی
آورتر اسات و همیشاه علت  نمایید. زیرا شابیهون لشاکر گناه به مراتب از شابیهون لشاکر دشامن زیانترساید و پرهیز میدشامنانتان می

ها بر پیروزی مسالمانان بر دشامنانشاان معصایت و نافرمانی دشامنان از الله تعالی بوده اسات. وگرنه از نظر توانایی و امکانات جنگی آن
 آنما برتری دارند. واگر قرار باشااد که ما در معصاایت الله با آن

ا
شااوند. و  ها به خاطر برتری نظامی بر ما پیروز میها برابری کنیم، یقینا

بدانید که در مسایرتان از جانب الله تعالی مراقبینی وجود دارد که رفتار شاما را تحت نظر دارند، پس مواظب باشاید و در حالی که در  
جهاد و در راه الله هساتید مرتکب معصایت نشاوید و نگویید که اعمال و رفتار دشامن خیلی بدتر از اعمال و رفتار ما اسات بنابراین بر ما 

ها را مسالط کرده اسات، چنان که وقتی بنی اساراییل الله را نافرمانی  نهواهند شاد. زیرا الله تعالی بر بسایاری از ملتها بدتر از آن  مسالط
ها مسالط سااخت. از الله بهواهید که شاما را بر نفساهای خودتان پیروز بگرداند، همان طور که از کردند، الله تعالی مجوسایان را بر آن

 طلبید. از الله این پیروزی را برای ما و شما مسئلت دارم.«[او پیروزی بر دشمن را می
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اصحاب غالب و    ی شهدا  طور که با خون پاک آید همان با تلاش و خون او و هزاران نفر مانند وی به دست می 

 چیره گشت. 

  فَهُوَ   الْعُلْيَا   هِيَ   الِل  كَلِمَةُ   لِتَكُونَ   قَاتَلَ   مَنْ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهعلیه آمده که پیامبر صلیدر حدیثی متفق

 « کسی که به خاطر اعلای کلمه الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است»1«الِل  سَبيِلِ   فِ 

الله و نصرت    ۀرا به روشنی مشهص نموده است که باید برای اعلای کلمکردن  بینی که هدف از جهاد می

و احتمال دارد در این راه شهادت حاصل شود و احتمال حاصل نشدن شهادت نیز  ،  دین باشد نه شهادت

که  چون   «بگیرد  شهیدانیو از میان شما  »﴿وَ يَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ﴾2:  فرمایدخداوند می  طور کههست همان 

 شهادت مقام و منزلتی بعد از پیامبران و صدّیقین است. 

ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَ :  فرمایدمیخداوند متعال   نْ كَ ﴿فَقَاتلِْ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
َ
ُ أ وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَسََ اللََّّ

ينَ کَفَرُوا﴾3 ِ سَ الذَّ
ْ
  نصرت   یوعده   كه   چرا.  باش  باک نداشته  و  باشی   تنها  هم   اگر  حتی )  بجنگ   خدا   راه  در  »يكَُفَّ بأَ

  ترغیب (  بدان   و   كن   دعوت   جنگ   به   هم )  را   مؤمنان و    نیستی   خود (  اعمال )  مسؤول   جز   تو(.  است   شده   داده   تو   به   پیروزی  و
نما  و آیه  .«   گیرد   باز   را   كافران قدرت (  مؤمنان   شجاعت   و   تو   شجاعت   پرتو  در )   خداوند اینكه    تا.  تحریک  این  از 

وسیلدرمی به  تا  گردانیده  واجب  را  جهاد  خداوند  که  و    ۀیابیم  کند  تضعیف  را  کافران  قدرت  و  سلطه  آن 

ينَ کَفَرُوا﴾4: فرمایدمی ِ سَ الذَّ
ْ
نْ يكَُفَّ بأَ

َ
 ﴿أ

نکت براد  این   !!! ضروری    ۀرانم  بسیار  است  مهمی  و  بسیار  نکشند  را  ما  تا  باشیم  مسلح  که  است  لازم  و 

همچنین لازم است که وقتی به رویارویی و مبارزه با آنان مشغول شدیم آن چنان مغلوب و مقهورشان گردانیم  

ينَ کَفَرُوا﴾:  که دیگر قدرت طغیان و تعدی نداشته باشند ِ سَ الذَّ
ْ
نْ يكَُفَّ بأَ

َ
  وفشار و طغیان   آسیب »تا  ﴿أ

5:  فرمایدو درجای دیگر می.«باز دارد   [از آنان ]اند  كسانی را كه كفر ورزیده   »﴾﴿وَ قاَتلِوُهُمْ حَتََّّ لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ 
"فتنه" در  «(برگردانند  دینتان   از  را   شما  بتوانند  آن   با  كه   باشند  نداشته   نیروئی   و)  نماند  باقی   ایفتنه   تا  كنید  پیكار  آنان   با

گونه که باید و شاید به دین  جا یعنی اجبار مسلمان به ارتداد یا اجبار مسلمان و اعمال فشار بر او تا آن این 

 
 (1904»صحیح مسلم« ) ؛(2655»صحیح البهاري« ) .1
 ﴾140، عمران﴿آل .2
 ﴾84، ﴿النسا: .3
 ﴾84، ﴿النسا: .4
 ﴾39، نفال﴾﴿الأ193، بقرة﴿ال .5
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ُ :  فرمایددر جایی دیگر می نباشد.  ی ملتزم نباشد و التزامش به دین بنیادگرایانه و اصول بْهُمُ اللََّّ ﴿قاَتلِوُهُمْ يُعَذِّ
يدِْيكُمْ وَ يَُْزهِِمْ﴾1

َ
 . كند«تا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان ، با آنان بجنگید» بأِ

کنند ها جنگ و جهاد است هدف از جهاد را بیان می موضوع آن   در تمام این آیات و دیگر آیات مشابه که

دینش را به  خداوند متعال  که  کردنشان و نصرت و پیروزی دین است چون تضعیف کافران و ذلیل و زبون   که

ولََُ باِلهُْدَى ﴿:  کند و تنها بدان راضی استحق فرستاده و ابلاغ نموده و فقط آن را تایید می لَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ هُوَ الذَّ

2 کُونَ  َ المُْشِِّْ ينِ کَُِّهِ وَ لوَْ کَرهِ ُ عَلیَ الدِّ   و   هدایت   با همراه  را ( محمّد )  خود   پیامبر  كه  است   خدا»﴾وَ دِينِ الْحقَِّ لِِظُْهِرهَ
 یمنصّه   به   و )  گرداند  پیروز   نها آیی  یهمه   بر   را (  شامل  و   كامل )  نآیی  این   تا  است   كرده   روانه (  مردم  میان   به )  راستین  دین

هدف از جنگ و جهاد نصرت دین و بازگرداندن سیادت و سَروری    «.نپسندند  مشركان   كه   هرچند(  رساند  ظهورش

ِ﴾3:  فرمایدبرای شرع است خداوند می  ينُ کَُُّهُ لِلََّّ و با آنان  »﴿وَ قاَتلِوُهُمْ حَتََّّ لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ
  سیادت و سَروری و    شان مرتد كنند[]تا قدرت این را نداشته باشند كه مسلمانان را از دینای بر جای نماندبجنگید تا فتنه 

 . «از آن  خدا گردد

اول    بر  بنا و  اصلی  هدف  و  غایت  آیات  از    ،جهاد  این  هدف  و  شهادت؛  نه  است  دین  پیروزی  و  نصرت 

افراد  جهت و الکی و نابهنگام  مات بی و اقدا  پرواییبی و    تهوراین هدف جلوگیری از تعجیل و  کردن  مشهص 

و هیجان زده است. گاهی از مسلمان و غیر مسلمان افرادی دارای شجاعت و دلیری هستند که    حماسی

که در عربی به آن تَهوّر    اندازند می میدان جنگ    ۀدر بحبوح     انهپروایبی   با تعجیل و حساب نشده و    خود را  

ترسویی و شتابزدگی و تهور    در بین که    آوردمی   حقیقی شجاعت   ۀ محدوداین افراد را در    ، گویند. اسلاممی

موجود است که گاهی به صفت ملازم بعضی افراد تبدیل    و شتابزدگی در دیگر حالات جهادی هور  ت  است 

پروایانه خود را به دردسر و دشواری  بدون حساب و کتاب و بی که    است  جا منظور کسیشود اما در این می

  ارزیابی که کیفیت هجوم و میزان ضربه و خسارت به دشمن را  دهد بدون این ودش را به کشتن میو خ  بیندازد

سنگ    بیست  اگر فرد پشت   به عنوان مثال شکی نیست که  کند که تعیین و تهمین این موارد بسیار مهم است 

تر  بهتر و افضل بکشد و بعد از این کشته شود  نفر از آنان را    20تا    و در دید دشمن نباشد  مانع سنگر بگیردو  

مانند  است.اگر چه در بعضی حالات این بهتر است که خود را در دید دشمن قرار دهد و به دشمن یورش ببرد  

 
 ﴾14، ﴿التوبة .1
 ﴾33، ﴿التوبة .2
 ﴾39، ﴿الأنفال .3
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که اگر  یا مانند مجاهدی که در محاصره قرار گرفته است چون ،  در میان تعدادی از دشمن  خود منفجر کردن 

را نیز تسلیم کند کشته خواهد شد آنان می  . خودش  بر    ۀ برد مانند سریباکانه یورش میتازد و بی بنابراین 

شهادبن عاصم  خداوند  جنگیدند  دشمن  با  شدن  شهید  تا  و  شدند  محاصره  که  و  ثابت  کند  قبول  را  تشان 

 سربلندشان گرداند. 

برای مثال در کتاب المغنی  علما چنین مشاهدی نقل شده است.    ۀنامدر مبحث تاریخ و سیره و زندگی

 ها و شرایط بحث شده است. به تفصیل از این موقعیت1قدامة ابن 

و ظن غالبش این    راه فراری وجود داشتاگر  شدن توسط دشمن( همچنین با وجود این شرایط )محاصره

بر مجاهد لازم است که فرار کند و جانش را نجات    ، یابدشود و نجات می بود که به شرایط دشوارتری دچار نمی 

ای  ت جنگ را جایز فرموده مثلا در درگیری در بعضی حالا کردن  خاطر است که خداوند فرار و به همین   دهد

فرار کرده تا خود را به موقعیتی پشت دشمن برساند یا خودش را به گروهی از همرزمان مسلمانش برساند و  

خداوند متعال  فرار کرده است؛  از این موقعیت  نجات گروهی از مسلمانان   ه منظورآنان را تقویت کند و یا ب

 إِلََ فئِةٍَ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِ :  فرمایدمی
ً ا وْ مُتَحَيزِّ

َ
فاً لِقِتاَلٍ أ ُ إلِاَّ مُتَحَرِّ ِّهِمْ يوَْمَئِذٍ دُبرُهَ وَاهُ ﴿وَ مَنْ يوَُل

ْ
ِ وَ مَأ نَ اللََّّ

آنان    ( روبرو شدن با دشمن ) هنگام  آن   در   هركس  »جَهَنَّمُ وَ بئِسَْ المَْصِيُر﴾2   برای   مگر   -   نماید   فرار   و   كند   پشت به 
ترین بد   دوزخ   و،  بود  خواهد  دوزخ   او  جایگاه  و  شد  خواهد   خدا  خشم  گرفتار  -  ایدسته  به  پیوستن  یا  تاكتیک جنگی 

 «.است  جایگاه
 شود که هدف اصلی جهاد شکست دشمن و پیروز گرداندن دین است. و از این آیه نیز معلوم می 

اسلامی    ر های انسانی و اقتداسرمایهو    نیرو والای جهاد که دارای اهمیت است حفاظت از  از دیگر اهداف  

در معرکه  هدف نظامی کارآمد و برجسته    ارزیابی بدون در نظر داشتن و  نباید نیروی جهاد و مجاهدان را    . است 

به همین خاطر است که اگر    . باشد  شان زیادو شرایطی دشوار و پرمهاطره انداخت که احتمال  هلاک شدن 

طرفین همانند باشد برای مجاهد جایز است که فرار کند؛    و سلاح   دشمن سه برابر مجاهدان باشد  تعداد 

ر  من اثنین فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر»:  گویدعنهما می اللهعباس رضیابن 
َ
از سه نفر    هر کس» 3« من ف

 . اما کس از دو نفر فرار کند دچار گناه فرار از معرکه شده است« فرار کند فراری نیست 

 
 ت الترکي()(901-186/ 13»المغني« لابن قدامة ) .1
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جا منظور این است که طرفین سلاح مشابه داشته باشند مثلا هر دو طرف شمشیر دارند یا هر دو  در این 

طرف کلاشینکف دارند اما مجاهد هدفش پیروز گرداندن دین است و آرزوی شهادت نیز دارد و اما آنان از  

وقاص  ابی بن عنه که برای سعد اللهامام عمر رضی   ۀکنند؛ در نامگریزند و با افراط خود را حفاظت می مرگ می

کهاللهرضی است  آمده  فرستاد  تبعثن  و »:  عنه  وجه  لا  في  سریة  ولا  ضیعة  طلیعة  أو  غلبة  فیه  تتخوّف 

سریه 1«ونکایة و  طلایه  شکست »هیچ  بیم  که  نکنی  روانه  دشمن  سوی  به  را  و  ای)گروهان(  هست  شان 

شدنشان باشد یا متحمل ضربه و خسارت شدیدی شوند«؛  )مجاهدان را( به مکانی اعزام نکن که احتمال گم 

گونه که از این مطالب مشهص است حفاظت از نیرو و قوای اسلامی هدفی اساسی است و مانند  پس همان 

برای همین منظور بود که   .رأس مال و سرمایه است که اگر نفعی حاصل نشود لازم است سرمایه حفظ شود

وسلم این رفتار  علیهاللهو پیامبر صلی ،  نشینی واداشت ولید در جنگ مؤته تمام لشکر اسلام را به عقب بن خالد 

طور که امام  خداوند( نامید همان   ۀکشیده شدبر المسلول )شمشیر  اللهسیفرا   ولید را فتح نامید و اوبن خالد 

  قبل   للناس   رواحة وابن    أن النبي صلَ الل عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا »:  گویدبهاری از انس روایت کرده که می 

. وعيناه  "فأصيب   رواحة ثم أخذ بن  ،  فأصيب   جعفر ثم أخذها  ،  فأصيب   زيد أخذ الراية  ":  فقال ،  خبِهم   يأتيهم   أن 

  شهادت   خبروسلم    علیهاللهپیامبر صلی »2«"حتى فتح الل عليهم ،  حتى أخذها سيف من سيوف الل ":  تذرفان 

]در میدان نبرد[ زید    "  :به مردم گفت و فرمود ،شان به اهل مدینهجعفر و ابن رواحه را قبل از آمدن خبر ،  زید

تا این  که مورد  تا این ،  که مورد اصابت واقع شد. سپس جعفر آن را برداشت پرچم اسلام را به دست گرفت 

و اشک در چشمانش  -که مورد اصابت قرار گرفت تا این ،  اصابت قرار گرفت. بعد از او ابن رواحه آن را برداشت

که خداوند پیروزی را  پرچم را برداشت تا این   –خالد    – پس شمشیری از شمشیرهای خدا  "س- آشکار گردید

 "« ها کرد. نصیب آن 

قال  ...    واختلف أهل النقل في المراد بقوله حتی فتح الله علیه»:  فرمایدحجر در شرح این حدیث می امام ابن 

العماد بن کثیر یمکن الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمین وبات ثم أصبح وقد غیر هیئة العسکر کما تقدم وتوهم  

حمل   مدد  لهم  قد جاء  أنهم  الغنیمة  العدو  هي  بالمسلمین  الرجوع  یتبعهم ورأی  فلم  فولوا  حینئذ  خالد  علیهم 

گوید ممکن  کثیر می بن ... عماد   دارند   علیهم" اختلاف   اللهفتح "حتی   معنای   حدیث و روایت بر»اهل 3«الکبری
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وقتی که روز شد دشمنان خیال کردند    است که مراد این بوده که خالد شبانگاه مکان مجاهدان را تغییر داد و 

روحی  درگرفت  جنگ  که  وقتی  و  است  رسیده  کمکی  نیروی  مسلمانان  برای  و    را شان  ۀ که  دادند  دست  از 

 . «نشینی داد و این غنیمتی بزرگ بودشکست خوردند و خالد آنان را تعقیب نکرد و فرمان عقب 

ای سنگین  زیرا در شرایطی که امکان ضربه   ؛این نیز دلیلی بر حفاظت از نیروی جهادی و مجاهدان است

  بی محابا و بدون احتیاط در معرض هجوم دشمنان قرار گیرند مجاهدان  و کاری به دشمن فراهم نباشد نباید  

 و در موضع شکست قرار داده شوند. 

خود را در معرض دشواری و  که مجاهد  شود یعنی جایز است  الذکر را شامل نمی نظامی فوق   ۀآنچه قاعد 

قرار دهد حالت موقعیت مهاطره  است آمیز  انفرادی  را در میان   های  تنهایی خود  به  گاه دشمن  که مجاهد 

خودکشی و خود را درمهلکه    ۀ شود و هر کس نیز چنین اقدامی را انجام دهد در دایر انداخته تا شهید می 

؛این حالت برای تک نفر جایز  گیردقرار نمی   گویندالتهلکة" می انداختن که اصطلاحا آن را"القا: النفس فی 

ای از مجاهدان چنین اقدامی انجام دهند مگر در حالتی که چه در حالت هجوم  است اما جایز نیست که عده 

کشته  فرار  حالت  در  چه  داشو  همراه  به  را  که شدنشان  حالتی  یعنی  باشد  یا    ته  کنند  تسلیم  را  خود  چه 

نشینی و فرار کنند و یا مبارزه کنند و بجنگند کشته خواهند شد مانند گروهی که در کمین دشمن قرار  عقب

از درگیری در این کمین فرار کند در معرض هجوم گروهانی دیگر از دشمن گرفته و می  یا در    داند که اگر 

قرار خواهد گرفت  محدوده تحت کنترل  این حالات ،  دشمن  از  )برای عملیات جمعی(  ،  غیر  دیگر حالات 

يدِْيكُمْ إِلََ الَِّهْلُکَةِ﴾1:  نامشروع است و خداوند برای جمع فرموده است که
َ
و خود را با دست  »﴿وَ لاَ تلُقُْوا بأِ

میفكنید به هلاكت  برا: رضی  «خود  و  ابوایوب  آیه در مورد  عنهما وارد شده  اللهبدون شک در روایات  این  که 

که تعداد مسلمانان زیاد  چون   ،کردند اگر در جهاد شرکت نکنند اشکالی نداردکسانی نازل شده که خیال می

یافته  اقتدار  و  نازل کرد و فرمود که ترک جهادشده  را  آیه  هلاکت است و هلاکت این  ،  اند اما خداوند این 

گونه که بعضی در قدیم و یا امروزه  آن نیست که خود را به منظور جنگ و جهاد در میانگاه دشمن بیندازد  

 اند. گمان برده 

نشینی کنند و چه مقاومت  نتیجه رسیدند که چه فرار و عقب بنابراین اگر گروهی جهادی در عملیاتی به این  

 . شوندکنند و به درگیری ادامه دهند کشته خواهند شد افضل و بهتر آن است که بجنگند تا شهید می 
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های جنگی و نظامی مشارکت  در تمام فعالیت   تواند با پایبندی به چهار شرط از لحاظ عملی مسلمان می 

و  که کیفیت و کمیت عملیات نظامی را بسنجد؛  اش و بدون این داشته باشد بدون توجه در عاقبت و نتیجه 

  4این  رعایت با  این امری لازم و ضروری است که خودمان و جوانانمان را بر این امر تربیت و پرورش دهیم که

 :  شودمی  کارآمد  شرط است که فرد موفق به انجام عمل جهادی 

که با آگاهی داشتن به حکم شرعی جنبش و موقف جهادی که آیا این جهاد صحیح :  شرعی بودن  -1

 است؟ شرعی است؟ واجب است یا نه؟ 

شود سپس با آگاهی از حکم شرعی  پاسخ این موارد با اطلاع از دید و موقف و موقعیت  دشمن میسر می

که برای چنین و چنان موقف و مواقعی صادر شده است؛ دانستن این موارد بر هر فرد مسلمانی واجب است  

 -الله: شا إن -تفصیلات این مبحث در مطالب آتی)حکم علم شرعی برای مجاهدان( خواهد آمد 

 گیرد. فکر و منهج جماعتی که عمل جهادی زیر پرچم آنان انجام می ،شناخت پرچم -2

بلکه    ، فرض عین است کافی نیست  او   رو کافر حربی است و جهاد علیهکه دشمن پیش فقط آگاهی به این   

کنی بدانی و بشناسی؛ این در حالتی  جهاد می   و در رکابشان   باید برنامه و منهج آن جماعتی که همراه با آنان 

 گرفت. جهاد به صورت انفرادی انجام نمی است که  

صادقانه و  شان  اسلامی است یا نه؟ آیا ادعای اسلامی بودن   ،باید بدانیم که آیا پرچم و منهج آن جماعت 

  آمیهته شده است مانند سوسیالیستی و دمکراسی وپلیدی و نجاست کفر درهم با    و صحیح است یا   خالص 

 . دیگر افکار کفرآمیز گرایی و ملی

یا اسلام  دمکراسی که  اسلامی  -ی سوسیالیستی یا سوسیالیست - اگر هدف این گروه ایجاد سیستم اسلامی

ها  سنگر شود یا زیر پرچم آن باشد برای مسلمان جایز نیست با افراد این گروه هم ،  همگی کفر خالص هستند

برنامه و منهجی فراگیر برای تمام جنبهزیرا    ؛جهاد کند زندگی فردی و اجتماعی    یهااسلام به ذات خود 

خداوند متعال  است و نقصی در آن نیست که لیبرالیسم یا سوسیالیسم یا دمکراسی آن نواقص را جبران کند؛  

لَامَ دِيناً﴾1: فرمایدمی تْمَمْتُ عَلیَكُْمْ نعِْمَتِِ وَ رضَِیتُ لكَُمُ الْْسِْ
َ
کْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
 امروز »﴿الِْوَْمَ أ

  شما   بر  را  خود   نعمت (  گامهایتان   داشتن   استوار  و  شما  به  بخشیدن   عزّت   با)  و  كردم  كامل  برایتان   را  شما  دین(  احكام)
 «.برگزیدم  شما برای خداپسند نآیی عنوان  به   را  اسلام و نمودم تكمیل 
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کسی اسلام    بنابراین اسلام نیازی به دید و نگرش و اصطلاحات بشری ندارد تا چیزی به آن اضافه شود هر 

آمیزد هرچند که لاف و ادعای مسلمان بودن دارد اما حال و واقعش  بشری درهم   ۀرا با دید و نگرش و برنام

با این اضافه   ناقصرساند که اسلام  این را می  ارائه می است و  او  که این کفری    ،گرددکند کامل می ای که 

﴿الِْوَْمَ   ۀ جا تکذیب آیکند. علت و مناط کفر در این اسلام خارج می  ۀ صریح و آشکار است و شهص را از دایر 
کْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ﴾

َ
 است.  گرداندم« امروز دین شما را برایتان كامل»أ

زیر  که  آمیهته و مهتلط داخل شود چه برسد به این این پرچم و مناهج درهم   ۀبه زیر سای  مسلمانان نباید

ها با  نصرت و یاری این گروه   . آنان تبدیل شود  مبارز و سربازشان فعالیت کند و آن را جهاد بداند و به  پرچم 

"فی  با  ربطی  هیچ  و  است  جاهلیت  یاری  و  نصرت  حقیقت  در  مهتلط  پیامبر  سبیلمناهج  ندارد  الله" 

متفق علیهاللهصلی حدیث  در  میوسلم    سَبيِلِ   فِ   فَهُوَ   الْعُلْيَا   هِيَ   الِل  كَلِمَةُ   لِتَكُونَ   قَاتَلَ   مَنْ » :  فرمایدعلیه 

 . «کسی که به خاطر اعلای کلمه الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است »1«الِل

بنابراین شهص مسلمان باید کاملا اطمینان داشته باشد که جنگ و جهادش در راه إعلای سیادت شرع و  

تحکیم دین الله است و بس. یعنی دارالاسلامی ایجاد شود که فقط شریعت الله در آنجا حاکم و سَروَر است  

 جا وجود نهواهد داشت.ای مهالف با شریعت اسلام در آن و هیچ قانون و تعلیمات و لائحه

که جهاد و فعالیت باید مطابق شرع باشد و دوم آگاهی به  اول این   : اساسی ذکر شد  ۀبنابراین این دو نکت 

حمل می گروه  آن  که  پروگرامپرچمی  و  منهج  به  آگاهی  و  فعالیت    کند  و  جهاد  پرچمشان  زیر  که  گروهی 

 گیرد.جهادی صورت می 

 حصول دستاورد نظامی   -3

و کشته شدنش ناآگاه باشد    لیاتعمنباید مسلمان در میدان جنگ شیرجه بزند درحالی که به ثمره و سود  

دشمن مؤثر است و از    ۀکند و از لحاظ معنوی چقدر بر روحی و نداند که چه هدف  نظامی  مهمی را حاصل می 

 ها.کارآمد است و همچنین دیگر جنبهشریعت  لحاظ سیاسی چقدر برای نصرت و پیروزی 

چنانی  دستاورد  آن   سیاسی  نظامی منظم و دقیق باشد اما از نظر نظامی و   احتمال دارد که گاهی فعالیت

باشد  این  این    .نداشته  شامل  کردیم  ذکر  که  که  حالت  موضوعی  مینیست  اتفاق  و  گاهی  سریه  که  افتد 

برای گشت و مراقبت  به مناطقی  و امنیت    ،گروهانی  پیام و دعوت   ، مکان یک  یا ایجاد صلح  ابلاغ  برای    یا 
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شود و اهداف  اما از لحاظ استراتژی و نظامی و سیاسی مفید واقع می  ،شوندساکنین آن مناطق اعزام می 

فرمانده  و  امیر  که  باشد  نهفته  نظامی  اقدامات  این  پشت  مهمی  استراتژی  و  را  سیاسی  آن  بالا  رده  های 

  مثلا شاید هدف عملیات ترساندن دشمن و اثبات ،  سربازان آن را درک نکنند  و ممکن است،  اندتشهیص داده 

مرا هستند  ریزی می ها را برنامه ی این اهداف و عملیات انباشد و کس   وجود در منطقه  و اعلام 
 
کند فرماندهان و ا

ی رسیده که مسلتزم اعزام و نمایش نیروی نظامی در مکانی باشد  اتکه شاید به امیر گزارشچون ، نه سربازان 

مقابله    ۀز تحرکات شما آگاهیم و آمادغیرمستقیم این پیام را به دشمن برساند که ما افرمانده قصد دارد  و  

  که این قبیل گزارشات به سربازان نرسیده سربازان مجاهد نیست چون   ۀاین امور کار و وظیف  بنابراینهستیم.  

و اعتبارات  تشهیص  فاقد صلاحیت   هستنداهداف سیاسی    یا 
ا
دائما امور    . همچنین  به  قله  از  فرماندهان 

های مهتلف  چونکه گزارشات از مکان و موقعیت،  اما سربازان از دامنه و حاشیه به امور دید دارندنگرند و  می

تواند  دون پایه یا یک نفر سرباز نمی   سنلیر پبه سوی فرمانده روانه شده بنابراین بر امور احاطه دارد وعضو و 

مجاهدان    ۀبنابراین وظیف  . و ابزار و موقعیت امیر را دارا نیستچنین درکی از مسائل داشته باشد چونکه لوازم  

اطاعت از امیر و فرماندهان جهادی است و نباید بر اساس دید خودش دهان به اعتراض بگشاید و یا از مافوق  

اند و الان  "چرا ما را به این عملیات و موقعیت مبهم اعزام کرده :  خودش نافرمانی کند؛ مثلا با اعتراض بگوید

"؛ این  و ...   خوریم کنیم و مانند حیوانات گیاه می زنی میروز است که در این کوه و دشت و صحرا گشت   10

،  عتراض و غر زدن غرولند بیجا و ناحق است و بر سربازان اطاعت و فرمانبری واجب شده نه ا  ، نوع اعتراضات 

  ۀ به آن واقفند یا گاهی فرماند  شرایط و اوضاعی ایجاد شده که فرماندهان و شورا  بسیار پیش آمده که  کهچون 

مََ » :  وسلم فرموده استعلیهالله پیامبر صلی  ای اطلاع دارند.بالا و چند نفر مستشار نزدیک به وی از مسئله    إنَِّ

مَامُ    ۀذریعه  شود و بست که در پناه او قتال کرده میا   مثل سپر  ( امیر)   امام   »1«بهِِ  وَيُتَّقَى  وَرَائِهِ  مِنْ  يُقَاتَلُ  جُنَّة   الِْْ

امیر    ۀ و اجتهاد در جهاد بر عهد  مدیریت ریزی و  برنامه   گوید امام ابن قدامه می   « .شوداو حفاظت نموده می 

 کنند. سربازان و جنگاوران اطاعت می  کند و است و امیر اجتهاد می 

دهد  ای که انجام می فعالیت نظامی عملیات و کند که  مهمی بود که شهص مجاهد را متذکر می   ۀاین نکت 

که مثلا فقط چهار یا پنج نفر در وضعیت  باید هدفمند باشد و تاثیر و کارآیی قابل توجهی ایجاد کند؛ نه این 

شرط   )به  باشد  نیز  نفر  یک  اگر  که  هرچند  کنند  جهاد  برپایی  به  اقدام  امروزی  مرتد  حاکمان  حکمرانی 

 
 (2797»صحیح البهاري« ) ؛(1841»صحیح مسلم« ) .1
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اگر کشته شوند شهید خواهند بود اما این  اش مورد قبول خداوند خواهد بود و  اخلاص( این اقدام جهادی 

  یتر بلکه باید صبر بیش   1اقدامات انفرادی یا چندنفری تاثیر  چندانی بر واقع و وضعیت موجود نهواهد داشت 

چشمگیر و    و در این صورت است که تاثیر و کارآیی   نفره تبدیل شوند   50نفره به 5داشته باشیم تا این نیروی  

توجهی  شود. ایجاد می  اوضاع کردن در دگرگون  درخور 

 ( حفاظتییمنی ) اتعلیمات امنیتی و اتخاذ تدابیر و   -4

ارزیابی    - 3شناخت منهج و پرچم و    - 2شرعی بودن  -1چهارمین مورد در کارآمدی عمل جهادی بعد از  

که  تعلیمات امنیتی و حفاظت است که دارای اهمیت بالایی است چون   و بکارگیری  استهدام،  منفعت نظامی

 سروکار دارد.  و مهمات و متفجرات فرد مجاهد با سلاح

مستحکم  اهداف  ، حراست  ،بانی دیده کردن  با  خودی  ، شناخت  نیروهای  و  سربازان  و   ، شناخت    مدیریت 

از مهمات؛ حفاظت و حراست از محل فرماندهی؛ مدیریت و اطلاع و  انبار مهمات  حراست از   و آمارگیری 

حراست و نگهبانی از آشپزخانه )به منظور جلوگیری از مسموم شدن  ،  حراست از انبار تدارکات و مواد غذایی

هر یک از مجاهدان مسئولیت حفاظت از این موارد را بر عهده دارند و باید تدابیر متقن و  ،  خوراک سربازان( 

سفت و سهت امنیتی و حفاظتی از این موارد در پیش گرفته و رعایت شود. این تدابیر با حراست و نگهبانی  

یا استتار و تغییر ظواهر و محرمانگی )اماکن و اف راد( و برای کارکنان با اختصاص دادن لباس مناسب و  و 

استتارکلاه  قابلیت  با  تجهیزات  و  جنگی  جعب ،  همرنگی  و  خود  بودن  داروکمک   ۀفراهم  و  اولیه  و    های 

 و ...   سنگربندی و ایجاد سنگرهای مستحکم و مجهز

از   با وجود  علیهاللهانگاری کند پیامبر صلی ه شود و سهل و ساختن سنگر خست   حفرنباید مجاهد  وسلم 

2داده بود که  حفاظت به ایشان    ۀکه خداوند وعداین  ُ يَعْصِمُ  مردم    [گزند  ]و خدا تو را از  »مِنَ الَّْاسِ﴾كَ ﴿وَ اللََّّ
غفَر( میاما کلاه   دارد«نگاه می  با هجوم دشمن خندق حفر می پوشید  خود زرهی )م  کرد و در  و برای مقابله 

که این تعلیمات و تدابیر امنیتی و  کرد و محافظ نیز داشت برای این هنگام جنگ از خودش محافظت می 

مرا و سربازان مسلمان قرار دهد. 
 
 حفاظتی را به عنوان قاعده و قانونی اساسی برای أ

 
  ساوره    84 یه  آ م ازبا الها"جهانیاسالامیمقاومتدعوت"پیشاکساوت جهادی در کتاب باتجربه و  ،ری از علمای نهبهساویخ ابومصاعبشا].1

قَ »  :فرمایدکه می  ساا:ن
َ
 ف

ٰ
لۡا ي ت  یل   ف  ب 

ه   ساَ
 
   ٱلل

َ
ف   لا

 
ل

َ
ک    ت 

 
لا كََۚ  إ  ض    نَفۡساَ ینَ  وَحَرِّ ن  ؤۡم  که -  کهای کوچبرای روش کار این ساریهای را  ایده  «ٱلۡم 

 نظریه "به بهش  تربرای تفصایلات بیش  ثر باشاندمو  واقع موجود در   به طوری کهنموده  ئه  اار    -ها را نیز ذکر کردهاین ساریه کار مزایای
 [ذکور مراجعه کنید.کتاب مدر  "جهانیاسلامیمقاومتکاری در سرایای دعوتیستموسسازمان ریهنظ"و  "نظامی

 ﴾67، ﴿المائدة .2
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شوند قدر و تقدیر  شدن و دیگر صعوبات که مسلمانان بدان دچار می گونه که کشته و زخمی پس همان  

پرهیز و حفاظت از خود در مقابل این مصائب به سوی امنیت و آسایش نیز تقدیر الهی  فرار و  ،  الهی است

کج فهمی و بیراهه رفتن است  ،  هستند و ما مامور به بکارگیری این اسباب هستیم. اما برعکس این حالت

اند  الهی کفار بر مسلمانان غالب شده   تکوینی کند که "وقتی مطابق قدر  که این کج فهمی چنین القا می چون 

که  -با اتهاذ حذر و تدابیر امنیتی- دیگر چرا باید جهاد کنیم" اما صحیح این است که جهاد و مقابله با کفار  

دَر الهی است. به عنوان مثال بیماری
َ
در است و درمان   ، دستوری شرعی از جانب خداوند است نیز ق

َ
کردن ق

های پزشکی و درمانی نیز از قدر الهی خارج  التزام به توصیه  و  دارو   های درمان و استعمال بکارگیری روش و  

عدد قرص تجویز کرده که باید طی مدت یک هفته    21به عنوان مثال اگر پزشکی برای مریضی    ؛نیستند

رعایت این نسهه و دستور برای موثر بودن دارو قدر الهی است اما اگر مری  عجله کند و بگوید  ،  مصرف کند

روز   دو  می  21با  مصرف  را  و  قرص  مسائل  باشد.  داشته  بهبودی  انتظار  نباید  و  است  خودکشی  این  کنم 

 اند. ونهگهای نظامی و جهادی نیز دقیقا همین استراتژی 

ابن  رحمه امام  دَر(   ۀدربار   اللهقیم 
َ
ق با  دَر 

َ
ق )دفع  قاعده  امامت  »  :گویدمی  این  الگوی  و  عارف  شیخ 

کنند قضا و قدر رسیدند امساک و توقف می   ۀبسیاری از مردم اگر به مسئل" :  گویدعبدالقادرگیلانی می شیخ

مَرد کسی است که در  ،  ردحق مقابله خواهم ک  هایقدر   با با حق و برای حق،    که  بر من باز شده   ی های هاما روزن

  مقابل قدر ایستادگی کند
َ
خودش    کسی کهنه  مده تعامل کند( آر پیش دَ )یعنی به طریق صواب و صحیح با ق

به   ورا   قضا 
َ
استدَ ق کرده  واگذار  زندگی  . ر  و  معیشت  در  بندگان  منافع  و  راندن    مصالح  و  مدافعه  با  دنیوی 

 شود چه برسد به امور قیامت؟قدرهای الهی با یکدیگر حاصل می

دفع    -ر خداوند است که این نیز قدَ -را با نیکی   -ر خداوند است که قدَ -خداوند تعالی امر فرموده که بدی 

  اگر کسی خود را تسلیم   .شودبا خوردن طعام که قدر است رفع می   قدر خداوند است که  گرسنگی  ،  کنیم 

آید  که خود را تسلیم قدر کرده چیزی نهورد تا بمیرد گناهکار به حساب می این  ۀ)قدر( گرسنگی کند به بهان

که   الهی هستند  نیز جزو قدرهای  تشنگی  و  و گرما  و همچنین سرما  و سرپیچی مرده است؛  با عصیان  و 

کردن  دفع کننده و دفع شده و دفع ،  ها را با اضداد و مغایرشان دفع کنیم خداوند ما را دستور فرموده که آن 

وسلم به صراحت و فصاحت این مسئله را  علیهاللههمگی داخل در قضای و قدر الهی هستند."پیامبر صلی 

کنیم یا دعایی  آیا درمانی که از آن استفاده میوسلم  علیهالله پیامبر صلیعرض شد ای  »:  بیان نموده است

  « ست"قدر خدا  ۀاین هم از جمل " : ؟ فرمودنمایندگیریم قدر خدا را رد میکه به عنوان »رقیه« از آن بهره می
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دعا و مصیبت در آسمان با یکدیگر در حال  »:  فرمایدوسلم میعلیهاللهدر حدیثی دیگر آمده که پیامبر صلی 

اگر دشمنان به سرزمین مسلمانان هجوم آوردند مسلمانان نیز باید با تقدیر الهی با آنان    .« پس نزاع و رقابتند

کنند. آیا جایز است که مسلمان تسلیم به قدر شود و تلاش نکند با قدری  کنند و هجومشان را دفع  مبارزه  

و این همان جهادی است که قدر خداوند است و خداوند مقدر کرده که با آن قدر  ،  دیگر آن قدر را دفع کند

 1. «شوددیگری)هجوم کافران( دفع  

  در این باره   نیز این قول امام عبدالقادرگیلانی را نقل کرده و توضیحات زیبا و مفیدیتیمیه  الاسلام ابن شیخ

 2نموده است. بیان 

اگر مجاهد این چهار شرط را به جا آورد و این شرایط را دارا شد یعنی از شرعی بودن فعالیت جهادی مطمئن  

دستاورد  پیوندد که پرچم و منهجی واضح و صریح دارند و از  شد و با نیت خالص حرکت کرد و به جماعتی می 

را رعایت کرد  و تدابیر امنیتی و حفاظتی    تو منافع چشمگیر این فعالیت جهادی اطمینان یافت و تعلیما

رویش نباشد  به معرکه و میدان جنگ وارد شود و نگران اتفاقات پیش   دیگر با توکل به الله و با شجاعت و قدرت 

تقدیر  خداوند متعال  سرانجام جنگ نیز نباشد این را هم  چراکه این از تقدیر الهی است و نگران عاقبت و  

 کند. می

  

 
الناس إذا وصااالوا إلی   ":  القادر الکیلانيعبد قول الشااایخ العارف القدوة »  ]ط الکتاب العربي()(218-217/ 1»مدارج الساااالکین« ) .1

لا من یکون  ، والرجل من یکون منازعا للقدر، فانفتحت لي فیه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق،  إلا أنا،  القضاااا: والقدر أمساااکوا
والله تعالی أمر أن تدفع   ولا تتم مصااالح العباد في معاشااهم إلا بدفع الأقدار بعضااها ببع  فکیف في معادهم؟، مسااتساالما مع القدر

کل الذي هو من قدره،  وکذلك الجوع من قدره -وهي من قدره   -بالحساانة   -وهي من قدره   -الساایئة   ولو اسااتساالم  ،  وأمر بدفعه بالأ
کال،  العباد لقادر الجوع وأمر  ، کلهاا من أقاداره،  وکاذلاك البرد والحر والعطش،  ماات عااصااایاا: حتی ماات،  مع قادرتاه علی دفعاه بقادر الأ

إذ ، وقد أفصاح النبي صالی الله علیه وسالم عن هذا المعنی کل انفصااح  "والدافع والمدفوع والدفع من قدره.، بدفعها بأقدار تضاادها
   یاَا»:  قاالوا

َ
ول ، رَسااا  ه 

 
یاْتَ   اللا

َ
رَأ

َ
یاَةا  أ دْو 

َ
هاَا، نَتاَدَاوَی  أ ی ب 

ا
ق ي وَر  تَرْق  هاَا،  نَساااْ ی ب  قا ي  وَت  ق 

هاَا،  نَت    ب 
ْ

دُّ   هاَل نْ   تَر  دَر    م 
َ
ه    قا

 
ا؟ اللا یْئاا   شاااَ

َ
ال

َ
يَ »: قا نْ   ه  دَر    م 

َ
  قا

» ه 
 
عَا:َ وفي الحدیث ا خر إن »  «.الل :َ   الدُّ

َ
بَلا

ْ
جَان    وَال یَعْتَل 

َ
مَا:   بَیْنَ   ل رْض    الس 

َ ْ
،  وإذا طرق العدو من الکفار بلد انسلام طرقوه بقدر الله  « .وَالأ

 [«وهو الجهاد الذي یدفعون به قدر الله بقدره؟، وتر  دفعه بقدر مثله، أفیحل للمسلمین الاستسلام للقدر
 (458/ 2»مجموع الفتاوی« ) .2
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 معضل ترسویی و بزدلی   ▪

  محابا و حساب نشده  تهور و اقدام بی یکی دیگر از معضلات مسیر جهاد ترسویی است که در مقابل معضل  

  و به عقب برگردانیم   به زور کنترلش کنیم باید رود و  کند و بی ملاحظه جلو می کسی عجله و شتاب می   است 

ل دهیم و تشجیع کنیم و آیات و احادیث را برایش بیان میاما بالعکس   کنیم اما جلو  کس دیگری را باید ه 

نمی نمی  اقدامی  و  که  رود  است این  کند  ترسویی  اقدام   معضل  شتابزدگی  با  مغایر  با  کردن  که  مهالف  و 

به میزان    در میان مردم  تهور و شتابزدگی   صفت  که تاثیرات سلبی فراوانی دارد.  ،نیز هست  شجاعت و دلاوری

و خصلت عمومی اغلب امت اسلامی شده    صفت ترسویی بسیار وسیع است  ۀ ی موجود است اما دایر ترکم 

و    وسلم از آن خبر داده است و تعریف نمودهعلیهاللهکه امت دچار "وهن" شده که پیامبر صلی چون   است 

 . سپردن به دنیا و ناپسند شمردن مرگ«»دل 1" حب الدنيا وكراهية الَوت ":  فرمایدمی

است.  ترس  ۀیعنی محبت دنیا و بیزاری از مرگ این مردم را امتی ترسو بار آورده است این منشأ و سرچشم

دراین    .وردآهرگاه ترس به اندرون امت نفوذ کرد و صفت ملازم اکثر امت شد ذلت و زبونی را به همراه خواهد  

طور که  گیرند همان وحشیانه گاز می   آورند و ما راهای دیگر بر ما یورش می ملت ها و  هنگام است که امت 

شان  اند و هر کدام ای که به دور بشقابی غذا گردهم آمده اند به عده تشبیه نموده   وسلم علیهاللهپیامبر صلی

 تری را بهورد. زند تا سهم بیشحریصانه ولع می 

  نسبت به عملکردمان بازنگری کنیم و اولین قدم در این مسیر این است که  ۀو حل این معضل لازم همعالج

شوق  قیامت و    در  باری سبک اشتیاق به  -2  و   ،تجملات و خوشگذرانیروی و  اسراف و زیاده  خودداری از  - 1:  با

با تثبیت عقیده و با عبادت و خداپرستی    داین دو مور که    ید آبه دست می   ،و کسب پاداش اخروی  الله   دیدار 

 های خداوند میسر است. نیکو و با یقین و اطمینان به وعده 

ن و  حیات و انسا، هستیات  اصطلاحشناخت و درک  و    انه خداپرست معضل با نگرشی  این      همچنین حل  

کاهش  و    افزایش أجل مقدر شده و    کهو قناعت به این   ذعان ا  همچنین  دنیا و قیامت  ،عبد   ،خداوند  اتاصطلاح

اجل    دطاغوتان زندگی به سر ببر   ۀسای  در  بزدلیخودباختگی و  با    ،و چه ترسو د  جهادی باش   فرد  چه  ،یابدنمی 

ش  اروزی   ددر حیات باشفرد  تضمین شده و تا    نیز  گونه است که تعیین شده و رزق و روزی همان است و همان 

و با سرافرازی    دچه شهادت را انتهاب کرده باش،  د تمام شد باید حیات را ترک کن   اشموجود است هرگاه روزی 

 
 (958(»سلسلة الأحادیث الصحیحة وشي: من فقهها وفوائدها« )22397(»مسند أحمد« )4297»سنن أبي داود« ) .1
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در  یا توسط کسی    دای بشو و دچار بیماری کشنده   د باش   یا چشم و گوش بسته نشسته  د زندگی دنیا را ترک کن 

شده و تقدیر الهی    المحفوظ مکتوبدر لوح دچار هر مصیبتی شد به تاکید  هر کسی  .  دکشته شوای  حادثه 

نْفُسِكُمْ إلِاَّ فِِ کِتاَبٍ مِنْ قَبلِْ :  فرمایدمیخداوند متعال  ،  است 
َ
رضِْ وَ لَا فِِ أ

َ
صَابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فِِ الْْ

َ
﴿مَا أ

هَا إنَِّ ذٰلِ 
َ
نْ نبَِْأَ

َ
ِ يسَِيٌر )كَ أ ُ لَا يَُِبُّ کَُُّ 22عَلیَ اللََّّ وا بِمَا آتاَکُمْ وَ اللََّّ سَواْ عَلیَ مَا فاَتكَُمْ وَ لَا تَفْرحَُ

ْ
( لِکَیلَْا تأَ

  آفرینش   از  پیشاینكه    مگر،  دهدنمی   دست   شما  به  یا،  پیونددنمی   وقوع   به  زمین  در  رخدادی  هیچ  »مُُتْاَلٍ فَخُورٍ﴾1
  و   ساده   خدا  برای  كار  این  و ،  است   بوده (  ضبط  و  ثبت ،  محفوظ   لوح  نام  به)  مهمّی   و  بزرگ   كتاب  در ،  شما  خود   و  زمین
  نه   و ،  است   رفته  بدر   دستتان   از  كه   بخورید  غم  چیزی  دادن   دست   از   بر   نه   شما  كه   است   خاطر  بدان   این.  است   آسان 

 «.دارد نمی  دوست  را  فخرفروشی   متكبّر شخص  هیچ خداوند. است  رسانده  دستتان   به خدا  آنچه بر  بشوید شادمان 
بلا و  و مصیبت  و    یی بنابراین هر درد  زمین  سیلاز جمله گرانی  فاجعه و  و هر  اتفاق  لرزه  زمین  بر  که  ای 

یا بر سر مجتمع مانند ذلیلی و      مانند بیماری و فقر و ترسآید  می افتد و هر بلا و مصیبتی که بر سر فرد  می

 المحفوظ نوشته شده است. دادنشان نزد الله متعال در لوح زبونی و کشتارجمعی و... پیش از رخ 

2:  فرمایدهمچنین می  خِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يسَْتَقْدِمُونَ ﴿
ْ
جَلهُُمْ فلَاَ يسَْتأَ

َ
  [محدود]هر امّتی را زمانی  »﴾إِذَا جَاءَ أ

 « .گیرندمی  پیشی  ایلحظه  نه  و كنندمی  تأخیر ایلحظه   نه، رسید  بسر آنان  زمان   وقت  هر. است 
باید به این مسئله یقین و اطمینان قطعی داشته باشی که خداوند این موارد را تعیین و مشهص   یعنی 

 نموده و تغییرناپذیرند. 

  فِ   يُُْمَعُ   أَحَدِكُمْ   خَلْقَ   أَنَّ » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهعنه روایت شده که پیامبر صلی اللهمسعود رضی از ابن 

هِ   بَطْنِ    كَلمََِتٍ،   بأَِرْبَعِ   فَيُؤْذَنُ   الََْلَكُ،   إلَِيْهِ   يُبْعَثُ   ثُمَّ   مِثْلَهُ،   مُضْغَةً   يَكُونُ   ثُمَّ   مِثْلَهُ،   عَلَقَةً   يَكُونُ   ثُمَّ   لَيْلَةً،   وَأَرْبَعِيَ   يَوْمًا   أَرْبَعِيَ   أُم 

و    خلقت هر یک از شما در شکم مادرش در مدت چهل روز »3« سَعِيد    أَمْ   وَشَقِي    وَعَمَلَهُ،   وَأَجَلَهُ،   رِزْقَهُ، :  فَيَكْتُبُ 

و سپس مثل  ،  صورت علقه )خون بسته( در خواهد آمده  سپس مانند آن )چهل روز( ب،  شودمی   جمع    شب

فرستد  ای می آن خداوند فرشته  بعد از،  ( آن )در چهل روز( بصورت مضغه )چیزی شبیه گوشت جویده شده 

 . «شقاوت و یا سعادتمند بودن او ،  عمل ، أجل ،  روزی: دهدچهار چیز دستور مینوشتن  و به  

 
 ﴾23-22، ﴿الحدید .1
 ﴾49، ﴿یونس .2
 (2646»صحیح مسلم« ) ؛(7016»صحیح البهاري« ) .3
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صلی  پیامبر  که  شده  روایت  مسعود  ابن  از  میعلیهاللههمچنین    فِ   نَفَثَ   الْقُدُسِ   رُوحَ   إنَِّ » :  فرمایدوسلم 

همانا جبرئیل به  »1«الطَّلَبِ   فِ   وَأَجْْلُِوا   اللََّ  فَاتَّقُوا   حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا تََوُتَ    لَنْ   نَفْسًا   إنَِّ :  رُوعِي 

تا روزی  القا کرد که هیچ کس  را سپری نکندقلبم  را تمام نکند و مدت عمرش  پس  ،  روداز دنیا نمی ،  اش 

 . «عمل کنیدو شرعی مطلوب  پرهیزگار باشید و در طلب روزی

از امامان سلف    تعیینو    مر و روزی قطعیبنابراین ع   گشته و قابل برگشت نیست و برای همین بسیاری 

وسلم علیهاللهاما آنچه که در حدیثی آمده که پیامبر صلی،  دوست نداشتند که برایشان دعای طول عمر شود

هُ   مَنْ » :  فرمایدمی و  »2«رَحَُِهُ   فَلْيَصِلْ   أَثَرِهِ،   فِ   لَهُ   يُنسَْأَ   وَأَنْ   رِزْقِهِ   فِ   لَهُ   يُبْسَطَ   أَنْ   سَرَّ هر کس دوست دارد که رزق 

در شرح این حدیث  حجر امام ابن  ، «پس صله رحم را به جای آورد، اش زیاد شود و مرگش به عقب افتدروزی

 3. برکت در آنهاست  ،و صحیح تر دانسته که منظور از زیادی عمر و روزی یده رای و نظری را پسند

افکند  نه اجل را پیش می اندازد و نه به تاخیر می کردن  بنابراین باید یقین و اطمینان داشته باشیم که جهاد

است و این عقیده و یقین مانع بکارگیری تمام اسباب کسب رزق و روزی و حفاظت و    و نه مانع رزق و روزی 

 حفاظتی و استتار و ... .  امنیتی و  دفاع از خود نیست مانند حفر سنگر و استفاده از تجهیزات نظامی

وسلم این موارد و تدابیر امنیتی دیگری را  علیهاللهپیامبر صلی  کهمبنی بر این  بیان کردیم که این مسئله را 

در و اجرا و تنفیذ دستورات شرعی مربوطه نیست،  نیز انجام داده بودند
َ
.  هیچ منافاتی بین ایمان به قضا و ق

 کنند.کنند و ما را به برحذر بودن و احتیاط توصیه می که از ما طلب اخذ اسباب می دستوراتی 

احجام  ▪ اقدام    )خودداری4آفت  دیدنجهاد  میدان  در  از  امید  ا(  پیروزی  به  )ماندگارکردن  ستبقاءو 

 خود(

تر و  های پیچیده هتر آن است که برای مراحل بعدی و فعالیت و عملیات پندارد که بچنین می  مجاهد  یعنی

ها تبدیل به امید و آرزوهایی در درونش  تر که تمام این های بیش دشوارتر بماند و یا برای دیدن فتح و پیروزی 

 
 (2866»سلسلة الأحادیث الصحیحة وشي: من فقهها وفوائدها« ) ؛(3848»الجامع الصغیر وزیادته« ) .1
 (2557»صحیح مسلم« ) ؛(1961»صحیح البهاري« ) .2
ه    ]:ط السالفیة(  416/ 10»فتح الباري« لابن حجر ) .3 یَادَةَ   »هَذ  نَایَةٌ   الزِّ بَرَکَة   عَن   ک 

ْ
ي  ال ر   ف 

م  ع 
ْ
بَب    ال ساَ یق    ب  وْف  ی  الت 

َ
ل اعَة    إ  مَارَة   الط  ه    وَع  ت 

ْ
مَا وَق   ب 

ه   ي یَنْفَع  رَة    ف  ه   اْ خ  یَانَت  ه   عَنْ  وَص  یع  ي تَضْی  كَ  غَیْر   ف  ل 
َ

  [«ذ
ة]احجام در زبان عربی: " .4 کل  هو الکفّ عمّا یَسابق فعله خاصاّ قال احجم عن القتال و لا یقال احجم عن الأ کردن خودداری  و الشارب"» ی 

 انتظار می
ا
در نبرد درنگ کرد /  شاااود گفته شاااده: در مورد قتال و نبرد به کار برده می طور خاصو به رود انجام شاااود از کاری که عرفا

فاارسااای:  هاای  فرهناگرود « احجاام در  . اماا برای امور عاادی مثال خودداری از خوردن و نوشااایادن بکاار نمیدسااات نگاه داشااات
 با وجود توانایی.[ وایستادن.واپس شدن از کاری
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تلاش و کوشش است از نظر روانشناسی طبیعت و سرشت هر    ، موثر  که دیدن پیروزی پاداش  شود. چون می

  . مجاهدت و تلاشش را دارد  ۀثمر صاحب پیام و جنبش و انقلاب این است که آرزوی دیدن فتح و پیروزی و  

1:  فرمایدخداوند می  ِ المُْؤْمِنِینَ  ِ وَ فَتحٌْ قَرِيبٌ وَ بشَِِّّ بُّونَهَا نصٌَُْ مِنَ اللََّّ خْرىَ تَُِ
ُ
دیگر كه آن    [ رحمتی ]و  »﴾﴿وَ أ

 « بشارت ده  [بدان ]و مؤمنان را . یاری و پیروزی نزدیكی از جانب خداست : را دوست دارید
یعنی پاداش دیگری علاوه بر رضایت خداوند و سرافرازی قیامت برای شما هست که به آن دلهوش هستید  

اش آگاه  باید نسبت به این لذت درونی مجاهد  که پیروزی و نصرت و رسیدن به تمکین و سیادت است اما  

ف  یو چشمداشت تبدیل به بیماری "تسویف" در درونش شود. تسو  درونی   ۀباشد و نباید اجازه دهد که این بهر 

،  "بعدا انجامش خواهم داد"  ،   " در آینده انجام خواهم داد  "     یعنی "سوف سوف"  تأخیر( ،  کار واپس افکندن  ) 

فلان عادت را بعدا  " ،  " خوانم بعدا این کتاب را می "،  "این تمرینات را زمانی دیگر انجام خواهم داد  ،الان نه"

 و بعدا و بعدا و... ، "ترک خواهم کرد

آورد و  کند و در خیال خود رفتن به عملیاتی را کم و ناچیز به حساب می گاهی مجاهد مماطله می   کهچون 

گوید چرا در این عملیات کوچک مشارکت کنم و جان خود را در عملیات ساده و کوچکی به  در ذهنش می 

تر که در آن دشمن خوار و ذلیل شود و پیروزی و  مانم برای عملیات و هجومی بزرگ بلکه می   ، خطر بیندازم

زیرا    ؛گیرداز عدم درک وظیفه و تکلیفی که بر عهده دارد نشأت می   ،فتح را مشاهده کنم. این حس و امید

برای نصرت و   از مسلمانان خواسته کهخداوند متعال ، بر مسلمانان واجب شده نه فتح و پیروزیکردن جهاد 

  مان باید فتح و پیروزی را در طی  عمر و حیات تکاپو و مجاهدت کنیم و نفرموده که مسل،  پیروزی شریعتش 

دست خداوند است و به حکم و قرار اوست و بر   به اراده و تحت  که فتح و پیروزی خود حتما حاصل کند چون 

شاید نسل بعد از خود این فتح و پیروزی را مشاهده    ، مسلمانان جهاد و مجاهدت و سعی و تلاش واجب است

ای پاداش قیامت برایت  کند؛ تو  مجاهد همین که در مسیر هجرت هستی و از خانه به نیت جهاد خارج شده 

بنابراین خداوند به عنوان مژده و بشارت  ،  که احتمال دارد در ابتدای مسیر اجلت فرا برسدچون تثبیت شده  

ولَِِ ثُ :  فرمایدو پاداش می  ِ وَ رسَُ  إِلََ اللََّّ
ً ُ عَلیَ ﴿وَ مَنْ يََْرُجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهَاجِرا جْرهُ

َ
مَّ يدُْرِکْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ

2﴾ِ   خاک مذلّت   به  را   دشمنان   بینی   كه   بیندمی   فراوان   آزادی  و   فراخ   سرزمینهای ،  كند  هجرت   خدا   راه  در   كه   سی ك  » اللََّّ
  و،  كند  هجرت   رسول   و  خدا   سوی  به   و  آید  بیرون   خود   یخانه   از  كه  هر و    یافت   خواهد  آسایش  و  گشایش  و،  مالدمی 

 
 ﴾13، ﴿الصف .1
 ﴾100، ﴿النسا: .2
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یعنی این شهصی که از خانه برای هجرت خارج شده  .  «.است   خدا   یعهده   بر  او   اجر،  دریابد  را   او   مرگ   سپس 

اما به هدفش نرسیده و در  ،  آنچه وظیفه و تکلیفش بوده است را آغاز کرده و برای ادای آن وظیفه تلاش کرده 

گوید  و تعالی تضمین شده و محفوظ است. سید قطب می راه مرگش فرا رسیده اما پاداشش نزد الله تبارک 

برای مجاهد جایز نیست که از تقسیم(   چرا  قبل  و  )   )پنهانی  بردارد  (؟  حکمتش چیستاز غنیمت چیزی 

این فرد مجاهد در سرآغاز کارش که سلاح برداشته و به میدان جهاد رفته و خود را برای  :  گویدسپس می 

درونش را برای خداوند پاک و صاف کرده و به خاطر الله آماده شده که جانش    ده و دل وی خداوند خالص گردان

 چطور برایش ناشایست نیست که از غنیمت دزدی کند. ، ا فدا کند و ثروت و اموالش را رها کردهر 

ای دیگر خشاب  تیری چه ارزشی دارد که قبل از تقسیم  فروخته خداوند متعال  به    را  ستتو  مجاهد که نفْ 

 دزدی؟داری و می غنیمت برای خودت بدون اجازه برمی 

  ، این کلام سید قطب بسیار زیبا و جای تأمل است یعنی فرد مجاهد که در ابتدا برای جهاد خارج گشته

و نفس   بزرگ فروخته و صاحب پاداش شده  مال  به خدای  را  برای  خود  این  ،  تضمین کرده  شو خداوند  در 

و کسب    غلول   خود را با دزدی از غنیمت دچار گناه  ،مسیر   صورت دیگر چه معنا و توجیهی دارد که در ادامه  

 مال حرام کند. 

مجاهدان    ای که دل پاداش و اجر را بسیار واضح و صریح بیان نموده و در این آیه   این مسائل  خداوند متعال  

و به قلب را صیقل می  آرامش و طمأنینه می دهد  ِ :  فرمایدمی   ، بهشدها   وَ لاَ كَ ﴿ذٰل
ٌ
نَّهُمْ لَا يصُِیبهُُمْ ظَمَأ

َ
بأِ

ارَ وَ لَا يَناَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَ  ِ وَ لَا يَطَئوُنَ مَوطِْئاً يغَِیظُ الکُْفَّ یلًْا إلِاَّ کُتِبَ لهَُمْ بهِِ نصََبٌ وَ لَا مَُمَْصَةٌ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
جْرَ المُْحْسِ 

َ
َ لاَ يضُِیعُ أ ( وَ لَا يُنفِْقُونَ نَفَقَةً صَغِيَرةً وَ لَا کَبِيَرةً وَ لَا يَقْطَعُونَ وَادِياً 120) نِینَ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ اللََّّ

1 حْسَنَ مَا کََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
ُ أ   به   خدا   راه   در   گرسنگی   و   خستگی   و   تشنگی   هیچ  كه  چرا  »﴾إلِاَّ کُتِبَ لهَُمْ لَِِجْزِيهَُمُ اللََّّ

  قتل   و   ضرب   و )  زنند نمی   دستبردی   دشمنان   به   و ،  شود   كافران   خشم   موجب   كه   دارندبرنمی   جلو   به   گامی   و ،  رسدنمی   آنان 
  و)  شودمی   نوشته   آنان   برای   نیكوئی   كار ،  آن   یواسطه   به اینكه    مگر(  گیرندنمی   غنیمتی   و   اسیر   و  چشانندنمی   جرحی   و

  # .  دهدنمی   هدر (  را   آن   و   گذارد نمی   مزد بی )   را   نیكوكاران   پاداش   خداوند   بیگمان (.  شود می   دادهبه آنان    نیكوئی   پاداش
(  جهاد   از   برگشت   و  رفت   در)  را  سرزمینی   هیچ  و،  كنندنمی   زیاد  خواه  كم  خواه  خرجی   هیچ (  حقراه   مجاهدان   همچنین)

  كنندمی   كه   كاری  از  نیكوتر  پاداشی   خداوند(  راه  این  از )  تا،  شودمی   نوشته  برایشان (  آن   پاداشاینكه )  مگر،  سپرندنمی 
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بهش  تسلی برای من بسیار  ام  م و فهم کرده اهشنید  یه را  آ این    از زمانی کهتم  حیا  طول تمام  در    .«.دهد  بدیشان 

 بوده است. 

چقدر این آیه زیبا و لذت بهش است و بنگرید که چند مورد در آن است که به عمل صالح محسوب شده و  

  سرافرازان را   خداوند در قرآن کریم همیشه رستگاران و  ای مقصود است چراکهاین کلمه "عمل صالح" کلمه

الِحاَتِ :  فرمایدچنین خطاب قرار داده و می ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ ِ و كارهای  ،  و كسانی كه ایمان آورده»﴾... ﴿وَ الذَّ

- 2سهتی و  -1هستند هرکردن  الله در حال جهاد سبیلخداوند فرموده کسانی که فی ؛  «...اند  شایسته كرده 

که دشمن  به مکانی بروند  -6بیماری که در راه خدا به آن دچار شود  - 5خستگی و  - 4گرسنگی و  -3شنگی وت

هر چه)چه زیاد باشد چه  -9ای که به دشمن وارد کنند  هر ضربه - 8خشم آورددشمن را به    - 7ناخوش دارد

تمام این موارد به عنوان  ،  به هر وادی و قله و کوهی گذر کنند-10کم( در راه خدا خرج کنند و انفاق کنند

 عمل صالح برایشان ثبت خواهد شد و به بهترین و زیباترین شیوه پاداش داده خواهند شد. 

د پاداش بیشتری  وهمچنین لازم است بدانیم که هر مجاهدی که جهاد کند و غنیمت و پیروزی نصیبش نش

:  فرمایدوسلم در حدیثی به این موضوع اشاره نموده و می علیهاللهنزد خداوند خواهد داشت که پیامبر صلی 

ةٍ   أَوْ   غَازِيَةٍ   مِنْ   مَا » يَّ لُوا   قَدْ   كَانُوا   إلَِّ   وَتَسْلَمُ،   فَتَغْنَمُ   تَغْزُو   سَرِ ةٍ   أَوْ   غَازِيَةٍ   مِنْ   وَمَا   أُجُورِهِمْ،   ثُلُثَيْ   تَعَجَّ يَّ فِقُ   سَرِ   وَتُصَابُ   تُُْ

دو سوم  ،  و سالم بازگردند  دن د و مال غنیمت به دست آور ن که در راه خدا بجنگ  انی»آن مجاهد1« أُجُورُهُمْ   تَمَّ   إلَِّ 

اگر غنیمتی به  و د کرد؛ ن و یک سوم را در آخرت حاصل خواه اند از ثواب آخرت را در همین دنیا حاصل کرده 

 « .خواهد رسید هان آدر آخرت اجر کامل به  ، و دچارخسارت جانی و مالی شوند د ندست نیاور 

  وَجْهَ   نَلْتَمِسُ   - وسلم  عليه الل صلَ   – هَاجَرْنَا مَعَ رسول الل    » :  گویدأرت روایت شده که می بن همچنین از خباب 

  قُتلَِ   -   عنه   الل   رض   -   عُمَيْرٍ   بن   مُصْعَبُ :  مِنْهُمْ   شَيْئًا،   أَجْرِهِ   منْ   يَأكُل   وَلَِْ   مَاتَ   مَنْ   فَمِنَّا   الِل،   عَلََ   أجْرُنَا   فَوَقَعَ   تَعَالَ،   الِل

ا   غَطَّيْناَ   إذَِا   فَكُنَّا   نَمِرَةً،   وَتَرَكَ   أُحُد،   يَوْمَ  ا   غَطَّيْناَ   وَإذَِا   رِجْلََهُ،   بَدَتْ   رَأْسَهُ،   بَُِ   صلَ   -   الل   رسول   فَأمَرَنَا   رَأسُهُ،   بَدَا   رِجْلَيْهِ،   بَُِ

ا أيْنَعَ   مَنْ   وَمِنَّا   الْذْخِرِ،   مِنَ   شَيْئًا   رِجْلَيْهِ   عَلََ   وَنَجْعَل   رَأسَهُ،   نُغَط ي   أَنْ   -   وسلم   عليه   الل  با  »2«  تْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَُّْدِبَُُ

خواستیم؛ پس پاداش  ما بر  و تنها رضای  الله را می   ،  به خاطر الله هجرت کردیم   وسلم علیهاللهپیامبر صلی 

بعضی  ،  از میان  ما کسانی بودند که از دنیا رفتند و از پاداش  خود چیزی در دنیا دریافت نکردند.  عهده  الله بود
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

اش  از ما از جمله مصعب بن عمیر فوت کردند و چیزی از غنائم جنگی دریافت ننمودند و بعضی از ما میوه 

چیزی برای کفن  ،  رسید و آنرا چید )پاداش خود را از غنایم دریافت کرد( مصعب که روز جنگ أحد کشته شد

از    نیافتیم   او را    عباییغیر  سرش  اگر  پاهایش  می ن  آبا    که  می پوشاندیم  را  ،  گشتنمایان  پاهایش  اگر  و 

سرشمی می  پوشاندیم  صلی شدنمایان  پیامبر  روی    وسلم علیهالله .  و  پوشانده  را  سرش  که  کرد  امر  ما  به 

 «. پاهایش را با اذخر )نوعی گیاه خوشبو( بپوشانیم 

مجاهد بر  و رهرو   جنگاور    ،شریف   ،که مسلمان راستین و داعی اصیل  آموزند این آیات و احادیث به ما می 

ذخیره و پاداش قیامت با تلاش و مجاهدتش مداومت دارد و بر آن حریص است اما پیروزی و  کردن  افزون 

تمکین نعمتی دیگر از جانب الله است که آن را به زمان و مکان و حالاتی که خودش به آن بهتر علم و آگاهی  

 
َ
تنها اوست که به زمان مناسب   ری خویش آن را تعیین و مشهص کرده است ودَ دارد وابسته کرده و با حکم ق

و کیفیتش آگاه است. 



 

 :  مبیستقاعده    

 نصرت و پیروزی تنها از جانب الله  

 .است
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 نصرت و پیروزی تنها از جانب الله است. : بیستم ۀقاعد
به عنوان حقیقتی مطلق در قلب و درون و ذهن این قاعده  باید  و  انسان    ای بسیار اساسی و مهم است 

1:  فرمایددر قرآن می   الله متعال   مسلمان تثبیت شود. ﴿ ِ   اللهو پیروزی جز از نزد  » ﴾مَا الَّْصُُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللََّّ
گاه به معنی بلاغی که در  های دیگر ترجمه کنیم هیچ و هر چقدر و به هر صورتی این آیه را به زبان   «نیست 

باشد حصر  حصر را دارا می   ۀ ترین شیوزبان قوی   این آیه از نظر دستورزیرا    ؛رسدزبان عربی بیان شده نمی 

موجود   مستثنیٰ آنچه بعد از "ما" ذکر شده فقط در   ۀداشته شده و همیعنی تمام معنای موجود در جمله نگه 

گشتن  که "ما" برای نفی است و "إلا" ادات استثنا: است یعنی هیچ نوع پیروزی و هیچ نوع غالب چون   است 

ای با هیچ روش و کیفیتی پیروزی از غیر الله نهواهد آمد و غلبه و پیروزی تنها به اراده و  و هیچ نوع سلطه 

داند و تنها با حکم و قرار  مکان و زمان آن را می   ،کیفیت  ،کمیت قدرت اوست و فقط ذات مبارک اوست که  

 شود.  اوست که محقق می 

های  پرورش و تربیت و نه با سلاح و تجهیزات و تاکتیک  نه با تعداد نفرات است و نه با کیفیت    تپیروزی و نصر 

م ثابت و    ۀ این مسئل  . بلکه نصرت و پیروزی تنها به فرمان و دستور خداوند است  ، جنگی است
ّ
سَل هنگامی    م 

به تعداد نفرات  ها  ن آ و  که تثبیت نشده بود  دچار ذهول و فراموشی شده بود یا این که در نزد بعضی از اصحاب  

بازنگری  به عملکرد خودشان  دچار شکستی مشهور شدند تا    ،عجب شدندو قدرت نظامی و سلاح خودشان م

تاثیری در تحقق نصرت و پیروزی ندارد؛  (  کنند و متوجه شوند که کمیت و کیفیت )افراد و تجهیزات و تاکتیک

تكُُمْ فلََمْ تُغْنِ : فرمایدمی خداوند متعال  عْجَبتَكُْمْ کَثَْْ
َ
ُ فِِ مَوَاطِنَ کَثيَِرةٍ وَ يوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أ کُمُ اللََّّ ﴿لقََدْ نصَََُ

 ْ بتَْ ثُمَّ وَلَِّ رضُْ بِمَا رحَُ
َ
ولَِِ وَ عَلیَ  تُمْ مُدْبِرِينَ عَنكُْمْ شَيئْاً وَ ضَاقتَْ عَلیَكُْمُ الْْ ُ سَکِینتَهَُ عَلیَ رسَُ نزَْلَ اللََّّ

َ
ثُمَّ أ

2  ِ ينَ کَفَرُوا وَ ذٰل ِ بَ الذَّ نزَْلَ جُنوُداً لمَْ ترََوهَْا وَ عَذَّ
َ
  مواقع   در   را  شما   خداوند  »﴾ جَزَاءُ الکََْفرِِينَ كَ المُْؤْمِنِیَن وَ أ

  شانزدهم ،  شنبه  روز  در  كه )   حُنَین  جنگ  در(  جمله  از  و،  گرداند  پیروز  دشمنان   بر  ایمان   نیروی  سبب   به)   و   كرد   یاری  زیادی 
  بودند   نفر   4000  مشرک كه   هوازن    و   ثقیف   قبائل   میان   و ،  بودید  نفر  12000  كه   شما  میان ،  هجری   هشتم  سال   شوّال

  بر   دشمنان  و  كرد   رها  خود   به  امر  اوائل   در  را شما  خداوند  و   شدید مغرور  دشمنان  قلّت  و  خود   كثرت   به  شما  و ،  درگرفت 
  آن   ولی (  شدید  لشكر  انبوه   مغرور    و  فریفته  و)  انداخت   اعجاب  به  را  شما  خودتان   فزونی   كه  گاه  بدان (  شدند  چیره  شما

  آن   از  و،  شد  تنگ  شما  بر  وسعتش  یهمه   با  زمین  و(  نگشادند  كارتان   از  گره  و)  نیامدند  شما   كار   به   اصلاا   فراوان   لشكریان  
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 م بیست  قاعده

  و  پیامبرش   نصیب   را   خود   آرامش   خداوند (  و  گرفت   دربرتان   خدا   عنایت )   سپس   .  نهادید  فرار   به   پای   و  كردید  پشت پس
  و،  دیدیدنمی   را  ایشان   شما   كه   فرستاد  فرو (  مسلمانان   قلب   تقویت   برای  فرشتگان   از)   لشكرهایی را  و  گرداند  مؤمنان 

،  جهان   این  در )  كافران   كیفر  است   این  و،  كرد   مجازات  را  كافران به این وسیله(    و،  خوردند  شكست   دشمنان   و  شدید  پیروز)
ها را یاری  آن   یخداوند به آنان یادآوری کرد که در مواضع بسیار. «(.است   باقی   خود   جای  به   هم   آخرت   عذاب  و

پس چگونه اکنون به تعداد  ، کرده درحالی که تعدادشان اندک بوده و لشکرشان به این بزرگی و قدرت نبوده

می  معجب  مینفراتتان  گمان  چنین  و  شکست  شوید  پس  است  زیاد  جنگاورانتان  تعداد  چون  که  کنید 

دید که به دشمن پشت کردید و فرار کردید و  و به وضعیتی دچار ش  خورده  این چنین شکست    ؟خوریدنمی 

جنگ را تغییر داد و شما    ۀوقتی که فهمیدید که تعداد نفرات تاثیری در نصرت و پیروزی ندارد خداوند موازن

او محقق    ۀبدون اجاز است و  خداوند متعال  را پیروز گرداند تا یقین یابید هر گونه نصرت و پیروزی از جانب  

ِ﴾ شودنمی   .«نیست   اللهو پیروزی جز از نزد  »﴿مَا الَّْصُُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللََّّ

کند نه فقط  این معادله را به آنان یادآوری می ای مشابه این آیه نیز موجود است که در حالت آسایش  آیه 

آسان  بلکه  حفاظت کردن  جهاد  و  رهنمود  و  هدایت  و  است  هجرت  گونه  همین  متعال  شان  خداوند 

 رَ ﴿:فرمایدمی
َ
رضِْ أ

َ
ِ اثَّاقلَتُْمْ إِلََ الْْ ينَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمُ انفِْرُوا فِِ سَبِیلِ اللََّّ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ضِیتُمْ بِالْحیَاَةِ ياَ أ

رَةِ إلِاَّ قلَِیلٌ  نْیاَ فِِ الَْخِ رَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحیَاَةِ الدُّ نْیاَ مِنَ الَْخِ لِِماً وَ يسَْتبَدِْلْ  (38) الدُّ
َ
بكُْمْ عَذَاباً أ إلِاَّ تَنفِْرُوا يُعَذِّ

ُ عَلیَ کُُِّ شَْ قوَْماً غَيْرَ  وهُ شَيئْاً وَ اللََّّ ينَ 39ءٍ قَدِيرٌ )کُمْ وَ لَا تضَُُُّ ِ هُ الذَّ خْرجََ
َ
ُ إِذْ أ ُ اللََّّ وهُ فَقَدْ نصََُهَ ( إلِاَّ تَنصُُُْ

 ُ نزَْلَ اللََّّ
َ
َ مَعَناَ فأَ يَّدَهُ کَفَرُوا ثاَنَِِّ اثنْیَْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ إِذْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تََزَْنْ إنَِّ اللََّّ

َ
 سَکِینتَهَُ عَلیَهِْ وَ أ

1 ُ عَزِيزٌ حَکِ بِِنُُو ِ هَِِ العُْلیْاَ وَ اللََّّ فْلََ وَ کََِمَةُ اللََّّ ينَ کَفَرُوا السُّ ِ ا وَ جَعَلَ کََِمَةَ الذَّ !  مؤمنان   ای  »﴾یمٌ دٍ لمَْ ترََوهَْ
  به   آیا؟  دهیدمی   دنیا  به  دل  و  كنیدمی   سستی ،  كنید  حركت   خدا   راه  در(  جهاد  برای: )شودمی   گفته   شما  به  كه  هنگامی   چرا

؟(  كنید  چنین  كه   سزد   آیا؟  دهیدمی   ترجیح  باقی   بر   را  فانی   و ؟ )خوشنودید  جهان   آن   زندگی   جای  به  جهان   این  زندگی 
،  نروید  بیرون   جهاد  برای  اگر   38.  نیست   بیش  كمی   چیز،  جهان   آن   كالای   و  تمتّع  برابر  در  جهان   این  كالای   و  تمتّع

  كندمی   نابود   را   شما )  و   دهدمی   دردناكی   عذاب(  سوزان   آتش  با   آخرت   در  و  دشمنان   استیلاء  با  دنیا  در)   را   شما  خداوند
  اجرا   را  او  دستور  وقت   اسرع  در   و  خدایند  فرمان   پاسخگوی  و)  شمایند  از  جدای  كه  سازد می   جایگزینتان   را  قومی (  و

  كه  چرا)  رسانیدنمی   خدا   به   زیانی   هیچ  و(  رسانیدمی   زیان   خویشتن  به   تنها   خود  نافرمانی   با  كه   بدانید  شما.  نمایندمی 
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  تواندمی   هم  شما   بدون   جمله  از   و )  است   توانا   چیزی  هر   بر  خدا   و(  است   فراوان   قدرت   دارای  و   همگان   از  نیازبی   خدا
  یاری  را  پیامبر اگر  39(.  كند شما  جانشین را  فرمانبرداری یدسته   و  ببرد  بین  از  را  شما همچنین و ، گرداند پیروز را  اسلام
.  كردند بیرون (  مكّه از ) را او كافران  كه گاه بدان ،  كرد  یاری  را او خدا( قبلاا  كه   گونه همان ، كندمی  یاری را  او خدا) نكنید

(.  بود  ابوبكر  دلسوزش   رفیق  كه   داشت   همراه   به   یک نفر   تنها  و)  بود   نفر   دومین  او(  و  نبودند  بیشتر  نفر  دو در حالی كه، ) 
  به   قریشیان   سوی   از  كه   شد  نگران   ابوبكر )  شدند (  ماندگار  روز  سه  آن   در  و   گزیدند  جای  ثور)  غار   در   دو   آن   كه   هنگامی 

  حفظ   را  ما  و )  است   ما  با   خدا  كه   مخور   غم :  گفت   رفیقش  به   خطاب  پیامبر  هنگام   این  در،(  رسد  گزندی  پیامبر  جان 
  آرامش  خداوند(  كه  بود  وقت   این  در .  رساندمی   شوكت   و  عزّت   به  و  رهاندمی   قریشیان   دست   از   و  كندكمک می   و  نمایدمی 

  و زمان   همان  در  فرشتگان  از) سپاهیانی   با را پیامبر و( گرفت  آرام، الطاف پرتو این از ابوبكر و ) ساخت  او یبهره  را  خود
  شوكت   و )  فروكشید  را   كافران   سخن  سرانجام  و،  دیدیدنمی   را   آنان   شما  كه   داد  یاری (  حُنَین  و  بدر   جنگ   در  بعدها  همچنین

  مكتب   و   است   شده  چیره  كفر   ظلمت   بر   توحید  نور   و )  است   بوده   بالا   پیوسته   الهی   سخن  و (  گسیخت   هم   از   را   آنان   نآیی  و
  كارها   و )  است   حكیم(  و  بكند  تواند می   را   هركاری   و )  است   باعزّت   خدا   و(  است   برده   میان   از   را   زمینی   مكتبهای،  آسمانی 

 « (. دهدمی  انجام حكمت  روی  از  و  بجا را
آنان را برحذر  بر جهاد و نصرت دین تشجیع می مسلمانان را  خداوند متعال  بینیم که  می کند و با تندی 

نان  آرها کرده و دست از یاری  د که اگر در راه خدا قیام نکنند و جهاد برپا نکنند خداوند نیز آنان را  دار می

کند  ای دیگر را به جای آنان برای نصرت دینش استهدام خواهد کرد و به آنان یادآوری می و عده   خواهد کشید 

ناتوانی  ضعف و    و درحالت  عنه در غار بودند اللهوسلم و ابوبکر صدیق رضیعلیهاللهپیامبر صلی   که هنگامی که

بود که او را یاری  خداوند متعال  ،  بر درگاه غار آمده بودند و ایستاده بودند  ان و بدون پشتیبان بودند و دشمن 

را مقدمه باکرد و هجرتش  و  این مثال    ای برای فتح مکه قرار داد  نکته تذکر  آوردن  این  به  را  باز مسلمانان 

﴿مَا الَّْصُُْ :  شان تثبیت شود که حقیقت وجود استبدیهی در ذهن و قلب   ثابت و   ۀاین معادلدهد که باید  می
﴾ِ  .«نیست  الله و پیروزی جز از نزد »إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللََّّ

َ قَتلَهَُمْ وَ مَا رَمَیتَْ إِذْ رَمَیتَْ وَ :  فرمایدزیر است که می  ۀمشابه این آیات آی مْ وَ لكِٰنَّ اللََّّ ﴿فلََمْ تَقْتلُوُهُ
َ رَمََ﴾1   [به سوی آنان (  شب هجرت )ریگ یا ]  تیر  و چون .  بلكه خدا آنان را كُشت ،  و شما آنان را نكشتید» لكِٰنَّ اللََّّ

نیفكندی،  افكندی افكند،  تو  و یعنی شما اخذ اسباب کرده   .«بلكه خدا  را در نظر گرفته  اید  اما  تدابیر لازم  اید 
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اجرا و تنفیذ نموده است و این نیز برای این بوده که همان  حقیقت کشتن کافران و اصابت تیرها را خداوند  

انکار و ثابت و نامتغیر به عنوان حقیقتی وجودی در ذهن و درونشان تثبیت شود و استقرار  غیرقابل   ۀمعادل

د که گرفتن اسباب امری ضروری است اما نباید بر آن اسباب تکیه و اعتماد شود چراکه به امید اسباب  ب یا

تاثیردهند  ،شودنتیجه و هدف حاصل نمی  اهداف و    ۀکنندو محققمطلق اسباب    ۀبلکه خداوند است که 

نتایج است و با لطف و حکمت خودش در مکان و زمان مناسب و کیفیتی شایسته پیروزی و    ۀکنندحاصل 

 بهشد. نصرت خویش را به افرادی سزاوار و لایق می 

 : مهم اشاره کنیم  ۀبعد از ذکر این مقدمه ضروری است که به دو نکت 

بدون شک الله تعالی زمان و چگونگی    وقتی نصرت و پیروزی فقط از جانب الله است پس  :نکته اول -1

 عطای آن را برای مسلمانان بیان نموده است. 

پیروزی و نصرت الهی وابسته به اسباب و لوازمی است که خداوند به بکارگیری آن موارد دستور فرموده که  

پیروزی را به    ۀاین اسباب این است که خداوند وعد  ۀاز جمل،  لازم و ملزوم همدیگرند  ،سرانجاماین مقدمه و  

ُ مَنْ يَنصُُْهُُ﴾1:فرمایددهند و می کسانی داده که شریعت و دین الله را یاری می  نَّ اللََّّ و قطعاا خدا  »﴿وَ لَِنَصَُُْ

2:فرماید و می   «دهدیاری می ، كنداو را یاری می  [دین] به كسی كه    همواره  و »﴾وَ کََنَ حَقّاً عَلیَنْاَ نصَُُْ المُْؤْمِنِینَ ﴿
 . «است  بوده  واجب  ما بر  مؤمنان  یاری

 :  سازی استو این نصر و پیروزی مستلزم دو نوع آماده 

شرعی و تقویت پرهیزگاری و تقوا و تسلیم شدن    ۀسازی معنوی و عقیدتی و ایمانی )جنب ماده آإعداد و  -1

 کامل به خداوند و..( 

 تمرین نظامی و سلاح و تجهیزات و تاکتیک( اور و  نیروی انسانی و جنگسازی مادی) اعداد و آماده   -2

انفاق و صبر کامل بر    ،مجاهدت  ، سازماندهی  ،دعوت  ،یادگیری  ،مطالعه  و  انداین دو مورد شرط پیروزی 

 شوند.  اسلام را شامل می شریعت  

و بیکاره که شهامت هیچ تلاش و  نشین  ای تنبل و سایه مطلب فوق این است که عده کردن  مطرح علت  

این کوششی ندارند   اند و امید و رجای  تکیه زده  درحالی که  شان را از دست دهند که مبادا آسایش از ترس 
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 خداوند    دهند و منتظرند کهنسبت می خداوند متعال  کنند و آن را به  کاذب برای خود ایجاد می 
ا
آنان    مستقیما

 بدون هیچ اخذ اسبابی از جانب آنان.   مجانی مفت و را پیروز گرداند 

که خودشان برای یاری دین اقدامی  خواهند که دین را برایشان نصرت دهد بدون این اینان از خداوند می 

 کنند.

گویانی که خودشان را )به زور( به دعوت اسلامی  گزافه همچنین خواستم این مطالب را مطرح کنم برای  

که مسیر جهادی که بر تک تک مسلمانان  برای اسلامند بدون این اند به این ادعا که مشغول کار  آویزان کرده 

که اسباب  بدون این   ، ترنم و آوای دهانشان پیروز گردانند  خواهند دین را با واجب است را درپیش بگیرند و می 

درحالی که خداوند این اسباب را با نصر و پیروزی دین لازم و ملزوم یکدیگر قرار داده    ،اتهاذ کنندپیروزی را  

وَ ﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  مانند شرط و مشروط اگر یکی از آن دو باشد به تاکید دیگری هم هست    ،است 
1 رَةَ وَ  راَدَ الَْخِ

َ
ولِِٰ  مَنْ أ

ُ
ً كَ سَعََ لهََا سَعْیهََا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَ (  یجاودانه   دنیای)   كه   كس   هر   و  »﴾کََنَ سَعْیهُُمْ مَشْکُورا

  چنین  این،  باشد  مؤمن. در حالی كه،  دهد  نشان   خود  از  را   آن   سزاوار   تلاش ،  آن (  آوردن   فراچنگ)   برای  و  بخواهد  را  آخرت 
 « .ماندنمی ( اجربی  و ) سپاسبی  تلاششان ، كسانی 

یعنی اول باید اراده و نیت آخرت را داشته باشد و دوم اینکه برایش تلاش کند و سوم صادقانه ایمانداری  

فرماید که تلاش چنین افرادی مورد تقدیر  کرده باشد و بعد از به جا آمدن این سه مورد است که خداوند می 

 قرار خواهد گرفت. 

به    :نکته دوم -2 از دست دادهکه روحیه  خودباختگانییادآوری  را  الهی  یشان  به رحمت  بد  و گمان  اند 

هیچ امیدی ندارند که یکبارِ دیگر مسلمانان متحد شوند و خود را از این ذلت و زبونی رهایی   اند وبرده

 بخشند. 

کند که مسلمانان چنان  اند که هرگز به خیالشان هم خطور نمی دچار بدبینی شده  چنان آن  این گونه افراد

زیرا این عده فقط  ،  شان را سیادت ببهشند و تحکیم کنندقدرتمند شوند که از خودشان حفاظت کنند و دین 

 اند. اند که امروزه بر تمام دنیا مسلط شده به قدرت و سلطه و تجهیزات کفر و کافران چشم دوخته 

"چطور امکان دارد مسلمانان در  :  گویدکنی که می ناامید را مشاهده می   بدبینی از این خودباختگان    فرد  

هایی مثل آمریکا و روسیه بر  همراه با ابرقدرت   این دوران دولتی اسلامی داشته باشند درحالی که تمام دنیا
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آورده  هجوم  ابرقدرت ،  اند مسلمانان  و  این  تجهیزات  و  هستند  دارا  را  موجود  امکانات  تمام  جهانی  های 

و قاره های پیشرفته و موشک سلاح  و  پیما وهای دوربرد  انبار مهمات  ناوهواپیمابر  و    هوایی   و نیروی  پایگاه 

و دولت   کذایی  و هوا کشورها  زمین  از  و  زیر سلطهای مهالف دارند  را  و خود می   ۀ شان  های  سازمان   گیرند 

های جاسوسی مشغول تصویربرداری هستند و هر جنبش  شان در سراسر جهان فعالند و با ماهواره اطلاعاتی 

شان که علیهتوانیم جهاد کنیم و همین گوید در چنین وضعیتی چگونه ما میو می  "،و حرکتی را زیرنظر دارند 

توانند دولت اسلامی را برپا  خفه خواهند کرد و مسلمانان چطور می   نطفه ما را در  حرکت  اعلام جهاد کنیم  

بین صندوق  که  درحالی  سرمایه کنند  و  پول  بالمللی  را  دستش  جهانی  دولت   ر داری  ملت گلوی  و  های  ها 

توانند در طی  چند ساعتی اقتصاد کشوری را  دهد و میمسلمان فشرده و آنان را در تنگنا و تحریم قرار می 

کنند موقف ده   و   ،نابود  رای    ،بزدلانه  ها  و  بهانه ،  منهزمانهنظر  و  ترسویی  توجیه  برای  برای    ، فرار تراشی 

 1  که همان جهاد است.  این دوران  عین   از فرض   کشیدن عقب و کردن خالی شانه 

تر مردم  شبهاتی باعث تضعیف روحیه و هراسان شدن بیش   شایعات و  بدون شک انتشار چنین اراجیف و

واقع و وضعیتی   .بشوند  تر از پیش تسلیم وضعیت تحمیلی کافران شود که مردم بیش و سبب می  خواهد شد

و   تربیتن آبر اساس و  دهی اند و مسلمانان را مطابق آن قالبآن را تبدیل به قالبی کرده اند و  را ایجاد کرده 

 کنند و این چیزی است که کفر آرزوی آن را دارد. می ترتیب 

خودباخته افراد  چنین  زده  ، ترسو  ،از  موقفی    خوردهشکست و      وحشت  میچه  که   رودانتظار    درحالی 

می  و  کنیم  مشاهده  خارجی مواضع مواقف  و  داخلی  کفار  به  نسبت  است   شان  دوستان    طوری  انگار  که 

 یکدیگرند.   ۀصدسال

های کفر جهانی با تمام قدرت و نیرو و تجهیزاتشان  گوییم که هر کس چنین گمان کند که قدرت اما ما می

باطنشمی و  ظاهر  در  )که  اسلامی  دولت  برپایی  مانع  عمل  توانند  و  ادعا  در  توسط    اسلامی  ، شو  باشد( 

چنین  ،  وسلم را تکذیب کرده استعلیهاللهو رسولش صلی  الله   چنین کسی گمراه است و ،  مسلمانان شوند
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ن از ]دسات   [فعلاا ]»:  ندیدی کساانی را که به آنان گفته شاد  آیا»﴾77،  النساا:﴿الدا

مشااارکان  ]بناگاه گروهی از آنان از مردم ، همین که کارزار بر آنان مقرّر شاااد  [لی]و  ،  «و نماز را برپا کنید و زکات بدهید،  بدارید  [جنگ
ه

ّ
چرا بر ما کارزار مقرّر داشاتی ؟ چرا ما را تا مدّتی کوتاه مهلت ،  پروردگارا»: و گفتند. ترترسایدند مانند ترس از خدا یا ترسای ساهت  [مک

به قدر نخ  هسااته    [در آنجا]و  ،  آخرت بهتر اساات، و برای کساای که تقوا پیشااه کرده،  دنیا اند  [از این]برخورداری  »:  بگو  «ندادی ؟
 [«.خرمایی بر شما ستم نهواهد رفت
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بدبینی    ۀ خداوند دربار   ، های الهی دروغگوست و چنین باور و اعتقادی نداردکسی در ادعای ایمانش به وعده 

1:  فرمایدیوسان میأو ناامیدی و م ِ إلِاَّ القَْوْمُ الکََْفرُِونَ ﴿ سُ مِنْ روَْحِ اللََّّ
َ
جز گروه كافران كسی از  » ﴾إِنَّهُ لَا يَیأْ

ِ﴾  :فرمایدخداوند می درحالی که    ، «شود.خدا نومید نمی   و یاری   رحمت  ؛پیروزی به  ﴿مَا الَّْصُُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللََّّ

ُ ﴿:  فرمایدهمچنین می   دست آمریکا و روسیه نیست بلکه به اراده و تحت مشیئت خداوند است. مَا يَفْتَحِ اللََّّ
2 َةٍ فلََا مُمْسِ  لَ لََُ مِنْ بَعْدِهِ كَ للِنَّاسِ مِنْ رحَْْ   برای  را  رحمتی  هر ( خزائن  در  )  خداوند »﴾لهََا وَ مَا يُمْسِکْ فلََا مُرسِْ

  جلوگیری   آن   از   و  دارد   باز  كه   را  چیزی  هر  خداوند  و،  نماید  جلوگیری   آن   از (  و   ببندد  را  آن )  تواندنمی   كسی ،  بگشاید  مردم
 « .سازد   روان   و رها  را  آن  تواندنمی  او جز كسی ،  كند

"ممسك" که بعد از "لا"ی نفی    ۀلها" و کلم  جا با "لا"ی نفی جنس فرموده "لا ممسك در این خداوند متعال  

جا نیز "مرسل" اسم  همچنین فرموده "فلا مرسل له" در این   جنس آمده اسم است و نکره و مبنی بر فتح است

است و نکره و مبنی بر فتح است. یعنی هرگاه خداوند درگاه رحمت خویش را برای مردم بگشاید به هیچ  

وجهی کسی قادر به بستن آن نیست و اگر درگاه رحمتش را بر    و مرز و به هیچ   شیوه و کیفیت و به هیچ حد

 تواند آن را بگشاید. ای نمی وجه و هیچگونه و هیچ حد و اندازه هر کسی ببندد هیچ کسی به هیچ 

گوییم طور که می شود مثلا همان ها معنی مشابه دیگر را شامل می این معنی "لا"ی نفی جنس است و ده 

آیه نیز  ها را مدنظر داریم و یادآور میدّ لا ... و تمام این ن    لا  ،لاقبیل  ،الله" یعنی لامثیلالا"لااله  شویم این 

 گونه است. همان 

خداوند    ۀهر چقدر قوی و توانا باشد تحت مشئیت و قدرت و سلطو جهانی    ایمنطقه  قدرت و نیروی کفر 

تواند از تسلط او خارج شوند و هرگاه فرمان  نابودیشان را صادر کند دیگر هیچ قدرت و  است و نمی متعال  

ينَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ ﴿:  فرمایدمی خداوند متعال  نیرویی نیست که مانع نابودیشان شود؛   ِ وَ لَا يََسَْبَََّ الذَّ
ةٍ ﴾593) لاَ يُعْجِزُونَ  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ عِدُّ

َ
  اندگرفته   پیشی(  ما   قدرت  بر )   که  نکنند  تصوّر  کافران   »( وَ أ

  خواهیم   را  غدرشان   و  خیانت  ماجزای   و)   کنندنمی  درمانده(  را  ما  هرگز)   آنان   اندرفته   در  به(  ما  کیفر  قلمرو  از)   و

آماده  (  معنوینیروی    و  سلاح و تیراندازی)  نیرو  توانیدمی   که  آنجا  تا  آنان(  با   یمبارزه )  برای  .  60  ( داد
 . «كنید

 
 ﴾87، ﴿یوسف .1
 ﴾2، ﴿فاطر .2
 ﴾60-59، ﴿الأنفال .3
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تناسق   چگونه به  که  کن  نگاه  آیه  دو  آراسته    م نتظمیکدیگر    با   این  آیاندشده و  در  را    59  ۀ .  حقیقت  این 

دهد که کافران هرچقدر هم نیرو و قدرت و تجهیزات و سلاح داشته باشند تحت  روی مسلمانان قرار می پیش

درمانده  هند و  شکست دتواند خداوند را  اراده و زیر سلطه و قضا و قدر خداوند است و هرگز هیچ کس نمی 

سازی )إعداد ایمانی  فرماید شما هر چه در توان دارید مهیا کنید و آماده کنند سپس خطاب به مسلمانان می 

 و شرعی و مادی( انجام دهید.  

  خود و نیرویی که   ۀاند بلکه خداوند به ارادیعنی کافران خیال نکنند که از إراده و قدرت خداوند خارج شده 

 مسلمانان آماده خواهند کرد آنان را دفع و نابود خواهد نمود.

َٰلكُِمۡ ﴿:  فرمایدهمچنین می  َ مُوهِنُ کَیدِْ الکََْفرِِينَ  َ  نَّ اللََّّ
َ
إنِْ تسَْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَکُمُ الفَْتحُْ وَ ( 18) وَ أ

َ مَعَ إنِْ تنَتْهَُوا فَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَ إنِْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لنَْ تُغْنَِِ عَنكُْمْ فئِتَكُُمْ شَيئْاً وَ لوَْ کَثُْتَْ وَ  نَّ اللََّّ
َ
 أ

1   كید   و   مكر (  دام )  خداوند  و (  دیدید  را  آن   ینمونه   و  است   حق،  كافران   شكست   و  مؤمنان   پیروزی )  این  »﴾المُْؤْمِنِینَ 
خدایا كدام  كه ) كردیدمی را ( بدر جنگ در )  پیروزی درخواست (  سران قریش)  شما . كندمی ( اثربی   و)  سست   را  كافران 

  با   خداوند)و  (لیاقت پیروزی را دارد نصرت و پیروزی خویش را به او ببخش  -مشركان  یالشكر مسلمانان  -جبهه  

  اگر.  بود  خواهد  بهتر  شما  برای،  بردارید  دست (  دید و موقف دشمنی از  )  اگر.  پیروزی برایتان آمد  (طعنه به آنان فرمود
  پیش   از   كاری   باشد   زیاد  هم   چند  هر   (تان سلاح و ائتلاف ) شما  جمعیت   وخواهید دید  گردیمبرمی   هم   ما،  برگردید   هم

 « (. است  آنان  شامل  او پشتیبانی  و یاری  و ) است  مؤمنان  با  خدا بیگمان .  برد   نخواهد
و    یا گفتند "خدایا کدام جبهه )لشکر مسلمانان  سران قریش می  را دارد نصرت  پیروزی  لیاقت  مشرکان( 

طعنه به آنان فرمود که پیروزی برایتان    و این چنین بود که این آیه نازل شد و باپیروزی خویش را به او ببهش"  

 . شکست خوردند  به طور کامل آمد. نزول این آیه بعد از فتح مکه بود که مشرکان 

و حامی مسلمانان است و این چیزی است که هر دو جبهه    هفرماید که خداوند یاری دهندنهایت آیه می   در

گرداند چراکه الله  اند و هرگاه بهواهد مسلمانان را پیروز و غالب می دانند و این مسئله را احساس کرده می

2:  فرمایدسرپرست مسلمانان است و می نَّ الکََْفرِِينَ لَا مَوْلََ لهَُمْ كَ ذٰلِ ﴿
َ
ينَ آمَنوُا وَ أ ِ َ مَوْلََ الذَّ نَّ اللََّّ

َ
  ینا  »﴾بأِ

  كافران   ولیكن،  است   مؤمنان   یاور   و   سرپرست   خداوند  كه   است   خاطر  بدان (  كافران   سوء  عاقبت   و   نیک مؤمنان   عاقبت )

 
 ﴾19-18، ﴿الأنفال .1
 ﴾11، ﴿محمد .2
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لهم"یعنی به هیچ    جا نیز با "لا"ی نفی جنس فرموده که "لا مولی در این   و   «.ندارند  یاوری  و   سرپرست   گونه   هیچ

 د داشت. ن وجه یاور و سرپرستی نهواه

این وظیفه   مان برای مواجهه با کافران نیرو آماده کنیم توانایی   ۀ ما را فرمان داده که به انداز خداوند متعال  

ازدیاد و به ثمر و نتیجه رساندن به اراده و مشیت    ،ما گذاشته شده است و اما برکت   ۀو تکلیفی است که بر عهد

در حدیثی قدسی خطاب به  طور که  کند همان اوست که با علم و اراده و قدرتش ما را یاری می  الهی است و

اسْتَخْرِجْهُمْ كَمََ اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ،    »   :فرمایدوسلم میعلیهاللهپیامبرش صلی 

سَةً مِثْلَهُ، وَقَاتلِْ بمَِنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك  طور که تو را از سرزمینت اخراج کردند  همان »1« وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خََْ

و مال  گونه که با تو جنگیدند با آنان بجنگ و قتال کن و ما نیز با تو هستیم  و تبعید کن و همان   آنان را اخراج

سپاهی به سویشان روانه کن ما نیز )در تایید و  ، کنیم می (به تو عطا  ثروت و داراییو اموال انفاق کن و ما ) 

از تو نافرمانی و  شان میسپاه مثل سپاه تو علیه  5حمایت تو(   با فرمانبردارانت علیه کسانی که  فرستیم و 

 کنند بجنگ.« سرپیچی می 

خاطر  به  ما  اگر  که  داده  را  ضمانت  این  ما  به  ما    خداوند  از  خداوند  کنیم  جهاد  کافران  با  مبارکش  ذات 

کند اما ما را به فرشتگانش  پشتیبانی خواهد کرد و از آنان حمایت نهواهد کرد و کسی را یار و یاور آنان نمی 

نُ کَیدِْ الکََْفِرِينَ﴾:یاری خواهد داد َ مُوهِ نَّ اللََّّ
َ
  « .كندمی (  اثربی   و)   سست   را  كافران   كید  و  مكر(  دام)   خداوند  »2﴿أ

3:فرمایدو می یطَْانِ کََنَ ضَعِیفاً ﴿ یطَْانِ إنَِّ کَیدَْ الشَّ وْلِِاَءَ الشَّ
َ
  بیگمان .  بجنگید  شیطان   یاران   با   پس  »  ﴾فَقَاتلِوُا أ

 . «. است  بوده ضعیف  همیشه شیطان  نیرنگ
حَاطَ ﴿:  فرمایدما را تضمین نموده و میکردن  همچنین خداوند تعالی یاری  

َ
خْرىَ لمَْ تَقْدِروُا عَلیَهَْا قَدْ أ

ُ
وَ أ

4 ُ عَلیَ کُُِّ شَْ  ُ بهَِا وَ کََنَ اللََّّ ً اللََّّ   خداوند  ولی ،  ندارید  و  نداشته   را  آن   بر  قدرت   شما  كه   دیگری   غنیمتهای  »﴾ءٍ قدَِيرا
 « .است  توانا چیزی هر  بر او  و( گرداندمی  شما  یبهره  را  آن  و ) دارد  احاطه  آن  بر  قدرتش

اند  سربازان خداوند را فراموش کرده   ،کرده  ان و هراس   وحشت زدهکسانی که سربازان و لشکر کفار آنان را  

در    کنند وخداوند تیراندازی می   ۀدست ترند و به ارادشوند و ماهر و چیره که شجاع و دلیرترند و دیده نمی

 
 (2865»صحیح مسلم« ) .1
 (18. )انفال، 2
 ﴾76، ﴿النسا: .3
 ﴾21، ﴿الفتح .4
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مَاوَاتِ ﴿:  فرموده استخداوند متعال  طور که  همان   ،رودخطا نمی تیرشان به  جنگ با کافران   ِ جُنوُدُ السَّ وَ لِلََّّ
1 ُ عَزِيزاً حَکِیماً  رضِْ وَ کََنَ اللََّّ

َ
  ناپذیر شكست مقتدری خدا  و،  است خدا  آن از زمین و  هاآسمان لشكرهای »﴾وَ الْْ

 « .است فرزانه حكیمی و

دارایی   و  ثروت  فراوانی  که  چشمش  کسانی  حقیقت  ان کافران  قبال  در  فراموش  را  کرده  نابینا  الهی  های 

لک آسمان کرده مَاوَاتِ ﴿:  آنچه در آن دو است ازآن  خداوند است  ها و زمین و هراند که تمام م  ِ خَزَائنُِ السَّ وَ لِلََّّ
2 رضِْ وَ لكِٰنَّ المُْناَفقِِیَن لاَ يَفْقَهُونَ 

َ
  بخواهد   كه   كس  هر   به  و )  است   خدا  آن   از   زمین  و  هاآسمان   هایگنجینه   »  ﴾ وَ الْْ

 «..فهمندنمی  منافقان  ولیكن ( كندمی ها به او عطا آن  از

  تجهیزات  ها وکنند؛ کسانی که با دیدن پایگاه درک نمی  ،ایجاد کردهکه خداوند    ای رامنافقان این معادله

:  فرماید می خداوند متعال  اطلاعند. اند از این حقایق بی خود را باخته  ۀدشمن روحی   ۀ های پیشرفت و سلاح 

نْ يََْ ﴿
َ
لِ الْحشَِِّْ مَا ظَنَنتْمُْ أ وَّ

َ
مْ لِْ هْلِ الکِْتاَبِ مِنْ دِياَرهِِ

َ
ينَ کَفَرُوا مِنْ أ ِ خْرَجَ الذَّ

َ
ي أ ِ نَّهُمْ هُوَ الذَّ

َ
وا وَ ظَنُّوا أ رجُُ

ُ مِنْ حَیثُْ لمَْ يََتْسَِبوُا وَ قذََفَ فِِ  تاَهُمُ اللََّّ
َ
ِ فأَ يدِْيهِمْ مَانعَِتهُُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللََّّ

َ
قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ يَُرِْبوُنَ بُیوُتَهُمْ بأِ

3 ولِِ 
ُ
يدِْي المُْؤْمِنِیَن فاَعْتبَُِِوا ياَ أ

َ
بصَْارِ وَ أ

َ
  و)گردهمایی    نخستین  در   را  كتاب  اهل   كافران   كه  است   كسی   وا  »﴾ الْْ

  گمان   شما(.  كوچاند  خیبر  به   و)  راند  بیرون   سرزمینشان   از (  مدینه  پیرامون   در  ایشان   با  برخورد   و  مسلمانان   لشكركشی 
  از   خدا  امّا.  دارد می   بدور   خدا   عذاب  از  را  آنان   دژهایشان   كه  بردندمی   گمان   هم  ایشان   و،  روند  بیرون   آنان   كه  بردیدنمی 

  كه   ایبگونه ،  انداخت   هراس  هایشان دل   به(.  بتازند   آنان   بر  جانب   آن   از)  كردندنمی   را  فكرش   كه  رفت   سراغشان   به  جانبی 
 « . بگیرید عبرت   درس!  خردمندان  ای! كردندمی  ویران  را  خویش  هایخانه مؤمنان  دستهای  با  و خود  دستهای  با

به  هایشان از آنان حفاظت خواهد کرد و چون  کردند که قلعهنضیر نازل شد که گمان می بنی   ۀاین آیه دربار 

تواند با  نمی گفتند "خداوند هم  ادبی می مستحکم ساخته بودند با بی   خیلی  قلعه و دیواریخیال خودشان  

 ما درآمیزد و ما را شکست دهد". 

باید بنی   فرد مسلمان  و سرگذشت  دریابد  را  برج این حقایق  در  آنان  چطور  کند که  مطالعه  را  و  نضیر  ها 

  هایشان مستقر بودند و دارای نیروی تیرانداز و مسلح بودند و مسلمانان آنان را در محاصره داشتند اما قلعه

کس  هیچ ،  را مستحکم ساخته بودند و با وجود تیراندازانی آماده باش از بالای دیوار قلعه  قلعه  ۀ آنچنان درواز 

 
 ﴾7، ﴿الفتح .1
 ﴾7، ﴿المنافقون .2
 ﴾2، ﴿الحشر .3
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درخت خرمایشان    6که  به درب قلعه هجوم ببرند. اما همین بتوانند    کردند که  حتی مسلمانان هم تصور نمی

  ۀ تسلیم شدند و تصمیم گرفتند که تمام شروط مسلمانان را قبول کنند از جمل،  شدند   زانده قطع شد یا سو

ها نیز با  غیر از سلاح بردارند و بروند؛ و آن   ههایشان بتوانند از اموال و دارایی شروط این بود که هرچه می

کردند و از آن طرف نیز  های خود را ویران می کندند و خانه هایشان را از جای می های خانه عجله در و پنجره 

 دیوار قلعه بودند. کردن مسلمانان مشغول ویران 

هْلِ الکِْتاَبِ مِنْ صَیاَصِیهِمْ وَ قَذَفَ فِِ قلُوُبهِِمُ ﴿:  فرمایدهمچنین خداوند می 
َ
ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أ ِ نزَْلَ الذَّ

َ
وَ أ

ونَ فَرِيقاً  سُِِ
ْ
رضْاً لمَْ تَطَئوُهَا وَ کََنَ 26) الرُّعْبَ فرَِيقاً تَقْتلُوُنَ وَ تأَ

َ
مْوَالهَُمْ وَ أ

َ
هُمْ وَ دِياَرهَُمْ وَ أ رضَْ

َ
ورَْثكَُمْ أ

َ
( وَ أ

1 ُ عَلیَ کُُِّ شَْ    نتائجی   یک از   هیچ  به . در حالی كه،  بازگرداند  غم   و  خشم  از   لبریز   دلی   با  را  كافران   خداوند»ءٍ قَدِيراً ﴾اللََّّ
 نیازبی   جنگ  از(  فرشتگان   ارسال  و  باد  طوفان   با)  را  مؤمنان (  میدان   این  در)  خداوند.  بودند  نرسیده  داشتند  نظر  در  كه

  بودند  كرده  پشتیبانی  را  احزاب كه   را(  قریظهبنی )  كتاب  اهل  از  كسانی  خداوند  .است  چیره و نیرومند خداوند  و، ساخت 
  و   كشتید  را  گروهی (  كه  جایی رسید  به   كارشان   و )  انداخت   هراس   و   ترس   هایشان دل  به  و ،  كشید  پائین  دژهایشان   از

  به   ،دیبود  ننهاده  گام  بدان  هرگز  كه  را ی  نیزم  ینهمچن  و  ،آنانی  دارائ  و  شانیهانها و خانهیو زم  .كردید  اسیر   را  گروهی 

جا از یهودیان که اهل کتاب بودند  خداوند در این  «.  است   توانای  زیچ  هر  بر  خداوند  گمانیب.  انداخت  شما  چنگ

می  میسهن  حمایت  مسلمانان  علیه  مشرکان  از  که  نمی کردند.گوید  شما  قصر  همچنین  به  که  توانستید 

 شما قرار داد. سلطنت  اختیار و   تحتشان را  قصر و مملکت بروید اما خداوند   و  قیصر روم  ی فارسکسرا

هر گونه    جرأت    ،های جاسوسی کفار در هراسند و این ترست و سرویس اهمچنین کسانی که از استهبار 

 :  می فرمایدخداوند متعال اند  در حقیقت خداوند را فراموش کرده، فعالیت را از آنان گرفته
2 ُ مُُِیطٌ باِلکََْفرِِينَ   « ولی خدا بر كافران احاطه دارد » ﴾﴿وَ اللََّّ

3 ُ مِنْ وَراَئهِِمْ مُُِیطٌ ﴿  « با آنكه خدا از هر سو برایشان محیط است »﴾وَ اللََّّ
4 ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُُِیطٌ ﴿  «كنند احاطه دارد و خدا به آنچه می »﴾وَ اللََّّ

 
 ﴾72-62، ﴿الأحزاب .1
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1 َ کََنَ بِكُلِّ شَْ ﴿  «كه خدا به هر چیزی داناست »﴾ءٍ عَلِیماً إنَِّ اللََّّ
ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُُِیطاً﴾2  « دهند همواره احاطه دارد و خدا به آنچه انجام می » ﴿وَ کََنَ اللََّّ

3 ُ بِكُلِّ شَْ  وَ ﴿ رضِْ وَ کََنَ اللََّّ
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الْْ ِ مَا فِِ السَّ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین   و» ءٍ مُُِیطاً﴾لِلََّّ

 « و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد ، است از آن  خداست 
خود دارد و از هر طرفی آنان را محاصره    ۀ کفار را تحت سلطخداوند  اند که  این افراد خودباخته فراموش کرده

  ؛ دهند آگاه استهر چیزی داناست و به هر کار و رفتاری که انجام می  هکرده و بر آنان احاطه دارد و خداوند ب

حرکات و سکنات هر چیزی کاملا و دقیقا آگاه    ، علم و آگاهی خداوند همه چیز را فراگرفته و به وجودزیرا  

 است. 

:  شناخت که به ابرهه گفتعبدالمطلب با وجود کافر بودنش بهتر از خودباختگان امروزی خداوند را می 

اید و  من صاحب شتران  خودم هستم که شما آن را تصاحب کرده »4« إني أنا رب الإبل وإن للبیت ربا سیمنعه»

که طیر ابابیل )دسته پرندگان(  سپس بعد از این   « اما کعبه صاحب خود را دارد و حتما از آن دفاع خواهد کرد

 :  گفتمیکرد و فرار می  سپاه ابرهه را نابود کردند راهنمای سپاه ابرهه 

یْنَ  
َ
الطالب  »أ له   وان   المفرُّ 

 

یْسَ    والأشرم   
َ
ل « المغلوب   ب  غَال 

ْ
 5ال

 

 

درحالی که خداوند به دنبالت هست و تو را خواهد  شود گریهت  و به کجا می توان فرار کرد  چگونه می »

 «. هم شکست خورده و پیروز نشده است )ابرهه(  گرفت و اشرم 

وْتاَدِ )﴿:  گوید فرعون می   ۀخداوند دربار 
َ
وْنَ ذِي الْْ ينَ طَغَواْ فِِ الِْْلادَِ )( 10وَ فِرعَْ ِ کْثَُْوا فِیهَا الفَْسَادَ 11الذَّ

َ
( فأَ

136) سَوطَْ عَذَابٍ كَ ( فصََبَّ عَلیَهِْمْ رَبُّ 12)   فرعون   با(  پروردگارت   كه  نداری  خبر  آیا)  و»لَِْالمِْرصَْادِ﴾كَ ( إنَِّ رَبَّ 
رَم  همچون   وارونه  ی)  میخها(  شكل  به  استواری  و   محكم  ساختمانهای)  دارای   كه  فرعونی ؟  است   كرده   چه  اقوامی   .بود(  ه 
  تو   پروردگار  لذا  .انداختند  راه   به  تباهی   و  فساد  خیلی   آنجاها  در  و  . كردند  سركشی   و  طغیان   كشورها  و  شهرها  در  كه

 
 ﴾32، ﴿النسا: .1
 ﴾108، النسا:﴿ .2
 ﴾126، النسا:﴿ .3
 (44/ 1»سیرة ابن هشام ت طه عبد الرووف سعد« ) .4
 : (47/ 1»سیرة ابن هشام ت طه عبد الرووف سعد« ) .5
 ﴾14-10، ﴿الفجر .6
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  كمین   در   تو   پروردگار   مسلّماا (.  آورد   فرو   آنان   بر  پیاپی   را  عذاب  شلّاق  و )  ریخت   فرو  ایشان   سر   بر   را   عذاب   یتازیانه 
 « .است (  ایشان  اعمال مترصّد و مردمان )

چند حکمرانی  کرسی  و  مقام  حفظ  پناه  در  طاغوت  بنی  ینفرعون  نوزاد  و  اما  اسرائیلیبچه  کشت  را  ها 

؛  رساند  هلاکتاش را نابود کرد و به  فرعون و دارودسته  ،اسرائیلهای بنیسرانجام خداوند بدست یکی از بچه 

  ۀ فرعون و مای  هلاکت  سببخویش آن بچه را به کاخ فرعون رساند و در آنجا بزرگ شد تا    ۀ که خداوند با اراد

ای برایش داشت؟ و آن  قوت و قاطعیت و لشکر فرعون چه فایده شود.آن همه قدرت و      فنای سلطه و قدرتش

 از خودش چه نفعی برایش داشت؟ کردن و محافظت کردن همه حذر 

کْثََْ الَّْاسِ لَا ﴿:  فرماید یکی از قواعد اصلی و ثابت خود می   خداوند در بیان 
َ
ِ وَ لكِٰنَّ أ مْرهِ

َ
ُ غََلبٌِ عَلیَ أ وَ اللََّّ

1  . « . دانند نمی (  را   تدبیرش   لطف   و   حكمت   خفایای )   مردم  بیشتر   ولی ،  است   مسلّط   و   چیره   خود   كار   بر   خدا   »   ﴾يَعْلمَُونَ 

های اعتقادی به مسائل یقینی و ثابت نزدشان تبدیل نشده  حقیقت   یی که این گونه افراد خودباخته از آنجا 

 . برند به آن پی نمی و    کنند مهم را درک نمی   ۀ این قاعد است،  

ایم که این قواعد ثابت و  جاست که بسیاری از ما مسلمانان دچار صفت "لایفقهون" منافقان شده و از این   

در   الله متعال انکار و بدیهی برایمان تبدیل نشده است و گرنه ای غیر قابل کنیم و به مسئله نامتغیر را درک نمی 

َ قوَيٌِّ ﴿:  فرماید جایی دیگر با تاکید این قاعده را به ما یادآور شده و می  لِِ إنَِّ اللََّّ ناَ وَ رسُُ
َ
غْلِبَََّ أ

َ
ُ لَْ کَتبََ اللََّّ

2  «.است   چیره   نیرومند   خداوند   گمان بی .  گردیم می   پیروز   قطعاا   پیامبرانم   و   من   كه   است   كرده   مقدّر   چنین   خداوند »  ﴾عَزِيزٌ 

فیکون" خداوند نهواهد شد سپاه و  ها و استحکامات کافران هرگز مانع فرمان قطعی"کن پایگاه   ، هاقلعه

ای از جانب الله مقاومت کند و ثروت و دارایی و امکاناتشان  تواند در مقابل ضربه لشکر و استهباراتشان نمی 

با جان و دل به این    . اکنون دنبال دارده  عکس برایشان ب  ۀشان نهواهد بود و بدون شک نتیجَ سبب پیروزی 

وا عَنْ ﴿:  فرمایدحقیقت بی حد و مرز خداوند گوش کن که می  مْوَالهَُمْ لَِِصُدُّ
َ
ينَ کَفَرُوا يُنفِْقُونَ أ ِ إنَِّ الذَّ

ينَ کَفَرُوا إِلََ جَهَنَّمَ  ِ ةً ثُمَّ يُغْلبَوُنَ وَ الذَّ ِ فسََينُفِْقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ عَلیَهِْمْ حَسَْْ ونَ سَبِیلِ اللََّّ ُ  يَُشَُِّْ لِِمَِيَز اللََّّ
ولِِٰ 

ُ
یعاً فَیجَْعَلهَُ فِِ جَهَنَّمَ أ کُمَهُ جََِ یِّبِ وَ يَُعَْلَ الْْبَِیثَ بَعْضَهُ عَلیَ بَعْضٍ فيََرْ هُمُ كَ الْْبَِیثَ مِنَ الطَّ

3 ونَ    را   اموالشان   آنان .  بازدارند(  الله   به  ایمان   و )  خدا   راه   از (  را   مردمان )  تا  كنند می   خرج   را  خود   اموال  كافران »﴾الْْاَسُِِ

 
 ﴾21، ﴿یوسف .1
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  كافران   بیگمان .  خورد   خواهند  هم  شكست   و  گشت   خواهد  ایشان   ندامت   و  حسرت   یمایه   بعداا   امّا،  كرد   خواهند  خرج 
  خاطر  به   همه   آخرت   در   عذاب  و   دنیا   در   شكست   این) .  شوندمی   آورده   گرد   آن   در   و   گردندمی   رانده  دوزخ   سوی   به   همگی 

  روی   را   ایشان   جملگی   و   بیفزاید   دیگر   برخی   بر   را   ناپاكان   از   برخی   و   سازد   پاک جدا   از  ناپاک را   خداوند   تا (  كه   است   آن 
 «.زیانكارند( آخرت  و دنیا  در)  آنان . بیندازد  دوزخشان   به گاه آن  و  كند  انباشته هم

و این حقیقت عقیدتی را دریاب    بیندیشنیک   ه، در آیه خوب نگاه کن و در این معادلتاکیدهای موجود  به  

بعد از ذکر مجازات بدنی و روانی کافران  خداوند متعال ، کن  تأمل حیات   و حقایق متعارف    بدیهیات و در این 

شان به  گوید که مانند رنج و زحمت بدنی هایشان سهن می بودجهکردن  خرج   از  ، شان از پیروزیو ناامیدی 

 رود. هدر می

داخلی است و مشکل از عوامل خارجی  اسباب  مان  شویم که علت شکست و ذلت و زبونی پایان یادآور می   در

اول به علت گناهکاری و سرپیچی و عصیان است که به چنین وضعیت  سهت و دهشتناکی    ۀنیست و در مرحل

1:  فرمایدایم خداوند می دچار شده  صَابَ 
َ
صَابَ كَ ﴿مَا أ

َ
ِ وَ مَا أ  ﴾كَ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ نَفْسِ كَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللََّّ

(  تو  بر )   خدا (  فضل )  از ،  رسدمی   تو   به (  سلامت   و   عافیت   و   نعمت   و   رفاه :  قبیل  از )  خوبی   و   خیر  از   آنچه !(  پیامبر  ای)»
  و   قصور   سبب   به  و )  است   تو   خود   از  رسدمی   تو  به(  رنج  و   درد   و   بیماری  و   سختی :  قبیل  از)  بدی   و   بلا  آنچه   و؛  است 

 . «(.ایشده  مرتكب  كه است  گناهی 
ُ مَا بِقَوْمٍ حَتََّّ :  شوداوضاع باید از درون و واقع خودمان آغاز می کردن  و تغییر و دگرگون  َ لَا يُغَيرِّ ﴿إنَِّ اللََّّ

نْفُسِهِمْ ﴾2
َ
ُوا مَا بأِ ،  خوشبختی   به   بدبختی  از   را   ایشان   و )  دهد نمی   تغییر  را   ملّتی   و   قوم   هیچ   وضع   و   حال   خداوند»يُغَيرِّ

 تغییر  را  خود  احوال  آنان اینكه    مگر (  كشاندنمی   بالعكس.. و  و،  سروری  به  نوكری   از،  عزّت   به   ذلّت   از،  دانائی   به   نادانی   از
   .«دهند

   ،یم ان را متحول کن مان درون مباید خود
َ
ونی خود کافران را بر مسلمانان مسلط کرده که  کَ   ر  دَ خداوند به ق

 است.  توسط مسلمانان بوده   ناشی از سستی و کوتاهی و عدم جدیت در تنفیذ اوامرش

اسرائیل چیره  مگر خداوند مجوسیان را بر بنی،  چنین نیست که بگوییم در صف و آمار مسلمانانیم و تمام

نکرد درحالی که بنی اسرائیل از نوادگان پیامبران بودند اما چون به دینشان ملتزم نبودند و هر کس به کیف  

کرد و یا دین را در عبادت شهصی و انفرادی حصر کرده  نگرش و هواوهوسش دینداری می   خود و طبق دید و

 
 ﴾79، ﴿النسا: .1
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  این گناهان و سستی   بر   کرد و بنا منهج و مذهبی دیگر حرکت می   بر   بود یا جناحی برای خود ساخته بود و بنا 

ها تاختند و در تمام مملکتشان پراکنده  الهی شدند و مجوسیان بر آن  تقدیری سزاوار این مجازات   ، هاق و تفرّ 

ياَرِ وَ کََنَ :  فرمایدخود گرفتند و خداوند می   ۀشان را تحت سلطشدند و مردم و سرزمین ﴿فجََاسُوا خِلَالَ الدِّ
  درهم   سخت   را  شما  كه  داریممی   برانگیخته  و  گماریممی   شما  بر  را  خود  توانای  و  پیكارجو  بندگان )  »وعَْداً مَفْعُولًا﴾1

  و   حتمی ،  انتقام  و   غلبه   ی )  وعده  این .  كنندمی   جستجو  را   جاها  و   تفتیش   را   هاخانه(  آوردنتان   دست   به   برای   و  كوبندمی 
 « .است  پذیرفتنی  انجام( و قطعی 

 :  رکن کاری نیازمندیم  3خودمان به  ۀ خان  جبهه و ،درون  درنتیجه ما برای ایجاد تحول در

 وسلم( علیهاللهمنهجی مطابق سنت پیامبر صلی  ی موقف و  )یعنی دید و روشی صحیحراه -1

 گویی در التزام به این منهج صداقت و راست -2

و عزممان را برای دینداری جزم    دینش شویم   حمل  ۀشایست بدین صورت که  اخلاص در تمام کارهایمان ) -3

 کنیم(. و خالص کنیم و نیتمان را برای خداوند پاک 

های دید  در این قواعد بسیار تلاش کردیم که نگرش و مواقف شرعی را به بهترین شیوه بیان کنیم و پایهما  

  " در بیست بهش بیان کردیم ی  وونڕ  د ی د در این زنجیره به نام " مهتصرا سنت و جماعت را و مسیر منهج اهل 

  و نیت خود را خالص کنیم   بودهما نیز این است که ما به این منهج پایبند باشیم و راستگو و جدی    وظیفۀ  و

و    و صادق باشیم   خالصرا به ما عطا خواهد کرد به شرطی که ما با خداوند  روزی  ی حتما خداوند نیز نصرت و پ

کرد  وعدۀبا  او   یاری خواهد  را  ما  نْیاَ وَ يوَْمَ يَقُومُ :  حق خود  ينَ آمَنوُا فِِ الْحیَاَةِ الدُّ ِ لنََا وَ الذَّ ﴿إِنَّا لَْنَصُُُْ رسُُ
هَادُ﴾2 شْ

َ
  و  دهیممی  یاری  خیزندمی  بپا گواهان  كه روزی   آن  در  و دنیا  زندگی  در   را مؤمنان  و را  خود پیامبران  قطعاا  ما »الْْ

«.كنیممی  دستگیری 

 
 ﴾5، ﴿انسرا: .1
 ﴾51، ﴿غافر .2



 : 1پیوست    

 حکم طلب علم شرعی برای مجاهد     
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 حکم طلب علم شرعی برای مجاهد:  1پیوست 
مبحث مورد بررسی قرار   3طلب علم شرعی است و این مسئله را در  جا منظورمان از طلب علم فقط در این 

 : دهیم می

 ها انواع علوم شرعی و حکم طلب آن -1

 وجوب طلب علم شرعی قبل از جهاد  ۀرد شبه -2

 جهاد آن را بدانند  ۀکه لزم است فعالن عرص  علومی -3

 ها  علوم شرعی و حکم طلب آن   انواع  :مبحث اول

 :  علوم شرعی از لحاظ حکم فراگیری آن دو بهش است

 د. نکه بر تک تک مسلمانان واجب است آن را یاد بگیر علومی  فرض عین؛  -1

 که بر عموم مسلمانان واجب است. علومی  فرض کفایه؛  -2

 :  اش فرض عین است دو نوع استعلم شرعی که فراگیری 

بر هر مسلمانی فرض عین است مانند دانستن ارکان اسلام و محرمات    علم شرعی عمومی که دانستنش-1

 قطعی که بر هر مسلمانی فرض عین است که این مسائل را بداند. 

و  علم شرعی اختصاصی که دانستنش فرض عین است بر کسانی که فرضی دیگر بر آنان واجب شده  -2

این شهص باید جزئیات این فرض مهصوص که بر وی واجب شده است را فرابگیرد؛ مثلا کسی که زکات  

که ثروتمند  زکات و حج را بداند کاری نیکو است اما کسی    حج بر او واجب نشده اگر به طور مفصل احکام  یا

رسیده است باید احکام زکات و حج را فراگیرد و بلکه دانستن این    است و اموالش به حد نصاب زکات و حج 

 احکام بر وی فرض عین است.

یجب علیه من الإیمان أن  ،  الحج والزکاة مثلافمن وجب علیه  »:  گویدباره می طحاویه در این شارح عقیده 

 . وهذا یجب علیه فیه الإیمان المفصل، ویؤمن بأن الله أوجبه ما لا یجب علی غیره إلا مجملا، یعلم ما أمر به

یسلم ما  أول  الرجل  المجمل ،  وکذلك  الإقرار  علیه  یجب  یؤمن  ،  إنما  أن  علیه  کان  الصلاة  وقت  جاء  إذا  ثم 

هر کس که مثلاا حج و زکات بر او  ،  به علاوه »1«فلم یتساو الناس فیما أمروا به من الإیمان ،  بوجوبها ویؤدیها

بداند و ایمان داشته باشد که خداوند چیزی را بر او واجب  ، لازم است آنچه را که بدان امر شده ،  واجب است 

 
 :(468/ 2ت الأرناووط« ) -»شرح العقیدة الطحاویة  .1
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واجب   آن  در  مفصل  ایمان  که  است  چیزی  این  و  مجمل.  طور  به  مگر  نکرده  واجب  دیگری  بر  که  کرده 

،  اقرار مجمل بر او واجب است سپس هر گاه وقت نماز فرا رسید ،  است.همچنین کسی که تازه مسلمان شده

اند  بر او واجب است که به وجوب آن ایمان بیاورد و آن را ادا کند. پس مردمان در ایمانی که بدان امر شده 

 « مساوی و برابر نیستند.

این مسئله در مورد مجاهد به این صورت است که آنچه بر مجاهد فرض عین است و بر او واجب است که  

بداند را  شرعی   آن  علم  دوم  بداند؛  را  آن  نیز  او  است  واجب  مسلمانان  تمام  بر  که  شرعی  علم  اینکه  اول 

طور که بر شهص ثروتمند واجب است که  طلب علم کند همان   ، احکام جهاد  ۀ مهصوص است که باید دربار 

حق خداوند را در فرض جهاد بداند همچنین    ،که مجاهد ؛ برای این احکام حج و زکات علم بیاموزد  ۀدربار 

سرا    دانستن   اما،  حقوق امیر و موارد جایز و ناجایز در جنگ با دشمنان را باید بداند
 
احکام غنیمت و تعامل با ا

امیر   ۀسرباز نیست بلکه طلب علم این موارد بر عهد  جاهد  م  ۀوظیف  ،و احکام مشابه  نامهصلح و عقد پیمان و  

 و فرماندهان است. 

علم شرعی که طلب آن فرض کفایی است این است که بر عموم امت به طور کلی واجب است و اگر جمعی  

ای از مسلمانان برای آموزش  ماند و اگر عده مسلمانان نمی  ۀبقی   ۀبر ذموجوب آن   بیاموزند از مسلمانان آن را 

تمام امت گناهکار می  نکنند  بوده کوتاهی  شوند چون آن تلاش  که در طلب علم شرعی که واجب کفایی 

و   بر عموم امت که  ،  برای مثال علم تقسیم میراث،  اندکرده کفایی است اما اگر کسی    ی فرض  واجب است 

 شوند. ار میکتمام امت به خاطر اهمال آن گناهمیراث را بلد نباشد کردن توزیع 

علم دو نوع  »  :گویدمی   -جهان اولین کتاب فقه دستوری در  -   " الرساله"   شدر کتاب   اللهامام شافعی رحمه 

حج در    ، رمضان   ۀروز   ، گانهعلم عمومی که باید هر بالغ و عاقلی آن را بداند مانند وجوب نمازهای پنج   است 

علم دانستن این موارد  ، شراب و از این قبیل امور  ،دزدی ، قتل ، حرام بودن زناو  زکات اموال   ،صورت توانایی 

به هر مسلمانی رسیده است که باید آن را بیاموزد و بدان عمل کند و آنچه به انجامش امر شده را باید اجرا  

بهشش و انفاقش امر شده را باید انفاق کند و از هرچه نهی شده باید خودداری کند این موارد    کند و آنچه به 

با نص صریح در قرآن اثبات شده و شناخت این موارد از بدیهیات شریعت و نزد مسلمانان متعارف و مشهور  

 1اند. ... است و عوام مردم آن را فراگرفته و برای دیگر عوام نقل کرده 

 
ا ن مثلا در اچو   دانندتر کافران نیز این علوم را می توان گفت که بیشمی).1 راب  یایی شژی یا بریتانیا نرو  لمانیآای  گر مسلمانی همراه با عده روپا 

 ( .کنندنوشند و زنا نمیدانند که مسلمانان شراب نمی ها هم مینآنوشی؟ یعنی ر شراب میطو تی چتو مگر مسلمان نیسواهند گفت به او خبنوشد 
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ای از مسلمانان به نیابت از تمام مسلمانان آن علم را کسب  این است که عده   )علم فرض کفایی( و نوع دوم  

ند مهصوصا  ه باشکرده و بدانند اگر این عده از مسلمانان توانایی فراگیری این علم را با تمام تفصیلاتش داشت 

برای عوام مردم میسر  بحر در این علوم  ت  ... دارد  نبر آن دلالت  مستقیما  مواردی که نصوص قرآن و سنت  

اند  علمایی که به حد والای این علوم رسیده   برای  و در عین حال عوام نیست    ۀ مسئولیتی بر عهدنیست و  

ای از این علما این علوم را فراگرفته و  اگر عده   .جایز نیست که این علوم را اهمال کنند و بدان عمل نکنند 

شا:الله_ بدون شک پاداش و  ان -عدم یادگیری این علوم گناهکار نیستند بدان عمل کنند دیگران به خاطر  

 1  «. نمایندفضل برای کسانی است که این علوم را فراگرفته و بدان عمل می

قد أجمع العلماء علی أن من العلم ما هو فرض متعین علی کل امرئ في خاصة  »:  گویدعبدالبر نیز میابن 

بر این  2« نفسه ومنه ما هو فرض علی الکفایة إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع »تمام علما 

فراگیری   و  طلب  که  دارند  اجماع  و  مسئله  است  فرض عین  بر تک تک مسلمانان  علوم شرعی  از  بهشی 

و بهشی دیگر از علوم شرعی کفایی است و بر  ،  هر مسلمانی است  شهصی    آموختن آن وظیفه و مسئولیت  

از عهد عموم مسلمانان واجب است اگر عده  را آموختند وجوبش  از مسلمانان آن  آن  دیگر    ۀای  مسلمانان 

می  ساقط  اقوا  .«شودمکان  سلف  ل سپس  بصری )   علمای   ،عیینهبن سفیان ، مبار بن ا، مالك  ،حسن 

 کند.  را در این باره نقل می  ( راهویهبن اسحاق 

تقسیم  در  علما  میان  اختلافی  کفایی هیچ  فرض  و  عین  فرض  به  علم  چون ،  بندی  ندارد  این  وجود  که 

وَ مَا کََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِِنَفِْرُوا کََفَّةً فلَوَْ لاَ ﴿:  فرمایدمی خداوند متعال  بندی مستدل از قرآن کریم است تقسیم 
عُوا إلَِِهِْ  ينِ وَ لِِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رجََ هُوا فِِ الدِّ و شایسته  »3  ﴾مْ لعََلَّهُمْ يََذَْرُونَ نَفَرَ مِنْ کُُِّ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لِِتََفَقَّ

ای بمانند  دسته ]كنند تا  ای كوچ نمی دسته ، ای از آنان پس چرا از هر فرقه .  كوچ كنند [برای جهاد]نیست مؤمنان همگی  
 ؟« دبترسن  [از كیفر الهی ]در دین آگاهی پیدا كنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد كه آنان  [و

 
مثل الصالوات الهمس وأن لله  العلم علمان علم عامة لا یساع بالغا غیر مغلوب علی عقله جهله»]  (360-357»الرساالة للشاافعي« )ص .1

علی الناس صاوم شاهر رمضاان وحج البیت غذا اساتطاعوه وزکاة في أموالهم وأنه حرم علیهم الزنا والقتل والسارقة والهمر وما کان في 
وهذا الصانف کله من العلم   هذا مما کلف العباد أن یعقلوه ویعملوه ویعطوه من أنفساهم وأموالهم وأن یکفوا عنه ما حرم علیه منه  معنی

ما ینوب العباد   لوجه الثاني  و؛ ...موجودا نصاا في کتاب الله وموجودا عاما عند أهل انسالام ینقله عوامهم عن من مضای من عوامهم  
هذه درجة من العلم لیس تبلغها  ...من فروع الفرائ  وما یهص به من الأحکام وغیرها مما لیس فیه نص کتاب ولا في أکثر نص سانة 

العامة ولم یکلفها کل الهاصااة ومن احتمل بلوغها من الهاصااة فلا یسااعهم کلهم کافة ان یعطلوها وغذا قام بها من خاصااتهم من فیه 
 [«الکفایة لم یحرج غیره ممن ترکها إن شا: الله والفضل فیها لمن قام بها علی من عطلها

 (56/ 1»جامع بیان العلم وفضله« ) .2
 ﴾122، ﴿التوبة .3
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 الله!!  سبحان 

نکت  آیه موجود است توجه کنید    ۀبه  ﴿وَ مَا کََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِِنَفِْرُوا :  فرمودهخداوند متعال  مهمی که در 
وسلم علیهاللهالله صلی؛ یعنی تمام اصحاب رسول «كوچ كنند  [ برای جهاد]و شایسته نیست مؤمنان همگی  »کََفَّةً﴾

اند اما به دستور خداوند بازگرداننده شدند  همگی آمادگی و استعداد رفتن به جهاد را داشته  ،هان آتک    تک

 . برای طلب علم شرعی

طلب علم شرعی فرض  کفایی است غیر از مواردی که فراگیری آن فرض  »  :گویدتیمیه می الاسلام ابن شیخ

این موارد فرض    .نهی کرده است  مانند آموختن آنچه که خداوند بدان امر نموده و آنچه که از آن   عین است 

ا   بهِِ   اللَُّ  يُرِدِ مَنْ  » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهعین است در حدیثی که در بهاری و مسلم آمده پیامبر صلی   خَيْرً

هْهُ  ينِ   فِ   يُفَق  اراد« الد  به هر کسی  آگاه می  ۀ»خداوند  و  را در دین فقیه  او  باشد  بنابراین  خیر داشته  گرداند« 

خیر داشته باشد باید در دین آگاه شود و هرکسی در دین آگاهی    ۀخواهد خداوند به او ارادهرکسی که می 

اراد به وی  باشد خداوند  است    ۀنداشته  آمده وحی  "دین" که در حدیث  از  و منظور  ندارد؛  بر هر خیر    که 

بر هر  نین تصدیق کند و آن را عملی کند و همچ با زبانش آن را  مسلمانی لازم است بدان ایمان آورده باشد و

در آنچه که    او را  )با زبانش(   وسلم را تصدیق کند و  علیهاللهمسلمانی واجب است که در درونش پیامبر صلی 

و از ایشان فرمانبرداری کند تا در عمل نیز ایمانش را اثبات کند  صادق بداند    از جانب الله به آن خبر داده

تصدیق و اطاعت به صورت عموم است هرگاه به سندی صحیح حدیثی به او رسید باید آن را قبول کرده  ین  ا

و احکام آن را فرابگیرد و به آن ایمان داشته باشد و مطابق آن حکم دهد و عمل کند و اگر امری مهصوص در  

 1. « آن را تنفیذ کندآن بود حتما بر او واجب است که 

شتر دارد بر وی فرض است که بداند زکات در شتران چقدر است و آن حدیث     10برای مثال کسی که   

ی که به عنوان زکات داده  و نوع شتروسلم در حد نصاب و زکات شتر  علیهاللهپیامبر صلی  صحیحی که از

که شتر  ای مثال بر ما  و کیفیت ادای آن نقل شده را بداند و آموختن این مسئله بر او واجب است و بر   شودمی

 
وطلاب العلم الشااارعي فرض علی الکفاایة إلا فیماا یتعین؛ مثال طلاب کل واحد علم ما أمره اللاه به وما »  ]:(80/ 28»مجموع الفتااوی« ) .1

من یرد الله به خیرا »"  :  نهاه عنه؛ فان هذا فرض علی الأعیان کما أخرجاه في الصااحیحین عن النبي صاالی الله علیه وساالم أنه قال
ما بعاث اللاه : الدین لم یرد اللاه به خیرا والدینیفقهاه في الدین فمن لم یفقهاه في " وکل من أراد اللاه به خیرا لا بد أن   «الدینیفقهاه في 

به رساوله؛ وهو ما یجب علی المر: التصادیق به والعمل به وعلی کل أحد أن یصادق محمدا صالی الله علیه وسالم فیما أخبر به ویطیعه  
فیما أمر تصادیقا عاما وطاعة عامة ثم إذا ثبت عنه خبر کان علیه أن یصادق به مفصالا وإذا کان مأمورا من جهة بأمر معین کان علیه أن 

 [«طاعة مفصلة یطیعه
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اما در عین حال دانستن این مسئله که شتر از اموالی است که باید زکات آن پرداخت    واجب نیست  یم ندار

 شود بر ما واجب است. 

اند  معنا برای امت حفظ کرده  علمایی که قرآن و سنت را با لفظ و»  :گویدهمچنین در مورد فرض کفایه می 

این فروض   از  و بر عموم امت واجب است اما گاهی بعضی  که حفظشان)قرآن وسنت( فرض کفایی است 

ض عین و  وفر دانستن  شود اما  گردد و بر تک تک مسلمانان فرض عین می ای فرض عین میکفایی بر عده 

آموزند و بودجه و مالی  اند و آن را می است که برای تحصیل آن فارغ گشته  واجب  یض کفایی بر مسلمانان وفر 

مسلمانان    ۀنسبت به بقی بر این افراد  ،  و تفرغ برای آموختن آن به آنان اختصاص داده شدهبرای فراگیری  

  ری آن را دارند و استطاعت و استعداد فراگی   ،مردم  تر از عوام  این افراد در این زمینه بیش   ؛ زیراتر استواجب 

طلب علم شرعی   ۀتجرب  عقل و زیرکی واستعداد گیرد مانند  این استطاعت قرار می  ۀ مواردی بسیاری در دایر 

  و پرداختن به ،  مهتلف  ۀاز کتب تصنیف شده و علمای سابق و سایر ادلهای طلب علم  و شناخت راه و مسیر 

 1. « آنچه که غیر او از آن غافلند

شیبه فراهم شده و دارای مال و ثروت بوده و در بچگی  ابی برای مثال شرایطی که برای عالمی مانند ابن 

آموختن این علوم کفایی بر این  اند  استعداد و زیرکی بالایی داشته یا شرایطی که امام بهاری و مسلم داشته

 تر بوده است. امامان نسبت به بعضی دیگر واجب 

کند و احکام فقهی را در مدت  کمی  مثلا کسی خداوند به او ذکاوتی داده که احکام شرع را بهتر درک می 

تر از امامی دیگر که چنین  کند بنابراین بر این شهص دانستن این علوم بیش کند و آنان را فهم میحفظ می 

 شود. شرایطی را دارا نیست واجب می

باشد و دارای وقت و فرصت و  را دارا می   بنابراین بر کسی که در خود ذکاوت و زیرکی و سرعت حفظ و فهم 

است.   تر از دیگران آموزش علم واجب به تاکید بر این شهص بیش  باشد امکانات و استاد و توانایی سفر و ... 

کند و دارای تابعیت اروپایی و امکانات و ثروت  کسی که در اروپا زندگی میطلب علوم شرعی بر  برای مثال  

 
صاورة ومعنی؛ مع أن حفظ ذلك واجب  :  وکذلك أهل العلم الذین یحفظون علی الأمة الکتاب والسانة»  ](186/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1

علی الأمة عموما علی الکفایة منهم ومنه ما یجب علی أعیانهم وهو علم العین الذي یجب علی المسالم في خاصاة نفساه؛ لکن وجوب  
د یتعین  ذلاك عیناا وکفاایاة علی أهال العلم الاذین رأساااوا فیاه أو رزقوا علیاه أعظم من وجوباه علی غیرهم؛ لأناه واجاب باالشااارع عموماا. وقا

علیهم لقدرتهم علیه وعجز غیرهم؛ ویدخل في القدرة اساتعداد العقل وساابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصالة إلیه من الکتب المصانفة  
 [«والعلما: المتقدمین وسائر الأدلة المتعددة والتفرغ له عما یشغل به غیرهم
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ثروت و    کند وتر است نسبت به کسی که در کوردستان زندگی میتواند به راحتی سفر کند واجب و می است  

 پاسپورت ندارد. 

إنّ ل أستطيع أن آخذ    فقال   - صلَ الل عليه وسلم    - جاء رجل إل النبي  »:  که  کنداوفی روایت می ابی بن عبدالله

ول حول ول  ،  والل اكبِ،  ول إله إل الل ،  والْمد لل ،  سبحان الل : قل ": قال . منه  يُزئني  ما  فعلمني ، من القرآن شيئا 

توانم چیزی از قرآن را حفظ کنم  وسلم آمد و گفت من نمی علیهاللهشهصی نزد پیامبر صلی »1« "قوة إل بالل 

ولا إله  ، والحمد لله،  سبحان الله: وسلم فرمود بگوعلیهاللهپیامبر صلی ، چیزی دیگر به جای آن به من بیاموز

اما توانایی حفظ قرآن  وسلم بوده  علیهاللهاین صحابه پیامبر صلی   « ولا حول ولا قوة إلا بالله،  والله اکبر،  إلا الله

موزد که  آوسلم به او می علیهاللهفاتحه که نماز بدون آن صحیح نیست اما پیامبر صلی   ۀرا نداشته حتی سور 

عَهَا﴾2:  فرمایدمیخداوند متعال  ،  این اذکار را بگوید ُ نَفْساً إلِاَّ وسُْ خداوند هیچ كس را جز  »﴿لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

 «. كنداش تكلیف نمىبه قدر توانایى

در  همیشه  ما  است که  طلب   بنابراین لازم  که هر کسی  باشیم  داشته  نمی  ۀنظر  شرعی  تمام  علوم  و  شود 

هایی که علوم شرعی کسب  و ما نباید بگوییم که آن ،  شوندعلمی نمی   ۀ ها هم همگی موفق به کسب درجطلبه

بلکه این افراد باید به  اند خواند را نهوانده علوم شرعی می ی را که طلبه  ساسیاتچون ا اند از ما نیستند نکرده 

شاید نتوانند که دلایل این علوم  ،  صورت کلی بدان علوم ایمان داشته باشندعلوم شرعی گوش فرا دهند و به  

به این افراد نیز انگیزه و روحیه داده شود و    باید   یابند بنابراین را بازگو کنند اما در درونشان مسائل را درمی 

 . گیریم  کار ه بدر جای خود و توان و نیرویشان را  آنان را برای خدمت به شریعت تشویق و تشجیع کنیم 

مهمی    هایمؤلفه   شهص زیرک  و امکانات  ایط ر شو    و استعداد   هوش   ،زیرکی و فراست  سازیماده آبنابراین  

برای    کدام علم   یابیم کهدرمی  بندی شده طبقه  به آن توجه شود و پس از فراگیری علوم شرعی    که باید   هستند

است و این شهص باید چه علمی را برای خودش فرا گیرد و برای    کفایه  عین و کدام فرض   فرض  ،این شهص 

این شهص با استعداد    ۀ پردازیم که همت و ارادو بعد از آن هم به این مسئله می   زدمومردم چه علمی را بیا

برای یادگیری علم شرعی بهشی    زان إراده و همت و می   که تفرغبرای خدمت به شریعت چه اندازه است چون 

 از این مبحث است. 

 
 »« (1780) «»صحیح ابن حبان ؛(832»سنن أبي داود« ) .1
 ﴾286، ﴿البقرة .2
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ابن  از  منهم عبد الرحمن بن  ،  المهاجرین رجالا من  کنت أقرئ  » :  گوید عباس روایت کرده که می امام بهاری 

؛ این درحالی  عوف بود« بن ها عبدالرحمن آن   ۀ آموختم که از جمل »من قرآن را به کسانی از مهاجرین می 1« عوف 

فه بود  ی خل ن زمان  آ خطاب است که  مبشره است و این روایت از دوران عمربن ۀ عوف از عشر بن بود که عبدالرحمن 

ابن بن و عبدالرحمن  از  مانعش نشده که  این مقام و فضیلت  اما  بود  و  عوف مشاور خلافت  بیاموزد  عباس علم 

 آموزد. رود و به او قرآن می زیادی دارد نزدش می   ۀ عوف مشغل بن داند که عبدالرحمن عباس نیز چون می ابن 

می ابن  حدیث  این  شرح  در  ابن   »   : گوید حجر  که  دیگری  روایت  می ابی در  کرده  نقل  نزد  " :  گوید شیبه 

ابن عباس   " آموختم رفتم و من به عبدالرحمن قرآن می خطاب بود می بن عمر  د که در منا نز  بن عوف عبدالرحمن 

و بسیاری از اصحاب به خاطر مشغول شدن    کرد عنهما بسیار باهوش و زیرک بود و مسائل را زود حفظ می الله رضی 

وسلم و ماندنشان در مدینه  علیه الله به جهاد فرصت حفظ قرآن برایشان فراهم نشده بود و بعد از فوت پیامبر صلی 

 2  « کردند. رفتند و نزد آنان قرآن را حفظ می فرزندان باهوش صحابه می و نزد  ،  توانستند قرآن را حفظ کنند 

چند هفته  قضیه  و در روایتی دیگر آمده که اینبوده  عنهاللهرضی خطاب بن قبل از شهادت عمر  این روایت 

بهشت    ۀکرد درحالی که مژدعوف برای حفظ قرآن تلاش می بن پیش از شهادت ایشان بود که عبدالرحمن 

خطاب تشکیل داد که یک نفر از خودشان  بن به او داده شده و یکی از شش عضو  شورای خلافت بود که عمر

  ۀ کاندید و مشاور خلافت بوده است اما به خاطر شرکت در جهاد و ادار را به عنوان خلیفه تعیین کنند یعنی  

و در این زمان مشغول حفظ  خطاب تا این دوران هنوز قرآن را حفظ نکرده بود  دیگر امور خلافت نزد عمربن 

 آن بود؛ یعنی حافظ قرآن نبودنش مانع کاندید کردنش برای خلافت نشد. 

که قرآن را حفظ نکرده سبب این نشده که به او گفته شود  خوب به این نکته توجه کنید یعنی با وجود این 

 3ای چطور امکان دارد که خلیفه شوی؟تو که هنوز قرآن را از بَر نکرده 

  

 
 (6442»صحیح البهاري« ) .1
روایاة بن إساااحااق عن عباد اللاه بن أبي بکر عن الزهري کنات أختلف إلی عباد »  ]:ط السااالفیاة(  146/  12»فتح البااري« لابن حجر )  .2

عوف القرآن أخرجه بن أبي شایبة وکان بن عباس ذکیا ساریع عوف ونحن بمنی مع عمر بن الهطاب أعلم عبد الرحمن بن الرحمن بن 
الحفظ وکاان کثیر من الصاااحااباة لاشاااتغاالهم باالجهااد لم یساااتوعبوا القرآن حفظاا وکاان من اتفق لاه ذلاك یساااتادرکاه بعاد الوفااة النبویة  

 [«وإقامتهم بالمدینة فکانوا یعتمدون علی نجبا: الابنا: فیقروونهم تلقینا للحفظ
ظااهرة(«»فتح  )قولاه بااب الحجاة علی من قاال إن أحکاام النبي صااالی اللاه علیاه وسااالم کاانات  »حجر در بااباین مساااائال را اماام ابن  .3

إن أحکام النبي  :  الحجة علی من قال:  »بابکتاب اعتصاام :  (2676/  6)شارح کرده اسات که در صاحیح بهاری  (321/  13الباري«)
 .آمده است یغیب بعضهم من مشاهد النبي صلی الله علیه وسلم وأمور انسلام«وما کان ، ظاهرةصلی الله علیه وسلم کانت 
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 وجوب طلب علم شرعی قبل از جهاد ۀرد شبه :مبحث دوم

کنند اهل جهاد مطرح می   در مقابلآید آن را  پردازیم که بسیار پیش میای میدر این مبحث به رد شبهه

 "  طلب علم شوعی مقدم بو جهاد ا.خگویند "که می این 

باید فود علم شوعی را فوابگ ود .پس  کنند منظورشان این است "که  کسانی که این شبهه را مطرح می

   جهاد کند" 

فراگیری این علم زمان    گوییمم شرعی که فرض عین است باشد میو فراگیری عل  اناگر منظورش -

نمی را  چونطولنی  مثلا  طلبد  و  نیست  واجب  مرحله  این  در  احکام  شرعی  دلیل  دانستن  که 

 ،کیفیت صحیح و شرعی این عبادات  چگونه است  و...    روزه و    که بداند نمازهای پنجگانه وهمین

 باشد نه بر عوام مسلمانان. دانستن دلیل شرعی این احکام بر علما واجب می و ،کافی است

القرطبي هذا الذي علیه أئمة الفتوی ومن قبلهم  » : گویدحجر از قرطبی رحمهماالله روایت کرده که می ابن 

الفطرة وبما تواتر عن النبي صلی الله علیه وسلم ثم  من أئمة السلف واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل  

الصحابة انهم حکموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن کان یعبد الأوثان فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتین 

»این است که امامان اهل فتوا و پیشوایان سلف بر این  1« الإسلام من غیر إلزام بتعلم الأدلة  والتزام أحکام

برایش  اند(  )یعنی همین که به مسلمانی متولد شده   تاند که اصل فطر مسئله اتفاق دارند بعضی از آنان گفته

وسلم و اصحاب نیز وقتی  علیهاللهنچه که به صورت متواتر نقل شده که پیامبر صلی بداو همچنین  کافی است  

فرائ  را بدون  کردند و  شد بر او شهادتین را عرضه میآمد و مسلمان می می   یپرست نشین( بت )بادیه  أعرابی 

 . « کردندآموختند و اسلامش را بدون الزام به تعلیم دلائل شرعی از او قبول می ذکر دلایل شرعی به او می 

فراگیری علوم شرعیشبههمنظورِ  اما اگر   - از  باشد علوم شرعی،  افکن  است  که فرض کفایی  ای 

یعنی بگوید که نباید مسلمان قبل از فراگیری علوم شرعی که فرض کفایی است اقدام به جهاد 

 :  کند؛ از دو جهت دچار خطا شده است

امری ناممکن    این   که   ، ی که بر تک تک مسلمانان واجب استبه فرض عین کرده  فرض کفایه را تبدیل  -1

امکان ندارد که تمام مسلمانان کار و زندگی و منافع خود را رها کنند و به فراگیری علوم شرعی  است و  

﴿وَ مَا کََنَ المُْؤْمِنوُنَ لِِنَفِْرُوا کََفَّةً فلَوَْ لاَ :  فرمایدخداوند از چنین امری منع کرده و می   مشغول شوند 

 
 (352/ 13»فتح الباري« لابن حجر ) .1
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1 ينِ طَائفَِةٌ نَفَرَ مِنْ کُُِّ فِرْقةٍَ مِنهُْمْ  هُوا فِِ الدِّ .  كوچ كنند [برای جهاد]و شایسته نیست مؤمنان همگی  »﴾لِِتََفَقَّ

 . «در دین آگاهی پیدا كنند [ ای بمانند ودسته ]كنند تا كوچ نمی  ایدسته ،  از آنان  ایفرقه پس چرا از هر 
،  فقیه و عوام  عالم  :  مردم را به دو دسته تقسیم کرده استخداوند متعال طور که در آیه مشهود است  همان 

آیه همان  در  که  می طور  که  آمده  دیگر  2:  فرمایدای  کْرِ إنِْ کُنتُْمْ لَا تَعْلَمُونَ  هْلَ الذِّ
َ
لوُا أ

َ
اگر  »  ﴾﴿فاَسْأ پس 

به مردم شریعت بیاموزد    که بر وی واجب است که   یعالم  فقیه  - 1یعنی  ،  «جویا شویدهان  یعلما و فقاز  ،  دانیدنمی 

 ۀکه این وظیف،  با تدریس یا جواب دادن سوالات شرعی یا برپایی کنفرانس و سهنرانی و بیان حق برای مردم

3:  اصلی اوست که خداوند فرموده است عُوا إلَِِهِْمْ لعََلَّهُمْ يََذَْروُنَ    كه   هنگامی   و  »﴾﴿وَ لِِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رجََ
(  پروردگار فرمان   مخالفت  از ) را   آنان ( و  كنند ارشادشان  و  بپردازند  مردمان  تعلیم به )  برگشتند  خود  یقبیله  و  قوم  سوی  به 

که خودش  یا این   «.. كنند  خودداری (  ضلالت   و  بطالت   از   و  دارند  برحذر  خدا  عذاب  و  عقاب  از   را  خویشتن)  تا  بترسانند

4:  طور که خداوند فرموده استرا ارائه دهد همان   سهنرانی  مَ رَبُّكُمْ ﴿ تلُْ مَا حَرَّ
َ
بیایید تا آنچه  : »بگو»﴾تَعَالوَاْ أ

عوامی که بر او واجب است که به دنبال عالم و فقیه    -2  ؛ و«را پروردگارتان بر شما حرام كرده برای شما بخوانم

 بگردد و امور دینش را از او سوال کند. 

می م واجب است که برای جاهل  جاهلی یا عوامی را دید که کاری خلاف شرع انجام می ،  اگر عال  دهد بر عال 

﴿وَ :  فرمایدطور که خداوند می همان   داردحکم شرع را بیان کند و او را نصیحت کند و او را از آن عمل برحذر  
عُوا إلَِِهِْمْ  م بنابراین همین   ؛«و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند»  ﴾لِِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رجََ که عال 

بیند  بداند کسی را میازمنکر کند(  کند و قصد دارد نهی ن موردی که مشاهده می آ)در  حتی اگر یک دلیل را  

م حکم شرعی را برای آن شهص بیان کند. که مرتکب عملی حرام یا   ناجایز شد واجب است که این عال 

  گوییم کدام علوم شرعی را در گوید نباید قبل از طلب علوم شرعی جهاد کند می بنابراین ما به کسی که می 

عبادات و احکام است که این آسان است و مدت    ، واجبات  ، ی کافی از عقیدهبهش نظر دارد اگر منظورت  

  تر و با تفصیل بیش   تر از ایناما اگر منظورت این است که بیش   -طور که بیان شد همان -طلبد  طولانی را نمی 

این سهنی ناروا و نادرست است    ،پس باید طلبه علم شرعی شوددلایل شرعی احکام را بداند  و    طلب علم کند
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گویند اگر شهصی عوام از یک مفتی سوال کند که آیا فلان  که علمای اسلامی در مبحث آداب فتوا می چون 

با "بله" یا "نهیر" جواب دهد و لازم به ذکر دلیل  حلال است یا فلان کار جایز است؟ مفتی می   چیز تواند 

 فتوا خارج است.    ۀشرعی نیست و اگر دلایل شرعی را برایش بیان کند این "بحث" است و از دایر 

 مطرح شده از یک جهت.  ۀاین رد شبه

دچار خطا  ،  همچنین از این جهت که شرطی را برای جهاد تعیین کرده که شرط جهاد نیست -2
 شده است. 

اند که این  کنند یادگیری علوم شرعی را شرطی برای جهاد قرار دادهکسانی که این شبهه را مطرح می

آن  به  ما  است.  می بدعت  گذاشته ها  که  شرطی  این  برای  دهیدگوییم  ارائه  سنت  و  قرآن  از  دلیلی  و  ،  اید 

وسلم نیز  علیهاللهپیامبر صلی،  طور که مشهص است در قرآن و سنت دلیلی بر این شرط وجود نداردهمان 

کسی که در کار دین و آیین ما بدعتی پدید آورد و  »1« رَد    فَهُوَ   فيِهِ   لَيْسَ   مَا   هَذَا   أَمْرِنَا   فِ   أَحْدَثَ   مَنْ   » :  فرمایدمی

؛  «شودکارش مردود است و چنین چیزی از او پذیرفته نمی ،  چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست

را مطرح می  این شبهه  را ایجاد کرده کند می به کسی که  تو بدعتی غیرقابل قبول  مردود  ای که  گوییم که 

 است. 

پرسیم که رفتار یا کرداری از سیره یا موقف صحابی یا امری از پیشوایان سلف یا رای و نظر فقیه  ما از او می 

 که چنین شرطی را برای جهاد گذاشته باشند. و عالمی را برایمان بیاور 

قبل از جهاد شرط  طلب علم شرعی  اند که  گفتهآیا در طول تاریخ اسلام کسی از علما و پیشوایان  دینی   

 فرض است؟ که واجب و  این است یا 

 اید یا نه؟ آیا در طول تاریخ اسلام پیش آمده که امیری از سربازانش سوال کند که آیا علوم شرعی را آموخته

در   روز حدیبیه  نزد رسول   1400سال ششم هجری  در  و در سال    بودند  وسلم علیهاللهصلیالله  صحابی 

حنین روی داد که در    ۀصحابی نزدش بودند و یک ماه بعد از فتح مکه غزو10000هشتم هجری در فتح مکه  

موقع   صلی 12000این  پیامبر  خدمت  در  بودند  علیهاللهسرباز  و  10000وسلم  شدند  مکه  وارد  ایشان  با 

 نفر نیز در مکه اسلام آوردند که با آنان "مَ 2000
َ
نفر که در اواخر مسلمان   2000این  ، گفتندالفتح" میة  مَ سل

نو مسلمان بعد از گذشت    2000این،  شدند کی و چطور و نزد چه کسی در طی  یک ماه علوم شرعی آموختند
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وسلم یا فقهای صحابه  علیهاللهآیا پیامبر صلی ،  حنین مشارکت کردند  ۀ در غزو ، شدنشان   سلمان از م یک ماه

اند که نباید در این جنگ شرکت کنید و فعلا باید مشغول فراگیری  نو مسلمان گفته  2000به کسی از این  

 علوم شرعی باشید؟ 

جنگ حنین شرکت داشتند کسانی بودند که هنوز از شرک کاملا    درحالی که در این نومسلمانانی که در

حنین( روایت کرده    ۀلیثی در همین بحث و همین زمان و مکان)غزو  طور که ابوواقد پاک نشده بودند همان 

دْرَةِ،   فَمَرَرْنَا   حُنَيٍْ   قَبْلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   اللَِّ  رَسُولِ   مَعَ   خَرَجْناَ » :  است   هَذِهِ   لَناَ   اجْعَلْ   اللَِّ،   رَسُولَ   أَيْ :  فَقُلْنَا   باِلس 

ارِ   كَمََ   أَنْوَاطٍ   ذَاتَ  ارُ   وَكَانَ   أَنْوَاطٍ،   ذَاتُ   لِلْكُفَّ ا،   وَيَعْكُفُونَ   بسِِدْرَةٍ،   سِلََحَهُمْ   يَنُوطُونَ   الْكُفَّ   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   النَّبيِ    فَقَالَ   حَوْلَََ

،  »اللَُّ: وَسَلَّمَ  ائِيلَ  بَنوُ  قَالَتْ  كَمََ  هَذَا  أَكْبَُِ َا  عَلجْ ا﴿  لَوُِسَى  إسِْرَ إنَِّكُمْ تَرْكَبُونَ  [  138:  ]الأعراف   ﴾ءَالهَِة لهَُمْ کَمَا ا إلِهًَ لَّْ

به سوی حنین  وسلم  علیهاللهپیامبر صلی   با ،  »ما در حالی که تازه مسلمان شده بودیم   1«"سُننََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

های  پرداختند و سلاح درخت سدری داشتند که پیوسته در کنارش به عبادت می ،  رفتیم. مشرکان آن دیارمی

می آویزان  آن  به  تبرک  برای  را  این خود  از  رسول کردند.  به  ما  بود.  شده  مشهور  انواط"  "ذات  به    اللهرو 

انواط :  گفتیم   وسلمعلیهاللهصلی ذات  نیز  ما  رسول ،  برای  کنید.  »الله  :  فرمود  وسلمعلیه اللهصلی   اللهمقرر 

شما همان سهنی را گفتید که  ،  روش پیشینیان است؛ و سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست ، اکبر! این

اَ  عَلجْ ا﴿ :فتندگ اسرائیل به موسی بنی   طور)ای موسی!( همان:  گفتند(  اسرائیل»)بنی  2ءَالهَِة﴾ لهَُمْ کَمَا ا إلِهًَ لَّْ

شما نیز از    ( :و سلم فرمودعلیهاللهپیامبر صلی   سپس ) .  برای ما نیز معبودی مقرر كن«،  دارند  معبودانی  آنان  كه

 .«های آنان پیروی خواهید کردروش

اگر کسی  شود که تعلیم و فراگیری علوم شرعی شرط جهاد نیست حتی  با این بحث مهتصر مشهص می

مانع شرکت در    این اهمال و سستی او ،  ای که فرض عین است کوتاهی کرده باشدهم در طلب علم شرعی 

بنابراین شرط قراردادن طلب  ،  العهد بالکفر" تازه مسلمان بودند جهاد نیست مانند این اصحاب که "حدثا: 

 شرطی باطل است.  ، علوم شرعی برای مجاهد

گفته سهن  جهاد  شروط  از  جهاد  باب  در  فقهی  در کتب  فقها  این اند  همچنین  با چه  و  کسی  چه  بر  که 

 شروطی واجب است. 
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، والبلوغ،  ویشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط؛ الإسلام »:  گویدقدامه مقدسی در "المغنی" میامام ابن 

الضرر،  والذکوریة ،  والحریة،  والعقل من  النفقة.  ،  والسلامة    - 4عقل؛-3بلوغ؛-2اسلام؛- 1»1«...ووجود 

ذکر  مالی؛توان -7سلامتی؛-6مذکربودن؛    -5آزادبودن؛   را  دیگر  شرط  دو  شروط  این  شرح  از  بعد  )و   ...

   «قرض به شهص بدهکار. صاحب  ۀاجاز -9والدین؛ ۀاجاز - 8( : کندمی

شرط    5در شرایطی که جهاد فرض عین است تنها    شرط برای شرکت در جهاد  فرض کفایی است اما   9این  

میان فقها کسانی هستند    همچنین در  سلامتی؛  - 5مذکربودن؛-4عقل؛-3بلوغ؛-2اسلام؛- 1:  ضروریست

داده  فتوا  چنین  فاصلکه  به  و  بود  کرده  حمله  مسلمانان  دیار  به  دشمن  اگر  که  مسافت  کم   ۀاند  از  تر 

شود یعنی زنان نیز باید مسلح شوند و مقاومت  کیلومتر( برسند شرط ذکوریت نیز حذف می80قصر)حدود

 کنند.

و جاهلانه تعامل نکند به وضوح خواهد دید که طلب علم شرعی در هیچ  کسی که جویای حق باشد    هر

قدامه نبوده بلکه نزد تمام فقهای  نیست و این تنها رأی ابن   یجهادهیچ نوع  حالتی شرطی برای مشارکت در  

یابیم که طلب علم شرعی را شرطی برای جهاد قرار داده  نیز شروط جهاد هستند و هیچ عالمی نمی مذاهب  

 باشد. 

 :  در رد این شبهه کافی است که امام بهاری روایت کرده  همچنین دو حدیث زیر

مَ رَجُل   »: گویدروایت کرده که می   عنهاللهرضی   امام بهاری از برا:  دِيدِ   مُقَنَّع  »أَتَى النَّبيَِّ صَلََّ الُل عَلَيْهِ وَسَلَّ   باِلَْْ

:  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   الُل  صَلََّ   الِل  رَسُولُ   فَقَالَ   فَقُتلَِ   قَاتَلَ   ثُمَّ   فَأَسْلَمَ   " . قَاتلِْ   ثُمَّ   أَسْلِمْ " : قَالَ   أُسْلِمُ   أَوْ   أُقَاتلُِ   الِل  رَسُولَ   يَا :  فَقَالَ 

تمام  2« " كَثيًِرا   وَأُجِرَ   قَلِيلًَ   عَمِلَ "  که  ب بدن»شهصی  را  پیامبر    اش  نزد  بود  پوشانده  جنگی  پوشش  و  زره 

گفتعلیهاللهصلی و  آمد  صلی :  وسلم  پیامبر  شوم.  مسلمان  یا  بجنگم  پیامبر  فرمودعلیهاللهای  :  وسلم 

تا کشته شد  بجنگ"؛ پس مسلمان شد سپس جنگید  و  فرمودعلیهاللهپیامبر صلی ،  "مسلمان شو  :  وسلم 

 "عمل کمی انجام داد و پاداش فراوانی کسب کرد"«. 

وسلم به  علیهاللهاجازه پیامبر صلی  ا این شهص هیچ علمی شرعی یاد نگرفت بلکه فقط مسلمان شد و ب

 . شد و جهاد کرد و شهید شد  جنگ وارد
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بسوی بدر حرکت  وسلم  علیهاللهپیامبر صلی ،  عنها روایت کرده که اللههمچنین امام مسلم از عائشه رضی 

شناختند و دوست  که به شجاعت مشهور بود و اصحاب او را میکرد یکی از مشرکین به دنبالش به راه افتاد  

آن  صف  در  که  کند داشتند  شرکت  جنگ  در  حرة    ها  نزدیکی  در  است-و  محلی  نام  پیامبر  به    - که 

خواهم در این کار از تو پیروی کنم و همراه تو از نتایج آن  من می :  گاه گفترسید و آن   وسلم علیهاللهصلی

خیر.  :  جواب داد  "به خدا و رسولش ایمان داری؟ " :  درجواب گفتوسلم  علیهاللهپیامبر صلی مند باشم.  بهره 

كٍ   أَسْتَعِيَ ارْجِعْ فَلَنْ    » :  دگاه فرموآن    ۀ و در ادام  «کنیم برگرد که ما هرگز از مشرک درخواست کمک نمی»«بمُِشِْْ

 1کند. شود و در جنگ شرکت میحدیث آمده که نهایتا مسلمان می

وسلم به هیچ کدام از این دو نفر تازه مسلمان امر نکرده که برو مقداری  علیهاللهبینیم که پیامبر صلی می

دین طلب علم کن و سپس اجازه داری در جهاد شرکت کنی بلکه به طور کلی شهادتین را گفتند و در    ۀدربار 

دادن وسلم قبل از مهلت علیهاللهبود حتما پیامبر صلی جهاد شرکت کردند؛ اگر علم شرعی شرط جهاد می 

 فرستاد تا علم ضروری را فرا بگیرد. نفر را نزد یکی از اصحاب می  دو   ها برای مشارکت در جهاد آن به آن 

کس نباید قبل از  زائد و باطل است. اگر بگویم هیچ طلب علم شرعی شرط جهاد نیست و شرطی  ،خلاصه

جهاد    جمهور فقها   مطابق رأی   درحالی که   ماند آثاری از جهاد در امت باقی نمی،  طلب علم شرعی جهاد کند

خالی  شانه فرار و  ای برای  عده   ۀشبهه باطل و پوچ به عذر و بهانامیدوارم که این  ؛در این دوران فرض عین است 

این وضعیت پیش آمده که وقتی می کردن   نیز  ای  عده ،  جهاد:  گوییم از جهاد نشود که متاسفانه در واقع 

حداقل  ،  که باید د  کلمه شوع بخواند   شوح عق ده را بداند شود مگو نه این طور که جهاد نمیاین ":  گویندمی

 طحا یه را بخواند "  ۀباید شوح عق د

 . است مردود شرعی و بدعتی غیر این شرطی باطل و ناروا و 

صلی  میعلیهاللهپیامبر  طَ مَنِ  » :  فرمایدوسلم  طًا   اشْتََ طَ   وَإنِِ   لَهُ،   فَلَيْسَ   اللَِّ  كِتَابِ   فِ   لَيْسَ   شََْ   مِائَةَ   اشْتََ

 .« آن باطل و نارواست حتی اگر صد شرط باشد،  هر کسی شرطی بگذارد که در کتاب خداوند نباشد»2« شَط 

 
قد کان یذکر منه جرأة   .فلما کان بحرة الوبرة أدرکه رجل .خرج رسااول الله صاالی الله علیه وساالم قبل بدر»(1817»صااحیح مساالم« ) .1

جئت لأتبعك :  فلما أدرکه قال لرسااول الله صاالی الله علیه وساالم .ففرح أصااحاب رسااول الله صاالی الله علیه وساالم حین رأوه  .ونجدة
ثم :  قالت  .بمشار (أساتعین  فلن    .قال )فارجع .لا:  قال له رساول الله صالی الله علیه وسالم )تومن بالله ورساوله؟( قال .وأصایب معك

قال  .فقال له النبي صااالی الله علیه وسااالم کما قال أول مرة .فقال له کما قال أول مرة  .حتی إذا کنا بالشاااجرة أدرکه الرجل  .مضااای
فقال له رساول  .نعم:  فقال له کما قال أول مرة )تؤمن بالله ورساوله؟( قال  .ثم رجع فأدرکه بالبیدا:: قال  .بمشار (أساتعین  )فارجع فلن 

 الله صلی الله علیه وسلم )فانطلق(«
 (1504»صحیح مسلم« ) ؛(2047»صحیح البهاري« ) .2
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قدامه برای جهادی که فرض  امام ابن   از جملهو فقهای امت اسلام    علماکه    طور که بیان کردیم پس همان 

شرط را بیان نموده و در صورت نزدیکی دشمن تا    5شرط و در جهادی که فرض عین است    9کفایی است  

یعنی این قضیه را تصور کنید  ،  ذکوریت هم شرط نیست و باید زنان مسلح شوند و مقاومت کنند،  مسافت قصر

درحالی که امروزه در سرزمین    کیلومتری ما بود باید زنان نیز مسلح شوند   80یعنی اگر دشمن در مسافت  

یابی که مسلح  اهل اسلام را نمی  از  کنند و ذکوری خودمان)در مسافت صفر(حاکمان مرتد بر ما حکمرانی می 

حال به این اوضاع قمردرعقرب و افتضاح بنگر که با وجود این اوضاع آشفته  ،  باشد و بگوید که قصد جهاد دارم

بر مجاهد فرض    نیزبی غیرتی و خودباختگی کسانی بیایند و بگویند که طلب علم شرعی    همه  وجود این   و

 است و نباید بدون طلب علم شرعی جهاد شود!!! 

شود  می   یای برای تثاقل و سستی مسلمانانو این هم بهانه  شود که شدهطور میاین دراین صورت اوضاع 

 . اندکه جهاد را ترک کرده 

 جهاد آن را بدانند   ۀ علوم شرعی که لزم است فعالن عرص: مبحث سوم

به استثنای کسانی    است  عینی بر جمهور مسلمانان واجب به طور  جهاد   -اعلم والله -در این دوران و امروزه 

که عذر موجه شرعی دارند که خداوند آنان را بیان فرموده است؛ و جهاد نیز نیازمند کار و فعالیت جمعی  

شود هرچند ممکن است که شهصی به تنهایی جهاد کند و  برپا نمی   صورت تکی و فردی  که بهاست چون 

تا این و خود را در میانگاه دشمن انداخته و کشتار می   بوده  نیتش برای خداوندکه  مادامی     شهید که  کند 

آرمان ،  شودمی و  مصالح  و  نتایج  آن  انفرادی  اقدامات  این  و  اما  شرع  سیادت  مانند  نظر  مورد  بزرگ  های 

کسانی که عقیده    بر  یعنی،  اهل جهاد  است که  کند بنابراین ضروریرا حاصل نمی   بازگرداندن عزت مسلمانان 

را  تثبیت کرده   و جهاد  فکرشان  و  ودر ذهن  دارند    اند  و یقین  قناعت    برای   را   جماعتی  و  جنبش  بایدبدان 

جمعی   و  فعالیت  دهند  کتشکیل  کار    دن ر فراهم  و  جمعی  فعالیت  چون   گروهی   بستر  است  واجب  که  نیز 

اجتماعی باید هر دو نوع  عرصه  جماعت جهادی و در  جهادی در  ای برای برپایی جهاد است. فعالان  وسیله

باشند یعنی هم علومی که طلب آن  را در نظر داشته  فرض عین است و علومی که    فراگیری علوم شرعی 

 طلبش فرض کفایی است. 
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دو است  عین  مجاهد فرض  بر  آن  فراگیری  که  دارد   علوم شرعی  کلی   یبخش -1:  بخش  آن  و    از 
 مجاهد است.   ۀاختصاصی و ویژ بخش دیگر - 2است و عمومی 

و مجاهد و دیگر مسلمانان در حکم    دارد  عمومی  حالت  و   است  بر مجاهد فرض عین  آن علم شرعی که -1

فراگیری این علم شرعی شریکند و هر مسلمانی به طور کلی باید آن را بداند مانند شناخت توحید و نواق   

آموختن این موارد برای مجاهد در حین جهاد نیز میسر    و ،  های مشابهآن و فرائ  شرعی و کبائر و دیگر حرام 

و تمرین در طی سه روز این مسائل را نیز بیاموزد این    همراه با آموزش بکارگیری سلاح تواندمی   است و مثلا

بگیرد و سپس به جهاد اقدام    آن را یاد  تمام معسکرات نظامی مسلمانان است و شرط نیست که  روند جاری در

طور که در  آموخت همان ضروریات دین را به اصحابش می ،  جهادوسلم در حین  علیهاللهکند. پیامبر صلی 

اصحاب نو    را به    که موضوع مرتبط با توحید که اصل دین و دینداری است   انواط بر ما گذشتحدیث ذات 

 آموخت.  مسلمانش 

نظر داشته  مد  شود که مسلمانان دو نکته را  می  که فرض عین است توصیه  ایبه طور کلی برای علم شرعی 

 :  باشند

و موقفی اتخاذ    داند قرار نگیردکه حکم شرعی آن را نمی  یدر موقعیت   که این شخص مسلماناین  ▪

ِ وَ رسَُولِِِ﴾1:  فرمایدکه خداوند می. چوننکند َ يدََيِ اللََّّ مُوا بيَْ  نُوا لاَ تُقَدِّ ِينَ آمَ يُّهَا الََّّ
َ
ای  »﴿ياَ أ

 د« پیشی مجویی [در هیچ کاری]در برابر خدا و پیامبرش ، ایدکسانی که ایمان آورده

برای انسان    بنابراین ،  وسلم مقدم نکندعلیهاللهنظر و رای خود را بر فرمان خدا و پیامبر صلی   ، یعنی پیشنهاد

 به حکم شرع در آن امر رجوع کند. ،  مسلمان ضروری است که قبل از اقدام به هرکاری

بپرسد که   ▪ و عالم  دانا  او دراز کسی  باید و چ  چنین موقعیتی چیست  حکم شرعی موقف  گونه 

2:  فرمایدکه خداوند میچون،  باشد لمَُونَ  رِ إنِ  کُن تُم  لاَ تَع  ک  لَ الَِّّ ه 
َ
لوُا أ

َ
أ ، دانیدپس اگر نمی»  ﴾﴿فَاس 

  «.جویا شویدعلما و فقهیان  از 

ای که فرض عین و عمومی است را فرابگیرد لازم است بعد از توبه و گفتن  که علم شرعیبنابراین برای این 

و عبادات و بهشی از حلال و    واجبات   ، عقیده  ،توحید   از   معلومات کلی   نماز و واجبات    بلافاصلهشهادتین  

 حرام و سپس محرمات و گناهان کبیره را بیاموزد. 

 
 ﴾1، ﴿الحجرات .1
 ﴾7، ﴿الأنبیا:؛﴾43، ﴿النحل .2
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مجاهد است که عبارت است علم مشروع    ۀعلوم شرعی که فراگیری آن فرض و واجب اختصاصی و ویژ -2

 . دکن می ن اقدام آبه  ی که جهاد ( شرعی بودن  )  بودن 

علم   دنبال  به  است  عینی  واجب  او  غیر  و  بر مجاهد  که  شریعت  از  کلی  معلومات  یادگیری  از  یعنی پس 

 شرعی
ا
رود مانند مثالی که ذکر شد مسلمانی که معلوماتی کلی از  بر او فرض عین گشته می   ای که اختصاصا

دین دارد و ثروتمند شده یا ثروتمند است و به طور خصوصی بر او واجب است که معلوماتی از زکات و حج و  

 ها را بیاموزد. احکام و کیفیت ادای آن 

رود بنابراین آموختن معلومات شرعی که در جهاد بر  وقتی مسلمانی جهاد بر او فرض شده و به جهاد می 

و   از مشروعیت جهاد  است  و وضوح پرچمی که در سایاو واجب  به جهاد مشغول می   ۀ صراحت  و  آن  شود 

شیو  کیفیت   ۀشناخت  شناخت  و  موارد  این  با  تعامل  احکام  و  امیر  و  جمعی  و    فعالیت  نتایج  و  پاک  نیت 

را باید بداند این موارد بر    - های قبلی گذشت که ذکر آن در بهش- دهد  های جهادی که انجام می دستاورد

 کند فرض عین )اختصاصی( است. کسی که اقدام به جهاد می 

 :  فراگیری این علم شرعی که برای مجاهد فرض عین اختصاصی است با فراگیری موارد زیر میسر است

 است؟  محتوابیفقط اسمی  دهد شرعی است یاکه آیا جهادی که انجام میبا دانستن این  -1

از شرعی از اطمینان  نباید مجاهد قبل  و  این موضوع بر مجاهد فرض عین است  و  دانستن  بودن  پرچم 

  ، مال   ، که جهاد از دست دادن جان چون ،  و در صف آنان جهاد کندآن    ۀ زیر سای  ، گروهی که  ویت  و ه   جنبش

بدنبال دارد و بسیار ضروری است که حکم شرع دربار زحمت و تلاش و زمان و دیگر ظرفیت  را  به    ۀ ها  آن 

خطاب  ای است که بین ابوبکر صدیق و عمربن مناقشه  ،موضوع  صراحت و وضوح آشکار باشد. دلیل بر این

دستور داد که علیه مرتدان جنگ برپا    که ابوبکرصدیق ،  مرتدان رخ داد  علیهعنهما در مورد جهاد  اللهرضی

دانست  وسلم از اسلام برگشتند و این جنگ را جهاد شرعی می علیهاللهکه بعد از فوت پیامبر صلی شود چون 

خطاب مهفی بود اما ابوبکر صدیق این موضوع و مشروعیت این جنگ و جهاد را  بن و این موضوع بر عمر 

 برای عمر بیان فرمود. 

َ لََّا  »:  ند کهن کابوهریره روایت می   بهاری و مسلم از   بَعْدَهُ،   بَكْرٍ   أَبُو   واستُخلف   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   اللَِّ  رَسُولُ   تُوُف 

  أُمِرْتُ : ) وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  اللَِّ رَسُولُ  قَالَ  وَقَدْ  النَّاسَ،  تُقَاتلُِ  كَيْفَ : بَكْرٍ  لِْبَِ  عُمَرُ   قَالَ  الْعَرَبِ،  مِنَ  كَفَرَ   مَنْ  وَكَفَرَ 

هِ   إلَِّ   وَنَفْسَهُ   مَالَهُ   مِن ي   عَصَمَ   اللَُّ   إلَِّ   إلَِهَ   لَ   قَالَ   فَمَنْ   اللَُّ،   إلَِّ   إلَِهَ   لَ   يَقُولُوا   حَتَّى   النَّاسَ   أُقَاتلَِ   أَنْ  (.  اللَِّ  عَلََ   وَحِسَابُهُ   بحَِق 

ق  مَنْ  لْقاتلنَّ  وَاللَِّ:  فَقَالَ  لََةِ   بَيَْ  فرَّ كَاةَ حق  الَاَْلِ، وَاللَِّ لَوْ مَنَعُونِّ وَا   الصَّ كَاةِ، فَإنَِّ الزَّ ونه  كَانُوا   عِقَالً لزَّ   رَسُولِ  إلَِ  يؤد 
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حَ   قَدْ   اللََّ  رَأَيْتُ   أَنْ   إلَِّ   هُوَ   مَا   فَوَاللَِّ:  عُمَرُ   فَقَالَ .  مَنْعِهِ   عَلََ   لَقَاتَلْتُهُمْ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   اللَِّ   لِلْقِتَالِ   بَكْرٍ   أَبِ   صَدْرَ   شَََ

هُ  فَعَرَفْتُ  ق   أَنَّ و ابوبکر زمام امور را بدست گرفت و گروهی    فرمود  وفات وسلم  علیهاللهصلی وقتی پیامبر»1« الَْْ

 وسلمعلیهاللهصلی جنگی در حالی که پیامبرچگونه با مردم می: تعمر به ابوبکر گف، ها کافر شدنداز عرب 

پس هر کس آن را بگوید  ،  الله را بگویندإلا إلهکه با مردم بجنگم تا وقتی که لا   ه دستور داده شدبه من  " :  رمودهف

قسم  :  ابوبکر گفت،  "ماند مگر به حق اسلام و حساب آنان با خدا است مال و جان او از طرف من محفوظ می 

با هر کسی که بین نماز و زکات فرق بگ به   از پرداخت  . زکات حق مال است و  جنگید خواهم  ذارد  الله  اگر 

شتر)   عقالی پیامبر  ( پابند  زمان  در  می  که  زکات(  عنوان  آنها  ،  دادند)به  با  آن  خاطر  به  کنند  خودداری 

سینه ابوبکر را برای جنگ )با مانعین زکات(    اللهعمر گفت که به خدا قسم حقیقت این بود که  ،  جنگم می

 دانستم که حق همان بود که ابوبکر انجام داد
ا
   «. گشوده و من بعدا

 کند دید و منهج واهداف و مواقف گروهی که همراه با آنان جهاد می شناخت -2

مجاهد  بر  پرچم  شناخت  و  آگاهی  و  علم  همان   این  و  است  عین  پرچم فرض  از  منظور  گفتیم  که    ، طور 

ایدئولو  است   ،منهج  ،ژیشناخت  جهادی  جماعات  آن  شرعی  مواقف  و  این  اهداف  فقط  نه    پرچمی که 

بسیاری از طاغوتان حاکم    اکبر نوشته باشد چراکهشهادتین یا الله    نام الله یا  برافراشته باشد که بر روی آن 

اکبر" را به پرچم عراق اضافه  "الله   ۀبرافراشت و کلم  دهند و صدام حسین نیز پرچمی را نیز این کار را انجام می 

 کرد.

ها و همراه  آن   ۀ در سای  است  قرار بر این و مواقف جماعتی که    منهج   ، بنابراین شناخت پرچم و شناخت دید

ِ :  فرمایدخداوند می ها جهاد کند بر مجاهد فرض عین است  آن   و در رکاب   ينَ آمَنوُا يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبِیلِ اللََّّ ِ ﴿الذَّ
اغُوتِ﴾2 ينَ کَفَرُوا يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبِیلِ الطَّ ِ كنند. و كسانی كه  در راه خدا كارزار می ،  اندكسانی كه ایمان آورده »وَ الذَّ

  » :فرمایدوسلم میعلیهاللهپیامبر صلی ؛ و  «جنگندمی   )شیطان و بت و حكم جاهلیت( در راه طاغوت ،  اندكافر شده 

تَ   يَّةٍ،   رَايَةٍ وَمَنْ قَاتَلَ تََْ آنکه زیر پرچم  »3« جَاهِلِيَّة    فَقِتْلَة    فَقُتلَِ   عَصَبَةً   يَنْصُُُ   أَوْ   عَصَبَةٍ،   إلَِ   يَدْعُو   أَوْ   لِعَصَبَةٍ،   يَغْضَبُ   عِم 

جاهلی  مرگی  او  دعوت به عصبیت کند و یا عصبیت را یاری کند و کشته شود کشته شدن    نگدبج  کورکورانه 

 « .( در مسیر جاهلیت مرده است)  است 

 
 (20»صحیح مسلم« ) ؛(6526»صحیح البهاري« ) .1
 ﴾76، ﴿النسا: .2
 (1848»صحیح مسلم« ) .3



 

 

349 

  1پیوست

که بداند جهاد شرعی است کافی نیست مثلا همین کافی نیست که بدانی جهاد علیه  بنابراین فقط این 

و   و  ژر بشار اسد  به شرعی یم  باید نسبت  بلکه  است  و شرعی  و    ، جنبش  ، بودن دید متحدانش جایز  مواقف 

 . شناخت داشته باشی دهیانجام می جهاد  علیه بشار اسد   و در رکابشان  اهداف  آن جماعتی که همراه 

شان  و جهاد علیه  کند کافر حربی است آنان جهاد می  علیهمقابل که    که مجاهد بداند طرف  این چنین  هم

مواقف و اهداف   ،منهج ،بودن دیداز شرعی  که واجب عینی است ، بلکه بر مجاهد  نیست  کافی صحیح است

 . آن جماعت اطلاع یابد 

 :  علومی شرعی که فراگیری آن بر مجاهد فرض کفایی است
فرمانده   بر و  شرعی  لازم  امیر  علوم  فراگیری  برای  که  کند  مأمور  را  اتباعش  از  نفر  چند  که  )که  است 

مادامی  های علوم شرعی کسب کنند  تفرغ کنند و درک کلی از تمام شاخه  شان فرض کفایی است( موختن آ

های تعلیم دعوت و  خلی است که در بهش کردن  هدف از این کار نیز پر   .که توانایی و امکاناتش فراهم باشد 

 شود.فتوی و قضاوت ایجاد می 

نفری است برایش امکان ندارد که تمام علوم شرعی فرض  100تا  40ای گروهان و سریه  امیری که فرمانده  

نفر را    6مثلا    .کفایی را کسب کند و باید افرادی را برای فراگیری تفصیلات علم شرعی روانه کندعین و فرض  

فتی لازم است را  کند و به دو نفر از آنان امر میبرای این کار انتهاب می  کند که تمام علوم شرعی که برای م 

کند که احکام جهاد را به طور تهصصی بیاموزند تا بعدا کیفیت تقسیم  کسب کنند و به دو نفر دیگر امر می 

به   و  بدانند  را  مربوطه  مسائل  و  امر می  2غنائم  نیز  دیگر  پیامبر  نفر  قضاوت  )از  داوری  و  قضاوت  که  کند 

وزند تا به قاضی کتیبه تبدیل شوند. و این افراد هر کدام برای علوم مامور شده  بیامرا    وسلم( علیهاللهصلی

و خلی را که به خاطر اهمال قبلی این علوم پیش آمده را    است  شوند و این بدون شک امری نیکومتفرغ می

 جبران می 
ا
جماعت    ای کهدر مرحله  ، قبل از پیروزی و دستیابی به قدرت و تمکین  ۀ در دو مرحل  کند مهصوصا

 1. یابدگسترش می  شده وتر بزرگ  جنبش مسلحانه  و

خودشان   ۀشوند با انگیزه و ارادهمچنین لازم است کسانی که برای فراگیری این علوم شرعی انتهاب می 

 به تعلیم این علوم بپردازند و خودشان را برای فراگیری این علوم آماده کنند. 

 
لاها  علام و ها  که دارای چند کتیبه شدند اما به میزان کتیبه  "سلامیئیویتنهوبزو  "حرکت در زمانمثلا ) 1 فقیه وجود نداشت و عالمان و م 

 (ها عضو شوند.خواستند در کتیبهنمی نبش نبودندی که عضو این جو روحانیون
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کند و آنان را یاری کند و امکانات تحصیل  ای برای آنان تأمین  همچنین باید حرکت و جنبش جهادی بودجه

 این علوم را برایشان فراهم کند. 

به سبب انشغال به امور    دیگران تعیین شد  عمومی  افع من هرکسی برای تحصیل  »   : گویدامام شاطبی می 

اش نهواهد داشت  امور شهصی خود و تحصیل منافع شهصی و امور زندگی   رسیدگی   دیگران وقتی برای 

برای این    ( های دیگرییا از راه ) المال  بر مسلمانان نیز واجب است که امور و منافع او را از طریق بیت   بنابراین 

 1. شهص تامین کنند«

با افراد مجاهد خودشان پر    علمی و تدارکاتی خودشان را های  های جهادی خل شود که جنبشتوصیه می 

افراد مجاهد را به دنبال علوم شرعی روانه کنند و از افراد    ملزومات صف خود را از خودشان تامین کنند  کنند و 

 قضاوت و داوری متفرغ شوند.  ،فتوا   ،برای فراگیری علوم شرعی  کسانی  خودشان 

را شروع کنند    و کسب علم   آموزان لازم است که بدانند از کجا و از چه علمی و چگونه تحصیل بر طلبه و علم 

  :گوید خلدون می طور که ابنآن را فرابگیرند؛ همان   از هر علمی موارد مهم در آغاز  گونه بهتر است که  این 

،  اگر طلبه تمام عمرش را برای خواندن یک علم   ...  های زیاد خود یکی از موانع کسب علم است»وجود کتاب 

علم  مثلا اگر شهصی تمام عمرش را به طور کلی برای  ،  صرف کند کفایت نهواهد کرد چه برسد به تمام علوم

دیگر    نیازپیش   درحالی که علم زبان عربی   زبان عربی صرف کند نهواهد توانست تمام آن علم را فرابگیرد

 2. «علوم است

 است. مجلد  20 در علم نحو یعیشابن مثلا کتاب "المفصل"  

ها علم رجال  شاخه است یکی از این شاخه  5تصور کن که کسی بهواهد علم حدیث را بهواند که شامل  

برای شناخت رجال سند صحیح بهاری و مسلم مدت زمانی    رودشناسی باست اگر کسی به دنبال علم رجال 

وقتی   کن  تصور  یعنی  است؛  لازم  می طولانی  رجال  :  گویدمحققی  سند  "رجال  یا  صحیح"  سنده  "هذا 

 
لا یتفرغ بساااببهاا لأموره الهااصاااة به في القیام  اذا کان من هذا وصااافاه قائماا بوظیفاة عامة فا» ]دار ابن عفاان[](311/ 2»الموافقاات« ) .1

من بیوت أموالهم  ،  جاب علی العااماة أن یقوموا لاه باذلاك ویتکلفوا لاه بماا یفرغ باالاه للنظر في مصاااالحهمو،  بمصاااالحاه ونیال حظوظاه
 [«إلی ما أشبه ذلك، المرصدة لمصالحهم

اعلم أناه مماا أضااار باالنااس في تحصااایال العلم والوقوف علی غاایااتاه کثرة التاةلیف واختلاف  »  ](727  -728/ 1»تااریخ ابن خلادون« )  .2
الاصااطلاحات في التعالیم وتعدد طرقها ثم مطالبة المتعلم والتلمیذ باسااتحضااار ذلك. وحینئذ یساالم له منصااب التحصاایل فیحتاج 

تب في صاناعة واحدة إذا تجرد لها فیقع القصاور ولا بد دون رتبة المتعلم إلی حفظها کلها أو أکثرها ومراعاة طرقها. ولا یفي عمره بما ک
فالظاهر أن المتعلم ولو قطع عمره في هذا کله فلا یفي له بتحصاایل علم العربیة مثلا الذي هو آلة من ا لات ووساایلة   ... التحصاایل

 [«فکیف یکون في المقصود الذي هو الثمرة؟
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یعنی هر روایتی را که امام بهاری نقل کرده  ،  تمام رجال سند صحیح بهاری و مسلم را شناخته  ، الشیهین"

این فلان عنفلان عناز فلان  تمام  را کاملا شناخته استفلان  نیز شناخته  و فلان   ها  را  های صحیح مسلم 

ته رجال  گوید"رجالاسپس روایتی از ابوداود یا حاکم نیشابوری یا امام دارمی را مورد تحقیق قرار داده ومی 

لازم است تا  یک عمر  رجال صحیحین است« یعنی، که رجالشون چ سند الشیهین" »سندش صحیح است  

  طلبد. بنابراین بدون شک زمانی طولانی را می  ،علوم قرآنی مثلا در  یا    ها مهارت یابیکاریبتوانی در این ریزه 

 . تحصیل ضرورات هر علم را فرابگیردلازم است که در بدو   بر طالب علم 

  : گویدکه چه علمی باید در ابتدا کسب شود می این  ۀ نهم در کتاب الموافقات دربار  ۀامام شاطبی در مقدم

و بعضی دیگر از علوم مانند چاشنی و طعم و بو  دیگر علوم است    ۀعلومی هست که بنیان و پای:  »مقدمه نهم 

مانند  از جمله این علوم    ...نیستو برخی از علوم از هیچ کدام از این دو      علوم پایه نیست  و از  دهنده است

 1« ...  شدن به آن ضروری نیستکه مشغول   ،یافتن سندهای اضافی برای حدیث صحیح

مثلا حدیثی در صحیح بهاری نقل شده و صحت آن ثابت است و شهص برای تزیین و طعم و بو دادن در  

های آن  کند و سند ماجه و دارمی مراجعه می نزد امام احمد و ابوداود و نسائی و مالك و ابن   سندها یا سنن مَ 

هرچند که وقتی به ما گفته شود که این حدیث از صحیح بهاری است برای ما کافی است  ،  کندرا نیز بیان می

تواند به  شدن به آن ضروری نیست و این شهص می مشغول     جا کاری اضافی و و آوردن دیگر اسناد در این 

 کار به علم ضروری  دیگری مشغول شود. جای این 

در کتابش تلبیس ابلیس این عمل را از تلبیسات شیطان بر اهل حدیث به حساب آورده    جوزیامام ابن 

 2  .ندکمادامی که هدف شرعی را محقق نمی  است.

باب ذکر من ذم انکثار من  » در ذم این عمل بابی به نام   وفضلهالعلم بیان فی در کتاب جامعالبر نیز  عبدبن ا

لهَۡىَٰكُمُ سمحی  زیر پوشش آیه اشاره کرده است که این نوع رفتار    ه و باز کرد  الحدیث دون التفهم له والتفقه فیه«
َ
أ

كاَثرُُسجى  3.دگیر میقرار  .«رددا یم  سرگرم و مشغول خود به را  شما  وی طلبمسابقه افزون» ٱلتَّ

 
... ومناه ما لیس من صااالباه ولا ملحه؛ ،  ملح العلم لا من صااالباه  ومناه ما هو  بمن العلم ما هو من صااالا»  ](112-107/ 1»الموافقاات« ) .1

کالأحادیث المساالساالة التي أتي بها علی وجوه ملتزمة في ،  ولا یطلب التزامها،  تحمل الأخبار وا ثار علی التزام کیفیات لا یلزم مثلها
،  بحیث یتعنی في اساتهراجها ، فصاار تحملها علی ذلك القصاد تحریا له، الزمان المتقدم علی غیر قصاد؛ فالتزمها المتأخرون بالقصاد

وإن صاحبها العمل؛ لأن تهلفه في أثنا: تلك الأساانید لا یقدح في ،  مع أن ذلك القصاد لا ینبني علیه عمل، ویبحث عنها بهصاوصاها
 [«العمل بمقتضی تلك الأحادیث

 دار الفکر[](103»تلبیس إبلیس« )ص .2
 ( 998/ 2»جامع بیان العلم وفضله« ) .3
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که حدیث را  منافع زیادی دارد از جمله این ،  آوری طرق مهتلف سند حدیثشکی در این نیست که جمع 

  شود مثل تری از آن اخذ می بهشد و پند و احکام بیش زیاده و معنای زیادتر به حدیث می  کند ومی  ترمعتمد

روایت د  "ایکلمه " که  این  از  باشد ر یکی  زیاده   ها فرق داشته  باشد یا  آوری اسناد  و ضمن جمع ،  ای داشته 

دیگری دارد که    فواید  ینو ...و چند   طرق صحیح و اسناد ضعیف و علت ضعف این اسناد ضعیف  ، حدیث

ترین مباحث و علوم  ترین و ضروری اما منظور این است که طالب علم شرعی در ابتدا از مهم   . نیکو هستند

 علوم شرعی مربوط به جهاد نیز باید به همین شیوه عمل کند.  لبهط ، تر و مهم شروع کند و سپس مهم 

هر دو نوع    و جنبش جهادی نیازمند تحصیل  جماعتبحثمان در این بهش این است که گفتیم    ۀخلاص

باشد  یعنی علوم شرعی که فرض عین است برای تمام اعضا و علومی که فرض کفایی می   علوم شرعی است 

می متبحر  علوم  این  در  که  مهصوصی  اعضای  خل  برای  و  پر  گردند  را  جهادی  جنبش  نیاز  مورد  علمی 

 کنند.می

اگر چه بهشی از علوم شرعی و مباحث مهمی وجود دارد که دانستن آن برای امیران و فرماندهان جهادی  

تر با پشتیبانی  که بهتر و بهینهتر از دیگران است هرچند دانستنش برای آنان واجب نیست اما برای این مقدم

موردنظر برسند بهتر است این علوم را  ببرند و به اهداف    موقف و موقعیت و امور جهادی را پیش   ، خداوند

بیاموزند. و قبلا این موضوع را بحث کردیم که دانستن تمام علوم شرعی برای امیر جهادی شرط نیست اما  

   بعضی از علوم شرعی بر او واجب است. 

إنَِّ اللََّ لَ  » :  فرمایدعلم شرعی می   و پاسداری از   حرص مسلمان بر حفظ   ۀوسلم دربار علیهاللهپیامبر صلی 

ذَ النَّاسُ رُءُوسًا  يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمََءِ، حَتَّى إذَِا لَِْ  َ  يُبْقِ عَالَاًِ، اتَُّ

الً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَل وا وَأَضَ  بیرون آورد    خداوند علم را به این صورت که آن را از قلب علما»1« ل وا جُهَّ

نمی  وسیل،  داردبر  به  را  علم  می  ۀبلکه  بین  از  علما  بردن  بین  باقی  ،  برداز  دینی  عالم  دیگر  که  نحوی  به 

خود  ،  دهندنمایند این جاهلان بدون علم فتوا می مردم از روسای جاهل به امور دینی پیروی می ،  ماندنمی 

 سازند«. که گمراه هستند دیگران را نیز گمراه می 

این  است  خلاصه  عین  فرض  مسلمانان  تک  تک  بر  شرعی  علوم  از  قسمتی  یا  - که  باشند  جهادی  چه 

و کسانی دیگر که  عبادات و محرمات را باید بدانند و بیاموزند   واجبات و   ،به صورت کلی عقیده  -غیرجهادی 

 
 (2673»صحیح مسلم« ) (؛100»صحیح البهاري« ) .1
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جب شده است مانند کسی که ثروتمند است و حج و زکات  علمی دیگر بر آنان وا   ،به خاطر شرایط مهصوص

جهاد  که  طور نیز برکسی  و همین   بر او واجب شده به تبع آن دانستن احکام حج و زکات نیز بر وی واجب است 

که نیت خود  را نیز فرابگیرد از جمله این که احکام جهاد    فرض است   کندو اقدام به جهاد می بر او واجب شده  

)دید و منهج و فعالیت و مواقف و اهداف( جماعتی که زیر    شناخت و آگاهی به پرچم    ،را خالص و پاک گرداند

 .  دهد علم و آگاهی داشته باشدد جهادی که انجام می کند و به کارآیی و دستاور آنان جهاد می   ۀسای

تدریبات    ، های آموزشیهدور   برگزاری    اگر خداوند توفیق دهد و جماعتی جهادی تشکیل شود همزمان با 

های ساخت  و روش   هاکمین   ، های جنگیآموزش تاکتیک  ، های موجودبکارگیری و تمرین با سلاح   ، نظامی

)یا حتی نصف مدت    ای و ... در طول چند ماهاستعمال تجهیزات جاسوسی و ماهواره  سنگر و مهارت   ،موانع 

بنابراین وجود علم    .که بر وی فرض عین است را بیاموزد تواند این علوم شرعی نظامی( مجاهد می   آموزش

ن  و در معسکر و پادگادر اثنای جهاد    و برای مجاهد میسر است که  شرعی قبلی برای مجاهد شرط نیست 

 ای که بر او فرض عین است را بیاموزد. میدان جهاد علوم شرعی 
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  :2پیوست 

 تقوا و پرهیزگاری شرط جهاد نیست 
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 . تقوا و پرهیزگاری شرط جهاد نیست: 2پیوست 
باز    و سر  خالی کردن شانهای برای فرار و  این شبهه را عذر و بهانه نشین و خودباخته  ای جاهل و سایهعده 

  تمرین های سربازی و  در دوره   .ای است که مانند بمب دودزا است و این شبهه ،  اندزدن از جهاد قرار داده 

ها این است که باید همیشه نارنجک دودزا همراه  جنگ یکی از توصیه  یهاو آموزش تاکتیک  بکارگیری سلاح

فلزی(  ای )تکهزای ساچمه نارنجک ترکش   -1ها متداول است  داشته باشی استعمال دو نوع نارنجک در جنگ 

ماندن  کند برای مهفی نارنجک دودزا دود فراوان و غلیظی تولید می ،  نارنجک دودزا -2  که برای کشتار است 

 نشینی یا دیگر مواقع مشابه. عقب  از دید در موقعیت 

جوب و مسئولیت  و این شبهه از    اند تا بتوانند در میان دوددودزا تبدیل کرده ای این شبهه را به نارنجکیعده 

یعنی جهاد نشود  ،  شود د از توب خ ایمانی کامل مسلمان مطوح می جهاد بع گویند  می،  جهاد شانه خالی کنند

 . دشون   توب خ ایمانی  تزک ه به دوبی   کامل  بش جهادی   اعضای جن   جهاد ۀ فعالان عوص   کهتا این 

 : کنیم رد این شبهه را در دو بهش بیان می

 قبل از جهاد است چیست؟  ۀ مرحلسازی )تجهیز( و إعداد که منظور از آماده -1

 آیا تقوا و پرهیزگاری شرطی برای شرکت در جهاد است؟ و منظور از تقوا چیست؟ -2

است دینداری راستین صفتی    دینداری راستین و صادقانه  ،ابتدا باید بدانیم که منظور از تقوا و پرهیزگاری 

روایت می  آنان حدیث  از  با کلم  شوداز صفات کسانی است که  اهل حدیث  یاد    ۀکه در مصطلح  "العدالة" 

و  می اینجا  در  اما  است  همین  معناهایش  از  یکی  هرچند  نیست  دادپروری  معنای  به  "العدالة"  این  شود 

این است که آیا کسی که  منظور    همچنین در علوم حدیث به معنای قابل اعتماد و اطمینان بودن است و 

یعنی   ؟ مبحث ما( جهاد به او سپرده شده و مجاهد است قابل اعتماد است شود و یا )درروایت از او قبول می

 ایبند است؟ به دین پ  و با اعتدال  اش راستین و صادقانهدینداری 

مشربند  کنند که معمولا اخوانی و اخوانی در رد این شبهه گام به گام با کسانی که این شبهه را مطرح می 

تر مطرح  ها بیش دادند را مدخلیقرار می شرعی را شرطی برای جهاد  قبلی نیز که علم   ۀ شویم و شبههمراه می 

این شبهه می با نشر  فرار کردهکنند. هر دو گروه  از جهاد  این دوها  و  قرار    اند  برای جهاد  را شرطی  شبهه 

و نه طبق حدیث و نه طبق اقوال علما شرط نیستند و حتی یک فقیه را در طول    اند که نه طبق قرآن داده

 ها را برای جهاد قرار داده باشد.یابی که این شرط تاریخ نمی 
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 سازی تعریف إعداد و آماده 

 کنیم که منظور از "انعداد" که خداوند بدان امر فرموده چیست؟ جا از این بحث می در این 

 :  سازی استکاری و آماده منظور از إعداد دو نوع آماده

آموزش تاکتیک جنگی    مهارت و   ، مربی  ، سلاح  ، تامین نیروی انسانی )مجاهد( :  و تجهیز مادیسازی  دهآما-1

 . و نظامی 

سازی شرعی  ولا: و برا: مجاهد با دلایل شرعی و آماده ،ایمان  ،عقیدهتثبیت   :معنوی )ایمانی( سازیآماده-2

 د. ن باش و مستعد  برای جهاد آماده و نفسی به طوری که 

ها مشغول شد و از دیگری غافل  نباید فقط به یکی از آن این دو مورد هر دو دارای اهمیت  بالایی هستند و  

 که هر دو نوع إعداد را ترک کنیم.شویم چه برسد به این 

ةٍ وَ  وَ ﴿:  فرمایدمیخداوند متعال  انفال آمده که   ۀسازی مادی در سور آماده وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ عِدُّ
َ
أ

 ُ رِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ کُمْ وَ آخَ ِ وَ عَدُوَّ بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِْقُوا  مِنْ رِباَطِ الْْیَلِْ ترُهِْ
1 ِ يوُفََّ إلَِِْ مِنْ شَْ  نْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ كُمْ ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ

َ
)ی  نیرو  توانیدمی   كه  آنجا  تا  آنان (  با   یمبارزه )  برای  »وَ أ

(  جنگی   برگ   و   ساز   و  آمادگی )  بدان   تا،  سازید  آماده   ورزیده  اسبهای (  جمله   از )  و  (  معنوینیروی    و   سلاح و تیراندازی 
  خدا   و  شناسیدنمی   را  ایشان   كه  اندازید  هراس  به  نیز  را  آنان   جز  دیگری   كسان   و،  بترسانید  را  خویش  دشمن  و   خدا  دشمن  

،  كنید   صرف (  اسلامی   نظامی   و  دفاعی   بنیه   تقویت   و   جنگی   تجهیزات  جمله   از )  خدا   راه  در  را   آنچه   هر .  شناسدمی   را   آنان 
 « .بینیدنمی   ستمی  گونه  هیچ و  شودمی  داده   شما به   كمال و  تمام به  آن  پاداش

افراد  کردن نفرات و نیروی انسانی است و فاعلش مذکر است و منظور مردان و  " آمادهأعدوا لفظ "منظور از  

شود. چراکه تمرین نظامی بر زنان  زنان را نیز شامل می   ، مردان بجز  اعداد    ۀ عاقل و بالغ است هرچند در مرحل

 نیز واجب است. 

 قدرت و نیرو برای شماست آماده کنید.  ۀ جا نکره است یعنی هر چیزی که مای" در این قوة"

اسب الْیلرباط" منظور  که  اسب    "  همین و  نیز  ما  زمان  در  و  بود  دوران  آن  به  سواری  مانند  است  گونه 

و   موتورسیکلت  ندارد    خودروهاکارگرفتن  آنچنانی  کاربرد  کوه  و  دره  در  کوهستانی  هرچند  مناطق  در  و 

 مورد نیاز است. همچنان اسب 

 
 ﴾60، الأنفال﴿ .1
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 . " که منظور مال و دارایی است ما تنفقوا من شیء"

دارایی و    -3(  تیراندازی  ،سلاح ، قوت )نیرو  -2نیروی انسانی)نفرات(  -1:  این آیه ارکان إعداد شامل بر  بنا

 اموال 

پیامبر صلی توسط  آیه  این  بتوان  علیهالله "قوة" در  تا  برای دیگران نگذاشته  و مجالی  تفسیر شده  وسلم 

"هذا نص فی موضع النزاع" یعنی  : گویندطور که علمای اصول می معنای دیگری برای آن قائل شد و همان 

وسلم علیهاللهکند پیامبر صلیدر حدیثی که امام مسلم روایت می کند  این نصی است که اختلافات را رفع می

  أَلَ » :  فرمودند که سه بار تکرار کردند"قوة" را می   ۀ بر منبر بودند و این آیه را خواندند و به دنبال آن تفسیر کلم

ةَ   إنَِّ  مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ،   الْقُوَّ ةَ   إنَِّ   أَلَ   الرَّ مْيُ   الْقُوَّ ،  باشید که قدرت همان تیراندازی است  هشیار »بدانید و  1« الرَّ

که قدرت همان تیراندازی    باشید   هشیاربدانید و  ،  که قدرت همان تیراندازی است باشید    هشیار بدانید و  

 است«. 

با جملعلیهاللهدر این حدیث پیامبر صلی  با ادات حصر و ادات تنبیه و  با تکرار و تأکید    اسمیه  ۀوسلم  و 

ةَ   إنَِّ   أَلَ » فرموده است که  مْيُ   الْقُوَّ  که قدرت همان تیراندازی است«.  باشید  هشیار بدانید و «» الرَّ

های  "الرمي" در آن زمان تیر و نیزه و شمشیر بود و در دوران ما سلاح »:  گویدمی  2یکن طور که فتحی همان 

 «. م.م82جی و هاون سبک از جمله کلت و کلاشینکف و نارنجک و آرپی 

سازی  آماده   وسلم برای هیچ کس روا نیست که بگوید منظور از "القوة"علیهاللهبعد از این تفسیر پیامبر صلی 

معنوی و تربیت ایمانی است؛ چونکه از آیه نیز مشهص است که "القوة"شامل سه رکن نفرات و سلاح و اموال  

 
 (1917»صحیح مسلم« ) .1
به انجمن مکارم الاخلاق الاساالامیه و سااپس به ،  ۱۹۵۳در    .در طرابلس به دنیا آمد  .(۲۰۰۹ااااا ۱۹۳۳)رهبر جماعت اساالامی لبنان] .2

قدیم تیر و نیزه بود شاود که در ی میرتابگرو پ  تیراندازی شاامل هر پرتابه  "الرمی" ][.( پیوسات۱۹۴۸انجمن عبادالرحمن )تأسایس در  
 و ... تا به دوران ما که   هاها و تانکپتو ،های دساتیامل بمبو بعد از کشاف باروت شا  منجنیقکمان و دسات پرتاب میشاد ساپس  که با 

و در    ...  هاو موشاک  هواپیماانواع   توپ و    ،نواع هاونا  ،زرهیدروهای  خو ،بک و سانگینهای ساامل انواع سالاحهای متنوع شاسالاحبه  
همچنین این  .رود میو انتحااری    پیشااارفتاه یپهپاادهاا  انواع جناگ بااساااوی  هزیناه اقتصاااادی باههاا باه خااطر  این اواخر کاه اکثر جناگ

از راه دور کنترل  جادیاد و پرتاابگرهاا  تسااالیحااتکاه این  باه تبع این   و-،جادیاد  هاای جنگیرباات  انواع شاااامال  دوران  این    در    "الرمی"
های یت و سلاحپاراز ایجاد  ی وهای الکترونیکجنگانواع   ،-هستند    دیگر امواج لیزر و  الکترومغناطیس ونی بر امواج  شوند و یا مبتمی

و   ع تیرانواعلاوه بر  اسات   «تیراندازی»به معنای  در اصللالا  ناامیکه   "الرمی"ای که قابل ذکر اسات در اینجا نکته  شاود.می...   لیزری و
در   تااکتیاکو    گااهی ابتکاار  ایم  کردهدانیم و مشااااهادهطور کاه میو هماان  نیز دلالات دارد   ن آبر کیفیات و چگونگی پرتااب  پرتااباه جنگی

 ، رفتهیشی پزرهخودروی    ،در مقابلن  آو تفوق  مدی  آباعث کار   موشک دوش پرتاب و ... ،مین  ،بمب دستی  ،یک سلاح ساده  کارگیریب
 [شود.می هرفتپیش جنگی هایو ربات ها َسلاح دیگرپهپادها و  ،پیشرفته جنگی هایهواپیماها و ناو
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فعل"وأعدوا" که "و"   ۀ گفته و از "جنگاور" با اشار سهن  مال و دارایی و  سلاح است در این آیه به طور صریح از 

:  فرمایدای دیگر به طور صریح از جنگجو و جنگاور سهن گفته و می و در آیه ،  جمع مذکر است یعنی مردم
هَا الَّْبُِِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَلیَ القِْتاَلِ﴾1 يُّ

َ
پیامبر»﴿ياَ أ به  ،  ای  را  قتال مؤمنان  و  آیه   « برانگیز  جنگ  این  بسیار    در 

وسلم امر فرموده که مسلمانان را بر کشتار تشجیع  علیهاللهروشن و واضح است که خداوند به پیامبر صلی 

﴿فَقَاتلِْ :  فرمایدای دیگر آمده که می"حرب" به معنای جنگ است و "قتال" به معنای کشتار است در آیه ،  کن
﴾ِ   مفاعله است و دارای معنی فرموده "فقاتل" بابنفرموده "فقتل" و  ، «پس در راه خدا پیكار كن»فِِ سَبِیلِ اللََّّ

ِ لَا تكَُلَّفُ :  فرماید. خداوند برزگ می وجود داردمقابل   ۀ مشارکت است یعنی دو جبه ﴿فَقَاتلِْ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
2 ينَ کَفَرُوا﴾كَ إلِاَّ نَفْسَ  ِ سَ الذَّ

ْ
نْ يكَُفَّ بأَ

َ
ُ أ   هم   اگر   حتی )  بجنگ  خدا  راه   در   »وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَسََ اللََّّ

  خود (  اعمال)  مسؤول  جز   تو(.  است   شده  داده  تو   به   پیروزی  و   نصرت   یوعده   كه   چرا.  باش  باک نداشته  و  باشی   تنها
نما  و   ترغیب (  بدان   و   كن  دعوت   جنگ   به   هم )  را   مؤمنان و    نیستی    و   تو   شجاعت   پرتو   در)   خداوند اینكه    تا.  تحریک 

 . « گیرد  باز  را   كافران قدرت ( مؤمنان  شجاعت 

آی آماده   60  ۀدر  و می کردن  انفال سبب  معرفی کرده  در دشمنان  و وحشت  رعب  ایجاد  را  فرماید  قدرت 

ِ وَ عَدُوَّکُمْ﴾ بوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ یعنی قرار بر   د«بترسانی رادشمن خدا و دشمن خودتان ، [تداركات]تا با این » ﴿ترُهِْ

برای هجوم بر دشمنان باشد بلکه برای این است که آنان از قدرت مسلمانان بترسند  این نیست که همیشه  

 که جرأت هجوم نداشته باشند. برای این 

فشار و طغیان کافران    ،و تشویق مؤمنان به کشتار را دفع و رفع آسیب   کافران   سبب کشتار  در این آیه نیز 

و می  ينَ کَفَرُوا﴾:  فرمایدمعرفی کرده  ِ سَ الذَّ
ْ
نْ يكَُفَّ بأَ

َ
ُ أ را  »﴿وَ حَرِّضِ المُْؤْمِنِیَن عَسََ اللََّّ به  ]مؤمنان 

 ««.باز دارد   [از آنان ]اند كسانی را كه كفر ورزیده وفشار و طغیان  باشد كه خداوند آسیب . برانگیز [مبارزه 
ِ﴾3:  فرمایددیگری می   ۀدر آی نصَْارَ اللََّّ

َ
ينَ آمَنوُا کُونوُا أ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
یاران خدا  ،  ایداى كسانى كه ایمان آورده»﴿ياَ أ

 یعنی پشتیبان و حامی دین الله باشید.  «باشید

 
 ﴾65، ﴿الأنفال .1
 ﴾84، ﴿النسا: .2
 ﴾14، ﴿الصف .3
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في وقت سقوطه للعجز  القوة ورباط الخیل  الاستعداد للجهاد بإعداد  یجب  » :  گویدتیمیه میالاسلام ابن شیخ

سازی  گیرد آماده»از زمانی که به علت عدم توانایی جهاد انجام نمی 1«فإن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

گردد چونکه آنچه با آن  اش را داشته باشد واجب می نیرو و تجهیزات بر هر کسی که توانایی کردن  و فراهم 

 گردد واجب است«. واجبی تمام می 

جهاد نبودند آمادگی و تجهیز برای جهاد واجب    ۀاگر قادر بر انجام فریض    گویدالله می تیمیه رحمهابن 

 عینی است.

این إعداد شامل تشکیل جنبشی جهادی و تأمین سلاح و تجهیزات و تأمین بودجه و دارایی برای پشتیبانی از    

ای برای تقوا و صداقت در دینداری و باور و یقین محکم و  خداوند این إعداد و مجاهدت را نشانه   . است   جهاد 

﴿وَ لوَْ :  فرماید می خداوند متعال  قرار داده است؛    غیرت و شهامت بی مقیاس جدایی مؤمن از منافقان و مزدوران  
ةً﴾2 وا لََُ عُدَّ دُّ عَ

َ
راَدُوا الْْرُُوجَ لَْ

َ
 . « دیدند قطعاا برای آن ساز و برگی تدارك می ،  اراده بیرون رفتن داشتند   [ به راستی ] و اگر  » أ

 . کنند " جهاد و شورش الْروجخواستند"" اگر اراده داشتند و می لو ارادو":  در این معادله تأمل کن

،  اند یعنی نیت و قصد جهاد را ندارندیعنی وقتی خودشان را آماده نکرده ،  کردند" آمادگی کسب می لْعدوا "

ُ انبِْعَاثَهُمْ :  فرمایدکند و می شان را بیان میعلت این عدم آمادگی خداوند متعال  و سپس   َ اللََّّ ﴿وَ لكِٰنْ کَرهِ
عُوا خِلَالكَُمْ  (46فَثبََّطَهُمْ وَ قِیلَ اقْعُدُوا مَعَ القَْاعِدِينَ) وضَْ

َ
وا فِیكُمْ مَا زاَدُوکُمْ إلِاَّ خَباَلًا وَ لَْ لوَْ خَرجَُ

المِِیَن﴾3 ُ عَلِیمٌ باِلظَّ اعُونَ لهَُمْ وَ اللََّّ   داشتند   درستی  پاک و  نیت   منافقان   این)  اگر  »يَبغُْونكَُمُ الفِْتنْةََ وَ فِیكُمْ سَمَّ
  رسول   خدمت   در   مجهّز  و   مسلّح   و )  كردند می   آماده   را  آن   برگ   و   ساز   و   توشه ،  روند  بیرون (  جهاد  برای)   خواستند می (  و

  شدن بیرون (  كه  بود   این.  نداشتند  ضرر   و   زیان   جز  آمدندمی   بیرون   جهاد   برای  اگر  كه   دانست می )  خدا  امّا(.  افتادندمی   راه
  نشستگان   با:  شد به ایشان گفتهو   بازداشت ( كار   این) از  را  ایشان   و  نپسندید( نبرد   میدان   سوی  به)   را  آنان   كردن حركت   و
  كارهای   در   كه  ندارید   را   آن   شایستگی   كه  چرا )  بنشینید(  خانه   در ،  زنان   و   كودكان   و  پیران   و  بیماران :  قبیل  از ،  ناتوان   و   عاجز)

  شما   بر   فساد   و   شرّ   جز  چیزی،  آمدندمی   بیرون (  جهاد  برای )  شما   همراه   آنان   اگر  (.بردارید  گام  خدا   سترگ   راه  و   بزرگ 
  در . شدندمی  دین از برگرداندنتان  و  زدن گول  و آشفتن مشغول  و كردندمی  حركت  شما میان  در سرعت  به  و ، افزودندنمی 

 
 (259/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1
 ﴾46، ﴿التوبة .2
 ﴾47-46، ﴿التوبة .3
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  ستمگران   خداوند (.  بپذیرند   را   ایشان   برانگیز فتنه   و  آمیزتفرقه   دعوت   و)   بشنوند  را   ایشان   سخن  كه   هستند  كسانی   هم  میانتان 
گاه ایشان  فاجر  و فاسق  از  و ) شناسدمی  خوب  را  «(.است  باخبر نهانشان  و آشكار  رفتار   از و آ

این  متعال  جا  در  و  خداوند  فرموده  امر  إعداد  به  هم  و  جهاد  به  آماده  هم  و  إعداد  که  کسانی  سازی  آن 

 آورد.گو به حساب می گزافه  نشین  های سایه غیرتپرور و بی تن در صف منافقان و  را کنندنمی 

ای است که بحث در  سازی معنوی و تربیت ایمانی که بهش دوم إعداد است نیز دارای اهمیت ویژه آماده

های عقیده  شعبه   ۀسازی به انداز های این آماده شاخه و شعبه     مورد آن گذشت و نیازی به تکرار آن نیست. 

باید کفر را بشناسد همان شود همان گونه که ایمان در قلب تثبیت می همان   .است  طور که ایمان  گونه نیز 

از شروط ایمان است  طور که باید بدانیم علم  همان ،  هایی است کفر نیز دارای چندین شعبه استدارای شعبه 

از نیز  را  که جهل  است  را می راه   ضروری  برا:  و  ولا:  و  بدانیم.  کفر  اسباب  و  یاد  ها  را  ایمان  لوازم  و  آموزیم 

سازی و إعداد و ادای  یابیم و کیفیت آماده کفر و ایمان را درمی  ۀجدایی جبه  مفاصله و   گیریم و قطعیتمی

  و   آموزیم مسلمان را می   جهادی  رسالت به عنوان عضوی از جنبش و حرکت و تعامل با امیر و فرمانده  نقش و  

های عملی و علمی إعداد  یابیم و نسبت به بهش آگاهی می   ، های اصلی و فرعی ایمان و کفربه تمام شعبه

 ها بر شکست و پیروزی صف مسلمانان تاثیری مستقیم دارند. کنیم که تمام این ایمانی شناخت پیدا می 

 :  در اینجا تذکر به دو نکته مهم ضروری است

سازی جنگاور و سلاح و مال  مستقیما بر آماده آمده کهانفال  ۀسور  60ۀگاه نباید إعدادی که در آیهیچ -1

سازی معنوی و ایمانی تحریف کنیم زیرا ما دلیل قطعی در اختیار داریم  و دارایی دللت دارد را به آماده

نیرو« و  »قدرت  "القوآ"  بالفعل  معنی  صلی،  که  پیامبر  که  است  بار  علیهاللهتیراندازی  سه  وسلم 

ةَ   إنَِّ   أَلَ » :  اند کهفرموده مْيُ   الْقُوَّ که  که قدرت همان تیراندازی است«. و اینباشید    هشیاربدانید و  » « الرَّ

سازی معنوی و تربیت ایمانی تعریف کنیم محال و ناممکن به عنوان دلیل بر آماده  را  "نیرو و قدرت"

تر این است که . از این زشت و ناشایستو إعداد ایمانی وجود دارد زکیهت  مورد آیات دیگری دراست. و 

ة   وَ ﴿:  گوینداند و میای جانب إعداد مادی را به طور کلی حذف کردهعده تُم  مِن  قُوَّ تَطَع  وا لهَُم  مَا اس  عِدُّ
َ
  ﴾أ

 آماده کنید.  تزکیهتربیت و  ،آموزیشود یعنی خودتان را با علمهمان تربیت ایمانی را شامل میفقط 

 هر کسی که چنین بگوید آیات خداوند را تکذیب کرده است. 

بلکه   ،شودعملی  ای برای ترک جهاد  سازی ایمانی و پرورش فکری و علمی جهادی بهانه نباید آماده -2

 جهاد کند مخصوصا در حالتی که  کردن  هرگاه توانایی و مجال جهاد
ا
فراهم باشد باید مسلمان عملا



 

 

362 

 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

ت مشغول  فقط  که  نیست  کافی  این  و  است  فرض عین گشته  تربیتجهاد  و  و    علیم  باشیم  جهادی 

 به جماعت "روشنفکری جهادی"
ا
تبدیل شویم یعنی فقط ادبیات و اصطلاحات جهادی را   اصطلاحا

و   تبدیل شویم  فرهنگی جهادی صِرف  به جماعتی دارای  و  فعالیت  میان خود استعمال کنیم  فاقدِ 

 باشیم. عملیِ جهادی 

 است؟ کردن پرسیم آیا تقوا و پرهیزگاری شرط جهادبعد از ذکر این دو نکته می 

تا توب خ ایمانی کاملی را کسب نکن م یا اعضای جنبش   حوکخ ما توب خ ایمانی    گویندما از کسانی که می 

 :  پرسیم دو سوال می کن م کاملی را نگذرانند جهاد نمی 

عدالت یعنی قابل اعتماد بودن )که در    ۀآیا هدف از این پرورش و تربیت این است که مسلمان به مرتب -1

 علم رجال مطرح است( برسد یا بالاتر از آن؟

عدالت شرعی    ۀکه به مرتب آیا قابل اعتماد بودن )العدالة( شرط جهاد است؟ یعنی مسلمان قبل از این -2

 )مورد اعتماد بودن( نرسد نباید اقدام به جهاد کند؟ )آیا جهاد بر فرد فاسق واجب نیست؟( 

 :  اصطلاحات"تقوا" و "عدالت")مورد اعتماد بودن( را تعریف کنیم   در ابتدا

،  یکسان و یکنواخت بودن حالت شهص در دینداری:  اندعلما در تعریف "العدالة" )قابل اعتمادبودن( گفته 

به وسیل و    شدین   ، اخلاقیات  ۀیعنی  و مستقیم شده است؛همچنین گفته شده هر کسی که شک  معتدل 

 :  اش نباشد عادل و مورد اعتماد است. باید دو صفت برجسته داشته باشدگمانی بر دینداری 

ها و پرهیز و دوری از گناهان کبیره و محرمات و  که شامل ادای فرائ  و سنت   ، دینداری صادقانه  :اول 

 عدم الحاح بر گناهان کوچک؛ 

.یعنی جدا از رفتارهای دینی  مروت   رفتارهای خلاف  و دور بودن از   مشی و رفتار جوانمردانهانعکاس  :  دوم

 این صفت را نیز داشته باشند. 

گفته  سهن  صفات  این  مورد  در  علما  از  ابن بسیاری  کتاب    ضویان اند    "، الدلیلشرح فیمنارالسبیل"در 

و بسیاری    "صحیح مسلم علینووی شرح " و  "المجموع  "و امام نووی در    "المغنی" در کتاب    المقدسی قدامه ابن 

 اند. این صفات سهن گفته   ۀدیگر از علما در مبحث اخذ حدیث از روایان دربار 

و گفتیم که در  قدامه نقل کردیم  تر از امام ابن گوییم که پیش وقتی که ما در مورد شروط جهاد سهن می 

از   ۀهم عبارتند  که  است  موجود  نیز  دیگر  فقهی  - 5مذکربودن؛-4عقل؛-3بلوغ؛-2اسلام؛-1:  کتب 

قرض به شهص بدهکار. در زمانی که  صاحب   ۀاجاز -9والدین؛  ۀاجاز -8مالی؛توان -7آزادبودن؛-6لامتی؛س



 

 

363 

 2پیوست

ی کافر  ماند. و گفتیم که اگر دشمن شرط اول باقی می   5جهاد فرض کفایه باشد؛ اما در جهاد فرض عین تنها  

مسلمان سرزمین  به  نماز) حمله  ان که  قصر  مسافت  در  شده  واجب  86-83ور  جهاد  نیز  زنان  بر  باشد  کلم( 

 شود. می

در هیچ کدام از حالات    را  پرهیزگاریبینیم که علما "مورداعتماد بودن")عادل بودن( و صداقت در تقوا و  می

شرط را دارا   5شرط دارد و نه در حالت فرض عین که   9اند نه درحالت فرض کفایه که  جهاد شرط قرار نداده 

   باشد.می

  بودن پوچی و باطل   که مورد اعتماد بودن و تقوا و پرهیزگاری شرط جهاد نیست بنابراین بعد از اثبات این 

تقوا بو.د    قتی به این موتبه    ۀتزک ه   توب خ فودی تدا م یابد تا به موحل  باید  حتما   :گویدکسی که می   ۀ بهان

می  کند ر. د  شوکخ  جهاد  در  درمی   تواند  قرار    یابیم.را  جهاد  شرط  را  تقوا  و  تزکیه  که  کسانی  همچنین 

ای  ای از تزکیه و تقوا را مد  نظر دارد احتمال دارد منهج متصوفانه معلوم نیست تا چه سطح و درجه   دهندمی

نوافل و ... است و معتقد است   ، تهجد ، داریروزه ، خلوت  ،بر اساس ریاضت تعیین کرده باشد که شامل زهد

دارای دلیل است  که هر کس به این سطح رسید مجاز است که جهاد کند؛ و این شرطی است که نه در قرآن  

اند. کسانی که  چنین شرطی را برای جهاد قرار داده  ها علما و فق  ،تابعین  ،و نه در سنت و نه کسی از صحابه

خود را از    ۀهستند که روحی   ترسو   خودباختگانی نشین و  پرورهای سایه کنند تن این شرط و شبهه را مطرح می 

اند و عجیب این است که  اند و این را عذر و حجتی برای ترک جهاد قرار داده نشین شده و خانه  انددست داده 

  نابراین ب،  انداحادیث را با این شرط رد کرده  و آیات و  اندبا این شرط تمام شروط دیگر جهاد را ملغی کرده 

برخلاف این شبهه رأی  بینیم که  هان را می ی هیچ بهانه و حجتی ندارند و بسیاری از علما و فقچنین کسانی  

کرده  اعلام  را  نظرشان  کرد؛چون و  طلب همکاری  نیز  منافقان  و  فاسقان  از  در جهاد  است  جایز  که  که اند 

 کردند. وسلم نیز منافقان در جهاد شرکت میعلیهاللهطور که معلوم است در زمان پیامبر صلی همان 

بابن    -صلی الله علیه وسلم    -وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته  »:  گویدالله میامام شوکانی رحمه 

  - علیه السلام    -أبي وأصحابه. وتجوز الاستعانة بالفساق علی الکفار إجماعا وعلی البغاة عندنا لاستعانة علي  

همچنین علیه    جایز است که در جهاد علیه کفار از فاسقان درخواست کمک و همکاری شود...    »1«بالأشعث

 « طور که امام علی از اشعث طلب یاری کرد. همان ، باغیان 

 
 (264/ 7»نیل الأوطار« ) .1
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الجهاد واجب مع الفساق کوجوبه مع العدول  :  القرآنأحکام  صاص في  جقال أبو بکر ال»:  گویدامام نووی می 

وأیضا فان الفساق  ،  وسائر الآیة الموجبة لفرض الجهاد لم یفرق بین فعله مع الفساق ومع العدول الصالحین

جهاد در صف فاسقان  :  گویدالقرآن می »ابوبکر جصاص در کتاب احکام 1« إذا جاهدوا فهم مطیعون في ذلك

واجب است آیاتی که در وجوب جهاد آمده تفاوتی در جهاد    جهاد در صف متقیان  طور کهواجب است همان 

از    -در امر اعلام جهاد -  اگر فاسقان اعلام جهاد کنند باید ،  اندهمراه فاسقان و همراه با متقیان قائل نشده 

 آنان فرمانبرداری و اطاعت شود«. 

ينَ   هَذَا   يَنْصُُُ   اللََّإنَّ  »:  فرمایدمیوسلم  علیهاللهپیامبر صلی   حدیث که نقل اینحزم رحمه الله بعد از ابن    الد 

مْ   خَلََقَ   لَ   بقَِوْمٍ    هیچ اجر و مزدی نهواهد ( در آخرت) که  )یا اقوامی(  قومی  ۀخداوند این دین را به وسیل»2«لََُ

دُ   اللََّ  إنَِّ »   و حدیث   « دهدیاری می   داشت  ينَ   هَذَا   لَيُؤَي  جُلِ   الد  تردید خداوند این دین را ]حتی[  بی »3« الْفَاجِرِ   باِلرَّ

،  فهذا یبیح الاستعانة علی أهل الحرب بأمثالهم»:  گویدمی،  «اد انسان گناهکار نیز یاری خواهد د  ۀبه وسیل

لهم. وأیضا   الذین لا خلاق  الفجار  المسلمین  بأمثالهم من  البغي  أهل  علیه من    -وعلی  الفاسق مفترض  فإن 

بل الفرض أن  ،  فلا یحل منعهم من ذلك،  کالذي افترض علی المؤمن الفاضل،  ومن دفع أهل البغي،  الجهاد

  که جایز است علیه اهل حرب )دارالکفر( از کسانی مانند خودشان این دلیلی است بر این »4«یدعو إلی ذلك

شرعی شورش    ۀدرخواست یاری و همکاری شود و همچنین جایز است علیه باغیان )کسانی که علیه خلیف

پایبند نیستند(  کرده از اهل فسق و فجور طلب یاری شود )گناهکارانی که به عبادت و رفتار اسلامی  اند( 

نباید  ،  فرض استنیز  فرض است بر فاسق و مسلمان گناهکار   ملتزم گونه که بر مسلمان که جهاد همان چون 

 . «از جهادکردن چنین افرادی جلوگیری شود بلکه باید برای جهاد فرا خوانده شوند 

 جواز    ۀ های قبلی این کتاب نیز دربار در بهش 
 
أ با  بنابراین  ،  فاسق و فاجر بحث کردیم   یمراجهاد همراه 

وقتی که جهاد با امیری که فاسق و فاجر است جایز است پس چطور جهاد کسی )یا جهاد همراه با کسی(  

جایز است  ،  که سربازی فاسق و فاجر است جایز نباشد؟ وقتی برای ما درحالی که با پرهیزگاری رفتار کنیم 

 سربازی فاسق را قبول نداشته باشیم؟ که سرباز  امیری فاسق باشیم دیگر چرا )جهاد همراه( 

 
 ط المنیریة( 279/ 19»المجموع شرح المهذب« ) .1
 : »« (1866»صحیح الجامع الصغیر وزیادته« ) (4863التقاسیم والأنواع« ): »صحیح ابن حبان .2
 (111»صحیح مسلم« ) ؛(2897»صحیح البهاري« ) .3
 : (356/ 11»المحلی با ثار« ) .4
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که امیری متقی و پرهیزگار داریم و در میان سربازانش چند نفر فاسق و فاجر وجود دارند دیگر چه  یا این 

 مانعی برای منع جهاد با این امیر وجود دارد؟

 بنابراین صحیح نیست که تقوا و مورد اعتماد بودن )عدالت( شرطی برای مجاهد قرار داده شود.  

  با تقوا جماعتی »اگر میسر شد که امیری    :کنداین مسئله بیان می   ۀتیمیه در مجموع الفتاوی دربار امام ابن 

به شیوه  پارسا  و  قتال تشکیل دهد   ای شرعیمتقی  الهی  برای  بتوانند رضایت  )این جماعت(  و    تقویت   ، و 

با امیری  ایم اما اگر  به هدف رسیده ،  تحکیم دین و سیادت شرع و فرمانبرداری از پیامبرش را حاصل کنند

که امیری با قهر  جایز است مانند این   هم   باز  شدفاسق و گناهکار یا با امیری متقی و سربازانی فاجر میسر می

که نیتش این باشد که لشکر کافران را از آن منطقه بیرون کند و خودش حاکم  و قدرت امیر شده باشد یا این 

  بود   ترکفار از نیت و ستم امیر مسلمان فاسق بیش  ۀکنیم اگر زیان سلطدر این وضعیت درنگ می ، آنجا شود

تر به دنبال دارد این از پایه و اصول اسلام است که باید ملاحظه  ای کم باید موقعیتی را انتهاب کرد که مفسده 

در رکاب و    این است که جهاد    و جماعت سنت و مورد توجه قرار گیرد. بنابراین از اصول اساسی منهج اهل

 1تحت امر  هر نیکوکار و فاجری جایز است«. 

مع کل بر    ماضٍ   الجهادُ اند که "ته شسنت و جماعت نیز این مسئله را بیان دااهل   ۀ امام طحاوی و دیگر ائم

و یا اقوامی که ملتزم به شریعت نیستند یا امیری    که گاهی خداوند دینش را با افرادی فاجر"؛ چون وفاجر

گیرد در این مواقع مسلمان در دوراهی قرار می ،  دهدای سرباز کثیرالفجور یاری می با عده   فاسق و فاجر یا

 : پیش گیرد  که باید حتما راهی را در

گونه افراد ترک کند که سرانجامش این است که غیر این افراد فاسق و  که جهاد را همراه با این یا این -1

مرا و سربازان فاسق  از کسانی که مرتد و کافرند تسلط می ،  فاجر
 
ا به  زیان و مفاسدشان نسبت  یابند که 

تر از فاسقان بر مردم ستم و  با دین و دینداری دشمنی دارند و بیش که کافران و مرتدان تر است چون بیش

 کنند.تعدی می 

 تری دارد. پرچم امیر فاسق راضی شویم که خسارت و زیان  کم   ۀزیر سایکردن که به جهاد و یا این -2

 
فان اتفق من یقااتلهم علی الوجه الکاامل فهو الغاایة في رضاااوان اللاه وإعزاز کلمته وإقامة دینه وطاعة »  ](506/ 28»مجموع الفتااوی« ) .1

رساوله وإن کان فیهم من فیه فجور وفسااد نیة بأن یکون یقاتل علی الریاسة أو یتعدی علیهم في بع  الأمور وکانت مفسدة تر  قتالهم  
کان الواجب أیضاا قتالهم دفعا لأعظم المفسادتین بالتزام أدناهما؛ فان هذا من :  هأعظم علی الدین من مفسادة قتالهم علی هذا الوج

 [«أصول انسلام التي ینبغي مراعاتها. ولهذا کان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع کل بر وفاجر
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هایی که بعد از خلفای راشدین رخ داده بر این حالت بوده  »بلکه اکثر جنگ   :گوید تیمیه میسپس امام ابن 

وسلم بیان فرموده که جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و جایز  علیهاللهاگر کسی آنچه را پیامبر صلی  ...   است 

بین این    منتهب دین اسلامرویکرد  فهم کند پی خواهد برد که  ،  شان یاری دادنیست که ستمکاران را بر ستم 

  زیر پرچم    -یعنی تاتارها - کسانی که این سوال در مورد آنان پرسیده شده است   علیه   دو امر این است که جهاد

ها  این ،  مقابل   ۀکه هر چقدر هم فاسق باشند نسبت به جبهچون ،  جایز است مسلمان  و فاجر    نیکوکارامیر    هر 

به اسلام نزدیکترند و مادامی که جهاد جز با فرماندهی فاسقی میسر نباشد باید جهاد همراه آن امیر برپا  

او را در گناهانش یاری ندهد بلکه   او اطاعت می   در راستایشود به شرطی که  الله از  از  شود و در  اطاعت 

الله از او اطاعت  سرپیچی از   از فرمان  که  چون   شودنمی فرمان  از هیچ مهلوقی چنانچه سرپیچی  اطاعت 

که   هان و علمای امت است ی و جدید فققدیم  این دید و موقف    .خالق را در پی داشته باشد هرگاز جایز نیست 

این دید و نگرشی است که نه مانند دید و موقف    .بر هر مسلمان  مکلفی واجب است ن آپذیرش و اعتراف به 

خوارج است که به علت ناآگاهی و کم علمی و ورع فاسد دچار آن شدند و نه مانند دید و موقف مرجئه است  

 1گویند اطاعت و فرمانبرداری از حاکمان به طور مطلق جایز است هرچند که نیکوکار نباشند«. که می

  سنت و جماعت اهل اصولی امیر نیکوکار و فاجر از دید و موقف در رکاب  گردیم پس جهاد به بحثمان برمی 

العز حنفی شارح  ابیابن ،  استمباحث عقیده بحث شده  ۀقدر ثابت و محرز است که در دایر است و آن  جایز

حَجُّ  »:  گویدمی طحاویه    عقیده  کتاب  
ْ
هَادُ  وَال ج 

ْ
ی  وَال

َ
ل مْ، إ  ه  ر  اج 

َ
مْ وَف ه  ینَ، بَر  م  مُسْل 

ْ
نَ ال مْر  م 

َ ْ
ول ي الأ

ُ
یَان  مَعَ أ مَاض 

ضُهُمَا
ُ

 یَنْق
َ

هُمَا شَيْءٌ وَلا
ُ
ل  یُبْط 

َ
، لا اعَة  یَام  السَّ نیکوکار  صالح و  »حج و جهاد با اولی الامر مسلمان جایز است چه  2«ق 

 کند«. این امر تا روز قیامت ادامه دارد و هیچ چیزی آن را باطل یا نق  نمی  گناهکار باشند و چه فاجر و 

افراد فاسق چه امیر باشد    جبهه  و   در صفکردن  یابیم که جهادبنابراین بعد از مهتصری که ذکر شد درمی 

تیمیه بحث شد  به اجماع علمای امت جایز است و گاهی نیز واجب است مانند آنچه در کلام ابن ، چه سرباز

 
فاذا أحاط المر: علما بما أمر به ...  بل کثیر من الغزو الحاصال بعد الهلفا: الراشادین لم یقع إلا علی هذا الوجه»   ](506/ 28»مجموع الفتاوی« ) .1

علم أن الطریقة الوساطی  :  النبي صالی الله علیه وسالم من الجهاد الذي یقوم به الأمرا: إلی یوم القیامة وبما نهی عنه من إعانة الظلمة علی ظلمهم
التي هي دین انساالام المح  جهاد من یسااتحق الجهاد کهؤلا: القوم المساائول عنهم مع کل أمیر وطائفة هي أولی بانساالام منهم إذا لم یمکن  

في معصاایة الله إذ لا   جهادهم إلا کذلك واجتناب إعانة الطائفة التي یغزو معها علی شااي: من معاصااي الله؛ بل یطیعهم في طاعة الله ولا یطیعهم
طااعاة لمهلوق في معصااایاة الهاالق. وهاذه طریقاة خیاار هاذه الأماة قادیماا وحادیثاا. وهي واجباة علی کال مکلف. وهي متوساااطاة بین طریق الحروریاة  

قا وإن لم یکونوا وأمثالهم ممن یسالك مسالك الورع الفاساد الناشا  عن قلة العلم وبین طریقة المرجئة وأمثالهم ممن یسالك مسالك طاعة الأمرا: مطل
 [«أبرارا

  (555/ 2ت الأرناووط« ) -»شرح العقیدة الطحاویة  .2
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زیر پرچم امیری فاسق امکانپذیر نباشد در این  کردن  که اگر دفع و شکست لشکر کفار محارب جز با جهاد 

 حالت واجب است که همراه با امیر  فاسق جهاد برپا شود. 

امیری فاسق بهتر از تسلط کافران و مرتدان است مهصوصا در حالتی که فسق و    ۀشکی نیست که سلط

فجور امیر به امت ضرری نرساند و امکان تنفیذ احکام شرعی را فراهم کرده و قوانین مهالف شریعت را وضع  

کند و کفری آشکار از او سر نزده است بهتر آن است که این مسلمان فاسق امیر باشد و کفار متجاوز دفع  نمی 

خداوند متعال  و    استمسلمانان  تمام    متوجه  خطاب جهاد  که  از این  است    عبارتمسئله  این  دلیل     1شوند. 

لِِمٍ ﴿: فرمایدمی
َ
دُلُّكُمْ عَلیَ تُِاَرَةٍ تُنجِْیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ هَا الذَّ يُّ

َ
ولَِِ  (10) ياَ أ ِ وَ رسَُ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

نْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ کُنتُْمْ تَعْلَمُونَ 
َ
مْوَالِكُمْ وَ أ

َ
ِ بأِ ( يَغْفِرْ لكَُمْ 11) وَ تُُاَهِدُونَ فِِ سَبِیلِ اللََّّ

نْهَارُ وَ مَسَاکِنَ طَیِّبةًَ فِِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذٰلِ 
َ
 الفَْوْزُ العَْظِیمُ كَ ذُنوُبكَُمْ وَ يدُْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تَُرْيِ مِنْ تََتِْهَا الْْ

  و )   ؟ سازد  رها  دردناک دوزخ  بسیار  عذاب  از  را  شما   كه  سازم  رهنمود   ایمعامله  و  بازرگانی  به  را  شما  آیا ! مؤمنان  ای  »﴾2
  این   بدانید  اگر.  كنیدمی   جهاد   و  تلاش   جان   و   مال  با  خدا   راه  در  و ،  آوریدمی   ایمان   پیامبرش   و  خدا   به(  كه   است   این  آن 

  به   را  شما  و،  بخشایدمی   را  گناهانتان (  خدا،  دهید  انجام  را  تجارت   این  اگر)  . است   بهتر(  دیگری   چیز  هر  از )  شما  برای
 هایخانه   و   منازل   در  را   شما  و ،  است   روان   جویبارها  آن (  درختان   و   كاخها )  زیر   از   كه   گرداندمی   داخل   بهشتی   هایباغ

 «  .است  همین بزرگ   رستگاری و پیروزی. اندشده  واقع ، ماندگار جاویدان  بهشت  هایباغ  در   كه دهدمی  جای خوبی 
را مورد خطاب قرار داده چه متقی و چه فاسق آیه مؤمنان  نازل  ،  این  نیز که در مورد جهاد  آیات  و دیگر 

کنند که جهاد بر مسلمانان فرض است و مسلمانان شامل متقی و فاسق است و خداوند  اند اثبات می شده 

و با    اید یعنی شما مرتکب گناه شده ،  «تا گناهانتان را بر شما ببخشاید»يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾﴿:  فرموده است

شود بنابراین منظور کسی است که مرتکب گناهان شده و فاسق است و  این جهاد گناهانتان بهشیده می

تکلیف جهاد از وی ساقط   ،ار بوده است و با این وجودک دلیل بر این است که این شهص مسلمان قبلا گناه

شود به شرطی که مرتکب گناه کفرآمیز  فاسق هر چند هم گناه کبیره انجام داده باشد کافر نمی ،  نگشته است

 
  یاا ز اولاد خلفیاه ا کاه قبلاکاه کسااای ی فااساااق دارناد یاا اینیرهاه مسااالمااناان امجببال تااتاار و مغول هساااتناد و  باه عنوان مثاال جبهاه مقاا)  .1

عشاایرت و امکانات  و   ثروت و اموالم ،م  کنجهاد میجنگم و  وید به شاارطی من با این کفار میگف زاده بوده و میااشاار   شاااهزاده بوده
را از او قبول ما نیز این شاارط   ،باشاام  ناحیه نآحاکم  امیر و  بعد از بیرون راندنشااان من  گیرم کهرا برای راندن این کفار به کار می  مخود 
. مادامی که کفر  تر اساتو برای مسالمانان نافع  غالگری خارجی بهترو راندن کفر غربی و اساتعمار و اشادفع   گمانبی  کهکنیم چونمی

 (یان حاقد.یقبول امارت و جهاد کردن در رکابش بهتر است از ماندن زیر حکم و اشغال صلیب ،رای سرنزدهصریحی از چنین ام
 ﴾12 -10، ﴿الصف .2
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چنین کسی فاسق است اما  ،  نشده باشد؛ مثلا کسی شراب نوشیده یا رشوه گرفته یا مرتکب زنا و قتل شده

فرموده  خداوند متعال  چنین کسی گناه و عصیان مرتکب شده برای همین است که  ،  همچنان مکلف است

خداوند  که همچنان مسلمان و مؤمن است و  و تکلیف جهاد از وی ساقط نشده چون   ﴿يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾

ينَ آمَنُوا﴾:  فرمایددر ابتدای آیه می متعال   ِ هَا الذَّ يُّ
َ
  این شهص بنابراین  ،  «!  ایدورده آكسانی كه ایمان    ای  »﴿ياَ أ

سطح اول ایمانداری است و بعد از این ایمان است که مکلف  مرحله و  گناهکار دارای ایمان مطلق است که  

همان می و  شود  گناه  انجام  گاهی  و  است.  مطلق  ایمان  دارای  نیز  پرهیزگار  و  صالح  شهص  که  گونه 

و از طرفی دیگر نمازهایش    ه از طرفی مرتکب گناه شد  شوددر یک مسلمان جمع می   فرمانبرداری از اوامر الله

کند  داری نمی ریزد و دوباره از طرفی دیگر در مقابل گناهی خویشتن کند و اشک می کند و توبه می را اقامه می 

چون مسلمان پایبند به شرع است گاهی از لحاظی پرهیزگار است و اما از لحاظی  ،  افتدو مجددا در گناه می 

ما از آن طرف  کند اکند و در کسب درآمد از شبهات دوری می دیگر گناهکار است مثلا جز حلال کسب نمی 

شود. یا برعکس مسلمان دیگری از زنا و شراب  دار نیست یا دچار زنا میدر مقابل شراب خوردن خویشتن 

آید مسلمان از  شود بنابراین گاهی پیش میکند اما در معامله و کسب و کار دچار حرام میبسیار پرهیز می 

ای بنا  این مسئله از قواعد اساسی شریعت است و بر قاعده   .لحاظی متقی است و از جهتی دیگر گناهکار

با این مضمون  بالمعصیه":  شده  ینقص  بالطاعة و  "»ایمان گفتار و کردار است و با  الایمان قول و عمل یزید 

روایت    عنهاللهعمر رضیامام    « برای مثال در صحیح بهاری از یابد اهش می شود و با گناه کمی   طاعت زیاد

  وَكَانَ   حَُِارًا،   يُلَقَّبُ   وَكَانَ   اللَِّ،   عَبْدَ   اسْمُهُ   كَانَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   النَّبيِ    عَهْدِ   عَلََ   رَجُلًَ   أَنَّ » :  گویدشده که می 

مَ،   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   اللَِّ  رَسُولَ   يُضْحِكُ  ابِ،   فِ   جَلَدَهُ   قَدْ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   النَّبيِ    وَكَانَ   وَسَلَّ َ   بهِِ   فَأَمَرَ   يَوْمًا   بهِِ   فَأُتَِ   الشَّْ

هُمَّ :  الْقَوْمِ   مِنَ   رَجُل    فَقَالَ   فَجُلدَِ،    مَا   فَوَاللَِّ  تَلْعَنوُهُ، ل  "سَلَّمَ:  وَ   عَلَيْهِ   اللَُّ  صَلََّ   النَّبيِ    فَقَالَ   بهِِ؟   يُؤْتَى   مَا   أَكْثَرَ   مَا   الْعَنهُْ،   اللَّ

وسلم بود که لقبش  علیهالله در زمان پیامبر صلی  »شهصی به نام عبدالله1«"وَرَسُولَهُ   اللََّ  يُُبِ    إنَِّهُ   إل   عَلِمْتُ 

می  پیش  بسیار  و  بود  صلی حمار  پیامبر  که  می علیهاللهآمد  را  آوردند  ،  خنداند وسلم  پیامبر  نزد  را  او  روزی 

وسلم دستور داد که او را شلاق بزنند یکی از حاضران  علیهاللهدرحالی که شراب نوشیده بود و پیامبر صلی 

تا جایی که    وسلم فرمود" او را لعنت نکنید علیهاللهپیامبر صلی ،  آورندخدا لعنتش کند چقدر او را می :  گفت

 . « "شناسم الله و رسولش را دوست داردمن او را می 

 
 (6398»صحیح البهاري« ) .1
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نوشیدن این خصلت نیکو را که حب الله و رسولش است را نیز دارا  این صحابی بزرگوار با وجود گناه شراب 

شعبه باشمی از  رسول  و  الله  حب  و  خداوند  د  چراکه  است  ایمان  والای  رسول های  و  الله  الله  حب 

دیگر قرار    ۀترازو قرار داده و حب دنیا و آروزها و لذات دنیوی را در کف  ۀوسلم و جهاد را در یک کفعلیهاللهصلی

حب دنیا بر حب الله و پیامبر و جهاد    ۀداده و یکسان بودن این دو کفه را قبول ندارد چه برسد به سنگینی کف

الله راه  متعال  ؛در  زوَْاجُكُمْ وَ :  فرمایدمیخداوند 
َ
بْناَؤُکُمْ وَ إِخْوَانكُُمْ وَ أ

َ
﴿قلُْ إنِْ کََنَ آباَؤُکُمْ وَ أ

حَبَّ إلَِِكُْمْ مِنَ عَشِيرَ 
َ
وْنَهَا أ فْتُمُوهَا وَ تُِاَرَةٌ تََّْشَوْنَ کَسَادَهَا وَ مَسَاکِنُ ترَضَْ مْوَالٌ اقتَََْ

َ
ولَِِ تكُُمْ وَ أ ِ وَ رسَُ اللََّّ

1 ُ لَا يَهْدِي القَْوْمَ الْ  ِ وَ اللََّّ مْرهِ
َ
ُ بأِ تَِِ اللََّّ

ْ
بَّصُوا حَتََّّ يأَ   و  فرزندان  و   پدران   اگر:  بگو  »﴾فَاسِقِینَ وَ جِهَادٍ فِِ سَبِیلِهِ فتََََ

  رونقی بی   و   بازاری بی   از   كه   تجارتی   و   بازرگانی   و ،  ایدآورده  فراچنگش   كه   اموالی   و ،  شما  یقبیله   و   قوم   و   همسران   و   برادران 
،  باشد  محبوبتر  او  راه در  جهاد  و  پیامبرش   و   خدا  از  نظرتان  در  اینها ،  است   شما  یعلاقه  مورد   كه   منازلی   و،  ترسیدمی   آن 
  راه   به)  را  نافرمانبردار كسان   خداوند(. فرستدمی  فرو را  خویش عذاب و ) كندمی  را  خود  كار خداوند كه  باشید انتظار در

 «.نمایدنمی   هدایت ( سعادت 
هر گناهی کرده    اگر   ، کند و بهشش گناهانش پیدا نمی کردن  گناهکار هیچ فرصتی بهتر از جهاد برای پاک 

پرچمی جهادی دید و منهج و    ۀ پاک و خالص زیر سای با نیتی    ( مادامی که جهاد را قبول دارد و ر باشد)غیر از کف 

ای قابل ملاحظه و ارزشمند را  داند که این جهادش ثمره موقف و جنبشی مطابق شریعت را انتهاب کرده و می 

با این شرایط اقدام به جهاد    بردار گناهانش شده و دارا است و عزت مسلمانان و ذلت کفار را به دنبال دارد و دست 

 . « تا گناهانتان را بر شما ببخشاید » يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ﴾﴿:  فرماید الهی است که می   ۀ کند حتما شامل این وعد می 

ومن کان کثیر الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله عز وجل  »:  گویدمورد می  این  تیمیه درالاسلام ابن شیخ

﴾:  یغفر ذنوبه کما أخبر الله في کتابه بقوله سبحانه وتعالی فِر  لکَُم  ذُنوُبَکُم  . ومن أراد التخلص من الحرام  ﴿يَغ 

خلاصه مع ما    والتوبة ولا یمکن رده إلی أصحابه فلینفقه في سبیل الله عن أصحابه فإن ذلك طریق حسنة إلی

که است چون کردن  »هر کسی که گناهان زیادی دارد بهترین درمان برایش جهاد 2«یحصل له من أجر الجهاد.

می  را  گناهانش  که  داده  وعده  همان خداوند  فرمودهبهشد  چنین  آیه  این  در  که  يَغْفِرْ لكَُمْ ﴿:  طور 
خواهد از حرام رهایی یابد و توبه کند با جهاد برایش  . و هرکس می «تا گناهانتان را بر شما ببخشاید»ذُنوُبكَُمْ﴾

 
 ﴾24، ﴿التوبة .1
 (142/ 28»مجموع الفتاوی« ) .2
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داند چگونه آن را به صاحبانش بازگرداند آن اموال  شود هر کسی اموال مردم را به ناحق گرفته و نمی میسر می

یابد  صورت هم از آن اموال حرام رهایی می با نیت پاداش برای صاحب مال برای جهاد خرج کند که در این   را

 کند. و هم پاداش جهادش را کسب خواهد کرد«. و طبیعتا جهاد را نیز با این اموال تقویت می 

شود و همچنان بر وی واجب است  گناهکار ساقط نمی   بنابراین وجوب جهاد به خاطر گناهکاری از مسلمان  

تر سهن امام شوکانی را بر  که پیش ،  شودشامل می  فاسق و صالح را به طور یکسان   ،که امر به جهادچون   و

 اند. جواز این امر نقل کردیم که از فاسقان بدتر که منافقانند در جهاد شرکت داشته

سود و زیان    باید   که از منظر شرع اطمینان یافتیم که مشارکت افراد فاسق در جهاد جایز است بعد از این 

تر است و سپس  یا عدم مشارکتش بهتر و نافع کردن مشارکت شهص فاسق در جهاد را بسنجیم که آیا شرکت 

شود اما اگر  مشارکت داده می  ۀتر بود به او اجاز اگر سود و مصلحت مشارکت شهص فاسق از زیانش بیش 

کرد دیگران را نیز به فسق و فجور دچار  طوری که اگر در جهاد شرکت می ه  تر بود بزیان شهص فاسق بیش 

 شود.  مشارکت در جهاد داده نمی  ۀ کرد به او اجاز می

 هَ »بر امیر مسلمانان لازم است که افراد "م    :قدامه است که می گویداین رأی و نظر ابن 
ِّ

ل" را با خود به  ذ

قتال و   رای کند و مردم را از خروج بدارد و دلسرد می و مهذل کسی است که مردم را از نبرد بازمی ، قتال نبرد

گرما و سرما شدید است و سهتی و مشقت بسیاری در راه است و هیچ  :  گویددارد و مثلا می جهاد بازمی 

با خودش افراد "مرجف" را همراه کند.   نباید  بر پیروزی این سپاه نیست و امثال این سهنان؛ و  تضمینی 

یاور و پشتیبانی ندارند:  گوید شود که می مرجف به کسی گفته می  در  ،  سپاه مسلمانان هلاک شد و هیچ 

نیرو و پشتیبانی و مقاومت آنان خیلی زیاد است و کسی    و   تعداد افراد دشمن،  آورندمقابل کفار دوام نمی 

که    ( سیمظنون به جاسو یا شهص  )   و همچنین نباید جاسوسی   مانند این سهنان.   آورد و مقابلشان دوام نمی 

به دشمن می را  نقاط ضعف مسلمانان  و  ایجاد  اخبار مسلمانان  و دشمنی  فتنه  رساند همچنین کسی که 

 1« ...   همراه کندبا خود  را  کند( افکنی می )شایعه  کنندکند و کسانی که فساد و خرابکاری می می

 
فصال: ولا یساتصاحب الأمیر معه مهذلا، وهو الذي یثبط الناس عن الغزو، ویزهدهم في ] »ت الترکي(  15/ 13»المغني« لابن قدامة ) .1

الهروج إلیه والقتال والجهاد، مثل أن یقول: الحر أو البرد شااادید، والمشاااقة شااادیدة، ولا تؤمن هزیمة هذا الجیش. وأشاااباه هذا، ولا 
لهم بالکفار، والکفار لهم قوة، ومدد، وصااابر، ولا یثبت لهم  مرجفا، وهو الذي یقول: هلکت ساااریة المسااالمین، ومالهم مدد، ولا طاقة

ولا من یعین علی المساالمین بالتجسااس للکفار، وإطلاعهم علی عورات المساالمین، ومکاتبتهم بأخبارهم، ودلالتهم   أحد. ونحو هذا
ه  انْ 

 
هَ الل نْ کَر  ک 

ٰ
مْ  علی عوراتهم، أو إیوا: جواسایساهم. ولا من یوقع العداوة بین المسالمین، ویساعی بالفسااد؛ لقول الله تعالی ﴿وَ ل ه 

َ
عَاث ب 

مْ وَ ق   طَه  ثَب 
َ
ینَ﴾]التوبة:  ف د  قَاع 

ْ
وا مَعَ ال د  ع 

ْ
 اق

َ
تْنَةَ﴾]التوبة:  46یل ف 

ْ
م  ال

 
ونَک مْ یَبْغ 

 
ک

َ
لَال وا خ  ع  وْضاَ

َ َ
 وَ لأ

ا
 خَبَالا

 
لا مْ إ 

وک  مْ مَا زَاد 
 
یک وا ف  وْ خَرَج 

َ
[ 47[ ﴿ ل

وإن أظهر عون المسالمین؛ لأنه  .ولأن هؤلا: مضارة علی المسالمین، فیلزمه منعهم. وإن خرج معه أحد هؤلا:، لم یساهم له ولم یرضاخ 



 

 

371 

 2پیوست

هِ﴾1:  اینان مصداق کسانی هستند که گفتند امروز ما را  : »گفتند»﴿قاَلوُا لَا طَاقةََ لَْاَ الِْوَْمَ بِِاَلوُتَ وَ جُنوُدِ
با]یارای   نیست   [ مقابله  سپاهیانش  و  می  «جالوت  خالی  را  مسلمانان  پشت  حتما  افراد  جهاد  این  از  و  کنند 

  بیماردلان   ۀدر زمر ها را ن آگردند. و همچنین هشت گروه دیگر به غیر از منافقان در قرآن ذکر شده که بازمی 

ينَ فِِ قلُوُبهِِمْ مَرضٌَ﴾2:  فرمایدبه حساب آورده است و وقتی که خداوند می  ِ منافقان و كسانی  »﴿المُْناَفِقُونَ وَ الذَّ
  ، المهذل  ، الهوالف ، القواعد:املکه ش .) تندمتمایز هس ۀ؛ معلوم است که دو دست «كه در دلهایشان بیماری بود

 ( المرجف و ...
آن را    بلافاصلهشنود و  از جانب دشمن می را  ای خبری  شهصی از طریق رادیو یا هر رسانه   ،به عنوان مثال 

اند و از این  هجوم شده  ۀکند که فلان تعداد و فلان و فلان تجهیزات را دارند و آمادبین افراد مجاهد نشر می 

خداوند    .دیگران نیز می شود  ۀاش را از دست داده و موجب تضعیف روحی و این شهص روحیه،  قبیل سهنان 

عُوا خِلَالكَُمْ ﴿:فرمایدنیز این وضعیت را قبول ندارد و می  وضَْ
َ
وا فِیكُمْ مَا زاَدُوکُمْ إلِاَّ خَباَلًا وَ لَْ لوَْ خَرجَُ

المِِیَن﴾3 ُ عَلِیمٌ باِلظَّ اعُونَ لهَُمْ وَ اللََّّ   بیرون (  جهاد   برای )  شما   همراه   آنان   اگر»يَبغُْونكَُمُ الفِْتنْةََ وَ فِیكُمْ سَمَّ
  و   آشفتن   مشغول   و  كردندمی   حركت   شما   میان   در   سرعت   به  و ،  افزودندنمی   شما  بر   فساد   و  شرّ   جز  چیزی،  آمدندمی 

 و  آمیزتفرقه   دعوت   و)   بشنوند  را  ایشان   سخن  كه  هستند  كسانی   هم  میانتان   در.  شدندمی   دین  از  برگرداندنتان   و  زدن گول 
  و   آشكار  رفتار   از   و  آگاه  ایشان   فاجر  و   فاسق  از  و )  شناسدمی   خوب   را  ستمگران   خداوند(.  بپذیرند  را   ایشان   برانگیزفتنه 

عَ :فرمایدو می   «(.  است   باخبر  نهانشان  ذَنوُكَ ﴿فإَنِْ رجََ
ْ
ُ إِلََ طَائفَِةٍ مِنهُْمْ فاَسْتَأ وا كَ اللََّّ للِخُْرُوجِ فَقُلْ لنَْ تََّْرجُُ

4 ةٍ فاَقْعُدُوا مَعَ الْْاَلِ  لَ مَرَّ وَّ
َ
یتُمْ باِلقُْعُودِ أ بدَاً وَ لنَْ تُقَاتلِوُا مَعَِِ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رضَِ

َ
  تو   خداوند  هر گاه  »فِیَن﴾ مَعَِِ أ

  حركت   جهاد   سوی  به   تو   ركاب   در   كه   خواستند   اجازه  تو   از   ایشان   و   بازگرداند   آنان   از   گروهی   سوی  به   تبوک(   جنگ   از ) را
  افتخار   این  و)  جنگید  نخواهید  دشمنی   هیچ  با  من  همراه  وقت   هیچ  و  آمد  نخواهید  جهاد  به  من  با  گاه  هیچ:  بگو،  كنند

 نشینان خانه  و  گیران كناره   با  پس ،  شدید  خوشنود   نشینی خانه   و  گیری كناره   به  بار  نخستین  شما  كه   چرا(  شد  نخواهد  نصیبتان 
 « (. باشید  كودكان   و بیماران  و  زنان  و پیرمردان  با  و) بنشینید

 
یحتمل أن یکون أظهره نفاقا، وقد ظهر دلیله، فیکون مجرد ضارر، فلا یساتحق مما غنموا شایئا. وإن کان الأمیر أحد هؤلا:، لم یستحب 

 [الهروج معه؛ لأنه إذا منع خروجه تبعا، فمتبوعا أولی، ولأنه لا تؤمن المضرة علی من صحبه«
 ﴾249، ﴿البقرة .1
 ﴾60، ﴿الأحزاب؛﴾12، ﴿الأحزاب؛﴾49، ﴿الأنفال .2
 ﴾47 -46، ﴿التوبة .3
 ﴾83، ﴿التوبة .4
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باشد یا تحت تأثیر جنگ    تضعیف کننده روحیه دیگران   این مبحث این است که هرکس خودباخته و  ۀخلاص

ای و تبلیغاتی دشمن قرار گرفته باشد یا تفرقه و دو دستگی در صف مجاهدان ایجاد کند نباید به جبهه  رسانه 

گونه افراد منفعتی کم و زیانی فراوان با خود  این   .و جهاد اعزام شود بلکه باید از لشکر مسلمانان دور باشد 

مشارکت افراد فاسق را داد به این معنا نیست که نسبت به گناه و فسق    ۀمصلحت اجاز   بر  اگر امیری بنا   .دارند 

نظر    تشویق کند و آنان را نصیحت کند و زیرکردن  تفاوت و ساکت باشد بلکه باید آنان را بر توبهاین افراد بی 

شرعی    مجازاتداشته باشد و آنان را در ترک گناهان یاری دهد و اگر بر گناهانشان اصرار ورزیدند باید حد و  

جبه و  میدان  در  تربیت  و  تزکیه  این  و  کند  جاری  آنان  و   ۀبر  می   جهاد  صورت  آن  با    گیرد.مصادف 

 نمود.  ثقفی اجرا می  محجن   وقاص در جنگ قادسیه حد شرب خمر را بر ابو ابی بن سعد 

شوند    که مجاهدان و سربازان تزکیه و تربیت کنیم تا این شود که فعلاا جهاد را تعطیل می   بنابراین نباید گفته

تا وقتی که انسان زنده است  و    ازمنکر است امر به معروف و نهی   ، که تزکیه و تربیتو صالح و متقی گردند چون 

انجام شود و دیگران نیز ما را تذکر و هشدار    در تعامل با ما و هم    ن پایبند باشیم آخودمان به  ادامه دارد و باید ما  

مرگ باید با نفس و شیطان مقابله کنیم و حتی در حالت احتضار نیز این    لحظه  و تا  ،  دهند و نصیحتمان کنند

ادامه داشته باشد همان  باید  این حالت نیز عبادت و خداپرستی  با شیطان ادامه دارد و در  طور که  مقابله 

1:  فرمایدخداوند می  تِیَ كَ اعْبُدْ رَبَّ  وَ ﴿
ْ
 آیدمی   تو   سراغ   به  مرگ   تا  كن  پرستش  را پروردگارت  و   »الِْقَِیُن﴾كَ حَتََّّ يأَ

 گر جلوه  چشمانت  برابر در   حقایق و رود می  كنار   به  هاپرده  و  گرددمی  آغاز  باقی  سرای  و،  گویی می  وداع  را  فانی   سرای  و)
 «.(. شودمی 

تربیت و تزکیه باشد و اگر شهص    ۀپس احتمال دارد که مرگ فرا برسد درحالی که شهص در مراحل اولی 

سال برای این تربیت و    10کند و شاید  خود را فقط مشغول تزکیه و تربیت کند پس کی اقدام به جهاد می 

درحالی که چنین وقتی دراختیار نداری و مجالی برای جهاد نیست    . تزکیه لازم باشد تا به مجاهد تبدیل شوی

ينَ اصْطَفَینْاَ مِنْ عِباَدِناَ فَمِنهُْمْ :  فرمایدمی خداوند متعال  ،  و شاید مرگت فرا برسد ِ ورَْثنْاَ الکِْتاَبَ الذَّ
َ
﴿ثُمَّ أ

2﴾ِ   های گذشتهملّت   برای  را  پیشین  هایكتاب  ما)»ظَالمٌِ لِْفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ باِلْْيَْرَاتِ بإِِذْنِ اللََّّ
  خویشتن   به  آنان   از  برخی .  كردیم( عطا  محمّدی  امّت   یعنی )  خود  یبرگزیده   بندگان   به   را(  قرآن )   كتاب  سپس(  و   فرستادیم

 «. پیشتازند هانیكی  انجام در   الهی  توفیقات پرتو  در  ایشان  از ایدسته  و ، روندمیانه  ایشان  از گروهی  و، كنندمی  ستم

 
 ﴾99، ﴿الحجر .1
 ﴾32، ﴿فاطر .2



 

 

373 

 2پیوست

ه    ایمان أعرابیانه "  ۀدر مرحل:  بیان فرموده است  را  ایمانداری   ۀ یعنی سه درج نَفْس  مٌ ل  در ایمانداری در    ، "ظَال 

ولَِِ﴾1ای بالاتر  مرحله ِ وَ رسَُ ينَ آمَنوُا آمِنوُا باِللََّّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
   پیامبرش   و   خدا  به!  ایدآورده   ایمان   که   کسانی  ای»﴿ياَ أ

که صفات خضوع و خشوع و    بالهیرات است که متقیانی هستندو بالاترین مرحله که سابق   « .بیاورید  ایمان 

و باشند  می  دارا  را  والا  صفات  دیگر  و  درآمده   اخبات  خداوند  حزب  عضویت  پیامبران    اندبه  اتباع  تمام  و 

 اند. السلام در هر مکان و زمانی شامل این سه مرحله بودهعلیهم 

 :  خلاصه

نفس )تربیت ایمانی( واجب است و یکی از اسباب اساسی پیروزی است و    ۀسازی معنوی و تزکی آماده   -1

أثیر منفی و سلبی دارند و سبب  اساسی هزیمت  وسلم تعلیهاللهصلی گناه و سرپیچی از فرامین الله و رسولش  

ممکن است منجر به مجازات عمومی شود اگر نهی از منکر را ترک    گناه یک فرد ،  شوند و منجر به انحطاط می 

جهاد همراه با امیر مسلمان متقی و صالح و جماعت  پرهیزگار و پارسا نعمت  بزرگی است که شایسته  کنند.

 نیست انسان مسلمان خود را از آن محروم کند. 

شود اما به خاطر عدم توانایی و وجود ناتوانی و ضعف  تعطیل و تاخیر نمی   ،جهاد به خاطر تزکیه و تربیت- 3

و در جهاد فرض عین اگر دشمن بر سرزمین و سکنای  ،  مهصوصا در جهاد فرض عین   افتدمی به تعویق  

بود آورده  یورش  می   ،مسلمانان  مقدم  چیزی  هر  بر  جهاد  جهاد   شودفرض  از  غیر  مجالی  باقی  و  کردن 

ماند مانند وضعیت اکثریت مسلمانان جهان و در کوردستان نیز چنین است که مسلمانان در سرزمین  نمی 

تعویق   .اندرا بر مردم تحمیل کرده  کفر  و قوانین    حکم  ،خودشان هستند و کافر و مرتد با اعمال زور و فشار

سرزمین  فریضه   چنین  در  مرحلجهاد  تکمیل  تا  بیش   تربیت  ۀهایی  آسیب  و  خسارت  تزکیه  به  و  را  تری 

تربیت    ۀشوند؛ مثلا ما تهمین بزنیم که این مرحلتر می مرتدان نیز همزمان قدرتمند   کافر و زیرا    .آوردبارمی 

کنند و  های استهباراتی خود را تقویت میطلبد در طی  این ده سال دستگاهسال را می   10ایمانی کامل  

حرفه  را  خود  می ایسربازان  بیشتر  و  بیش تر  تجهیزات  و  سلاح  و  بیت کنند  و  مردم  جیب  از  المال  تری 

و سامان و دارایی    د  دهن کنند و فساد و فحشا را نشر می وضع می   تریخرند قوانین و احکام کفرآمیز بیش می

  ۀرا به خاطر گذراندن مرحل کسی که قصد دارد جهاد مسلمانان ،برندتر از پیش به غارت می ها را بیش ملت

ب عقب  کامل  ایمانی  ایمانی  یا تربیت  تربیت  با  همزمان  که  نکرده  درک  را  موضوع  این  مسلمانان  ندازد 
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  . یابندتری می شوند و توانایی تهریب و ترویج فساد بیشتر و مجهزتر میپیشرفته  ، مقتدرتر  طاغوتان نیز

کشف و اسارت    شناسایی شدن و  گونه که تو ترسشان هراسی ندارند آن ها از عواقب فعالیتهمچنین آن 

ناهماهنگی و ناهنجاری در فعالیت  ترس از اسارت جمعی از همکاران و اعضای جنبش که منجر به  ،  داری

﴿لاَ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّوکُمْ عَنْ دِينِكُمْ :  فرمایدجبهه محارب ما می   ۀ جنبش شود. خداوند دربار 
" فعلی  لايزال".«  برگردانند  نتان آیی  از   را  شما  بتوانند  اگر  تا  جنگید  خواهند  شما  با  پیوسته(  مشركان )» إنِِ اسْتَطَاعُوا﴾1

  و "حتی" برای انتهای غایت است   کشتارشان متداوم استو  کنند  یعنی همواره تلاش می ،  استمراری است

 دهند. یعنی تا به هدفشان که مرتد شدنتان است نرسند به کشتار ادامه می 

2:  فرمایدهمچنین می  هرگز از   یو نصار  ود»یهالِْهَُودُ وَ لَا الَّْصَارىَ حَتََّّ تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ﴾كَ ﴿وَ لنَْ ترَضََْ عَنْ 

 « .یكن یویرپ )منهج و دید و بزرگانشان( نشانییشوند تا آنكه از آ  ینم یتو راض

که  ند نسبت به این اهخودشان را به نفهمی زد  این افرادی که خواهان تربیت کامل قبل از جهاد هستند

این ابزار    ۀگذارند و اگر نتوانند همرا در جامعه باقی نمی   حگریو اصلا   ای اصلاحی کافران حاکم هیچ وسیله

در بعضی اماکن اذان را به الکترونیکی    .کننداز معنا تهی میو  بی محتوا    از بین ببرند آن راو وسائل اصلاحی را  

داعیان    کنند و اند را تهریب میالمال خودشان ساخته اند مساجدی را که مسلمانان با زکات و بیت تبدیل کرده 

.  کنندرا اعدام و ترور مییا آنان    د وشونسال زندان محکوم می  10به    ، و مرتدبا حکم  طاغوتی زناکار  دینی  

مَتْ صَوَامِعُ وَ بیَِعٌ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِدُ يذُْکَرُ :  فرمایدخداوند می  ِ الَّْاسَ بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ ﴿وَ لوَْ لاَ دَفْعُ اللََّّ
َ لقََويٌِّ عَزِيزٌ﴾3 ُ إنَِّ اللََّّ ُ مَنْ يَنصُُْهُ نَّ اللََّّ ً وَ لَِنَصَُُْ ِ کَثِيرا   به   را  مردم  از  بعضی   خداوند  اگر  اصلاا   »فِیهَا اسْمُ اللََّّ

  را   حق  صدای   و  گرددمی   جاگیرهمه  باطل،  ننماید  جلوگیری   مفسدان   از  مصلحان   دست   با   و) نكند  دفع بعضی   یوسیله 
  و (،  یهودیان )  كنشتهای  و(  مسیحیان )  كلیساهای  و(  دنیا  تاركان   و  راهبان )  دیرهای(  وقت   آن   و،  كندمی   خفه  گلو  در

  و   مصلح   بندگان   خداوند  امّا. )گرددمی   ویران   و   تخریب ،  شود می   یاد   بسیار  خداها  آن   در   كه (  مسلمانان )  مسجدهای
  را   او(  معابد  و  نآیی  از  دفاع  با)  كه  را  كسانی   دهدمی   یاری  خدا  مسلّم  طور  به  و(  كندنمی   فراموش   را  خود  پرستش  مراكز
 چیزی   و،  گرداندمی   پیروز  را   خود   یاران   دارد   كه  نامحدودی  قدرت   با  و)  است   چیره  و  نیرومند  خداوند.  دهند  یاری
 «(.نماید  جلوگیری  هایشوعده  تحقّق از و  كند  درمانده را  او تواندنمی 
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جهاد    ۀهایشان را به وسیلگوید یعنی اگر خداوند کافران و توطئه و دسیسهاین آیه از قانون تدافع سهن می

عادی  که فساد تبدیل به هنجار و امری    شود میها و فسادشان چنان گسترده  بدی  دفع نکند  مسلمانان   برخی

 شود. شود و عبادت الله کاری عجایب و هنجارشکنانه محسوب می می

الذین یقیم بهم  ،  وهم جند الله ،  المجاهدون فی سبیل الله»:  گویدالله در وصف اهل جهاد میقیم رحمه ابن 

س أعدائه ویحفظ بهم بیضة الإسلام ویحمی لهم حوزة الدین
ْ
وهم الذین یقاتلون أعداء  ،  دینه ویدفع بهم بأ

قد بذلوا أنفسهم فی محبة الله ونصر دینه وإعلاء  کلمته  ،  الله لیکون الدین کله لله وتکون کلمة الله هی العلیا

ولهم  ،  وهم شرکاءُ لکل من یحمونه بسیوفهم فی أعمالهم التی یعملونها وإن ]باتوا[ فی دیارهم،  ودفع أعدائه

جور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم کانوا هم السبب فیه.والشارع قد نزل المتسبب منزلة  
ُ
مثل أ

ولهذا کان الداعی إلی الهدی والداعی إلی الضلال لکل منهما بتسببه مثل أجر  ،  جر والوزرالفاعل التام فی الأ 

الله هستند کسانی هستند که خداوند دینش را بوسیل»1«من تبعه آنان اقامه کرده و آسیب    ۀآنان سربازان 

آنان ساحت و قلمروی اسلام را محفوظ و از دینش حراست   ۀزند و به وسیلها پس میدینش را با آن  دشمنان  

آن می قتال میکند،  الله  با دشمنان  و  ها کسانی هستند که  و سیادت  باشد  الله  ازآن   تا دین یکسره  کنند 

اند برای پیروزی دین  و اعلای  جان خود را بهشیده   آنان در راه محبت اللهسروری برای شریعت الله باشد  

دشمنانش شکست  و  اعمال آن ،  شریعتش  در  ساکنین  ها  ) استحفاظی   ۀ حوز   نیک  که شان  توسط    کسانی 

می  حفاظت  کرده  شوند( مجاهدان  حفاظت  آنان  از  شمشیر  با  مجاهدان  این  و  هستند  آن سهیم  تا  ها  اند 

ی  برادهند  که انجام می   ای عبادت و خداپرستی   اجربه مانند  و  ،  شان زندگی کنندبتوانند با امنیت در سرزمین 

و شریعت در تعیین پاداش و    ها هستند.که مجاهدان سبب امنیت و آرامش آن مجاهدان پاداش هست چون 

در اجر و گناه به حساب آورده است و برای همین است که داعی    مانند فاعلکاملا    مسبب را  شهص ،  مجازات

 « .هستند  )به طور برابر( سهیم هدایت و گمراهی در مجازات و پاداش پیروانشان 

سازی و إعداد مادی)نفرات و سلاح و تجهیزات و بودجه ..( باید اعلان جهاد شود  همزمان با اتمام آماده -3

ارزیابی    گمان و   شان توانستند نیرو و قدرت مادی آماده کنند و به این قدرت و تلاش   ۀ اگر مسلمانان به انداز 

  ، اند گرفتهپیش   زمان و مکان و اسلوب مناسب را درو  اند  رسیدند که توانایی پیروزی بر دشمن را کسب کرده 

این    زیرا   ؛إعداد و تربیت ایمانی به تعویق بیفتد  ۀنباید به خاطر تکمیل مرحل  و شوداقدام به جهاد واجب می 

که ترجیح داده باشند که نفرات  شود به شرط  این گناه محسوب می   ، جهادکردن  به تاخیر انداختن و تعطیل 
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تنظیمات   و  است  فراهم  مالی  بودجه  و  امکانات  و  تدارکات  و  پرچم واضح  و  و منهج  و سلاح مناسب  کافی 

از  ای  مساعد تعیین شده و عده شروع    ۀ نقطمکان و    و نظامی  و از نظر جغرافیایی ساماندهی شده    ،جنبش

 اند. مردم برای حمایت و پشتیبانی اعلام آمادگی کرده 

برای حالتی است که  ،  سازی مادی و معنوی امر فرمودهیعنی آماده ،  که خداوند به هر دو نوع إعداداین 

سازی مادی  توانایی برپایی جهاد وجود ندارد اما وقتی که توانایی و قابلیت برپایی جهاد موجود بود )آماده

وجود داشت( جهاد برای تربیت ایمانی یا کسب علم شرعی نباید به تعویق بیفتد. زیرا تربیت معنوی و ایمانی  

 پذیر است. و یا کسب علم شرعی)ای که فرض عین است( مقارن با جهاد امکان 

قبل از اعلام جهاد و    که  و دستوری همیشگی است   هدایت   ، سازی و إعداد معنوی و تربیت ایمانیآماده -4

ازمنکر قبل و بعد از تمکین باید ممارست شود.  معروف و نهی بهطور که امر بعد از آن باید تداوم یابد همان 

  ۀ تمام اعضا و فعالان عرصزیرا    ؛نفس و تربیت ایمانی در میدان جهاد و معرکه است  ۀبهترین زمان و مکان تزکی 

روزمره   طور  به  احساس می جهاد  را  الله  به  بهقربت  و  و   کنند  و خداپرستی مشغولند  معنوی    عبادت  لذت 

کنند و مرگ و یاد  را حس می و قرارگرفتن در موقعیت مورد پسند خداوند حراست و تمرین و هجوم بر دشمن

 چشم دارند.  فس و تربیت ایمانی است را در پیش ن ۀترین اسباب تزکی مرگ را که از قوی 

را حتی در میدان جنگ و جهاد به اصحاب    تربیتی  رهنمود و توجیهات وسلم همیشه  علیهاللهپیامبر صلی

 م  
َ
ای جهاد  همچنین این سیره و روش اصحاب ایشان بود و هیچ کس نگفته که در وهله   فرمودش ارائه می مَ ر  ک

که تزکیه وتربیت ایمانی امری نامحدود است و  تکمیل کنیم چون را تعطیل یا تعویق کنیم تا تربیت ایمانی را  

 یابد.  ادامه می   زمان مرگتا 

:  ولید انجام داد اعلام برائت کرد و فرمودبنوسلم در یکی از غزوات از کاری که خالد علیهاللهپیامبر صلی 

هُمَّ »  کنم«.»خدایا از آنچه خالد انجام داد اعلام برائت می 1«خَالدِ    صَنعََ   مَِِّا   إلَِيْكَ   أَبْرَأُ   إنِّ    اللَّ

عبدالله  وقتی  که  آمده  بهاری  صحیح  در  صلیبن همچنین  پیامبر  توسط  که  امیر  علیهاللهحذافه  وسلم 

و به سربازانش  ،  و وقتی سربازانش در امری با او مهالفت کردند و او را خشمگین کردند  ای تعیین شد سریه 

وقتی مسئله را به عرض    . خودداری کردنداز این کار  ها  آن  اما   ، داخل آتش بروندکنند و  آتشی روشن امر کرد  

اگر  »2«الََْعْرُوفِ   فِ   الطَّاعَةُ   الْقِيَامَةِ،   يَوْمِ   إلَِ   مِنْهَا   خَرَجُوا   مَا   دَخَلُوهَا   لَوْ » : وسلم رساندند فرمودعلیهاللهپیامبر صلی 
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  آتش دوزخ نیز ه  یعنی ب- شدند  رفتند دیگر هرگز از آن خارج نمی میان آتش می ه  کردند و بامر او را اطاعت می 

است    نیک کارهای  طاعتی نیست اطاعت برای  ا،  گناهدر معصیت خالق و ارتکاب :  فرمود شدند و  گرفتار می 

 .« گناه و معصیت  نه برای کارهای

»ای  1«الُل؟   إلَِّ   إلَِهَ   لَ :  قَالَ   مَا  بَعْدَ   أَقَتَلْتَهُ   أُسَامَةُ،   يَا » :  زید فرمودبن که در حدیثی دیگر آمده که به اسامةیا این  

 الاالله گفت کشتی؟!« که لاالهآیا او را با وجود این ،  اسامه

 « دارد در تو خصلتی از جاهلیت وجود»2« جَاهِلِيَّة    فيِكَ   امْرُؤ    إنِكَ » :  یا به ابوذر فرمود

از غزوات فرمودیا این  دُ   اللََّ  إنَِّ »:  که در یکی  ينَ   هَذَا   لَيُؤَي  جُلِ   الد  تردید خداوند این دین را  بی »3« الْفَاجِرِ   باِلرَّ

 . « ادانسان گناهکار نیز یاری خواهد د ۀ]حتی[ به وسیل

وسلم در مسیر رفت و برگشت و اثنای جهاد و یا بعد از پایان معرکه به صورت متداوم  علیهاللهپیامبر صلی 

شدت  بنابراین تربیت و تزکیه در خلال جهاد مانند آهنی است که از    .فرمود اصحاب را توجیه و رهنمود می

 قرمز و نرم شده و فرصت شکل دهی یافته است. ،گداختگی

با نیتی پاک به خداپرستی و عبادت متعلق شده و    زیرا در جریان جهاد است که قلب و درون و احساسات

 شود. رای تزکیه و تربیت بهتر فراهم می ای بزمینه

 " جریان  در  پیامبر  إ یا  گفتند  ناشایست  سهن  آن  در  و  شدند  خطا  دچار  اصحاب  از  بعضی  که  فك" 

آنان اجرا کرد علیه الله صلی  بر  بدر شرکت داشت که    ، وسلم حد قذف را  آنان در جنگ  از  درحالی که بعضی 

عنه که اهل  الله أثاثة رضی بن بهشش به آنان داده بود از جمله مسطح   ۀ خداوند از آنان اعلام رضایت کرده و وعد 

اما به خاطر    . وسلم بود علیه الله ثابت که شاعر پیامبر صلی بن بدر بود یا یکی دیگر از اصحاب مشهور به نام حسان 

بهشت نیز  مشهور و اهل ، آید شهصی صالح و نیکوکار حد قذف را خورد. بنابراین گاهی پیش می ،  نقل تهمت 

 عنهم اجمعین. الله بلتعة رضی ابی بن بت یا حاطب ثا بن أثاثة و حسان بن شود مانند مسطح دچار گناه می 

اش آشکار شد  ای جاسوسی برای قریش فرستاد و وقتی قضیه بلتعه نیز از اهل بدر بود و نامه ابی بن حاطب 

وسلم اجازه بده تا گردن این منافق را بزنم" اما پیامبر  علیه الله ای پیامبر صلی :  عنه گفت الله خطاب رضی عمربن 

هُ » :  وسلم فرمود علیه الله صلی  لَعَ   قَدِ   يَكُونَ   أَنْ   الَل  لَعَلَّ   يُدْرِيكَ   وَمَا   بَدْرًا   شَهِدَ   قَدْ   إنَِّ   مَا   اعْمَلُوا :  فَقَالَ   بَدْرٍ   أَهْلِ   عَلََ   اطَّ
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

دانی شاید خداوند به کسانی که در جنگ  و تو چه می ،  »او در جنگ بدر حضور داشته 1« لَكُمْ  غَفَرْتُ   فَقَدْ  شِئْتُمْ 

 . ام« چون گناهان شما را آمرزیده ،  خواهید بکنید هر کاری می :  اند اطلاع دهد و بگوید بدر حضور داشته 

إن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن یُقطع له بالجنة لا یُعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا  »:  گویدحجر می ابن 

حتی اگر به حدی از صلاح برسد که بشارت به    مؤمن »2«دخل فیمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع

برای    الله تعالی بهشت را دریافت کند، همچنان از ارتکاب گناه مصون نیست، زیرا حاطب جزو کسانی بود که  

 .«  آنها بهشت را ضمانت کرده بود و با این حال خطای بزرگی مرتکب شد 

با جهاد و در خلال جهاد نیز امکان   ۀبنابراین تربیت و تزکی  به خاطر این امر    ، پذیر استایمانی همزمان 

درحالی    ،تربیت ایمانی کاری نامحدود است و پایانی ندارد و مرگ مسلمانانی ؛ زیراافتدجهاد به تعویق نمی 

خداوند است    ۀها نیز در اختیار و تحت ارادقلب   ،اند فرا رسیده که مراتب تزکیه و تربیت ایمانی را طی نکرده 

اگر بندگان نیز مسیر توحید و   ، دهدها را بر تقوا و تزکیه پرورش می و خداوند با حکمت و دانایی خودش قلب 

کی و کجا به سطحی خواهی رسید که بگویی ا ن وقت وجوب جهاد    ، پیش گرفته باشند   در   عبادت و عرفان را 

 براستی که این سهنی باطل و ناروا است.  ؟ است

و جهاد بر فاسق و گناهکار نیز  ،  صداقت در دینداری و مورد اعتماد بودن )العدالة( شرط جهاد نیست  -5

واجب است و باید مانند یک جنگاور نقش خود را ایفا کند مادامی که مشارکتش در جهاد برای مسلمانان  

آمیز باشد اما فاسقی که خرابکار است و در صف جهاد باعث ایجاد فتنه و دودستگی و تضعیف  نافع و مصلحت 

مشارکت در جهاد به او داده شود هرچند که در ظاهر نیز به تقوا آراسته    ۀشود نباید اجاز روحیه و فساد می 

از این رفتارها   باید به خاطر بعضی  باشد اگر این رفتارها از هر کسی سر بزند علاوه بر محرومیت از جهاد 

 محاسبه و مجازات شود. 

است    آیند بلکه عیب و عار این مجاهدان عیب و نقص به حساب نمی   ۀ وجود گناهکاران در صف و جبه-6

بلکه باید    ، انجام گناه داده شود و یا بر گناهانشان سکوت شود  ۀکه در صف مجاهدان به گناهکاران اجاز 

مانعشان شد و این مسئولیت فرمانده است که باید اعضا و سربازانش را بر اطاعت از شریعت و دوری از عصیان  

گناه و خطا ملازم انسانند و انسان هرچقدر هم متقی باشد از گناه و خطا در امان نیست    .و گناه تشویق کند

وسلم در دوران حیات پاکش حدود شرعی زناکار و  علیهاللهشود. پیامبر صلی شان میو ناگزیر گاهی مرتکب 
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معاصر ایشان قاتل و زناکار و    ۀقذف و شرابهوار و دزد و راهزن را بر اجتماع مسلمانان اجرا نموده و در جامع

متقی و نیکوکار تحت    ۀ که اگر در جامعقاذف و شرابهوار و دزد و راهزن وجود داشت. این دلیلی است بر این 

پیامبر صلی  طریق علیهاللهحاکمیت  به  است  داده  رخ  اموری  چنین  اسلامی  وسلم  دیگر جوامع  در  الاولی 

شد  شدند و حد بر آنان اجرا می تر خواهد بود؛ اصحاب گاهی دچار گناهان بزرگی می امروزه این موارد بیش 

گفت  منافقان در جهاد شرکت داشتند و کسی نمی ،  شدند و در جهاد نیز شرکت داشتندو از گناه پاک می 

و قطعا در زمان ما و با شرایط موجود امروزی انتظار  ،  داشته باشندنباید در صف جهاد منافق و فاسق وجود  

  بَعْدَهُ  الَّذِي  إلَِّ  زَمَان   عَلَيْكُمْ  يَأْتِ   لَ »:  فرمایدوسلم میعلیهاللهتر است و پیامبر صلی وقوع چنین اتفاقاتی بیش 

 . « که مابعدش بدتر استگذرد مگر این هیچ زمانی بر شما نمی»1«مِنهُْ   شََ  

است که نباید چنین تصور شود که در اعضای جنبش جهادی نباید گناهکار و منافق  هدف از این نکته این 

ای برای ترک جهاد و عدم حمایت از مجاهدان و جنبش  گونه افراد عذر و بهانه وجود داشته باشد و وجود این 

 جهادی نیست. 

 النیه و فاسد  همراه با امیر فاسق و اعضا و سربازان فاسق، اگر جمع یا امیر صالح و متقی وجود نداشت   -7

ای جنبش جهادی متشکل از امیر صالح و اعضای نیکوکار و باتقوا وجود  در ناحیهاگر    . جهاد باید برپا شود

شان فاسق و گناهکار و فاسدالنیه بودند  نداشت اما حرکت جهادی دیگری بود که امیرشان یا اعضای جنبش 

این جماعت ممکن بود لازم است که انسان مسلمان به    ۀ دشمنان بوسیلکردن  اما حراست از اسلام و زبون 

خیرخواهی  و  جهاد  در  و  بپیوندد  در  آنان  و  کند  نصیحت  را  آنان  و  باشد  داشته  مشارکت  و  همکاری  شان 

بدی  و  ستم  و  چون گناهکاری  نشود  سهیم  همان هایشان  ابن که  از  که  رحمهطور  کردیم  تیمیه  نقل  الله 

اگر مسلمانان در صف این جماعت فاسق جهاد   . دگیرنمسلمانان در چنین وضعیتی بر سر دو راهی قرار می 

پیروز می  مقابلشان  طرف  شوند  و دچار شکست  تضعیف  این جماعت  و  بر مسلمانان سلطه  نکنند  و  شود 

  ۀ بنابراین طبق قاعد،  تر خواهد بودیابند که آسیب و زیانشان بر اسلام و مسلمانان از این جماعت بیش می

تر که تسلط دشمن است واجب است که این  ن و سنت گرفته شده به منظور دفع زیان بیشآفقهی که از قر 

سنت  دید اهل   است متحمل شویم. و این از قواعدی مورد اتفاق اززیان کم را که حمایت و یاری جماعت فاسق  

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ﴾2:  فرمایدنیز می خداوند متعال  و جماعت است. و     از خدا پروا  تانحد توانییپس  »﴿فاَتَّقُوا اللََّّ
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وجود فسق و ستم و فاسق جهاد را ترک کنند و کافران تسلط و سیطره    ۀ اگر مسلمانان به بهان  داشته باشید«

که کفار با داشتن قدرت و امکانات و سلطه  چون ، انددچار گناه بزرگی شده   بدون شک مسلمانان ، پیدا کنند

اعمال زور و فشار و با اموال و رسانه و فریب تمام مسلمانان را از دینشان مرتد خواهند کرد و اسلام و داعی    با

می بین  از  را  دینداران  و  پیشوایان  می و  خداوند  يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتََّّ يرَدُُّوکُمْ عَنْ  الوُنَ ﴿لَا يزََ :  فرمایدبرند. 
ولِِٰ 

ُ
نْیاَ وَ كَ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کََفِرٌ فأَ عْمَالهُُمْ فِِ الدُّ

َ
حَبِطَتْ أ

1 ولِِٰ 
ُ
رَةِ وَ أ صْحَابُ الَّْارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُ كَ الَْخِ

َ
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان  و آنان پیوسته با شما می »  ﴾ونَ أ

،  شودآنان كردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می ،  و كسانی از شما كه از دین خود برگردند و در حال كفر بمیرند.  برگردانند
 « و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

که همراه با امیری که فاسق و فاجر است به جهاد  یا این   ر ای که گناهکاهمراه با عده   بتواند  اگر مسلمان  

در انجام معصیت  نباید ها و گناهانشان دوری کند و آنان برپا کند و از بدی   در صف و رکاب باید جهاد را   ،برود

به    ، تقوای الهی و قیامت را به آنان گوشزد کند  آنان را نصیحت کند و  همواره و گناه آنان را یاری کند و باید  

 که آنان نیز اصلاح شوند و به شریعت ملتزم شوند. امید این 

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغیر ذلك إلا بمن فیه بدعة مضرتها  »:  گویدتیمیه میامام ابن 

ولهذا  ،  کان تحصیل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خیرا من العکس :  دون مضرة ترك ذلك الواجب

تفصیل فیه  المسائل  هذه  في  الکلام  انجام  2« کان  مبتدعان  طریق  از  تنها   ... و  جهاد  و  علم  واجبات  »اگر 

باید همراهشان جهاد انجام شود و  ،  بهش تر از ترک علم و جهاد نبودشان زیان گرفت مادامی که بدعت می

آنان حاصل    که تحصیل مصلحتی واجب همراه باچون   ،باید از طریق آن مبتدعان ادای واجبات صورت گیرد

و به همین    ، مقدم است    کفر( یعنی  شان) تر از بدعت مفسده و زیانی بزرگ   د بر رها کردنشان و حصول شومی

 تری نیاز دارد«. خاطر است که این مبحث به تفصیلات بیش 

"لو ترك ذلك کان ضررا علی  :  قال مالك ،  الجور قال العلماء بجوازه ولاة  وکذلك الجهاد مع  » :  گوید امام شاطبی می 

،  والمکمل إذا عاد للأصل بالإبطال ، والعدالة فیه مکملة للضرورة ، والوالي فیه ضروري ،  فالجهاد ضروري ،  المسلمین 

اند جهاد در زیر پرچم والی ستمکار جایز است امام  علما گفته » 3« الجور ولاة  ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع  ،  لم یعتبر 
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شود جهاد ضروری  مسلمانان می به    ایجاد زیان و آسیب باعث  ترک شود  گوید اگر جهاد با چنین والیانی  مالك می 

و عدالت )دینداری صادقانه و تقوا( در اینجا شرط کمال است و نه     است و بودن امیر در جهاد نیز ضروری است 

 شرط اصل، و هر گاه شرط کمال به ابطال اصل بینجامد، دیگر اعتبار نهواهد داشت.« 

 المَححزم در  امام ابن 
ّ
جهاد الکفار وأمر بإسلام  أعظم من إثم من نهی عن  الکفر  ولا إثم بعد  »:  گویدمی   یٰ ل

تر  بزرگ   ی»بعد از کفر هیچ گناه 1«حریم المسلمین ]إلیهم[ من أجل فسق رجل مسلم لا یحاسب غیره بفسقه؟

خواهد زنان مسلمانان را تسلیم کفار کند )چرا؟( چون امیری  از منع جهاد با کفار وجود ندارد چنین کسی می 

کسی از مسلمانان به خاطر فسق  درحالی که هیچ ،  ها این جهاد را قبول ندارند فاسق جهاد را برپا نموده و این 

 شود«. امیر محاسبه نمی 

مسلمانان است و به دشمن آسیب    ۀ جبه   ۀ اگر کسی در خفا شراب نوشیده و فاسق گشته درحالی که فرماند 

که  این شرایط بهتر است یا این ،  گردد او اجرا می   ۀ و شریعت و حدود شرعی زیر سلط کند  زند و دشمن را دفع می می 

 کار باعث تسلط یافتن کافران و مرتدان بشویم. او جهاد نکنیم و با این در صف و رکاب  پشت این امیر را خالی کنیم و  

گردد و گناهانش به  امیری است که زیان گناهانش به خودش باز می   امیر فاسقی که اینجا مد نظر است 

 حد کفر نرسیده است. 

 برادران عزیزم!!  

  ۀ هاست( یا به بهانکسب علم شرعی ) که دید مدخلی   ۀجهاد به بهانکردن  تعطیل  برایتان مشهص گردید که 

اساسی هستند و التزام مسلمانان    سهنان بی، هاست( نفس و تقوا و دینداری )که دید اخوانی  ۀتکمیل تزکی 

و هتک حرمت    انحطاط اسلام و مسلمانان   باعث تضعیف مسلمانان و تقویت تسلط کفار و  ،به این دو بهانه

آنچه امروزه در بسیاری از بلاد اسلامی    ، شوددینی و فساد در جوامع اسلامی میو ترویج بی مقدساتشان  

شیخ آلبانی گفتیم کسب علوم شرعی و تزکیه و تربیت ایمانی    ۀطور که در رد شبههمان   .کنیم مشاهده می 

اهمیت آن واقف هستیم و از    کند و ما نیز به حق و روا هستند و هیچ کس اهمیت این دو موضوع را انکار نمی 

نباید بهانه  کنیم وجود و پیشرفت این دو امر حمایت می  با  اما  این    درنظر گرفتنای برای ترک جهاد شود. 

 :  کنیم دیم و تاکید و تکرارش می باره ذکر کر در این  مسئله که

بهان،  علم شرعی و تربیت و تزکیه شرط وجوب جهاد نیستند  :اول  طلب علم شرعی و تزکیه و    ۀنباید به 

دانستن و فراگیری علومی  ،  که منظور از کسب علم تربیت ایمانی مانع مشارکت کسی در جهاد شویم مگر این 

 
 : (352/ 5»المحلی با ثار« ) .1
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 الل مجاهد في سبيل  تیبنيادهای عقيد 
 

شناخت پرچم و  فرض عین است مانند دانستن شرعی بودن جهادش یا کردن که برای جهاد  باشد  ای شرعی

  جماعتی که با آنان به جهاد مشغول خواهد شد و شناخت اهداف و شناخت میزان کارآمدی عمل جهادی

 و ...  ن مشارکت داردآکه در 

 . جهاد است و بساند که مسلمانان بدان دچار شده  امروزه  راه رستگاری و نجات از ذلت و زبونی  :دوم

پیامبر صلی  که  آمده  ثوبان  که درحدیث  آنچه    تَدَاعَى   أَنْ   الْْمَُمُ   يُوشِكُ » » :  فرمایدوسلم میعلیهاللهمطابق 

ةٍ   وَمِنْ :  قَائلِ    فَقَالَ   قَصْعَتهَِا«،   إلَِ   الْْكََلَةُ   تَدَاعَى   كَمََ   عَلَيْكُمْ  ،   يَوْمَئِذٍ   أَنْتُمْ   »بَلْ :  قَالَ   يَوْمَئذٍِ؟   نَحْنُ   قِلَّ   غُثَاء    وَلَكِنَّكُمْ   كَثيِر 

يْلِ،   كَغُثَاءِ  كُمُ   صُدُورِ   مِنْ   اللَُّ  وَلَيَنْزَعَنَّ   السَّ   رَسُولَ   يَا :  قَائِل    فَقَالَ   الْوَهْنَ«،   قُلُوبكُِمُ   فِ   اللَُّ  وَلَيَقْذِفَنَّ   مِنْكُمْ،   الََْهَابَةَ   عَدُو 

نْيَا،   »حُب  :  قَالَ   الْوَهْنُ؟   وَمَا   اللَِّ،  می 1«الَوَْْتِ«   وَكَرَاهِيَةُ   الد  فرا  هجوم  »زمانی  شما  بر  ]جهان[  ملل  که  رسد 

به ظرف  غذا حمله ،  آورندمی یارانش گفتندور می آن گونه که گرسنگان  به خاطر  :  شوند!  ای رسول خدا! 

اما مانند کف  ،  »آن زمان تعداد شما فراوان است:  که در آن روز تعدادمان کم خواهد بود؟! پیامبر فرموداین 

وجودتان را در بر    ،سازد و ضعف و سستیروی آب هستید و خداوند هیبتتان را از قلب دشمنانتان خارج می 

سپردن به دنیا و ناپسند شمردن  »دل :  ای رسول خدا! ضعف و سستی چیست؟ فرمود:  گیرد«. گفتندمی

 . مرگ«

از  ابن  صلی عمر  می   وسلم علیهاللهپیامبر  که  کرده    الْبَقَرِ   أَذْنَابَ   وَأَخَذْتُمْ   باِلْعِينةَِ،   تَبَايَعْتُمْ إذَِا  »:  فرمایدروایت 

رْعِ،   وَرَضِيتُمْ  هَادَ   وَتَرَكْتُمُ   باِلزَّ صورت  »2«دِينكُِمْ   إلَِ   تَرْجِعُوا   حَتَّى   يَنْزِعُهُ   لَ   ذُلً   عَلَيْكُمْ   الُل  سَلَّطَ   الِْْ به  هرگاه 

( و به کشت و زرع مشغول شدید و  به دامداریو دم گاوها را گرفتید ) ، معامله کردید ربوی(  ۀمعاملعینه)نوعی

 دارد« را از شما برنمی  کند که تا به دینتان بازنگردید آن خداوند ذلتی را بر شما چیره می ،  جهاد را ترک کردید 

 و امروزه جهاد بر اکثریت مسلمانان واجب شده که باید علیه حاکمان مرتد برپا شود. 

ای مسلمان  سازی برای جهاد است تا عده کسب علم شرعی و تزکیه و تربیت ایمانی بهشی از إعداد و آماده

 به کارگروه جنبشی جهادی شوند. راستین و دیندار و متقی و آگاه به شریعت با غیرت و شهامت تبدیل 

 
 (958(»سلسلة الأحادیث الصحیحة وشي: من فقهها وفوائدها« )22397(»مسند أحمد« )4297»سنن أبي داود« ) .1
 (11»سلسلة الأحادیث الصحیحة وشي: من فقهها وفوائدها« ) ؛(3462»سنن أبي داود« ) ؛(5562»مسند أحمد« ) .2
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 2پیوست

بلکه    راه سرافرازی و پیروزی نیست.   ،گرفتن جهادکسب علم شرعی و تزکیه و تربیت ایمانی بدون درپیش 

باید این علم شرعی و تزکیه و تربیت ایمانی همگی برای تشکیل حرکت و جنبش جهادی بکار گرفته شود تا  

 آن رفع کنیم.  ۀبتوانیم غربت اسلام را به وسیل 

مان را برای  هایمان را متحد سازد و غیرت و شهامت از خداوند خواهانیم که ما را یاری دهد و دل و درون 

درخویش  پاسداری دینش برانگیزد و دینداری و  
َ
تقوایمان را مستحکم کند و ما را به به عنوان ادات و اسباب ق

 برای نصرت و پیروزی دین قرار دهد.  

 

برکاته واللهعلیکم و رحمةسلام الخیرا و اللهولکم و جزاکملیواستغفراللههذاقوليأقول



 



 

 

 

 :فرمايدالله تعالَ مَ
کُمْ وَ  وَ ﴿ ِ وَ عَدُوَّ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ ةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْْیَلِْ ترُهِْ وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
رِينَ مِنْ دُونهِِمْ أ آخَ

ُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِْقُوا مِنْ شَْ  ِ يوُفََّ إلَِِْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ نْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ كُمْ ءٍ فِِ سَبِیلِ اللََّّ
َ
  [60]الأنفال: وَ أ

  اسبهای (  جمله  از )  و (   معنوینیروی    و  [سلاح و تیراندازی]ی مادی  )   نیرو   توانیدمی   كه  آنجا  تا  آنان (  با  ی مبارزه )  برای»
یده ید   آماده  ورز   دیگری   كسان  و ،  بترسانید  را   خویش   دشمن  و  الله  دشمن  (  جنگی  برگ   و   ساز  و  آمادگی )   بدان  تا،  ساز

ید  هراس  به  نیز  را  آنان  جز   جمله  از )  الله  راه   در  را  آنچه  هر.  شناسدمی   را  آنان  الله  و   شناسیدنمی   را   ایشان  كه  انداز
  و   شودمی   داده   شما  به  كمال  و  تمام  به  آن  پاداش،  كنید  صرف(  اسلامی  نظامی  و  دفاعی بنیه  تقویت  و  جنگی تجهیزات

 « .بینید نمی  ستمی گونه هیچ 
  فرمودند:" را ة"قو ۀوسلم بر منبر بودند و اين آيه را خواندند و به دنبال آن تفسیر کلمعلیهاللهصلی اللهرسولروزی 

ةَ  إنَِّ  أَلَ » مْيُ، الْقُوَّ ةَ  إنَِّ  أَلَ  الرَّ مْيُ، الْقُوَّ ةَ  إنَِّ  أَلَ  الرَّ مْيُ« الْقُوَّ  مسلم[ ]صحیحالرَّ

که قدرت همان تیراندازی است،    باشید  »بدانید و هشیار باشید که قدرت همان تیراندازی است، بدانید و هشیار

 بدانید و هشیار باشید که قدرت همان تیراندازی است«. 

 

  [60]الأنفال: 
  اسبهای (  جمله  از )  و (   معنوینیروی    و  [سلاح و تیراندازی]ی مادی  )   نیرو   توانیدمی   كه  آنجا  تا  آنان (  با  ی مبارزه )  برای»

یده ید   آماده  ورز   دیگری   كسان  و ،  بترسانید  را   خویش   دشمن  و  الله  دشمن  (  جنگی  برگ   و   ساز  و  آمادگی )   بدان  تا،  ساز
ید  هراس  به  نیز  را  آنان  جز   جمله  از )  الله  راه   در  را  آنچه  هر.  شناسدمی   را  آنان  الله  و   شناسیدنمی   را   ایشان  كه  انداز

  و   شودمی   داده   شما  به  كمال  و  تمام  به  آن  پاداش،  كنید  صرف(  اسلامی  نظامی  و  دفاعی بنیه  تقویت  و  جنگی تجهیزات
 « .بینید نمی  ستمی گونه هیچ 

  فرمودند:" را ة"قو ۀوسلم بر منبر بودند و اين آيه را خواندند و به دنبال آن تفسیر کلمعلیهاللهصلی اللهرسولروزی 

مسلم[ ]صحیح

که قدرت همان تیراندازی است،    باشید  »بدانید و هشیار باشید که قدرت همان تیراندازی است، بدانید و هشیار

 بدانید و هشیار باشید که قدرت همان تیراندازی است«. 


